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  فهرست مندرجات

كتاب ظهور الحقّ جلد چهارم  
                                                                 

۹ مقدّمه         

۱۷ ۱- سال هشتم ظهور, واقعات سال ۶۸-۱۲۶۷ هـ ق, ۵۲-۱۸۵۱ م  
۱۷ مسافرت جمال ابهيٰ  به عراق عرب    
۲۱ فتنهٴ داخليّهٴ بابيّه و ظهور ارباب دواعي    
۳۰ شهادت سيّد بصير هندي     
۳۵ فتنهٴ اصفهان و شهادت جمعي از بابيان    

۳۷ ۲- سال نهم ظهور, واقعات سال ۶۹-۱۲۶۸ هـ ق, ۵۳-۱۸۵۲ م  
۳۷ هلاک ميرزا تقی خان اميرکبير و استقرار ميرزا آقا خان نوری  
 ۳۸  ورود جمال ابهيٰ از عراق عرب به طهران    
۴۰ شهادت ملاّ زين العابدين يزدي در طهران    
۴۰ كيفيّت شروع فتنهٴ خطيرهٴ طهران     
 ۴۴ واقعهٴ هدف كردن ناصرالدّين شاه    
۵۶ كيفيّت گرفتاري جمال ابهيٰ     
۵۹ كيفيّت قيام فتنه براي آقا ميرزا موسيٰ كليم    
۶۲ مذبحهٴ عظميٰ و قتل عامّ بابيان     
۷۸ كيفيّت فتنه در تاكُر نور     
۸۴ كيفيّت اجراء حكم عامّ شاهي به اعدام بابيان در بلاد ايران  

شدائد حبس خمال ابهيٰ در انبار طهران و کيفيّت استخلاص از آن              ۸۸ 
۹۳ واقعات سفر جمال ابهيٰ  به عراق    

۱۰۱ ۳- سال دهم ظهور, واقعات سال ۷۰- ۱۲۶۹  هـ ق,۵۴-۱۸۵۳ م  
۱۰۱ ورود جمال ابهيٰ  به بغداد     

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•



فهرست مندرجات۶
۱۰۸ شروع فتنهٴ عظيمهٴ نيريز و قتل ميرزا زين العابدين خان   
۱۱۸ ورود افواج و شروع مقاتلات خونين و شكست اردو   

ورود اردوي معظّم دولت و وقوع مقاتلات خونين 
۱۲۳ و شكست و شهادت بابيّه       
۱۳۶ كيفيّت ورود اسراء و رؤوس شهداء نيريز به شيراز و خاتمهٴ احوال 
۱۴۲ صدور لوح كلّ الطّعام و طلوع فتنهٴ ميرزا يحييٰ   

۱۴۸ ۴- سال يازدهم ظهور, واقعات سال ۷۱ -۱۲۷۰ هـ ق, ۵۵ -۱۸۵۴ م  
غيبت و هجرت جمال ابهيٰ  از ما بين بابيان به جبال كردستان   

۱۴۸ و طلوع ولايت عظميٰ       

۱۶۴ ۵- سال دوازدهم ظهور, واقعات سال ۷۲ -۱۲۷۱ هـ ق, ۵۶ -۱۸۵۵ م 
۱۶۴ احوال اين طايفه در عراق در مدّت غيبت جمال ابهيٰ   
۱۶۷ مراجعت جمال ابهيٰ  از كردستان به بغداد    

۱۷۲ ۶- سال سيزدهم ظهور, واقعات سال ۷۳ -۱۲۷۲ هـ ق, ۵۷ -۱۸۵۶ م 
۱۷۲ قيام تامّ جمال ابهيٰ  بر نشر امر بيان و تربيت بابيان   

كيفيّت قتل ميرزا اسداالله ديّان
۱۷۵ و انتخار آقا ميرزا غلام حسين از بابيان       
۱۷۸ كيفيّت واقعات فتنهٴ نراق كاشان     

۱۸۶ ۷- سال چهاردهم ظهور, واقعات سال ۷۴-۱۲۷۳ هـ ق, ۵۸-۱۸۵۷ م 
۱۸۶ آغاز هيجان بغضا و فتن در بغداد    

کيفيت احوال محبّين و معرضين بابيّه و    
۱۹۱ فقهای ايرانی ساکن در عراق       

 
۲۰۴  ۸- سال پانزدهم  ظهور, واقعات سال ۷۵ -۱۲۷۴ هـ ق, ۵۹-۱۸۵۸ م 

كيفيّت انتحار آقا سيّد اسماعيل زواره ای (ذبيح)    
۲۰۴ و برخي از وقايع مهمّه در بغداد       
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۷ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴

۲۱۰ ۹- سال شانزدهم ظهور, واقعات سال ۷۶ - ۱۲۷۵ هـ ق,۶۰ - ۱۸۵۹ م 
۲۱۰ آغاز معاندت و مقاومت قونسول ايران و شيخ عبدالحسين با جمال ابهيٰ 

۲۱۵ ۱۰- سال هفدهم ظهور, واقعات سال ۷۷ -۱۲۷۶ هـ ق,۶۱-۱۸۶۰ م  
۲۱۵ واقعات و احوال آقا محمّد فاضل قائني در عراق   
۲۱۷ حدوث فتنه در اصفهان و شهادت و بليّات احباب   
۲۱۷ فتنه در سنگسر و شهميرزاد     
۲۱۸ شمّه ای از نفوذ و عظمت جمال ابهيٰ در بغداد نزد عظماي دولت و ملّت 
 ۲۲۲ كيفيّت صدور كتاب مستطاب ايقان از قلم جمال ابهيٰ   

۲۴۱ ۱۱- سال هيجدهم ظهور, واقعات سال ۷۸- ۱۲۷۷ هـ ق,۶۲-۱۸۶۱ م 
۲۴۱ فتنه در مازندران و اسر و حبس احباب در طهران   
۲۴۲ حدوث فتن و بليّات براي احبّا در خراسان    

۲۴۷ ۱۲- سال نوزدهم ظهور, واقعات سال ۷۹ - ۱۲۷۸ هـ ق, ۶۳ - ۱۸۶۲م 
   ۲۴۷ فتنهٴ كاشان و بليّات وارده بر احباب    
۲۴۸ فتنه در اشتهارد قزوين     

شدائد وارده از شيخ عبدالحسين و فقهاي عراق و نيز ميرزا بزرگ خان 
 ۲۵۰ قونسول بر جمال ابهيٰ و احكام صادره از ناصرالدّين شاه    

كيفيّت اجتماع مجتهدين شيعهٴ عراق در كاظمين 
۲۵۲ و دسائس ميرزا بزرگ خان و شيخ عبدالحسين     
۲۵۷ شمّه اي از سلوك و خصال و اقوال و احوال جمال ابهيٰ در بغداد  

۲۷۳ ۱۳- سال بيستم ظهور, واقعات سال ۸۰ - ۱۲۷۹ هـ ق, ۶۴ - ۱۸۶۳ م 
۲۷۳ وصول امر سلطان عبدالعزيز براي بردن جمال ابهيٰ به اسلامبول  
۲۷۹ واقعات ايّام رضوان      
۳۰۳ واقعات طريق مسافرت جمال ابهيٰ از بغداد تا اسلامبول  
۳۱۶ كيفيّت ورود و استقرار موكب ابهيٰ در اسلامبول   
۳۱۸ اوضاع و احوال در مدّت اقامت اسلامبول    
۳۲۱ علّت و كيفيّت اعزام دولت عثماني جمال ابهيٰ  را به ادرنه  
۳۳۳ كيفيّت سفر و استقرار موكب ابهيٰ  در ادرنه   
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فهرست مندرجات۸
۳۳۵ احوال احبّاي عراق و ايران بعد از مهاجرت ابهيٰ  از بغداد  
۳۳۷ فتنه در سلطان آباد عراق و شهادت جمعي از احباب   
۳۴۱ فتنه در اصفهان و حبس و قتل جمعي از احبّاي نجف آباد  
۳۴۵ فتن متواصلهٴ خراسان      
۳۴۵ فتنه در مازندران      

۱۴- سال بيست و يکم تا سال بيست و سوّم ظهور
۳۴۶ واقعات سال ۸۳ - ۱۲۸۰ هـ ق, ۶۷ - ۱۸۶۴ م    
۳۴۶ استقرار استقلال امر جمال اقدس ابهيٰ  و فساد و اغراض ميرزا يحييٰ 
۳۷۱ سورة الملوك      
۳۹۰ سورة الأصحاب      
۳۹۴ سورة الدّم       

۳۹۹ کتابشناسی       
۴۰۱ لغت نامه        
 ۴۰۷ فهرست اعلام       
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مقدّمه

اين کتاب جلد چهارم از مجلّدات نُه گانه| کتاب ظهورالحقّ است که جناب ميرزا اسداالله 
فاضل مازندراني,  عليه رضوان االله,  در باره| تاريخ امر بابي و بهائي تأليف فرموده اند. شايد 
بتوان گفت که اين مجلّدات مشروحترين و جامعترين تاريخي است که تا کنون در باره| 
امر مبارک به رشته| تحرير در آمده است. مجلّد حاضر بخشي از تاريخ دوران حضرت 

بهاءاالله را از سال ۱۸۵۱ تا ۱۸۶۷ ميلادي در بر مي گيرد.
جناب فاضل مازندراني بخش هاي نُه گانه| کتاب ظهورالحقّ را با استفاده از موادّي 
که بنا به امر حضرت وليّ امراالله, شوقی افندی, گردآوري شده بود تأليف نمودند. در 
حدود سال ۱۹۲۶ ميلادي حضرت ولیّ امراالله بهائيان ايران را تشويق فرمودند كه به 
منظور تأليف تاريخي جامع از امر بهائي به جمع آوري اطّلاعات تاريخي از قدماي جامعه| 
چنين مرقوم فرموده  حضرت وليّ امراالله  اکتبر ۱۹۲۵   اقدام نمايند. در توقيع ۲۸  بهائي 
بودند: «اميد چنان است اين تاريخ جديد بنظم و ترتيبي بديع در نهايت صحّت و متانت 
و کمال من دون تعويق تکميل گردد و در جامعه| بهائي منتشر شود و خدمتي شايان 
بمصالح امريّه در مستقبل ايام نمايد.»۱ حضرت وليّ امراالله حتّيٰ اظهار اميدواري نمودند 
دسترس  در  و  گردد  فراهم  نيز  انگليسي  زبان  به  اثري  چنين  از  خلاصه اي  ترجمه|  که 

علاقمندان قرار گيرد.۲ 
فراهم  تاکنون  ظهورالحقّ  گانه|  نُه  مجلدات  همه|  انتشار  و  طبع  وسايل  چند  هر 
نگرديده, امّا جلد سوّم آن در اوايل دهه| ۱۹۴۰ميلادي در طهران به طبع رسيد و در سال 
۲۰۰۸ ميلادي در آلمان تجديد چاپ شده و مجلّد هشتم آن نيز در دو قسمت به سال 

هاي ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ ميلادي در ايران انتشار يافته است. 
سال  ميلاني در  عبّاسيان  محمّد  آقاي  خط  که به  نسخه اي,  روي  از  حاضر  مجلّد 
تهيّه  بود,  شده  ارسال  حيفا  در  وليّ امراالله  حضرت  حضور  به  و  شده  استنساخ   ۱۹۵۳

۱) حضرت وليّ امراالله,  نامه| مورّخه| ۲۸ اکتبر ۱۹۲۵ به محفل مرکزي طهران,   ۱۹۲۶-
۱۹۲۲ , ص۲۵۹

Shoghi Effendi, Baha’i Administration, pp. 75-76 (۲



مقدّمه۱۰

گرديده است. در نشر اين مجلّد تا آنجا که امکان داشت سعي شده است متن چاپ 
شده از نظر فُرم مطابق نسخه| خطّي باشد امّا از آنجا که از زماني که جناب فاضل آن را 
مرقوم فرمودند در نگارش فارسي تغييراتي حاصل شده است  به  منظور سهولت قرائت 
کتاب براي خواننده| امروزي تغييراتي در آن منظور گرديده است. اين تغييرات به شرح 

زير مي باشند:
شده هم  چاپ  پاراگراف و علامت گذاري است  امّا در متن  خطّي فاقد  - نسخه| 

پاراگراف بندي و هم علامت گذاري منظور گرديده است.
- املاي برخي از کلمات تغيير يافته است. مثلاً «برخواست» به «برخاست» تبديل 
گرديده و به جاي کلمه|  «توب» که ديگر به کار نمي رود واژه| کنوني «توپ» گذاشته 

شده است.
اخير  سال هاي  در  که  فارسي  کلمات  نگارش  جديد  روش  حسب  بر  همچنين   -
معمول گرديده  نحوه| نوشتن کلماتي مانند «مينمود» و «بيخبر» به «مي نمود» و «بی خبر» 

تبديل شده است.
در اين مجلّد جناب فاضل بسياري از آثار حضرت بهاءاالله را نقل نموده اند. اين 
قطعات از الواح مبارکه با معتبرترين متوني كه در دست است مقايسه گرديده و در موارد 
لازمه از آن ها استفاده شده است. در نتيجه اشكالاتي به وجود آمده است  زيرا برخي از 
اين متون نقل شده داراي اعِراب  و بعضي بدون اعِراب اند,  برخي به روش جديد املايِ 
کلمات فارسي و بعضي به روش قديم نوشته شده اند. تغيير اين متون به روشی واحد 
امكان به وجود آمدن اشتباهات تازه اي داشت. بنابر اين هر يك از اين متون معتبر عيناً 

بهمان صورت دريافت شده در اين كتاب نقل شده است.
متن جديد منظور شده  امّا در باره| محتويات تاريخي کتاب  يک تغيير عمده در 
است و آن اين است که به نظر مي رسد که جناب فاضل قتل ميرزا زين العابدين خان 
حاکم نيريز را در ماه مارس ۱۸۵۲ (نوروز ۱۲۶۸) منظور داشته اند و براي آن که سلسله| 
وقايع تاريخي محفوظ بماند  مؤلّف تمام وقايع دوّم نيريز را پيش از جريان سوء قصد 
بابيان به جان ناصرالدّين شاه در ماه اوت ۱۸۵۲(شوّال ۱۲۶۸)  قرار داده اند  در حالي که 
قتل ميرزا زين العابدين خان در ماه مارس ۱۸۵۳ (نوروز ۱۲۶۹) و واقعه| دوّم نيريز در پائيز 
آن سال اتّفاق افتاد. بنابراين  صفحات مربوط به اين رويداد به وقايع مربوط به سال ۱۸۵۳ 
منتقل گرديده است. در چند جاي معدود ديگر نيز که لازم به اصلاحاتي جزئي بود  اين 



۱۱ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴

اصلاحات در پاورقي ذکر شده است.
در اين کتاب همه| يادداشت هاي پاورقي از خود جناب فاضل مي باشد به استثناي 
يادداشت هائي که در جريان ويراستاري اضافه گرديده  و با علامت «م م» (موژان مؤمن)  
در  كلمه  معني  که  است  آن  به  اشاره  كلمه  يک  از  بعد   ^ نشانه|  شده است.  مشخّص 

لغت نامه| آخر کتاب آمده است.
وظيفه| خود مي دانم که از دکتر فائزه| مرداني,  دکتر سيامک ذبيحي مقدّم,  دکتر 
محمّد افنان,  دکتر نجاتي الکان (Necati Alkan) , خانم پروين لي (P. Lee),  دکتر 
 V.) چپمن  ويدا  خانم  آشچي,   نادر  توفيق  جناب  ايمن,   ايرج  دکتر  رياضتي,   حبيب 
Chapman), دکتر کيومرث مظلوم, دکتر بهروز بهرامی و جناب عادل شفيع پور, كه 

در آماده كردن اين كتاب مرا ياری نموده اند,  صميمانه تشكّر نمايم.

                                                                                     موژان مؤمن 





جناب اسداالله فاضل مازندرانی مؤلّف کتاب





بسمی الابهیٰ
سبحانک يا اله الاسمآء و فاطر السّمآء لک الحمد بما عرّفت عبادک هذا اليوم الّذي 
فيه جري کوثر الحيوان من اصبع کرمک و ظهر ربيع المکاشفة و اللّقآء بظهورک لمن 
في سمآئک و ارضک. اي ربّ هذا يوم قد جعلت نوره مقدّساً عن الشّمس و  اشراقها. 
اشهد انهّ تنوّر من نور وجهک و اشراق انوار صبح ظهورک و هذا يوم فيه تردّي کلّ 
مأيوس بردآء الرجآء و تزيّن کلّ عليل بقميص الشّفآء و تقرّب کلّ فقير الی بحر الغنآء 
مظهر  و  آياتک  مطلع  انّ  الاعظم  العرش  علی  المستوي  و  القدم  سلطان  يا  جمالک  و 
شئوناتک مع بحر علمه و سمآء عرفانه اعترف بعجزه عن عرفان ادني آية من آياتک 
التّي تنسب الی قلمک الاعلی فکيف ذاتک الابهي و کينونتک العليا. لم ادر يا الهي 
بايّ ذکر اذکرک و بايّ وصف اصفک و بايّ ثنآء اثنيک لو اصفک بالاسمآء اري انّ 
ملکوتها خلق بحرکة اصبعک و ترتعد فرآئصه من خشيتک و لو اثنيک بالصّفات اشاهد 
انهّا خلقک و في قبضتک و لا ينبغي لمظاهرها ان تقوم تلقآء باب مدين ظهورک و 
کيف المقام الّذي فيه استويت علی عرش عظمتک و  عزّتک يا مالک الاسمآء و فاطر 
السّمآء کلّ ما تزيّن بقميص الالفاظ انهّ خلق في مملکتک و ذوّت بارادتک و لا ينبغي 
لحضرتک و لا يليق لجنابک فلمّا ثبت تقديس نفسک العليا عن کلّ ما خلق في الانشآء 
و خطر في قلوب الاصفيآء و افئدة الاوليآء يلوح افق التّوحيد و يظهر للاحرار و العبيد. 
انّک واحد في ذاتک و واحد في امرک و واحد في ظهورک. طوبي لمن انقطع في 
حبّک عن سوائک و سرع الی افق ظهورک و فاز بهذه الکأس التّي جعلت البحور کلّها 
دون مقامها. اسئلک يا الٰهي بقوّتک و قدرتک و سلطانک الّذي احاط من في سمآئک 
و ارضک بان تعرّف العباد هذا السّبيل المبين و هذا الصّراط  المستقيم ليعترفوا بوحدانيّتک 
و فردانيتک بيقين لا تعتر به اوهام المريبين و لا  تحجبه ظنون الهآئمين. اي ربّ انر ابصار 
عبادک و قلوبهم بنور عرفانک ليطّلموا بهذا المقام الاسني و الافق الابهي لئّلا يمنعهم 
النّعاق عن النّظر الی اشراق نورالتّوحيد و لا يصدّهم عن التّوجه الی افق التّجريد.  اي ربّ 
هذا يوم بشّرت کلاّ بظهورک فيه و طلوعک و  اشراقک و  اخذت عهد مشرق وحيک 
في کتبک و زبرک و  صحفک و الواحک و جعلت البيان مبشّراً لهذا الظّهور الاعظم 
الابهي و هذا الطّلوع الانور الاسني. فلمّا انار افق العالم و اتي الاسم الاعظم کفروا به و 
بآياته الاّ من اخذته حلاوة ذکرک و ثنآئک و ورد عليه ما لا يحصيه الاّ علمک المهيمن 

علی من في سمآئک و ارضک.





۱

سال هشتم ظهور

واقعات سال۶۸-۱۲۶۷ هجري قمري  

۵۲-۱۸۵۱ ميلادي 

مسافرت جمال ابهي۱ٰ به عراق عرب
در ايّامي كه واقعات خطيرهٴ زنجان به نوع مسطور در بخش دوّم خاتمه يافت۲ و اكثر آحاد 

۱) منظور اين اصطلاح «جمال ابهیٰ» و نيز «جمال قدم», «جمال مبارک» و «سلطان قدم» در متن اين 
کتاب حضرت بهاءاالله است. (م م)

و نشر يافت   طبع  به سال۱۲۶۷ در طهران  اتّفاقيه  روزنامهٴ وقايع  به نام  اوّلين مجلّه ايران كه  ۲)   در 
در  روزنامه ها باشد  ازين  نسخهٴ  خريدار  طهران  در  كس  هر  بود:  مسطور  عنوان  اين  اولي  صفحهٴ  در 
بازار جديد در دكّان سيّد علي نقي بلور فروش فروخته مي شود. قيمت روزنامه يك نسخه ده شاهي 
يك ساله بيست و چهار هزار. قيمت اعلانات يك سطر الي چهار سطر يكهزار دينار بيشتر باشد هر 
سطري پنج شاهي.* درعدد مؤرّخ پنجم شهر ربيع الثّاني سال مذكورتحت عنوان اخبار داخله ممالك 
محروسهٴ پادشاهي راجع به جناب حجّت زنجاني چنين نوشته شده كه: داخل ما بين فرقهٴ ضالهّ شده 
با جمعي از اتباع خود در زنجان ياغي شده. هر قدر اولياء دولت قاهره سعي در نصيحت او كردند 
و از علماء به نصائح و مواعظ  او از هر جا نوشتند سود نبخشيد و در مقابل قشون پادشاهي به مقابله 
و مقاتله ايستادند و از قشون پادشاهي به معرض تلف در آمد. بالأخره خود او در مجادله مقتول و 
اتباعش آنچه متفرّق نشده بودند در دعواها به هلاكت رسيده و بكلّي تمام شدند. [شماره ۱ , ص ۳ , 

٧ فوريه ١٨٥١]. 
      و نيز در عدد مذكور  از روزنامهٴ مزبور مسطور است: مصطفي قلي خان سرتيپ قراگوزلو چون 
علاوه بر خدمات خراسان و دفع فرقهٴ ضالهّٴ بابيّهٴ نيريز فارس در صفحات بندر ابوشهر نيز خدمات نمايان 
كرده بود از اين جهت منصب مير پنجه گي به او دادند. [شماره ۱ , ص ۲] و در عدد مؤرّخ سوّم جمادي 
الاولي چنين مسطور است: بعضي از معارف پيروان ملاّ محمّد علي ملحد ملعون بابي را كه محمّد خان 
مير پنجه از خمسه محبوساً همراه خود آورده بود چهار نفر از آنها را كه مصدر فتنه و خونريزي و منشاء 
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بابيّه مقتول و عدّه اي قليل كه باقي ماندند متواري و پنهان گشتند و بيوت و مساكنشان 
منهدم گرديد (و اين وقايع در آخر شهر ربيع الأوّل سال ۱۲۶۷ ه. ق.۱ يعني تقريباً هفت 
ماه پس از شهادت حضرت نقطهٴ اولي واقع شد) و دولتيان در تمامت اقطار ايران به هر 
وسيله در جستجوي بابيان و ملّت جاهل متعصّب در غايت عداوت و تعرّض نسبت به 
ايشان بودند و لاجرم آن جمع قليل مظلوم مطرود در بلاد ايران و عراق به غايت احتياط 
و اختفاء مي زيستند,  جمال ابهيٰ در طهران مانند نيّر تابان در جمع يار و اغيار مي درخشيد 
و مقرّ عظمتش مرجع و ملجاء دوستان بود و كاخ مشيد^ و متين اين آئين و نصرت و 
تقويت مؤمنين را به دست تواناي خويش تقدير و تدبير و تعمير مي نمود. و اخبار اعمال 
و اقداماتش به واسطهٴ جمعي از اعداء و حسودان به سمع ميرزا تقي خان رسيد. و او چون 
به گمان خويش نائرهٴ̂ اين نهضت را خاموش ساخته غالب رؤساء و آحاد بابيّه را طعمهٴ 
تيغ و تفنگ كرد مصمّم بر اين بود كه اصل و ريشهٴ شجرهٴ بديعه را از ايران بركَند و اثري 
از آن بر جاي نگذارد. لذا به صدد تعرّض به سلطان قِدم بر آمد ولي در اجراء عزيمت 
مصادف با قوّت و قدرت شديده شده ناچار به رفق و ملايمت گرديد چه كه منتسبين 
و ارادتمندان جمال ابهيٰ متنفّذ در دولت و مملكت بودند و ميرزا آقا خان اعتماد الدوله 

(صدر اعظم نوري) ابراز محبّت و اخلاص مي نمود.
و لاجرم ميرزا تقي خان روزي جمال ابهيٰ را در مجلس خاصّ خويش طلبيد و با 
اظهار ملاطفت و ادب چنين گفت كه: من از جميع احوال و اعمال شما مطّلعم و مي دانم 
كه پيشرفت اين امور به مساعدت سرّيه شما شد ولي سند صريحي به دست نيامد. و 
اكنون مصلحت در اين است كه چندي در طهران نمانيد بلكه در اماكن متبرّكهٴ عراق 
عرب مجاور باشيد و بعد از مراجعت منصب امير ديواني را به شما مي دهم. و جمال ابهيٰ 

اغلب فسادهاي آن ملعون بودند از جمله ميرزا رضا نام ملقّب به سردار و يكي ديگر فرّاش غضب^ آن 
ملعون كه شريرترين اتباع او بودند روز يكشنبه بيست و هشتم ربيع الثّاني به اشارت اعليٰحضرت پادشاهي 

در پاي قاپوق گردن زدند.[شماره ۵ , ص ۱, ۶ مارس ١٨٥١ ]  
--------------------

  * اين اعلان به اين صورت در شماره هاي اوليهء اين روزنامه مندرج نبود. از شماره ۴ الي ۵۹ محلّ 
فروش «دكّان سيّد كاظم بلور فروش» بود و از شماره ۶۰ « دكّان سيّد علي نقي بلور فروش» شد. تا شماره 
۹۲ آبونمان يك ساله به صورت «دو تومان و چهار هزار» نوشته شده و بعد از اين شماره به آن صورت 

كه جناب فاضل نوشته اند آمده است. در اولِ اعلان «طالب» عوض «خريدار» نوشته شده است. (م  م)
۱)   اواخر ژانويه ١٨٥١. (م  م)



۱۹ مسافرت جمال ابهی به عراق عرب

از مقام استغناي خود بياني فرمودند و سفر به عراق را قبول نمودند و به فاصلهٴ چند يوم 
كه تنظيم امور و تهيّهٴ سفر كردند با ميرزا شكراالله كه از منتسبين بود و با مستخدم خود 

ميرزا محمّد مازندراني سوار بر اسب به طريق كرمانشاه راندند.۱
و حركت از طهران در اوائل شهر شعبان ۱۲۶۷ ه ق [ژوئن ۱۸۵۱] واقع شد و شهر 

۱)   جناب فاضل مدرکي را در بين صفحات نخستين کتاب گنجانيده اند و پنداشته اند که اين مدرک 
حاوي دستوراتي است از ميرزا تقي خان به محمّد خان که وظيفه| محاصره کردن بابيان را در زنجان 
داشت. اما خطاب به محمّد خان امير تومان است و امير تومان لقب محمّد خان در سال هاي بعد بود. در 
هنگام واقعه| زنجان لقب اين شخص بيگلر بيگي بود. بر اين اساس اين مدرک را از متن کتاب حذف 

گرديد و در اين پاورقي گذاشته شده:  (م م)
      صورت فرمان ميرزا تقي خان به محمد خان امير تومان:

     مقرب الخاقان امير تومان ما انتظار داريم شما را مامور جنگهاي عظيم در مقابل روس و انگليس 
نمائيم. شما از يک مشت بازاريهاي زنجان عقب مانديد و کاري صورت نداديد.

      محمد خان در هامش مکتوب جوابه اش به ميرزا تقي خان چنين نوشت:
      امر اردوي نظامي را به والي محمول دانسته ايد ظهر از خواب برخاسته آينه و شانه مي خواهد. ديگر 

نمي داند در اردوگاه جنگ سرب و باروت لازم است.

ميرزا تقی خان اميرنظام, اميرکبير
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رمضان [ژوئيه] را در كرمانشاه بسر بردند.۱ و از آنجا حركت فرموده در شهر شوّال وارد 
بغداد و كربلا شدند و تقريباً يك سال اقامت نمودند. و در آن مدّت جمعي از سران بابيّه 
ساكن عراق از عرب و عجم به لقاء نائل شده  انوار الهي كه در وجود حضرت باب اعليٰ 
مؤمن بودند در هيكل الطف ابهيٰ مشاهده كرده  منجذب و مستفيض گشتند. از آن جمله 

سيّد عُلوّ و شيخ سلطان كربلائي و شيخ حسن زنوزي ارادت حاصل نمودند. 
و ميرزا عبدالوهّاب ابن حاجي عبد المجيد شيرازي كه در قصبهٴ كاظمين حجرهٴ 
رها  وصال  ذيل  از  دست  كه  يافت  انجذاب  و  تعلّق  چنان  داشت  منسوجات  تجارت 
نمي كرد و با اين كه در قرب عودت به ايران مبلغي نقود به وي عطا فرموده تسكين و 
دستور دادند كه نزد ابوين در كاظمين بماند تا از طهران وي را بطلبند  آن جوان روحاني 
چنان شيفته و آلفته^ بود كه قرار نگرفت و طاقت نياورد و از عقب^ به ايران شتافت و 

در مذبحهٴ عظماي سال بعد چنانچه مي نگاريم به شهادت رسيد.

۱)    در آن ايّام جناب ميرزا احمد مقيم كرمانشاه بود و به امر جمال قِدم به محافظهٴ آثار و كلمات 
حضرت نقطهٴ اولي كه اغلب نسخهٴ اصلي بود اشتغال مي نمود. و من از زرند زيارت قُم را بهانه كردم 
چون به قُم رفتم ايشان را نديدم و جناب حاجي ميرزا موسيٰ قمي فرمودند به جُز جناب عظيم كه اين 
ايّام در كاشان اند احدي نمي داند كه آقا ميرزا احمد در كجاست. بنده به كاشان رفتم. بعد از ملاقات  
جناب عظيم بنده را با خود به قُم برده در آنجا به سيد ابوالقاسم علاقه بند اصفهاني كه رفيق راه كرمانشاه 
جناب آقا ميرزا احمد بوده فرمودند كه بنده را با مكاري^ روانهٴ همدان نمايد و در بيرون شهر قُم به بنده 
بگويد كه ايشان كجا هستند. چون بيرون آمديم مرا به جناب ميرزا محمّد علي طبيب زنجاني سپرد و او 

در همدان جناب آقا ميرزا محسن شوشتري را واسطه ملاقات جناب ميرزا احمد قرار داد.
      چون چند يوم خدمتشان ماندم فرمودند ايّامي كه در قم بودم ايلدرم ميرزا برادر خانلر ميرزا را تبليغ 
كردم و تصديق نمود و به او دلائل سبعه طلعت اعلي را وعده دادم كه در هر جا باشد برايش بفرستم. 
حال شنيده ام حاكم خرّم آباد شده و در كوه خاوه والشِتَر اردو زده. بايد آنجا كتاب را به او برساني. بنده 
از شدّت حبّي كه به ايشان داشتم با كُردي كه دليل^ راه بود روانه شدم. شش روز از راه كوه و جنگل 
رفتيم تا به اردوي ايلدرم ميرزا رسيديم و امانت را رسانده با جواب اخلاص آميز او كه به جناب ميرزا 

احمد نوشته بود به كرمانشاه مراجعت نموديم. 
      و حين ورود مرا بشارت نزول قدوم مبارك [حضرت بهاءاالله] را دادند. چون شرفياب شدم نيمه 
رمضان بود قرآن مي خواندند. به آيه ئي رسيدند كه لفظ عظيم درآن بود فرمودند: اين آيه در حقّ جناب 
عظيم نازل شده. و بعد اظهار ملاطفت فرمودند و مكتوب ايلدرم ميرزا را ملاحظه نموده فرمودند: در 
ايمان او اعتباري نيست. تأثير كلام مبارك بعد از چند ماه  به ظهور رسيد كه جناب سيد بصير هندي را به 
قتل رسانيد. و سپس جناب ميرزا احمد و مرا مأموريتي به طهران و مازندران دادند و خود به سمت عراق 
عرب رهسپار شدند.                                                                                                      (ملاّ محمّد نبيل زرندي)   



۲۱ فتنه| داخليه| بابيه و ظهور ارباب دواعی

و ديگر شيخ علي ميرزاي شيرازي كه ذكر نامش در بخش سابق نموديم آن ايّام 
را  عظيمه اي  انوار  و  گشت  طائف  ابهيٰ  جمال  حول  در  پروانه  مانند  و  بود  كربلا  در 
كه در هيكل الهي با مراعات مقتضيات مصالح وقت مي درخشيد مشاهده نموده  عنان 
سكون و تحمّل از كفَش رفت. و آيهٴ بديعه ای را كه از لسان حقيقت تعليم گرفت بعد 
از مراجعت به ايران نزد يار و اغيار همي خوانده يگانه وسيلهٴ وصول به غناء شمرد و نزد 
بابيان شيراز پيوسته از عظمت مقام ابهيٰ ذكر كرد چندانكه برخي از جهّال آن طائفه 
وي را غالي^ خوانده از او دوري جستند. وآيهٴ مذكوره اين است: « قُل اللهمّ انّك انتَ 
سلطان الملوك و راحم المملوك و مُذهب الشّكوك لتغنينّ مَن تشاء و تفقرنّ مَن تشاء 
و تعزّنّ مَن تشاء و تذلّنّ مَن تشاء انّك انتَ كُنتَ قادراً مقتدراً قديراً.» و بالجمله محبوب 
ابهيٰ را در طول مدّت مذكوره جمعي از بابيان عراق و ايران شناخته پي به عظمت مقام 

معنويه اش بردند.

فتنهٴ داخليّهٴ بابيّه و ظهور ارباب دواعي^
و نيز در مدّت مذكوره كه جمال ابهيٰ از ايران دور و جامعهٴ مؤمنين از هدايت و قيادت 
قويمه مهجور بودند  فتن و اختلافاتي بين بابيّه وقوع و شدّت يافت و مدّعيان متنفّذي 
برخاستند و زمامداري خواستند و گروه مؤمنين را به طرقي سوق دادند كه غالباً موجب 
زيان و خسران مادّي و معنوي گرديد. و اجمالي از تفصيل آن احوال چنين است كه از 
آغاز فجر ظهور اعظم چون مطالب و آثار حضرت باب مرتفع و منتشر گشت و حُجُب^ 
تقاليد و خرافات و سُحُب^ اوهام و جهالات متدرّجاً زائل و عرفاني منيع و بياني بديع 
در جمع اهل بيان حاصل شد و جمود و خمود بر كنار و نهضت روحيّه آشكار گرديد  
ستارگان درخشاني در سماء تقرير و تحرير و شهامت و اقدام بي نظير طلوع نمودند كه 
هر يك را لون و روشنائي مخصوص ولي كلّ حاكي از شمس اعظم و مبشّر طلوع نيّر 
اكرم بودند. و سلطان قِدم هر يك را تجليل و تشويق مي فرمود و نصرت و تأييد مي نمود 
تا از اشراقاتشان  ظلمات ديجور عصر قديم به روشنائي مبدّل شده  نوع بشر به قرب طلوع 
شمس اكبر مستبشر گردند  چنانكه در دو بخش سابق علاوه از توضيح و ثبت آثار و 
الواح نقطة البيان برخي از آثار و الواح قدّوس و باب الباب و طاهره و غيرهم را نيز درج 
نموديم و واقعهٴ بدشت و اقدامات جمال ابهيٰ را در توجّه دادن جمع متخالف^ به نقطهٴ 
وحدت و اخذ نتيجه راجعه به مقاصد مكنونهٴ الهيّه نيز نگاشتيم و هَم طلوع و قيام ملاّ 



۱- سال هشتم ظهور   واقعات سال ۱۲۶۸ هـ ق - ۱۸۵۱ ميلادی۲۲

حسين باب الباب در خراسان و مازندران و نصرت جمال ابهيٰ و روابط آقا سيّد يحييٰ 
وحيد اكبر و نيز حجّت زنجاني با محضر ابهيٰ در طهران و قيامشان در نيريز و زنجان و 

هَم قيام قرّة العين در قزوين و مساعدتهاي جمال ابهيٰ را تفصيل داديم. 
و نظير اين احوال پس از غروب آن انوار متشعشعه باقي و بر قرار بود چه همان 
احاديث مأثوره نبويّه و اماميّه و تفاسير و تأويل آيات قرآنيّه كه موافق با ظهور بديع 
بود و پايهٴ ايمان بابيّه را استوار ساخت و دليل و موجب اعتقادات و نوايائي در تأسيس 
عزّت و سلطنت مهدويّه و قائميّه گرديد و بابيّه به آن معتقد و معتمد و مترقّب و منتظر 
بودند  پيروان قائم را نسبت به علماء شيعه و مقلّدينشان و نسبت به دولت قاجاريّه كه 
عداوت و ظلم را به آن حضرت و اصحابش به پايان رساندند به نظر و عقيدتي واداشت 
كه شيعيان نسبت به اعداء ائمّه داشتند. و سلطنت قاجاريّه را دولت جابره مخالف حق 
و رجعت امويّه سفيانيّه و مسندنشينان فتاوي و نفوذ ديني را حكّام به غير ما انزله االله و 
رجعت مفتيان^ متنفّذ دورهٴ امويّه و عباسيّه مي دانستند. و اگر به تنجيس^ و تكفير و 
جهاد و تدمير^ بالصّراحه تعبير نمي كردند لكن عقائد و مطالب دائر بر همان محور بود. 
و فرد فرد عقيدهٴ ثابته داشتند كه اگر در نصرت قائم و مقاتلات^ مشروحهٴ مزبوره كُشته 
شوند شهيد و مستقرّ علي اعلي غرف القرب في مقعد صدق عند ملك حميدند و اگر 
بكُشند فائز به مَثوبات^ و درجات رفيعه مي گردند. و ما نبذه اي از كلمات عاليات قيّوم 
الأسماء و غيره را قبلاً ثبت كرديم كه از مطالعهٴ آنها منظور و مقصود كاملاً هويدا و 

روشن مي شود. 
و در مقاتلات^ مذكوره كه بابيّه مغلوب شدند و نقاط اوليّه و حروف نورانيّه عاليه 
به قلم قِدم راجع و مختفي^ گشتند  هرچند برخي از مستضعفين را رخوت حاصل شده 
از طريق وفا سر برتافتند ولي جامعهٴ بابيّه دريافتند كه مطابق همان آثار و اخبار اسلاميّه 
كه نقاط  اخباري  بود و  اديان  ادوار  تمامت  قديمهٴ الهيّه در  طبق سنّت  واقع شد  آنچه 
نورانيّه راجع به آتيه فرمودند صدق نمود. و سپس آثار صادره و اخبار منقوله از حضرت 
ربّ اعليٰ راجع به ظهور بعد از او و استقرار سلطنت و امثال ذلك همان اميد و آرزوهاي 
غيبيّه  حكم  و  تقادير  حسب  حاضره  اوضاع    و  موانع  ولي  داشت  برقرار  را  مذكوره 

تأسيس آن را به تأخير انداخت. 
و بابيّه پس از شهادت آن مظلوم در انتظار ظهور بشارات مذكوره بودند و تهيّؤ^ 
انتقام از قاجاريّه و ارباب عمائم و حكّام جور به كمال شدّت در افكار و قلوبشان نشو و 
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نما مي يافت. و به اين طريق فتن عظيمه در شرف وقوع شد چنانكه در ضمن شرح واقعهٴ 
شهداء سبعه طهران در بخش دوّم اشاراتي بدان رفت و واقعهٴ خطيره نيريز را عنقريب 
مي نگاريم. و بابيّه در عين احوال مذكوره چندان در بحر عرفان و بيان و انشاء خطب و 
آيات عربيّه مقتبس از آثار نقطة البيان غوطه خوردند كه فطرتي جديد و قريحهٴ نابغي^ 
حاصل نمودند و در نثر و نظم و عرفان و تعبير و تأويل كلمات مقدّسهٴ اديان و نورانيّت 
و  فكر  نورانيّت  الحقيقه  في  و  نمي شمردند  چيزي  به  را  ديگران  صدر  انشراح  و  فكر 
شهامت و انقطاع از جهان خاكي را با فصاحت بيان توأم كرده سرآمد اقوام معاصر خود 

در ايران بودند. 
و بشاراتي كه حضرت مبشّر اعظم۱ راجع به بروزات بعد از خودش داده و اطرائات^ 
و تشويقات كه نسبت به أولي الأذواق^ از پيروان خود كرد و منع و نهي كه از تعرّض و 
تذميم^ صاحبان آثار بعد از خودش نمود  سبب شد كه پس از شهادتش گردن فرازاني 
علمي و روحاني برخاستند و هر يك خويش را نقطهٴ علميّه دانستند و بابيّه را به افكار 
خطيره و اقدامات مخطره بگماشتند. از آن جمله ملاّ شيخ علي ترشيزي از علماء و مهمّين 
اصحاب اولي كه وي را عظيم خواندند و به عنوان شيخ عظيم مشهور گشت و احوال و 
آثارش را در دو بخش سابق آورديم  طهران را مركز اقامت خود نموده براي ادارهٴ امور 
و اقامهٴ جمهور بابيّه به اعمال خطيره برخاست و استناد به بعضي از آثار و اقوال ربّ اعليٰ 

كرده خويش را سلطان منصور موعود بيان خواند و بابيّه غالباً متوجّه به او شدند.
و ميرزا اسداالله ديّان خوئي كه نيز تفصيل احوالش را در دو بخش سابق نگاشتيم 
در آذربايجان خود را نقطهٴ علميّه و داراي قلب و قلم ملهم خواند و خطب و مناجات 
بسيار به عربي نگاشت و به توقيعات و تجليلات مهمّه صادره در حقّ خود مستند گشت 

و جمعي به او معتقد شدند. 
و سيّد هندي كه نيز شرح احوالش را آورديم و مردي رياضت كشيده به مقامات 
معنويّه عاليّه رسيده و مطّلع بر معارف مسلمين و هندوان و ملل و مذاهب اخري و داراي 
آثار خطب و مناجات و آيات بود خويش را متّصل به باطن ربّ اعليٰ و ملهم به الهامات 
عالَم بالا خواند و معارف و مطالب بديعه را لا سيّما^ آنچه راجع به رجعت بود با فلسفهٴ 
شيخ عظيم  رواج داد. و در طهران ما بين او و  هندوان تطبيق كرد و عقيدهٴ تناسخ را 

۱) منظور حضرت باب است. (م م)
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مذكور اختلاف شديد شد و تناظر و تشاجر^ مدّت شش ماه امتداد يافت.۱ و چون در 
اعمال و اقوال خود بيم و ملاحظهٴ مخالفت و تعرّض بابيّه را نكرد و به صراحت بيان 
اظهار عقيدت خويش نمود اكثر بابيّه از او احتراز جستند و اكابر قوم از اين رو سخت 

پريشان و انديشناك شدند. و در عين حال به جمال ابهيٰ عقيدت و ارادت داشت. 
و نيز حسين از اهل ميلان و معروف به حسين جان كه اخيراً در پرتو انوار بديعه 
وارد شده انجذاب و تنوّر ضمير حاصل كرده و صاحب بيان و جذّابيّت گشت  خويش 
را رجعت حسيني بعد از ظهور قائم خواند. و ميرزا حسين قطب نيريزي بعد از آقا سيّد 
يحييٰ وحيد اكبر در وطن خود علَم دعوي برافراشت و هنگامهٴ نيريز را به نوعي كه 
عنقريب مي نگاريم بر پا كرد. و سيّد عُلاوّ چنانكه قبيلاً^ اشاره كرديم در كربلا اظهار 
دعوت نمود و حتّيٰ حاجي سيّد جواد كربلائي شهير و شيخ سلطان به او اظهار عقيدت 

و ارادت كردند. 
و متدرّجاً در سنين بعد عدد مدّعيان متزايد شد به درجه ئي كه بعضي گفتند به شمار 
ابجدي كلمهٴ فج۲ رسيد. از آن جمله حاجي ملاّ هاشم نراقي در كاشان و شيخ اسماعيل 
كه عنقريب مذكور مي گردد در اصفهان و ميرزا عبداالله غوغا شاعر مقيم كرمانشاهان 
و سيّد حسين هندياني و حاجي ميرزا موسيٰ قمي و ميرزا محمّد زرندي (نبيل) كه به 
قريحهٴ سيّاله شعريّه خود تحدّي^ كرد و در اطراف طهران و خصوصاً در كاشان خود را 
تشهير^ نمود. و تيمور شاه كُرد علي اللهي خويش را پس از ربّ اعليٰ مركز روحاني و 
مرآت حقيقت شمرد و بابيان را اهل شريعت و خود را از اهل حقيقت خواند. و با آنكه 
جمال ابهيٰ هنوز نقاب نور از وجه ظهور بر نداشته بود نهايت اخلاص ارادت نسبت به 
آن مقام عظمت اظهار مي نمود. و امثال اين نفوس كه بعداً حسب مناسبت مقام شرح 

احوال و اقوالشان مي دهيم. 
و يكي از مدّعيان كه بعداً شهرت يافته و علَم اختلاف و افتراق را از دست نداد 
ميرزا يحييٰ برادر كهتر جمال ابهيٰ بود كه به تطبيق عدد حروف ابجدي يحييٰ به نام 

۱) سيّد بصير ادّعاي رجعت حسيني نموده و مصدّق بر ادّعاي ايشان آيات و خطب و مناجات بوده و 
در فتنهٴ صدور اختلاف فيما بين جناب عظيم و ايشان قلوب اصحاب شقّ گرديد. و راه ذكر اختلاف 
به سبب آن بود كه جناب عظيم خود را سلطان منصور مي خواند و خويش را مطاع بر كلّ مي شمرد 
و مستدلّ به نصوص بود و جناب بصير به آيات صادره از خود استناد مي كرد.       (حاجي ميرزا جاني)

۲)   فج به حساب ابجد ۸۳ مي شود (م  م)
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وحيد و ازل معروف گشت. و او در كنف كفالت ابهيٰ نشو و نما كرده تربيت قرائت 
و كتابت فارسي يافته خط را نيكو آموخته و بالأخره در همان سنّ جواني مهتدي به 
امر بديع گشت. و با مُدركي^ ساده انجذاب حاصل كرد و بسياري از آثار بديعه را در 
ذهن حفظ نموده در تبعيّت و تقليد از اسلوب خطّ و سبك بيانات حضرت نقطهٴ اولي 
ممارست و مداومت همي نمود و با قدّوس و قرّةالعين چندي بوده آثارشان را به ذهن 
سپرده همي خواند تا بدان سبك و اسلوب از بيان نيز معتاد گشت و به تدريج توانست 
شبه كلمات مذكوره خطب و مناجات و الواح و آياتي به سرعت بيان و بنان^ نسج و 
نظم نمايد. و جمال ابهيٰ محض تشويق و ترغيب و نظر به مقاصد الهيّه و مصالح وقتيّه 
چنانكه در بخش دوّم نگاشتيم برخي از كلمات به نام او را به حضرت نقطهٴ اولي در ايّام 
سجن چهريق ارسال داشت و بعضي توقيعات تشويق و توصيه راجع به وي صادر شده و 
پاس عظمت اين خاندان را بابيّه رعايت مي كردند. و همه از جمال ابهيٰ قبل از مهاجرت 
اطاعت و انقياد تام داشتند و ميرزا يحييٰ در محضر عظمت به فرمانبرداري از اوامر و 
دستورها افتخار مي يافت. و سائر گردن فرازان بابيّه نيز كه مصدر دواعي^ شدند با آنكه 
براي معاشرت جمال ابهيٰ با طبقهٴ اشراف و شاهزادگان و اركان دولت و مملكت غالباً 

بار حضور حاصل نمي كردند بدان سو متوجّه بوده حلّ مشكلات مي گشت. 
و در اين مقام صورت يكي از توقيعات ابهيٰ را كه پس از وقوع شهادت حضرت 
نقطهٴ اولي خطاب به شيخ عظيم در شميران صادر فرموده و تحذير^ از اختلافات داخليّه 
و اخبار از بليّات و واقعات آتيه نموده و تنبيه^ به مقامات عظيمهٴ الهيّه خود كردند ثبت 

مي داريم و هي هذه:

    الحيّ القديم
حمد مشعشع مطرّز متلامع مترافع متصاعد هواء قرب قدس حضرت محبوبي 
است که بيک رنّه از رناّت حمامهٴ ملکوتي و بيک غنّه از غنّات ديک سرمدي و 
بيک نفحه از نفحات طاير هاهوتي کلّ عمائيان را بتنوّر انوار بهاء قدس خود منوّر 
فرموده و جميع جرزات مطروحه را بتشعشع جمال انس خود مطرّز نموده و يک 
نقطه از کتاب بهاء خود بيش ظاهر نفرموده که کل مغرور شده مفقود گشته اند 
و از وصايد و سراير رفرف خضر و عبقري حسان بازمانده اند و يحسبون انهّم 
مهتدون و محسنون لا فوربّ السّموات هم کاذبون و مفسدون حال که نوّاريت 
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صبح وفا در هويهٴ غيب فرو رفته و ظلمانيت ليل عما صحن زمين را احاطه نموده 
کدورات احباب چنان بر صفحهٴ مداد نازل گشته که ذکر آن موجب کدورت 
غيب و شهود گشته سبحان االله بشدّتي که طراز حزن از طلعت ظاهر گشته اناّالله و 
اناّ الي ربنّا لمنقلبون بگو اي اهل بيان اگر في الجمله بشعور بيائيد و قدري متصاعد 
بسماء قدس سلطان ازلي شويد ملتفت ميشويد که کلمهٴ جامعهٴ مبارکهٴ ازليه را 
چگونه تفريق نموده ايد بحقّ مربّي غيب و شهود و سلطان وجود و مقصود که 
آنچه کسب نموده ايدي و السن شما عند من لا يعزب عن علمه من شيء في 
ملکوت السّموات و الأرض مبرهن و واضح است و ثمر آن را عنقريب خواهيد 
ديد و همين افعال و اعمال شما هنگام رجع بشما رجعت خواهد نمود اناّالله و اناّ 
اليه راجعون فيا الهي و سيدي و محبوبي لم ادر اي امر اردت في حقّي و اي شيء 
قضيت علي طلعتي أ تريد ان تخذلني بين طغاة العباد فانّي لديک حاضراً بالوفآء 
او ان تقبض روحي في البيت بالذّلةّ الکبري فوعزّتک ما اطلب ملجأً الاّ جمالک 
الجذبا فسبحانک يا محبوبي لأشهدنّک في ذلک الحين بين يدي طلعة حضرة 
مليک وهّابيتک و لأنادينّک في سراير القدس تلقآء حضرة سلطان اقدوسيتک 
بأنّک انت االله لا اله الاّ انت وحدک لا شريک لک لم يزل کنت مستقيماً في 
سرّ البهآء و لا يزال انّک انت قد کنت مستريحاً في عرش العمآء و لن يقدر احد 
ان يتصاعد الي جوّ هوآء مليک جذّابيتک و لا يمکن لأحد بالتّعارج الي بساط 
سلطان قيوميتک و کلّ يريد وصلک و لقائک و لا لأحد سبيل بالطّيران الي 
سمآء عزّ فردانيتک و لا لأحد دليل بالورود في بساط انس مليک هاهوتيتک 
فسبحانک يا الهي و سيدي لمّا لا اجد حظّاً الاّ في تغرّد آياتک و لا عزّاً الاّ 
في ذکر آلائک لأجترح في ذلک اللّيل بين يديک بثنآء ذاتک ذاتک و نعات 
نفسک نفسک لعلّ يسکن قلبي عند تموّج ارياح الحزن عن احبتّک و يستريح 
فؤادي عند تظهّر رايات الهمّ من اهل صفوتک فسبحانک يا الهي انت تشهد 
حالي في تلک البيت الوحدا و يفعلون الأحبّآء علي طلعتک ما يشآءون أ انت 
تعلم سرّي عند احرف العمآء و يعملون الأصفيآء علي بهائک ما يحبّون أ انت 
تسمع ضجيجي بالذّلةّ الکبري و الأتقيآء يظنّون في حقّک ما يريدون فسبحانک 
سبحانک ما اري کلّ ذلک الاّ من فعلک بي و احسانک علي فلک الحمد في 
جميع ذلک فلک الشّکر في جميع هذا اذ انّک انت الحقّ لا اله الاّ انت و اناّ کلّ 



۲۷ فتنه| داخليه| بابيه و ظهور ارباب دواعی

بذلک مؤمنون و الحمدالله الّذي قد اغنّ البهآء بالسّرّ الوفآء فلقد اجلسه علي سرير 
الحمرآء فلقد اغرده بآيات الجذب في ذلک اللّيل الحزنا ولکنّ النّاس اکثرهم لا 
يشهدون و لا يشکرون و الحمدالله الّذي قد اقام النّور في سرّ البهآء فلقد اشهده 
من هاهوت الأمر بين طلعات العمآء فلقد ابتلاه بين ايدي المشرکين في ارض 
الانشآء ولکنّ النّاس اکثرهم لا يشهدون و لا يعرفون و الحمدالله الّذي قد ارکبني 
علي براق النّور فلقد اقامني علي رفرف صفر الجبروت في مستسرّات هويات 
الأبهي ولکنّ النّاس اکثرهم لا ينظرون و لا يعقلون و الحمدالله الّذي قد اصعدني 
الي ساحة عزّ الهآء فلقد ابدعني في الوجود عند تشعشع طلعة البآء فلقد ادخلني 
في بيت الهوية بأستار الکبري ولکنّ النّاس اکثرهم لا يشکرون و لا يفهمون ثمّ 
بعد ذلک ينکرون و يقولون ما لا يعلمون و يحکمون ما لا يشعرون ان يا حمامة 
الأزلي و ديک الأحدي و طاير الأبهائي و تظهّر الالهي و تشعشع الجمالي قل ان 
يا اهل الکتاب لم تکفروننا بم تجحدوننا السّنا آيات السّرور السّنا تغرّد الرّبّ في 
جبل الطّور لم تؤذوننا کيف تحزنوننا السّنا مستسرّ النّزول في الزّبور السّنا طلعة 
حي غفور السّنا عمآء الکافور السّنا بينات الأحدية بالظّهور کيف تخرجوننا عن 
ديارنا لم تحبسوننا في بيوتنا السّنا جمال العزّ في ظلمات الدّيجور السّنا المحبوب 
السّنا  النّشور  برناّت  البهآء  قلب  في  الحبيب  السّنا  المستور  بالسّرّ  الهآء  کبد  في 
المرنّم في لاهوت الفؤاد برناّت الطّيور لم تعرضوننا و تقتلوننا و تخذلوننا تاالله 
الحقّ سينزل عليکم اخذ عزيز  مقتدر و سيظهر عليکم بطش شديد مقتهر فسوف 
سبحانک  فسبحانک  مفرّ  اخذنا  عن  لکم  ما  و  يخزيه  عذاب  يأتيه  من  تعلمون 
يا محبوبي و مؤنسي و مشهودي استغفرک في ذلک الآن من اجتراحاتي بين 
يديک و من تغرّداتي في مملکتک و ايقنت بأنّ کلّ ما نزلت و تنزل کان وصف 
نفسک لا سواک و سمة رحمتک لا دونک و يا الهي و سيدي کيف استغفرک 
بجريراتي العظمي و خطيئاتي الکبري بعد علمي بأنّ کلّ ذلک ما کان الاّ من 
تغرّد حمامة ازليتک في قلبي و من تموّج رشحات محبّتک في صدري و من 
بين  الجّ  حتّي  بوجود  انا  ما  الهي  يا  فسبحانک  فؤادي  في  هويتک  طلعة  تظهّر 
يديک و ما انا بشيء حتّي اذکر نفسي تلقآء مدين عزّک و ما انا بطلعة حتّي 
اشعشع في مملکتک و ما انا بقائم حتّي اظهر رايات نصرک و ما انا ببهآء حتّي 
الألأ في سمآء ظهورات مجدک و ما انا بمنتظر حتّي انتظر ايام ظهورک و ما 
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انا بجالس حتّي اقيم علي امرک و ما انا بوجهة حتّي اباقي في بيت بهائک لأنّ 
کلّ ذلک کان آثار انيّتک في ملکک و علامات نفسانيتک في بلادک و لن 
يتعارجوا الي سمآء هويتّک و لن يتصاعدوا الي عمآء احديتک فسبحانک انّي 

لکنت لديک من المذنبين و اوّل التّائبين و اوّل العابدين.   ۱۵۲ [بها]

و همين که قضيه مهاجرت جمال ابهيٰ از ايران به نوع مذکور پيش آمد و مدعيان را 
ميداني وسيع فراهم شد  ميرزا يحييٰ نيز شروع به مقدمات مخالفت نمود و با امثال شيخ 
عظيم مشغول به تهييج بابيه و فراهم کردن موجبات حمله بر شاه به قصد خونخواهي و 
انتقام گرديد. و در ايامي که جمال ابهيٰ پس از حرکت از طهران در کرمانشاه اقامت 
داشتند خطي بدو فرستاده امر به مهاجرتش از طهران فرمودند و او اطاعت نکرد۱ و بعداً 

۱)   قول كلام نبيل زرندي: 
هنگاميكه در كرمانشاه حين مسافرت جمال ابهيٰ به سوي عراق تشرّف حاصل نمود فرمودند: مي گويند 
در بغداد وبا پيدا شده تا شما به طهران برسيد ما هم وبا را به طهران خواهيم فرستاد ولكن به شما و سائر 
دوستان آسيبي نخواهد رسيد. و به همان نوع شد چون به طهران رسيديم وبا پيدا شد و اهل شهر به اطراف 
فرار. و سبب رجوع اين بنده به طهران اين بود كه در حين شرفيابي فرمودند: قصدم آن بود كه هر جا 
ترا ببينم به طهران بفرستم كه يحييٰ را از طهران به سمت خراسان حركت دهي و در قلعه ذو الفقار خان 
كه نزديك شاهرود است بمانيد تا من به طهران بيايم و شما را بخواهم.  بودن يحييٰ در طهران مصلحت 
نيست ولي بايد چون به يحييٰ برسي ارادت به خرج ندهي و آنچه مَن گفتم عمل نمائي. بعد از آن به 
جناب ميرزا احمد هم فرمودند: تا طهران باهم باشيد تو در آنجا بمان وآنها حركت كنند. و امر فرمودند 
كه آقا ميرزا احمد به سليقهٴ خود كه كمال لطافت و دقّت در امور داشتند چند جعبه گز بيدمشكي 
ترتيب دهند و از جانب جمال مبارك با دستخطّ مبارك به جناب كليم كه در طهران بودند ببريم كه به 
مازندران به خدمت حضرت غصن اعظم و اهل حرم كه در مازندران تشريف داشتند بفرستند. و اين عبد 

با جناب ميرزا احمد از كرمانشاه به سمت طهران عازم و جمال مبارك مسافر عراق گرديدند. 
      چون به طهران رسيديم آقا ميرزا احمد من باب حكمت بيرون دروازه نو منزل گرفتند و بنده را با 
هدايا و دستخطّهاي مبارك به خدمت حضرت كليم فرستادند. چون آن امانات رسانيدم فرمودند فردا 
نزديك غروب بيا باز ترا مي بينم. چون فردا رفتم جواني را دليل^ راه با بنده فرستادند با يك اسبي كه 
آقا ميرزا احمد سوار شدند و با آن جوان به مدينه شميران كه حاجي سليمان خان و ميرزا يحييٰ در آنجا 
مكان داشتند برويم. چون نيمه شب به آنجا رسيديم ميرزا يحييٰ را بر غير طرز و روش دو سال پيش 
ديدم چه كه اوائل خيلي متواضع و خنده رو بود و بعد بسيار گرفته و عبوس و خائف و غير مأنوس به 
نظر آمد. امّا نظر به حبّ الشّيء يعمي و يصمّ كه هر يك از آن خاندان را بزرگ مي شمردم به او تعظيم 

كردم. 
      ولي جمال مبارك به اسم آقا ميرزا احمد در اوّل ورود به كرمانشاه لوحي صادر فرمودند كه در حيني 
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در طول مدت اقامت ابهيٰ در عراق عرب و من بعده متدرجاً بلند پروازي کرده خويش 
را به القاب مرات و ثمره بيان و صبح ازل و غيرها همي خواند گاهي وصي حضرت اعليٰ 

و دمي به مقاماتي برتر از آن ستود. 
و جمال ابهيٰ بدان طريق كه ذكر شد او و سائرين را نصيحت داده هدايت به طريق 

كه سواد آن لوح را مي خواستند به بنده بنمايند چند كلمهٴ آن را محو نمودند و هر چه از ايشان پرسيدم 
نگفتند و آن در نزد بنده بوده تا در كربلا به خادم حضور سپردم. ديگر بعد از آن لوح ذكر منير كاشاني 
را مي نمودند كه جناب عظيم نوشته بودند در كاشان طفلي پيدا شده كه كلماتش بهتر از كلمات يحييٰ 
است و هر وقت اسم جمال قِدم را مي شنيد آه مي كشيد و اظهار تحيّر مي نمود و گاهي مي گفت كه 

ايشان نه ايشاني هستند كه من در طهران ديده بودم بسيار بزرگ اند و امرشان بسيار عظيم است. 
      باري در دربند اوّل كسي را ديديم عبدالوهّاب بيك شهيد نوري بود كه در آن ايّام حضرت كليم 
استشمام  االله  محبّت  رائحهٴ  ازو  كه  را  نفسي  دوّم  بود.  داده  قرار  يحييٰ  ميرزا  محافظ  و  منزل  هم  را  او 
كرديم جناب شمع شهداء سليمان خان بودند. بعد ميرزا يحييٰ بيرون آمد و پس از تعارفات رسميّه بنده 
فرمايشات جمال قِدم را در باب حركت به سمت شاهرود ابلاغ نمودم. در جواب گفت: يومي كه ايشان 
از طهران تشريف بردند امنيّت نبود ولي اين اوقات به سبب وقوع وبا هر نفسي به خود مشغول است 
و ماندن ضرري ندارد. عبد الوهّاب بيك گفت: چون فرموده اند ما وبا را از بغداد به طهران مي فرستيم 
مصلحت ندانستند كه با اين حال در طهران باشيد. گفت: اگرهم بايستي رفت باز مصلحت نيست محمّد 

زرندي باشد. شايد خويشان او در راه خراسان او را ببينند و بشناسند و سبب ضرّ شود. 
      آخر الأمر به فرمودهٴ مبارك عمل نكرد و چند مكتوب با بنده به قزوين به جهت جناب حاجي نصير و 
ابا جواد و كربلائي محمّد حسين زرگر داد. چون كاغذها را خواندند معلوم شد كه وجه نقدي به جهت 
صارف و دختري براي خدمت خود خواسته هيچ يك اجابت نشد بلكه چون مراجعت نمودم جناب آقا 
ميرزا احمد ازين عمل يحييٰ بسيار مكدّر شدند و مي گفتند: نفوسي كه آن تقديس و استغناي حضرت 
اعليٰ را ديده اند حال چه اسمي بر سر اين گونه اعمال خواهند گذاشت. و بعد از آن به من فرمودند كه: 
يحييٰ گفته اهل زرند در تفحّص تو بوده اند و ماندن تو در پيش ما سبب خواهد شد كه ما را بشناسند. 
اين بود كه بدون آنكه ميرزا يحييٰ را ببينم به زرند رفتم و وعده دادند كه به همين نزديكي ترا به طهران 
خواهيم خواست. به اميد مراجعت به زرند مسافر شدم و بعد از دو ماه آقا ميرزا احمد مرا طلبيد. چون 
به خدمتشان رسيدم ذكر كردند كه يحييٰ مرا با عبدالوهّاب بيك با خود برداشته به بروجرد رفتيم و 
برگشتيم و مَن خواستم هنگام عبور از زرند ترا خبر كنم  يحييٰ راضي نشد و بعد از مراجعت به نور رفت. 
باري يك زمستان در كاروانسراي بيرون دروازه در خدمت جناب آقا ميرزا احمد بسر بردم. ايشان به 
نوشتن بيان فارسي و دلائل سبعه مشغول بودند و دو نسخه دلائل سبعه به بنده دادند كه يكي را بمستوفي 

الممالك آشتياني و يكي را به ميرزا سيّد علي تفرشي مجد الاشراف* برسانم و رساندم.
-------------------

   * در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: «سيّد علي تفرشي و مجد الاشراف» آمده اما مجد الاشراف لقبِ 
سيّد علي تفرشي است (م  م)
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مستقيم مي فرمود و در ظاهر تجليل و تشويق و نگاهداري مي نمود تا متدرّجاً استعداد 
جناب  ايّام  آن  در  و  رسد.  عظميٰ  نفخهٴ  موقع  شده  حاصل  غيرهم  و  بابيّه  در  حقيقي 
قرّة العين در طهران به خانهٴ محمود خان كلانتر نوري محبوس و آقا سيّد حسين كاتب 
كه وي را پس از واقعهٴ شهادت عظمي از تبريز به طهران آوردند در انبار دولت مغلول 
و ملاّ عبدالكريم قزويني حسب دستور جمال ابهيٰ در طهران و بلاد مقارنه به جمع و 

استنساخ آثار اعليٰ مشغول بود. 

شهادت سيّد بصير هندي
در آن ايّام خانلر ميرزا عمّ ناصرالدّين شاه حاكم خرّم آباد شده ميرزا تقي خان وي را 
مأمور تسخير لرستان داشت و او برادر خويش ايلدرم ميرزا را كه مردي متهوّر و سفّاك 
بود با اردوي معظّم بدان صوب فرستاد. و ايلدرم ميرزا كوه خاوه والشِتَر را معسكر ساخته 
منتهض^ قتال با والي لرستان و تأمين آن سامان گشت. و چون با برخي از مشاهير بابيّه 
مانند ملاّ عبدالكريم قزويني و غيره مكالمه در خصوص امر بديع نموده برخي از آثار 
اعليٰ مانند رسالهٴ دلائل السّبع و غيرها را مطالعه كرده بود. سيّد بصير هندي۱ در طي 
اسفار هدايت و تبليغ به أردوي مذكور و بر شاهزاده ايلدرم ميرزا وارد شد و ايّامي چند 
به مصاحبه و مفاوضه گذشت. تا روزي در اثناء مكالمه سخن از محمّد شاه به ميان آمد و 
سيّد بياناتي راجع به ظلمهاي شاه نمود. شاهزاده مغرور قسي القلب متغيّر شده به دژخيمان 
بي دادگر فرمان داد تا قفايش را با خنجر برّان شكافته زبانش را از آن سو بيرون آوردند 
و سيّد جليل القدر اعمي مظلوم با مسرّت كامله و توجّهات رحمانيّه جان نثار كرد. و 
هفته اي بيش نگذشت و مكتوبي از شاهزادهٴ مذكور به دست خانلر ميرزا رسيد كه دلالت 

۱)   در متن نسخه  حاضر  ظهور الحق نامي را که مورد استفاده قرار گرفته «سيّد سعيد هندي» است. در 
حالي که به عبارت صحيح جناب «شيخ سعيد هندي» يکي از حروف حي بودند که در سال ۱۸۴۴ از 
طرف حضرت أَعلئ مامور تبليغ به هندوستان شدند. عاقبت و آخر حيات ايشان نامعلوم است. شخص 
مذکور که کور بود و در اين جا بدان اشاره گشته است يک سيّد از اهالي هندوستان بود. نبيل زرندي 
در تاريخ خود مي گويد که ايشان به واسطه| «شيخ سعيد هندي» در شهر مُؤلتان هندوستان (شهري در 
فاصله ۲۰۰ کيلومتري شهر لاهور از أُستان پنجاب- پاکستان امروزي) از ديانت حضرت أَعلی  مطلع 
گرديده و مؤمن و مؤقن به ديانت آن حضرت  گرديده و به ايران آمد. اين شخص به نام «سيّد بصير 
هندي» يا «سيّد أعمی» در تواريخ مذکور و مشهور است. جناب فاضل درعنوان مطلب نام ايشان را 

درست نوشته اند. (م  م)
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بر طغيان و مخالفتش مي نمود. لاجرم به سواران و سربازان حكم داد وي را دستگير 
كرده غلّ و زنجير گران بر دست و پا نهاده و بر حماري عريان نشانده به خاري و مذلّت 
تمام تا اردبيل كشاندند و در قلعه به زندان كرده سخت مقيّد و محبوس نموده بداشتند 

تا به حال خسران و ندامت بمُرد.

بعضی از مکاتيب جناب قرّةالعين طاهره
االله اعلي    

من مقامات مقوّمة قد بنيت بنيت و من حجابات رفيع ارفع رفعت رفعت االله االله ان اللاّهوتيون 
قد نزلوا نزلا نزلا نزلا و الماهوتيون قد عرفوا حقّا حقّا حقّا و الفتقيون قد رتقوا رتقا رتقا رتقا 
و الرّتقيّون قد فتقوا فتقا فتقا فتقا االله االله االله. لک الحمد باظهار وعدک المکنون و لک الشّکر 
باظهار کنزک المخزون. فهذا هو يوم الذّي قد رجع الامر بکلّه الي الحسين في الحين و هو 
المتلألأ من قمص البهاء. فالحمد الله ربّ العالمين و سبحان مليک العرش و العماء عن کلّ ما 
ينشأ من الواصفين. االله يا ربّي فاشرقني فاشرقني بانوار الجمال و احرقني احرقني بنار الفعال. 
االله يا ربّي ثبّتني ثبّتني بامرک الاعظم المتعال و اشهدني اشهدني بالسّکينة و الاجلال عندک 
علي بساط الاحديّة شراقا. فانّي قد اعفّر خدّي لمن وحّدک بالسّجود بطلعة الصّمصام القمقام 
الضّرغام المفلق للهام من الکلّ جميعا. و اقول في کلّ حال الله الحمد مليک العارفين بديعا 
و هو قد کان بالاحسان قديما و بالمنّ بديعا. االله يا ربّ قد اجدّد عهدي فاقبل منّي يا مولاي 
قد ارسلت الي ساحة عزّک حين الذّي انت في بلدة الفاء قميصاً و زجاجة من عطر خالص 

مع ورقة. و االله مولاک علي ما اقول شهيد.

بسم االله الاوحد 
يا قوم لا تشتتّوا آرائکم ان کنتم باالله توقنون و لا تحوّلوا احوالکم ان کنتم لوجه االله 
طالبون. ادخلوا في حرم قدس ربّکم ان کنتم عاقلين ثمّ اسئلوا ما تريدون بفضل ربّکم 
انّکم انتم لفائزون يا احرف النّور و يا قمص الظّهور. اعلم انّ االله لهو ينصرکم ان کنتم له 
ناصرين و انّ االله لهو يمدّکم بکلّ ما هو في العماء و العرش اجمعين. ثمّ اشهدوا في طلعة 
االله الاطلع الذّي قد اظهره االله في الحين ثمّ اعرفوا قدر نظراته المحرقة و جذباته المجذبة 
فانّ من نظر نظرة من حضرته لينزل اکسير الاحمر باليقين ثمّ اعلموا انّ باب القول قد سدّ 

و ما بقي الاّ العمل بما نزّل في البيان بلسان ذکر االله الاجلّ الامنع المبين.
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االله اعلي 
سبحان الاشهد الاشهد و الحمد الله الاوحد الاحمد و لا اله الاّ هو الفرد الصّمد الذّي ينزل 
فيضه بلا تعطيل و حدّ من علي السرمديّاته لا اله الاّ هو الذّي لا له کفو و لا صاحبة من 
احد تعالي جدّ ربنّا ما اتّخذ صاحبة و لا ولدا قد تشعشع الالواح من الجبروتيّون بطلعة 
الحسين و تلعلع الآيات من الطّلعوتيون بجذبة الحسين. اشهد اشهد اشهد اشهد انّ من 
توقّف باقلّ من لمح في نصر الحسين لهو الذّي قد خرّ من السماء و ارجع قهقري و دخل 
اجمع کلمتک و آت بما  فانصر احبّتک و  ربّي  االله  الشّيطان ياخذ الحسين  حزب  في 
وعدتنا في کرّ الحسين قد جاء وعد الاخري و نزل الآية من العماء و ارفع لواء الحمراء 
لنصر  الخباء  ستر  في  هو  من  جاء  و  الهباء  تهاجم  و  الفضاء  ملأ  قد  االله  الحسين.  لنصر 
الانصر المنصر للحسين. ان يا کلمة المبارکة التّي زکّت نفسها و هي قد تتلالأ بالبهاء في 
المنظر الاعلي بنظر الحسين احمدي ثمّ اشکري ثم قفي تلقاء منظر الحسين ثمّ خذي من 
رشحات المرشّحة من يمّ الاغفر الحسين ثمّ رشّحي علي کلّ الهياکل من ماء الاحياء 
المرشّح من کرّة الحسين. اللهمّ يا حبيبي فادخل الطّاء في ظلّ ظلال انصر الحسين  ثمّ 
اشهدها من القوّامين بالقسط الاعظم بنصر الانصر بالحسين  ثمّ اشهد من المستشهدين 
بين يدي اقدر الحسين فانّ االله لنحيينّکم مع الشّهداء الذّين قد سبقوکم ببعضة الفطارة 
المفطرة الافطر بالحسين  ثمّ ليصعدنّکم في ارض الشّهود علي مقام ارفع بنباء الانور من 
کرکر الحسين  ثمّ ليرفعنّکم علي سرائر مرفوع بنصر الانصر بالحسين  ثمّ ليسقينّکم من 
شراب الطّهور لجذب الاطهر من حسين  ثمّ ليطعمنّکم من لحم الطري بنصر الانصر من 
حسين  ثمّ ليشهدنّکم ما لا خطر علي قلوبکم بجمال اخطر الحسين. االله يا ربّ فاکشف 
الاحجاب عن اعين الذّين يريدون لينصروا انفسهم بالنّصر الاکبر من حسين و ارفع النّقاب 
عن وجوه الذّين ينزّهونک بالوجه الاطلع الاحد الصّمد من غمد الانصر بالحسين. االله االله 
انّي انا يا الهي صورة التّي قد ابدعتها و هي قد کانت بک من انصر الحسين و کذلک 
احمدک يا مولي الموحّدين بطلعة المکرکر من حسين. و کذلک قد سجد النّجم کما 
و  اقلاما  الاشجار  مدادا و  البحور  کان  قد  اعلي  االله  الحسين.  منظر  تلقاء  الشّجرة  سجد 
الصّفحات ورقاتا و کلمة االله لا يوصف و بحر االله لا ينزف و الحمد الله ربّ العالمين جميعا.
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اي کنز مخفي و يا وجه محکي و يا کوکب درّي و يا جوهر مضيء 
سلام سلام از مليک علاّم بر جنابت بالتّمام علي التّمام فداي همت والايت که منقطع 
از ما سوي آمدي و از عين عنايت سرمدي نوشيدي. االله اعلي که قابل تحمّل بليٰ با 
پوشيدي. انشاءاالله که تاج  قدر بليٰ شدي و از اطراز کرامت اعلي به يد قدرت ابهيٰ 
ولايت ترا بر سر و خلعت کرامت ترا در بر خواهي در مقعد صدق عند مليک مقتدر 
خواهي بهره  مند گرديد. فداي  مصدر آمد و از الطاف نهانيه لا خطر علي قلب بشر 
همّت والايت پس فداي وجه خضعايت که در حين تراکم ابخرهٴ سجّين و در آن ولولهٴ 
شياطين متوسّل به حبل المتين به نور ربّ العالمين آمدي. پس قابل استماع نداي غيبيّهٴ 
حق شدي و سرّ حقيقت را به احراء سنت الهي در اوّلين يافتي که ايمان به غيب اعلي و 
اطمينان به قلب الم ذلک الکتاب لا ريب فيه هدي للمتّقين الذّين يؤمنون بالغيب. و امّا 
ما سطرت بيدک الاشرف من امر الفرج فقد شاء االله فرجنا قريبا اقربا فداي چشم حق بين 
اهل چشم بنگر که چگونه کتاب جديد موعود حضرت قائم ظاهر گرديد و امر بالغ 
خداوند به عالم وجود قدم نهاد. عزيز من بدان که بعد از تصفيهٴ احبّا و تزکيهٴ آنها اقرب 
از لمح البصر ما وعد االله في االله خواهد ظاهر گرديد و آسمان برکات خود را و زمين 
گنجهاي خود را خواهند بيرون ريخت. به حقّ حقيق حقّ که باقلّ امروز محزون مباش 
و آينهٴ دل مبارک را به خار خارغمّازين مخراش که تا الله الحق شما برديد و عالمي 
باختند. االله اکبر که چه مقامات عاليات مرکوزه به جواهر را بدل کردند به خانه هاي 
پرغبار و چه وجوهات ملألئات را بدل نمودند به وجوه مغبره سوئيٰ. االله اکبر که چه 
آلاء نعماء لا بدء و انتها را گذاشتند و چه طرازهاي اعزّ ابهيٰ را ريختند. االله اکبر که 
از بقاء گذشتند و به فناء صرف به صد هزار کدورت توأمان گشتند. االله اکبر واحسرة 
علي العباد. خلاصه اي جان جهان و اي ناصر دين خداوند منّان بدان پس بدان که چادر 
فرح دوخته گرديد و امر الهي باتمام رسيد. بايد که بقدر لمح بصر شما از ذکر حيّ 
داور غافل نباشيد و در صدد تطهير انفس برآئيد که ملائکهٴ نصر از آسمان در نزول 
و شمس جسماني در شرف افول. بگو آن کلمه را که عرش از آن بپا لا قوّة الاّ باالله 
المهيمن القيوم و الحمد الله ربّ العالمين و سلام به جمع احبّا برسان و بگو اي حبيبان 
حق روح نازل است در نهايت لطافت و صفا باشيد و آني از ذکر خدا غافل نباشيد.
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فتنهٴ اصفهان و شهادت جمعي از بابيان
و نيز جواني شيخ اسماعيل نام از طلاّب مدارس دينيّه اصفهان به واسطهٴ آقا محمّد قاسم 
عبادوز از بابيان مشهور كه در واقعهٴ بدشت حضور داشت از امر بديع مطّلع و مؤمن شده 
حالت جذبه يافت و متدرّجاً تغيير حال حاصل كرد چنانكه ادّعا نمود كه محمّد رسول 
االله منم و علي امير المؤمنين محمّد قاسم مذكور است. و نيز اظهار داشت كه مَن يظهره 
االله موعود در بيان مي باشم و جمعي از رجال و نسوان حول او مجتمع شدند. و چون 
بابيان غايت انتظار و ترصّد براي ظهور مَن يظهره االله داشتند ملاّ باقر تبريزي از حروف 
حي كه تفصيل احوالش را در بخش سابق نگاشتيم و آن ايّام در اصفهان بود از مشاهدهٴ 
احوال مذكور چنين گفت: حضرت ربّ اعليٰ به من فرمودند كه تو به حضور حضرت 
مَن يظهره االله خواهي رسيد و شايد اين شخص همان موعود منتظر باشد. و نيز سيّد بصير 
هندي سابق الذّكر با حاجي ميرزا جاني كاشاني و ميرزا سليمان قلي نوري آن ايّام در 

اصفهان بودند و با شيخ مذكور گاهي ملاقات و مصاحبه مي نمودند. 

حمد مر خالق اشياء و بارئ انشاء را سز است که عالمي از نو بياراست و خود به خدائي 
خود از بين برخاست. الهي که از رشحات انوار جمال هياکل از تو متوجد و از طفحات 
عکوسات جلال آن هياکل کلّ مستمدّ. لک الحمد حمدا عليّا اعلي که اختلاف در 
سنّت تو نيست که انّک انت الفعّال لما تشاء. لک الشّکر شکرا متباهيا که بر يک نهج 
امر تراز وجه ملألئت بدائيست که لن تبدل قولک ابداً. اشهد يا الهي که امر اعظم در 
بديع  را باهر فرمودي. اي  هويه  اطراز  محکم در  حکم  و  ظاهر نمودي  را  ازليه  استار 
النّگار و يا قديم پروردگار که مشاهده فرمودي از اولياء خود آن را که خود کردي و 
ايشان را ديدي تماما چنانچه آوردي. الهي لک الحمد شعشعانيا که نلغزيدند از همزات 
مشرکين و نيفتادند از صدمات کافرين. الهي اشهد که صبري نمودند که ملائک حيران 
و انبياء نگران آمدند. الهي بحق حقيقت که مي شنود نداي رنگ  زداي روح  فزاي تو را 
شجرهٴ مبارکه در حين نظرت باولياي خود که تبارک االله احسن الخالقين و مي بيند وجه 
مبارک اعلاي تو را که طالع مي آيد از مشرق يقين بر اهل تمکين بانّي انا االله لا اله الاّ انا 

محبوب الفائزين و الحمد هو المتقمّص بالبهاء هو محبوب للعارفين.
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و پس از ايّامي طويل كه حال بر اين منوال گذشت روزي شيخ اسماعيل گفت 
امروز من بايد امر خود را بر همه كس ظاهر و آشكار كنم. و حكم كرد تا آقا محمّد 
قاسم مذكور در بازار به صداي بلند ندا داد كه: الا الا قد ظهر محمّد. پس همهمه در 
كوي و برزن افتاد و خبر به سمع حكمران چراغ علي خان رسيد. عوانان بفرستاد تا شيخ 
را با منادي مذكور و دو نفر از همراهان كه در يمين و يسارش بودند در بازار دستگير 
كردند. يكي از آن دو عبد الغفّار صبّاغ و ديگر ابوالقاسم علاقه بند بود و هر سه۱ را به دار 
الحكومه برده تحت بازخواست و شكنجه و استنطاق در آوردند. و از لسان آنان تقريباً 
صد تن را به نام بابي اسم نوشتند كه فقط چند تن از آن عدّه بابي حقيقي بودند امثال 
سيّد حسين قنّاد و آقا محمّد حناساب وغيرهما. و همه را به دار الحكومه حاضر كردند. 
و اغلب كه بابي نبودند هر يك مبلغي نقداً تسليم حكومت نموده توبه كرده مستخلص 

شدند. و حاجي ميرزا جاني و سيّد هندي را هر چه جستجو كردند به دست نياوردند. 
و آقا سيّد حسين مذكور را ضرب بسيار نموده در زندان نگه داشتند و پس از چندي 
شيخ را با سه تن مذكور كه در بازار نداكنان همراهش بودند به محضر حاجي ميرزا 
حسن مجتهد كشيده تحت استنطاق و بازخواست قرار دادند. شيخ در آن موقع بترسيد 
و پريشان گوئي كرده انكار نمود و مجتهد حكم بر جنونش داده گفت در خانهٴ پدرش 
محبوس باشد. و سه تن مذكور كه بابي مستقيم الإيمان بودند اقرار كرده صراحتاً گفتند: 
چون محبوب ما وعدهٴ بشارت ظهوري را داده چنين گفت: هر كه چنين ادّعا كند به 
پاس احترام نام و مقامي كه به خود نسبت داده تعرّض ننمائيد. حال اگر اين مدّعي همان 
موعود است فبها وإلاّ ما را نيّت صدق و حقّ است. اگر كُشته شويم در راه صدق شهيد 
شديم و اگر بمانيم و مقصود حقيقي ما ظاهر شود از او شرمسار نخواهيم بود. و حاكم 
مذكور فتواي قتل داد. عوانان و دژخيمان هر سه را ميان بازار عبور دادند و هر يك از 
انبوه مردم رسيده زجري داده اجري بردند تا ايشان را به قتل رسانده خنجر بر حنجر 
نهادند. و هر سه در حالي كه مي گفتند: اين يوم يوم قيامت است و فريق في الجنّة و 
فريق في السّعير آشكارا شده با كمال شوق و سرور جان نثار نمودند. و ايشان اوّل نفوسي 
بودند كه در اصفهان شهيد شدند و اجسادشان در كوي و برزن افتاده متعصّبين و اشرار 

آنچه خواستند كردند و به هر سو كشيدند.

۱)   به نظر مي آيد كه اين بايد «چهار» باشد: شيخ اسماعيل, آقا محمّد قاسم عبادوز, عبد الغفّار صبّاغ 
و ابوالقاسم علاقه بند. (م  م) 
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و بعد از سه روز آنچه از اعضاء ابدان باقي ماند مدفون و مستور ساختند. ولي ارازل 
اكتفا نكرده اجساد را از تحت اطباق سنگ و خاك بيرون آورده چندي به نهايت زشتي 

و فظاعت^ رفتار كردند آنگاه به سوئي برده تحت خاك و خاشاك ناپديد نمودند.۱  

۱)   و از غرائب واقعات اين ايّام اين كه در  شهر  اصفهان دو نفر از طائفه|  بابيّه يكي مدّعي  مقام نبوّت  و  ديگري 
مدّعي ولايت بوده علماء به كفر  هر  دو  فتوي نوشتند و  اتّفاق كردند كه واجب القتل اند. و  چراغ علي خان 
نائب الحكومه هر دو را در  ميدان نقش جهان اصفهان به فتواي فقهاء اسلام مقتول نمود.        (روضة الصّفاء)

چراغ علي خان نائب الحكومهٴ اصفهان دوازده نفر از جماعت بابيّه كه خود را به أسامي سامي ائمّهٴ اثنا 
عشر مسمّي نموده بودند قبل از ظهور فساد به دست آورده در حضور علماء اعلام ارتداد آنان را ثابت 
شرعي گردانيد به قتل رسانيد.                                                                        (حقائق الأخبار ناصري)



۲

سال نهم ظهور

واقعات سال۶۹-۱۲۶۸ هجري قمري

۵۳-۱۸۵۲ ميلادي 

هلاك ميرزا تقي خان امير كبير و استقرار ميرزا آقا خان نوري۱
در اوائل بهار سال ۱۲۶۸ ه ق ميرزا تقي خان امير اتابك مورد انزجار خاطر و تغيّر شاهي 
گشت چه از جهت كمال غرور و استكبار و استبداد اعتنا به احكام شاه نداشته اوامر و 
نواهي او را منسوخ و ملغي مي كرد و آنچه خود صلاح مي دانست جاري مي نمود و شاه 
را جواني عاري از لياقت تصدّي به امر سلطنت مي شمرد. و چون طبيعتي شديد و مزاجي 
فظّ^ غليظ داشت اغلب امراء ايران از او متنفّر بودند. و نوبتي راتبهٴ̂ نظاميان لشگري را 
تقليل كرده  آنان انبوه شده بر او شوريدند و او ناچار پناه به ميرزا آقا خان اعتماد الدّوله 
برده تا كار وي را با آنان توفيق و تنظيم داد. و بالجمله شاه ميرزا تقي خان را معزول و 
مخذول و مردود و مطرود داشته نفي و حبس در كاشان نمود.۲ و بالأخره در حمّام فين 

۱)   روز شنبه بيست و هشتم شهر جمادي الأولي هشت ساعت و سي و شش دقيقه از روز گذشته 
آفتاب از برج حوت به حمل تحويل نموده و سلام عام در تالار تخت مرمر با شكوهي منعقد گرديد. 

(منتظم ناصري)
۲)   روز بيست و پنجم محرّم ميرزا تقي خان اتابك اعظم از منصب امارت نظام و وزارت عظمي و 
لقب اتابكي و سائر مناصب و مشاغل به كلّي خلع و معزول شد* و ميرزا آقا خان اعتماد الدّوله به جاي او 
به منصب صدارت عظمي انتخاب و مفتخر گرديد.                                                     (منتظم ناصري) 

 -----------------
* فرمان عزل ميرزا تقي خان روز ۱۹ محرم ۱۲۶۸ [۱۵ نوامبر ۱۸۵۱] صادر شد. رجوع شود به آدميت, 

ص ۶۸۵ - ۶۸۹. (م  م)  ,
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وي را به حكم شاهي هلاك كردند. و در هنگاميكه دژخيمان و غلامان شاهي ابلاغ 
حكم كرده عازم قتل او شدند متنبّه به علّت اصليّه مجازات خود شده اعتراف به خطاء 
خويش نموده گفت: اصلاً مصلحت در اين نبود كه متعرّض سيّد باب و تابعانش شوم و 

من در قتل سيّد تقصير و اشتباه بزرگي كردم و اينك جزاء آن را مي بينم.
و ميرزا آقا خان مذكور را شاه صدارت داده متدرّجاً اختيارات تامّه بخشيده در امور 
لشگري و كشوري مستقلّ ساخت و به لقب صدر اعظم برافراخت. و او به نوع سياست 
مداري و رفق و تدبير كه در طبيعتش بود شروع به رتق و فتق معضلات امور مملكت 

خصوصاً اوضاع بابيّه نمود. 

ورود جمال ابهيٰ از عراق عرب به طهران
چنان كه نگاشتيم جمال ابهيٰ اقامت در عراق داشت كه ميرزا تقي خان امير كبير از 
اقتدار و اختيار افتاده به هلاكت رسيد و ميرزا آقا خان نوري بر جاي وي صدر اعظم 

صورت استعفای ميرزا تقی خان از صِدارَت به مَحضَر شاهی
قربان خاکپای جواهرآسای اقدست شوم. ذات أَقدس ملوکانه به خوبی مستحضرند که 
در تمام مراتب خدمت گزاريم بجز ترقی مملکت و نام بلند شاهنشاهی مقصودی نداشته 
است. و اين که هر ساعت اشخاصی به آن ذات مقدس نزديک شده و از هيچ گونه افترا 
نسبت به چاکر فرو نمی گذارند  هيچ نيست مگر اين که دست اين مردمان نالايق را از 
غارت گری خزانه دولت و مال رعيت کوتاه نموده ام. اين اشخاص از همين راه خود را 
ل و دولت را ضعيف و فقير نموده اند که برای حرکت اعليحَضرت بمرکز ديناری  مُتِمَوِّ
و  ساخته  آماده  را  مملکت  اين  سبب ويرانی  هميشه  که  بودند  اين ها  و  نمی شد  يافت 
هنوز هم دست بردار نيستند  چقدر جای تأسف است که خدمات صادقانه ام در پيشگاه 
همايونی نتيجه معکوس بخود گرفته است وحقيقتاً بايستی عرض نمائيم که خيرانديشيم  
دشمن تراشی گشته است. آيا بايستی شرح خدمات خود را متذکر شوم و منتی گذارم؟   
نه؛ آنچه کرده ام برای ادَای وظيفه بوده و هرگز از دشمنی يک مشت مردمان نالايق 
متوحش نخواهم شد ولی چون مشاهده می کنم دارند خِلَلِ فاحش باَمر مملکت وارد 

می آورند استعفای خود را تقديم نموده تا از خدمت مُحوّله کنار روم.
محل مُهر   تقی



۳۹ ورود جمال ابهی از عراق عرب به طهران

و صاحب اختيار گرديد. و از جهت سابقهٴ حفاوت^ و امتنان كه از جمال ابهيٰ داشت 
نگاشته  دوستانه  مكتوبي  نموديم  دوّم  بخش  ضمن  خصوص  اين  در  اشاراتي  چنانكه 
در  مذكور  ملتزمين  با  ابهيٰ  جمال  و  گشت.  طهران  به  عودتشان  خواستار  و  بفرستاد 
اوائل ربيع۱ سال ۱۲۶۸ وارد طهران شد۲ و از قبَِل صدر اعظم برادرش جعفر قلي خان 
مأمور پذيرائي و ميهمان داري گرديد. و اقامت جمال ابهيٰ و ذهاب و اياب اشراف و 
شاهزادگان و منتسبين و غيرهم در خانهٴ جعفر قلي خان مدّت يك ماه به طول انجاميد. 
آن گاه مصيف^ را به قريهٴ افجه كه متعلّق به صدر اعظم بود قرار داده استقرار گرفتند.۳ 
و بابيّه در آن مدّت مهجور و محروم از درك افاضات و تعليمات صائبه^ ماندند مگر 
آن كه شيخ عظيم اجازه حاصل كرده يك بار در باغي از شميران به عزّ حضور رسيد 
از  فرموده  اكيده  مواعظ  و  نصائح  ابهيٰ  جمال  و  داشت.  اظهار  العرض  لازم  مسائل  و 
وخامت مآل و خسران آمالشان بيان نموده۴ واضح و مدلّل داشتند كه ارجح و اولي آن 
كه راه مسالمت و احتياط پيش گرفته به صدد تبليغ امر بيان و تزييد عدّهٴ مؤمنان و تكميل 
اخلاق و اعمالشان برآيند. و شيخ مذكور قريب به مقدار ساعتي اصغاء بيانات مباركه 
نموده مرخّص شد. و نيز حاجي سليمان خان با اين كه قبلاً بسيار وقت به درك محضر 
ابهيٰ مي رسيد درين هنگام دو بار به واسطهٴ آقا ميرزا موسيٰ (كليم) تشرّف به حضور 

حاصل نمود. 
از  را  ابهيٰ  جمال  كه  بود  اين  مذكوره  تدبير  و  سياست  از  اعظم  صدر  مقصود  و 
ملاقات و مداخلهٴ در امور بابيّه ممنوع دارد و بدين وسيله حفظ و حمايت نمايد  و از 
طرفي ديگر به شاه و اولياء عنود دولت بنماياند كه رئيس طائفه در تحت مراقبت وي 

۱)   در تاريخ نبيل ماه رجب مرقوم شده است (ماه مه ١۸۵۲)  و بنا بر اين ربيع به منظور بهار است 
(م  م)

بلا۲)       اندر ســـي و پنج آن شهنشـــاه    ولا           و  كرب  بسوي  عزيمت  فرمود 
     شد حبس چهار مه بصد رنج وعنا^اندر سي وشش چو وارد طهران شد           

( نبيل زرندي)
۳)   استقرار جمال ابهيٰ در قصر افجه عمارت مسكونه صدر اعظم بود.

۴)   نبيل زرندي ضمن نقل بيانات جمال ابهيٰ در ايّام اشراق در عراق عرب راجع به احوال ميرزا يحييٰ 
ازل چنين نگاشت: و همچنين جناب عظيم را در طهران منع كرديم و به او گفتم: اگر چنين امري واقع 
شود آيا شما مي توانيد طهران را نگاه داري كنيد؟ اگر او هم برود هزار نفر به جاي او هستند. در وقت 

امنيّت اسباب فتنه مي شدند و در وقت انقلاب فرار مي كردند. 
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قرار گرفته و اعمال آنان كاملاً در تحت نظر است  و از جهتي ديگر بابيّه را كه آثار 
هيجان و انقلاب از باطنشان نمايان و فتنه عظيمهٴ نيريز در جريان است۱ از ارتباط به رئيس 
معظّمشان ممنوع و رشتهٴ انتظام امورشان را مقطوع سازد و بدين طريق ظاهر مرافقت با 

اين طائفه را از دست نداده و امور كشوري را نيز به دلخواه خود انتظام دهد.

شهادت ملاّ زين العابدين يزدي در طهران
در خلال احوال مذكوره عمّال دولت ملاّ زين العابدين يزدي از علماء و وعّاظ منابر 
در  مي نمود  تبليغ  و  بديعه  معارف  نشر  منابر  بر  و  بود  شهيد  وحيد  اصحاب  از  كه  را 
قُم دستگير كرده مغلولاً به طهران آوردند. و چون ايمانش همه جا مذكور و ثبات و 
استقامتش مشهور و ملاّهاي قُم فتواي قتلش دادند به حكم شاهي در ميدان طهران شهيد 

كردند.

كيفيّت شروع فتنهٴ خطيرهٴ طهران
به نوعي كه اشاره كرديم شيخ عظيم پس از شهادت ربّ اعليٰ استقرار در طهران جست 
و بابيّه در حولش مجتمع شدند. و در چنان موقع پر از خطر كه عمّال دولت پيوسته در 
تعقيبشان بودند اجتماعات مخفيّه تأسيس كردند و در جهت مظالم دولت و قتل و غارت 
و حبس اصحاب و احباب سخت در هيجان و آشفته شدند. و ميرزا يحييٰ ازل نيز شيخ 
عظيم را همي تأييد كرده به لقب سلطان منصور بيان تشهير نمود و اطاعتش را فرض 
خواند. و به همه نقاط ايران پنهاني نوشته رسول فرستادند و متهوّرين بابيّه را در طهران 
مجتمع نمودند تا شيخ را در انجام مقصود خطيرش كه مستند به مفهوم بيانات ربّ اعليٰ 
عمّال  تعرّضات  از  كه  طائفه  اين  مهمّين  از  عدّه اي  لاجرم  كنند.  مساعدت  مي كردند 
دولت به سوي مركز گريختند و يا از چنگ ظالمين نجات يافته در مركز مقر گرفتند 
و يا خود حسب اشتياق لقاء بزرگان اين طائفه عازم پايتخت گشتند و يا بالأخره براي 
نصرت سلطان منصور بدان سو شتافتند  در طهران اجتماع نمودند. و از آن جمله حسين 
جان ميلاني سابق الذّكر شوري عجيب و هوسي غريب در دل ها و سرها افكند چنان كه 

خون در عروق جمعيّت مي جوشيد و او را در غايت خضوع و خشوع مي ستودند.۲ 

۱)    رجوع شود به پاورقی۱ پايان صفحه| ۱۴۱ (م م).
۲)   آقا حسين ميلاني جواني بود كه در ميلان به شعربافي و ابريشم كاري مشغول و در احيان صعود 



۴۱ کيفيت شروع فتنه| خطيره| طهران 

و جمعي از مشاهير بابيّه امثال حاجي سليمان خان تبريزي,  ميرزا سليمان قلي نوري,  
ملاّ عبد الكريم قزويني,  حاجي ميرزا جاني كاشاني,  لطف علي ميرزا شيرازي وغيرهم 
در آن مجامع بودند و به خانهٴ حاجي سليمان خان در شهر و يا در دزاشوب۱ و در دربند 
شميران و غيرها انجمن تأسيس مي گشت. و در آن هنگام كه نيران فتنه در شرف التهاب 
بود از سران اين طائفه فقط قرّةالعين در خانهٴ محمود خان كلانتر و آقا سيّد حسين كاتب 
يزدي در انبار طهران مي زيستند و بزرگان انجمن از مكاتبه و اطّلاعات آنان بي بهره 

نبودند. 
و در اين مقام براي مزيد وضوح اوضاع انجمن هاي مذكوره حكايتي را از آقا ميرزا 
موسيٰ (كليم) كه ملاّ محمّد زرندي (نبيل اعظم) بيان كرده نقل مي نمائيم. نبيل مذكور 

چنين نگاشت: 

حكمت خاموش كنند.  را به  آتش فتنه  شايد  رفتند كه  جا  ان  كليم به  روزي 
دربان چون او را نمي شناخت راه نداد. بعد كه حضرات خبر شدند چند نفسي 
را فرستادند كه عذر خواهي كرده ايشان را به آن خانه ببرند. كليم مي فرمودند: 
پيش  من  كه  كردند  رفتار  نوعي  خانه  در  شب  آمدند  من  نزد  حضرات  چون 
شاهزاده اي كه ميهمانم بود خجالت كشيدم. و چون دو روز بعد آن قضيّه رخ 
داد همان شاهزاده گفته بود كه پريشب در منزل فلاني بودم جمعي در آن جا 
بودند كه من از آن ها بسيار مكدّر شدم. يُمكِن آنها ازين واقعه مطّلع بودند كه 
پيش از وقت شادماني مي كردند. و ميرزا سليمان قلي كه با حضرات آمده بود 
دست از من بر نداشت تا قسم خوردم كه شما برويد من از عقب مي آيم. چون 

مي رفتم محمّد هاشم ميرزا ملقّب به جناب هم با من همراهي نمود. 

جمال اعليٰ مؤمن شده توجّه به طهران كرد و با احباب محشور شد. ايّامي كه وارد طهران شد چند يوم در 
كاروانسراي بيرون دروازه نو با جناب آقا ميرزا احمد قزويني بود و ميرزا احمد ذكر او را با جناب حاجي 
سليمان خان گفته ملاقات مي نمايند. بعد از ملاقات با او محبّت ورزيده در خانهٴ خود حاجي سليمان خان 
او را منزل مي دهند. در آن بين نفوسي هم كه به سبب مكاتيب جناب عظيم به طهران مي آيند و مي شنوند 
در خانهٴ حاجي سليمان خان اجتماعي است به آنجا مي روند. و هر كس داخل مي شود نمي خواهد از 
آن جا بيرون بيايد. و حاجي سليمان خان ميهمان دار حسين ميلاني بودند و نمي توانست كه حسين و 
مريدانش را كه جمع كثيري بودند در خانه بگذارد و خود بيرون آيد.                            (نبيل زرندي) 

۱)   دزاشيب کنوني (م  م)
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۴۳ کيفيت شروع فتنه| خطيره| طهران 

      و چون اذن دخول يافتيم در مجلس ديدم كه حسين آن حسين سابق نيست و 
اوّل معذرتش اين بود كه: ما لن تراني نگفته بوديم كه شما مراجعت نموديد. بعد 
گفت: چيزي را كه نقطهٴ اوليٰ حرام فرموده بودند مَن آن را حلال كرده ام. اكبر 
ميرزا برادر محمّد هاشم ميرزا هم آن جا بود و با آنها اظهار همراهي مي كرد. 
و بعد از آن قصيدهٴ مطوّلي كه يكي از اهل آذربايجان در وصف حسين انشاء 
نموده بود در فارسي و تركي و عربي تا آخر به لحن طرب انگيز خواندند. هر جا 
به اسم حسين مي رسيد همه سجده مي كردند. من ديدم بعضي از روي غضب 
به من نگاه مي كنند كه چرا در تعظيم حسين با آن ها همراهي ننمودم. يكي از 
آن ها عمامهٴ جناب را برداشت و به زمين زد و گفت: تا كي در حجاب اسم و 
رسم خواهيد بود؟ من ديدم كه اين طعنه به من است لذا از حسين سؤال كردم 
كه: حضرت اعليٰ سجده را حرام فرمودند مگر شما امر فرموديد؟ از اين سؤال 

متذكّر شد سر به زير انداخت و جوابي نگفت. 
      چون به اهل مجلس نظر كردم همه را غرق هوي و هوس ديدم بجُز سه نفس 
را كه در عالم ديگر و مثل محبوس در فكر فرار بودند و از حركات آن جمع 
بيخود متنفّر: يكي جناب سليمان خان كه ايستاده متحيّر بودند و گاهي بي اختيار 
در اعضايش حركتي حادث و از جاي خود حركت مي كرد,  يكي جناب ميرزا 
احمد كه از خجالت در كناري ايستاده بود,  ديگري جناب آقا ميرزا عبدالوهّاب 
پسر حاجي ميرزا عبد المجيد شيرازي كه در طلب جمال قدم از عراق عرب به 
طهران آمده بود و آن جا گير كرده نمي گذاشتند بيرون برود. و من چون آن ها 
را متأثّر و اشكبار ديدم ماندن در آن مجلس را صلاح ندانستم. به تدبيري خود 
و شاهزاده را از آن جا بيرون آوردم و از منزل ميرزا باقر اخوي زاده را با مكتوبي 
به طلب جناب ميرزا احمد فرستادم كه جمال مبارك شما را به لواسان طلبيدند. 
بعد از دو ساعت ميرزا باقر برگشت و گفت: ميرزا احمد جبّه اش را به دوش 
انداخت كه بيايد حسين گفت اگر او برود اين جمعيّت متفرّق مي شود نگذاشتند 
بيايد. مقصودم اين بود او را بياورم نگاه دارم كه ازين فتنه محفوظ بماند چه كه 

مي دانستم كه عنقريب همه دستگير خواهند شد. 
      تا جناب حاجي ميرزا حسن خراساني كه سيّد جليل القدر عالم فاضلي بود 
و خطّ و نسخ بسيار خوب داشت و كتابت آيات مي نمود از خراسان به طهران 
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و در محلّهٴ سرچشمه بود و با احدي مراوده نداشت. چون از جناب ميرزا احمد 
ازغندي اوصاف جمال مبارك را شنيده بود براي زيارت آمده بود. و مقارن 
مبارك از عراق به طهران رسيدند. حاجي ميرزا حسن از  ورودش هم وجود 
فيض حضور بسيار مسرور بود؛ به اميد تشرّف ديگر در طهران بود. روزي پيش 
آمد كه جناب عظيم به لباس تبديل به خانهٴ ما آمد استدعاي ملاقات دارد. مَن 
ناچار با حاجي رفتم و جناب عظيم را ديدم. به من قسم داد كه: در باب حسين 
ميلاني ذكري نفرمائيد. من آن جا مي روم بلكه بتوانم آن ها را متذكّر دارم و يا 
اقّلاً نفوسي را كه از اطراف آمده اند متفرّقشان نمايم. گفتم: رفتن شما صلاح 
نيست و مثمر ثمري نخواهد شد. و روز ديگر كه مقدّمهٴ شاه واقع و قيامتي بر پا 
بود باز جناب حاجي ميرزا حسن آمدند كه جناب عظيم شما را به حضرت اعليٰ 
قسم داده اند كه يك بار بيائيد ملاقات كنيم. چون مرا ديدند گريستند و ذكر 
نمودند: ديشب منزل حسين ميلاني رفتم اوّل كه مرا راه نمي داد. بعد كه وارد 
شدم اذن جلوس ندادند و استهزاء نمودند و نگذاشتند كه با خان و ميرزا احمد 
ملاقات كنم. شب را در مسجد به سر بردم و جميع شهر را منقلب ديدم. گويا 
صادق فساد كرده و معلوم نيست چه واقع شده. حال ما مي خواهيم به پاي خود به 
مقتل برويم زيرا يقين است كه هر يك از ما را خواهند گرفت و به انواع عذاب 
ها خواهند كُشت. من گفتم: با اين اخوي زاده ميرزا باقر من حاضرم. قرار بر آن 
شد كه از حضرات خبر برسد و با هم به مشهد فدا حاضر شويم. گفتم: با اينكه 
مَن از اوّل با شما نبودم و خيالات شما را به هيچ وجه صحّه^ نگذاردم بلكه نهي 

نمودم معهذا از براي شهادت حاضرم.

واقعهٴ هدف كردن ناصرالدّين شاه
و بالأخره سه تن از متهوّرين بابيّه صادق تبريزي و فتح االله بن ملاّ علي صحّاف قُمي و 
حاجي قاسم نيريزي مهيّاي هدف ساختن ناصرالدّين شاه شدند. و شاه در مصيف نياوران 
شميران بود و در صبح روز يك شنبه ٢٨ شوّال ١٢٦٨ مطابق ١٥ اوت ١٨٥٢ ١ هر سه به 
اتّفاق خود را به اطراف نياوران رساندند و  در موقعي كه شاه به عزم شكار سوار مي شد 

۱)     در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: ١٧ مه ١٨٥٢ (م  م) 



۴۵واقعه| هدف کردن ناصرالدّين شاه
با پيشتاب پر شده با ساچمه خود را به عبا پيچيده در محلّ عبورش متفرّقاً ايستادند و 
بر دستي عريضه گرفته به حال اشخاص متظلّم منتظر بماندند.۱ و همين كه شاه از قصر 

۱)   در روز بيست و هشتم شوّال اين سال سانحه حيرت فزاي جسارت جماعت بابيّه روي داد. ملخّص 
اين مقال اين كه ملاّ شيخ علي كه يكي از داعيان باب و ملقّب به حضرت عظيم بود به دار الخلافهٴ طهران 
آمده روي به ضلالت عباد نهاد و جمعي را به متابعت خويش در آورد. و با ايشان پيمان در ميان نهاد كه 
بامداد جمعه در مسجد جامع حاضر شوند. اوّلاً امام جمعه را در مسجد به شهادت رسانيده پس متوجّه 
ارگ پادشاهي گردند. اين شوري و اتّفاق هنگام صدارت ميرزا تقي خان بود و چون مشار اليه در عموم 
ممالك محروسه به خصوص دار الخلافه منهيان^ مخصوص داشت آنان ما جرا را معروض اتابيكي 
گردانيدند. چون يكي از پيروان ملاّ شيخ علي ميرزا عبد الرّحيم نام هراتي كه در خدمت علي قلي ميرزا 
اعتضاد السّلطنه به سر مي برد رقم شده بود  ميرزا تقي خان شاه زاده را احضار و از مقدمه اخبارش داد. 
مأمورش داشت كه از ميرزا عبدالرّحيم منزل ملاّ شيخ علي و سائر آن شياطين رجيم را مشخّص ساخته 
اعلام كند. شاهزاده چندان كه از ميرزا عبدالرّحيم استفسار نمود جُز انكار جوابي نشنود. چون ميرزا 
عبدالرّحيم با ميرزا طاهر نام در يك سراي به سر مي بردند از وي جويا گرديد. معلوم شد كه ملاّ شيخ 
علي چند روز قبل از سراي ميرزا عبدالرّحيم به جاي ديگر نقل نموده است. حاجي سيّد محمّد اصفهاني 
كه يكي از مَرَدهٴ آن مردود بود خانهٴ نائب چاپارخانه را نمود. جمعي با ميرزا طاهر به انجا شتافتند وي 
را نيافتند ولي ديگري از آن ملاعين به دست آمد شاهزاده اعتضاد السّلطنه ميرزا عبدالرّحيم و آن رجيم 
ديگر را به حضور اتابيك آورد. ميرزا عبدالرّحيم به توسّط شاهزاده رهائي يافت و آن يك به ديار 
ديگر شتافت. ملاّ شيخ علي را چون ديگر حالت توقّف نبود به تغيير لباس و تبديل هيئت به آذربايجان 
گريخت. بعد از عزل ميرزا تقي خان مجدّد به دار الخلافه آمد در خانهٴ حاجي سليمان خان پسر يحييٰ 
خان تبريزي منزل كرد. متابعان قديم را اخبار نمود. چون چند روزي منقضي گرديد عدد ايشان به هفتاد 
رسيد. به خيال خروج و تصرّف دار الخلافه افتادند. بعد از آن كه مجلس شوري منعقد و به شرب شراب 
و عرق مست خراب به استشاره بپرداختند آراء سخيفهٴ ايشان بر اين نهج قرار گرفت كه ابتدا گزندي 
به وجود مسعود مبارك رسانند * آن گاه به اظهار دعوت و تصرّف دار الخلافه اقدام نمايند.** محمّد 
صادق نامي كه به ملازمت ملاّ شيخ علي اقدام مي  نمود متقبّل خطر*** و مهيّاي سَر دادن گرديد و 
همچنين ملاّ فتح االله قُمي و محمّد باقر نجف آبادي و ميرزا عبد الوهّاب شيرازي مهيّا و آماده شدند. 
و پيمان راست كرده به تهيّهٴ آلات جارحه پرداختند.**** و از دار الخلافه بر آمده به قريهٴ نياوران 
شميران شتافتند. در گوشه اي مقام گرفته منتظر فرصت شدند. و شاه . . .† آن ايّام در نياوران بود و صبح 
بيست و هشتم شوّال عزم شكار نمود. علي الرّسم خروشيدن توپ اخبار به فلك دوّار رسانيد. ملازمان 
درگاه و آن جماعت روسياه  آنان به عزم التزام خدمت و اينان به قصد جسارت  حوالي سراي سلطنت 
حاضر شدند. بعد از انقضاء دو ساعت و نيم از روز شاه از عمارت بيرون آمده سوار شد. جمعي مانند 
صدر اعظم†† و مستوفي الممالك و ايشيك آقاسي باشي و امير آخور كه حاضر درگاه بودند با جمعي 
از عمله و فرّاش ملازم ركاب شدند. و شاه به ملاحظهٴ حشمت صدارت صدر اعظم را اوّلاً از ركاب 
حكم به رجعت داده سائر هنوز در ركاب حاضر بودند كه سه نفر از آن جماعت از خدا بي خبر از پناه 
ديوار و اشجار بيرون دويده به رسم دادخواهان استغاثت نمودند. يكي از رفقاي سه گانه كه از اهالي نيريز 
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بود بي محابا و حفظ طريقهٴ ادب قصد قرب حضور مبارك نمود. ملتزمين ركاب همي بر وي زدند و به 
التزام ادبش امر فرمودند. چون ممانعت را ديد و از نزديك شدن زياده از آن چه دست داده بود مأيوس 
گرديد طپانچه كه در زير بالاپوش مي داشت برآورد به جانب وجود مبارك سرداد گلوله خطا نمود. 
دلي آشوب و انقلاب در ملتزمين ركاب و سواران همراهان روي داده به هم برآمدند. در اين اثناء رفيق 
ثاني بيرون تاخت نعره زنان طپانچه ديگر رها ساخت. از آن جائي كه حفظ الهي حافظ و نگهبان وجود 
شاه بود گلوله ردّ شد.††† يك نفر از ملازمان ركاب دشنه بر دهان نجسش زد. با اين جراحت طپانچه 
خالي را از دست داده خنجر از كمر كشيده به قصد مقصود خويش حمله ور گرديد. چند نفر را مجروح 
گردانيد تا آن كه به دركات جحيم واصل گرديد. در اين حيص و بيص رفيق ثالث از مقابل بيرون 
تاخته گلوله انداخت.†††† آن هم رو گشت. چند پاره ساچمه و چهار پاره به پهلوي شاه رسيده از زير 
پوست دويده از بالاي شانه بيرون شد و به استخوان اذيّتي نرسيد. و ملتزمين ركاب و سواران حضور 
آن دو نفر را نيز مأسور^ نمودند و شاه به سراي سلطنت معاودت كرد.‡ [و صدر اعظم واقعه را بشنيده 
شتافت از سلامتي شاه سجده شكر نمود. و بتمامي نقاط مملكت فرامين دولت توسّط چاپاران فرستادند 
تا قبل از انتشار اخبار موحشه مردم آگهي يابند.]‡‡ و جرّاحان به معالجه جراحت مشغول گرديدند. و 
روزي ديگر شاه در عمارت ديواني جلوس نموده بار عام داد. . . و عزيز خان آجودان باشي و كلانتر 
و كدخدايان دار الخلافه را مأمور به پيدا نمودن آشيانهٴ مخافت و آفت و به دست آوردن آن گروه بد 
عاقبت كردند. سلخ^ شوّال حاجي علي خان حاجب الدّوله فرّاش باشي را از آن جماعت خسران مآل 
آگاهي حاصل آمد و از محلّ اجتماع آنان كه در خانهٴ حاجي سليمان خان است استحضار حاصل 
نمود به عرض رسانيد. حسب الأمر جمعي به گرفتن آن طائفهٴ گمراه مأمور گرديد. برخي از ايشان فرار  
حاجي سليمان خان با دوازده نفر به قيد ذلت و اسار^ در آورد و مغلولاً به خدمت صدر اعظم رسانيدند. 
از محبوسين نام و مقام بقيّهٴ ملاعين هم كيش‡‡‡ تفتيش رفت. سي و شش نفر ديگر در دهات و نفس 
شهر به دست آمد. ملاّ شيخ علي را حاجب الدّوله سراغ نموده به دست آورد. تفحّص بسزا در كار هر 
يك به عمل آمده  سه چهار نفر نوري چون كفر و ارتداد ايشان به ثبوت شرعي نرسيده با ميرزا حسين 
نام قمي كه آن هم مجهول الحال بود به جان امان يافته محبوس شدند. بقيّه را بين النّاس تقسيم نموده كه 

عموم بندگان خدا ازين فيض عظمي بي نصيب نباشند.                                              
      (حقائق الأخبار ناصري)

---------------------
* در متن چاپي «حقائق الاخبار ناصري»: به وجود مسعود مبارك كه حافظ انام و ناصر اسلام است 

رسانند. (م م)
** در متن چاپي «حقائق الاخبار ناصري»: . . . دار الخلافه اقدام نمايند. ملاّ شيخ علي از متابعان مبارز 

اين ميدان و شناور اين بحر بيكران طلبيد. نخست محمّد صادق نامي . . . (م م)
*** در متن چاپي «حقائق الاخبار ناصري»: متقبّل اين امر خطير.(م م)

**** در متن چاپي «حقائق الاخبار ناصري»: . . . شيرازي مهيّا و مستعد و آماده سربازي شدند. و بعد از 
آن كه به ميثاق و پيمان كار به پايان رسيد به تهيّه و سامان آلات جارحه پرداختند. (م م)

† اينجا و در ساير صفحات متن «حقائق الاخبار ناصري» بسياري القاب و نعوت در بارهٴ شاه آمده كه 
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بيرون آمده عنان اسب بر دست گرفته از معبر تنگ مي گذشت تا سوار شده به عزم 
شكار بتازد. و فرّاشان و غلامان و سواران و اعضاء موكب سلطنتي در فاصله اي معيّن 
منتظر مانده كه چون او سوار شود آنان نيز سوار شده در عقبش موكب برانند. و جمعيتّي 
از مردم مختلف نيز در اطراف خارج معبر ايستاده بودند. و شاه سوار شده قدري جلو 
رفت. نخست حاجي قاسم نيريزي پيش شتافت و به صورت تقديم عريضه نزديك شد. 
و شاه اعتنائي ننمود و با وجود شاطران و جمع سواران دسترس ميسور نگشت. لاجرم 
پيشتاب را به قصد شاه خالي كرد و اسب از جاي خود رميده و پيشتاب برنشان نخورد. 
سپس صادق مذكور كه جواني نورس بود با جسارت و شجاعت به قصد شاه دويد و 
پيشتاب خالي كرد و باز تير به خطا رفت و صادق غضبناك شده بشتافت و خواست 
شاه را به قوّت از اسب فرو كشيده با تيغ كارش را بسازد. و مابينشان كشمكش شد. 
در آن حال فتح االله قمي نزديك رفته شاه را هدف طپانچه كرد و ساچمه ها بر شانه اش 
نشست. آن گاه وي را از اسب پائين كشيدند و در حالي كه يك پايش در ركاب بماند 
گوئي  گرفته  فرا  را بيم  غيرهم  و  شاطران  و  غلامان  جمعيّت  و  مي نمودند.  كشمكش 
انفاسشان بيفسرد. و نخست شاطرباشي نوري قدم جلادت پيش گذاشت و كتّاره^ بر 
دهن صادق نواخت و مستخدمين و ملازمين مستوفي الممالك خود را به صادق رسانده 

به اجماع او را بكُشتند و دو ديگر را نيز پس از دار و گير دستگير كردند. 
و شاه مجروح ترس خورده را به عمارت سلطنتي بردند. و في الحال جرّاح خواسته 
مآل  را بستند. و او غرق درياي غضب و انديشه از  ساچمه ها را بيرون آورده زخمها 
احوال بود و فرمان داد تا دو اسير مذكور را به عقوبت و شكنجه گرفتند و همدستان و 

فرماندهان واقعه را جويا گشتند. 
و جسد صادق مقتول را دو نيم كرده به شهر برده نيمي  بر دروازهٴ شميران و نيم 

جناب فاضل از قلم انداخته  و به همين كلمهٴ «شاه» اكتفا كرده اند (م م)
†† در متن چاپي «حقائق الاخبار ناصري»: صدر اعظم و نظام الملك و مستوفي الممالك. (م م)

††† در متن چاپي «حقائق الاخبار ناصري»: گلوله رو گشت. (م م)
گلولهٴ  هدف  را  شاهنشاهي  اقدس  ذات  تاخت  بيرون  ناصري»:  الاخبار  «حقائق  چاپي  متن  در   ††††

طپانچه ديگر ساخت. (م م)
‡ اينجا در متن چاپي «حقائق الاخبار ناصري» شعري از قاآني آمده است. (م م)

‡‡ اين ملخص جناب فاضل از متن «حقائق الاخبار ناصري» است. (م م)
‡‡‡ در متن چاپي «حقائق الاخبار ناصري»: كيشي. (م م)
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ديگر بر دروازهٴ عبدالعظيم بياويختند. و فتح االله كه جواني بيست و پنج ساله بود با همكار 
مذكورش به كمال صراحت و رشادت سخن به راستي ادا كرده گفتند كه ما بابي هستيم 
و براي قصاص از مولاي خود خواستيم شاه را بكُشيم. ولي شاه و اعضاي دولت را خار 
انديشهٴ مداخلات داخليّه و خارجيّه ديگر در خاطر مي خليد و به اقرارشان اكتفا نكرده با 
شكنجه و عذاب اصرار در كشف اسرار داشتند  زيرا چنان كه در بخش دوّم ضمن واقعهٴ 
فوت محمّد شاه نگاشتيم سران و بزرگان شاهزادگان هواي سلطنت در سَر داشته در آن 
هنگام علَم طغيان برافراشتند. خصوصاً عبّاس ميرزاي نائب السّلطنه برادر كهتر ناصرالدّين 
شاه را مادر مساعي وافر نمود تا به تخت سلطنت نشاند و همين كه ناصرالدّين شاه به 
تدابير و قدرت ميرزا تقي خان به سلطنت نشست عبّاس ميرزا را به حكومت قُم فرستاد. 
و در موقع هدف شدن شاه چنين شهرت يافت كه فتح االله را مادر نائب السّلطنه از قُم 
برانگيخت. لاجرم هر چند اسيران مذكور سعي در بيان حقيقت كردند شاه قانع نشد تا 
آخر الأمر ميرزا محمّد خان قاجار كشيكچي باشي (سپهسالار اعظم) با سوار كشيك 
خانه مأمور شده به قُم رفت و نائب السّلطنه را از آن جا تبعيد به عراق عرب نمود. و 
عبّاس ميرزا در كربلا بماند تا پس از بيست و يك سال كه شاه به زيارت مشاهد^ متبّركهٴ 

ائمّه عراق رفت او را با خود به ايران باز آورده ملك آراء لقب داد. 
و در آن موقع كه محمّد خان در قُم نائب السّلطنه را به عراق فرستاد متولّي باشي 
قُم به وي اظهار داشت كه برادران و خويشان ملاّ فتح االله از بيم سخط^ ملوكانه پناه به 
حرم برده اند. محمّد خان پرسيد: مگر آنان هم بابي اند؟ متولّي باشي جواب گفت: نه 
بلكه همگي از طلاّب علوم دينيّه و خّدام حضرت مي باشند و هرگز مورد چنين تهمت ها 
واقع نشوند. و محمّد خان به همهٴ آنان اطمينان داده از تحصّن خارج كرد. و صورت خطّ 

محمّد خان به ميرزا رضا قلي يتيم نائب الحكومهٴ قُم چنين است: 

عالي جاه ميرزا رضا قلي
عالي جناب آقا شيخ حسن و ملاّ جعفر و اخوان آنها واهمه نموده در آستانهٴ 
مطهّره در بست هستند. از قراري كه علماء و اعيان ولايت مذكور نمودند و بر 
طبق آن استشهادي همه مهر نموده اند آن ها را ربطي با ملاّ فتح االله ملعون شقي 
نبوده است و اسناد بابي گري هيچ وقت به آن ها وارد نيامده است. از خود آن 
عاليجاه هم شفاهاً جويا شدم به همين قسم تصديق نمودي. لهذا آن ها را اطمينان 
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داده كه آسوده خاطر به دعا گوئي دوام عمر دولت جاويد مدّت قيام و اقدام 
نمايند. انشاء االله همين فقره را به عرض اولياء دولت قاهره رسانيده تعليقه هم 
به جهت اطمينان آن ها صادر خواهد نمود و روانه خواهم داشت  آسوده خاطر 

بروند به خانه هاي خود باشند.  
افوّض امري الي االله عبده محمّد بن امير 

و بالجمله ملاّ فتح االله مشقّت ها و زجر داغي و درفش^ را تحمّل كرده ديگر بار دم نزد 
چندان كه دژخيمان گمان بردند كه از گوش اصّم و از زبان ابكم شد و از شدّت خشم 
و غضب گلوله هاي سربي تافته در آتش به گلويش ريخته او را هلاك نمودند. و حاجي 
قاسم را چند روز و شب عذاب و عقاب كردند تا دانستند اقدام به آن امر از طرف بابيّه 
شده و به مركز اجتماعاتشان و منزل حاجي سليمان خان پي برده انبوهي ازغلامان و 
عبد  ميلاني و ميرزا  حسين  قبيل  از  جمعي را  خانه ريختند.۱ و  دژخيمان به  شاطران و 

۱)  در روزنامه وقايع اتّفاقيه سابق الذّكر مؤرّخ روز پنج شنبه سيّم ماه ذيقعده [۱۲۶۸ , نمره ۸۱, ۱۵ 
سپتامبر ۱۸۵۲] چنين مسطوراست:

«در ضمن روزنامه سابق مجملي از تفصيل واقعهٴ روز يك شنبه بيست و هشتم شهر شوّال المكرّم و 
جسارت آن حرامزادگان خبيث و شقي كه العياذ باالله قصد وجود فائض الجود اعليحضرت قوي شوكت 
شاهنشاهي خلّد االله ملكه و سلطانه را داشتند و مقصود كلّي از آن روزنامه محض اعلام از سلامتي ذات 
كثير البركات و حصول چشم روشني براي كلّ اهالي ممالك محروسه و خرّمي به جهت شنوندگان 
ممالك بعيده بود قلمي و مسطور و مبيّن و مذكور شد. حالا هم از آن جا كه اعلام مجدّد از سلامت و 
عافيت وجود همايون براي مزيد سرور و ابتهاج عامهٴ ناس و اظهار مفصّل از طرز خدمتگذاري و جان 
فشاني كساني كه در آن ساعت هائله در ركاب مستطاب سعادت حضور داشتند واجب و لازم بود لهذا 

به نگارش اين مراتب نيز پرداخته شد.
      سركار اعليحضرت شاهنشاهي دام سلطانه كه در روز مزبور دو ساعت و نيم از مطلع آفتاب گذشته 
به قصد وارادهٴ شكارگاه تشريف فرما مي شدند همهٴ اوضاع و ترتيبات و مقدّمات سلطنتي به طرازهاي 
معهود و طورهاي مألوف مهيّا و موجود و همه منتظر مقدم ملوكانه بودند. همين كه طلعت همايون پيدا 
شد جناب جلالت مآب اجلّ اكرم صدر اعظم* و مستوفي الممالك و مقرّب الخاقان ميرزا كاظم خان 
نظام الملك و اسداالله خان امير آخور و بعضي ديگر از معارف و اعاظم چاكران از امراء و مستوفيان و 
غيره در ركاب مبارك پياده مي رفتند. قدري به فاصله صدر اعظم را اجازت سواري از جانب اقدس 
اعليٰ حاصل شد. خود با جمعي كه در دور ايشان بودند پائي نگاه داشتند كه سوار شوند. درين بين علي 
الغفلة يكي از آن خبيثها كه از اهل نيريز فارس بود به هيئت دهاتي اكراد و الوار^ فرياد كنان متهوّرانه و 
جسورانه دويد كه عرض دارم. چند نفر از چاكران دربار شاهنشاهي كه ملتزم ركاب مبارك بودند تهوّر 
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و جسارت او را كه ديدند محض حريم ركاب مبارك و بي خبر از آن كه آن خبيث چه منظوري دارد 
پيش دويده با او درآويختند كه درين بين قبل از آن كه فرصت را فوت كند طپانچه به طرف همايون 
خالي كرد والله الحمد ساچمه طپانچه خطا رفت. يكي ديگر به هيئت اوّلي طپانچه به دست بي محابا 
دويد جلوداركه در آن بين حاضر بود هنگام خالي شدن طپانچه دست او را پيچانده و تير آن طپانچه نيز 
خطا رفت و بحمداالله آسيبي به وجود مبارك نرسيد. با اين كه ضرب قمه كه از دست مقرب الخاقان 
اسداالله خان اميرآخور خورده طپانچه از دستش افتاده بود باز خود را جمع كرده قمه برهنه از بغل بيرون 
آورد. ملتزمين ركاب همايون او را دور كرده كارش را ساختند و به خون خودش غلطاندند. هنوز كار 
او تمام  نشده خبيث سيّمي مثل دو رفيق اوّلي خودش غفلةً رسيده طپانچه به طرف قرين الشّرف اعليٰ 
خالي كرد. اعتقاد ملتزمين ركاب همايون اين بود كه ساچمهٴ اين طپانچه هم به كلّي خطا رفته باشد زيرا 
كه هيچ آثار تغيير حالت از سركار اعليحضرت قوي شوكت پادشاهي نفهميدند. لكن بعد از آن كه در 
نهايت دليري به استدعاي جناب صدر اعظم و مقرب الخاقان مستوفي الممالك و سائر ملتزمين ركاب 
تشريف نماي باغ صندوق خانه كه در آن نزديكي واقع است شدند معلوم شد چند ساچمه از كليجه^ 
تن مبارك گذشته از ميان دو شانه سرا بالا رفته اكثري كارگر نيامده دو سه پارچه پوست بدن مبارك 
را خراشيده و قدري هم فرو نشسته بود. اين كه اندك مجال هرزگي و شرارت براي آن اشرار خبيث 
شد به اين جهت بود كه ملتزمين ركاب مستطاب جميعاً به جهت سوار شدن چنانچه رسم است در 
ركاب حاضر نبودند مگر معدودي شاطران و شاطر باشي و جلوداران و فراشان و مقرب الخاقان مستوفي 
الممالك و نظام الملك. والا پر ظاهر است كه آن اشرار را فرصت جسارت و اين قدر حركت نبود 
و البتّه در اوّل امر هر سه قبل از اين كه حركتي نمايند مقهوراً گرفتار مي شدند. و بالجمله گرفتاري و 
رفع آن شرير سيّمي نيز به دست جمعي از ملتزمين ركاب مبارك از قبيل شاطران و فرّاشان واقع شد. 
و از اين سه نفر اشرار شرير اوّلي و سيّمي گرفتار و از براي تحقيق رفقاي خود محبوس اند و آن شرير 

دوّيمي به خون خود غلطيد. 
      چون اولياي دولت عليّه منظور دارند كه اين كيفيّت به تفصيل در روزنامه نوشته شود انشاء االله در 
روزنامهٴ آينده مفصّلاً و مشروحاً با اسامي چاكران دربار شاهنشاهي كه هر يك چه نوع خدمت كرده و 

در مقام جان نثاري از جان خود مضايقه و دريغ ننمودند نوشته خواهد شد.»

      و محمّد حسن خان صنيع الدّوله وزير انطباعات و رئيس دار التّرجمة ناصرالدّين شاهي پسر حاجي 
علي خان فرّاش باشي وي ضمن واقعات سال ۱۲۶۸ از كتاب «منتظم ناصري» چنين نگاشت: 

«و از وقايع معظّمه اين سال آنكه جمعي از اتباع سيّد علي محمّد . . . [در خانهٴ حاجي سليمان خان تبريزي   
به رياست ملاّ شيخ علي نام ترشيزي عظيم مجتمع شدند . . . و دوازده نفر داوطلب گشته و مسلّح شده 
به نياوران رفته در كمين شدند و باقي در خانهٴ سليمان خان مهيّا بودند]** . . . و روز يك شنبه ٢٨ شوّال 
هنگامي كه شاه به قصد شكار از قصر نياوران سوار شده بودند در زي^ متظلّمين در محلّي كه هنوز 
ملتزمين شاهي تمامًا به هَم نپيوسته جلوي اسب شاه در راه آمده چند طپانچه خالي كردند. ولي تيرها 
خطا كرده مگر يكي از آن ها كه ساچمه داشت چند ساچمهٴ آن بعضي از قطعات بدن شاه را خراشيد. 
چاكران از قبيل اسداالله خان مير آخور و نظام الملك و كشيكچي باشي و سائر اعاظم و معارف دو نفر از 
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الوهّاب شيرازي و غيرهما با خود سليمان خان دستگير كرده به انبار برده درغلّ و كند 
كشيدند و براي يافتن بابيان ديگر به عذاب و عقاب دچار نمودند. و انواع جواسيس مرد 
و زن گماشته در خانه ها و مواقع محتمله مأمور داشتند و به هر وسيله اقدام نمودند.۱ از 
آن جمله عبّاس نام مستخدم خانه حاجي سليمان خان را كه اظهار محبّت و ايمان مي كرد 
به وعد و وعيد بر آن داشتند كه واردين و مجتمعين آن خانه را به دست دهد. و هر روز 
ميرزا علي خان حاجب الدّوله فرّاش باشي با جمعي از شاطران و دژخيمان و سرباز و 
توپچي وي را در معابر و اسواق مي گذراندند تا هر كه را از اين طائفه شناسد نشان دهد. 
و او هر كه را مي ديد و مي شناخت به خنده و اشاره و خطاب مستهزئانه به القابي كه 
آنان يك ديگر را مي ستودند تعريف و توصيف مي نمود. و عوانان از ايشان يك يك 
و دو دو گرفتار و به حبس انبار بردند و برخي را در خانهٴ محمود خان كلانتر محبوس 
داشتند. و نيز فرّاشان و غلامان شاهي موقع را مناسب يافته به صدد استفاده و طمع جلب 
مال افتاده عبّاس را به وعيد و نويد اغواء و اغراء^ نمودند تا هر كه را خواستند نام برده 
اشاره كرد و آن بيچارگان را به حبس انداختند. و هم برخي ديگر را كه مورد سوء ظنّ 
عقيده ئي بودند و يا از جهت عدم اعتقاد به خرافيّات و عدم اعتنا به تقليدات اشتباه به بابيّه 
نمودند دستگير ساختند. و بدين طريق گروهي را در طهران گرفته و جمعي را از بلاد 

آن سه نفر را گرفته  يكي را در ميان هنگامه به ضرب تيغ و سنگ و چوب هلاك كردند. و شاه عزيمت 
شكار را موقوف كردند و حسب الأمر عزيز خان آجودان باشي و حاجب الدّوله والد مؤلّف و كلانتر 
و كدخدايان به قبض و جستجوي رؤساي فرقهٴ بابيّه پرداختند. و اوّل به خانهٴ حاجي سليمان خان شتافته 
او را با دوازده نفر دستگير كردند. و از اين دوازده نفر سائر رفقاي ايشان را معلوم نمودند  آن ها را نيز 
بگرفتند. و همه را به فتواي شرع به قتل رساندند و از خدمات بزرگ كه در اين وقت والد مؤلّف نمود 

به دست آوردن ملاّ شيخ علي بود كه سَر منشاء فتنه بود.»
---------------------

* اينجا يك جمله از متن چاپي افتاده: . . . صدر اعظم افخم و اكابر چاكران دربار و اعاظم فدويان 
حضرت شوكت مدار كه همه پيش از وقت حضور داشتند در اثر خاك پاي همايون از محوّطهٴ عمارت 

پادشاهي بيرون آمدند. جناب صدر اعظم . . . (كتاب چاپي ص ۴۸۶) (م م)
** اين ملخص جناب فاضل از كلمات « منتظم ناصري » است (م م)

۱)   شخصي تبريزي را شكنجه كردند كه بابيان را نشان دهد. چون خمار بينيش را بريدند گوش هايش 
را قطع كردند گوشت تنش را با گازانبر كندند بالأخره پوست سرش را برداشته آهك ريختند و نيز 
روغن داغ نمودند تا آن بيچاره هلاك شد. سيّد متولّي قمي را هشتاد داغ نهادند و او عدّه اي از اين 

طائفه را نشان داد.
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ديگر حسب حكم شاهي آورده محبوس و مقيّد كردند.۱

۱)   در آثار تاريخيّه علي قلي ميرزا اعتضاد السّلطنه وزير علوم چنين مرقوم است كه رؤساء بابيّه امثال 
ملاّ شيخ علي و حاجي سليمان خان و غيره در خلال واقعات و فتن وارده مقرر كردند كه چند نفر شاه را 
در نياوران بكشند و سائرين در طهران به تصرّفات و تدابير امور پردازند و براي انجام اين مقصود سليمان 
خان تهيّه ديده بود. و نوبتي اميراتابك اعظم ميرزا تقي خان به دست شاهزاده مذكور اين مقدّمات را 

برهم زد و بي نتيجه ساخت. و عين عبارات منقوله شاهزاده مذكور چنين است: 
«روزي چهار ساعت به غروب مانده رقعه اي از ميرزا تقي خان امير نظام كه در آن وقت رياست نظام* 

و صدارت ايران داشت و به لقب اتابك اعظم ملقّب چنانكه سروش شمس الشّعرا گويد: 
اعظم لشگر و كشور مرتب است و منظم             اتابك  اجل  مير  به  دو  هر 

با اين جلالت قدر احترامي زياده از عاده و ما فوق الغايه از من منظور داشت از آن كه مرا نسبت به سائر 
ابناء ملوك منصب وزارت مهد عليا و ستر كبري دامت شوكتها بود. و مضمون رقعه آن كه: دو ساعت 
به غروب مانده اگر مجالي داريد در ديوان خانهٴ دولتي يا در خانهٴ خود مرا ملاقات كنيد كه امري بس 
لازم است. من هم در وقت معيّن حركت كرده در ديوان خانهٴ دولتي امير را ملاقات نموده. جمعي كه 
در كنارش بودند دور كرده دست به جيب كرده رقعه اي در آورده به من داد. در آن رقعه مفتش از 

قبل وي نوشته كه: 
"روز جمعهٴ آينده بابي ها خيال دارند به هيئت اجتماع با شمشيرهاي كشيده اوّلاً به مسجد شاه بريزند 
و ميرزا ابوالقاسم امام جمعه را اوّلاً به قتل آورده  پس از آن با ذكر يا صاحب الزّمان به ارگ بريزند و 
فسادي بر پا نموده نسبت به شاهنشاه و اتابك اعظم سوء ادبي كنند. و از جمله رؤساء اين طائفه ملاّ شيخ 
علي است و خود را حضرت عظيم لقب داده. في الحقيقه رئيس بابيّه در دار الخلافه اوست و او هر چند 
روز به لباسي در آمده كه مردم او را نشناسند و هفته اي بيش در خانه توقّف نمي كند و امّ الفساد اين 
طائفه است. و يكي ديگر ميرزا احمد حكيم باشي كاشاني و ديگر ميرزا عبد الرّحيم برادر ملاّ محمّد 
تقي هروي كه هر دو از رؤساء بابيّه اند و الآن در حمايت علي قلي ميرزا هستند. اگر آنها گرفته شوند 

اين فتنه بر پا نخواهد شد." 
      پس از خواندن روزنامه به فكر فرو شدم. امير نظام مرا مخاطب ساخته گفت: شخص شما علاوه بر 
انتساب سلطنت امروز يكي از رجال دولت هستيد. گرفتم در اعتقاد شما فساد باشد ولي بايد ملاحظهٴ 
دولت را بر هر چيز مقدّم داريد. جواب گفتم: بحمداالله تعالي  شكر حضرت ربّ العزّة را با اعتقاد درست 

بوده و هستم و خواهم بود:  
بگـــذرم      بريـــن  هــــم  آمدم  حيـــدرمبرين  و  پيغمبـــر    ثناگــــوي 

      و به اين عقيدت درميان خاص و عام مشهورم. چنانكه شخص شما كه امروز شخص اوّل ايران و 
اتابك اعظم هستيد در چهارده سال قبل كه با منصب مستوفي نظام از آذربايجان به طهران آمديد به 
سبب مصاهرت^ من با ميرزا نظرعلي حكيم باشي و مصاحبت من با شما و جمع ديگر با او كه از آن 
جمله** فروغي و ملاّ بهرام و درويش عبدالرّحيم بودند به اندازه اي حفظ ظاهر و ملاحظهٴ شرع انور با 
وجود صغر سنّ از من مي ديديد كه مرا به عوامي و حماقت تصوّر نموده مورد سخريّه و استهزاء بودم. 
چون تنها هستيد و ننگي در شأن اتابكي پيدا نمي شود اگر فراموش كرده ايد شرحي از روز رمضان 
خاني آباد و قورمهٴ به و توبيخ خود را بيان كنم  شايد فراموش فرموده باشيد. تبسّم كرده گفت: لازم نيست 
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از مطلب معهود بگوئيد. وقت تنگ است و سفير انگليس وعده داده مرا ملاقات كند. گفتم: تفصيل 
اين سه نفر بدون زياده و نقصان اين است. آقا ميرزا احمد حكيم باشي طبيب حاذق و با ديانت*** 
است و معالج مهدعليا و ستر كبري  از نجباء وعلماء كاشان بوده. پدرش ملاّ رضاي معروف به كبابي 
است  مادرش از بنات اعمام حاجي پشت مشهدي است. و به ذات پاك الهي و به نمك اعليحضرت 
شاهنشاهي ابداً قصّه باب و بابي از او شنيده نشده. از ميرزا عبدالرّحيم گاهي بعضي كلمات و خرافات 
شنيده شده. امّا ملاّ شيخ علي به ذات پاك احديّت خدا نه او را مي شناسم و نه مي دانم مقصود او چيست. 
چون كلام به پايان آمد به من سخت نگريست. به قول عرب نَظَرَ إليّ بنظرةٍ. گفت: خوب نگفتيد. اين 
مفتش و گماشتهٴ من دروغ نمي گويد و سخن نسنجيده نمي نگارد. من با همهٴ اخلاص و ملاحظه از مهد 
عليا اين سه تن را از شما خواهم خواست. اين بگفت و به پا خاست. هر چند در بين راه سوگند ياد 
كرده و ايمان مغلظه^ خوردم كه مرا از ملاّ شيخ علي خبري نيست  جوابي نداد و در حين وداع گفت: 
يقين بدانيد اين امر را صورت گرفته از شما مي خواهم. لابد با كمال تحيّر به خانه آمده در فكر رفتم. و 
آن شب را به محنت و تعب به سر بردم. پاسي از شب گذشت بيشترك يا كمتر باز رقعه اي از امير كبير 

رسيده كه در اتمام امور معهود تعجيل كنيد. باز بر وهمم افزود.
      علي الصّباح به صحن آمده متحيّرانه نشستم. ميرزا طاهر ديباچه  نگار حاضر شده از سبب تحيّر و 
سكوت طويل من سؤال كرد. شرح حال و سؤال جواب را با امير كبير در ميان آوردم. گفت: باكي 
نداريد. اين حضرت عظيم يكي از بزرگان بابيّه است و در دار الخلافه داعي باب است. اسمش ملاّ شيخ 
علي و هر روز لقبي برخود مي گذارد و هفته اي متلبس به لباسي مي شود. چندي در همسايگي شما بود. 
الآن معلوم نيست در كجا منزل دارد ولي ميرزا عبد الرّحيم از جا و مكان او مستحضر است. در آن حين 
ميرزا عبدالرّحيم با عمامه و عبا پيدا شد خواست پيش من آيد. من او را تكليف نمودم در مكاني نشسته  
چون فرود آمد و لحظه اي با ديباچه نگار گفت و شنود كرد  حكم به قيد و حبس ميرزا عبدالرّحيم دادم. 
اوّلاً با كمال ملايمت و نصايح و مواعظ از مكان ملاّ شيخ علي سؤال كرده اصلاً جواب مفيد مسموع 
نشد. سوگند به كذب ياد كرد كه مدّتي است از مكان او اطّلاع ندارم. كار را از سستي به سختي و 
از ملايمت به غضب و زحمت كشانيده باز سودمند نيامد. با ديباچه نگار مشاورت نموده  او حيله اي 
انگيخت و خدعه به كار برد. كاغذي شبيه به خطّ ميرزا عبدالرّحيم به ميرزا سيّد محمّد اصفهاني كه در 
مدرسهٴ دارالشّفا منزل داشت و يكي از بزرگان بابيّه بود نوشت به اين مضمون كه مدّتي است خدمت 
جناب آقا مشرّف نشده در كدام محلّه منزل دارند؟ ميرزا سيّد محمّد جواب نوشته كه: از اين سؤال شما 
تعجّب نمودم كه**** روز قبل به اتّفاق شما در خانهٴ ميرزا محمّد نائب چاپارخانه در محلّهٴ سنگلج 

رفته آن جا تشريف دارند.
من         شست  در  افتاد  نامه  اين  من.چو  شصت  شد  گرائيده  گردون  به 

       في الحال شرح حال را به امير كبير عرضه داشته  جوابي در كمال ادب و معذرت نوشته از تقصير 
احمد حكيم باشي گذشته اتمام عمل را خواهش نمود. نزديك به سه ساعت به غروب مانده  ميرزا 
ديباچه نگار را با بيست نفر روانهٴ منزل ملاّ شيخ علي نموده. در بين راه شخصي ديدند بر يابوئي نشسته. 
ديباچه نگار به همراهان امر كرد كه اين مرد را گرفته نزد من آوردند و خود به خانهٴ ميرزا محمّد رفته 
اثري از ملاّ شيخ علي ظاهر نشد. دروب بيوت را مقفل كرده در كرياس قراول گذاشته مراجعت نمودند. 
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حكايت را به من اظهار داشته گفت: اين شخص مقيّد محمّد حسين ترك است و از خلفاي ملاّ شيخ 
علي است. من او را خواسته توي بازو و توي جبّه و توي بار او را تفحّص كرده كتابي چند از خرافات 
باب و يك پوستين كابلي و يك جفت كفش ساغري^ و قدري مسينه آلات^ بود. هر چند از احوال 
ملاّ شيخ علي سؤال كردم جوابي نداد. بالاخره او را به قدري صدمه زدم كه بيم هلاكت بود. باز ثمري 
نبخشيد. لا بد چند سوار به اطراف فرستاده  از آن جمله به داروغهٴ زاويهٴ مقدّسهٴ حضرت عبدالعظيم نيز 
نوشته  اثري ظاهر نشد. در آن شب شخص مراغه اي كاغذي از ملاّ محمّد علي زنجاني براي ملاّ شيخ 
علي آورده  او را نيز گرفته نزد من آوردند حبس نموده  وقايع به امير نظام گفته شد. از اين گير و داد 
رشتهٴ جمعيّت بابيّه گسيخته گشته و جمعي ديگر را نيز گرفته به حكم شاهنشاهي و صوابديد امير نظام در 
ميدان ارگ حكم به قتل بابيّه شد  از آن جمله ميرزا عبدالرّحيم و محمّد حسين ترك و قاصد مراغه اي 
را نيز از من خواسته  هر سه را تسليم گماشتهٴ ديوان اعليٰ نمودم. خود نيز به منزل امير نظام رفته زبان به 
شفاعت ميرزا عبدالرّحيم گشوده كه حقّ تعليم بر من دارد و نيز حضور همايون شفاعت كرده  حكم 
به حبس مؤبّد شد. قاصد مراغه اي را نيز حاجي علي خان كه در آن وقت حاجب الدّوله بود شفاعت 
كرده گناهش عفو شد. ولي محمّد حسين ترك با سائر بابيّه به قتل آمد. از نظّارگان شنيده شد كه با سه 

ضربت شمشير از پا در نيفتاد.
      بعد از چندي در عالم واقعه^ ديدم ايواني است رو به بيابان چند ستون دارد و جمعي از رندها† 
برعادت مجلس انس نشسته  از جمله ميرزا عبدالرّحيم هراتي بود. شخصي در آن بين با عصا و ردا وارد 
شد. [ميرزا عبدالرّحيم و حضار اكرام فوق العاده و احترام زياده از اندازه از وي نموده. پس از لمحه اي 
تأمّل از اسم و رسم شخص معهود سؤال كرده ]†† ميرزا عبدالرّحيم گفت: آقاي ملاّ شيخ علي حضرت 
او كه پيش من آمده و جرئت ميرزا  عظيم ايشانند. مرا در آن حالت رؤيت كمال تعجّب از جرئت 
عبدالرّحيم كه با وجود گرفتاري چگونه در اين مجلس وارد شده  فوراً سؤال كردم كه: آقا اين مطلب 
را مي دانيد كمال سعي را كردم بلكه شما را به دست آورده و فتنهٴ بزرگ بابيّه را خوابانيده و با سعي 
وافر به دست نيامدي اين امر چگونه اتّفاق افتاد؟ تبسّمي كرده گفت: وقتي كه محمّد حسين ترك را 
آدمهاي شما گرفتند من حضور داشتم. به شاهزاده عبدالعظيم رفتم. از آن جا به طهران آمده پي گم 
كردم. اين بود كه به دست تو نيفتادم. پس از آن گفت: به مذهب باب ايمان نميآوري؟ گفتم: به چه 
كرامت و خارق عادت شما؟ گفت: الآن مي نمايم. ديدم سر را به زمين گذاشته مستقيم ايستاده. ما تحت 
را به حركت آورد به طوري كه پنداري عظامي در اعضاي او نيست. مرا از اين تدبير و حركت حيرت 
پيدا شده. پس از اتمام گفت: ايمان آوردي به باب؟ مرا خنده دست داد بيدار شدم. و از اين رؤيا تحيّر 
نموده  روز ديگر شرح خواب را در مجلس انس براي امير كبير تقرير نموده و ميرزا آقا خان كه در آن 

وقت اعتماد الدّوله بود و آقا ميرزا هاشم و غلام حسين خان سپهدار حضور داشتند.
        بعد از مدّتي در سنهٴ ١٢٦٨ هجري كه آن سيئّهٴ بزرگ به تفصيلي كه ذكر خواهيم كرد از فرقهٴ 
ضالّهٴ بابيّه روي داد و نسبت به سايهٴ خدا سوء ادب نموده و طپانچه رها كننده  رئيس اين فرقهٴ خبيث يكي 
ملاّ شيخ علي بود كه در قريهٴ اوين جمعي كثير از بابيّه در كمين بودند كه اگر خداي نكرده امري واقع 
شود بلوك شميران را قتل و غارت كنند و حاجي سليمان خان در طهران مترصّد بود. بعد از آنكه تدبير 
آن طائفه و فرقه به جائي نرسيد لطف الهي و مذهب خاتم الانبياء آن طائفه را از پا در آورد  ملاّ شيخ 
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علي نيز گرفتار شد. چون او را به حضور آوردند ميرزا آقا خان كه در آن وقت صدر اعظم بود از وي 
پرسيد: تو كيستي و ادّعايت چيست؟ جواب داد كه: « نائب بابم و صاحب كرامات و خارق عادات. 
صدر اعظم گفت الآن معجزه را معلوم نموده. به حاجي علي خان كه در آن وقت حاجب الدّوله بود 
حكم داد كه: گوش او را ببُر. حاجب الدّوله في الحال بدون تأمّل با چاقوي جيب گوش او را بريده 
خون به مجلس ريخته. صدر اعظم گفت: الآن گوش خودت را باز بچسبان. عاجز گشته حكم نمود 
او را در كرياس^ عمارت دولتي نياوران حبس كرده زنجير نموده ميخ به زنجير را دم كرياس كوفتند. 
اين بنده به جهت شرفيابي حضور همايون روانهٴ عمارت دولتي شده  در بين راه صدر اعظم با جمعي 
از رجال دولت از حضور مراجعت كرده  چون ملاقات كرد گفت: آشناي شما را گرفته حاضر است. 
طالب ملاقات او نيستي؟ گفتم: آشنائي نداشتم. گفت: ملاّ شيخ علي حضرت عظيم. از اينكه صدر اعظم 
در وزارت ميرزا تقي خان امير نظام كفيل مهام دولت و دخيل امور سلطنت و از اين حكايت مفصّلاً 
اطّلاع كامل داشت. گفتم: زياد طالب ديدار وي هستم. به يكي از حجّاب سپرد كه مرا مانع نشده نزد وي 
روم. مرحومان آقا ميرزا هاشم و غلام حسين خان سپهدار كه حاضر بودند خواهش كردند كه به اتّفاق 
من نزد وي آيند. قبول نموده  چون هر سه وارد اطاق جنب كرياس شده شخصي مغلول و يك گوش 
او بريده در گوشه اي خزيده ديدم. سلام كرده جواب گفته بعد از لحظه اي پرسيدم: مرا مي شناسيد؟ 
گفت: نمي شناسم. گفتم: اسمم علي قلي ميرزا است. گفت: شناختم از اينكه ميرزا عبدالرّحيم ملتزم 
حضور شما بود. گفتم: مرا سؤالي است و مي خواهم از روي راستي بيان كني و از كذب دوري جوئي. 
جواب داد: در اين حالت كه يقين به هلاكت خود دارم ديگر مقام كذب و حيله نيست بلكه گمان 
مي كنم راستي وسيلهٴ نجات شود و حال آن كه خيال محال و تصور باطل است. در اين حالت طلاقت 
لسان و فصاحت بيان داشت. گفتم: من در خيال گرفتن تو بودم. حسين آدمت را گرفتم و در تفحّص 
و تجسّس تو جهد كافي مبذول داشتم. چگونه اتفاق افتاد كه گرفتار نشدي؟ گفت: چون مأمورين به 
اتّفاق ميرزا طاهر در ميان كوچه محمّد حسين را گرفتند و من در همان مكان پياده ايستاده بودم  دانستم 
مقصود گرفتاري من است. از پس كوچه رفته پياده به زاويهٴ مقدّسهٴ حضرت عبدالعظيم رفتم. و بعد از 
زيارت در كنار صحن نشسته  اتّفاقاً††† اسماعيل داروغه نزديك من بود سواري با نوشتهٴ [شما رسيد. 
داروغه]†††† پرسيد: حكم چيست؟ گفت: شاهزاده به حكم شاه تُرك ها را مي گيرد. نوشته است كه 
هر تُركي در زاويه مقدّسه است گرفته شود. غلام عوام بود  چون محمّد حسين تُرك بود او چنين تصور 
كرده بود. داروغه سواد نداشت. نوشتهٴ شما را خواست به احدي بدهد قرائت كند. من گرفتم ديدم اسم 
من نوشته ايد كه اگر در زاويهٴ مقدّسه است گرفته حبس شما باشد. مَن نوشته را به طريق ديگر خوانده 
برخاسته به خانهٴ محمّد علي نام نجّار كه ارادت به من داشت رفته لمحه اي آسوده شده  خيال كردم شايد 
از غلط خواندن نوشته و قرائن خارجه و داخله معلوم داروغه شود كه شخص معهود مَن هستم و مرا به 
دست آورد. ثانياً به شهر طهران آمدم سه شبانه روز در دكّان خبازي كه از سلسله بابيه بود پنهان بوده  
از آن جا به امام زاده حسن رفته پنج روز آنجا مانده بعد به آذربايجان رفتم. در تبريز بودم تا خبر عزل 
ميرزا تقي خان در آذربايجان شهرت كرد. زنجان آمده بعد از مدّتي توقّف به طهران آمدم. اين است 
كه به جهت سوء عمل گرفتار شدم. و چون آقاي ميرزا هاشم از خواب من اطلاع داشت  از روي مزاح 
گفت: خوبست آن معجزه را از او بخواهيد تا ملاحظه شود چگونه ما تحت خود را متحرّك مي نمايد. 
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 كيفيّت گرفتاري جمال ابهيٰ
در آن ايّام كه تهوّر و بي باكي بابيّه و قيامشان به انتقام از ناصرالدّين شاه زلزله در اركان 
دولت و ملّت انداخت  و دولت با علماي دين متّفق شده به صدد قتل عام صغير و كبير 
اين طائفه برآمدند  و ناصرالدّين شاه به اقصي درجهٴ غضب نسبت به ايشان افروخته بود  
مقام صدر اعظم در خطر واقع شد چه كه حمايت و رعايت او از جمال ابهيٰ و تجليلات 
و ميهمان داري برادرش ميرزا جعفر[قلی] خان چنان كه نگاشتيم خفا و استتار نداشت. 
و در حين وقوع واقعهٴ هائله مذكوره جمال ابهيٰ در افجه ميهمان او بود و رقبايش سعي 
شاه همي نمودند. و او ناچار به  تلاش بسيار براي القاء سوء ظنّ و وسوسه در ذهن  و 
مقاومت غليظه با بابيّه و نشان دادن شاه  پرستي خود شد. لاجرم جعفر[قلی] خان را كه در 
آن واقعه خود جُزو موكب شاهي بود به افجه نزد جمال ابهيٰ فرستاده پيام داد كه مادر 
شاه پيوسته به بانگ بلند مي گويد قاتل پسرم بابياني۱ هستند كه جديداً به طهران ورود 
كردند و به اشاره و كنايه صدر اعظم را متّهم مي دارد و صلاح چنين است كه  چندي 
در محلّي مختفي شويد تا اين گفتگوها از ميان برود. و بلا فاصله دهقان پيري را فرستاده 
راهنمائي كرده گفت كه محل هائي در اين جبال براي اختفا موجود است كه انديشهٴ 

احدي بدان جا راه نيابد و ما يحتاج نيز از طرف صدر اعظم ايصال مي گردد. 
ولي جمال ابهيٰ بدان سخنان اعتنا ننموده  صبح روز بعد سوار شده از افجه بيرون 

مرا از خواب سابق و تقريرات او نهايت تعجّب پيدا شد. بيرون آمديم و او را بعد از قتل تمام بابيه در 
مجلس علماء برده حكم به قتل وي دادند و حاجي علي خان حاجب الدّوله اوّل ضربت به او زده بعد 

مير غضبان به قتلش آوردند. 
------------------

* در متن چاپي كتاب : امارت نظام. (م م)
** در متن چاپي كتاب اين اسمها نيز آمده اند: « محمّد صادق خان گروسي و عزيز خان مكري كه حال 

آجودان باشي است و ميرزا محمّد تبريزي و فروغي . . .» (م م)
*** در متن چاپي كتاب: با امانت. (م م)

**** در متن چاپي كتاب: دو روز قبل. (م م)
† در متن چاپي كتاب: جمعي از ندما. (م م)

†† اين كلمات در متن چاپي كتاب است و  در متن نسخه  حاضر ظهور الحقّ نيست. (م م)
†††  در متن نسخه  حاضر ظهور الحقّ: اتّفاق. (م م)

†††† اين كلمات در متن چاپي كتاب است و  در متن نسخه  حاضر ظهور الحقّ نيست. (م م)
۱) يعنی بابی ها (م  م)
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راند و رهسپار طرف زرگنده و نياوران گشت. و ميرزا مجيد خان آهي شوهر خواهرشان 
كه پيشكار سفير دولت روس و سكونتش در ابَنَيه متعلّقه به سفارت در زرگنده و پدرش 
حاجي ميرزا يوسف منشي اوّل سفارت مذكوره بود جمال ابهيٰ را به منزل خود ورود و 
منزل داد. و حاجب الدّوله خبردار شده ما وقع را به شاه گفت و او يكي از مقرّبين خود 
را نزد سفير فرستاده به غايت اصرار و ابرام جمال ابهيٰ را طلب كرد. و اخت محترمه به 
توسّط عائله سفير سعي و جهد بليغ نمود كه برادر را از خطر نجات دهد و سفير نيز اظهار 
موافقت و ابراز مساعدت نمود. ولي براي شدّت اصرار شاه جمال ابهيٰ را به اتّفاق مقرّبان 
سفارت تسليم مأمورين كرده براي صدر اعظم پيغام فرستاد كه: ايشان از طرف سفارت 
دولت روس به شما سپرده شدند  اين را بدانيد و احتياط كنيد كه خطري واقع نشود. و 
هنگامي كه جمعيّت غلامان دولتي احاطه كرده جمال ابهيٰ را به عزم نياوران حركت 
دادند  دختر سفير گريسته به پدرش گفت: چگونه ميهمان محترمي را تسليم دشمنانش 
وارد  ايشان  به  خطري  كه  باش  مطمئن  گفت:  وي  به  شده  گريان  سفير  و  نموده اي؟ 
نخواهد شد. و صدر اعظم نيز اطمينان به سفير داد ولي چنان كه مذكور شد ملاحظه و 

احتياط مي كرد.
و بر جمال ابهيٰ تا ورود به طهران مشقّات شديده وارد شد. ماه مرداد بود و بحبوحهٴ 
سورت^ حرارت آفتاب بدون سايبان و پاي برهنه و لب عطشان انبوه غلاظ و شداد^ 
فرّاشان و غلامان هيكل ابهيٰٰ را سوي طهران كشيدند. و لباس بدن را يغما كردند و چند 
بار مستخدمين و همرهان كلاه و جبّه آوردند و يغماگران بردند و سنگ زنان و سّب 
كُنان به طهران رساندند. و عجوزه اي قدّ خميده سنگ به دست گرفته دوان و شتابان 
خطاب به شاطران كرده گفت: شما را به سيّد الشّهداء قسم مي دهم نگاه داريد تا من اين 
سنگ را بزنم. و جمال ابهيٰ فرمودند: هركس آن چه خواست و توانست گفت و كرد  
حال بگذاريد اين پيرزن هم سنگ خود را بزند و علي زعم خويش به ثواب اخروي 
برسد. ولي درويشي رسيده كشكولش را پر آب كرده به عوانان سوگند داده گفت: 

مهلت دهيد تا اين مظلوم قدري آب بياشامد.
و بالجمله جمال ابهيٰ را در انبار محبس وارد كرده در سياه چال كه در ايّام ماضيه 
خزانهٴ گرمابه بود جا داده  زنجير قراگهر كه در غلظت و ثقل معروف است بر گردن و 
سلسله بر بازوان و پا ها در كند نهادند و تا سه روز مأكول و مشروبي مطلقاً نرساندند. و 
راحت و خوابي ميسّر نگشت چندانكه مير غضب را دل بسوخت و احترام نموده خفيةً 
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چاي آورد ولي نياشاميدند. و پس از سه روز با مشقّت و تدبير بسيار از خانه غذا به انبار 
بردند. و معلوم نبود كه غذا را برسانند و بر فرض رساندن غذا جمال ابهيٰ در حضور 
جمعيّت محبوسين و ناظرين تناول نمايند. و بالجمله جمال ابهيٰ با جمعي از بابيّه در 
حالي كه پاهاي كلّ در كندي عظيم مقيّد و گردن ها و بازوان مغلول بود هم حبس 
شدند. و تمامت حبسيان را در عين تعب و مشقّت مسرور و دلگرم فرمودند و ذكري به 
ايشان آموختند كه در نيمهٴ شب ها به بانگ بلند بدين طريق همي خواندند كه محبوسين 
يك كند ندا مي دادند: حَسبي االله و حَسب كلّ شيء. و دستهٴ ديگر به يك ندا جواب 
كرد.  احوال  استفسار  عمارتش بشنيد و  شاه در  كه  چنان  حسيباً.  باالله  كَفَي  مي گفتند: 

گفتند كه بابي ها در حبس ذكر گرفته اند.
و بالجمله در آن هنگامه كه مردم طهران هر كه را بابي گمان مي كردند تعقيب و 
زجر مي نمودند جمعيّت ارازل و اخلاط^ ناس متوجّه خاندان جمال ابهيٰ شده خانه را 
سنگباران كردند و اطفال و كودكان محلّه روزي غصن اعظم دوحهٴ̂ ابهيٰ را كه آن ايّام 
در نُه سالگي بودند در بازار پامنار تنها يافته با سنگ و چوب حمله نمودند ولي از بأس و 
شجاعت ايشان هراس كرده بگريختند. و حرم ابهيٰ ناچار شده خانه اي در محلّه سنگلج 
به جائي كه مردم نشناسند با وجه اجارهٴ نازلي تهيّه كرد تا با كودكان و خدمه انتقال بدان 

جا نموده از شرور مردم شرور آسوده گردند. 
در چنين احوال خبر رسيد كه شاه عبّاس مذكور مستخدم سليمان خان را با جمعي 
مأمور نمود تا اسفنديار غلام ابهيٰ را دستگير كنند و به وسيلهٴ او از اسرار اعمال مستخبر 
گردد. و اسفنديار غلامي مؤمن و درستكار و با وفا بود و حرم ابهيٰ بدو گفت: اگر 
گرفتار شوي به كشتن اكتفا نمي كنند بلكه انواع شكنجه و داغ و زجر را مجري مي دارند 
تا نفوس مؤمنين را نشان داده از اسرار و واقعات خبر دهي و لذا انسب و اولي اين كه 
مختفي شوي. و او در جواب گفت كه: مَن مبالغي اشياء براي خانه از دكّاندارهاي بازار 
پامنار گرفته مديونم و مردم خواهند گفت كه مستخدم ابهيٰ اشياء را برده بها نداده و لذا 
تحمّل زجر و بليّات شديده برمن گوارا است. و لذا مدت يك ماه در عمارت مسكونه 
به سر بردند و اسفنديار به وسائل متنوّعه ديون را ادا كرد. آن گاه اسفنديار را فراغت 
خيال حاصل شده معروض داشت كه: تحمّل شدائد و فسادت هاي دژخيمان را ندارم و 
مي خواهم درين سنّ پيري دمي راحت باشم. و اجازه گرفته به مازندران نزد ميرزا يحييٰ 
خان برادر صدر اعظم رفت. و ميرزا يحييٰ خان او را پذيرفته اميرآخور خويش نمود. 
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و اسفنديار در آن جا به سر برد تا چون جمال ابهيٰ به نوعي كه مي نگاريم وارد بغداد 
شدند به عراق شتافت و آرزو داشت كه در محضر مبارك بماند ولي ميرزا يحييٰ خان 
راضي نشد. و ميرزا غلام علي ابن اخ جمال ابهيٰ واقعه را معروض داشت و جمال ابهيٰ 
به اسفنديار امر فرمودند كه نزد حاجي ميرزا يحييٰ خان بماند و او لاجرم رضاي مبارك 
را مقدّم داشته اطاعت نمود. و امّا غلام ديگر جمال ابهيٰ كه مبارك نام داشت و زن 
گرجيه شرين۱ نام را به ازدواج او در آوردند و هر دو را به خدمت اُخت در مازندران 
مأمور فرمودند  چون واقعات مذكوره را مشاهده كرد و قتل وغارت در تاكُر به نوعي كه 
مي نگاريم واقع شد با زنش به طهران شتافت و آقا ميرزا موسيٰ (كليم) از او باز خواست 
نمود كه: چرا اُخت را تنها گذاشتي؟ و او به كنار خندق در مجمع انام رفته فرياد بركشيد 
كه: بابي ها مي خواهند زن مسلمهٴ مرا به اجبار ببرند. و آقا ميرزا موسيٰ اعتنا ننموده وي 
را به خانه كشيد و محبوس داشت تا راضي شده به مازندران نزد اخت رفته با زنش در 
خدمت ماند. و بعداً به بغداد شتافته از محضر ابهيٰ استدعا كرد كه وي را آزاد نمايند. و 

مناجاتي بدين مضمون در حق وي صدور يافت كه:
الهي مملوكي از مملوكي درخواست آزادي مينمايد ولي خداوندا من ميخواهم كه 

يوماً فَيوماً مملوكتر گردم و تو آگاهي كه مَن از بدو امر وي را آزاد كرده بودم.

كيفيّت قيام فتنه براي آقا ميرزا موسيٰ كليم
ملاّ محمّد زرندي (نبيل اعظم) بيان واقعه را نقل از قول كليم چنين آورد: 

پيغام جمال مبارك رسيد كه: مَن دستگير شدم و تو بايد خود را حفظ كني. لذا 
در خانه با ميرزا محمّد قُلي ماندم تا چند روز كه همشيره (حرم ميرزا عبدالمجيد) 
را طلبيدم و صورت حال را به او گفتم كه اگر پيغام جمال مبارك نبود يك 
حضور  به  زندان  در  مي شد  ممكن  اگر  بلكه  نمي كردم  حفظ  را  خود  ساعت 
مبارك مي رفتم. همشيره گفتند: در وقت معيّن از شب به خانهٴ ما بيائيد تا شما را 
در جائي منزل دهم كه احدي از شما مطّلع نشود. رفتم مرا در سردابي كه انبار 
بود منزل دادند. كليد حياط كوچكي هم كه به انبار باز مي شد به مَن دادند كه 

۱)   ممکن است شيرين  باشد. (م م)
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اگر بخواهم گاهي به ان حياط بروم  مطمئن باشم كه احدي به آن جا راه نخواهد 
يافت. هر شب همشيره براي من غذا مي آورد و قدري مي خوردم و قدري هم 
براي ناهار فردا مي گذاشتم. چهل روز به اين منوال گذشت تا شبي ميرزا عبد 
المجيد پيش من آمد و از تفاصيل امور ذكر كرد و گفت: تفصيل شما را هم 
به صدر اعظم گفته ام. او گفت كه ايشان را با خود بيرون بياوريد و در همه جا 
با هم گردش كنيد نقلي نيست. چند يوم با هم بيرون رفته گردش مي كرديم تا 
آن كه ميرزا عبد المجيد به من گفت: مطمئن هستم كه نقلي نيست. گاهي تنها 

بيرون رويد تا شما را ببينند و بفهمند كه حرفي نيست. 
      چند روز تنها مي رفتم. چند دفعه هم عبّاس خانه شاگرد سليمان خان شهيد 
كه هر كه را مي شناخت به فراشان حاجب الدّوله نشان مي داد مرا ديد و به اشاره 
تعارف كرد و گذشت. تا روزي نزديك غروب قريب به خانهٴ حاجب الدّوله كه 
با خانهٴ ميرزا عبد المجيد نزديك بود به من رسيده گفت: السّلام عليك يا موسيٰ 
كليم االله. و من چون او را بد هوا ديدم تُند رفتم كه زود به خانه داخل شوم. ديدم 
فراشي از عقب صدا كرده: ميرزا بايستيد عرض دارم. ديد جواب ندادم مكرّر صدا 
كرد و از عقب من دويد و من هم به سرعت خود را به خانه رساندم. از قضا در باز 
بود چون دست من به در رسيد فرّاش ديگر مرا گرفت با آن كه او بسيار پر قوّت 
بود من غالب آمده خود را تا كلياس^ خانه كشيدم. كنيزان چون از اين واقعه 
مطّلع گشتند جمع شدند و با حرف هاي سخت فرّاش را بيرون كردند. و او فرياد 
بلند كرد و اهل محلّه را جمع نمود كه: دشمن پادشاه داخل اين خانه شد و من او 
را به دست شما سپردم. اگر از اين خانه فرار كند شماها مؤاخذ دولت خواهيد بود. 
و در حالتي كه فرياد مي زد پيراهن و قباي خود را دريده سر و صورت خود را 
خراشيده با همان حالت پيش حاجب الدّوله رفت كه: ميرزا موساي بابي را گرفتم. 
آدم هاي ميرزا عبد المجيد جمع شدند و به قدري كه توانستند مرا زدند و او را از 
دست من گرفتند. حاجب الدّوله در همان حين سوار شده صورت واقعه را به شاه 
رسانيد كه چنين و چنان شده و فرّاش پادشاه را نزديك به مردن زدند. امر مي شود 

كه برويد و او را بگيريد و بكُشيد. حاجب الدّوله با تهيّهٴ تمام مي آيد. 
      ميرزا عبد المجيد چون از اعضاء سفارت بوده به وزير مختار خبر مي دهد 
كه: اگر ميهمان مرا ببرند وهن به دولت روس و ماندن براي شما سخت خواهد 
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شد. او يك دسته فّراش خود را با ميرزا عبد المجيد فرستاد كه: هر كس داخل 
خانهٴ تو بشود ولو خود حاجب الدّوله باشد حكم به زدن او نما  آنچه واقع شد 
با من. ميرزا عبد المجيد چون به خانه وارد شد فرّاشان حاجب الدّوله رسيدند 
خواستند به خانه داخل شوند. ميرزا عبد المجيد بيرون آمده حكم به زدن آنها 
نمود  فرّاش هاي شاهي را چنانچه بايد زدند و روانه كردند. كم كم غوغا بلند شد. 
خبر به صدر اعظم رسيد كه وزير روس مي خواهد بيرق خود را بخواباند و از 
طهران بيرون رود. صدر اعظم حاجب الدّوله را طلبيده و صورت حال را پرسيد 
كه: اين دشمن پادشاه كيست كه تو مي خواهي براي به دست آوردن او ملك 
را به باد دهي؟ گفت: ميرزا موسيٰ فرزند ميرزا بزرگ نوري. صدر اعظم تغيّر 
نموده گفت: تو از حدّ خود تجاوز نموده اي. امري را كه بايد به من خبر دهي به 
شاه خبر داده اي. و اين شخص را من اذن دادم بيرون بيايد  بايد الآن بروي و ميرزا 
عبد المجيد را از خود راضي نمائي. حاجب الدّوله خجل و شرمسار برگشت و 
در راه ميرزا عبد المجيد را چون ديد دستش را بوسيد به مزاح پرداخت و گفت: 

چيزي واقع نشد مگر فرّاش هاي بيچاره كتك خوردند.

مذبحهٴ عظميٰ و قتل عامّ بابيان
در اثر واقعهٴ مذكوره شاه و عامّهٴ قاجاريه به غايت شدّت وغضب افروخته شده و قاطبهٴ 
اعضاء و عمال دولت و نيز جامعهٴ ملّت ايران به غيظ و هيجان آمده مهيّاي اجراي اقصي 
درجه قساوت نسبت به بابيّه شدند. و حسب الامر شاهي اشخاصي را از محبوسين كه 
بابيتّشان محرز و به مداخله در اقدام مذكور منسوب شدند بر طبقات مختلفه ساكنين طهران 
تقسيم كردند تا افراد هر طبقه بالاتّفاق فريسهٴ̂ خود را بدرند و همه روزه اعداد هر صنف 
و طبقه از ملاّ ها و وزراء و سرباز و بزّاز و رزّاز^ و نجّار و تجّار حتّيٰ درويشان بي آزار انبوه 
شده قسمت خود را از دست حبسبانان۱ و غلامان شاهي گرفته به قتلگاه كشيده به خونشان 
آغشتند. و مردان و زنان شهر و اطراف براي تماشا انبوه شده از لعن و سبّ و ضرب و القاء 
آب دهن و سنگ و خاك مضائقه نكردند  خصوصاً طائفهٴ قاجاريّه براي نشان دادن علاقه 
قوميّتشان را به شاه قدرت نمائي و زورآزمائي كرده اسير خود را دو نيمه نمودند و روزانه 

۱)    در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: حبسيانان (م م)
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دو تن از حبسيان را يكي در طهران و ديگري در شميران به يك نوع از قتل كُشتند. و در 
صباح هر روز چون غلامان و ميرغضبان براي بردن محكومين به قتل وارد زندان مي شدند 
و نامشان را مي بردند  ايشان مي فهميدند كه در آن روز به قتل مي رسند. و همين كه غلامان 
پاهايشان را از كند بيرون مي آوردند غالباً با حال مسرّت از شهادت  آميخته به حزن از 
مفارقت مصافحه  و وداع با جمال ابهيٰ مي نمودند و از بيانات مقدّسه قوّت و استقامتي جديد 
حاصل كرده به سوي قربانگاه مي شتافتند. و ميرغضبان پس از شهادت به زندان برگشته 
كيفيّت احوال را به محضر ابهيٰ معروض مي داشتند. و چون انبوه طبقات اصناف يك يك 
از آنان را به حال هجوم عام كُشتند غالباً جمعيّت قاتلين و تماشائيان نوعي با اجساد معامله 

كردند كه اثري از آن ها بر جاي نماند و موجب حيرت و رقّت ميرغضبان گشت. ۱

۱)   در روزنامه «وقايع اتفاقيّه» مؤرخه پنج شنبه دهم ذيقعده سنه ١٢٦٨ [۲۶ اوت ۱۸۵۲]چنين مسطور 
است:

در هفتهٴ گذشته چون اصل حقيقت كيفيّت كما يَجِب و يَنبَغي به طور وضوح و ظهور* معلوم و مشهود 
نگرديده بود مقدمه آن چند نفر خبيث مردود كه از سوء نيّت قصد منكري نسبت به وجود مبارك 
اعليحضرت شاهنشاهي داشتند به طور اجمال نوشته شده بود. تفصيل آن اجمال اين است كه جمعي 
شقي بد بخت لا مذهب گرد آمده پيروي و متابعت سيّد علي محمّد باب . . . را كه در سنهٴ ماضيه مذهبي 
به غير ما انزل االله اختراع كرده بود و به سزاي عمل خود رسيد پيشنهاد كرده بودند. چون موافق قاعدهٴ 
علوم اديان و ملل نمي توانستند حقيقت مذهب خود را برسانند و اگر آشكار مي كردند بطلان آن به طور 
وضوح معلوم و مشهود بود  چنان كه بعضي از كتب و نوشتجات و احكام آنها كه به دست افتاد** همه 
محض كفر و كفر محض بود و در گفت و شنود و مباحثه علمي نميتوانستند مذهب كفر آثار خود را 
كه حاكي دعوي الُوهيّت بود آشكار كنند  به خيال سلطنت افتادند كه شايد رخنه در اجزاي سلطنت 
نمايند و آشوبي برپا كنند كه به دعوي مذهب باطل خود در مقام تاخت و تاز و نهب و غارت برآمده 
از دست اندازي به مال مردم تمتّعي برگيرند. جمعي بي مغز فرومايه كه رئيس و قلب آنها ملا شيخ علي 
نام ترشيزي بود و نيابت باب سابق را ادّعا مي نمود و خود را به حضرت عظيم ملقّب داشته از اصحاب 
و اتباع آن باب . . . تني چند به دور خود گرد آورده  بعضي از اشرار و الواط و اوباش خام هوس را هم 
فريفته  كه از جمله يكي حاجي سليمان خان پسر يحييٰ خان مرحوم تبريزي بود. در خانهٴ اين خبيث در 
دار الخلافه طهران در محلهٴ مشهور به سرچشمه جمع آمده علي الخفيه بناي شور و سوري*** گذاشته 

همّت به قصد گزند و آسيب وجود مبارك اعليحضرت پادشاهي گماشتند. 
     دوازده نفر آنها را كه داوطلب شدند منتخب كرده به هر يك سلاح حرب از قبيل قمه و طپانچه 
و كارد دادند كه آمده در نياوران هر جا و هر وقت كه بتوانند و دست بيابند آسيبي به وجود مبارك 
برسانند. و خود نيز با كمال استعداد در خانهٴ سليمان خان آماده و مهيّا بودند كه به محض گذشتن امر 
بيرون آمده به اسم ادّعاي مذهب به هيئت اجتماع دست به تاخت و تاز مال و سفك دماء مسلمين 
بگشايند. آن بود كه در روز يك شنبه بيست و هشتم شهر شوال المكرّم در وقتي كه سركار اعليحضرت 
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پادشاهي به عزم شكار سوار شده بودند  آن بدبختان متهوّرانه بي محابا بر سر اسب سواري پادشاهي 
تاختند. چند طپانچه خالي كردند كه از جمله از يكي از آنها كه ساچمه داشت چند دانه ساچمه قدري 
بدن مبارك پادشاهي را هم**** خراشيده بود. لكن چاكران از قبيل نتيجة الأمراء العظام اسد االله خان 
امير آخور و مقرّبي الخاقان مستوفي الممالك و نظام الملك و كشيكچي باشي و ساير اعاظم و معارف 
وغيره دو نفر از آن اشقياء لعين را دستگير كرده و يكي هم در ميان دعوا از ضرب تيغ و سنگ و چوب 
راه بئس القرار پيش گرفت. از آن دو نفر كه زنده دستگير شدند معلوم شد كه اينها از تابعين باب . . . 
بوده اند. بعد از آن سركار اعليحضرت پادشاهي عزيمت شكار را موقوف داشتند و بر حسب اشاره عليّهٴ† 
اولياي دولت قاهره در مقام تجسّس و تفحّص برآمده  به مقربا الخاقان آجودان باشي و حاجب الدّوله و 

عاليجاهان كلانتر و كدخدايان شهر حكم شد كه رؤساي اين قوم را به دست آورند. 
      تا اينكه در روز آخر ماه مقرب الخاقان حاجب الدوله و فراشان شاهي در كمال معقوليّت استحضار 
از مجمع و مَكمَن آنها حاصل نمودند كه همگي در خانه حاجي سليمان خان مردود هيئت اجماعي 
دارند. كدخداي محله را با جمعي اخبار كرده بر سر آن خانه رفتند. حاجي سليمان خان با دوازده نفر از 
آن اشرار در آن جا دستگير شده. ما بقي از راه ها و جا هاي ديگر فرار كردند. بعد از آن كه اين دوازده 
نفر گرفتار شدند اسامي رفقايشان از آنها معلوم شد و يوماً فَيوماً مقرب الخاقان آجودان باشي و كلانتر 
با فرّاشان پادشاهي روزي سه و چهار و پنج نفر گرفته آوردند. و هر كدام را كه آوردند اولياي دولت 
عليّه بخصوصه در مجمع عام آنها را حاضر ساخته از رفقاي سابقشان هم حاضر ساختند و تقصير ايشان 
را علي رئوس الأشهاد مدلّل داشتند. از جمله خدمات نماياني كه از مقرب الخاقان حاجب الدّوله نسبت 
بدين دولت ظاهر شد به دست آوردن حاجي شيخ علي مزبور بود كه هميشه مختفي بود و خود را به 
احدي نمي نمود. و حاجب الدّوله فرستاد بعد از آنكه از شهر فرار كرده به يكي از دهات شميران آمده 
بود با چند نفر از اصحابش كه همراه او بودند دستگير كرده آورد. بخصوصه جناب جلالت مآب صدر 
اعظم براي تحقيق و تفتيش مسئله او را احضار نمودند و اصحاب او را كه سابقاً و لاحقاً دستگير شده 
بودند حاضر ساختند و در همان مجلس علي رئوس الأشهاد معلوم نمودند كه اصل محرّك و باني اين 
عمل شنيع آن ملعون بوده است. از جمله معلوم شد محمّد صادق نامي كه در روز اوّل خود را به اسب 
سواري همايون پادشاهي رسانيد و طپانچه انداخت و آن نوع جسارتها را ظاهر ساخت نوكر خود اين 
ملعون بوده و اسباب و اسلحهٴ حرب را خود آن شقي به او داده بود.†† آنچه ازين††† طائفهٴ ضالّه شقي 
گرفتار شدند سي و دو نفر بودند. ما بقي معلوم نشد اگر هم في الواقع رفيقي داشته اند از آنها بروز نيافت 

يحتمل به ولايات بعيده فراري و متواري شده باشند. 
      از جمله يكي از آنها ميرزا حسين علي نامي نوري در زرگنده كه جناب جلالت مآب وزير مختار 
دولت بهيّه روسيه بودند فرار كرده بود. جناب معزي اليه به محض اينكه دانستند از اين قوم ضلالت  آثار 
است شرائط اتّحاد دولتَين را مرعي و منظور داشته با كمال معقوليّت في الفور قدغن نموده اتباع سفارت 
او را گرفته نزد اولياء دولت عليّه فرستادند. و سركار اعليحضرت پادشاهي و اولياء دولت عليّه از ظهور 
اين نوع معقوليّت ايشان كمال رضامندي حاصل كرده جناب جلالت مآب صدر اعظم به فرستادگان 

ايشان انعام دادند. 
     و نظر به اينكه گذشته از بطلان مذهب و دعوي باطل جسارتي پيش گرفته اند كه خسارت عموم 
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از  مردم  كافّه  مي شد   حاصل  آن  از  منكرات  و  منهيّات  سائر  و  حرم  نهب  و  دم††††  سفك  از  ناس 
علماء و فضلاء و چاكران دربار سپهرمدار و رعايا و برايا و وضيع و شريف و برنا و پير و خاص و عام 
قتل اين مفسدين ضلالت پيشه‡ را واجب دانستند.‡‡ شش نفر از آنها را كه اين اشخاص بودند ميرزا 
حسين قمي كه بي تقصير نبود به جهت بعضي سؤال و جواب او را نگاه داشتند و ميرزا حسين علي 
نوري و ميرزا سليمان قُلي و ميرزا محمود و همشيره زادهٴ او و آقا عبداالله پسر آقا محمّد جعفر و ميرزا 
جواد خراساني چون به تحقيق معلوم نشد كه با آنها درين مفاسد و شوري شركت داشته باشند لهذا 

اعليحضرت پادشاهي حكم به حبس آنها فرمودند كه در حبس مؤبّد و مخلّد بمانند. 
      و بقيهٴ آنها را علما و فضلا و چاكران دربار پادشاهي عموماً و جميع اهل شهر از تجّار و اصناف و 
كسبه در ميان خود تقسيم كرده هر يكي‡‡‡ را يك فرقه از صنف نوكر يا رعيّت از اين قرار به سزاي 
خودشان‡‡‡‡ رساندند. ملاّ شيخ علي را كه رأس و رئيس§ اين فرقهٴ ضالّه بود و خود را نائب خاص 
باب مي دانست و خود را به حضرت عظيم ملقّب ساخته و منشاء و مصدر و باني و باعث اين فتنهٴ عظيمه 
بود علما و فضلا بر حسب حكم شريعت طاهره قتل او را واجب دانسته به سزاي خود رساندند. سيّد 
حسن خراساني را كه از اشرار و متابعين آن مذهب بود شاهزادگان به ضرب شمشير و گلوله و كارد و 
خنجر مقتول ساختند. ملاّ زين العابدين يزدي را مقرب الخاقان مستوفي الممالك در اوّل محض تعصّب 
دين و حميّت دولت خود با طپانچه زده بعد از آن مستوفيان عظام و لشگرنويسان كرام كلّهم با طپانچه 
و كارد و خنجر و قمه ريزه ريزه كردند. ملاّ حسين خراساني را نيز مقرب الخاقان ميرزا كاظم خان نظام 
الملك و ميرزا سعيد خان دبير مهام خارجه  اوّل نظام الملك خود با طپانچه زد و بعد از آن طپانچه ديگر 

ميرزا سعيد خان زد و بعد از آن اتباع هر دو با سنگ و قمه و كارد و خنجر به سزاي خود رساندند. 
      ميرزا عبد الوهاب شيرازي مشهور به كاظميني كه مدّتي در كاظمين بود و به دعوي همين مذهب فتنهٴ 
عظيمي§§ بر پا كرده بود  اتّفاقاً در همان ساعت كه او را§§§ آوردند يكي از علماء موثّق معتمد در آن 
جا حاضر بود و شهادت داد كه در كاظمين شبها او را دعوت كردم نپذيرفته لا طايلها§§§§ و نا مربوطها 
گفت و از جملهٴ دوازده نفر اشخاصي بود كه به نياوران آمده مرتكب جسارت شدند. عالي جاهان جعفر 
قلي خان برادر جناب¥ صدر اعظم و ذو الفقار خان و موسيٰ خان و ميرزا علي خان پسران جناب معزّي 
اليه و سائر منسوبان و بني اعمام و جملگي عملجات تفنگداران و غلامان ايشان به ضرب گلوله تفنگ و 
طپانچه و زخم قمه و شمشير ريزه ريزه كرده به دار البوار فرستادند. ملاّ فتح االله قمي ولد ملاّ علي صحّاف 
كه در روز اوّل چند دانه ساچمه طپانچه او قدري بدن مبارك را خراشيده بود در اردوي همايون بدن او 
را شمع زده روشن كردند و مقرّب الخاقان حاجب الدّوله طپانچه با ساچمه به همان جا كه او به سركار 
اعليحضرت پادشاهي انداخته بود زد في الفور افتاد و سائر عمله فرّاش خانه با قمه پارچه پارچه و سنگ 
باران كردند. شيخ عبّاس طهراني را خوانين و امراء دربار همايون به ضرب طپانچه و شمشير به درك 
فرستادند. محمّد باقر نجف آبادي كه از جمله ٴ آن دوازده نفر بود و خود اقرار و اذعان داشت كه در 
جميع محاربات طائفهٴ ضالّه بابيّه بوده است پيشخدمتان حضور همايون و جميع عمله خلوت¥¥ با قمه 
و كارد و خنجر مقتولش ساختند. محمّد تقي شيرازي را مقرب الخاقان اسداالله خان مير آخور خاصه 
پادشاهي و سائر عمله جات¥¥¥ اصطبل پادشاهي اوّل نعل نموده بعد با تخماق و ميخ طويله آهن و 
قمه و خنجر به يارانش رساندند.¥¥¥¥ محمّد نجف آبادي را مقرب الخاقان ايشيك آغاسي باشي و 
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جارچي باشي و نسقچي^ باشي و نائبان و ماشيان^ و سائر عمله حضور در نياوران به ضرب تبرزين و 
ششپر° و غيره به اسفل السّافلين فرستادند. ميرزا محمّد نيريزي را كه در جميع°° محاربات بابيّه در نيريز 
و زنجان و مازندران در هر جا بوده است و اثر زخم بسيار از محاربات سابقه در بدن او ظاهر بود مقرب 
تفنگ  گلولهٴ  هدف  غلامان سركاري  و  و غلام پيشخدمتان  و يوزباشيان  سر كشيكچي باشي  الخاقان 
ساخته تيرباران كردند و بعد از آن با سنگ و چوب با خاك يکسان كردند. محمّد علي نجف آبادي 
را اوّل خمپاره چيان يك چشم او را كنده بعد به دهان خمپاره گذاشته آتش دادند. حاجي سليمان خان 
پسر يحييٰ خان تبريزي را كه تفصيل او در فوق ترقيم يافت  با حاجي قاسم نيريزي كه وصي سيّد يحييٰ 
بود آقا حسن نام نائب فراش خانه به شهر برده بدن آنها را شمع زده افروخته°°° و با نقاره و اهل طرب 
و ازدحام خلق در كوچه و بازارها گردانده و مانع از سنگ باران مردم در شهر شده تا در بيرون دروازهٴ 
شاهزاده عبد العظيم فرّاشان غضب نعش آنها را چهار پارچه كرده به چهار دروازه آويختند. سيّد حسين 
يزدي را مقرب الخاقان آجودان باشي و ميران پنجه°°°° و سرتيپان و سرهنگان به شمشير گذرانيدند. 
آقا مهدي كاشي را كه از جملهٴ آن دوازده نفر معهود بود فرّاشان شاهي به ضرب قمه و خنجر هلاك 
نمودند. صادق زنجاني نوكر ملاّ شيخ علي كه روز اوّل به دست ملتزمين ركاب كشته شد نعش او را 
دو پارچه كرده به دروازه ها آويختند. ميرزا نبي دماوندي ساكن طهران را اهالي مدرسه دار الفنون به 
شمشير و سرنيزه كارش را ساختند. ميرزا رفيع~ نوري را سواره نظام با طپانچه و غدّاره به درك واصل 
نمودند. ميرزا محمود قزويني را بعد از آنكه زنبورك چيان هدف گلوله زنبورك^ كردند با غدّاره 
پاره پاره نمودند. حسين ميلاني را كه از توابع اسكوست و آن مُلاحده^ او را به لقب امام همام^ ابا 
عبد االله الحسين ملقّب كرده بودند سربازان افواج نيزه پيش كرده با سرنيزه جسد خبيث او را پنجره  وار 
مشبّك و به درك فرستادند. ملاّ عبد الكريم قزويني را توپچيان حاضر ركاب به ضرب غدّاره دمار از 
روزگارش برآوردند. لطف علي شيرازي را عالي جاه شاطر باشي و شاطران سركاري با خنجر و كارد 
و چوب و سنگ نزد معاهدين~~ خود فرستادند. نجف خمسه اي را اهالي شهر عموماً اجماع كرده با 
سنگ و چوب و كارد و خنجر و قمه و مشت معدوم الأثار كردند. حاجي ميرزا جاني تاجر كاشاني را 
كه به كرّات ارتداد او معلوم و توبه كرده و باز رهائي يافته و به اغواي عوام مبادرت نموده بود عالي جاه 
آقا مهدي ملك التّجار و كسبه بالاجماع با هر گونه اسباب حرب به جهنّم فرستادند. حسن خمسه اي 
را مقرب الخاقان نصر االله خان و سائر عمله كارخانه مباركه به قتل رساندند. محمّد باقر کهپايه را آقايان 

قاجار طعمهٴ شمشير آبدار نمودند و به درك فرستادند. 
-------------------

* در كتاب چاپي: شهود. (م م)
** اين لغت در متن كتاب چاپي است و  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق افتاده. (م م)

*** اين لغت در متن كتاب چاپي است و  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق افتاده. (م م)
**** اين لغت  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق افتاده. (م م)

†  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق لغت « عليّه » افتاده. (م م)
††   در متن نسخه  حاضر ظهور الحق لغت « بود » افتاده. (م م)

†††  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: از اين. (م م)



۶۷ مذبحه| عظمی و قتل عام بابيان

از جملهٴ شهداء شهير آن واقعهٴ عظيمه شيخ عظيم شهير بود و او را چون گرفتار 
اطمينان آنچه  در غايت استقامت و  بازخواست قرار دادند  كردند و مورد استنطاق و 
پرسيدند به راستي جواب گفت. و اعتراف نمود كه اجتماعات طهران و اقداماتي كه 
واقع شد اصلاً به رياست او واقع شد و صدق گفتار او موجب حفظ جمال ابهيٰ گرديد. 
و به اين جهت در حق او به اين مضمون فرمودند كه: جناب عظيم في الحقيقه عظيم 
بود كه عقوبت را بر خود پسنديد و به كلمه اي جز صدق در حقّ احدي تكلّم نكرد. 
و در نزد اهل بصيرت آن فعل عظيم اعظم بود لدي الحق از هر گونه جهاد و فدائي. و 
بالجمله شيخ عظيم را دولتيان فريسهٴ̂ ملاّها قرار دادند ولي ميرزا ابوالقاسم امام جمعه 
طهران۱  راضي به قتل او نمي شد و اين سبب تأخير شهادتش گرديد چندان كه تا قريب 
به اول شهر محرّم به طول انجاميد. و حاجب الدّوله به دستياري برخي از ملاّها تدبيري 

††††  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: دماء. (م م)
‡ در كتاب چاپي: بيشه. (م م)

‡‡  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: داشتند. (م م)
‡‡‡  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: يكي. (م م)

‡‡‡‡  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: خود. (م م)
§  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: رأس رئيس. (م م)

§§  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: عظمي. (م م)
§§§  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق « او را» افتاده. (م م)

§§§§  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: باطلها. (م م)
¥  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق « جناب » افتاده. (م م)
¥¥   در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: عمله جات. (مم)
¥¥¥   در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: عملجات. (م م)
¥¥¥¥   در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: رسانيد. (م م)

°   در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: شمشير. (م م)
°°   در متن نسخه  حاضر ظهور الحق « جميع » افتاده. (م م)

°°°   در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: برافروخته. (م م)
°°°°   در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: سران پنجه. (م م)

~   در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: رضي. (م م)
~~   در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: معاندين. (م م)

۱)     ذكري از آقا ميرزا ابوالقاسم امام جمعه و جماعت طهران و نيز از عمّش آقا مير مهدي امام جمعه 
و جماعت آن مدينه در حاشيه بخش دوّم گذشت و آقا ميرزا ابوالقاسم مذكور به سال١٢٧١ [۱۸۵۴] 

در طهران وفات نمود.
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نموده بزرگان فقهاي بلد را در بالا خانه توپ خانه ارك مجتمع ساخت و امام جمعه را 
نيز به حيل و دسائسي حاضر كرد و شيخ عظيم را با وضع مسخره و كلاهي از كاغذ بر 
سر در خارج مجلس بداشتند. و حاجب خود به محضر علماء حاضر شده از امام جمعه 
پرسيد كه: اگر شخصي مخرّب دين و دولت باشد فتواي شما در باب او چيست؟ امام 
گفت: اگر به اقرار خودش ثابت شود حكمش قتل است. و حاجب فرياد  بر آورد كه: 
آقا فتوي دادند بكُشيد. و في الفور جمعي از اشرار خونخوار كه در خارج مهيّا داشته بود 
و غالباً طلاّب مدارس دينيّه بودند هجوم برده با شمشير و خنجر و چوب و تير به اقصي 
قساوت او را درهم شكسته پاره پاره كردند و وقتي امام جمعه مطّلع شد كه كار گذشت 
و به ملاّها خصوصاً به ملاّ كاظم مجتهد خطاب عتاب كرده گفت: مردي را كه به كمال 
فضل وعلم در دين آراسته بود با او مواجهه و مكالمه نكرديد تا فساد عقيدتش را ثابت 
كنيد چنين به خواري هلاك كرديد و نام اين عمل فظيع^ را حفظ دين گذاشتيد. بار 
خدايا تو شاهد و گواهي كه من از اقدام به اهراق دم اين مظلوم محترز و بيزار بودم. آن 

گاه برخاسته از مجلس بيرون رفت. و شيخ عظيم آخرين شهداء فتنه مذكوره بود. 
ديگر از شهداء شهير اين واقعه حاجي سليمان خان تبريزي.  نبيل زرندي تفصيل 

شهادتش را نقل قول از آقا ميرزا موسيٰ (كليم) چنين نوشت. حضرت كليم فرمودند:

همان روز كه واقعه شهادت آن جناب واقع  عصر در مجلسي با ميرزا عبد المجيد 
بودم كه اكثري از اعاظم طهران حاضر بودند. حاجي ملاّ محمود نظام العلماء 
خان  يحييٰ  پسر  احوالات  باب  در  امروز  مختلف  اقوال  كه:  پرسيد  كلانتر  از 
شنيدم. كدام راست است؟ كلانتر ميرزا تقي كدخدا را نشان داد كه: از حين 
حركت دادن از ارك تا پاي قاپق كه بيرون دروازه نو مي باشد مباشر آن كار اين 
كدخدا بوده. از او بپرسيد. نظام العلماء ميرزا تقي كدخدا را نشانيده گفت: آن 
چه ديده اي بالتمام بيان كن. كدخدا گفت: ما مأمور شديم كه نه عدد شمع پيه 
صد ديناري در اعضاي او نصب نموده روشن كنيم و او را از ميانه بازار با ساز 
و نقاره عبور دهيم تا پاي قاپق و در آنجا او را شقه كنيم و از دو سمت دروازه 
بياويزيم. و سبب اين كار هم خود او شد چه كه حاجب الدّوله از شاه مأمور بود 
كه: اگر بر تو ثابت شد پسر يحييٰ خان در باب اين تير انداختن بري و بي خبر 
است او را تكليف كن به رجوع از عقيده. اگر راجع شد او را نگاه دار و اذيّت 
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مكن تا بعد در باب او رسيدگي شود و اگر رجوع ننمود از خود او بپرس به 
هر نوع كه ميل اوست او را به قتل رسان. حاجب الدّوله پس از تفحّص او را 
از فقره تير انداختن بي خبر ديد و تقرير شاه را براي او بيان كرد. گفت: هرگز 
به جهت اين دنيا كه مولاي متّقيان او را جيفه^ و طالبان او را كلاب^ خوانده 
از مظهر ربّ الارباب اعراض نخواهم كرد. ولي در باب سياست مي خواهم به 
نوعي كه تازه باشد مرا به قتل رساني. حاجب الدّوله گفت: هر چه خود اختيار 
كني. گفت: نه عدد شمع كافوري در بدن من نصب كن و روشن سازيد و مرا 
با جلال تمام از بازار عبور دهيد تا مردم تماشا كنند و ديگر بعد از آن از جان 
نثاران عشق الهي فراموش نكنند. شايد نفوسي به اين واسطه از خواب غفلت 
بيدار شوند. و چون به مقتل عشّاق رسيديم مرا مهلت دهيد كه با محبوب خود 
مناجات كنم بعد مرا شقه كنيد. و از دو سمت دروازه بياويزيد تا عابرين تماشا 
كنند و عاشقان ربّ اعليٰ را با شهداي صحراي كربلا در استقامت مطابقه نمايند. 
حاجب الدّوله به همين تقريب به ميرغضب حكم نمود و مأمور به انجام اين امور 
ساخت. چون ميرغضب ها شمع پيه آوردند خنديد و گفت: مقصود من آن بود 
كه شمع كافوري باشد تا زود تمام نشود و روشني زياد داشته باشد. باري چون 
خواستند كه با كارد جاي شمع ها را در بدنش بشكافند دستشان مي لرزيد. به 
آنها گفت: بيچاره ها به خود من بدهيد تا بزودي و بدون خوف شمع ها را نصب 
كنم. من گفتم: كارد به دست چنين شخصي دادن جايز نيست. لذا گفتم دست 
بايد  محلّ  كدام  در  كه  دهم  نشان  بگذاريد  گفت:  ببندند.  عقب  از  را  هايش 
شمع ها را نصب كرد كه خوش منظر باشد. بعد از آن اگر مي خواهيد ببنديد. دو 
موضع بالاي پستان هاي خود را نشان داد و دو موضع دوش هاي يمين و يسار 
و يكي از قفاي گردن و دو موضع بالاي كمر و دو موضع بالاتر. چون آن شمع 
ها را نشانيدند مثل آنكه به ديوار مي نشانند. ابداً كره و ملالي از وجه اش نمودار 
نشد تا چه رسد به آه و ناله. چون شمع ها را روشن كردند و به راه افتاديم  هر چند 

قدم كه مي رفت ميايستاد و مي گفت:
      جميع اسباب سلطنت تمام است, يك گچن گچن (يعني برو برو) باقي 

است, كه با جلال در جلو گفته شود. 
      و گاهي مي گفت: خليل الرّحمن طالب بَرد و سلام بود كه خطاب: «يا نار 
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كوني برداً و سلاماً علي ابراهيم»۱ رسيد ولي سليمان به جان و دل « زدني ناراً و 
اشتعالاً» مي گويد. و گاهي اين بيت را مي خواند:

  كاش مي آمد و از دور تماشا مي كرد.آن كه دايم هوس سوختن ما مي كرد        
و گاهي مي گفت: 

در شهي كم از شهان كي نيممست عشقم مست جام مي نيم         
از اين قبيل مضامين و ابيات عجيب مي خواند و چون به ميان بازار رسيديم شمع هائي 
كه در سينهٴ او مي سوخت از وزيدن نسيم گداخت و با پوست بدن مساوي گشت و 
صداي سوختن بدن تا چند قدم شنيده مي شد. و او مي گفت: همذكر و همصحبت 
نداشتم صداي اين شمع ها را هم محبوبم هم صحبت من قرار داد  خوب صحبت هائي 
مي دارند. اي كاش گوشي بود كه مي شنيد و قلبي كه ادراك مي كرد. و حالت او 
چنان بود كه گويا به حجلهٴ دامادي مي رود جُز اثر سرور و جذب و شور از  او چيزي 
مشاهده نشد. و گاهي مي گفت: اي مردم سليمان دنيا بيش از شما داشت. فكر كنيد كه 
آخر چه ديد كه به اين سوز و گداز راضي شد و به اين جاه و طمطراق به مقتل عشّاق 
مي رود. و چون پاي قاپوق رسيد رو به امام زاده حسن به سجده افتاد و كلماتي عربي 
خواند كه معني آن را نفهميدم. در همان حال از عقب پاي خود را بلند كرد گفت: ما 
كار خود را تمام كرديم شما هم بيائيد كار خود را تمام كنيد. رفتند و او را شقّه كردند 
تا نزديك به حلق خنجر قاتلان رسيده بود كه هنوز مشغول به ذكر بود.۲ چون نظام 

۱)   قرآن کريم سورة الانبيا ۶۹:۲۱. (م  م)
۲)   نقل از آثار تاريخيّه شاهزاده علي قلي ميرزا اعتضاد السّلطنه: آقا حاجي سليمان خان پسر يحييٰ خان 
تبريزي را . . . با حاجي قاسم نيريزي كه وصي سيّد يحييٰ بود آقا حسن نائب فرّاش خانه از شميران به 
شهر برده بدن آنها را* شمع زده افروخته و با نقاره و اهل طرب و ازدحام خلق در كوچه و بازارها . . . تا 
بيرون دروازه شاه زاده عبدالعظيم بردند . . . و نعش آنها را چهار پارچه كرده به چهار دروازه آويختند. 

حاجي سليمان خان به طور وجد و رقص اين شعر را تكرار مي كرد:** 
حسن         منظر  آن  از  افتادي  بر  پرده  راكاشكي  نگارستـــان  ببيننــد  خلق  همه   تا 

و وقتي كه مي خواستند او را بكُشند گفته بود حاجي قاسم را اوّل بكُشيد براي اينكه از من پيشقدم تر 
است و بايد زودتر به فيض رسد.

--------------------
* در متن كتاب چاپي: او را. (م  م)

** در متن كتاب چاپي: وقتي كه حاجي سليمان خان را شمع آجين كرده مي بردند  به طور رقص متصل 
اين شعر را مي خواند. (م  م)
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العلماء اين واقعه را شنيد دو دست خود را چند مرتبه برهم زد و گفت: حضرات  امر 
عجيبي است  امر عجيبي است  عجيب. با اين حالت از مجلس قيام نمود.۱

۱)    نقل از پارس نامهٴ ناصري* است: نوروز ... در روز بيست و هشتم ماه جمادي الأوّل اين سال اتّفاق 
افتاد و اعليحضرت شهرياري ادام االله بقاه سور و سرور نوروزي را به پايان رسانيد. و از غرائب امور 
آنكه طائفهٴ ضالّهٴ بابيّه كه خود را امّت ميرزا علي محمّد پسر ميرزا رضاي بزّاز شيرازي مي دانند در شهر 
طهران ازدحامي نموده كنكاشي چيده به خيال باطل كه ناشي از حماقت و جهالت بود در فكر رياست 
و ملك گيري افتادند. و در خانهٴ سليمان خان پسر يحييٰ خان ميرآخور تبريزي كه از پروردگان نعمت 
آن دولت خداداد بود انجمن نمودند. و بعد از اتّفاق آراء قرار دادند كه دوازده نفر دست از جان شسته 
در حوالي نياوران شميران طهران رفته چون فرصتي يابند گزندي به وجود مبارك اعليحضرت ظل 
اللهي رسانيده. آن جماعت در روز يك شنبه بيست و هشتم ماه شوال آن سال دو ساعت از روز گذشته 
كه اعليحضرت شهرياري براي صيد و تماشا سوار گشته از كوچه هاي تنگ نياوران عبور مي فرمود و 
معدودي از چاكران پياده ملازم ركاب بودند  سه نفر از آن دوازده نفر بابي تقدّم جسته به هيئت ستم 
رسيدگان پيش آمدند و مانند كسي كه دست در جيب و بغل براي درآوردن عريضه كند در خود 
و چون  آنها سواره بايستاد.  تظلّم  تحقيق  براي  بي همال  و شاهنشاه  نزديك مي آمدند.  و  مي پيچيدند 
نزديك شدند اظهار تظلّم كرده از سه جانب حمله بردند و به جاي عريضه مكتوب طپانچه آتش فشان از 
بغل درآورده  يكي از آنها سبقت جسته طپانچه را به جانب شهريار آفاق رها نمود و گلوله و چهارپاره ها 
خطا نمود به ظاهر آسيبي نرسانيد. و ديگري طپانچه رها كرده باز در حفظ الهي بماند كه شاطر باشي و 
نفري از ملازمين ركاب با دشنه و كارد به جانب آن دو نفر دويدند و به چندين زخم آنها را بكشتند كه 
بابي سيّم طپانچه را به جانب خديو زمان انداخت. و اسب توسني كرده شخص همايون از محاذات گلوله 
بر يك جانب شد و گلوله خطا نمود. و ده دانه چهارپاره در زير پوست كتف نازنين شهرياري چنان 
كه استخوان را نخراشد جا گرفت. و ملازمين ركاب چون اين نامرد را بگرفتند و بفرمودهٔ شاهنشاهي 
او را براي كشف** مسئله نگاه داشتند. و در اين ميانه يك نفر ديگر از دوازده نفر دستگير گرديد. و 
چون آن خبر به شهر طهران رسيد اهالي محلاّت برآشفتند كه پي در پي اخبار سلامتي وجود مبارك 
شاهنشاهي رسيد و مردمان را آرام نمود. و چون از آن دو نفر بابي گرفتار تفتيش حال را نمودند  معلوم 
گرديد هفتاد نفر بلكه بيشتر از طائفهٴ ضالهّ بابيّه در خانهٴ سليمان خان مجتمع اند و آلات جنگ براي 
خروج خود آماده كرده اند. پس جماعتي از امراء و اعيان به آن خانه برفتند و سليمان خان و دوازده نفر 
بابي را گرفتند و باقي بابيّه فرار كردند. و هر يك بعد از ديگري گرفتار شده به سزاي نيّت خود رسيدند. 
و آن جماعت بابيّه را بعد از صدور احكام شرعيّه بر وجوب قتل آنها  اوّلاً سليمان خان را شمع آجين 
نمودند  يعني گوشت بدن او را سوراخها زده  در هر سوراخي شمعي فرو برده روشن نموده  در شهر و 
بازار بگردانيدند تا سوزش شمعها به آخر رسيد. پس هر يك نفر بابي را به جماعتي از بزرگان و اصناف 
و نوكر و كسبهٴ بازار سپرده به كشتن آنها اقدام نمودند. مثلاً ملاّ شيخ علي كه بزرگ ديني طائفهٴ بابيّه بود 
به علما و طلاّب علوم ديني داده او را بكُشتند و كذلك باب فعلَلَ و تفعلَلَ. و روز هفتدهم ماه ذيقعده اين 
سال پادشاه اسلاميان پناه ادام االله عمره و شوكته از نياوران شميران تشريف فرماي شهر طهران گرديده  
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ديگر از مشاهير بابيّه كه در واقعهٴ مذكوره به شهادت رسيد آقا سيّد حسين يزدي 
(عزيز) كاتب ربّ اعليٰ بود و چنان كه در بخش سابق نوشتيم پس از شهادت كبري 
وي را از تبريز به طهران آورده محبوس نمودند و تا اين هنگام در حبس بود. و زندانبانان 
مجذوب حُسن اخلاق وي شده سعي در استخلاصش داشتند. و صدر اعظم نيز وعدهٴ 
خلاصيش را داد و در طول مدّت حبس مصاريف لازمه اش را جمال ابهيٰ ماه به ماه به 
زندان مي فرستادند. ولي او پيوسته ذكر شهادت ربّ اعليٰ مي كرد و متأسّف بود كه با 
آن حضرت فوز به شهادت نيافت و در زندان به لقاء جمال ابهيٰ سرور و نشاط حاصل 
كرد و در بحبوحهٴ مذبحه| مذكوره عزيز خان سردار كلّ پس از آنكه طاهره را به قتل 
نوع  به  وي  با  آمد  در  زندان  به  چون  و  نمود.  قتلش  عزم  برآمده  وي  صدد  به  رساند 
غلظت و شدّت سخن گفت و پاسخ محكم از او شنيد. به غضب برافروخت و شمشير بر 
گردنش فرود آورده او را شهيد ساخت و لبهاي كاتب در آخرين دقيقهٴ حيات اين عالم 

بدين آيه ترنّم داشت كه: ربنّا احكم بيننا و بين قومنا بالحقّ و انت خير الفاعلين. 
ديگر از مشاهير شهداء ميرزا عبد الوهّاب شيرازي بود كه در عراق به نوعي كه 
آورديم مجذوب جمال ابهيٰ شده از عقب شتابان به ايران آمده و در هنگامهٴ مذكور 
گرفتار و اسير زندان گرديد و با جمال ابهيٰ هم زنجير و سرمست جام وصال بود. و در 
آخرين شب خواب ديد كه آزادانه در طيران است و صورت خواب را معروض داشت. 
به او فرمودند: اين روز نوبت تُست. انشاء االله با كمال استقامت در حبّ االله جان بازي 
كن. و همين كه آفتاب برآمد و زندانبانان و غلامان به اسم او ندا كردند و پاهايش را از 
كند خارج نمودند برخاسته با يك يك از محبوسين مصافحه كرده وداع نمود. و چون 
كفش حاضر نداشت جمال ابهيٰ كفش خود را به او داده روانهٴ قربانگاه عشق فرمودند. 
و او فريسه پسران و برادر صدر اعظم واقع شده كه به اتّفاق غلامان و سوارانشان وي 
ساعتي  از  بعد  و  دريدند.  را  نوجوان  آن  خنجر  و  تيغ  با  فرّاشان  كرده  باران  گلوله  را 
ميرغضبان به زندان آمده كيفيّت شهادت او را به محضر ابهيٰ عرض نمودند و گفتند كه 

چشم عموم اهالي ممالك محروسهٴ ايران را روشن فرمود.
 ---------------------

*  تاليف حاجي ميرزا حسن فسائي. (م م)
** لغت «كشف»  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق وجود دارد اما در فارسنامه چاپ شده (ص ۳۰۸) 

نيامده است. (م  م)
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از آن جوان شيرازي قوّت قلب و مسرّت و استقامتي ديديم كه از احدي ديده نشده.۱ 

۱)   و ملاّ جعفر واعظ قزويني چنين حكايت نوشت كه:
«حاجي ملاّ حسن از پيروان سيّد [کاظم رشتی] عليه بهاء االله كه مجاور كربلا بوده و دوستي با حقير 

داشت حكايت نمود: 
من در كربلا دويست تومان وجه نقد به حبيب االله خان دادم كه در طهران اخذ نمايم و او از مقرّبان پادشاه 
بود. شيپور سواري زدند. خان مذكور با ملازمان سوار شدند و من نيز به امر سوار استر خود شدم و در 
كناري كه خارج معبر سلطان بود براي حفظ از گرد سياه ايستاديم كه بگذرد. سه نفر بين راه ايستاده 
و گفت: عرض دارم. از  دست داشت  وحده نزد سلطان و عريضه گونه اي در  بودند. جواني از آنها 
نخوت و غرور و كبر گوش به سخن او نداد و خواست بگذرد  جوان عنان سلطان را گرفت و از رفتن 
باز داشت و طپانچه به او انداخت. كارگر نيامد  اسب خود را بلند كرد و به جدار وصل كرد. جوان قمه از 
كمر كشيده برملك انداخت. اسب حائل و خطا رفت و به قدر دو ساعت با ملك در گيردار بود. و سپاه 
به قدر صد ذرع با ملك فصل داشت معبر مضيق و راه عبور بسته شده و تمامي نظر مي كردند و قدرت بر 
حركت نداشتند. گويا ملك الموت قبض روح ايشان نموده. من جمله من و خان مذكور نزديكتر بوديم 
و مي ديديم و مكالمات را مي شنيديم و قدرت بر حركت نداشتيم. سلطان از اسب بر زمين و پاي او در 
ركاب مانده مي كشيد و ضربت آن جوان خطا به خطا مي رفت. فرّاشان سبقت گرفتند. يكي از فرّاشان 
قزوين پيش آمد. جوان به او پرداخت. بعد از گير و دار بسيار قمهٴ خود را انداخت  بر دهن آن جوان آمد. 
و آن دو نفر كه يار او بودند فرار كردند از ديوار باغ به باغ رفتند. جوان وحده با جراحت دهن و بدن با 
سپاهي در جنگ بالأخره از ضربت اعدا شهد شهادت نوشيد. و از پي دو نفر به باغ محصور در آمدند. 
يكي را جستند شهيد كردند و آن ديگر ناياب شد. معلوم نشد بر زمين فرو رفت يا به سما عروج نمود. و 
بعد از مدّتي ملك به هوش آمده التماس مي كرد: اي ايران خلقي سيزه نه اذيت ايله مشم؟* باز مدهوش 
شد. به همان حالت به منزل آوردند. و به نام طائفه بابيه سكّه خورد. االله االله قيامت كبراي اسلاميان بر پا و 
شور و نشور و همه را در گمان فساد حكم عام به گرفتن و كشتن طائفهٴ شيخي نمودند و غارت كردن 
اموال و اسير كردن عيال و اطفال ايشان را  زيرا كه علماء سوء و كفر و عصيان گوشزد سلطان نمودند كه 

طوائف و تابعين شيخ احمدند  بابي شده اند. اين بود كه حكم به گرفتن و كشتن ايشان شد. 
      نميدانم چه نويسم و چه گويم. از بديع اوّل الي خاتم و بعد چنين ظلمي روي نداده و نخواهد داد. 
چنانچه ملاّ قربان بيدل تخلّص كتب بسيار نظم و نثر از مصائب و غيره نوشته در محفلي حقير حاضر بودم 
مي گفت: در طهران بودم و ديدم به چشم خود واقعهٴ حاجي سليمان خان و جناب ميرزا احمد (كه نام 
اصلي و ابي و امُّي ملاّ عبدالكريم بود) و غيره. اين طائفه بابي عظم^ شهداء بَدر و اُحُد و حنين و كربلا 
از ادني و اعليٰ چنان بردند كه ذكر ايشان را نتوان كرد  زيرا كه شعراء آنچه در كتب نوشته و احاديث 
وارد شده اغراق بيان مي كنند تا قلوب محترق شود  و اين بابي ها كاري كردند آدم خجالت مي كشد 
ذكري از سابقين نمايد. يكي از خوانين شقاقي و شاهسون وجهي آوردند  هفت صد تومان  كه كتاب 
اوّل واقعهٴ كربلا را به نام او نوشته ذكر نمايم و من خجالت مي كشم بعد از اين واقعهٴ عظمي كه به رأي 
العين مشاهده كردم كه در نهايت خوشحالي و خرّمي و شادي بودند  از سابقين بنويسم چيزي كه واقعيّت 

نداشت. انتهي. آخر چيزي ننوشت و فوت شد. غرض روزگار چنين داهيه ياد ندارد. 
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ديگر از مشاهير شهداء حاجي ميرزا جاني كاشاني بود. و صدر اعظم ارادهٴ قتلش 
نداشت و حاجب الدّوله اقدام نمود و او را فريسهٴ̂ آقا محمّد مهدي ملك التّجار و سائر 
تجّار طهران قرار دادند و آنان مجتمعاً وي را در سلخ^ ذيقعده به شهادت رساندند. و 

      من جمله قزوين آتش فتنه چنان بالا گرفت برادر از برادر  پسر از پدر  و پدر از پسر بيزاري مي جست. 
از علماي بلد استشهاد مي كردند: پسر از من نيست  برادر من نيست. زبان را ياراي تقرير و خامه را طاقت 
تحرير نيست. از جمله عبد ذليل در خانهٴ حاجي ابوالقاسم ارباب معلّم بودم. عصر تنگ^ ارادهٴ خانه 
نمودم. جمعي از اعيان كنار حوض نشسته به چاي خوردن مشغول بودند. گفتند: بيا و بعد از صرف 
چاي برويد. در مجلس نشسته بودم  گفتند شما را زني مي خواهد. رفتم گفت: آقا كوچك كرمانشاهاني 
همسايه اخبار كرد كه اراده دارند امشب جناب آخوند را بگيرند. خبر كنيد خانه نيايد و مخفي شود. 
حاجي ارباب به مجرّد شنيدن اين واقعه خائف شد و گفت: در خانهٴ من نمان و از شهر بيرون برو كه در 
قوّهٴ من نيست نگاه داشتن شما. جناب حاجي علي برادر بزرگ ارباب فرمود: در چنين آتشي بايد معلّم را 
نگاه داري نمودن  نمي گذارم و او را پنهان مي دارم. و چون ارادت داشت زير گوش آهسته فرمود: اگر 
كتب داريد مخفي نمائيد. خود با دو ملازم اسلحه پوشيده به همراهي آمدند. بر سر گذري ايستادند و من 
به خانهٴ همشيره كوچكتر از خود درآمدم و او را همراه آوردم. چادر شب بر سر چوب بر دست گرفته 
سر كوچه رسيديم. سيّد محسن ابراهيم آبادي ساكن شهر شهير به بابيگير را ديدم  با ديگري در سخن 
بودند. برخورديم گفت: اين يك از آن طائفه است. همشيره شنيده چوبي چند بر او زده لال شد. به 
خانه درآمديم كتب را ميان تنوري گذاشته خاك ريخته با گل اندود كرده برآمديم. و در خانهٴ حاجي 
مذكور مدّت چهل روز مختفي و شبها بيرون آمده با خداي خود در مناجات و راز و نيازي داشتم. الحق 
لذّتي كه درمدّت اختفا از مناجات بردم در عمرم دست نداده. به خانه درآمده جميع اموال و متاع را 
بردند و دست به كتب نيافتند و اسامي را كرّات و مرّات نوشته به ديوانيان داده و خزانهٴ سلطان برده. چه 
گويم كه ناگفتنم بهتراست. اين كلمات را نوشتم تا مستقبلين قدر عافيت دانند و شكر نمايند. از جمله 
جناب ملاّ  عبدالحسين ورتقاني** كه شهير به قاتل حاجي ملاّ تقي بود و حاجي نصير و ملاّ قنبر و غيره 
و حاجي شيخ محمّد نبيل در تبريز با اينكه از تجّار معظم بود بر حماري ترسا سوار و كلاه كاغذي بر سر 

و سر و صورت ماست و آرد ماليده*** تمام بازار گردانيده. و كذا سائر بلاد ايران. 
      بدانيد اي ناظرين و مؤمنين اين بود حال مؤمنين به دو ظهور الي بيست و پنج سال در بدايت امر. مأمور 
به سرخي نوشتن بودند. بسا كاتبين را در حين كتابت با كتاب قرمز گرفتند و بردند به شهادت رسانيدند. 
با اينكه ارباب مقرّب بود در خانهٴ او معلّم بودم براي نوشتن صفحه و سطري ناگهان داخل منزل مي شدند  
كتاب را در زير توشكي كه بر روي نشسته بودم پنهان مي كردم. مي مردم و زنده مي شدم. دل و روح و 

جان مي رفت و حيات تازه و جديد عنايت مي فرمود».
---------------------

* يعني: اي مردم ايران چه اذيتي به شما كرده ام؟ (م  م)
**  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق «ورتقاني» افتاده. مراجعه شود به تاريخ سمندر, ص ۴۸۷. (م م)

***  در متن نسخه  حاضر ظهور الحق «و كلاه كاغذي بر سر و سر و صورت ماست و آرد ماليده» 
افتاده. مراجعه شود به تاريخ سمندر, ص ۴۸۸. (م  م)
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ديگر حاجي محمّد رضا تاجر اصفهاني بود و صدر اعظم در خاطر داشت كه او را رها 
كند ولي حاجب الدّوله غرض شخصي ورزيد. و به زندان نزد وي رفته بازخواست نموده 
گفت: چون فردا به شكنجه و عذاب شديد افتي ناچار همهٴ اين طائفه را نشان خواهي داد 
تا جميع را دستگير كرده به قتل رسانيم. و روز بعد حاجي را در زندان مقتول يافتند. و 
ديگر ميرزا سليمان قلي (خطيب) نوري برادر شاطرباشي بود و شاطرباشي طپانچه را در 
موقعي كه قاتلين خواستند بر شاه زنند با دست برگرداند و به سوي هوا خالي شد. لذا شاه 
وي را به اندرون برده جواهر باران كردند و در اين هنگام شاه به حاجب الدّوله گفت: 
شاطر باشي خدمت نماياني كرده و ما برادرش را اگر هم بابي باشد به او بخشيديم. ولي 
شاطرباشي شبانه برادر را از انبار بيرون آورده به قتل رساند و به حاجب الدّوله گفت: من 
برادر بابي را نمي خواهم. گويند ميرزا سليمان قلي را چون به ميدان شهادت مي بردند  به 

صوت بسيار مؤثّر و مليح اين بيت از ديوان خواجه خواند: 
اللهگر تيغ بارد در كوي آن ماه       الحكم  نهاديم  گردن 

و نيز چون براي دستگيري بابيان غفلتاً به خانه ها ريختند  گروهي از غلامان و فرّاشان 
شبانه به خانهٴ حاجي ميرزا عبد المحمّد از اهل مازندران در محلّهٴ پامنار هجوم بردند 
چه كه خادمهٴ حاجي خبر به دولتيان داد كه چند تن در آن خانه مختفي هستند. و همه 
آنان را دستگير كرده در زندان به غل و كند كشيدند. و از آن جمله ميرزا علي محمّد 
پسر خواهر جمال ابهيٰ ابن ميرزا ابو القاسم تاكري بود و تازه عروسي كرده  قدي كوتاه 
و ريشي طويل داشت و خود را در خانه مخفي نمود. و تني از مصاحبين و معاشرينش 
به اولياء دولت خبر رساندند وعوانان خانه را محاصره كرده داخل شدند و در آن حال 
ميرزا علي محمّد خلف صندوقي مخفي گرديد و ريشش نمايان بود او را بيرون كشيده 

بردند و به شهادت رساندند.
و جناب طاهره قرّة العين را نيز كه تا آن هنگام در خانهٴ محمود خان كلانتر طهران 
محبوس بود به حكم عزيز خان سردار كلّ به نوعي كه در بخش سابق آورديم در باغ 
ايلخاني به شهادت رساندند. و ملاّ عبدالكريم شهير قزويني را توپچيان با ضرب كتّاره^ 
هلاك  كرده  مشبّك  تفنگ  سرنيزه  با  سپاهيان  را  ميلاني  حسين  كردند. و  ريزه  ريزه 
نمودند. و حاجي ميرزا حسن خراساني را شاهزادگان قاجاريّه احاطه نموده به قتل آوردند 
و لطف علي ميرزاي شيرازي را شاطرباشي با انبوه شاطران در ميان گرفته با آلات قتّاله 
كُشتند. و حاجي قاسم نيريزي را به اتّفاق حاجي سليمان خان شمع آجين كرده سپس 
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دو نيم نموده بر دروازه ها بياويختند. و ملاّ حسين خراساني معروف به ملائكه را پس از 
آنكه ميرزا سعيد خان و نظام الملك هدف گلوله طپانچه كردند غلامان و فرّاشانشان 
با كارد دريدند. و ملاّ فتح االله قمي را پس از اينكه در نياوران به نوع مذكور معذّب 
عبّاس شيخ  كردند.  آجين  شمع  نياوران  در  نواخت  طپانچه  الدّوله  حاجب  و  ساختند 
محمّد  كردند.  قطعه  قطعه  شمشير  با  طپانچه نواخته  درباري  اعضاي  را امرا و  طهراني 
باقر نجف آبادي از بقيّة السّيف محاربات بابيّه را كه با سه تن مذكور همقرار و همكار 
بود پيشخدمتها و فرّاشان خلوت شاهي به قتل آوردند. محمّد تقي شيرازي را اسداالله 
خان ميرآخور و عمله جات اصطبل شاهي نخست پاها نعل كرده آن گاه با ته تفنگ 
و  جارچي باشي  و  باشي  آقاسي  ايشيك  را  نجف آبادي  محمّد  كشتند.  طويله  ميخ  و 
نسقچي باشي و غيرهم در نياوران با كارد و خنجر بند از بند جدا كردند. ميرزا محمّد 
نيريزي بقيّة السّيف محاربات نيريز را سر كشيكچي باشي و يوزباشيان و غلام پيشخدمتان 
بيرون  چشم  يك  نخست  خمپاره  چيان  را  نجف آبادي  علي  محمّد  كردند.  باران  تير 

از اشعار قرّة العين طاهره در حبس طهران

 من كجا و درد هجران از كجامن كجا و هجر ياران از كجا       
كجا ودير ويران از كجامن كجا وشهر ري اي كردگار         من 
اله             اي  ايستادن  و  كجا  نزد لا رائي به كرهان از كجامن 
 سر به زير افكنده حيران از كجامن كجا ولا حجاب ولا قناع        
 لاله ادراك در جان از كجانزد شومي كه شئامت شان اوست  
تحت حكم ابن سفيان از كجامن كجا اي كردگار لم يزل          
بديع            حي  قادر  اي  كجا   زير دست اهل طغيان از كجامن 
قديم            حي  قادر  اي  كجا  در تهلهل جند شيطان از كجامن 
طهاريه          طهرهٴ  آن  بود  دستگير ما به اين آن از كجاكاين 
زهاريه           زهرهٴ  آن  بود     نزد ما طرحان و ذلاّن از كجااين 
جود         عزاز  باني  اي  كجا  كجامن  از  عدوان  قوم  دستگير 
زار و حيران در بيابان از كجامن كجا و زار و خسته يا حبيب    



۷۷ مذبحه| عظمی و قتل عام بابيان

آوردند آن گاه به دهان خمپاره بسته توپ را آتش دادند. آقا مهدي كاشاني را فرّاشان 
شاهي به ضرب قمه ريز ريز كردند. صادق زنجاني مذكور را كه در روز هدف كردن 
شاه ملتزمين ركاب شاهي كُشتند  جسدش را دو شقّه كرده به دروازه بياويختند.۱ ميرزا 
نبي دماوندي را اجزاء و محصّلين دار الفنون با سرنيزهٴ تفنگ و شمشير وغيره كُشتند. 
ميرزا رفيع نوري را سواره نظام با طپانچه و كتّاره سوراخ سوراخ و پاره پاره نمودند. 
به  را  جسدش  گاه  آن  كرده   زنبورك  گلوله  هدف  توبچيان  را  قزويني  محمود  ميرزا 
و  چوب  و  سنگ  با  طهران  اهالي  انبوه  را  خمسه اي  نجف  نمودند.  قيمه  قمه  ضرب 
كارد و خنجر و قمه هلاك نمودند. حسن خمسه اي را نصراالله خان ناظر شاهي با سائر 
تيغ و  قاجار با  طائفهٴ  انبوه  را  كهپايه اي  باقر  محمّد  آوردند.  قتل  به  كارخانه  عملجات 
از  ديگر  جمعي  و  خراساني  بيك  ابراهيم  طريق  بدين  و  رساندند.  شهادت  به  شمشير 
اسراي بابيّه كه به دست آوردند هلاك نمودند.۲ و عدد مجموع شهداء واقعهٴ مذكوره 

۱)   چنان كه در بخش دوّم ضمن واقعات بعد از شهادت وحيد در نيريز آورديم عده اي از بابيان آنجا 
كه از آن جمله حاجي قاسم و ملاّ محمّد و ملاّ احمد و حسين ابن علي نقي بودند خويش را از ورطهٴ 
هلاكت خارج كرده به طهران رسانده به بابيان آنجا ملحق شدند و مشاركت در عمليّات نمودند. و دو 
تن يعني حاجي قاسم و ملاّ محمد براي مشاركت و تير انداختن به شاه دستگير و مقتول شدند و ما بقي 

محبوس در انبار گشتند. ملاّ احمد در محبس هلاك و سائرين مستخلص شدند.
۲)   مضمون كلام نبيل زرندي است كه به سال ١٢٦٧ ايّامي كه به ملازمت ملاّ عبدالكريم قزويني در 
كاروانسراي بيرون دروازه طهران اقامت داشت يك نسخه از رسالهٴ دلائل سبعه به خط ملاّ عبدالكريم را 
براي ميرزا يوسف خان مستوفي الممالك آشتياني برد (ميرزا محمّد حسن مستوفي الممالك در طهران 
بسال ١٢٦١ درگذشت و پسرش ميرزا يوسف مستوفي الممالك شد) و او پس از ملاحظه گفت: بعد از 
سه روز بيا تا جواب گويم. و چنانچه گفت نبيل نزد او رفت. نبيل را به خلوت برده گفت: اگر بخواهم 
به رسول االله مؤمن باشم ناچارم كه به صاحب اين كتاب هم مؤمن شوم. و رسالهٴ مذكور را به خواهش 
نزد خود نگاه داشت. سپس در سال ١٢٦٩ بعد از واقعهٴ مذبحه مذكوره نبيل به ملاقات وي رسيد و او 
چنين گفت: البتّه شنيده ايد كه در خون مظلومان هر صنفي از خلق داخل شد  حتّيٰ ميرزا رحيم پيش 
خدمت هم كه ما او را آدم خوبي مي دانستيم شركت نمود و نظام العلما هم به دست خود يك نفر 
را تير زد. ولي الحمدالله از دست من امر مخالفي به ظهور نرسيد. آن گاه از جمال ابهيٰ جويا شد نبيل 
گفت: شنيده ام حركت به عراق عرب نموده اند. گفت: در بارهٴ ايشان من هم به قدر امكان خدمت لساني 
كردم و اكثري قول مرا تصديق نمودند.  و بحمداالله برائت ايشان ثابت و حقيقت حال بر دولت و ملّت 
مكشوف گشت و از مهلكه كه اميد نجات نبود رهائي يافتند. و گفت: به نظرم مي آيد كه ميرزا يحييٰ 

منشأ اين فسادها باشد.
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را در طهران سي و هشت تن نوشته اند.۱ و برخي مانند ميرزا حسين متولي قمي و غيره 
مستخلص شدند و جمعي به نوع احتياط و اختفا در طهران زيسته محفوظ ماندند. و بعضي 
گريخته در قري و بلاد اخري مختفي و متواري گشتند. و شاه را گمان چنان رفت كه 
ريشهٴ آن طائفه در طهران كنده شد و به فكر قلع و قمع بابيّه در بلاد ديگر ايران افتاد.۲

كيفيّت فتنه در تاكُر نور
چنان كه نگاشتيم ايّامي كه شيخ عظيم و حسين جان و رؤساي بابيه در طهران سرگرم 
تهيه وسائل قتل شاه بودند  ميرزا يحييٰ ازل در معاونت و تأييد آنان همي كوشيد و چون 
موجبات عمل فراهم گشت به موطن اصلي خود قريه| تاكر نور شتافت تا بابيّه آنجا را 
مسلّح و مهيّاي مدافعه و محاربه و تسخير حدود نور نمايد. و نخست ملاّ علي بابا عالم 
كلاه  كنده  را  تقوي  و  زهد  لباس  و  عبا  و  عمّامه  كه  واداشت  آن  بر  را  تاكري  معمّر 
شكاري بر سر گذاشته و به زي^ جنگجويان در آمده  قمه بر كمر بسته اسلحه گرفت و 
با كيسه كمر و شلوار سفر در قريه همي گذشت. لذا بعضي ديگر مانند محمّد تقي خان 
نوجوان پهلوان و غيره نيز مسلّح گشتند و همهمه در ما بين اهالي تاكر و قراء نور افتاده 
در انديشه شدند كه البتّه واقعه اي رخ خواهد داد و بابيان عزم خروج دارند. و در اثناء 
آن احوال خبر تير خوردن شاه به آن حدود رسيد و ميرزا يحييٰ دانست كه تير صادق و 
همرهانش بر شاه كارگر نگشت و منجر به وخامت مآل بابيّه گرديد و تدبيري انديشيد  
سواره از تاكر به نام طهران بيرون راند و در شب مخفيانه برگشت و سه شبانه روز پنهان 

۱)   عدد مجموع نفوس كه در آن واقعه گرفتار در طهران شدند بعضي چهل نفر و برخي هشتاد نفر و 
عدد مقتولين را برخي سي و هشت و بعضي بيست و هشت نوشته اند.

۲)   و در يكي از قصائد قاآني كه در آن ايّام پر از خوف و بيم براي مدح پادشاه پرداخت اين ابيات 
مسطور است: 

صيد            بهر  از  سوار  خسرو  شد  شوال  ركابسي ام  در  آفتابش  و  عنان  در  آسمانش 
رقابكز كمين ناگه سه تن برجست و افكندند وزود        مالك  خسرو  زي  آتشين  تيرهاي 
را           تيرانداز  سه  ان  و  شد  سپر  يزداني    چون كمان زه بر گلو بست از پي رنج وعذابحفظ 

و سپس در قصيده اي كه در سلام عام براي بشارت سلامت شاه خواند شرحي گفته كه مطلع آن قصيده 
چنين است:

عام*                                            من از اين پس مي خورم مي گر حلال است ار حرام غوغاي  از  نه  ترسم  مفتيان  زمنع  نه    
-----------------------

*  مقايسه شود با اعتماد السلطنه:   , ص ٨٧. (م  م)



۷۹ کيفيت فتنه در تاکر نور

ماند. آن گاه لباس درويشي در بر كرده تاج و اگال^ بر سر و رشمه^ بر كمر و پوست 
تخت^ بر پشت و كشكول و تبرزين به دست از طريق بيراهه جنگل مازندران ترسان و 
لرزان به اتّفاق عمّش ملاّ زين العابدين و با ملاّ رمضان بگريخت. و خود را پياده به بندر 
مشهد سر بارفروش مازندران رساند و با ملاّ زين العابدين به كشتي در آمده به بندر انزلي 
رشت وارد شدند و مختفي و متواري گشت. و با اينكه عمّال دولت به شدّت در تجسّس 

او بودند جان از ورطهٴ هلاكت به در برد.
و متعصّبين معاندين خصوصاً شيخ عزيزاالله عمّ جمال ابهيٰ شرح اعمال بابيان تاكر 
را به اغراق آميخته پي در پي متظلّمانه و متضرّعانه نزد شاه ابلاغ داشتند. و آنان را جمّي 
غفير متحصّن در قلعهٴ خطير با قويٰ^ و استعداد كثير خواندند و جمعي از ايشان را به اسم 
و رسم با القاب ائمّه و شهدا و شجعان^ صدر اسلام ياد كرده غارتگر صفحهٴ مازندران 
شمردند. چنانكه شاه تير خورده غضبناك في الفور صدر اعظم را طلبيده بازخواست 
او  از  را  تاكر  بابيّه  قمع  قلع و  و  نائره^  اطفاء  تمام  شدّت  به  و  نداد  خبر  چرا  كه  نمود 
خواست. و صدر اعظم با اينكه كذب اخبار مذكوره را مي دانست ناچار شد فوجي از 

ميرزا يوسف خان مستوفی الممالك آشتيانی
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سواران شاهسون را به سرداري حسن علي خان قاجار۱ مأمور اين كار نمود. ولي برادر 
زادهٴ خود ميرزا ابو طالب خان را همراه فوج براي راهنمائي فرستاده اختيار اقدامات را 
در كف او گذاشت و خواهر ابوطالب خان حرم آقا ميرزا حسن برادر مهتر جمال ابهيٰ 
بود كه سكونت در تاكر داشته املاك و احشامشان را سر پرستي مي كرده. صدر اعظم 
به ابوطالب خان سپرد كه اردو را زياده از سه روز در تاكر نگه ندارد و به رعايا و سكنه 
قريه زيان نرسانند و پاس خاطر خواهر و شوهر خواهر و خانوادهٴ جمال ابهيٰ را مراعات 
نمايد و فقط شورشيان بابيه را سركوب و دستگير كرده به طهران بياورند. و نيز به حسن 
علي خان مذكور گفت كه: ابوطالب را به جهات مذكوره همراه كردم ولي او جواني 
نا آزموده است. تو او را به آنچه صلاح دولت و ملّت و رعيّت است دلالت نما و بي 
مشورت تو مبادرت به اقدامي ننمايد. و دستخطّي به خوانين و سران بلوك نور فرستاد 
كه لدي الاحتياج با سواران و استعداد خود كمك به ابوطالب خان و حسن علي خان 

نمايند و صورت حكمي كه صدر اعظم به خوانين اطراف نور نوشت چنين است:

عالي جاهان سركردگان طائفه| خواجه وند را مرقوم مي گردد كه در اين وقت به 
عرض اولياي دولت قاهره رسيد كه جمعي از قريه| تاكر ميان رود در سلك طائفهٴ 
ضالّه بابيه بناي شرارت و بي حسابي را گذاشته اند. حكم محكم قدر قوام اقدس 
همايون شهرياري روح العالمين فداه شرف صدور يافت و از كساني كه صاحب 
بلوك اند التزام گرفته شد كه هر يك به حسب حصّه و سهم جمعيّت و تفنگچي 
حاضر كرده و به مرافقت عاليجاه فرزندي ميرزا ابوطالب خان و عالي جاه حسن 
علي خان كه مأمور انجام اين خدمتند آنها را بالتّمام گرفته روانه دربار معدلت 
مدار شاهنشاهي دارند. به آن عاليجاهان نظر به مناسبت قرب جواري كه به محال 
نور دارند مرقوم مي شود كه اوّلاً هرگاه علاوه بر جمعيّتي كه از نور مأمورند 
جمعيتّي لازم باشد و عاليجاهان مشار اليهما بخواهند بدهيد و ديگر آنكه اگر در 
حين گرفتاري آنها كسي از ايشان به محال مسكون خواجه وند بيايند و عبوراً 
جائز  را  غفلت  وجه  هيچ  به  و  دانند  خود  عهدهٴ  در  را  آنها  گرفتن  كنند  فرار 

نشمارند. 

۱)   در تاريخ نبيل حسين علي خان است. (م م)



۸۱ کيفيت فتنه در تاکر نور

حرّر في شهر ذيحجّة الحرام ١٢٦٨ [سپتامبر- اکتبر ۱۸۵۲]   
عبده آقا خان ابن اسداالله

و ابوطالب خان جاهل و خالي از عطوفت بود و به سرداري خود مغرور گشت و از 
خواجه وند و يالرود و بلوك يالو و سائر طوائف آن حدود جمعيّتي كثير پياده و سواره 
گرد آورد. و هرچند حسن علي خان سرتيپ به او نصيحت داد كه من يقين كردم كه 
در اين حدود مخالفي نيست اعتنا ننمود و بي خبر با افواج لشگر در تاكر ريختند. و آقا 
نمي نشست  محضرش  در  اجازه  تحصيل  بدون  مذكور  خان  ابوطالب  كه  حسن  ميرزا 
عزم ملاقات وي و نصيحت و منع را نمود. ولي گماشتگان ابوطالب خان مانع از ورود 
شده گفتند سردار فرمود احدي را نگذاريد نزد من بيايد. و آقا ميرزا حسن نام خود را 
گفته بدو پيغام فرستاد و او قبول ملاقات نكرد و چنين جواب داد كه: من امروز پدرم را 
نميشناسم و از طرف سلطان مأمورم كه مردان اين قريه را سر ببرم و زنان و اطفال را اسير 
و اموال را غارت كنم و تمامت بيوت را ويران نمايم. و فقط به پاس احترام آقا ميرزا 
حسن و اهل خانه اش اين را مي پذيرم كه هر زن بدان خانه پناه ببرد مأمون باشد و اگر غير 
از اين خواهشي باشد سبب تضييع شأن و احترامش خواهد شد. و آقا ميرزا حسن چون 
چنين پيامها از طرف وي بشنيد به بانگ بلند سخنان درشت در حقّش گفته مراجعت 
به خانهٴ خود كرد و اهالي قريه تماماً از خوف جان در شب به كوه ها گريخته متواري 
شدند. و زنان خانه و اثاث البيت را گذاشته با صغار به خانهٴ آقا ميرزا حسن پناه بردند و ابو 
طالب خان نخست با رؤسا و مقرّبان اردو به عمارت آبائي جمال ابهيٰ درآمدند و ابواب 
گنجينه ها را گشوده اشياء نفيسه و اثاث البيت و ظروف قيّمه| قديمه و كتب و خطوط 
بي مثل و غيرها را چندان كه از حملش عاجز ماند بار كرده برد. و ديگر چيزها را درهم 
ريخته شكستنيها را بشكست و سوزاندني ها را بسوزاند و ابواب عمارت را از جاي كنده 
بيوت را خراب كرده آن بناي عظيم را منهدم و تلّي خاكي ساخت. آن گاه به خانه هاي 
رعايا ريخته غارت نمودند و جميع ابنيهٴ قريه را منهدم كردند و بالاخره انبارهاي گندم و 

جو كه ذخيرهٴ رعاياي قريه بود آتش زده سوزاندند. 
و ابوطالب خان تفنگدارهاي خونخوار به هر طرف در كوه ها پي تجسّس مرد و 
زن متواري روانه داشت تا اغنام و گلّه را جمع كرده  آنچه از مرد و زن بيابند بكُشند و 
يا دستگير نمايند و نزد وي بياورند. و سعي در گرفتاري محمّد تقي خان مذكور و عبد 
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الوهّاب بيگ و بابا خان و سائر مقتدرين بابيّه آنجا نمود. بابا خان گريخته جان به در 
برد و محمّد تقي خان با عبدالوهاب بيگ خود را از رودخانه گذرانده مطمئن شده در 
دامنه كوه و كنار رود غنوده خوابيده بودند كه تفنگدارها به اين طرف رود رسيده دو 
تن را در آن طرف خوابيده ديدند. عبور از رود سخت بود و انديشه كردند كه شايد 
و  كردند  گلوله  هدف  را  دو  هر  بشناسند  اينكه  بدون  لذا  بگريزند.  شده  بيدار  دو  آن 
محمّد  و  رسيد  شهادت  به  بيگ  عبدالوهاب  رساندند.  رود  طرف  آن  به  را  خود 
و  رساندند.  خان  ابوطالب  نزد  كرده  حمل  را  دو  آن  و  داشت  رمقي  هنوز  خان  تقي 
زنده  را  او  و  نمايد  معالجه  بسته  را  خان  تقي  محمّد  زخم هاي  كه  نمود  بليغ  جهد  او 
به طهران برده به شاه بفهماند كه چگونه شجاعي را اسير كرده و چه فتح بزرگي را 
نائل گشت و نشان و لقب و امتياز حاصل كند. ولي محمّد تقي خان پس از دو شب 
ايشان  گلّه  ابهيٰ  جمال  چوپان  نام  رحيم  غارت  و  يغما  هنگامهٴ  آن  در  و  درگذشت.۱ 
و  برد  را  گوسفندان  عدّه اي  كرده  خيانت  خود  بعداً  ولي  نمود  حفظ  برده  در  به  را 
از  ابهيٰ  جمال  و  كند  را مجازات  رحيم  مي خواست  حسن  محمّد  ميرزا  آقا  و  خورد. 
بغداد نوشته كه متعرّض رحيم نشوند و بقيّه گوسفندان را به عمو محمّد زمان بخشيدند. 
و ابوطالب خان تقريباً بيست و يك نفر از رجال بابيّه را اسير كرد. آورده اند كه ملاّ 
فتّاح را حكم داد محاسن ببُرند و مامور سفّاك مقداري از چانهٴ آن مظلوم را نيز ببُريد. و 
چون او را پا و سر برهنه زنجير كردند و همراه اسرا روان داشتند در آن حال مشغول به
 تلاوت مناجات گرديد. و بالجمله همه را به غل و زنجير بسته با جمعي از زنان سر برهنه 
به اتّفاق گروهي از سواران به طهران فرستاد و خود با حسن علي خان و اردو از عقب 
روانه شدند. و هنگام حركتش آقا ميرزا محمّد حسن را هم براي آنكه با وي پرخاش 
كرده و از قتل و هدم و غارت رعايا نكوهش نمود امر به ارسال به طهران داد. و او پسر 
خود ميرزا غلام علي را به جاي خويش مقرّر داشته سواره منفرداً به طهران رفت. و به 

۱)   محمّد تقي خان با عبدالوهاب و نوكرش بابا خان بالاي كوه رفته استراحت كردند و چون در 
صبح بيدار شدند و وضع تاكر و اسراء را مشاهده كردند  محمّد تقي خان تاب نياورده عزيمت قريه 
نمود. عبدالوهاب هر قدر ممانعت كرد تأثيري نبخشيد. عاقبت هر سه به سوي قريه روان شدند. همين كه 
نزديك رسيدند و اعدا شناختند به ايشان گلوله شليك كردند. محمّد تقي خان و عبدالوهاب بيگ اصابت 
گلوله كرده بيفتادند و بابا خان بگريخت و خود را به رود خانه انداخت و آب طغيان داشت او را برده نيز 

هلاك شد. و مادر محمد تقي خان بسيار متأثّر بود.  از فدا شدن پسرش در راه خدا شكر مي نمود.
              (مضمون بيانات شفاهيّه حضرت عبدالبهاء)



۸۳ کيفيت فتنه در تاکر نور

اسرا در بين طريق از سواران و مردم هر محلّ جور و جفاي بسيار وارد آمد. و در يالوشي 
طهران  به  چون  و  كردند.  سنگسار  را  آنان  اهالي  و  دادند  مسكن  خرابه  در  را  همگي 

رسيدند نسوان را در خانهٴ محمود خان كلانتر و رجال را در انبار حبس نمودند.
 و بعد از ورود اردو ابوطالب خان و حسن علي خان نزد شاه حاضر شدند و ابوطالب 
خان چنين عرضه داشت كه: انقلاب نور ما فوق آن بود كه به سمع شاهي رسيد ولي 
بحمد االله به فرّ سلطاني خاتمه پذيرفت و آبادي را با خاك يكسان كردم. و شاه به تركي از 
حسن علي خان استفسار نمود و او معروض داشت كه ابداً در آن حدود خبري از انقلاب 
و مخالفت نبود و فقط نتيجه اي كه از اين اردوكشي حاصل گشت آنكه قريه خراب و 
ويران و عمارت ميرزا بزرگ با تمامت اثاثه اش تالان شد. و شاه از استماع سخنان وي 

خجل و متحيّر گرديد. و صدر اعظم ابوطالب خان را توبيخ و بازخواست نمود. 
و امّا محبوسين مذكور چند تن از آنان به نام ملاّ علي باباي بزرگ و ملاّ علي باباي 
كوچك و ملاّ فتّاح و محمّد تقي بيگ و دو نفر ديگر در زندان به هلاكت رسيدند. و 

ميرزا آقا خان اعتماد الدوله (صدر اعظم نوری



۲- سال نهم ظهور   واقعات سال ۱۲۶۸ هـ ق - ۱۸۵۲ميلادی ۸۴
در محضر جمال ابهيٰ جان سپردند چنان كه ديده هاي ملاّ علي باباي بزرگ را در حال 
نزع به دست خود بستند و بعضي ديگر بعداً مرخّص شدند. و ابو طالب خان هرچند در 
ازاء خدمت مذكور مقام امير پنجه گي يافته فوجي به او واگذار شد ولي چندي نگذشت 
كه در سنّ جواني شربت ناگوار هلاك را به سر كشيد و هنگام مردن كسي جز آقا ميرزا 
حسن بر بالينش نبود و سرش را به دامن گرفته شفقت و مهرباني مي نمود. و اين خبر 
چون به سمع صدر اعظم رسيد پيوسته مساوي اعمال ابوطالب خان را در حق تاكر ذكر 

كرده و از محبّت و عطوفت ميرزا حسن تعجّب و حيرت اظهار مي داشت.۱

كيفيّت اجراء حكم عامّ شاهي به اعدام بابيان در بلاد ايران
متعاقب واقعهٴ هائله مذكوره در پايتخت فرمان شاهي براي عموم حكّام و فرمانروايان و 
خوانين و علماء متنفّذين كلّ اقطار ايران صدور يافت كه طائفهٴ بابيه به موجب فتاوي 
مجتهدين و مراجع احكام خارج از دين اسلام و ضالّ و مضلّ انام و دشمن پادشاه اند. 
بايد همگي همّت بر قلع و قمعشان بگمارند و بايد به سعي و جدّ تمام آحاد بابيّه را 
دستگير كنند و تحصيل شهادت و فتوي علماء در حقّشان نمايند و آنان را مهدورالدّمّ 
به طهران فرستند و يا به قتل  همگي را يا  شناسند و  مباح الاموال و مهتوك العرض  و 

رسانند.
ولاجرم در سر تا سر اين مملكت ميدان تاخت و تازيانه شده هنگامه قتل و اسر 
نفوس و نهب اموال گرم شد و عمّال دولتي آنچه خواستند و توانستند دست بر جان و 
مال اهالي گشودند. و مقتدرين و متعصّبين دولت و ملّت را بهانه به دست آمده در جلب 
اهواء و اغراض شخصيّه خود دو اسبه تاختند و مال و جاه و اعتبار و اشتهار نزد شاه و 
رؤسا اندوختند, بستند, كشتند, شكستند, خراب كردند و غارت نمودند. زنان با شوهر را 
به اسيري بردند فروختند و به زني گرفتند. مظلومان دستخوش تطاول ظالمان واقع شدند 
و بسيار از زن و مرد اين طائفه به تير و شمشير بيداد جان سپردند. و چه مقدار در حبس و 
۱)   آورده اند كه ابوطالب خان برادرزادهٴ صدر اعظم كه رياست كلّ اردو با او بود به فاصلهٴ يك ماه 
مبتلا به وبا شده چشم هايش از حدقه بيرون آمده هلاك گشت. ميرزا خليل يالرودي در همان سنه با 
اسب از روي پل ساقط شده از زير شكم تا گلويش دريده چنان كه شست و شو نيافته به همان حال 
مدفون گرديد. طهماسب قلي خان سركرده كجوري را در همان سنه تابعينش قطعه قطعه كردند. نبي نام 
آريج كه مدّعي بود تير كارگر به محمّد تقي خان را او زد در روز عودت اردو از تاكر در خارج شهر 

آبادي از الاغ سواريش ساقط شده ارجاس^ از گلويش بيرون آمده هلاك شد.
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زندان به خواري و مشقّت هلاك شدند و يا از گرسنگي و برهنگي در كوه ها و بيابان ها 
تلف گشتند و نامشان از ميان رفت و اموال و اثاثه شان را اعداء و دشمنان بردند و آثار و 
كتب اين امر سوختند و معدوم كردند. و چه عدّه اي از آحاد اين طائفه مجبوراً عقيدهٴ 

خود را كتمان نموده از تعرّض متعصّبين و اعداء محفوظ ماندند. 
و عدّه اي قليل به تدابير و حمايت برخي از علماء و متنفّذين كه بي غرض و مرض 
بودند و يا در باطن و ضمير خود تعلّقي به اين امر داشتند نجات يافتند. از آن جمله در 
تبريز حاجي شيخ محمّد نبيل قزويني مورد توجّه علماء و تجّار و محلّ تعرّض حكومت 

واقع شد ولي به صرف مال و شفاعت برخي مستخلص و محفوظ گرديد.
 و نيز به امر حكومت فرّاشان كثير به اتّفاق بيست سوار دولتي به سركردگي بشير 
نامي شرير مأمور دستگيري بابيان ميلان شدند. و چون نيمه شب ورود نمودند دو تن از 
مدّعيان محبّت به اين امر يكي حاجي حسن بن يحييٰ و ديگر حاجي سعيد باويلي براي 
ترس از جان و مال خود با آنان موافقت و مرافقت جسته ارائه طريق كردند. و سواران 
و فرّاشان به خانه هاي بابيان ريختند و هر كه را دست يافتند از بستر خواب بيرون كشيده 
به خانهٴ حاجي احمد بردند. همگي را با حاجي در بناء تحتاني خانه بستند و با هجوم عام 
دشمنان محلّي تمامت اموال و اثاثهٴ خانه ها را غارت كردند. و يك يك از محبوسين را 
چوب بسيار زده نقود وافر گرفتند. و حاجي احمد را به فلك بسته پاهايش را از ضرب 
چوب مجروح نموده مبلغ سيصد تومان اخذ كردند. و در آن گير و دار علي اكبر نامي 
مختفي گشت و حاجي  پناهنده و  خود  خويشاوندان  از  كاظم  حاجي  خانه  از بابيّه به 
ضرب  شدّت  از  گرفته  را  مظلوم  آن  كرده  خبر  را  سواران  و  فرّاشان  مذكور  مسلمان 
هلاك نمودند. و پس از زجر و اذيت بسيار كه بر كبار و صغار وارد آوردند و اموالشان 
را تاراج كرده خانه هايشان را آتش زدند  عدّهٴ از اُسرا را با كند و غلّ سوي تبريز بردند و 
در بين طريق ايشان را به اسماء و القاب شهداء كربلا و مخصوصاً محمّد حسن و محمّد 
جعفر جوانان نورس را پسران مُسلم خوانده مسخره و استهزاء و اذيّت و جفا كرده با شتم 
و لطم وارد تبريز و حبس نمودند. و از آن عدّه فقط حاجي محمّد تقي وحاجي احمد 
كه از مشاهير و متمولين آن جمع بودند و نيز دو جوان مذكور آسوده شدند. حاجي 
محمّد تقي به قونسول خانهٴ روس پناه برد و حاجي  احمد با پسران مذكور در خانهٴ رئيس 
سواران بودند و مبالغي داده مستخلص گشتند. و ديگران بعد از مدّتي كه در حبس به 

سر بردند آنچه داشتند به حكمران و غيره داده رها شدند. 
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ولي هفت تن ديگر مكبولاً مغلولاً^ از تبريز به طهران آوردند و در انبار به كند و 
زنجير و مشقّت و عذاب نگه داشتند. و شش تن از ايشان به نام آقا محمّد تقي و برادرش 
آقا عبّاس و حاجي عيوض و آقا حسين ابن آقا خليل و آقا حسن و آقا حسين پسران 
عبد الرّحيم متدرجاً در طول مدّت پنج سال از حبس به خواري و سختي در گذشتند. 
و فقط آقا كاظم بن آقا محمّد تقي مذكور پس از شش سال حبس در انبار مرخّص و 

آزاد شده به ميلان مراجعت نمود. 
تحصيلات  از  فارغ  و  جديد الورود  مجتهد  حسن  سيّد  آقا  خراسان  بشرويه  در  و 
علميّه دينيّه عراق عرب كه پدرش به واسطهٴ ملاّ حسين باب الباب اظهار ايمان مي كرد به 
شدّت و غلظت بر ضدّ اين امر برخاست و از بابيان آن قصبه نزد مجتهدين طبس سعايت 
و شكايت نوشت. و ملاّ محمّد تقي مجتهد را كه از اين طائفه و پسر آقا عبدالرّحيم 
مجتهد مشهور بشرويه  بود و ملاّ عبدالرّحيم مذكور در ايّام ملاّ حسين در خصوص اين 
امر ساكت بود سخني در ايمان يا انكار نمي گفت ولي خلفش ملاّ محمّد تقي قائم بر 
نشر اين امر گرديد با عدّه اي ديگر از مؤمنين امثال كربلائي حاجي بابا و كربلائي عبداالله 
غيب االله و كربلائي غلام رضا و كربلائي محمّد طبسي را به اسم و رسم ذكر نموده 
ضالّ و مضلّ بر شمرد. و لذا حكمي از آقا محمّد رضاي مجتهد طبسي صادر شد كه 
هفت تن از آن مظلومان را به طبس گسيل دارند و ملاّ محمّد تقي اگر نزد اهالي قصبه 
تبرّي از اين امر جويد معفو باشد. و او به مسجد رفته بر منبر برآمده در مجمع انام چنين 
اداء سخن نمود كه: جمعي به بابي معروف شدند و اهالي آنان را لعن مي كنند و ما نيز 
بر آنان لعن مي فرستيم. اين بگفت و از منبر نزول كرده به خانهٴ خود رفت. و حاجي سيّد 
حسن مجتهد مزبور به علماء طبس شرحي نوشت كه ملاّ محمّد تقي بابي در محضر ناس 
به جاي آنكه از اين عقيدت تبرّي جويد بر لاعنين اين طائفه لعن نمود. ولي آقا محمّد 
رضا مجتهد مذكور اعتنا به آن سخنان نكرد و به وي نوشت كه دست از تعرّض به ملاّ 
محمّد تقي و رفقايش باز دارد. و لاجرم هفت نفر ديگر را به طبس برده نزد آقا محمّد 
رضا حاضر ساختند و او قضاوت را به ملاّ عبدالعظيم از علماي طبس واگذاشت و ملاّي 
مذكور حسن عقيدت به اين امر داشته مكتوم مي داشت لذا وسائل استخلاص محبوسين 

را به تدبير فراهم ساخته همگي را به بشرويه عودت داد.
در يزد آقا علي اكبر حكّاك يزدي را حسب الامر حكمران گرفته به دار الحكومه 
كشيدند و اصرار نمود كه او تبرّي از اين امر كرده خلاص شود. چون امتناع ورزيد توپ 
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حاضر كردند و هر قدر زن و طفل صغيرش دست به دامانش برده التماس نمودند بيشتر 
استقامت در اظهار عقيدت و ايمان كرد تا وي را هدف توپ ساخته شهيد نمودند. و تا 
غروب آن روز به موجب منع حكومت قطعات جسدش را كس نتوانست جمع نمايد. 
و نيز ميرزا حسن آقا فاضل بن ميرزا احمد از علماء ائمّه جماعت يزد را به حكم نوّاب 
عبدالحيّ دستگير كرده به دار الحكومه بردند و حكمران اصرار كرد كه تبرّي از امر 
نمايد و او استقامت و ثبات در عقيده و ايمان ورزيد لذا وي را جمعيّت سربازان با غريو 
شيپور و حضور انبوه تماشائيان به توپ بسته شهيد نمودند. و هم آقا حسين نام زنجاني 
را كه سرباز بود به امر حكومت به دهن توپ بسته كُشتند. و نيز آقا محمّد صادق نساج 
يزدي را به حكم نوّاب عبدالحّي مذكور انبوه مردم به ضرب سنگ و چوب و غيره 
شهيد كردند. و نيز ملاّ علي ترك مجتهد يزد براي نيل به استقلال رياست دينيّه كمر به 
مقاومت حاجي ملاّ باقر عالم شهير اردكاني بست و شكايت به شهر كرمان كه مركز 
حكمراني يزد بود نوشت و او را بابي ضالّ ومضلّ مهدورالدّم خواند. لاجرم حاجي را 
به كرمان كشيده خيال قتلش را داشتند ولكن براي حسن اخلاق و آداب معاشرتش 
حكمران تغيير حال يافته مانع قتل او گرديد. و نيز ملاّ علي مذكور به شدّت تعرّض با 
حاجي ملاّ مهدي عالم و واعظ شهير يزد پرداخت و اذيّت بسيار نموده خواست به جبر 
و عنف زنش را از وي طلاق گيرد و چون همان وقت دچار مرض فلج گشت  دست از 
تعرّض كوتاه كرده از حاجي پوزش نموده طلب دعا در حقّ خود كرد. و حاجي بعد از 
اين حادثه موقّتاً از تعرّضات و تعدّيات وي مصون ماند. و بدين طريق همه روزه برخي 
از معروفين به اين نام را دستگير كرده  بعضي را علماء چوب زده حبس مي نمودند و 

گروهي را حكومت زجر داده به كند و قيد مي انداخت و جرم گرفته رها مي كردند. 
و لاجرم برخي از مستضعفين را بيم فرا گرفته سلب اين اسم از خود نمودند. چنانچه 
ميرزا حسين بن  ميرزا سليمان مجتهد كه مقداري از آثار حضرت نقطهٴ اولي به خطّش 
موجود است آخوند ملاّ علي نقي روضه خوان را حكم داد كه به جرم بابيّت چوب زدند 
تا اين نام را از خود رفع كرده به رياست علميّه اسلاميّه نشست و اموال فراوان گرد آورد 
و ديگر از آن پس توهيني نسبت به اين طائفه ننمود. و حاجي رسول مهريزي از اصحاب 
وحيد شهيد حاجي سيّد علي مهريزي از معاريف اين طائفه را به قصد هلاك چوب وافر 

زد تا خود را بري نمايد. 
و عدّه كثير از اين طائفه به كوه و بيابان فراري و متواري شدند چنان كه ملاّ محمّد 
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رضا منشادي قرب چهار سال در جبال اطراف مختفياً به سر برد. و از جملهٴ شهداي يزدي 
آقا محمّد هادي بن حاجي محمّد صالح تاجر متمّول اصفهاني الاصل يزدي المسكن 
از اصحاب آقا سيّد يحييٰ وحيد شهيد بود كه چون بعد از ختم واقعات وحيد در يزد 
حكمران بلد تعرّض به اصحابش نمود و خانهٴ حاجي محمّد صالح مذكور را نيز يغما 
حسب الامر  موقع  اين  در  جست و  سكونت  آنجا  در  كرده  شيراز  به  مهاجرت  كردند 

حكمران فارس وي را گرفته به شهادت رساندند. 

شدائد حبس جمال ابهيٰ در انبار طهران و كيفيّت استخلاص از آن
در آن ايّام كه هنگامه مذبحه^ عظمي بر پا بود و آحاد اين طائفه در سر تا سر ايران دچار 
قتل و غارت مي شدند و جمال ابهيٰ در سياه چال طهران مقيّد به كند و زنجير مي زيست 
و خانه و عائله شان محلّ توجّه و تعرّض اعداء بود  خواهران و برادران و خويشان سعي 
در استخلاص مي نمودند, گهي نزد صدر اعظم تحف^ و هداياء ثمينه^ برده خواهش 
شاه ادني  مي كردند و هنگامي نزد سفير روس كوشش و درخواست مي نمودند ولي 
رضايت در خلاصي ايشان نداشت. و مخصوصاً در شب و روز ناله و فرياد مادر شاه 
مستخدم  عبّاس  چند بار  شاهي  غلامان  داد. و  را  ابهيٰ  جمال  قتل  دستور  بود و  مرتفع 
هيكل مطهّر را از دور بدو نشان داده  گفتند: اگر  انبار برده  را به  خان  حاجي سليمان 
در بارهٴ اين شخص شهادت دهي كه در انجمن و مشورت حاجي حضور داشت مادر 
شاه خلعت و انعام داده ترا امين خلوت خود خواهد نمود. و او چون نزديك مي شد 
چشم هاي خود را به دست ماليده و چند دقيقه به دقّت ملاحظه كرده قسم ياد نمود كه: 
من هرگز اين شخص را در آنجا نديدم و آنچه تأمّل مي كنم در نظرم نيست كه ايشان را 
در جائي ديگر نيز ديده باشم. لاجرم از عبّاس مأيوس شدند و به اين صدد برآمدند كه 
جمال ابهيٰ را مسموم نمايند و نزد مادر شاه تقرّب يابند. و عاقبت به تدليس و تلبيس خود 
را به طعامي كه از خانه شان به انبار مي آوردند به جلدي^ سمّ بر كباب داخل كردند. 
و همين كه جمال ابهيٰ تناول فرمودند اثري جزئي در مزاج مبارك پديد گشته  چندي 

منحرف از اعتدال شد. 
دادند  اشتهار  كرده  غيره افتخار  حاجب الدّوله و  را گرفتند و  تا چون شيخ عظيم 
كه رئيس بابيّه را به دست آوردند و اقدام به هدف ساختن شاه حسب دستور او واقع 
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شد,  سفير روس به صدر اعظم پيام نمود كه نمايندهٴ سفارت به اتّفاق حاجب الدّوله به 
سخنان او را  جمال ابهيٰ برملا بپرسند و  محبوس در بارهٴ  از آن رئيس  زندان روند و 
ضبط نمايند تا حقيقت حال به نوع كامل معلوم باشد. و در وقتي معيّن شخصي محترم 
از طرف صدر اعظم و نيز حاجب الدّوله و هم نمايندهٴ سفارت در محبس وارد شده از 
شيخ عظيم سؤالات نموده تقريراتش را ضبط كردند. و چون از او پرسيدند كه در بارهٴ 
جمال ابهيٰ چه شهادت و اطّلاعي دارد  ميرزا سيّد حسين متولّي قمي سابق الذّكر از بابيّه 
كه نيز محبوس بود مداخله كرده خواست جمال ابهيٰٰ  را به آنان بشناساند و بدين نوع 
شروع به سخن نمود كه نفوسي اعظم از عظيم هم در ظلّ ايشانند. و حاجب الدّوله از 
مداخله بيجاي وي متغيّر شده لطمه بر بناگوشش نواخت و گفت: فساد اقوال و اعمال تو 
بر همه واضح است. لب ببند و ساكت باش. و لذا شيخ عظيم چنين تقرير كرد كه:  من 
قبل از اين در مجلسي ايشان را ديدم ولي بعد از آن ديگر اسمي از ايشان فيما بين بابيّه 
نشنيدم. و اما رئيس اين طائفه همان بزرگواري بود كه در تبريز به دارش زدند و برخي 
از نادانهاي اصحاب به زعم خويش به صدد قصاص برآمدند. و من به نوع كامل از ما 
وقع مطّلعم تا آنكه چنين عملي وقوع يافت. و جواني كه شاه را از اسب غلطاند و بر 
سينه اش نشست چنان كه شاطران ترسيده گريختند صادق نام تبريزي و شاگرد قنّاد بود. 
و دو سال ملازمت من را داشت و در آن مدّت پيوسته  بي فكرانه نقش انتقام از مولاي 
خود را بر ضمير مي بست. و با عجلت و شتاب مبادرت نموده كاري از پيش نبرد و اگر 
تدبير و تجربه داشت نوعي عمل مي نمود كه مقصود انجام گرفته تمام و كمال مي يافت 
و با ساچمه حمله نمي كرد. به آن خداي كه ما را آفريد سوگند است نه ايشان (جمال 
ابهيٰ) و نه ديگران ابداً از اين واقعه خبر نداشتند و همان چند نفري كه من مي شناسم 
عامل بودند. و حقيقت حال جز اين نيست و شما آنچه در نظر داريد و مي خواهيد با من 

رفتار نمائيد.
و سيّد متولّي كه از جهت بيم و خوف و سعي در استخلاص خود پيوسته ديگران را 
گرفتار و مبتلا  مي نمود محض ابراز برائت خويش قلمتراش به دست گرفته گوش شيخ 
عظيم را ببريد و معذلك  حاجب الدّوله به محبس آمده بدو گفت: شاه فرمان به عقاب و 
شكنجه تو داد و حال خواه كسي ديگر را از بابيان نشان دهي يا نه امر شاهي را به انجام 
مي رسانم. و حكم نمود وي را برهنه كردند  وميرغضبان بيش از دويست جاي بدنش را 
داغ نهادند چنانكه ناله و فغانش همي بلند بود و ملجائيي نداشت و بيش از همهٴ محبوسين 
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دچار بليّات و شكنجه گرديد.
را بر خود خريد و موجب حفظ  تحمّل و استقامت ورزيد و بلايا  و شيخ عظيم 
جمال ابهيٰ گرديد. و تقريراتش را نمايندگان سفارت روس و صدر اعظم ضبط كردند 
و ايستادگي نموده استخلاص جمال ابهيٰ را طلبيدند. و شاه خواه نخواه اجازه داد و صدر 
اعظم امين خويش حاجي علي نام را مأمور ساخت كه هيكل مقدّس را از زندان بيرون 
آرد. و حاجي علي همين كه داخل زندان شد هيكل لطيف را چنان ضعيف و نحيف و 
نيز وضع شديد و كثيف سجن را مشاهده كرد متأثّر و متغيّر گشته بر ظالمين نفرين نمود 
و به جمال ابهيٰ معروض داشت كه: ما گمان برديم صدر اعظم شما را محض تسكين 
مدّعيان در محلّي مخصوص مقرّ داده  اسم حبس بر آن نهاد و هرگز تصوّر نمي كردم در 
چنين مكان با قاتلان و سارقان و در زنجير گران نشاند. و جبّهٴ خود را تقديم نمود كه بر 
دوش مبارك اندازد و با لباس زندانيان به مجلس صدر اعظم وارد نشوند. و جمال ابهيٰ 

قبول نفرمودند و با همان لباس به مجلس صدارت درآمدند. 
مرا  اگر نصيحت  كه:  اين بود  داشت  معروض  صدر اعظم  كه  و نخستين سخني 
مي شنيديد و دل از اين امر برمي داشتيد امور به اينجا و اين حال منتهي نمي شد. جواب 
فرمودند: و شما هرگاه نصيحت مرا مي شنيديد كار دولت ايران به اينجا نمي كشيد. و 
صدر اعظم را نصيحت مباركه به ياد آمد كه حين وصول خبر شهادت نقطهٴ اولي به 
او فرمودند: حال كار اين طائفه مشكلتر و آتش فتنه مشتعلتر گشت. لذا عرض كرد: 
بلي همان طور شد كه فرموديد. حال چه بايد كرد؟  فرمودند: به حكّام ولايات نوشته 
شود ابداً به نام بابي متعرّض مردم نگردند و قتل و غارت نكنند و دست جور و ستم از 
رعايا بركشند و إلاّ يوماً فيوماً اين آتش افروخته تر شود. و صدر اعظم قبول كرده به 
فرمانگذاران و عمال دولت در ايالات و ولايات مملكت نوشت و منع اكيد نمود كه 

ديگر بدين نام احدي را تعقيب نكنند و تعرّض ننمايند. 
و بالاخره شاه با امناي دولت مشورت كرده مقرّر داشت كه جمال ابهيٰ در مدّت 
يك ماه تدارك سفر ديده از خاك ايران خارج شوند و مقيم مملكتي ديگر گردند. 
و ميل سفير روس اين بود كه به روسيّه توجّه فرمايند ولي جمال ابهيٰ قبول نفرموده 
اقامت عراق عرب را اختيار نمودند. و لذا پس از يك ماه از طهران به عزم عراق حركت 
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نمودند.۱ و در برخي از بيانات الهيّه چنين مسطور است قوله: 

اين مظلوم در ايّامي كه حضرت سلطان ايّده االله ربهّ الرّحمن عزم توجّه باصفهان 
نموده اذن حاصل كرده قصد زيارت بقاع مقدّسهٴ منوّرهٴ ائمّه صلوات االله عليهم 
نموده و بعد از رجوع نظر بگرمي هواء دار الخلافه و شدّت آن بلواسان رفتيم. 
و بعد از توجّه حكايت حضرت سلطان ايّده االله تبارك و تعالي واقع و در آن 
ايّام امور منقلب و نار غضب مشتعل. جمعي را أخذ نمودند از جمله اين مظلوم 
را. لعمر االله ابداً داخل آن أمر مُنكر نبوديم و در مجالس تحقيق هم عدم تقصير 
ثابت. مع ذلك ما  را اخذ نمودند و از نياوران كه در آن أيّام مقرّ سلطنت بوده سر 
برهنه و پاي برهنه پياده با زنجير بسجن طهران بردند  چه كه يك ظالمي سواره 
همراه كلاه از سر برداشت و به سرعت تمام با جمعي از ميرغضبان و فرّاشان ما را 
بردند. و چهار شهر در مقامي كه شبه و مثل نداشت مقرّ معيّن نمودند. امّا سجن 
كه محلّ مظلوم و مظلومان بوده في الحقيقه دخمه تنگ تاريك از آن افضل 
بوده. و چون وارد حبس شديم بعد از ورود ما را داخل دالاني ظلماني نمودند از 
آنجا از سه پلّه سراشيب گذشتيم و به مقرّي كه معيّن نموده بودند رسيديم. أمّا 
محلّ تاريك و معاشر قريب صد و پنجاه نفس از سارقين أموال و قاتلين نفوس 
و قاطعين طُرق بوده. مع اين جمعيّت محلّ منفذ نداشت جز طريقي كه وارد 
شديم. أقلام از وصفش عاجز و روائح منتنه اش خارج از بيان و آن جمع اكثري 
بي لباس و فراش. االله يعلم ما ورد علينا في ذاك المقام الأنتن الأظلم. و در أيّام و 
ليالي در سجن مذكور در أعمال و أحوال و حركات حزب بابي تفكّر مينموديم 
كه مع علوّ و سموّ و ادراك آن حزب آيا چه شده كه از ايشان چنين عملي ظاهر 
يعني جسارت و حركت آن حزب نسبت بذات شاهانه. و بعد اين مظلوم إراده 
نمود كه بعد از خروج از سجن بتمام همّت در تهذيب آن نفوس قيام نمايد. و در 
شبي از شبها در عالم رؤيا از جميع جهات اين كلمهٴ عليا إصغا شد: اناّ ننصرك 

۱)   برخي حكايت نموده اند كه جمال ابهيٰ بعد از خروج محبس به خانهٴ برادرشان آقا ميرزا رضا قلي 
ورود فرمودند چه كه اولياي دولت تمامت عمارت هفت دست^ را به نوعي كه در بخش دوّم آورديم 
يغما و تصرّف نمودند. و خانهٴ ميرزا رضا قلي واقع در كوچه اي از بازار معروف به كنار خندق بود و بازار 

مذكور در اين عصر تجديدات پهلوي از ميان رفته در جاي آن خيابان تأسيس گشت.
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بك و بقلمك. لا تحزن عمّا ورد عليك و لا تخف انّك من الأمنين. سوف 
أحيا  به  الذي  باسمك  بك و  هُم رجال ينصرونك  و  الأرض  كنوز  يبعث االله 
االله أفئدة العارفين. و چون مظلوم از سجن خارج حسب الامر حضرت پادشاه 
حرسه االله تعالي مع غلام دولت عليّهٴ ايران و دولت بهيّهٴ روس بعراق عرب توجّه 
نموديم.  و بعد از ورود باعانت الهي و فضل و رحمت رباّني آيات بمثل غيث 
هاطل نازل و باطراف ارض ارسال شد و جميع عباد را مخصوص اين حزب را 
بمواعظ حكيمانه و نصايح مشفقانه نصيحت نموديم و از فساد و نزاع و جدال و 
محاربه منع  كرديم تا آنكه از فضل الهي غفلت و ناداني ببِِرّ  و دانائي بدل گشت 
و سِلاح باصلاح. و در ايّام توقّف در سجن ارض طا اگر چه نوم از زحمت 
سلاسل و روائح منتنه قليل بود ولكن بعضي از أوقات كه دست ميداد إحساس 
ميشد از جهت أعلاي رأس چيزي بر صدر ميريخت بمثابهٴ رودخانهٴ عظيمي كه 
از قلّهٴ جبل باذخ رفيعي بر أرض بريزد و بآن جهت از جميع أعضاء آثار نار ظاهر. 

و در آن حين لسان قرائت مينمود آنچه را كه بر اصغاء آن احدي قادر نه.

و نيز در صورت مناجاتي مصائب و بليّات وارده را چنين شرح دادند:

        هُو الأعظمُ الأبهي    
سبحانَكَ اللهُم يا الهي لَكَ الحمدُ بمِا انَفَقتَني لإحياء مَن في سمائِك و ارضِك 
و جَعَلتَني هدفاً لسهامِ القضاء لإعلاء كلمتِك. فَاهدِ يا الهي عبادَك الي سواء 

الصّراط. انِّكَ انتَ العزيزُ الوهّاب . . . 
       فسبحانک اللهمّ يا الهي اناديک حين تتابع البلايا عن سحائب قضائک و ترادف 
الرّزايا عن غمائم امضائک الي متي تشربنا من کؤوس السّرّآء في مملکتک و 
الي متي ترزقنا کأوب الضّرّآء بين عبادک أقطعت امطار فيض فضلک بعد الّذي 
اشاهد بأنّها جارية في بلادک أسددت ابواب رحمتک و افضالک بعد الّذي اري 
بأنهّا مفتوحة علي وجه خلقک فوعزّتک يا محبوبي قد صار شراب محبّيک عن 
دمّ قلوبهم و طعام مخلصيک من قطعات اکبادهم و قضي عليهم الأيام و ما هبّت 
عليهم نسمات رحمتک و امضي عليهم اللّيالي و ما مرّت عليهم نفحات عنايتک 
أتمنعهم يا الهي عن شاطئ بحر عزّک بعد الّذي اقرّوا بوحدانيتک أتطردهم يا 
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سيدي عن جوار قدسک بعد الّذي اعترفوا بفردانيتک فسبحانک سبحانک يا 
مقصودي قد وصل البلية الي مقام ما امهلنا حتّي يخرج النّفس عن انفسنا بحيث 
احاطتنا عن کلّ الجهات و اخذتنا بأخذ شداد فوعزّتک يا الهي صرت متحيراً في 
ذکر بلاياک الواردة و رزاياک النّازلة و لم ادر من اي بلائي اشکو اليک أاشکو 
الّذي  سلاسل  من  فيه  علي  ورد  عمّا  او  معلومات  في اشهر  سجني  عن  الهي  يا 
ايدي  اکتسبت  عمّا  رجلاي  علي  کان  حديد الّذي  او  ثقلها  من  عنقي  کسرت 
الأشقيآء او عمّا جعلن اهلنا اساري بين يدي الأعدآء او عمّا اخذوا اموالنا و خرّبوا 
بيوتنا او اذکر يا الهي حين الّذي اخذوني و اذهبوني من قرية الي مدينة و کان 
رأسي عرياناً و رجلي متحافياً و عنقي مغلولاً و ايداي مشدودا ثمّ اجتمعوا علي 
العباد و منهم عرفوني و منهم الّذين ما عرفوني و الّذين هم عرفوني فمنهم کانوا 
قائمون و متحيرون في امري فمنهم کانوا ان يشمتونني و الّذين ما عرفوني کلّهم 
رموا نحوي بما تيسّر لهم من الحجر و الخشب کأنهّم ما شربوا خمر الانصاف و 
ما شمّوا روايح الايتلاف فوجمالک القديمة و انوار وجهک البديعة وردوا عليّ 
ما استحيي ان اذکره بين يديک و القلم لن يحرّک عليه و المداد لن يجري به و 
اللّوح لن يحمل و النّفوس لن تطيق اذاً اختم بذلک يا الهي او اذکر حين الّذي 
اخرجونا مع نساءنا و اطفالنا عن اوطاننا و ما انت احصيت عمّا ورد بنا و نزل علينا 

او اذکر ما ورد بعد ذلک علينا. . . الخ.

واقعات سفر جمال ابهيٰ به عراق
جمال ابهيٰ روز اوّل ماه بهمن واقع در نيمهٴ اول ماه ربيع الأخر سال ١٢٦٩ هجري  قمري 
[۲۱ ژانويه ۱۸۵۳] از طهران به عزم عراق خارج شدند و عائله محترمه و دو برادر خود 
آقا ميرزا موسيٰ (كليم) و ميرزا محمّد قلي را همراه بردند. و چون در مدّت يك ماه كه 
ناصرالدّين شاه مهلت تدارك ما يحتاج سفر قرار داد تهيّه تمامت لباس و اشياء لازمه 
سفر براي عموم همرهان ميسّر نبود و در آن موسم زمستان سرما به غايت درجه شدّت و 
سورت^ داشت عبور از طريق سخت كوهها خصوصاً همدان و گردنهٴ اسدآباد به نهايت 
صعوبت گذشت. و در اين مقام برخي از بيانات صادره ٴ از قلم ابهيٰ در اثناء طي سفر را 

كه شارح احوال روحانيّه و اوضاع صوريّه است ثبت مي نمايم و هي هذه:
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احرف حمد حقائق و رقائق حمد مخصوص ساحت قدس قرب حضرت سلطاني 
كافور  عماء  از  را  الملك  في  من  كلّ  خود  عنايت  بدايع  لطائف  از  كه  است 
بعرصهٴ ظهور آورد و جميع موجودات را از هويّه نيستي در عرصهٴ هستي براي 
ظهور مقصود موجود فرمود و غياهب هستي موجودات را بلقاء هستي مطلق قائم 
و مشرّف نمود تا كلّ موجودات از غيب و شهود از رحمت واسعه باز نمانند و 
از استواي عرش عدال محروم نگردند. و در هر وجودي رمزي و از هر رمزي 
گوناگون  اكوان بحركات  هويّات  مجرّدات  ساذجيّات  كه  داشت  مقرّر  امري 
حركت نمايند تا تدبير ملكوت او در عرصهٴ ناسوت ظاهر و هويدا گردد و بهر 
شيئ فرصتي بخشيد و بقدر وسع او قدرت بخشود. و بعد تكليف امر و نهي 
عرضه داشت تا طغيان و ايمان كلّ معلوم شود و بثمرات اعمال و افعال خود 
برسند و بانچه كسب نموده اند سزا داده شوند. لقمان به پسرش ناتان ميفرمايد: 
يا بني انهّا ان تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة او في السّموات او في 
الأرض يأت بهاءاالله انّ االله لطيف خبير. چگونه ميشود از براي احدي مفرّي و 
مقرّي. كلّ در قبضهٴ قدرت او اسيرند همچنان كه سرّ قضا و حرف امضاء امير 
المؤمنين ع مي فرمايد: كلّ شيئ في قبضة قدرتك اسير و انّ ذلك عليك سهل 
يسير. فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء و انهّ قد كان علي كلّ شيء قدير. 
يا الهي و سيّدي و رجائي چگونه وصف نمايم آيات قدس ترا با اين زباني كه 
كالّ است از ذكر ادني محامد سلطان ازليّت تو و چگونه ملاحظه نمايم آثار 
انس ترا با اين چشمهائي كه كور است از مشاهدهٴ قمص جمال مليك ابديّت 
تو و چگونه استماع نمايم الحان مليح ترا با اين گوشهائي كه كر است نزد تغرّد 
حمامهٴ سرمديّت تو و چگونه ادراك نمايم لطائف بدايع حكمتهاي ترا با اين 
هوشي كه مدهوش است نزد ظهورات تدابير حضرت قيوميّت تو. چه لطيف 
است مكرمت و مرحمت تو كه فرو گرفته جواهر ساذجيّات اكوان را و چه بديع 
است رحمت و رأفت تو كه فرا گرفته اعلي مراتب هويّات امكان را. پاك و 
منزّهي از وصف هر جوهر مجرّدي متعالي و مقدّسي از نعت هر منزّه و مقدّسي. 
كلّ نعتها در ساحت قدس تو كذب صرف است و جميع وصفها در فناي انس 
خود  معرفت  براي  طريقي  احدي  براي  نفرمودي  قرار  است.  محض  افك  تو 
جز عجز بحت و مقرّر نداشتي براي نفسي مفرّي جز نيستي بات. الهي قصرت 
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الألسن عن بلوغ ثنائك و عجزت العقول عن ادراك كنه جمالك. با تمام اين 
نقص و عجز ندا ميكنم ترا بنداي اصفياي تو كه اي سلطان من و محبوب من 
مطمئن فرما قلب اين ذرّهٴ فاني را برجوع بسوي طلعت باقي خود و روشن فرما 
خود  نور  فوّارهاي  از  و  خود  وهابيّت  حضرت  جمال  بمشاهدهٴ  مرا  چشمهاي 
رشحات سروري عطا فرما و از كأسهاي بلور خود طفحات كافوري عنايت نما 
و از حياض محبّت بيد ملاطفت شراب انس كرامت فرما تا مستريح شود فؤاد 
من در ساحت حضرت محبوبيّت تو و منصعق شود عقل من در بساط سلطان 
مجذوبيّت تو. همچنان كه عماء كافور و صرف ظهور و هويّهٴ نور سرّ الموحّدين 
سيّد السّاجدين روحي فداه ميفرمايد و اجعلني من الذين اطمئنت بالرّجوع الي 
من الذين تغرّست  اعينهم و  محبوبهم  ربّ الأرباب انفسهم و قرّت بالنّظر الي 
اشجار الشّوق اليك في حدائق صدورهم و اخذت لوعة محبّتك بمجامع قلوبهم 
خلق  يرتعون.  المكاشفة  و  القرب  رياض  في  و  ياؤن  الأفكار  اوكار  الي  هُم  و 
فرمودي اين ذرّهٴ دكّا را بقدرت كاملهٴ خود و بپروريدي به أيادي باسطهٴ خود 
و بعد مقرّر داشتي بر او بلايا و محن را بحيثيّتي كه وصف آن ببيان نيايد و در 
صفحات الواح نگنجد. گردني را كه در ميان پرند و پرنيان تربيت فرمودي آخر 
در غلهاي محكم بستي و بدني را كه بلباس حرير و ديبا راحت بخشيدي عاقبت 
بر ذلّت حبس مقرّر داشتي. قلّدتني قضائك قلائد لا تحلّ و طوّقتني اطواقاً لا 
تفكّ. چند سنه ميگذرد كه ابتلا بمثل باران رحمت تو در جريان است و بلايا 
از افق قضا ظاهر و تابان. و در اين ايّام مقعد انس و محفل امني براي اين بنده 
مقدّر نفرمودي. در اوّل بخدمتكاران با رحمت و رأفت تربيت نمودي و در آخر 
باصحاب غضب و رجال سطوت واگذاشتي. بسا شبها كه از گراني غل و زنجير 
آسوده نبودم و چه روزها از صدمات ايدي و السن آرام نگرفتم. چندي آب و 
نان كه برحمت واسعه بحيوانات صحرا حلال فرمودي بر اين بنده حرام نمودند  
و آنچه را بر خوارج  جائز نبود بر اين عبد جائز داشتند تا اين كه عاقبت حكم 
قضا نازل شد و امر امضاء بخروج اين بنده از ايران در رسيد. با جمعي از عباد 
ضعيف و اطفال صغير در اين هنگام كه از شدّت برودت امكان تكلّم ندارد و 
از كثرت يخ و برف قدرت بر حركت نيست بعضي از اطفال از مفارقت اخيار 
آيات فراق قرائت مينمايند و برخي بعلّت يأس از وطن و ديار كتمللّ السّليم ناله 
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ميكنند و در بيابان حيرت سرگردان ميگرديم و در صحراهاي حسرت رجاي ترا 
ميطلبيم كه شايد نسيم رحمت تو آيد و احسان قديم تو در رسد. فَلَكَ الحمد 
علي حسن بلائك و سبوغ نعمائك و ظهور ابتلائك اذ انّك انت االله لا إله إلاّ 

أنت و إناّ كنّا من فضلك سائلون.

ولكن صدر اعظم مردي سالخورده محترم از نوّاب فّراشان شاهي را در ركاب مبارك 
مأمور نموده به حكّام طول راه نوشت كه كمال تجليل و احترام مجري دارند. و سفير روس 
نيز سواري مخصوص از صاحب منصبان سفارت همراه روانه داشت كه تا بغداد با نائب 
شاهي در موكب مبارك باشد و به آنچه امر فرمايند عمل كند.۱ لذا با آنكه هر كسي تصوّر 
خطر براي هيكل مطهّر مي نمود اين سفر به غايت سلامت و جلالت گذشت و هر يك از 
حكّام و اشراف معمورات و بلاد واقعه در طريق غايت احترام و انقياد ابراز داشتند. و چون 
امر دولت بود كه سواران همرهان موكب ابهيٰ ضروريات و ما يحتاج را در هر منزلي از 
اهالي آنجا بگيرند و جمال ابهيٰ ممانعت فرمودند و ملاّكين و ارباب قري هرچند سعي 
مي كردند كه هدايا تقديم نمايند قبول ننمودند تا به كرمانشاه رسيدند و چند يوم توقّف 
نمودند.  شهرت عظمت ابهيٰ در آن بلد پيچيد و زوّار مشاهد متبرّكه عراق كه از بلاد مختلفه 
ايران در آن بلد مجتمع شده براي منع دولت سرگردان بودند هر يك به واسطه و عنواني 
خود را به موكب ابهيٰ پيوسته عازم عراق گشتند. و عدّهٴ قليلي از بابيان در آنجا اقامت 
داشتند. موقع فارغي به دست آورده به محضر مبارك تشرّف جستند و انجذاب يافتند. از 

آن جمله ميرزا عبداالله كفش فروش قزويني و آقا غلام حسين تاجر ششتري بودند. 
و ميرزا يحييٰ ازل نيز به نوعي كه نگاشتيم به اتّفاق عمّش ميرزا زين العابدين چون از 
نور و مازندران با لباس درويشي خود را به بندر انزلي گيلان رساند از طريق كوه و صحرا 
و دهات و قري متدرّجاً به كرمانشاه وارد شده اقامت جست و با عدّه| مذكوره مؤانست 
محض اخفاء نام و مقام خويش گاهي  گرفت و در غايت تستّر^ و كتمان بزيست و 
براي عبداالله مذكور كفش مي فروخت. و آقا غلام حسين ششتري مزبور چون مدّتي در 
كرمانشاه با ملاّ عبدالكريم قزويني سابق الذّكر كه در حقّش اين بيانات در بعضي از الواح 

[دالگروکی  دولقاركي  پرنس  طهران  در  دولت  آن  مقيم  سفير  و  نيكلاياويچ  روس  امپراطور     (۱
Dolgoruki] بود و مسيو انيچكوف [Anitchkov] ژارژدفر^ بعداً وارد شد و نيكلا در سال ١٢٧١ 

[۱۸۵۵] وفات نمود و بر جايش الكساندر دوّم به سلطنت نشست.
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صدور يافته  قوله: « از بدو امر احدي مطّلع نه جز دو نفس أحد منهما الذي سمّي بأحمد۱ 
استشهد في سبيل ربهّ و الأخر من سمّي بالكليم  » معاشرت داشت و عظمت مقام ابهيٰ را از 
وي شنيده  تعلّق كامل يافته ارادت به ايشان مي ورزيد و مكرّر به دوستان خود از اين طائفه 
چنين گفت: هنگامي كه جناب آقا ميرزا احمد حسب الامر جمال ابهيٰ از كرمانشاه عازم 
طهران مي شد پرسيدم كه: با همه نام و مقامي كه ازل را فيما بين اين طائفه در طهران است 
چرا ذكري از او ابداً نكرده و فقط ارادت و اخلاص به جمال ابهيٰ داريد؟  در جواب 
گفت: حقيقت امر اين است كه ازل نام و شهرتي يافته ولي اصل كمال و حقيقت با بهاءاالله 
مي باشد. و مصداق كلام ميرزا احمد بر من مكشوف و مشهود گرديد چه ازل را نسبت 
به خود چون موري نزد سليمان ديدم و ايشان را در هر نوبت كه فيض لقا يافتم مستولي 
و محيط بر خودم مشاهده كردم. و آقا غلام حسين مذكور در بدو ورود ميرزا يحييٰ به 
كرمانشاه براي اشتياقي كه به ملاقاتش داشت شبي ضيافت مجلّلانه از او نمود و در خانهٴ 
خويش او را مقرّ و مسكن داد ولي چون سؤالاتي چند كرد و ميرزا يحييٰ از عهدهٴ جواب 
و حلّ مسائل بر نيامد در شبي ديگر مراعات تجليل از وي ننمود حتّيٰ فراش و بستر كهنه 
برايش بگسترد. و بالجمله ميرزا يحييٰ نيز در كرمانشاه به واسطهٴ عبداالله قزويني و همراه 
آقا ميرزا موسيٰ كليم به محضر ابهيٰ وارد شد و عرض نمود كه در جوار مبارك قرار 
گيرد ولي نوعي مستور و مكتوم باشد كه احدي از منزلش مطّلع نگردد و روزها به كسب 
و شغلي اشتغال جويد. و چون بعد از فتنهٴ خطيرهٴ مذكورهٴ طهران كه ركن مهمّش ميرزا 
يحييٰ بود و چنان مذبحه عظمي برقرار گشته اركان و مشاهير اين طائفه قرباني شده منجر 
به قتل و غارت عموميّه و تفرّق و تواري بابيان گرديد  جمال ابهي از مخالفت و اعمال وي 
متأثّر شده عزم الهي بر قيادت^ و هدايت اين طائفه قرار يافت  التفاتي مانند سابق ايّام به 
او ننمودند. و مبلغي نقود به او دادند تا چند بار پنبه خريده به عنوان تجارت و حمل امتعه 
از طريق سنندج به بغداد به اتّفاق عمّش ميرزا زين العابدين مذكور شتافت. و به آن مدينه 
وارد شده در كوچهٴ زغالفروشان محلّ و منزل گرفت و نام حاجي علي بر خود نهاده 
عمّامه بزرگي بر سر بسته در بازار معروف هراج به كفش فروشي بپرداخت. و خويش را 

نزد احدي معروف نساخته به غايت اختفاء و استتار بزيست.
و چون موكب جمال ابهيٰ عزم حركت از كرمانشاه نمود نظر به اينكه گماشته سفير 

۱) اسم اصلی ملاّ احمد, عبدالکريم قزوينی بود. (م  م)
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روس پيري ناتوان بود آقا ميرزا موسيٰ كليم خود را به نام و مقام او برقرار داشته امور را 
در عهده گرفت و به هر منزلي قبل از ورود موكب ابهيٰ ورود نمود خبر از ورود مبارك 
مي داد و محلّ و مسكن معيّن مي كرد. و موكب ابهيٰ با نهايت عظمت و اجلال منزل به 
منزل ره  نورديدند. و در آن ايّام با همه قتل و قلع و قمع كه دولت ايران از بابيّه نمود عدّه 
مهمّي از اين طائفه از طبقهٴ شيخيّه و متصوّفه و متشرّعه در ايران و عراق عرب مي زيستند. 
و از طائفه علي اللّهيّه جمعي در صحنه و كرند اقامت داشتند و ارتباط آنان را با قرّة العين 
در دو بخش سابق نگاشتيم. و از مشاهيرشان تيمور شاه و نيز سيّد بركت در كرند بود 
كه ظهور حضرت باب را ظهور االله مي خواند.۱ و چون موكب ابهيٰ به قصبه كرند رسيد 
حيات قلي خان عليّ اللّهي كه حاكم بود ابراز اخلاص بسيار نموده خواست جمال ابهيٰ 
را به منزل خود وارد كرده به شرائط ضيافت و خدمتگزاري پردازد  قبول نفرمودند. و 
او يك بار برنج با گوسفند و مقدار بسياري روغن براي صرف مطبخ فرستاده سوگند 
خورد كه از رعيّت اخذ نكرده بلكه از مال شخصي خودش مي باشد. و چنين پيام كرد 
كه التماس مي كنم قبول فرموده منّت بر عليّ اللّهيان گذاريد. و جمال ابهيٰ به ملاحظه 
شدّت اخلاص وي قبول فرموده اظهار عنايات نسبت به او و طائفه اش نمودند. و تمامت 
سكنهٴ  كرند اظهار اخلاص و محبّت نسبت به جمال ابهيٰ نمودند چنان كه بعد از آن هر 
كس از اين جماعت از كرند عبور كرد منتهاي مهرباني و مهمان نوازي از ايشان ديد. و 

از آن طائفه بعداً پيوسته به بغداد آمده محضر مبارك را زيارت مي نمودند. 

۱) در روزنامهٴ وقايع اتّفاقيه منطبعه طهران مؤرخه روز پنجشنبه ٢٦ رجب سنه ١٢٦٩ [۵ مه ۱۸۵۳] تحت 
قوت  به  نامي  تيمور  كه  بودند  نوشته  ولايت  اين  روزنامهٴ  «در  مسطوراست:  كرمانشاهان  اخبار  عنوان 
خيالات باطله و وساوس شيطانيّه ادّعاي بعضي مقامات مي كرده و چند نفر از عوام را فريفته بوده است. 
و خيال داشته  است كه كم كم جمعي را به دايرهٴ خود داخل سازد و به راه ضلالت بيندازد. چون دفع اين 
گونه اشخاص كه مخرّب بناء دين و مايهٴ گمراهي و اعراض عوام از طريق شرع متين مي شوند از جملهٴ 
لوازم است نواب شاهزاده عماد الدّوله از قراري كه نوشته بودند بر حسب حكم همايون شاهنشاهي او 

را به سزاي اعمال خود رسانده و آتش فتنهٴ او را فرو نشانده است.»
      

«اميرزاده امام قلي ميرزا عماد الدّوله به حكومت كرمانشاهان مفتخر آمد . . . ملاّ علي اصغر نام كه از 
داعيان ميرزا علي محمد باب بود به لطائف الحيل به دست آورده به دار الخلافه فرستاد. و همچنين  تيمور 
نامي از قبيله گوران كه مدّعي نيابت حضرت صاحب الزّمان بود و عوام كالأنعام را به متابعت و مبايعت 
خويشتن طلب مي نمود جمعي را غفلةً به گرفتن وي مأمور داشت. آن را گرفته به كرمانشاهان آوردند  

حين ورود روانه ديار عدمش فرمود.»                                                    (حقائق الاخبار ناصري)



۹۹ واقعات سفر جمال ابهيٰ به عراق

و بدين طريق موكب ابهيٰ به خاك عراق عثماني وارد شد. و امر فرمودند كه آقا 
ميرزا موسيٰ كليم مقدّمةً به خانقين رفته باغ بسيار با صفائي در نظر گرفت كه جوي آب 
روان و گل فراوان و يك طرف نخلستان و طرفي ديگر نارنجستان داشت. و جمال ابهيٰ 
در آن باغ فرود آمده چاي آشاميدند و به حالت تبسّم به همرهان خطاب كرده فرمودند: 
ديگر چه خواهند گفت؟ الحمدالله از خاك ايران بيرون آمديم  و به عون االله با كمال 
صحّت و عافيت به عراق عرب وارد شديم. هر خيالي كردند بر باد رفت و ما در چنين 
جاي با صفائي با نهايت سرور و ابتهاج نشسته ايم. و آن ايّام موسم بهار و نوروز مطابق با 

نهم جمادي الأخري ١٢٦٩ بود. 

نبيل زرندي در منظومهٴ مثنوي خويش كه وصف اين احوال نموده در ابتدا حكايتاً 
عن المبشّر الأعظم چنين سرود:

المنم           ذو  خداي  باب  من  منمگفت  ابهيٰ  يوسف  بشير  هم 
فرخنده باب    اين  از  شد  وارد  كه  مستطابهر  بساط  بر  وارد    گشت 
كرد     باب  اين  از  اعراض  كسي  كردهر  وهاب  درِ  رانده  را    خويش 
مستطاب              مليك  نزد  از  كتاببود  اول  يوسفش  سوره    شرح 
او              نام  اسماء  قيّوم  شد  اوآنكه  جام  ابهيٰ  رام^  از  لب  به    لب 
من        سلطان  كي  مسطور  او  مناندر  جان  كلّي  به  تو  فداي  شد 
ربّ           ذات  اي  زتو  تمنّايم  سبّفي  و  لعن  سبيلت  در  شنيدن    جز 
تو     ذات  از  شب  و  روز  مرامم  توفي  مرضات  ره  اندر  قتل  غير 
سكون         بحر  آن  داد  بشارت  تدركونهم  خير  كلّ  تاسع   سال 
مرام    بودش  نه  و  شصت  تاسع  السّلامسال  دار  وارد  شد  بها   كه 
احمدي            بيان  آن  مطابق  ايزديشد  ذكر  تبيان  همه   با 
شصت و نهم سال بعد حينش گشتزآنكه از حين بود مقصد شصت وهشت*   

---------------
* شيخ احسائي در جواب نامه اي كه آقا سيّد كاظم رشتي به او نگاشت و شكوه از 
تعرّضات مجتهدين يزد و سؤال از مآل امر كرد چنين نگاشت: «لا بدّ لهذا الأمر من مقرّ 

و لكلّ نبأ مستقرّ و لا يجوز التّصريح بالتّعيين و ستعلمنّ نبأه بعد حين.»
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حين     بعد  و  حين  قبل  و  حين  العالمينحين  ربّ  ذكر  بيان   در 
بود      احصا  از  و  تعداد  از  بودخارج  ابهيٰ  بر  بشراي   مقصدش 
دار      بالاي  در  فرمود  سبب  آن  يارز  روي  طالبان  براي  از 
زنده ام      من  افق  ابهيٰ  آن  تابنده امكاندر  افق  آن  از  شمس  همچو 
حين       قبل  افزا  غم  سال  آن  دينبود  سلطان  آن  فرمود  وفا  كه 
شصت   سال  اندر  كه  وعده  همان  الستبر  در  اسماء  قيوم  در   كرد 
بهي         شهنشاه  حين  حين  شهيسال  انبار  و  زندان  ساكن 
ظلام      بي  جمالش  حين  بعد  السّلامسال  دار  مشرق  از  كرد  جلوه 
كرد         رقّاص  را  ذرّات  كردجملهٴ  خاص  و  عام  به  جان  رزق  بذل 



۳

سال دهم ظهور 

واقعات سال ۷۰- ۱۲۶۹  هجری قمری 

۵۴-۱۸۵۳ ميلادي 

ورود جمال ابهيٰ به بغداد۱
ورود موكب ابهيٰ به بغداد در نوزدهم فروردين مطابق بيست و هشتم جمادي الأخريٰ 
سمت  در  كرده  عبور  جسر^  از  همرهان  با  و  شد  واقع   ١٨٥٣ آوريل  هشتم  و   ١٢٦۹
جنوبي شهر نزول نمودند. و بعد از چند روز به قصبهٴ كاظمين رفته اقامت جستند. و 
مامورين دولت ايران و سفارت را انعام و خلعت بخشيده روانه داشتند. و ايّامي گذشت 
و كارپرداز ايران مقيم بغداد ميرزا ابراهيم تبريزي شرف حضور يافته منتهاي ادب و 
خضوع را به جاي آورده چنين معروض داشت كه: هرچند ابصر و اعرفيد ولي اين را از 
روي اخلاص عرض مي كنم كه در كاظمين از جهت كثرت مراوده زائرين و عابرين 
ايرانيّين و غيرهم ممكن است موجبات عدم راحت و آسايش ملتزمين و دوستان شما 
فراهم گردد. و اگر صلاح بدانيد در بغداد كهنه كه نزديك به كاظمين است منزل تهيّه 
شود.۲  و جمال ابهيٰ راي او را پسنديده مقرّر فرمودند كه در بغداد كهنه خانه مناسب 

۱) شب دوشنبه دهّم جمادي الثّانيه يك ساعت و بيست و پنج دقيقه از شب گذشته آفتاب از برج 
حوت به حمل تحويل نمود و سلام خاص و عام در حضور همايوني منعقد گرديد.    (منتظم ناصري)

۲)   ميرزا سعيد خان موتمن الملك به منصب جليل وزارت امور خارجه و لقب خاني و خلعت همايون 
شاهي سرافراز شد.                                                                                                (منتظم ناصري)

      در سال ١٢٦٨ ميرزا محمّد علي خان شيرازي وزير امور دول خارجه وفات كرد و در اين سال 
اخلاق ستوده  بوده در  از نجباي آذربايجان  گرمرودي كه  انصاري  ميرزا محمّد سعيد موتمن الملك 
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و درخور تهيّه شود. و اقامت در كاظمين قريب يك ماه به طول انجاميد. و در اوائل 
ايّام هنگامي كه به زيارت بقعهٴ متبرّكه كاظمين و غيرها ذهاب و اياب مي فرمودند از 
بعضي ايرانييّن ساكن قصبه اطوار و گفتار به نوع تعريض و كنايه بروز نمود. و جمال 
ابهيٰ آنان را تاديب و نصيحت فرمودند. و آنان متدرّجاً از مشاهدهٴ خصال و احوال ابهي 
تنبّه حاصل كرده اظهار خجلت و ندامت نموده به تجليل و احترام و خدمت و اكرام 

پرداختند.

و پس از انقضاء مدّت مذكوره عمارتي را در بغداد عتيق كه معروف به خانهٴ حاجي 
علي مدد بود اختيار كرده و انتقال از كاظمين به بغداد تقريباً در اواسط ارديبهشت مطابق 
اوآخر شهر رجب واقع شد. و بدين طريق آنچه در مشيّت غيبيّه مقدّر بود صورت وقوع 
يافت و مركزيّت اين امر در بغداد قرار گرفت تا در محلّي مأمونتر نشو و نما كرده ملل 

محسود جهانيان لقب خاني يافته به تدبير مهام خارجه كه قائم مقام وزارت دول خارجه است منصوب 
شد.                                                                                                                        (روضة الصّفا)

ميرزا محمّد سعيد مؤتمن الملك انصاری گرمرودی  



۱۰۳ ورود جمال ابهی به بغداد

اخري بدان توجّه نموده مقام عموم و شمولش نسبت به كلّ ملل و قطعات عالم بروز و 
ظهور يابد. و از اين هنگام جمال ابهيٰ به موجب شئون غريزه و خصال كريمه اش كه از 
ابتداء ظاهراً باهراً بين الأحباب و الأعداء كالشّمس في وسط السّماء مشرق بوده با اهتمام 
تمام قيام بر جمع شمل^ بابيّه و تحكيم مباني بيان و تربيت و تشويق احباب و اصحاب 
فرمود. و انوار حكم و معارف معنويّه بدرخشيد و مراسلات روح انگيز طرب خيز به هر 
سو رفته قلوب رنجيده ياس ديدهٴ بابيان را اميد جديد داد. و نفخهٴ ظهور بشارات و مواعيد 

روحانيّه دميد و از اين طائفه توجّهي كامل به سوي قيّوم بعد از قائم حاصل گرديد. 
و باب بيت ابهيٰ بر روي عموم مومنين به باب اعظم گشوده شد و معدودي از آنان 
كه اقامت در عراق داشتند ذهاب و اياب مكرّر نمودند. و گروهي دل افسرده كه در 
بلاد ايران پراكنده بودند خبر يافته پي در پي سفر به بغداد كرده شرف حضور و فيض 
و دستور يافتند. و پس از سنين مذكوره خوف و باس و تفرّق و ياس به باب الهي التجا 
بردند. و آن جمع قليل را كه به محبّت و ايمان به حضرت ربّ اعلي موصوف بودند و 
عقائد و رسوم عتيقه و احكام قديمه را منسوخ و منفور داشته و به كسر حدود و حلّ قيود 
و خرق احكام و حرق كتب اوهام قيام كردند و خونشان در عروق براي انتقام از شاه و 
ملاّها جوش مي زد و از جهت مشقّات شديده و تضييقات اكيدهٴ چند ساله بهرهٴ كامل 
از معارف و آداب بديعه نيافتند , گهي به نصيحت و خطاب و دمي به شدّت و عتاب 
و هنگامي به اصدار الواح و آيات و اوقاتي به اقامهٴ دلائل و بينّات جلوگيري و رهبري 
نموده به اصلاح اخلاق و تعديل و تقويم افكار و معتقدات پرداختند. و در خلف حجب 
حكمت و مراعات مصالح وقت زمام اداره امر و تربيت بديعتري را به دست گرفتند و 
قيام نهضت قويّه در كالبد افسرده اين طائفه برانگيختند. و در بين يار و اغيار به عنوان 

مركز و ملجاء و رئيس عظيم اين طائفه معروف و مشهور شدند. 
چنانكه حاجي هاشم عطّار از افاخم تجّار ايراني و اعاظم علماء و فضلاء بيان كه 
ساكن بغداد جديد بود همين كه به محضر ابهيٰ رسيد دل از دست داده شيفته گرديد. 
و از آن پس هفته اي يك روز از بغداد نو به بغداد عتيق و بيت مبارك ورود مي نمود 
محمّد  آقا  و  مي افزود.  كاريش  فدا  حالت  و  انقطاع  بر  روز  به  روز  كرده  استفاضه  و 
حسن تاجر اصفهاني و سيّد محمّد رضا و سيّد محمّد تقي پسران سيّد بكا و ميرزا حسن 
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گل گلاب۱ و برادرش حاجي عبدالمجيد شيرازي و برخي ديگر از بابيان كه ساكن قصبهٴ 
كاظمين بودند هنگام ورود جمال ابهيٰ براي زيارت كاظمين به فيض لقاء و محضر عطا 
فائز مي شدند. و از بابيان عراقي آقا سيّد محسن و آقا محمّد مصطفي و نيز عابد و پسرش 
ناصر (حاجي عبّاس) و سلطان و ظاهر و فارس و محمّد و پسر وي قاسم (حاجي جاسم) 
و شيخ سلطان و حاجي سيّد جواد و امثالهم پيوسته تشرّف حضور يافته مشتعل به نار 

محبّة االله شدند.
 و چون امر اعظم و سرّ اقوم خلف حجب مصالح غيبيّه بود هنوز از سرّ امر آگاهي 
نداشتند. و بابيان ايران و عراق مانند گلّه متفرّق بي شبان متشتّت و پريشان دستخوش 
دواعي مدّعيان شده اكثرشان به شهرتي كه ميرزا يحييٰٰ ازل حسب مصالح و تدابير الهيّه 
حفظاً للأمر الأبدع الأبهيٰ يافت با اينكه در كمال بيم و اضطراب و در غايت ستر و خفا 
چنان كه آورديم در بغداد مي زيست نظر داشتند. و معدودي پي به عدم صلاحيّت و 
لياقت ميرزا يحييٰٰ برده قلباً غريق لجّهٴ̂ تحيّر و تزلزل گشتند و لساناً اظهار ننمودند تا در 
ايران و يا عراق تشرّف به حضور و اخلاص و انجذاب به محضر ابهيٰ يافته به فراست 
ايمانيّه انوار درخشان غيبيّه را مشاهده كردند. از آن جمله شيخ علي ميرزاي شيرازي بود 
كه صريحاً ظهور مَن يظهره االله موعود در بيان را به احاد بابيّه ابلاغ كرد و نادانان از وي 
گريزان شدند؛ و نيز آقا سيّد عبدالرّحيم اصفهاني كه علي ملأ الاشهاد خبر ظهور من 
يظهره االله داد؛ و نيز شيخ سلطان كربلائي و ميرزا محمّد علي طبيب زنجاني و غيرهم 
بودند. و بالجمله جمال ابهيٰ در اين سال تسع از بعثت حضرت نقطهٴ اولي يقامت قيوميّة 
نوعي  به  اصفياء  صلحاي^  از  برخي  براي  و مخصوصاً  نمود  قيام  بغداد  در  القائم  بعد 
كه حكمت وقت مقتضي بود تجلّي و ظهور فرمود. ولي تصريح به خود را ممنوع و 
طريق توجّه بما سوي را غير مقطوع گذاشت. و معذلك نفوس مذكوره و غيرهم چنان 
منجذب و بي قرار گشتند كه از تماميّت اقوال و اعمالشان اسرار قلوبشان پيدا و هويدا 
گرديد. و از آن جمله ميرزا آقا جان كاشي (خادم) كه احوال و مآلش در اين بخش 
مذكور مي گردد در غايت اشتياق مهاجرت به  متدرّجاً و مشروحاً  و بخشهاي لاحقه 
عراق كرد و در اين هنگام جواني نورس از بابيّه بود. و به دلالت معاريف اين طائفه 
و مكتوب توصيه از ايشان  خود را به محضر ابهيٰ رسانده و چنان مجذوب و سرمست 

۱)    در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: گل وگلاب.
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محبّت گرديد كه طواف خدمت ايشان را اختيار كرده انفكاك نتوانست و مقتدر ستر 
و كتمان عرفان و اخلاص خويش نگشت و از جمله نفوسي در عراق شد كه گفتار 
همرهانش گرديده غلّ جمال ابهيٰ را در دل  و رفتارش موجب تكدّر ميرزا يحييٰ و 
گرفتند. و كيفيّت تشرّف وي به محضر ابهيٰ و آنچه را كه ديده و شنيده به نوعي كه 
نبيل زرندي نقل قول از او نموده چنين است كه در نهّم ذيحجّه ١٢٦٩ وارد كربلا شده 
مكتوب توصيهٴ مذكور را به شيخ ابو تراب اشتهاردي رساند و او مژده بدو داده گفت 
كه جمال ابهيٰ به عنوان اداء زيارت عرفه چند روز است به كربلا وارد و در دار الشّفاي 
حاجي ميرزا حسن حكيم رشتي به ملاحظه سابقه حفاوت^ منزل دارند. و ميرزا آقا جان 

چنين حكايت كرد كه: 

هنگام عصر شيخ مرا با خود به دار الشّفاي مذكور برد. جمال ابهيٰ در دالان آنجا 
بر كرسي جالس و براي حاجي و جمعي از مشاهير بيانات مي فرمودند و من 
براي وضع و لباس ناموافقم شرم كرده رو نشان ندادم. نزديك به غروب كه شيخ 
به قصد رفتن از جا برخواست به او فرمودند: مهمان شما امشب در اينجا بماند. 
و چون فصل تابستان بود و در بالاي بام شب نشيني و استراحت مي فرمودند  من 
و آقا ميرزا محمّد قلي پشت بام را آب و جارو نموده فرش گسترديم تا آنكه 
من  و  نمودند.  استراحت  كرده  ميل  شام  فرمايشات  از  بعد  و  آوردند  تشريف 
هم امتثالاً للأمر سر به بالين نهادم ولي بعداً برخاسته در گوشه اي به راز و نياز 
مشغول شدم. ملاحظه كردم كه قيام فرمودند و در حال مشي نزديك من آمدند 
و فرمودند: توهم كه بيداري. پس با تغنّي مشي نمودند و چون به من رسيدند 
قدري توقّف نموده به لحن مليحي فرمودند: اي پسر بشنو آنچه كه مي گويم. 
تاالله الحقّ انّ هذا الأمر سيظهر. گوش به سخنان اهل بيان مده كه همه چيز را 
تأويل مي كنند. باز مشي در مراجعت فرمودند و به لحني كه بعد از آن چنان لحن 
نشنيده ام مگر در كاظمين حيني كه لوح كلّ الطعام را تلاوت مي فرمودند چند 
آيه تلاوت و تغنّي فرمودند. باز نزديك من تشريف آورده ايستاده فرمودند: 
اي پسر آنچه كه مي گويم تاالله الحقّ انّ هذا الأمر سيظهر. و همين نوع مكرّر در 
مشي و تغنّي بودند تا سفيدهٴ صبح. بعد تشريف بردند و من رختخواب مبارك 
را پيچيده به اطاق بردم و چاي حاضر كردم. و بعد از چاي مرخّص فرموده امر 
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نمودند كه: در بازار اگر مرا بيني تعظيم و تعارف مكن و اظهار آشنائي منما مگر 
آنكه من ترا صدا كنم. و چون روز بازار رفتم ديدم مكرّر به صوت بلند مرا صدا 
فرمودند. دويدم در حضور مبارك در ميان بازار زياده از يك ساعت بيانات 
مي فرمودند. بعد عزيمت به نجف اشرف فرمودند و فرمودند: تو بايد در كربلا 
بماني و من مراجعت مي كنم. اگر از كربلا عبور نمودم ترا هم با خود به بغداد 

مي برم و اگر از راه حلّه رفتم ترا از بعد خواهم طلبيد.
و با  مي كندم  خار  محض بي كار نماندن  و  كربلا بودم  در  ماه  قدر سه  به       
شال كمر زده به حمّامي مي فروختم. روزي جناب شيخ ابوتراب ذكر نمودند 
كه: اگر بيان فارسي يافت مي شد براي تو مي خواندم. گفتم: كجا پيدا مي شود؟ 
گفتند: در كاظمين پيش حاجي عبدالمجيد شيرازي هست. من همان ساعت 
حركت كردم. چون نزديك بغداد رسيدم ابوالقاسم كاشاني را يافتم و از حاجي 
عبدالمجيد جويا شدم. اوّل گمان نمود من ميل ملاقات ازل دارم. بعد دانست كه 
دلم ربوده ديگري است از دليل پرسيد. مشي و بيان ابهيٰ را ذكر كردم و ورقه اي 
را كه به اسم من نازل و منير به من رساند و در آن لفظ اهل بها و وصف جمال 
ابهيٰ بود نشان دادم. و چون خبر ورودم به حضور مبارك عرض شد احضار 

نموده فرمودند كه: مي خواستم ترا بطلبم.

و بالجمله وصف عظمت و بيانات جمال ابهيٰ را در هر جا بابيان شنيدند و قلم معجزشيم^ 
براي جمع شمل اين طائفه و تنبيه ارباب دواعي و اختلاف و دعوتشان به اتّفاق و ايتلاف 
به جولان آمدند. و آثار مباركه به هر سو منتشر گرديد و نبذه اي از آن را محض ارائه 

نمونه ثبت مي داريم قولهُ: 

    هو هو
ايام ايام امتحان و ابحر اختلاف و ابتلا در هيجان و رايات مشتبهات از هر گوشه 
و کنار در فساد و خسران معلوم است که هيچ احتجابي اشدّ از احتجاب از حقّ 
نيست و هيچ ناري احرّ از بعد او نه در هر آن پناه بخدا بر مظهر نفس او برده و 
عامل بآنچه رضاي او است بوده که اينست ثمرهٴ وجود و سرّ مقصود و بعد بر 
رفارف مرتفعه و مکامن ممتنعه مستريح باشيد شبهه نيندازد شما را نداي بعضي 
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از عساکر نفي و از حقّ غفلت ننمائيد که در هر ظهور اينگونه اختلافات ظاهر 
گشته لکن االله يثبت امره و االله يظهر نوره ولو کره المفسدون در جميع ايام مراقب 
امر االله بوده و از نفي احتراز و در ارض اثبات ساکن باشيد کينونتي را ساجد 
باشيد که لم يزل و لايزال بر مسند عزّت مستريح بوده و هست و ستايش ننموده 
ذات مقدّس او را هيچ منزّه و مقدّسي پس بجوهر عزّ خود واصف عزّ بوده و 
بهوية جود خود ناعت جود خود خواهد بود و کلّ جودها نزد جود او ساجد 
بوده اند و جميع عزّها عند بروزات عزّ او خاضع خواهند بود زيرا که هر شيء بعزّ 

جود او موجود خواهد گشت فسبحانه سبحانه عمّا يقول الظّالمون.

وايضاً قولهُ الأحلي:

بدايات کلام و غايات ختام ذکر سلطان عما و مليک بهاست جلّ عنايته و عظم 
احسانه و لا اله غيره و بعد عرض ميشود که مثل جناب شما که از اوراق شجرهٴ 
الهيه و از اثمار سدرهٴ کينونيّه ظاهر شديد و از کؤوس سنا مرزوق و از کأوب 
حمرا مشروب گشته ايد چرا بايد از سرائر امور الهيه و ظواهر کلمات صمدانيه 
محجوب گرديد و از مقصود اصلي و مطلوب روحاني دور شويد همچه گمان 
نشود که غرضي در هويّت اين کلمات مستور و خيالي در سرّ اشارات مکنون 
است قسم بخدائيکه اين عبد را بر بساط حبّ جالس نمود و بر نمارق ودّ مستريح 
فرمود که آنچه ذکر شده از جواهر عنايت و سواذج مکرمتست منزّه از ملاحظهٴ 
غيريّت و مقدّس از مشاهدهٴ کيفيّت است انظر الي قرون الأولي و فکّر فيما نزّل 
االله فيها علي اهلها لم وقع الخلاف بينهم و بم اعرضوا عن وجهته و ابعدوا عن 
الهالکين  من  صاروا  و  وحدته  سلطان  مع  اشرکوا  و  امره  في  افسدوا  و  صراطه 
أسمعت ان يمحو دين االله من قبل ان يثبت او ينسخ حکم االله من قبل ان يظهر 
قل ما لکم کيف لا تعرفون و لا تشعرون لا فوربّي ربّ السّموات و الأرض لن 
يقدر احد ان ينسخ حرفاً ممّا نزّل في البيان من عند االله المهيمن القيوم و کتب 
علي نفسه بأن يثبت کلّ ما حدّد في الکتاب من عنده ولکنّ النّاس لا يعلمون و 
لا يفقهون ان يا حبيب انصف باالله ثمّ اجعل محضرک بين يديه هل کتبت البيان 
کما امرک االله محبوبک محبوب العارفين لا فوعمرک ما کتبته و ما اطعته فيما 



۳- سال دهم ظهور   واقعات سال ۱۲۷۰ هـ ق - ۱۸۵۳ميلادی۱۰۸

امرت من عنده و صرت من المتوقّفين بل اردت ان تبعد النّاس عن امره و نهيه 
و تکون من المبعدين أرضيت بالّذي استهزء باالله و اعرض عن حضرته و ابعد 
عن صراطه و اغفل عن ذکره و صار من المعرضين قل اما تستحي عن االله الّذي 
خلقک و رباّک و جعلک ملکاً لتذکّر النّاس بأيام االله و تکون من الذّاکرين و 
اتّبعت بما تهوي نفسک و توليّت عن حکم االله ربّي و ربّک ربّ العالمين فاقرأ 
عليهم ما نزّل من قبل ان تکفرون انتم و من علي الأرض جميعا انّ االله لغني حميد 
فوربّ السّموات و الأرض لو اجتمع کلّ من في السّموات علي الألوهية و کلّ 
من علي الأرض علي الرّبوبية لن يقدرنّ و لن يستطيعنّ ان ينزلنّ حرفاً ممّا نزّل 
االله في الکتاب قل ما لکم کيف لا تتنبّهون و لا تعرفون فوالّذي نفسي بيده ما 
اريد في تلک الکلمات الاّ حبّي لنفسک و ودّي لجنابک والاّ ما لي و شأني بأن 
اتذکّر من کان هو خير المذکورين ولکن لمّا شاهدت نسيانک عن عهدک لذا 
القيت عليک ما لا يلقيک احد من العالمين لتعرف حقّ االله في تلک الأيام و 
تدارک ما فاتک و تکون من المحسنين و الحمد الله ربّ العالمين در هر حال اين 
ايام رضاي ايشان محبوب است و کل در قبضهٴ قدرت اسيرند مفرّي براي نفسي 
نيست و امر االله را باين سهلي ندانيد که هر کس هوسي در او اظهار نمايد حال از 
اطراف چندين نفس همين ادّعا را نموده اند زود است که خواهيد ديد که شجرهٴ 
استقلال بسلطان جلال و مليک جمال خود لم  يزل و لا يزال باقي خواهد بود و 
کلّ اينها فاني و مفقود بل معدوم کأن لم يکن شيئاً مذکورا هباء خواهند گرديد 

اذا اناّ الله و اناّ اليه راجعون.

شروع فتنهٴ عظيمهٴ نيريز و قتل ميرزا زين العابدين خان
سابقه  فتنهٴ  ممتدّهٴ  آثار  نتيجهٴ  كه  نيريز  در  ثانيه  عظيمهٴ  فتنهٴ  نيران  احوال  آن  اثناء  در  و 
مشروحه در بخش دوّم بود ملتهب گشت. وعلّت آن واقعه تعرّضات و قساوتهاي متماديه 
حكمران نيريز ميرزا زين العابدين و مؤسّسين فتنهٴ اولي بود كه براي جلب اموال و طلب 
استقلال موافق ميل ميرزا تقي خان امير كبير و ناصرالدّين شاه و رؤساء دولت و ملّت 
به قلع و قمع اين آئين و جماعت بابيّه برخاسته  آنچه خواستند وارد آوردند و جمعي از 
مؤمنين را  كه پس از شهادت جناب آقا سيّد يحييٰ وحيد اكبر و اصحابش براي تحفّظ 
خويش از شدائد و قتل گرسنه و برهنه فراري و متواري شدند  پيوسته تعقيب كرده از 
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تعرّض به عائله بينوايشان چيزي را فرو نگذاشتند. 
و ما تفصيل آن شدائد و مصائب را در دو بخش سابق آورده نگاشتيم كه عدّه اي 
از آن مظلومان ناچار براي دادخواهي جانب طهران شتافتند و تا دو منزلي رسيدند و 
بياسودند. و شب را در بستر خواب بودند ناگهان مأمورين و غلامان ايالتي فارس كه از 
طهران عودت به شيراز مي كردند خبر يافته بتاختند آنان را دستگير نموده با خود به شيراز 
بردند. و فقط يك تن از آن مظلومان گريخت و به طهران وارد شد وسائرين را در شيراز 
تسليم والي فارس دادند. و او امر به تبرّي ازين امر و سّب و لعن كرد و آنان كلمهٴ سوء 

بر زبان نراندند. لاجرم حكم داد تا در ميدان شيراز ايشان را به شهادت رساندند. 
و آن يك كه در طهران وارد شد سعي در دادخواهي و رفع ظلم نسبت به بابيان 
نيريز همي كرد و اين اخبار به سمع ميرزا زين العابدين خان حكمران رسيد و موجب 
مزيد عناد و تعرّضش گشت و بر رجال و نسوان و كبار و صغار رحم ننمود. و چون 
معدودي از اسيران مذكور را از شيراز عودت داده تسليم وي كردند  همين كه شيخ 
يوسف را با غل و زنجير نزد وي حاضر داشتند فرمان داد گوش آن مظلوم را بريدند 
و چند تن ديگر را به قدري زدند كه زير چوب جان دادند. و گماشتگانش اجساد آن 

شهداء را در چاهي ريختند و برخي ديگر را بيني سوراخ كرده مهار نمودند.
و نيز نگاشتيم كه ملاّ محمّد و حاجي قاسم و ملاّ احمد و حسين علي نقي از بابيان 
نيريز ازچنگ زين العابدين خان خلاصي جُسته خود را به طهران رسانده به كمك بابيان 
آنجا تظلّم و دادخواهي كردند. و ميرزا زين العابدين دم به دم بر قساوت و سختي بيفزود 
و اموال و املاك بابيان را بربود و بر ايشان محلّ آسايش باقي نگذاشت. لاجرم بابيان 
مآل احوالشان و  و در  نمودند  انجمن  كرده  پيدا  متدرّجاً يكديگر را  جبال  متفرّق در 
عيالشان سخن گفتند و از تعقيب و اقدامات حاكم و علماء لختي بيان داشتند و بر همه 
مكشوف گشت كه هر گاه چون غزالان صحرا و ماهيان دريا و مرغان هوا شوند دشمنان 
دست از ايشان نكشيده مال و عيال و جانشان را دستخوش آمال خود نمايند. لاجرم پي 
خون خواهي براي وحيد و اصحاب شهيد مصمّم گشتند و كمر بر قتل حكمران و ديگر 

ظالمان بستند.
و اين اوضاع پس از واقعه آقا سيّد يحييٰ وحيد كه در بخش دوّم شرح داديم تا 
تقريباً يك سال و نيم امتداد يافت و بالأخره در فصل خريف كه بابيّه در باغستان جبال 
شيره انگور مي گرفتند جمعي به كوه بالا طارم به كارخانهٴ شيره پزي خان حاكم هجوم 
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بردند و دو سه تن از بستگان وي را زخمدار نمودند. همين كه اين خبر به وي رسيد 
گروهي مسلّح به جبال فرستاد كه بابيّه را دستگير كنند ولي كاري نتوانستند و بابيّه نيز 
شده  مذكوره  موجبات  بر  مزيد  واقعه  اين  و  نداشتند  خان  بر  هجوم  و  حمله  استعداد 

مقدّمات فتنه برخاست.۱
و جواني ميرزا علي نام كه بسيار شجاع و صاحب اعتبار و قبيله در نيريز بود و به 
نام علي سردار مشهور گرديد مخفيانه از كوه به قصبه وارد شد مساعدت به عائلات و 
ارامل^ و ايتام بابيّه همي نمود. در ظلمت شب مسلّح به شمشير درب خانه هاي يك يك 
رفته هر كه را محتاج قوت و لباس و روشنائي ديد شبي ديگر به ايشان رساند. و اين 
اعمال را به نوعي از خفا و احتياط انجام داد كه متنعّمين مُنعِم را ندانستند تا آنكه بعضي 
وي را ديده شناختند. و با همه منع و تحديد كه كرد اين خبر منتشر شده به سمع خان 
حاكم رسيد و شبي سر راه بر او بسته دستگيرش نمودند و انواع جفا و ستم بر او وارد 
آوردند. و او بالأخره رهائي يافت و به اعمال مذكوره امتداد و مداومت داد. و به همّت 
تمام از ضعفا و درماندگان همي دلجوئي نمود و به اتّفاق و اتّحاد تحريص و تشويق 
كرده  عموم را به قيام و هيجان برانگيخت. و ميرزا زين العابدين خان متدرّجاً مطّلع شد و 
جواسيس^ و مامورين بسيار پي دستگيري ايشان گماشت و جمعي مسلّح به حفظ خانهٴ 

۱)   بعضي از موثّقين چنين آوردند كه چون جمعي از دشمنان حكمران در كوه مسمّي به بالا طارم 
از كاركنانش را زخمي كردند و به حكم وي جمعيّت به تعقيب آنان برآمدند  هجوم برده چند تن 
و كاري از پيش نبردند. در آن موقع خان با اشدّ عناد به صدد بابيّه برآمد و آنان كه در حبس و زير 
زنجيرش بودند به قتل آورد از جمله غلام رضا يزدي و شيخا و مهدي در آن وقت مقتول شدند. و دو 
تن از نسوان بابيّه خود را به چاه افكنده هلاك نمودند. و سه تن را به طهران فرستاد ملاّ محمّد و حاجي 
قاسم و حسين ولد علي نقي و آنان را در طهران در واقعهٴ مذبحه ١٢٦۸ شهيد كردند. و نيز ملاّ احمد 
از بابيّه در انبار حبس خان وفات كرده. و چند تن ديگر فرار كردند تا در سه منزلي طهران هنگامي كه 
آسوده خفته بودند چند نفر از نوكران فرمانفرما كه مكتوب فتح نامهٴ نيريز براي شاه مي بردند تصادفاً 
آنان را شناخته دستگير كرده به شيراز نزد فرمانفرما بردند و اساميشان چنان بود كربلائي ابوالحسن و 
آقا شيخ هادي خالوي زوجهٴ وحيد شهيد و ميرزا علي و ابول ولد حاجي زين العابدين و اكبر ولد عابد 
و ميرزا حسن و برادرش ميرزا بابا و اين هشت تن را در ميدان سربازخانهٴ شيراز شهيد كردند. و آقا شيخ 
يوسف و سائرين را با كند و زنجير به نيريز براي خان فرستادند و او حكم داد گوش آقا شيخ يوسف 
را بريدند و ديگري را مهار كردند و ديگري را چوب زدند و چند نفر را زير چوب شهيد كردند كه 
اساميشان چنين بود كربلائي ميرزا محمّد,  شيرعسكر و تاج الدّين را شب در محبس شهيد ساخت و 

جسدش را در چاهي انداختند.
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خود مأمور ساخت. بدون جمعيّت مسلّح ذهاب و اياب به جائي نمي كرد و سائر اعدا 
نيز كمال احتياط نمودند. 

ولي در جمع اين طائفه دو تن به هدايت و قيادت^ قيام كردند. اوّل ميرزا محمّد 
حسين قطب مذكور از مشاهير بابيّه نيريز كه نامش را ضمن شرح احوال وحيد شهيد و 
اصحابش در دو بخش سابق نيز آورديم. چندي در طهران به سر برده عودت به وطن 
كرده به قيادت^ بابيّه پرداخت. و جميع اين طائفه در نيريز از علماء و اشراف و غيرهم 
مطيع و منقاد او شدند و او خود را بر جاي آقا سيّد يحييٰ وحيد اكبر قائم شمرده مأمور و 
مبعوث به خون خواهي از او و از حضرت ربّ اعلي مي خواند. دوّم علي سردار مذكوركه 
مردي بهادر و به صفت علوّ همّت و سخاوت و لياقت آراسته بود. و به تدريج احوال و 
ايّام قريب هشتاد تن از بابيان گرد آمدند در جبال مجتمع گشتند و در ليالي انجمن آراسته 
از مصائب واردهٴ بر جناب وحيد و اصحاب و فظايع^ صادره از حكمران سخن گفته 
در جستجوي وي برآمدند تا او را به قتل رسانند. ولي او را به دست نميآوردند چه خان 
حكمران از اين امور مستحضر شده احتياط را از دست نمي داد به نوعي كه چون از خانه به 
گرمابه مي رفت انبوه مسلمين كه او را احاطه داشتند اطراف و بالا و درون حمّام را نيز فارغ 
نمي گذاشتند و شب و روز در تجسّس از بابيان بودند. و اگر فردي از آنان را به چنگ 
مي آوردند بلا درنگ به اشدّ عقاب مي كُشتند. تا عاقبت پنج تن از اهل محلّهٴ خان حاكم  
كربلائي محمّد نام و سه پسرش خواجه محمود و خواجه حسن و خواجه علي و استاد 
قاسم بنّاء خانهٴ خان كه عزم قتل هر پنج داشت از وي بيزار شده مصمّم بر قتلش گشتند. 

و خان در شب جمعه به فرّاش باشي خود كربلائي صادق نام دستور داده گفت كه 
صباح بعد به حمّام مي روم و پس از فراغ از آن سوار بر اسب به تفرّج خواهم رفت و تو 
بايد جمعيتّي مسلّح را به محلّهٴ چنار سوخته برده هفتاد نفر را كه موجب صورت اسامي 
از اين طائفه اند اسير كرده به محبس و در قيد اندازي چه مي خواهم در اين روز همه را 
به يك بار در ديگ ها ريخته بجوشانم. و اين خبر به واسطهٴ شخص صادقي به پنج تن 

مذكور رسيد. لاجرم پي حفظ ياران برخاستند و با عائلهٴ خود وداع بازپسين كردند. 
و قبل از طلوع فجر به حمّام درآمده در خلوت خانه ها خود را مختفي كردند. و 
چون صبح شد و گماشتگان حكومت حسب المرسوم حمّام را خلوت كردند و بر بام و 
رختكن جمعي از مستحفظين مسلّح حاضر شدند و بر برج عمارت خان كه مشرف بر 
درب حمّام بود نيز جمعي تفنگدار نشسته منتظر قيام و دفاع گشتند , ميرزا زين العابدين 
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خان با اسلحه به گرمابه داخل شد و دلاّك به خدمتش مشغول گشت. ناگهان پنج تن 
مزبور از مراصد^ بيرون آمده با نهايت قوّت به يك بار بر او هجوم بردند و با آلات 
گچبُري و تيغ ستردن^ موي سر و رو كه از دست سلماني حمّام گرفتند چندين زخم 
شديد وارد آوردند. دلاّك بيرون دويد و جمعيّت مستحفظين را كه در رختكن و بالاي 
سقف و اطراف حمّام بودند خبر كرد به حمّام ريخته با چهار تن آنان كه حاضر بودند 
در آويختند و همگي را بر زمين انداخته با تيغ و كتّاره و خنجر ريزه ريزه نمودند و 
خان مجروح را به رختكن كشيدند. در آن حال استاد قاسم كه به غايت شجاع و بي 
باك و براي يقين يافتن به ختم حيات خان در زاويه اختفا مترصّد بود سخنش را شنيده 
دانست كه زنده است و با كارد بنّائي به سوي وي بيرون جسته و فرياد زد كه: «هنوز 
زنده اي؟»  و ملاّ زمان خان با تيغ بي دريغ بر او هجوم برده شكمش را دريدند چنانكه 
امعايش بيرون ريخت. و معذلك خود را از چنگ قاتلين رها ساخته به خان مجروح 
رساند و شكمش را با كارد بدريد و دست به شكم دريده اش فرو برده امعايش را بيرون 
كشيد. پس او را نيز بكُشتند و ميرزا زين العابدين خان چند ساعتي ديگر زنده بود آن 
گاه درگذشت.۱ و واقعهٴ مذكوره در نيريز و حدود و اطراف شهرت يافته موجب شدّت 
خوف و بيم مخالفين و قوّت قلب مؤمنين و آزادي و قدرت و تسلّطشان گرديد. و نيز 

در شيراز و دربار طهران منتشر گشت.
و ميرزا آقا خان حكومت نيريز را براي اختلافاتي كه در امور كشوري آنجا راه 
يافت از ايالت فارس مجزّي ساخته استقلال بخشيد و ميرزا نعيم نوري۲ را با تقويت تمام 
مأمور حكومت آنجا نمود. و دستور سياست و تدبيري به او تعليم كرد كه با بابيان راه 
رفق و مدارا پيش گيرد و آزادي و مقام دهد پس آنان را به دام كرده دستگير نمايد. و 

در آن هنگام طهماسب ميرزا مؤيّد الدّوله عمّ شاه والي فارس بود. 
 بناءً علي هذا ميرزا نعيم خالوي خود ميرزا بابا را با سواراني چند مقدّمةً به نيريز 
روانه داشت . و ميرزا باباي مذكور در شهوري چند كه قبل از ورود ميرزا نعيم حلّ و عقد 
۱)   فتح علي خان ابن ميرزا زين العابدين خان مقتول كه نسلاً از اشراف و حكمرانان نيريز بود حسن 

عقيدت نسبت به امر ابدع ابهيٰ حاصل كرده  اظهار انقياد و ابراز مساعدت به اين طائفه مي كرد.
۲)   ميرزا نعيم لشگرنويس باشي در سال ۱۲۱۹ [۱۸۰۲ م] در شيراز متولّد شد و از جملهٴ نوري هاي 
ساكن شيراز بود ...  و شغل غالب اوقاتش لشگر نويس باشي سپاه مأمور فارس بود و هنگامي حكومت 
و سرپرستي حدود نيريز و داراب و جهرم و غيره را داشت و بالأخره در سال ۱۲۹۲ [۱۸۷۵ م] در شيراز 
درگذشت.                                                                                            (تلخيص از فارسنامهٴ ناصري)
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امور نيريز مي كرد ابداً تعرّض به بابيّه ننمود تا آنكه ميرزا نعيم با دو فوج سرباز و استعداد 
استقبال  مراسم  او  از  بابيان  و  مذكور  شهير  سردار  علي  و  نمود  نيريز  به  ورود  مقاتلت 
و اجلال به جاي آوردند. و در چند روز اوّل تعرّضي نكرده حيله و تدبيري انديشيد

كه بدون احتياج به اعمال اسلحه ايشان را دستگير سازد. لذا مأمور مخصوص چاپلوسي 
به محلّهٴ بابيّه فرستاد  عنوان دادگستري و احقاق حقوق مظلومان از ورثهٴ ميرزا زين العابدين 
خان به ميان آورده ايشان را اميدوار ساخت. آورده اند كه زوجهٴ ميرزا زين العابدين با 
ميرزا نعيم در خلوت ملاقات كرده وعده و نويد داده از او خواست انتقام شوهر را از 
بابيّه گيرد. و چنين تدبير نمود كه به نوع مذكور آنان را در دار الحكومه مجتمع ساخته 

دستگير كنند.
الحكومه  دار  در  طائفه  اين  اركان  از  تن  پنجاه  و  يكصد  قريب  روزي  بالجمله  و 
حاضر شدند. پس يك فوج سرباز كه به موجب دستورش در قلعه دار الحكومه مختفي 
و مترصّد گشتند درِ قلعه را بسته شلّيك كرده مانع از دخول و خروج شدند و با عوانان 
و مستخدمين حكومتي ريخته تمامشان را اخذ كرده به حبس و قيد انداختند. و بعضي 
را چوب زدند و ميرزا حسين قطب و علي سردار نيز در آن ميان بودند. و ميرزا نعيم ما 

طهماسب ميرزا مؤيّدالدّوله
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وقع را به صدر اعظم خبر فرستاد و او به عرض شاه رسانده حسن تدبير و خدمت بنمود. 
و شاه تشريف خلعت به ميرزا نعيم ارزاني داشته فرمان صادر كرده با جمعي سواران و 
مأمورين به شيراز روانه داشت تا همه محبوسين را از نيريز تحت الحفظ به طهران ببرند.و 
در خلال آن احوال عائلات محبوسين و باقي بابيّه نيريز شبها و روزها در نهايت تشويش 

و اضطراب گذراندند.۱
به شيراز  تعيين تكليف سربازان ناچار از رفتن  رواتب و  تأديه  و ميرزا نعيم براي 
شد و اسماء تمامت محبوسين مذكور را صورت نوشته به ميرزا باباي نائب الحكومه 
سپرده دستور داد كه همگي را در حبس نگه دارد تا تكليف از مركز برسد و خود با 

۱)  در اين سال ۱۲۶۹ اميرزاده مؤيّد الدّوله طهماسب ميرزا به ايالت درائي مملكت فارس مخصوص 
گشت. بعد از ورود به فارس نسبت به اعاظم و اواسط النّاس رأفت و عطوفت اظهار و نظمي كامل به 
روي كار آورد. ولي به سبب انوار صدارت عظميٰ كاخ عمارت امارتش بي بها و نور بود و قصور 
ايوان ديوان جلالتش در غايت قصور و فتور. حاكمي محكوم بود و اميري مأمور. لا علاج از اين بود 
كه تعدّيات ميرزا نعيم را در بلوكات^ كأن لم يكن انگارد و اقاويل^ باطله مهر علي خان را وحي منزل 
شمارد. و فقراء و مظلومين نيريز و دارابجرد را به حكم عمومي بابي دانند و ضعفاء و ملهوفين جهرم 
و قير و كازرين را خارجي و وهابي. خلاصه حين ورود مجدّداً هنگامهٴ نيريز روي نمود و اصل اين 
مقدّمه چنين بود كه حكومت دارابجرد و نيريز را به ميرزا نعيم لشگرنويس باشي فارس كه صدر اعظم 
را برادر زن و بني عمّ بود مفوّض* داشت. در اين ايّام حكومت از صامت و ناطق مهما امكن^ اثر 
نگذاشت اهالي نيز** به ستوه آمده معدودي از بقيّهٴ جماعت بابيّه كه در خفا و زوايا به سر مي بردند به 
اخراج نائب ميرزا نعيم كه عامل خراج بود برانگيختند. چون اين خبر به ميرزا نعيم رسيد به نوع دلخواه 
خويش خدمت اميرزاده مؤيّد الدّوله معروض گردانيد. چون به سبب اتّفاق بابي و محلّ نيريز ظاهراً دور 
از صدق و صواب نمي نمود مسموع افتاد. ولي چون مؤيّد الدّوله مردي خداپرست و ظاهر الصّلاح بود 
طريقهٴ احتياط و حزم را از دست نداده قطع و فصل اين ماجري بر ذمّهٴ خود ميرزا نعيم نهاد. با جمعي 
از پيادهٴ نظام و دو عرّاده^ توپ و تفنگچي چريك به سفر نيريز مأمورش گردانيد. در عشر آخر محرّم 
خود ميرزا نعيم به نيريز رسيد. غرّه صفر*** كار به مقاتلت و مبارزت انجاميد. جمعي كثير از صالح و 
طالح و فقير و شرير نيريزي مقتول گرديد و برخي را نيز اسير و دستگير نموده مغلولاً به شيراز آوردند. 
مؤيّد الدّوله به حضور احضار پس از تحقيق و استفسار اشرار را به دار بوار^ فرستاد و اخيار را متعرّض 
نگرديد. ولي چون انجام اين امر مهّم عظيم از ميرزا نعيم به انجام رسيده بود و اشتهارش لازم مي نمود 
بقيّة السّيف را به دار الخلافهٴ طهران فرستادند.                                                  (حقائق الأخبار ناصري)

------------------
* در متن کتاب چاپي کلمهء «مفوّض» افتاده است. (م  م)

** در متن کتاب چاپي نيريز است. (م  م)
*** غرّه صفر يعني اوّلين روزِ ماه صفر - ۳ نوامبر ۱۸۵۳. (م  م)
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فوج سرباز به شيراز رفت. و در غيابش ميرزا بابا خواست از اهالي قريهٴ قطره۱ كه همگي 
مسلّح و جنگي و از خويشان و انصار خان حكمران مقتول بودند تحصيل عوارض ماليّات 
دولت نمايد و آنان سر به طغيان بركشيده عصيان ورزيدند و گماشتگان وي را زدند و 
از اقعادشان^ و اخذ ماليّات عاجز گشت. در اين هنگام برخي از اهل قصبه به او گفتند 
اجراء اين مقصود از عهدهٴ علي سردار به شايستگي انجام پذيرد و صلاح چنين است كه 
بابيّه از  حبس بيرون آورده ملاطفت و اظهار محبّت كرده مأمور اخذ ماليّات و اخضاع^ 
عصات^ سازد. و او نيز چنان نمود و به علي سردار تشريف خلعت داده آنان را مأمور 
به قطره كرد. و اهالي قريه را بيم و هراس فرا گرفت و ماليّات مطلوبه بي زحمتي وصول 
يافت و از آن سو مؤمنين شيراز از قضيّهٴ قرب ورود سواران و مأمورين شاهي مطّلع شده 
به بابيّهٴ نيريز به واسطهٴ پيک اميني خبر رساندند. و آنان اجتماع نموده بعد از مشورت 
مصمّم به مدافعت و مقاتلت گشتند. و سه نقطه را محلّ اجتماع و تسليحات قرار داده 
مستعدّ كارزار گشتند  چنان كه جماعت معمَمين و اهل علم در خانهٴ ملاّ  سنگر بسته 
محمّد مؤمن مجتمع و علي سردار با تفنگدارها در خانهٴ خويش و مشهدي ميرزا حسين 
قطب با بستگانش در باغ از خارج قصبه مهيّا شدند. و دم به دم به ارسال رسُل از حال 

يكديگر اطّلاع مي يافتند.
ميرزا بابا  مكتوبي به  مأمورين به شيراز رسيدند ميرزا نعيم  همين كه سواران و  و 
نوشته با آنان به نيريز فرستاد تا بابيان را بي درنگ اخذ كرده به شيراز و طهران ببرند. 
و سواران به نيريز آمدند و ميرزا بابا ناچار به صدد آن شد كه به تدابير و حيل بر بابيان 
دست يابد. و كس نزد ايشان فرستاده ابلاغ داشت كه چون در فلان سرحدّ مملكت 
هستند  آنان  سركوبي  مأمور  سواران  اين  و  افراختند  بر  طغيان  به  سر  اشرار  از  جمعي 
اولي آن كه شما نيز مساعدت نمائيد و جماعت خود را حاضر سازيد تا بالاتّفاق انجام 
اين مقصود دهيد. و پي در پي از اين قبيل ابلاغات نمود. و بابيان جواب نفي فرستاده 
گفتند كه ما اينك صلاح خود را در اقدام به اين گونه از امور با اين كه دستوري از 
دولت نرسيد نمي دانيم. و ميرزا بابا دانست كه ديگر بار در دام حيله او نيفتند و مضطرب 
شده براي رفع مسئوليّت نزد شاه و صدر اعظم چند تن از تفنگداران غير بابي را بدون 
تقصير گرفته محبوس نمود و مي خواست آن بيچارگان را به نام بابي به طهران فرستد 

۱)   قطره , قطرو يا قطرويه دهيست در ٤٨ کيلومتري شرق نيريز. (م  م)
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ولي ملتفت اين نكته شد كه تا چند تن بابي همراه نفرستد نتيجهٴ مطلوبه حاصل نشود. 
را گرفتند   اطراف بستان مزبور  حكم داد تا  مسلّح گرد آورده  قريب دو هزار تن  لذا 
لكن جرئت نيافتند كه داخل شوند. لاجرم فرّاشان حكومتي را امر نمود تا جلو افتاده 
داخل بستان شدند و هجوم بردند. و بابيّه به دفاع برخاسته با چوب و سنگ و شمشير و 
ششپر مهاجمين را خارج كرده تكبير گويان از باغ بيرون آمدند. و در همان حال علي 
سردار و همراهانش و سائرين از بابيّه نيز از محال خود بيرون آمدند و از سه جانب صدا 
به تكبير بلند كردند و اطراف جنگجويان مهاجمين را محاصره نمودند. و با يكديگر 
مقابل شده همهمه و فرياد از هر سو بلند گشت و اسلحهٴ جنگ در دستها صعود و نزول 
يافت. در آن حال جواني از بابيّه محمّد نام ابن مير احمد كفَن به گردن انداخته از باغ 
بيرون جست و با شمشير برهنه حمله كرد و از شجاعت و قدرتش جمعيت مهاجمين 
ترسيده فرار بر قرار اختيار نمودند و دل از دست داده بگريختند. و او از عقب راند تا به 
درب دار الحكومه رسيد و جوان دلير در آنجا گرفتار اعداء گشته او را حبس كردند. 
وعدّهٴ بابيّه بيش از دويست نفر نبود و مهاجمين و اعداء جمعيّت كثيره داشتند و تا هنگام 
يك رشته  قليل  آن عدّهٴ  بود. و  گرم  گيرودار  هنگامهٴ  و  كارزار  ميدان  غروب آفتاب 
چاه هاي قنات را سنگر ساخته از صبح تا شام قتال نمودند. و دم به دم قريب پانصد الي 

ششصد تير تفنگ همي شلّيك شد.
و در آن روز ملاّ محمّد و دو تن ديگر از بابيّه را اعداء در حال انفراد يافته گرفتند 
و ميرزا بابا ايشان را حبس نمود تا عدّه اي ديگر را نيز به دست آورده مجازات نمايند. 
بالأخره هشت تن ديگر از ايشان را نيز يكي محمّد ابن مير احمد مذكور و ديگر محمود 
ابن حيدر بيگ ديگر عبداالله ابن عسكر شبان و نيز احمد ابن مشهدي اسماعيل و علي 
و مراد و رضا نام از اهل بوانات و ديگر خواجه غفّار از اصحاب آقا سيّد يحييٰ وحيد 
شهيد كه آن جناب از وي رضايت نداشته منافقش مي خواند  دستگير كرده در زندان زير 
برج عمارت خان حكمران مقتول مذكور محبوس نمودند. و آنان با يك ديگر مشورت 
كرده قرار دادند برج را سوراخ كرده بگريزند و شبها آب ريخته با كارد همي كندند تا 
نزديك به آن شد كه برج سوراخ شود. و خواجه غفّار مذكور را خوف فرا گرفته منافق 
و خائن شد و به ميرزا بابا خبر فرستاد كه مرا بي تقصير گرفتار كردي چه كه بابي نيستم 
و اين گروه بابي اند و برج را سوراخ كرده مي خواهند بگريزند. ميرزا بابا مسرور شده او 
را حاضر نمود و گفت اگر تو بابي نيستي بايد همه ايشان را سر ببري تا مستخلص شوي. 
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و او در جواب گفت براي اجراء اين امر حاضرم.
پس به امر ميرزا بابا همه را از زندان بيرون آورده درب مسجد مشهور به مسجد 
نظر بيگي مهيّا ساختند و يكي را كه محمّد نام جوان سابق الذّكر بود آقا رضا ابن آقا 
علي نقي از اعداء نيريزي با پيشتاب شهيد نمود و سائرين را بالتّمام خواجه غفّار مذكور 
سر ببريد. و ميرزا بابا او را مستخلص و رها كرد و پدر خواجه غفّار پيوسته در حقّ وي 
چنين مي گفت كه: همانا اين ملعون منافق پسر من نيست بلكه از جاي ديگر است. و 
چون شب شد مهاجمين به محلّ خود برگشتند و بابيّه از واقعات مذكوره دانستند كه 
عاقبت امرشان به شدّت و ضيق مي رسد. و همان شب از معموره خارج شده به بوستاني 
مشهور به نام بيدالنك واقع بر دامنهٴ كوه به مسافت نيم فرسنگي نيريز كه اشجار آن را 
غالباً وحيد شهيد به دست خود غرس كرده بود مجتمع شدند. و مدّت سه شبانه روز 
به  ديگر  يك  كه با  شدند  متعاهد  جانفشاني  اتّحاد و  قوي  روح  با  كردند. و  مشورت 
مساوات و مواسات كامله سركرده از كلّ شؤون خانه منقطع شده به نصرت امر جديد و 
به خونخواهي از دماء مسفوكه^ شهداء قيام كنند و مخالفين و قاتلين را كه اقدام به ظلم 
و قتل وحيد شهيد و سائر اصحاب نمودند به مجازات رسانند. و در آنجا اقامت گزيدند 
و مصمّم شدند كه چون اميد نجات از دست ظلم اعداء ندارند در طريق سعادت آخرت 
كوشند و جمعيّت رجالشان به عدّهٴ چهارصد رسيد و بعد از سه روز شبي داخل قصبه 
شده عيال و اطفال و اموال خود را جمع كرده سوي جبل بردند. و شمارهٴ نسوان و اطفال 
متجاوز از ششصد بوده  همگي را در باغستان دامنهٴ كوه محلّ دادند و رجال در بالاي 
كوه سنگر بستند. و در دامنهٴ كوه مذكور انجيرستان بسيار بود و اهالي نيريز باغ و بستان 
داشتند و نيمي از اهالي در آن فصل در بستانهاي خود به سر مي بردند و براي تعصّب 
و غضب شديد كه از واقعات مذكوره يافتند چند بار تعرّض و حمله بر بابيان نمودند و 
آتش غيرت ايشان برافروخته به بوستانها هجوم كرده هر كس را كه اذيّتي به اصحاب 
رسانده و يا سب و لعن نموده به كيفر اعمال رساندند. چنانچه همه روزه چند نعش از 
معاندين به قصبه آورده درب دار الحكومه مي انداختند. و ميرزا بابا سخت در خوف و 
هراس افتاد و تفصيل واقعات را به طريق مبالغه و اغراق به ميرزا نعيم و شاهزاده والي 

فارس نگاشته كمك طلبيد.
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ورود افواج و شروع مقاتلات خونين و شكست اردو
لاجرم طولي نكشيد كه ميرزا نعيم با فوج سرباز گلپايگاني و توپ و آتشخانه و با فرمان 
فرمانفرما براي چهار بلوك كه آنچه سوار و تفنگچي و كمك لازم باشد براي وي 
تفنگچي اصطهباناتي  نفر  هزار  قريب  روز  مدّت بيست  و در  شد.  نيريز  وارد  بفرستند 
و هزار نفر عيانلو به سرداري معصوم علي خان قُرت وارد شدند. و از نيريز و توابعش 
نيز هزار نفر به سرداري ميرزا يوسف خان كلانتر نيريز و محمّد رضا خان برادر ميرزا 
دوّم  بخش  در  چنانچه  كه  محمّد  علي  ملاّ  ولد  حسن  ملاّ  و  مقتول  خان  زين العابدين 

نگاشتيم به ضرب گلولهٴ تفنگ بابيّه از منارهٴ مسجد به زير افتاد. 
و عدّهٴ ديگر از بزرگان و كدخدايان هر محلّ مجتمع شدند و اطراف بابيّه را از هر 
گوشه و كنار احاطه كردند. و بابيّه چون اوضاع را وخيم مشاهده كردند مهيّاي براي 
تحكيم مواقع خود و مقاتله گرديدند و با اعتقاد و اعتماد كامل به حقّانيت خود در راه 
دين و آئين دل بر مدافعت و جانفشاني نهادند. و نسوان و اطفال را در باغ سابق الذّكر 
آسايش و آرامش داده رجال در بالاي جبال استقرار گرفتند. محلّ اقامت و  تحصّن 
خويش را بر كوه مرتّب و مهيّا و معابر و محال آمد و شد را سدّ نمودند و سر راه ها 
را سنگر ساخته عَلَمهاي سُرخ افراختند. و چهل سنگر مرتّب و مستحكم نمودند و در 
هر يك جمعي را معيّن و رئيسي مقرّر داشتند  چنانچه سنگر آستانه به مشهدي درويش 
واگذار و سنگري ديگر به سرداري خواجه قطبي و ديگر به سرداري مير اسماعيل و 
حاجي قاسم و ديگر به رياست ملاّ شاه علي. و بر همين طريق هر  ديگر به سرداري 
سنگري به اختيار و اقتدار سرداري بود و چند تن از دليران را به سركشي و اختيارداري 
معيّن  كلّ  بر  نقابت^  و  رياست  به  را  بزرگان  و  اعاظم  و  ساختند.  ممتاز  سنگرها  كلّ 
نمودند. و رئيس بر كلّ ميرزا حسين قطب بود كه دستورهاي او را واجب الأطاعة و مِن 
جانب االله مي شمردند  و علي سردار رئيس كلّ قواي جنگي و حاجي شيخ عبد علي 
قاضي و نيز آخوند ملاّ عبدالحسين و پسرانش با ملاّ علي و پسرانش و ملاّ علي ديگر و 
كربلائي هادي كه از بزرگان اين طائفه بودند تمامت آلات حرب و ما يحتاج جمعيّت 
را نگهداري مي كردند. و ملاّ علي نقي ابن ملاّ عبد الحسين وظيفهٴ نويسندگي و انشاء 
مراسلات به عهده داشته به غايت احترام مي زيستند. و از جملهٴ بابيان نيريز هفت تن بودند 
كه غالب شجاعتها از آنان بروز و ظهور كرد و مشهور به نام هفت نفري شدند: نخست 
باقر بن مير احمد , دوّم كربلائي عسكر بيرق دار,  و ديگر حاجي بن اصغر,  و نيز علي بن 



۱۱۹ ورود افواج و شروع مقاتلات خونين و شكست اردو

احمد گرمسيري,  و حسين بن مشهدي اسماعيل,  و حسين بن هادي,  و حسن بن ميرزا. و 
هر كاري به مستحقّ و مستعدّش مفوّض و مرجوع گرديد.

و در اين موقع پسر كوچكتر ملاّ عبدالحسين مذكور پي ديدن آقا سيّد جعفر يزدي 
از اصحاب وحيد شهيد كه در دو بخش سابق شرح احوالش را آورديم به هرات بود. در 
آنجا خبر بشنيد و خود را به دامنهٴ كوه رسانيد و بكوشيد تا بالأخره شهيد شد. و پنج تن از 
علماء اصطهبانات ملاّ فضل االله,  ملاّ محمّدعلي,  ملاّ محمّد باقر,  كربلائي صفر,  كربلائي 
محمّد اسماعيل در اردوي اصطهباناتي بودند و از ما بين مقاتلين خارج شده به بالاي 
كوه برآمده به بابيّه ملحق و بالأخره شهيد شدند. و بالجمله انبوه اردوي عيانلو و قُرت و 
چيان و اصطهباناتي كه حسب فتواي علماي خود تشنهٴ خون بابيان بودند و عدّه شان به 
دو هزار رسيد مسابقت جسته اطراف كوه را محاصره كرده بناي هجوم را گذاشتند. و از 
هر سو حمله  ور گشتند و هنگامهٴ جنگ گرم شد و گلوله آتش بر اصحاب همي باريدند 
و رو به سنگرهايشان رفتند و قريب سي سنگرشان را به تصرّف آوردند. و ايشان قواي 
خود را در دو سنگر مجتمع نمودند و طرفين چنان نزديك به يك ديگر شدند كه هرگاه 

شخصي از سنگر يك طرف حركت مي كرد در سنگر مقابل شناخته مي شد.
و در آن محاربه رشادت بي نظير از بابيان نيريز به ظهور آمد چنان كه يك تن از 
تيراندازان اصطهباناتي خود را در محلّي خفي خلف سنگي گرفته سه تن از اصحاب را 
با گلوله مقتول نمود كه نخست اسماعيل خواجه احمد متولّي بقعهٴ خواجه احمد واقع در 
يك فرسنگي نيريز,  دوّم شعبان ابن عابدين,  سوّم محمّد ولد ملاّ حسين و ديگر ملاّ علي 
ولد آقا بابا و ملاّ حسين ابن ملاّ علي محمّد زخمدار شده  بعد از چند روز درگذشت. در 
آن حال يكي از بابيّه تقي بن صفر بي تأمّل شمشير كشيده به سوي وي شتافت و چنان بر 
دهنش نواخت كه نيم سرش را به دور انداخت و به چابكي خويش را به سنگر رساند. 

در آن وقت علي سردار با خستگي تمام كه از حرب و ضرب داشته به سنگر وارد 
شد و اظهار گرسنگي كرده گفت هر چه از خوردني داريد بياوريد. قدري نان خشك 
و مغز گردو برايش مهيّا كردند. خورد و قدري بيارميد. و محمّد نامي در حالي كه به 
خدمت پرداخت گلوله از اعداء به فرقش اصابت كرده شهيد شد. و علي سردار برآشفته 
از سنگر خارج شده با سيف مسلول^ بر گروه اعداء زد و جمعي از احباب نيز به عقبش 
رفتند و حمله برده جمعيّت اعداء را از جاي كندند چنان كه انبوه اردو روي به گريز 
نهادند و اشياء و لوازم خود را بر جاي گذاشتند. و از شدّت اندهاش^ تا چهار فرسنگ 
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دور از نيريز قرار نگرفتند و بابيّه در عقبشان همي راندند و جمعي از فراريان را از دم 
شمشير آبدار گذراندند. و بيست و يك تن را در سنگري اسير گرفته به بالاي كوه برده 

سر بريدند  و اجسادشان را به پائين افكندند.
و اين واقعهٴ غلبه و قوّت بابيّه در ساعتي بعد از ظهر واقع شد و ميرزا نعيم و تفنگچيان 
نيريزيش از شكست مهاجمين خبر نيافتند. و او مكتوبي به واسطهٴ مشهدي جعفر نامي به 
لشگريان روانه داشت مضمون اين كه فردا در موقعي كه چهار ساعت از طلوع آفتاب 
بگذرد بايد شما ازسمت جنوب و نيريزيان و همراهانشان از سمت مشرق و محمّد رضا 
خان و ميرزا يوسف كلانتر مساعدت كنند و سربازان با توپ و استعدادشان از سمت 
دهنه شكاف كوه به يك بار بر بابيّه حمله برده قلع و قمع كنيم و پادشاه را از خود راضي 
و جلب عزّت و سرافرازي نمائيم. و رسول مذكور با نامه به دست ديده   بانان بابيّه افتاد و 
او را به كوه نزد علي سردار برده نامه را خواندند. و نامه    بر را كُشتند و با شمشير و خون 
بر جسدش چنين نوشتند كه: اي ميرزا نعيم براي مقدّمه و تهيّهٴ سفرت اين قاصد را روانه 
جحيم^ نموديم تا به رفيقانت بشارت قرب ورودت را رساند. و از اين امور مذكوره 
كوه  سوي  به  سركردگان  و  سرباز  از  تن  چند  با  و  بودند  بي خبر  نيريزي  جنگجويان 

شتافتند و متدرّجاً قريب چهار صد نفر مجتمع شدند. 
و بعضي از نيريزيان  كه زنانشان ايمان به اين امر داشته در ميان بابيّه به كوه رفتند  
خطاب عتاب به احباب كردند كه چرا عائلهٴ ما را با خود بالاي كوه آورديد. بابيّه جواب 
دادند كه به موجب شريعت و حسب عقيدت خودتان از زنيّت شما خارج اند. آنان به 
نوع تعجّب و حيرت گفتند اين چگونه ممكن است شما ظهور حق را شناختيد و ما با 
جمعيّت علماء از آن محروم مانيم. بابيّه جواب گفتند بدان گونه كه سلمان و ابو ذر 
حضرت رسول االله را شناختند و ملّت عرب و يهود با علمائشان محروم مانده جدال و 

قتال نمودند. 
و در آن حين علي سردار امر داد كه عدّه اي رشيد تفنگچي از اصحاب راه بالا را 
سدّ كرده حمله بر جمعيّت مخالفين بردند و خود با عدّهٴ همرهانش در همان حال كه 
گرم سؤال و جواب با نيريزيان مذكور بودند طريق فرار را برايشان بسته از هيچ طرف راه 
ندادند و هدف گلوله آتشبار ساختند. و جواني حسن نام ولد ميرزا از اين طائفه شمشير 
بركشيد و سائرين نيز تفنگ ها را حمائل نموده با شمشير حمله بردند. و انبوه مخالفين 
از هيئت و هيبشان دل باخته تمامت اسلحه و اشياء و مأكولات را بر جاي گذاشته فرار 
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اختيار كردند. و غنيمت وافره نصيب اصحاب گشته آن روز را يوم فرج بعد از شدّت 
ناميدند چه كه بسياري از ايشان اسلحه نداشتند و خوراك هم به قدر كافي فراهم نبود. 
پس تمامت غنائم از قبيل انواع اسلحه و سرب و باروت و نان و لباس و غيره را جمع 

كرده به سنگرهاي خود عودت نمودند.
و اين واقعهٴ عجيبه در نزديك به غروب آفتاب واقع شده كه تقريباً دو هزار نفر از 
شجاعان  منتخب آن حدود بدون آن كه مقاومت و محاربت نمايند از عدّه اي معدود منهزم 
شدند. و ميرزا نعيم بي خبر بود و هنگام غروب خبر به بابيّه رسيد كه ميرزا نعيم با توپ و 
آتش خانه و فوج سرباز گلپايگاني از طريق درب شكاف كوه وارد گرديده قرار گرفتند 
و موافق دستوري كه در مكتوب سابق الذّكر داده منتظرند كه اردو در فردا از چهار طرف 
حمله كنند و احباب را قلع و قمع نمايند. علي سردار چنين گفت كه سربازان غريب و بي 
اطّلاع از طُرق و اوضاع جبال ما هستند و ممكن است فردا راه فرار را پيدا كنند لذا صلاح 
اين است كه امشب بي درنگ اردو را شكست داده متفرّق سازيم و فردا راحت باشيم. و 
اصحاب با اين كه همه خسته بودند رأي وي را پذيرفته مهيّا شدند. و او گفت كه احتياج به 
اجتماع كثير نيست و دو نوزده نفر انتخاب كرد كه يك نوزده از طرف بالا و نوزده ديگر 
از سمت پائين شبيخون به اردو زند و در نيمه شب بدين قصد روانه شدند. ولي سيّد حسين 
نام رئيس آن عدّه چشمش كم نور بود و چون خواست از روي سنگي بگذرد سنگ از 
زير پايش حركت كرد و او از كوه ساقط گشت و اردو قصدشان را فهميده مهيّاي قتال 
شدند. لكن عدّهٴ مذكوره فرصت به ايشان نداده االله اكبر گويان از دو طرف شلّيك كردند. 
و در شلّيك اوّل شيرازه اردو گسيخته روي به فرار نهادند چنان كه ميرزا نعيم را يك نفر 
بر دوش گرفته از ميان معركه بيرون بُرد. و همهمه و غوغا برخاست و سربازهاي دل دو 
نيم شده كه ندانستند از كدام سو بگريزند چون در آن ظلمت شب خانه هاي چوبي آتش 
گرفت و روشنائي پديد گشت راه فرار جسته در رفتند. و بابيّه به غارت پرداختند  آنچه 

يافتند با دو توپ و آتش خانه به بالاي كوه بردند و بعد از اين واقعه آسوده شدند. 
و ميرزا نعيم بلا تأمّل تفصيل ما جريٰ و قوّت و قدرتي كه براي بابيّه حاصل شد و 
خطراتي كه براي خودش و مردم ديگر محتمل است برنگاشته به شيراز نزد مؤيّد الدّوله 
طهماسب ميرزا والي فارس فرستاد و درخواست سوار و سرباز و توپ خانه آتشبار براي 
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قلع و قمع فتنه نمود. و مؤيّد الدّوله به لطف علي خان سرتيب قشقائي۱ نوشته استيصال 
بابيان را از او خواست و نيز به اصطهبانات و ايرج و پنج معادن و قطره و بشنَه و ديگر 
محال نيريز و دهچاه و مُشكان و غوري و رساتيق و سرحدات رجمانوا و چهارراهي و 
قراتي و بهارلو و عيانلو به سرداري احمد خان و خان ميرزا و معصوم خان قُرت كه در 
مقاتله سابق الذّكر شكست خوردند فرمان نوشت كه بايد همگي جمعيّت آورده متّحداً 

به قلع و قمع بابيّه كه مغاير مسلمين و مخالف دولت قاجاريّه اند پردازيد.
و از آن زمان تا اجتماع اردوي مذكور در نيريز مدّت چهل روز به طول انجاميد. و 
بابيّه كه عدّهٴ مردانشان قريب به چهار صد و شماره زنانشان قريب به ششصد نفر بود در 
محلّ خود بالاي كوه به نوعي كه نگاشتيم با اشياء و ما يحتاج وافر كه غنيمت جستند 
آسوده زيستند. و با توپي كه از اردو گرفتند هر صبح و شام رعد و لرزه در ابدان و 
ارواح دشمنان انداختند. و صيت شجاعت و غالبيتّشان در آن حدود پيچيده و ديدگان 

اعدايشان به خواب راحت نرفت. 
شبي كربلائي هادي سردار به اتّفاق  نود و پنج نفر عزم دخول به قصبه و حمله به 
محلّهٴ سادات نمودند. و مقصودشان سه امر بود: اوّل مجازات حاجي سيّد عابد كه تفصيل 
موجب شدنش را براي قتل وحيد شهيد در دو بخش سابق آورديم,  دوّم مجازات ميرزا 
حسين روضه خوان كه به نفاق در جمع بابيّه داخل شد تذلّل^ مي كرد آن گاه به خانهٴ 
حكمران مقتول رفته اخبار براي وي مي برد,  سوّم مجازات زناني كه بر جسد وحيد گِل 
زدند. لاجرم به محلّهٴ مذكوره هجوم برده حاجي سيّد عابد را با شمشير بُرنده هلاك 
كردند و زنان مزبور را با لباس قرمز و گيسوان خون آلود در حالي كه نفَسهايشان قطع 
شد و بي هوش بلكه مانند مُرده بودند. و نيز ميرزا حسين روضه خوان را با لباس قرمز و 
ريش خون آلوده به مجلس عزاداري حاجي سيّد عابد وارد كرده اشدّ مجازات دادند. 
و در آن هنگامه جمعي كثير از اهالي نيريز گريخته به كرمان رفتند و بابيّه سي و پنج تن 

از زنان مزبور را شكم دريدند. 

۱)   لطف علي خان سرتيپ بن محمّد علي خان ايلخاني بن جاني خان ايل بيگي ايل خاني ايل قشقائي 
بود و بعد از فوت پدر به منصب سرتيپي فوج سرباز قشقائي بر قرار گشت و چندي به مأموريّت لرستان 
و بنادر و كوه گيلويه رفته. عاقبت در سال هزار و دويست و هفتاد و اند وفات كرد. پسرش حاجي محمّد 

صادق خان چون مادرش از كلانتر زادگان بلوك آباده اقِليد بود در قصبهٴ آباده متوطّن گشت.
               (تلخيص از فارسنامه ناصري)
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و در آن گير و دار دو تن از بابيّه كُشته شد. و بدين گونه در محلّ خود به سطوت 
تامّه قرار داشته و منتظر ورود اردوي دولت و مقاتله۱ و جانفشاني ماندند و بزرگان و 
علمايشان به تقويت روحيّه ايمانيّه و تشويق به استقامت و تحمّل بليّات في سبيل االله و 
تعديل اخلاقشان پرداختند. و در آن ايّام ازدواج بسياري بين شبّان^ و دوشيزگان بابي 
وقوع يافت و حاجي شيخ عبدالعلي عقد همه را موافق اسلوب معمول بين مسلمين جاري 
نمود. و عموم جمعيّت در دل شبها به تلاوت آيات و ترتيل مناجات مي پرداختند چنان 
كه همهمه و آوازشان فضاي قصبهٴ نيريز را احاطه داشت. و معذلك چون مآل احوال 
خود را مي دانستند يكديگر را ترغيب و تحريص بر استقامت و شهادت همي كردند و به 
عائلهٴ خود وصيّت نموده مي گفتند مستعدّ شهادت باشيد و لباس هاي مستعمل و كهنه در 
بر كنيد و در گرسنگي و تشنگي و برهنگي و سرما و شمات^ و بدگوئي و جفاي اعداء 
آزرده نشويد. زاري و بي قراري نكنيد و صبر و تحمّل پيشه سازيد. و زنانشان در اتّحاد و 

مساعدت به مردان و در شجاعت و عظمت نفس موجب حيرت دشمنان شدند.

ورود اردوي معظّم دولت و وقوع مقاتلات خونين 
و شكست و شهادت بابيّه

و چون اردوي مذكور وارد نيريز شدند هر دسته اي گوشه اي از بيابان را اختيار كرده 
چادر زدند و چادر ميرزا نعيم را به اجلال تمام در مقامي موسوم به بيدبخويه كه زير 
فوج  با  كاردان  ميرشكارهاي  و  نيريز  بزرگان  از  بعضي  و  برافراشتند.  بود  بابيّه  سنگر 
گلپايگاني نزد وي بودند و سربازان توپ و آتش خانه و شيپور و كرنا به نمايش آوردند. 
و ميرزا نعيم متدرّجاً به فوج دستور داد تا به كوه از سمت درب شكاف آمدند و در 
بستان مشهور به آقا ميري كه چشمه آبي معروف به نام ياقوتي داشت و اصحاب در آن 
حوالي قرار گرفته آب از آن چشمه مي بردند  در آمدند و آب را تصرّف نموده احباب 

را از شرب منع كردند.
در اين وقت علي سردار با هفت نفري كه قبلاً اسم برديم و نيز چند تن ديگر و با 
كربلائي عسكر بيرق دار كه مجموعاً چهارده نفر بودند حمله به سربازان بردند و مقاتله 
به شدّت در گرفت. و گلوله سربازان دست راست بيرقدار را برد پس بيرق را بر زمين 

۱)    در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: مقاتلت. (م  م)
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نصب كرده با دست چپ چند تن از آنان را به ضرب شمشير هلاك نمود. آن گاه 
ميرزا زين العابدين كه جوان هنرمندي بود بيرق را به دست گرفته حمله به سربازان برده 
آنان را منهزم و متفرّق ساخت و چند تن را با شمشير آبدار به قتل آورد و مقداري از 
پيه شكمشان را براي مرهم۱ زخم مجروحين با خود بُرد. و در آن روز از جمع بابيّه فقط 
كربلائي علي عسكر مذكور مجروح شد. و اين مقاتله موجب مزيد اقدام و اقتحام^ بابيّه 

و ضعف قواي اعدا گرديد.
سنگر  و  قاسم  حاجي  سنگر  اطراف  ايرج  قريهٴ  طريق  از  بهارلو  جمعيّت  اينكه  تا 
مشهور خواجه قطبائي را احاطه نمودند و سرانشان براي قتل علي سردار كه رئيس رشيد 
رزم  رشيدترين  كه  خود  اردوي  از  و  كردند.  تدبيري  بود  معاندين  نزد  مشهور  و  بابيّه 
آوران دشمن بودند مير شكاران و تيراندازان استاد ماهر پياده در جنگل و بيشهٴ جلكهٴ̂ 
نيريز مخفي و متفرّق و مترصّد گماشتند. وعدّه اي از سواران به خود ستائي و رجز^ و 
جولان در جنگل و بيابان پرداختند. و علي سردار كه هر گز در هيچ حمله بيش از سه 
تن از احباب با خود همراه نمي برد در اين هنگام نيز با سه نفر تيرانداز از سنگر بيرون 
آمده روي به سواران شتافت. و سواران به همان حال به نوع عدم التفات و اعتنا مشغول 
بازي و اسب تازي بودند تا چون علي سردار با همرهان از درّه سرازير شدند روي به 
گريز نهادند. و تفنگچيان مخفي به يك بار شلّيك كرده شتابان نزديك شدند و خان 
ميرزاي بهارلو از ميان مترصّدين جنگل پاي وي را هدف گلوله كرد چنانكه آن نوجوان 
رشيد از اسب به خاك درغلطيد. در آن حال دست به تفنگ برد كه به كار اندازد آتش 
نگرفت,  خواست با پيشتاب^ اقدامي كند صورت نگرفت,  دست به شمشير برد كه از 
غلاف بيرون آرد حالت ضعف بر وي مستولي گشت و قريب ششصد تن تيرانداز بر او 
شلّيك كردند و سواران مذكور برگشته اطرافش را گرفته به شلّيك تفنگ بسيار وي 
را شهيد نمودند. و امّا سه تن همرهانش نخست سيّد علي را زخم بسيار زده بينداختند 
و قدري از گلويش را بريدند و به گمان اينكه كارش ساخته شده دست از او كشيدند. 
ديگر آقا سيّد علي ولد ميرزا عبدالحسين نيز زخمدار گشت. سوّم آقا ميرزا محمّد ولد 
آخوند ملاّ موسيٰ كُشته شد. و در آن حال علي ولد كربلائي باقر برادر تاج الدّين كه 
ذكر شهادتش را در ركاب وحيد شهيد در بخش دوّم آورديم بالاي تلّي ايستاده تماشا 

۱)    در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: مرحم. (م  م)
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مي كرد و ملتفت شد كه علي سردار كُشته گرديد خاك بر سرش ريخته به گريه و زاري 
دويده  خويش را بر جسد آن شهيد افكند و لشگريان او را نيز كُشتند و سرش با سر آقا 
ميرزا محمّد مذكور از بدن جدا كردند. و خان ميرزاي بهارلو نيز سر علي سردار را قطع 

نمود و هر سه سر را نزد ميرزا نعيم برده جائزه و انعام و خلعت گرفت.
ولي سيّد علي مذكور به همان حال ماند و با جراحات بسيار در ظلمت شب برخاسته 
خود را به رفقايش در سنگر رساند و گفت: پس از آنكه لشگريان مرا هدف گلوله 
كرده با سنگ و چوب و شمشير زخم بسيار زدند. ندانستم چه باعث شد كه سرم را 
مانند سائرين جدا نكردند. و من در حال بيهوشي افتادم ناگاه يكي به من گفت برخيز و 
خبر شهادت علي سردار را در سنگر برسان و اعدا بايد تو را بالأخره به طهران ببرند و 
در آنجا شهيد كنند. گويند شمار جراحات او متجاوز از دويست بود و چون سخنش به 
اينجا رسيد ضعف بر وي مستولي گشت. و معذلك زنده ماند تا او را با چند تن ديگر به 

طهران بردند و در آن جا به شهادت رساندند. 
و بالجمله در آن شب سران سپاه از قبيل احمد خان و خان ميرزاي بهارلو رسولي 
به سنگر بابيّه فرستاده پيغام كردند كه چون شاه علي سردار را از ما خواست و اينك او 
به دست ما كُشته شد ازين پس با شما كاري نداريم و تا شب باقي است زنان خود را 
برداشته از اين مكان فرار كرده متفرّق شويد. و مشهدي ميرزا حسين قطب و آقا ميرزا 
احمد و ملاّها در جواب گفتند كه ما مي دانيم شما مأمور قلع و قمع ما هستيد و با اين 
كه سردار عالي مقدار ما را به قتل آورديد به لسان اظهار ملاطفت نموده تكليف به فرار 
مي كنيد. اين را به يقين بدانيد كه ما شهادت خود و اسارت زن و فرزند خويش را به 
كمال رضا در سبيل محبوب يكتا قبول كرده ايم و اينك چند مطلب را از شما خواهانيم. 
نخست مهلت دهيد تا اجساد مقتولين خود را دفن كنيم و بعد از فراغت از آن ما بقي 
مطالب را اظهار مي نمائيم. و سران سپاه پذيرفتند و اردو را به فاصلهٴ يك ميل عقب بردند 
و بابيّه به قتلگاه وارد شده ابدان بي سر را با همان حال كه بودند همه را در يك قبر نهاده 
خاك ريختند و به محلّ خود برگشتند. و از شهادت سردار و شجاعان عالي مقدار متأثّر 
بودند و بيرق را مبدّل به سياه كردند. و تمامت زنان را در بستان آس بُران مجتمع كرده 
مقرّ دادند و سنگرهاي مختلفهٴ خود را رها نموده در سنگر آس بُران كه سنگر معتبرشان 

و بالاي محلّ نسوان واقع بود قرار يافتند. 
و مجدّداً خان سردار بهارلو پيغام فرستاد كه اقامت شما در كوه مخالف عقل است 
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چه كه هر روزه هزار نفر بر شما لشگر افزون مي شود و در اين هواي سرد زمستان با 
فقدان اسباب و ما يحتاج براي شما درنگ مقدور نيست. البته فرار كنيد و جان به سلامت 
به در بريد و راضي به اسارت عيال خود نشويد. و ايشان جواب دادند كه ما از اوّل نه 
هواي طغيان و نه رضاي جنگ با سلطان داشتيم و فقط در راه دين و آئين معتقد به ظهور 
قائم آل محمّد شديم. و حكمران قديم و جديد به اميد جلب رياست خرج تراشي براي 
دولت كردند و از ظلم و عدوان بر ما دمي فرو گذار ننمودند. و اين هنگامه را بر پا 
داشتند و تا ما را تمام نكنند دست بر نمي دارند. و يگانه مطلب ما اين است كه شما بعد 

از شهادت ما نسبت به زنان و اطفال رحم و شفقت نمائيد. 
و بالجمله در اين موقع ذخيره مأكولات اصحاب تمام شد و فقط مقداري برنج و 
انجير و چند رأس اُلاغ باقي ماند. روزي يك رأس الاغ كُشته بر رجال و نساء تقسيم 
مي كردند و قدري انجير به زن ها مي دادند. و زن ها برنج نمي خوردند ملاحظهٴ رجال 
آب  چشمهٴ  حدود فقط  قتال نمايند. و در آن  جنگ و  قوي بوده تحمّل  را داشتند تا 
مشهور به ياقوتي بود كه كفايت شرب همه جمعيّت را نمي نمود و لشگر آن را احاطه 
كردند. روزي نسوان بابيّه به اجتماع براي تحصيل آب از چشمهٴ مذكور رفتند و سربازان 
ممانعت نمودند و يكي از زنان هدف گلوله شد (چنانكه چند روزي پس از ختم واقعه و 
اسارت نسوان وفات يافت). و جمع نسوان بانگ االله اكبر بركشيده حمله نمودند سربازان 
گريختند و زنان با نعرهٴ تكبير مستحفظين آب را تعاقب كردند. و آنان مندهش شده به در 

رفتند و اشياء و ما يحتاج نصيب زنان شده چشمهٴ آب را نيز موقّتاً به تصرّف آوردند.
خان قشقائي سردار كلّ اردو دستور داد سنگري  و درعين آن احوال لطف علي 
محاذي سنگر بابيّه ساختند. و سربازان و عدّهٴ بهارلو و تفنگچيان چهار بلوكي و غيرهم 
در آن سنگر محاذي اصحاب قرار گرفته با توپ و تفنگ همي شلّيك نمودند. و هنگامهٴ 
مقاتله را چند روزي گرم و عرصه را بر ايشان تنگ كردند و آنان براي قلّت سرب و 
باروت آرام  بوده همين كه دشمن از سنگر خود تجاوز مي نمود دفاع مي كردند. و با اين 
كه لباس زمستاني و اسباب زندگاني حتّيٰ كفش در پا نداشتند و عدّه  شان روز به روز 
متناقص و جمعيّت مهاجمين متزايد مي گشت و گلوله هاي توپ همي به سنگر اصابت 
كرده سنگها را پراكنده اصحاب را مجروح مي ساخت معذلك اردو خسته شده سران 
لشگر حيله انگيختند. و بابيّه را ندا كرده گفتند تني از خود به اردو بفرستيد تا عقيدت 
شما را كاملاً پي بريم و نزد شاه از شما شفاعت كنيم تا اين غائله از ميان برخيزد. و ملاّ 
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علي به اردو رفته نزد لطف علي خان موافق آيات قرآن و اخبار مأثوره ظهور قائم را با 
بياناتي فصيح و مليح مدلّل كرد و پس از ختم كلام وي سران اردو اظهار مسالمت و 
مصالحت نمودند. و ملاّ علي نزد بابيّه مراجعت كرده تفصيل ما وقع بيان نمود و آنان 
بالاتّفاق گفتند كه اين تزوير و حيله است تا ما را گرفته به قتل رسانند. و اگر راست 

مي گويند بايد اردو كوچ كرده ما را با عيال و اطفال فارغ و آسوده گذارند. 
و چون تزوير مذكوره ثمر نداد لطف علي خان عزم قلع و قمع مؤمنين و تسخير 
سنگرشان كرده  به اردو كه شمارشان را بيش از ده هزار نوشته اند امر داد و طبل جنگ 
هزار تن بودند در محلّ هاي  كه قريب  تيراندازان اصطهباناتي  نواخته شيپور كشيدند. 
خود خلف احجار و اشجار پنهان شدند و فاصلهٴ بين طرفين تقريباً ربع فرسنگ بود. و 
گروهي از سواران در ميدان همي اسب تاختند و رجز خواندند و به مقدار دويست قدم 
سوي سنگر اصحاب راندند. و در ساعتي تقريباً هزار تفنگ شلّيك شد و بابيّه از خلف 
سنگر بيرون آمده اوّلاً با تفنگ شلّيك كردند آنگاه دست به شمشير برده با نداي يا 
صاحب الزّمان بر اردو حمله نمودند. و جماعت زنان در سنگر با نداي يا صاحب الزّمان 
جواب مرد ها را همي دادند. و در آن اثناء قدري باران باريد و غبار چندان احاطه كرد 
كه احباب يك ديگر را نمي ديدند و به صدا مي شناختند. و لشگريان روي به سنگر خود 
برگشتند و بابيان در تعاقبشان راندند ولي تفنگچيان مذكور به يك بار از چهار جانب 
آنان را احاطه كرده شلّيك نمودند و دهانهٴ آتشبار توپ و تفنگ فضا را مشتعل و روشن 
كرده بر آن بيچارگان مهلت مكث و درنگ نداد. جمعي كثير مقتول و عدّه اي مجروح 
شده در مواضع متفرّقه بيافتادند و معدودي سالم مانده پراكنده گشتند و بالأخره سعي 
كرده خود را به سنگر رساندند. و چون شمار نمودند بيش از پنجاه تن بر جاي نبودند. 

و دو ساعتي تأمّل كردند آن گاه در همان ظلمت شب و سرما و حالت گرسنگي 
مجروح  پي تجسّس احوال سائرين شتافتند. و اغلب را مقتول و برخي را  و خستگي 
يافتند و با تعب و مشقّت بسيار مجروحين را به سنگر بردند. آتشي فراهم نمي شد كه 
گرم شوند و يا آب گرمي به حلق مجروحين رسانند و غذائي نبود كه سدّ جوع نمايند. 
آنچه از رخت و فرش و غيره موجود بود بر مجروحين مدهوش افكندند تا از شدّت 

سرما بياسايند.
و مشهدي ميرزا حسين قطب با بيانات روحانيّه اش همي تسلّي قلب داده تشويق 
به جانفشاني نمود و معدودي قليل تاب مشقّات مذكوره نياورده فرار كردند و گرفتار 
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چنگ اعدا شده كشته گشتند. و در اين موقع بر ميرزا حسين قطب و عدّه اي از اصحاب 
كه با او باقي ماند پيدا بود كه فردا كارشان به انتها مي رسد. و آن شب را كه بعد از 
مدّت شش ماه محاربه آخرين شب بالاي كوه بود با انين^ و حنين^ مجروحين و زنان 
شوهر و پسر كشته و گريهٴ اطفال شيرخوار و تلاوت آيات و مناجات با پروردگار به 

روز آوردند.
و علي الصّباح اردو از جا حركت كرده طبل جنگ نواخته شيپور كشيدند و قَرَني 
فتح و فيروزي به نواي بشارت و شادماني زدند و به مركز اصحاب هجوم آخر بردند. هر 
كه را به دست آوردند كشتند و مقتولين و مجروحين را سر از بدن همي جدا نمودند. 
تا بالأخره هفده تن از اصحاب بر جاي ماندند و با همهٴ خستگي و سرما خوردگي و 
را تسليت و  كه داشتند يك ديگر  جراحات  روزه و نيز با  گرسنگي و تشنگي چهار 
را  ايشان  نقي  علي  ملاّ  و  بستند  هم  به  را  ديگر  يك  دامن هاي  نموده  اتّحاد  به  تشويق 
ترغيب به حملهٴ آخر كرده جملگي دست به نزديك دهان برده هلهله كنان نداي يا 
صاحب الزّمان بركشيدند و حملهٴ سخت بردند. ناگاه گلوله به پشت دست ملاّ علي نقي 
سائر  و  داد.  جان  و  بيفتاد  الهي  شهم  عارف  آن  و  رفت  بيرون  سرش  عقب  از  رسيده 
اصحاب نيز از كثرت جراحات از مقاتله بازماندند و اردو متوجّه زنان شدند. آن عدّهٴ 
قليل اصحاب كه از شدّت تشنگي و گرسنگي و خستگي و سرما و برهنگي توانائي 
نداشتند غيرت كرده و تني از ايشان ميرزا احمد نام با كلمات تسليت آميز عشق انگيز 
همي تشويق به مقاتلت و شهادت نمود. لاجرم همگي به يك بار حمله به انبوه اردوي 
جرّار در مقابل توپ و تفنگ آتشبار بردند تا برخي شهيد شدند و بعضي از كوه پائين 

افتاده به مقام شهادت رسيدند. 
و چون مردان از ميان رفتند زنان به موجب توصيهٴ ايشان مهيّاي اسارت گشته لباس 
براي  آماده  محلّي  در  داشتند  دنيوي  متاع  از  آنچه  با  آورده  در  بدن  از  زيور  و  فاخر 
مخالفين گذاشتند. و عدّهٴ بهارلو هجوم برده اعتنا به نالهٴ آن بيچارگان و ضجّه كودكان 
نكرده به يغما پرداختند و بر يك ديگر پيشي و بيشي جسته آنچه يافتند ربودند. و آنان 
را به دامنهٴ كوه بيسامان كه در مسافت بعيدي واقع است برده نگه داشتند. و دو تن از 
معمّرين رجال اصحاب به نام ملاّ موسيٰ نمدمال و ملاّ باقر صبّاغ را كه با موي سفيد و قدّ 
خميده در ما بين زنان بودند و از جهت ضعف پيري نيروي محاربه نداشتند نيز كُشتند. 
ملاّ باقر را ميرزا علي بيگ سلطان سربازهاي نيريزي كه بسيار شقي و قسيٰ القلب بود 
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بي درنگ با پيشتاب شهيد كرد و سرش را جدا نموده به دست يكي از كودكان پدر 
كشته احباب داد. و دخترزادهٴ صغيرهٴ ملاّ محمّد باقر را كه مقنعه سياهي بر سر داشت از 
بغل مادر ربوده رديف خود سوار كرد و كودك مذكور را بدان حال كه سَر ملاّ محمّد 
باقر شهيد را به دست گرفت در جلو راند  و اسب دواند و هديه به ميرزا نعيم برد. و ميرزا 
نعيم در آن روز مقرّ سرير جلالت خود را در كوه بيسامان مذكور قرار داد و بر سنگي 
نشسته سايه باني بالاي سَر او گرفته بودند و سربازان بسيار و غلامان با لباس زرنگار نزد 
او به هلهله و رقص بودند. و در جزاي خدمتشان كه منجر به فتح و فيروزي گشت خلعت 
مي خواستند و سران لشگر شكر خداي را به جاي آورده مبارك باد مي گفتند. و بساط 
رقص و آواز و ساز و نواز بر پا و ظروف شربت مهيّا بود. علي بيك رسيد و سَر ملاّ باقر 
را بر قدم وي نثار كرده دخترك وجيههٴ شيرين زبان را در محضرش افكند و اين بيت 

را به آواز بلند خواند:
 مهتر و كهتر بابي همه يك سر گرديداي امير آنچه دلت خواست ميسّر گرديد         

  پس به امر ميرزا نعيم طبل شادي كوفتند و غبار غم و انديشه را از خاطر روفتند. 
در آن حال ملاّ عبد الحسين را حاضر كردند و ميرزا نعيم به او خطاب نموده گفت:  
تو كه مرد دانا و حكيم بودي و مدّتي رياضت مي كشيدي و در مسائل شرعيّه رأي و 
فتوي داشتي چگونه به اين ذلّت و خواري راضي شدي كه پسرانت را جلوي چشمت 
سر بريدند و عائله ات را اسير كردند. و او جواب چنين گفت كه: ما ساليان دراز با راز 
و نياز در انتظار ظهور صاحب الزّمان به سر برديم و در اخبار مأثوره بود كه يصنع كما 
صنع رسول االله و يهدم ما كان قبله كما هدم رسول االله. و اكنون ظاهر شده كرد آنچه 
را كه مأمور بود. و حضرت رسول در اثبات حقّانيّت و رسالت و مقام وحي خود به 
شهادت يك نفر از يهود استدلال فرمود كه يهود او را مجنون و مردود مي شمردند و 
شما مرا عاقل و حكيم و عالم و مرتاض مي دانيد. و من اوّل به علم و حكمت و عقل و 
تقواي خود  دوّم به قرباني اولادم  سوّم به اسارت عيالم شهادت مي دهم كه قائم موعود 
ظاهر شد. و چنانكه رسول االله عادات و رسوم جاهليّت را بهم زد و علماء و فصحاء و 
رؤساء عرب متّحد شده قيام كردند كه مانع از تغيير عقائد و عبادات و اخلاق قوم شوند 
و معذلك نتوانستند و امر او احاطه نمود  قائم نيز چنان نموده و خواهد نمود. و ميرزا نعيم 
در اثناء سخنان وي گفت: اي آخوند ما منتظر پسر امام حسن عسكري بوديم و حضرت 
رسول در لوح فاطمه خبر داد. آخوند گفت: اگر خدا به پيغمبر خبر داد كه قائم پسر 
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امام حسن عسكري است بايستي در آيات قرآنيّه مذكور باشد و اگر حضرت رسول در 
لوح فاطمه فرمود بايستي اقلا در ما بين فِرق شيعه اختلاف در تعيين شخص قائم نشود. 
پس چرا فرقه اي به محمّد حنفيّه۱ و فرقه اي به زيد و طائفه اي به قائميّت اسماعيل يا امام 
موسيٰ و غيره معتقد شدند؟ ميرزا نعيم به او گفت: اي آخوند با اين نطق و بيان و علم و 
برهان مي  خواهي اردو را بابي كني؟ و حكم داد دهنش را پر از خاك كردند كه ديگر 
سخن نگويد. و يكي از غلامانش به ضرب گلولهٴ پيشتاب سَر آخوند را مجروح كرده 
خواست وي را به قتل رساند  ميرزا نعيم فرياد زد كه: نكشيد  اين شخص از علماء است 

و بايد به طهران حضور قبلهٴ عالم فرستاده شود. 
آن گاه دستور داد كه اسيران را كوچ داده از راه كوه بيسامان كه راه سخت مشتمل 
بر درّه هاي بسيار و درختان بي شمار است عبور دهند. ششصد نفر زن برخي پير و بعضي 
جوان جمعي حامله و مرضعه بودند و اطفال همراه داشتند و جميعاً گرسنه و تشنه و داغ  
ديده و گروهي از آنان در ايّام زندگاني غريق نعمت و راحت بودند. و از درّه ها عبور 
نمي توانستند و مي افتادند و نيز رجالي را كه از اطراف دستگير كردند جميع را به غل 
و زنجير بستند و چون در راه مي افتادند لشگريان با تازيانه مي زدند و بدنشان را چنان 

مجروح كردند كه از كشته شدن بر ايشان سخت تر گذشت.۲
يكي از احباب نيريز كه قسمي مهّم از واقعات مذكوره را مشاهده و حكايت نمود 

چنين بيان كرد: 

من كودك نُه ساله بودم و مادرم طفلي صغير ديگر اسداالله نام بر دوش و در 
آغوش داشت و هر چند حسب وصيّت والد لباس كم قيمت دربر كرد ولي 
كلاه اسداالله را تغيير نداد و مقداري زيور به كلاه نصب بود. و با چنان حال مرا 
به ريسماني بسته سَر ديگر ريسمان را به بازوي خود محكم نمود و با تحمّل 
مشقّت بسيار همراه جمع اسراء مي رفتيم. به مادرم گفتم مرا رها كن تا خود بي 

۱)     در متن نسخه|  حاضر ظهور الحق: حنيفه. (م م)
۲)   به قدر پانصد ششصد نفر از بابيّه در نيريز جمع شده و در كوه نزديك نيريز سنگرها به جهت 
خود ساخته بودند. نواب مؤيّد الدّوله حكمران فارس ميرزا نعيم لشگر نويس و حاكم نيريز و لطف علي 
خان سرتيپ را با فوج قشقائي و غيره و چند عراده توپ مأمور به قلع آنها نموده. بعد از جنگ سختي 

سنگرهاي آنها را مسخّر و صد نفر از آنها عرضه شمشير و باقي را دستگير كرده قلع وقمع نمودند.
(منتظم ناصري)
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زحمت بروي. جواب گفت مي خواهم چون تو را مي كُشند مطّلع باشم و بي 
خبر نمانم. در آن اثناء يكي از سواران را نظر به زيور كلاه افتاد ركاب بر اسب 
زده خود را نزديك رساند و دست به كلاه برد. او سوار و ما پياده و فاصله در 
ميان بود و به قوّت و عجلت كلاه طفل را با موي سرش به دست گرفته كشيد 
لاجرم طفل به مسافت ده ذرع دور افتاد و موي سرش كنده شد. و ما از عقب 
دويديم چون به اسداالله رسيديم بيهوش و قريب به موت بود. مادر او را برداشته 

در آغوش گرفت. 

و بالجمله اُسَراء را به نوع مذكور تا سَر آسياي مشهور به تخت كه تا نيريز يك ميدان 
مسافت دارد وارد كردند. زن ها را دور همديگر نشاندند و رجال را ده نفر ده نفر به يك 
زنجير بستند و رؤوس شهداء را كه يك صد و هشتاد عدد بود خرمن نموده همه را 
پوست كندند. و در آن جا كريم ميرشكار ولد محمّد كه ميرزا نعيم اوصافش را بسيار 
شنيده داشت چون نظر ميرزا نعيم بر او افتاد فرمان داد دم توپ گذاشته كُشتند. و حاجي 
ميرزا عبدالوهّاب روضه خوان برادر حاجي ميرزا نصير كه در ضمن شرح واقعهٴ اولاي 
نيريز در بخش دوّم ذكر نموديم نزد ميرزا نعيم حاضر شد و نظرش به ميرزا ابوالحسن ابن 
ميرزا تقي از علماي بابيّه كه ذكر احوال برادر شهيدش ضمن شرح واقعات جبل گذشت 
افتاد و براي جلب رضاء خاطر حكمران آن مظلوم را كه زير زنجير بود چندان چوب زد 
كه بي هوش گشت و او را امر به تبرّي و سبّ همي كرد و او چون به هوش آمد خطاب 

به وي كرده گفت: حاجي به راستي بدان همين كه ظاهر شده قائم آل محمّد است.
هزار  چند  مقابل  در  نيريز  بابيّهٴ  قليلهٴ  عدّهٴ  كه  ماه  چهار  مدّت  طول  در  بالجمله  و 
اردوي مسلّح مقاومت كردند عدّه اي كثير از اعداء هلاك شد و جمعي از اين طائفه به 
قتل رسيدند و در اين مقام اسامي جمعي از شهداء معروف واقعهٴ مذكورهٴ نيريز را ثبت 

مي نمائيم:

۱- آخوند ملاّ احمد ابن ملاّ محسن 
۲- آخوند ملاّ علي كاتب ابن ملاّ عبد االله

۳- اسداالله ولد ميرزا علي
۴- ابو طالب ولد ميرزا احمد

۵- احمد حاجي ابو القاسم
۶- آقا شيخ محمّد

۷- اكبر محمّد قاسم
۸- استاد جعفر   
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۹- آخوند ملاّ عيسي
۱۰- اكبر ولد عبداالله ابن علي

۱۱- اكبر محمّد شاه
۱۲- ابو طالب ولد ملاّ زين العابدين

۱۳- ابو طالب
۱۴- مشهدي باقر صبّاغ

۱۵- مشهدي عسكر پسر مشهدي باقر
۱۶- ملاّ محمّد تقي 

ملاّ  آخوند  پسران  نقي  علي  ملاّ   -۱۷ و 
عبد الحسين

۱۸- ملاّ علي
۱۹- ملاّ حسن
۲۰- ملاّ مؤمن

 و۲۱- ملاّ احمد پسران آخوند ملاّ موسيٰ
۲۲- محمّد كوچك ولد مشهدي رجب

۲۳- مشهدي مير احمد
۲۴- ملاّ درويش

۲۵- مشهدي علي ولد نجف
۲۶- ملاّ محمّد ولد كربلائي باقر
۲۷- مشهدي تقي بقّال ابن عابد

خالوي  صادق  ملاّ  ولد  احمد  ميرزا   -۲۸
علي سردار

۲۹- محمّد ولد عبد الكريم
۳۰- ميرزا علي ولد ملاّ صادق

۳۱- ميرزا يوسف ولد ميرزا اكبر
۳۲- ملك ولد ملاّ علي

۳۳- محمّد مشهور به يكّه
۳۴- ميرزا حسن ولد يكّه

۳۵- ملاّ حسين ولد برخوردار 
۳۶- محمّد ولد ملاّ موسيٰ

۳۷- ميرزا بابا
۳۸- ميرزا احمد
۳۹- محمّد علي

۴۰- مشهدي علي ولد سليمان
۴۱- محبّ علي

۴۲- ملاّ حاجي محمّد
۴۳- ملاّ حسين

۴۴- محمّد صادق
۴۵- مير حسين
۴۶- مير اكبر

۴۷- محمّد ولد اكبر فرّخي
۴۸- ملاّ شاه علي

۴۹- محمّد ولد ملاّ علي
۵۰- محمّد علي نوروز

۵۱- محمّد علي حاجي علي شاه
۵۲- محمّد ولد رضا
۵۳- ملاّ علي محمّد

۵۴- مؤمن ولد استاد احمد
۵۵- محمّد ولد باقر

۵۶- محمّد ولد كربلائي تقي
۵۷- محمّد كربلائي محمود
۵۸- ملاّ حسين ولد عبداالله

۵۹- محمّد علي مير شكار ابن ملاّ عاشور
۶۰- محمّد علي
۶۱- ملاّ عابدين

۶۲- ميرزا حسين ولد ميرزا تقي
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۶۳- مشهدي محمّد علي نوروز
۶۴- مشهدي ميرزا حسين قطب

۶۵- ميرزا حسين ولد ميرزا موسيٰ
۶۶- ميرزا احمد

خواهرزاده هاي  زين العابدين  ميرزا   -۶۷
قطب

۶۸- ميرزا محسن ولد آقا نصراالله
۶۹- ملاّ اكبر برادر كربلائي جعفر

۷۰- ميرزا مهدي
۷۱- مراد لر

۷۲- ملاّ قاسم ولد ملاّ عاشور
۷۳- حسين ولد استاد علي
۷۴- حسن مشهدي صفر

۷۵- حسن علي ولد نوري
۷۶- والده اش

۷۷- حسن ولد ملاّ قاسم
۷۸- حسين برادر كربلائي رضا

۷۹- حسن ولد حيدر ملك
۸۰- حسين ولد مشهدي اسماعيل

۸۱- حسين ولد زمان
۸۲- حاجي محمّد ولد ملاّ عاشور

۸۳- حاجي تقي
۸۴- حسين ولد قاسم صفر
۸۵- حسين ولد استاد احمد
۸۶- حسن ولد ملاّ يعقوب

۸۷- حسين ولد رجب 
۸۸- حسن ولد ميرزا

۸۹- حسن علي ولد ميرزا آقا علي

۹۰- حسن ولد محمّد 
۹۱- حاجي شيخ عبد العلي

۹۲- باقر
۹۳- تقي ولد صفر
۹۴- تقي ولد علي

۹۵- زين العابدين ولد ملك
۹۶- زين العابدين ولد استاد محمّد

۹۷- خواجه زين العابدين
۹۸- خواجه برهان

۹۹- خواجه اسماعيل
۱۰۰- خواجه علي

۱۰۱- هادي ولد خيري در شيراز كُشته شد
۱۰۲- عابد

۱۰۳- عابد ولد برخوردار
۱۰۴- عسكر بيرقدار

۱۰۵- عبداالله ولد كربلائي اكبر
۱۰۶- عسكر ولد علي

۱۰۷- شريف ولد كربلائي رجب
۱۰۸- عابد ولد مشهدي محسن

۱۰۹- عبداالله ولد علي
۱۱۰- علي ولد احمد

۱۱۱- علي
۱۱۲- عابدين كربلائي اسماعيل حمّامي

۱۱۳- عبداالله ولد محمّد
۱۱۴- عبداالله ولد عسكر

۱۱۵- علي مراد برادر قاتل وحيد
۱۱۶- عسكر ولد علي

۱۱۷- علي سردار
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                                                                    ۱۶۶- ولد خواجه غني۱ 

۱)    نبيل زرندي عدّهٴ مخالفين را سي هزار و عدّهٴ مقتولينشان را متجاوز از ده هزار و عدّهٴ شهداء بابيّه 
را يك صد و هشتاد نفر نوشت و عدّهٴ مجروحين و از پاي افتاده و اسير را نيز يك صد و هشتاد تن 

نگاشت.

۱۱۸- غلام رضا يزدي
۱۱۹- سيّد حسن

۱۲۰- شمس الدّين
۱۲۱- صفر كربلائي زمان 

۱۲۲- كربلائي صادق
۱۲۳- كربلائي هادي

۱۲۴- كربلائي محمّد جعفر داماد حاجي 
محمّد تقي ايّوب

۱۲۵- كرم ولد عسكر
۱۲۶- كربلائي حسن ولد مشهدي صفر

۱۲۷- كربلائي قربان ولد شعبان
۱۲۸- كربلائي باقر ولد استاد تقي قاتلش 

مير شكار رجب
۱۲۹- كربلائي باقر

۱۳۰- كربلائي محمّد
۱۳۱- كربلائي شمس الدّين كه در نيريز
آقا رضاي آقا علي نقي او را شهيد كرد

۱۳۲- كربلائي حسين ولد حاجي
۱۳۳- كربلائي اسماعيل

۱۳۴- كربلائي يوسف نجّار
۱۳۵- كاظم ولد حاجي محمّد

۱۳۶- حسين ولد آقا شيخ محمّد
۱۳۷- لطف االله شمال

۱۳۸- اسداالله ولد ميرزا مهدي
۱۳۹- ملاّ برخوردار

۱۴۰- عسكر ولد حاجي
۱۴۱- آقا شيخ حسن

۱۴۲- ولد ملاّ علي نقي
۱۴۳- ولد علي مراد

۱۴۴- رحيم استاد علي نقي
۱۴۵- حاجي ولد كربلائي باقر
۱۴۶- علي ولد كربلائي باقر

۱۴۷- ولد مشهدي محمّد
۱۴۸- ولد ميرزا حسن

۱۴۹ و ۱۵۰- ولدان خواجه حسن 
۱۵۱- خواجه ولد استاد نبي

۱۵۲ و ۱۵۳- علي و حسن ولدان قاسم
۱۵۴- ولد صفر
۱۵۵- صادق

اسماعيل  كربلائي  ولدان   -۱۵۷ و   ۱۵۶
حمّامي

۱۵۸- نقي ولد علي
۱۵۹- ولد استاد نقي
۱۶۰- كريم ولد علي

۱۶۱- علي ولد ملاّ قاسم عاشور
۱۶۲ - كريم ابن محمّد مير شكار مذكور

۱۶۳- زينل برادر مير شكار
۱۶۴- زين العابدين بن ملاّ محمّد
۱۶۵- حاجي پسر كربلائي باقر



۱۳۵ ورود اردوي معظّم دولت و وقوع مقاتلات خونين و شكست...

 و بالجمله ميرزا نعيم از آنجا سوار شد و سَرها را سَرِ ني نمودند و در جلوي رؤوس 
طبل و كرنا نواختند. و اُسَراء را در ما بين سربازان و سواران قرار دادند و هر كس در راه 
رفتن كوتاهي ميكرد با سر نيزه تفنگ اذيّت رساندند. و چون هنگام غروب شد پيشاپيش 
ميرزا نعيم مشاعل افروخته كشيدند و در آن مقدار يك ميل مسافت شش ساعت اُسَراء 
را در راه معطّل كردند. و از راه  خارج شده زنها را بر خارها با پاي برهنه دواندند و هر 
جا به جوي آبي رسيدند ايشان را در ظلمت  شب و سرما در جوي افكنده با چوب و سر 
نيزه تفنگ همي زدند. و پير مظلومه اي را كه دو طفل در بغل داشت در بركهٴ آب انداخته 
اذيّت رساندند و در آن حال اهالي نيريز نظاره كنان ازدحام كرده زنها بر آن مظلومه گِل 

زدند و مردان همي هلهله كردند تا به هلاكت رسيدند. 
و بدين طريق در نيمهٴ شب به قصبه وارد شدند و اسيران را در كاروانسرا خرابه محقّر 
محلّهٴ بازار واقع در قرب امام زاده كه نمناك و مملو از سرگين۱ و ناپاك بود داخل كرده 
بر رطوبت و اشياء كثيفه منزل دادند. و در آن شب اُسَراء مدّت دو روز و دو شب بود 
كه اسير بوده و بوجه من الوجوه قوت وغذائي نيافتند و شش صد نفر زن و بچّه گرسنه 
برهنه از سرما مي لرزيدند. و ميرزا نعيم دستور چنين داده كه فردا اُسَراء را به مدرسه وارد 
كرده زن و مرد و بچّه هاي نيريز آنچه به ايشان وارد آورند مقبول نزد قبله عالم است. و 
اُسَراء با همه مشقّت و تعب كه داشتند شب را در انديشهٴ فردا گذراندند كه با شماتت 

اعداء چه كنند و آيا چها بر ايشان وارد آيد. 
و روز بعد در صباح زود جميع اهالي براي اذيّت به اُسَراء حاضر و مجتمع شدند. 
و با اينكه مسافت بين كاروانسراي مذكور تا آن مدرسه كمتر از نصف ميل است از 
صبح تا غروب آفتاب به طول انجاميد و محترمات عفيفه را براي تحقير و عذاب بي 
ستر و حجاب در هنگام مغرب به مدرسه داخل نمودند و تماشائيان با سنگ و چوب 
آن بيچارگان را همي كوفتند و آب دهن انداختند و سبّ و لعن كرده دشنام دادند و 
قليلي نيز بر حالشان مي گريستند. و اُسَراء شب را با گرسنگي و تشنگي در آن مدرسه به 
سر بردند و برخي از شدّت عطش از آب متعفّن حوض ناچار آشاميدند. و روز بعد كه 
چهارم اسارت و گرسنگي بود ميرزا نعيم گفت چون بايد ايشان را زنده به شيراز ببريم 
اندك قوت و غذائي برسانند. لذا در وقت عصر مقدار دوازده مَن نان ذرّت ناگوار بر 

۱)    در متن نسخه | حاضر ظهورالحق: سركين. (م  م)
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ايشان حاضر نمودند كه سدّ جوع كنند. و برخي از اُسَراء كه بسي غيرتمند بودند مصمّم 
شدند كه از آن غذا تناول نكنند و لو آنكه به هلاكت رسند و با پوست پياز و هسته خرما 

و پوست انار و غيرها سدّ جوع نمودند.
روز  به  روز  و  گذشت  مدرسه  در  منوال  بدين  روز  بيست  مدّت  اُسَراء  احوال  و   
سِتَم و مصائب وارده مزداد مي گشت. و لطف علي خان در طول مدّت مذكوره در سَر 
آسياب خيمه كه برايش برافراشتند اقامت داشت و پيوسته اعلان مي كرد كه هر كس 
تني از بابيّه را زنده يا كُشته بياورد جائزه و خلعت به او مي دهم. و در طول مدّت محاربه 
تا آن ايّام بسا از رجال اين طائفه مقتول و از نساء و اطفال مأسور و يا مجروح و هلاک 
گشتند. و جمعي از نسوان را كه به مغارهٴ كوهي پناه برده مختفي شدند آتش زدند و 
بسا اطفال در مهد را با دستي به هوا افكنده با دستي ديگر به شمشير زده دو نيم كردند 
و شناعت و فسادت را به أقصي درجه رساندند. و سواران قشقائي مردم بي چاره را به 
نام بابي گرفتار كرده در شب موقع عيش و سرگرمي خان حاضر مي ساختند و او براي 
تهديدشان حكم مي داد اصحاب را از بند و زنجير نزدش حاضر مي نمودند و محاسنشان 
را با شمع مي سوزاندند و اذيّتهاي فظيعه^ مي رساندند. لاجرم نفوس گرفتار از سختي 
و آزار ترسيده آنچه از نقود و غيرها كه خان قشقائي مطالبه داشت به هر نوعي بود مي 

دادند. آن گاه مقرر شد كه اُسَراء را با رؤوس شهداء به شيراز ببرند. 

كيفيّت ورود اُسَراء و رؤوس شهداء نيريز به شيراز و خاتمهٴ احوال
و به حكم ميرزا نعيم شش صد زن و طفل اسير را دو قسمت كرده نيمي را مرخّص 
نمودند و سيصد تن از آنان را از مدرسه به عزم شيراز بيرون آورده با قريب هشتاد نفر از 
رجال اسير كه غالباً از بابيان غير مشهور و متواري و مخفي بودند و برخي در شب آخر 
محاربه بالاي كوه بگريختند و ميرزا نعيم سواران به هر سو فرستاده ايشان را دستگير 
و  خواست  اموال  و  نقود  از  آنچه  و  نمود  وارد  ايشان  بر  بسيار  آزار  و  زجر  و  كردند 
توانست به دست آورد به فوج سربازان گلپايگاني سپرد. تا همراه اردوي كلّ بدين نوع 
حركت دادند كه هر دو تن از نسوان ستمديده و اطفال را سوار بر يك الاغ كردند و هر 
ده تن از اسراي رجال را پياده به يك ريسمان بسته با گروهي از زنان اسير به جمعي از 
سربازان سپرده روانه داشتند. و با اذيّت بسيار از صبح تا مغرب اسيران را در گذرگاه هاي 

نيريز نگه داشتند كه اهالي انتقام از آنان بستانند. 



۱۳۷ كيفيّت ورود اُسَراء و رؤوس شهداء نيريز به شيراز و خاتمهٴ احوال

و كلّ اسيران در آن بحبوحهٴ سرماي زمستان برهنه بودند و تا سه منزل غذا به ايشان 
ندادند. و روز چهارم در منزل مسمي به خانه كرد بعضي از سربازان از غارتي كه از 
احشام محلّ كردند دو عدد پوست گوسفند براي غذا به گرسنگان ناتوان دادند. و آنان 
پوست را بر آتش نهادند تا قابل خوردن شود و اين خبر به سمع ميرزا نعيم رسيد سرباز 
قوّت  اگر قوت يابند  اُسَراء  اين  زد و گفت  تازيانه  بازخواست نموده  كرده  حاضر  را 
گرفته ميريزند و شبانه همهٴ ما را مي كُشند. و در آن روز سيّد پيري مير عابد نام از شدّت 
گرسنگي و سرما درگذشت. سرش را جدا كرده تنَش را مانع از دفن شدند. و پس از 
سه شبانه روز جماعتي از شبانان مطّلع شده جسد سيّد شهيد را در قرب امام زاده دفن 
كردند و سه نفر ديگر را كه در بين راه هلاك گشتند سَر از بدن جدا كرده تن ها را در 
بيابان گذاشتند. و نيز پيري ناتوان ملاّ محمّد علي نام را كه از شدّت شيخوخيّت و نقاهت 
و سرما پياده رفتن نتوانست و بي حسّ شده بيفتاد سَر بريدند و سرش را با خود بردند. و 
چون در نيريز هنگام تقسيم زنان اسير غايت ظلم را مجري داشته مادران را از اطفال جدا 
كردند چنان كه مادر مرخّص شده و طفل رضيع و يا صغير را به عزم شيراز بردند عدّه اي 

از اطفال صغير و رضيع نيز در بين راه به هلاكت رسيدند. 
و به نوع مذكور اُسَراء را منزل به منزل رسانده قبض رسيد گرفتند تا به يك منزلي 
شيراز رساندند. و شاهزاده طهماسب ميرزا مؤيّد الدّوله والي فارس امر نمود تمامت دكاكين 
و كاروانسراها و بازار را بستند و تعطيل عمومي كردند و شهر را تزيين نمودند. و روز ورود 
رؤوس شهداء و اُسَراء را عيد گرفته به يكديگر تبريك و تهنيت گفتند. و توپ خانه و 
نقّاره  خانه را با جمعي سازندگان فرستاد كه پيشاپيش اردو به شهر وارد شوند و در هر چند 
قدم توپ فتح و فيروزي خالي كنند. و اهل شيراز حمّام رفته خضاب نموده گروه گروه 
مبارك باد گويان از شهر خارج شدند. و لطف علي خان سرهاي شهداء را سَر ني كرده 
هر ده نفر اُسَراء را به يك بند بسته در جلويشان بيست سَر قرار دادند. و دو ساعت از روز 
گذشته از دروازه سعدي داخل و وارد شهر شدند و رؤوس و اُسَراء را در معابر و اسواق 
گذراندند و انبوه تماشائيان مي خنديدند و مي رقصيدند شماتت مي كردند و آب دهن 
سوي سَرها و اُسَراء مي انداختند و با سنگ و چوب و گِل مي زدند. و قليلي نيز در گوشه و 
خفيه بر حالشان مي گريستند. و بدين حال تا قريب مغرب زنان را در كاروانسراي شاه مير 
حمزه دروازه اصفهان وارد كرده مقر دادند. و رجال را در زنجيرخانه جنب رفقايشان يعني 

محبوسين واقعهٴ اولاي نيريز حبس و قيد نمودند و آنان به ملاقات يكديگر رسيدند.
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و شاهزاده والي در بارگاه سلطنتي كريم خان جلوس نمود و جميع اشراف و علماء 
و عمّال دولتي حاضر شده شعراء قصائد فتح و فيروزي خواندند و ناطقين و واعظين زبان 
به مدح و ثناي قبلهٴ عالم گشوده از ايالت شاهزاده اظهار قدرداني همي كردند كه چنين 
دشمنان را از ميان برداشت.  در آن حال شاهزاده امر نمود اُسَراي رجال را وارد كردند و 
يك نفر از اهل نيريز كه ميرزا نعيم براي تبيين احوال اُسَراء و شهداء فرستاد و وي را به 
بلبل نام نهاد يك يك را به لغتي مسخره آميز ياد نموده بيان احوال و اعمالشان همي كرد. 
از آن جمله ملاّ عبد الحسين را كه مشيّد و مغلول حاضر بود اُمّ الفساد خوانده و شاهزاده 
و حاجي قوام الملك به آن مظلوم خطاب عتاب نموده گفتند: اي آخوند اين چه فتنه 
بود بر پا داشتي و بر دولت طغيان كرديد و با جمعي قليل به فكر سلطنت افتاديد؟ شما 
آخوندها بايست عوام را از ارتكاب اعمال ناشايسته منع كنيد. چرا خود مايهٴ فساد شديد 
و اين همه خسارت بر دولت و ملّت وارد آورديد؟ آخوند جواب داد كه: ما نه طغيان 
كرديم و نه به جنگ مبادرت جستيم. مُشتي فقراء و بي چارگانيم و به ظهور صاحب الزّمان 
ايمان آورديم و تكليف ما اظهار و ابلاغ بود. شما و ديگران هر نوع كه خواهيد رفتار 
فرمائيد. شاهزاده گفت: چگونه تو دانستي قائم ظاهر شد و ما ندانستيم؟ آخوند گفت: 
امور دنيويّه به شما فرصت نداد كه تحقيق نمائيد. شاهزاده گفت: چگونه اين امر را ثابت 
و مدلّل مي نمائي؟ آخوند گفت: ثبوت هر امري به شهادت جمعي از عقلاء و متديّنين 
مي شود. اينك سرهاي عزيزان و نور ديدگان من است كه ملاحظه مي كنيد و در مقابل 
چشمم سَر از بدنشان جدا كردند و عائله ام اسيرند نمي دانم زنده اند و يا جان سپردند و 
خود در بند و قيدم و نمي دانم چه بر من وارد مي گردد. و تمامت اين بليّات به جان قبول 
كرده شهادت بر ظهور صاحب الزّمان مي دهم. آيا شما براي اثبات مدّعاي خود بدين 
طريق شهادت مي دهيد؟ آن گاه شاهزاده فرمود چند تن ديگر از رجال اسير را نيز حاضر 
كردند و خواست با آنان مكالمه نمايد. گفتند ما قوّت و قدرت تكلّم نداريم. شاهزاده به 
همه گفت بايد لعن كنيد. گفتند ما براي اثبات و اعلاء امر صاحب الأمر به اسارت عيال 
و غارت اموال و كُشته شدن مهيّا شده ايم. و شاهزاده به عوانان و دژخيمان حكم داد كه 
آخوند را ببريد نگاه داريد تا تكليفش را معيّن كنم و اين چند نفر را ببَريد سَر ببُريد. لذا 
آن چند تن را بشهادت رساندند. حاجي ولد اصغر,  علي گرمسيري,  حسين ولد هادي را 

با سر نيزه شهيد كردند. صادق ولد صالح,  محمّد ولد محسن را سَر بريدند. 
زنجير  و  كند  به  زندان  در  رجال  و  بود  مذكور  نوع  به  نسوان  احوال  چندي  و 
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مي زيستند. و در بدو ورود به شيراز همگي را منع از آب و نان كردند و سپس به هر يك 
در وقت مغرب گردهٴ ناني مي دادند. بعضي اطفال در خلال آن احوال هلاك شدند. از 
آن جمله زني را دو دختر و پسري صغير بود و كلّ در سرماي شب لباس در تن نداشتند. 
روز را  با حال گرسنگي و شماتت اعداء و سبّ و لعن و استهزاء شام مي كرد و پسر 
رضيع را به حرارت زير پستان و دو دختر را در آغوش خود نگه داري مي كرد و تا صبح 
به سر مي برد و دو دختر از سرما مردند و مردم شيراز عبور و مرور كرده مشاهدهٴ آن 
احوال نموده متدرّجاً  بر زنان بي چاره و اطفال صغير رحم آوردند. و حاجي قوام الملك 
شفاعت نمود تا والي آنان را بالتّمام مرخّص كرد.۱ بعضي متدرّجاً به نيريز رفتند و برخي 

در شيراز اقامت گزيدند.
 تا آن كه مأموري از طهران رسيد و فرماني به شاهزاده داد مضمون اين كه شاه 
محبوسين را طلبيد. و شاهزاده تمامت اسراء را حاضر كرده شماره نمود هفتاد و سه تن 
بودند. و عدّهٴ مذكور از مجموع اسراي واقعهٴ اولي و ثانيه نيريز كه يك صد و چهل 
نفر بودند بر جاي ماندند. و شصت و هفت تن ديگر جمعي متدرّجاً هلاك شدند و 
سَرهايشان را به امر حكومت جدا كردند. و برخي مشرف به هلاكت گشته آنان را سَر 
بُريدند و جمعي ديگر را كشتند و رؤوس همه را نگه داشتند. و قليلي نيز به وسائلي 
كشيده با تمامت رؤوس شهداء به دست  زنجير  عموماً به  خلاصي يافتند. و اُسَراء را 
سواران مخصوص سپرده روانهٴ طهران داشت. و آن بي چارگان در طول طريق تا آباده 
تحمّل مشقّات و اذيّات بسيار كرده عدّه اي هلاك شدند  از آن جمله آخوند ملاّ عبد 
الحسين در سيدان كه سه منزلي شيراز است وفات يافت سَرَش را بريده با خود بردند. و 
نيز سه تن ديگر به نام اكبر ملاّ محمّد وعلي ولد كربلائي زمان و حسن ولد عبد الواحد 
در طول راه و در آباده جان سپردند و سواران سرهاي ايشان را نيز جدا كرده ابدانشان 

را در گودالي انداختند.
جا  آن  در  و  كردند  وارد  خرابه  سراي  در  را  شهداء  رؤوس  و  اُسَراء  آباده  در  و 
مأموري از طهران رسيد فرماني آورد كه سَرها را در آباده گذارند و با اُسَراء به طهران 
روند. لذا تمامت رؤوس الشّهداء را در گودالي پشت همان خرابه نزديك آب خيرات 
دفن كردند. و در آن جا سيّد غلام علي ابن مير محمّد نام از اُسَراء كه در سّن بيست و 

۱)   نبيل زرندي نوشت: قوام الملك مرحوم گفته بود كه محض ديدن حضرات اسراي كربلا در نظرم 
مجسّم شد حالم را منقلب نمود.
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يك سالگي بود از شدّت رنجوري و ناتواني رمقي در او باقي ماند و بعضي از محترمين 
آباده را دل به سوخت مبلغي نقود تهيّه كرده به رئيس سواران داده سيّد را گرفتند تا 

معالجه كنند. و آن مظلوم معالجه نشد و در آباده جان سپُرد.
پس سواران با اُسراي باقي مانده از آباده به سوي طهران عزيمت نمودند. و بالجمله 
تقريباً بيست و دو تن از اسيران در طي راه شيراز آباده و طهران هلاك شدند  از آن 
جمله ملاّ علي اكبر در اصفهان و كربلائي باقر بن محمّد و برادرش حسن و ذوالفقار 
كربلائي تقي ابن فرّخي و پسرش علي و نيز ولي خان ملاّ كريم آخوند و غلام علي 
پسر محمّد و تقي و محمّد علي پسران محمّد ابن جمال  بعضي در راه و برخي در طهران 

فوت شدند. 
و از اُسَرائي كه به طهران رسيدند در يوم ورودشان پانزده نفر را حسب الحكم به 
ميدان كشيده امر به سبّ و لعن كردند تا مرخّص نمايند. و ايشان در عقيدت ايمانيّه پاي 
فشردند و همگي شهيد شدند. يكي از آنان سيّد علي سابق الذّكر بود كه در مقاتلات 
كوه نيريز شجاعتها كرده زخم هاي فراوان يافته در عالم رؤيا خبر شهادتش را در طهران 
دريافت. ديگر كربلائي رجب سلماني و نيز سيف الدّين و سليمان و جعفر فرّخي و مراد 
خيري و حسين كربلائي باقر و ملاّ محمّد علي ابن آقا مهدي بودند. و نيز ميرزا ابوالحسن 
ابن ميرزا تقي كه شمّه اي از بليّات واردهٴ بر او و از استقامتش را ذكر كرديم. و از طول 
مدّت مشقّات و مخاطر و جانفشاني هاي نفوس مذكوره و از استقامتشان كه بالأخره جام 
شهادت را به سر كشيدند اشخاص مطّلع از احوال و آنان كه مشاهده نمودند غريق بحر 
حيرت گشتند و به صدد تجسّس از حقيقت اين امر برآمدند. و بالجمله بيست و سه تن 
از اُسَرا كه از آن جمله علي ابن مير شكار بود در انبار طهران متدرّجاً وفات يافتند و 
بعد از سه سال حبس سيزده تن از ايشان مرخّص شدند. يكي از آنان كربلائي علي يار 
بود و چنان كه بعداً مي نگاريم به محضر جمال ابهيٰ در بغداد رسيده در آن جا وفات 
يافت و در تلّ حمرا مدفون گشت. و نيز از جملهٴ مستخلصين آقا سيّد حسن و استاد علي 
ابن مشهدي صفر و استاد عنايت و ابراهيم ابن شريف و غيرهم در نيريز زيسته برخي از 

شدّت تنگدستي و شماتت اعداء دقّ كرده هلاك شدند. 
شد  ق.  ھ.   ١٢٦٧ سال  اواخر  در  نگاشتيم  كه  آنجا  از  مذكوره  واقعات  شروع  و 
و از اوّل شهر ذي حجّه ١٢٦٩ كه ابتداي فصل خريف بود تا آخر ربيع الاوّل ١٢٧٠ 
محاربه امتداد يافت و چهار صد نفر اصحاب نيريز در مقابل سي هزار نفر از مهاجمين 
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چنان كه بعضي نوشتند همي كوشيدند. و در اوائل سال ١٢٧٢ اُسَرا از شيراز مرخّص 
گرديده بعضي به نيريز رفتند و ما براي اين كه رشتهٴ واقعات گسيخته نشود مرتّباً مسطور 

داشتيم.۱ 
و امّا بقيّة السّيف اصحاب نيريز كه در واقعه اولي و يا ثانيه جان به در برده بعداً در 
وطن قرار گرفتند جمعي را در بخش سابق ذكر نموديم و بعضي ديگر ازايشان  يكي 
سيّد محمّد باقر بن مير عابد شهيد سابق الذّكر پس از ختم واقعه ثانيه در نيريز به شفاعت 
بعضي آزاد گرديد و در وطن رفته اعقاب و اخلافي بر قرار داشت. ديگر مير شكار 
محمّد و حاجي پسران حاجي كاظم از اعوان علي سردار و نيز ميرزا باقر ابن ملاّ  موسيٰ و 
ملاّ زين العابدين ابن ملاّ عبّاس و حاجي ابن ملاّ زين العابدين و جعفر ابن ملاّ زين العابدين 
و عبداالله ابن عسكر و رئيس عبّاس ابن محمّد علي و آقا شيخ محسن و حاجي احمد 
ابن ملاّ محمّد و كربلائي محمّد صالح ابن ملاّ محمّد و كربلائي اصغر رئيس و كربلائي 
محمّد با سه پسرش لطف االله و حاجي محمّد و مير شكار علي و نيز ملاّ قنبر ابن  كربلائي 
رضا و كربلائي ميرزا ابن غياث و ميرزا يوسف ابن ميرزا احمد و آقا سيّد آقا ابن آقا سيّد 
ابو طالب و سيّد اسماعيل ابن حاجي سيّد علي و كربلائي ميرزا قاسم بودند كه بعضي 
در نيريز خود را مستخلص ساخته و جمعي در شيراز به صرف مال و شفاعت بعضي 
خلاصي يافتند و به وطن مراجعت كرده قرار گرفتند و به شغل فلاحت و زراعت و گيوه 
كشي و سوداگري و غيرها اشتغال جستند. و برخي از شدّت بيم تعرّض اعداء خائف و 
متزلزل شدند و اكثرشان همه عمر را به ثبوت و استقامت در ايمان گذراندند و اخلافي 

بر جاي گذاشتند. 
و نيز جمعي از جوانان نورس كه پدرانشان مقتول شدند يا گريختند و يا براي صغر 
سنّ مستخلص گشته در وطن قرار گرفتند  از آن جمله ملاّ حسين و علي پسران كربلائي 
اسماعيل شهيد در جبل و آقا شيخ محمّد بن ملاّ درويش شهيد. و ديگر علي محمّد 
بن ابراهيم ولد صالح كه به اتّفاق پدر پس از خاتمهٴ جنگ اسير به شيراز شده هر دو 
۱)   جناب فاضل در متن ظهور الحقّ قتل ميرزا زين العابدين خان و شرح فتنهٴ دوّم نيريز را در ضمن 
واقعات سال ۱۲۶۷ و ۱۲۶۸ مرقوم نموده اما في الواقع قتل ميرزا زين العابدين خان در سال ۱۲۶۹ پنج 
روز از نوروز گذشته (۲۶ مارس ۱۸۵۳) واقع شده و فتنهٴ دوّم نيريز در پائيز آن سال (ذوالحجه ۱۲۶۹ تا 
ربيع الاول ۱۲۷۰ - سپتامبر تا دسامبر ۱۸۵۳) وقوع يافت (رجوع شود به فيضي,   , ص ۸۹  , 
و به Momen, Bábí and Bahá’í Religions, pp. 147-51). لهذا شرح اين واقعه از ذيل واقعات 

سال ۱۲۶۷ و ۱۲۶۸ به ذيل واقعات سال ۱۲۶۹ منتقل شد. (م  م)
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مستخلص گشتند. و ديگر ميرزا يوسف ابن ميرزا احمد و نيز حاجي ميرزا جعفر و ميرزا 
فتح االله را به اتّفاق مادر بعد از شهادت پدر اسير كرده چون به نيريز ورود دادند هر سه 
را اقربايشان اقدام نموده مستخلص ساختند. و ديگر خواجه محمّد ابن كربلائي باقر بعد 
از شهادت پدر به اتّفاق مادر و دو خواهر اسير و در جملهٴ اُسَرا روانهٴ شيراز شدند. و دو 
خواهر در آنجا براي برهنگي و سرما تلف شدند و او با مادر بعداً آزاد شده به وطن 
برگشته با تحمّل بليّات و مشقّات بسيار استقرار جستند. ديگر آقا سيّد محمّد باقر بن مير 
محمّد عابد بعد از شهادت پدر اسير شده چون به نيريز وارد كردند برخي از او شفاعت 
يازده  سنّ  در  مذكور  قاسم  حاجي  ابن  محمّد  حاجي  ديگر  گشت.  مستخلص  نموده 
سالگي به اتّفاق پدر در جنگ قلعهٴ نيريز مشاركت كرد و پس از ختم امر قلعه گهي در 
نيريز پنهان و گهي در جبال فراري و گريزان شدند و در واقعهٴ جبل با پدر و دو برادر به 
نصرت اصحاب قيام كردند. و حاجي قاسم بالأخره بگريخت و حاجي محمّد با مادر و 
برادرانش ملاّ حسين و حسن گرفتار اعداء گشتند و به اسيري شيراز رفتند. و چون اُسَرا 
مستخلص شدند حاجي محمّد نزد يكي از صاحب منصبان مستخدم گرديد و كفالت 
مادر و برادران نمود تا آن كه به وطن عودت كردند و پدرشان نيز از بغداد مراجعت نمود. 
و براي آن كه از تعرّضات اعداء نيريز اقامت در آنجا نتوانستند همگي به قريه اي واقع 
در قرب هفت فرسنگي شيراز رفته اقامت نمودند. و يكي از معروفترين جوانان اصحاب 
نيريز ملاّ محمّد شفيع ابن ملاّ علي نقي شهيد ابن ملاّ عبدالحسين شهيد سابق الذّكر بود 
كه در سنّ ده سالگي با پدر و جدّش بالاي جبل به سر برد و پس از شهادت پدر به اتّفاق 
مادر و جدّ مذكور به اسيري شيراز رفت و پس از دو سال توقّف در شيراز مرخّص شده 
عودت به وطن نمودند و تفصيل احوالشان را در بخش ششم مي نگاريم و واقعات نيريز 

غالباً مستند به تقرير و تحرير ملاّ محمّد شفيع مذكور مي باشد. 

صدور لوح كلّ الطّعام و طلوع فتنهٴ ميرزا يحييٰ
و ميرزا يحييٰ كه از بيم عمال ناصرالدّين شاهي در گوشه اي از بغداد منزوي بود و جمال 
ابهيٰ از او پشتيباني و نگهداري مي فرمودند به واسطهٴ برخي از محارم خود مي شنيد ولي 
براي هيمنه و عظمت و اقتدار ابهيٰ با همه حسد و بغضا كه قلبش را احاطه كرد در باطن 
نگهداشته دم نمي زد تا آنكه لوح جواب از سؤال آيه كلّ الطّعام كان حلا لبني اسرائيل 

از قلم ابهيٰ صدور يافته ورد زبان بابيّه گشت و ملالت روحيّهٴ وي را آشكار ساخت. 
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و مجملي از واقعهٴ مذكوره چنين است كه حاجي ميرزا كمال الدّين نوهٴ حاجي 
ملاّ احمد فاضل شهير نراقي از علماء و فضلاء و رؤساء قصبهٴ نراق كه به شعلهٴ ايمان و 
انجذاب در امر بديع مشتعل شد به عزم درك حضور و فيض معارف مركز امر وارد 
بغداد گرديد. و براي اقتباس قبسه اي^ از نار ظهور تفسير آيهٴ مذكوره از قرآن را وسيله 
ساخت و نخست در مكتوبي به واسطهٴ آقا ميرزا موسيٰ كليم از ميرزا يحييٰ سؤال نمود. 
و ميرزا يحييٰ همين كه دانست بابيان نراق وغيرهم از محلّ اقامتش در بغداد مطّلع شدند 
دل باخته به بيم و انديشه افتاد چه به غايت احتياط محلّ خود را مخفي داشته و به غير 
از خاندان جمال ابهيٰ احدي از مقرّ او و عائله اش خبر نداشتند و تقريباً از بابيّه فقط آقا 
ابوالقاسم كاشي مذكور از منزلش مطّلع بوده  گاهي شهرت مي دادند كه براي نشر اين 

امر و غيره سر به سير و سفر نهاد. 
و بالاخره جوابي در تفسير آيهٴ مذكوره نگاشت و به واسطهٴ آقا ميرزا موسيٰ براي 
ميرزا كمال بفرستاد و مسائل و مطالب مسطوره به قدري بسيط و سطحي بود كه ميرزا 
كمال الدّين اعتنائي بدان ننمود و ناچار عين مسئله را از محضر ابهيٰ درخواست صدور 

تفسير كرد. و لذا لوحي در جواب وي صادر گرديد كه نبذهٴ از آن چنين است:۱ 

   (۱
ظلام      بي  جمالش  حين  بعد  السّلامسال  دار  مشرق  از  كرد     جلوه 
رقّاص كرد                را  ذرّات  كردجملهٴ  خاص  و  عام  به  جان  رزق     بذل 
انصعاق             از  حق  كمال الدّين  نراقشد  از  احتراقش  از  عراق    بر 
مكانچون كه شد مسموع وي از اين و آن     شد  دارالسّلامش  را  شاه 
عقب           از  بغداد  به  هم  يحييٰ  تعبرفت  و  رنج  صد  به  درويشان     سلك 
شاه                ظلّ  اندر  آسوده  شود  پناهتا  ديدي  نمي  ظلّش  جز    زانكه 
شد          بغداد  سوي  كمال الدّين  شدچون  آزاد  هجر  ز  االله  لقاء  ز     و 
بهاء                   شاه  اقدس  جمال  رهااز  آمد  رسم  و  اسم  كمند     از 
بهي             شاه  چنين  با  خود  با  فرهيگفت  نبينم  را  يحييٰ     نام 
دل             و  جان  سكون  بهر  از  گلليك  و  آب  ز  بكلّي  آيم  برون   تا 
كنم              يحييٰ  از  اوّل  سؤالي  كنميك  ابهيٰ  شه  از  هم  آن  از  بعد 
جواب       دو  هر  آن  فرق  در  ازآن  صواببعد  از  شناسم  شه  از  را     بنده 
الطّعام             كلّ  آيهٴ  شرح  زاهتمامخواست  زيحييٰ  نامه  يكي     در 
سپرد              االله  كليم  دست  را  بردنامه  يحياش  سوي  االله  كليم     چون 
ناسرنگ خود را باخت يحييٰ از هراس      گشتند  مطّلع  مكانم    كز 
است         مشكل  من  ماندن  اينجا  استديگر  دل  ساكن  كجا  حالم  چنين  با 
زياد                  تفاصيــــل  و  تدابير  دادبا  اطمينانــــش  ابهائي  موسيٰ 



۳- سال دهم ظهور   واقعات سال ۱۲۷۰ هـ ق - ۱۸۵۴ميلادی۱۴۴

           هو المقتدر علي ما يشآء بأمر من لدنه و هو االله کان بکلّ شيء قديراً
بنقطة  احرف الظّهور  مهيج  النّور بالمآء النّارية الالهية و  مموّج ابحر  الله  الحمد 
العمائية الفردانية....  فسبحانک اللهمّ يا الهي لأنادينّک حين الّذي جعلتني محزوناً 
تلقآء تموّج طماطم بشّاشيتک و جعلتني في الأرض مهموماً عند تهيج قماقم 
سرّاريتک....  و اودعت في ذاتيتي نوراً من کينونيتک لأعرف بذلک نفسک و 
اشعشع في مملکتک و استريح في ساحة عزّک حتّي تموّجت علي ابحر الحزن 
التّي لن يقدر احد ان يشرب قطرة منها و حزنت بشأن تکاد الرّوح ان يفارق من 
جسمي....  فسبحانک اللهمّ يا الهي لأقسمنک في ذلک اللّيل الأليل عند تغنّي 

را               تــــو  جاي  باو  نميگويم  جريكه  ما  اين  از  تو  آسوده   باش 
روز         چند  از  بعد  بنوشت  ورق  بسوزيك  وارد  نهان  زو  لكن   گفت 
بعيد           حضرت  مسكن  باشد  رسيدگوي  خواهد  خبر  اين  چندي   بعد 
زياد               تعويق  و  تاخيرات  دادبعد  كمال الدينش  بر  موسيٰ  چونكه 
شد            افسرده  آتشش  خواندن  شدبعد  پرده  بي  او  حق  اندر     طعنش 
جواب       اينسان  مرا  بودي  اگر  صوابگفت  از  نويسم  بهتر  بسي  من 
آستان           زين  طالبم  جوابي  راستانمن  بر  دهد  جان  ها  جهان  كه 
كليم    ساعت  همان  را  حالش  عليمعرض  خلاّق  دربار  بر   برد 
وداد    و  لطف  از  خواست  ابهيٰ  مدادشاه  و  لوح  و  خامه  حين  همان   در 
هزار        بيتي  جان  جواهرهاي  نثاراز  احسان  از  فرمود  ورق     بر 
الطّعام          كلّ  بر  تفسير  بهي  الأناميك  ربّ  طلعت  نازل     كرد 
كلّ     عجز  ظاهر  حرفيش  زهر  رسُلكه  سلطان  روح  كه     آنچنان 
پاك             روح  مرسلين  تمام  فداكبا  روحي  بيا  ناطق  جنان     در 
سكون   و  صبر  بي  گفت  اعلي  تدركونروح  خير  كلّ  سال     شكر 
بيان      ابهيٰ  وزين  تفسير  بها  عيانزين  آمد  منصفين  تمام     بر 
نور     لوح  اين  ديدن  از  بعد  كه  فتورهر  اندك  باشدش  عقيده   در 
اوست       ايمان  از  بيزار  من  اوستروح  نيران  از  آفاق    محترق 
رقم    كردم  من  كه  چيزي  هر  حقّمزانكه  در  برهان  بود  بعالم  كه 
منير           لوح  ازين  آيه  يك  بصيرنزد  عين  هر  نزد  فاني   هست 
نور     تفسير  ازين  كمال الدّين  سرورچون  درياي  حيتان  از    گشت 
ابهائيم          دوستان  اي  من  نيمگفت  من يظهر  بهر  از   منتظر 
سروري     را  جان  سلطان  اين  من يظهريباشد  طلعت  هزاران   بر 
اشتعال        بديدش  چون  ابهيٰ  مقالشاه  گونه  ازين  فرمودش   نهي 
احتراق       صد  با  مهر  زد  لبش  نراقبر  سوي  همي  ارسالش     كرد 
بود از جام دوست     دوستليك دايم مست  نام  از  بغير  لب  بر                   نامدش 

(نبيل زرندي)
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حمامة الأمر في جبل السّنآء عن يمين شجرة الحمرآء بتغنيّات ازليتک....  ان يا 
ايها السّائل الجليل و المتوقّد بنار الخليل ايقن بأنّي من اوّل يوم الّذي ايدني االله 
بالتّصديق عليه و الاقرار بأمره الي حينئذ ما اريد ان اجوب احد من العباد ولکن 
لمّا وجدت في قلبک ناراً من محبّة االله و قبساً من نور مظهر نفسه لذا قد تموّجت 
من  منّي  يطفح  بما  قوّته  و  االله  بحول  اجيبک  ان  اريد  لک  لحبّي  مودّتي  ابحر 
رشحات العبودية في ارض الظّهور ليجذبک نفحات النّور الي ذروة السّرور و 
يصلک الي مقام الّذي قدّر االله لک في تلک الأيام التّي ارياح الحزن قد احاطتني 
من کلّ شطر عمّا اکتسبت ايدي النّاس بما افتروا علي من دون بينة و لا کتاب اي 
ربّ افرغ علي صبراً و انصرني علي القوم المعتدين....  فاعلم بأنّ المراد في الطّعام 
نفس العلم اي کلّ العلوم و من اسرائيل نقطة الأولي....  ان يا کمال اسمع ندآء 
تلک النّملة الذّليلة المطرودة التّي خفي في وکره و يريد ان يخرج بينکم و يغيب 
عنکم ممّا اکتسبت ايدي النّاس و کان االله شهيد بيني و بين عباده و هو االله کان 
علي کلّ شيء شهيداً....  فاشهد بأنّ الطّعام يکون بحر الغيب الّذي هو المکنون 
في صحايف النّور و المخزون في الواح المسطور و اسرائيل مظهر الأمر في تلک 
الأيام و بني اسرائيل اهل البيان و کان ذلک الطّعام حلّ لهم اي لکلّ من اراد ان 
يصعد الي سمآء العناية و يشرب مآء الطّهور من تلک الزّجاجة کوب العبودية 
التّي لم يکن الاّ کمثل فيء في الأرض بل استغفر االله من ذلک التّحديد فسبحان 
االله عمّا يقولون الظّالمون في وصفه تسبيحاً کبيراً فآه آه لو تموّج علي رشحاً 
بلحنات  الآية  تلک  لفسّرت  البهآء  مليک  و  العمآء  سلطان  من  الاذن  ابحر  من 
الرّوحانيين و ربوات المقدّسين و نغمات المجتذبين و لمّا ما اشمّ رايحة الامضآء 
بعد القضآء ليکفينک بما القيت عليک ليکون دليلاً للّذينهم کانوا في ايام ربهّم 
متذکّرون فاذا تصطّلت بتصطّل نار الوداد و تلذّذت بتلذّذ اثر المداد في تلک 
الألواح السّداد فاشهد و ايقن بأنّي ما ادّعيت شيئاً الاّ العبودية الله الحقّ و کان االله 
حکمي عمّا کان النّاس هم يفترون قل ويل لکم عمّا اکتسبت ايديکم ستردّون 
الي عالم الغيب و الشّهادة و انتم فيها لتسئلون قل ان يا اهل الملأ لا تتعجّبوا عن 
صنع االله رحمة االله و برکاته عليکم اهل البيان لو کنتم تعلمون اتّقوا االله ثمّ اعلموا 
بأنّ صنع االله يستضيء بمثل سراج الأزلية بين صنع النّاس کيف انتم لا تتفکّرون 
و لا تشهدون فآه آه فوالّذي قد استکفّ ورقآء المحزون في صدر البهآء لنسيت 
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کلّما شهدت من اوّل يوم الّذي شربت لبن المصفّي من ثدي امّي الي حينئذ بما 
اکتسبت ايدي النّاس و کان االله يعلم کلّ ما کان النّاس هم لا يعلمون قل ان يا 
اهل العمآء ان اخرجوا من مساکنکم للحضور في حرم النّور عمآء الظّهور بيت 

االله الأکبر التّي حکمه في لوح الفؤاد باذن االله العلي قد کان مشهوداً...

و ميرزا كمال الدّين از ملاحظه لوح مذكور يقين به ظهور سرّ اعظم الهي نموده و از حال 
ميرزا يحييٰ و اوضاع حال و مآل اهل بيان آگهي حاصل كرده از شدّت مسرّت زمام 
اختيار از دست نهاد و نداء به عظمت مقام ابهيٰ داد. و چون مصالح و حكم ربّ الأنام 
هنوز اقتضاي ستر و خفا مي نمود وي را از ابراز ما في الضّمير منع فرموده دستور مراجعت 
به وطن دادند. لذا ميرزا كمال با قلبي پر از احتراق از نار فراق به نراق عودت كرده و 
اطاعة للأمر تصريح ما في الضّمير ننمود و از انجذاب و احوال و اقوال عاشقانه اش بابيان 
و غيرهم را در حدود موطن خود به حركت آورد. و تتمّهٴ كلام منقول از ميرزا آقا جان 

خادم كه نبيل زرندي حكايت نمود چنين است: 

يك روز جناب بابا عمّ جمال ابهيٰ از اهل تاكر كه نامش زين العابدين بود و او 
را احمد نام فرمودند و آن ايّام مهمان جمال ابهيٰ بود مرا ديدند و بشارت دادند 
كه به كاظمين تشريف بردند  بي اختيار رفتم جائي را نمي دانستم. در كناري قرار 
گرفتم ديدم سيّدي آمد كه: جوان كاشاني توئي؟ بسم االله بيائيد شما را احضار 
فرمودند. بعد معلوم شد كه آن سيّد محمّد تقي پسر سيّد بكا بود كه در كاظمين 
مي ماند. آن روز چون به حضور مبارك مشرّف شدم به اقا محمّد حسن تاجر 
اصفهاني مي فرمودند: پيش از تو حاجي ميرزا كمال الدّين نراقي اينجا بود و آيهٴ 
كلّ الطّعام را از آنجا۱ سؤال نموده بود. چون از جواب او چيزي نفهميده بود از 
من پرسيد. از براي او جوابي نوشته, خواندم لكن به او ندادم. حال مي خواهم از 
براي تو بخوانم. ابتدا به تغنّي فرمودند و تلاوت نمودند. چه ذكر نمايم كه در 
شنيدن هر كلمه كه به آن لحن مبارك شنيده مي شد چه حالتي دست مي داد 
و در بين چند آيه را هم به لحن آياتي كه در شب اوّل در بالاي بام دار الشّفاي 

۱)   منظور ميرزا يحيي ازل است. (م م)
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كربلا تلاوت فرموده بودند, تلاوت كردند. چون به اتمام رسيد فرمودند: چه 
ميگوئيد؟ عرض كردم: اگر انصاف باشد بايد جميع علما در مقام محو فرو روند.  

فرمودند: بلي اگر انصاف باشد همين طور است كه گفتي.
     يك روز در بغداد مجلسي منعقد كه همگي از احباب عجم جمع بودند 
در آن مجلس همين لوح مبارك تلاوت شد. چون به اين كلمات رسيد كه 
مي فرمايند: «و انت تعلم ما اراد ابن الزنآّء فی دمی متعمّداً لا و حضرة عزّك لا 
ابايع به لا خفيّةً و لا جهراً»  من بي اختيار از لسانم جاري شد كه: مي شود اشارهٴ 
اين كلام به ازل باشد. آقا احمد در آخر مجلس دهان مرا بوسيد و گفت: واالله 
همين است. اهل مجلس بعضي متحيّر ماندند. بارها آقا احمد قسم ياد نمود كه: 

اگر من به حضور مبارك نمي رسيدم بي دين صرف شده بودم.
تشريف  شيرازي  عبدالمجيد  حاجي  جناب  بيت  در  كاظمين  در  روزي        
داشتند  بنده و آقا محمّد حسن اصفهاني هم در حضور مبارك بوديم. در حالت 
مشي بياناتي مي فرمودند و به آياتي بديعه تغنّي مي نمودند. در آن بين فرمودند: 
مي خواهيد لسان بديعي را كه احدي به آن اطّلاع نداشته و ندارد و اهل عالمي از 
عوالم الهيّه به آن با يكديگر تكلّم مي نمايند از براي شما بيان كنم؟ آغاز مشي و 
تكلّم به آن لسان بديع به تغنّي فرمودند. حالتي عجيب از شنيدن آن پيدا مي شد. 
و يك روز به جناب حاجي عبدالمجيد فرمودند كه: حاجي لسان بديع را هم 

شنيدي و احاطهٴ الهي را به عوالم مشاهده نمودي. شكر كن و قدر آن بدان. 
      يوم ديگر ميرزا حسن گل گلاب سؤال از حكم طهارت در بيان نمود در حالتي 
كه جمعي مشرّف بودند. فرمودند: در بيان حكم به لطافت شده و طهارت در ظلّ 
لطافت است. و از جمله بياناتي كه آن ايّام امر مي فرمودند كه احباب بخوانند اين 
آيه: « هل من مفرّج غير االله قُل سبحان االله هو االله كلّ عباد له و كلّ بامره قائمون» 
بود كه مي فرمودند: بگو هزار مرتبه بخوانند  پانصد مرتبه بخوانند. روز بخوانند  
شب بخوانند. در بيداري بخوانند  در نوم هم بخوانند. كه شايد طلعت عزّ احديّه 
از براي ايشان ظاهر گردد و طبقات نور نازل گردد. بعد شنيدم كه خودشان هم 
اين آيهٴ مباركه تلاوت مي فرمودند در حالتي كه منتهاي حزن از وجه مبارك 
ظاهر بود. و در همان ايّام مي فرمودند كه: ما چندي در ميان خلق آمديم از كسي 

چيزي نديديم. و مكرّر اشاره به غيبت مي فرمودند و احدي ملتفت نمي شدند. 



 

۴

سال يازدهم ظهور 

واقعات سال۷۱ -۱۲۷۰ هجري قمري 

۵۵ -۱۸۵۴ ميلادي

غيبت و هجرت جمال ابهيٰ از ما بين بابيان به جبال كردستان 
و طلوع ولايت عظمي۱ٰ

و بالجمله طلوع انوار و آثار و قيام به هدايت و قيادت^ ابرار موجب مزيد غلّ و حسد 
و تعصّب ميرزا يحييٰ و غيره گشت. و به واسطهٴ همدستان خود از بابيّه شروع به ايجاد 
شقاق و افتراق في ما بين بستگان و دوستان نمودند و به نسبت ادّعاي استقلال و عدم 
مراعات احكام فرعيّه بيان از قبيل استعمال فوم^ و بصل^ و دخان به جمال ابهيٰ و ابراز 
تعصّب در ظواهر مفهومات و مدركاتشان از مسائل و احكام بيان و تظاهر حمايت و 
تربيت  با  معارضه  به  كرده  وانمود  دينيّه  غيرت  به  افروخته  را  خويش  بابيان  از  وقايت 
ابدع ابهيٰ به جولان آمد. و با سيّد محمّد اصفهاني و غيره افراد اين طائفه را با مراعات 
كمال احتياط و استتار ملاقات كرده سوگند به روح مطهّر حضرت اعليٰ دادند كه به 
احدي اظهار نكنند و مي گفتند مرآت مظلوم شد و امور را جمال ابهيٰ در كف قدرت 
خود گرفته بما يحّب و يشاء حكم مي  نمايد. و بدين طريق به تكدير قلوبشان پرداخت و 
بعضي را به تعرّض و قصد ايذاء به جمال مبين گماشت و نصيحت و موعظت سودمند 

نگرديد.
لذا جمال ابهيٰ قصد آن فرمودند كه امر بابيّه را با ميرزا يحييٰ گذاشته دل از كلّ 
حتّيٰ از خاندان خويش بركنده منقطعاً عن الكل به سوئي سفر نمايند. و در حالت عزلت 

۱) تحويل حمل در شب سه شنبه ٢١ جمادي الثّانيه واقع شد.
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و انزوا و استغراق در توجّهات به عالم ملأ اعلي زيست كنند. و براي اين مقصد جبال 
كردستان را انتخاب و جهت خدمت خويش آقا ابو القاسم همداني را كه في ما بين بابيّه 
معروف نبود اختيار كردند و مبلغي نقود بدو داده عنوان تجارت بر او نهادند. و قبل از 
مهاجرت چند يومي از نظرها پنهان بودند به نوعي كه حتّيٰ احدي از عائلهٴ مباركه خبري 
نيافته به غايت مضطرب و پريشان گشتند. آن گاه به خانه وارد شده اهل حرم را تسليت و 
تسكين دادند ولي هيچ يك را از ما وقع خبر ندادند و از آنچه گذشته و يا در پيش است 

سخني نفرمودند. و سپس ناگهان غيبت فرمودند و كس ندانست كه چه واقع شد.
پس نام خود را درويش محمّد خوانده با تبديل لباس چنانكه قبائي از منسوجات 
دست بافت كردي و كليچه^ آستين كوتاهي در بر كرده به اتّفاق ابوالقاسم مذكور راه 
كردستان را در پيش گرفتند. و اين مهاجرت در روز چهار شنبه بيست و دوّم فروردين 
كه مطابق دوازدهم رجب سال ١٢٧٠ هجري قمري (۱۰ آپريل ١٨٥٤ ميلادي) بود واقع 

شد.۱ و تفاصيل مستوره مذكوره در يكي از الواح الهيّه بدين كلمات مسطور است:

اي مريم از ارض طاء بعد از ابتلاي لا يحصي بعراق عرب بامر ظالم عجم وارد 
شديم. و از غلّ اعداء بغلّ احبّا مبتلا گشتيم. و بعد االلهُ يعلمُ ما وَرَدَ علَيَّ تا آنكه 
از بيت و آنچه در او بود و از جان و آنچه متعلّق باو گذشته فرداً واحداً هجرت 
در  جميع  بقسمي سفر نمودم كه  تسليم نهادم  بصحراهاي  سر  اختيار نمودم و 
غربتم گريستند و جميع اشياء بر كربتم خون دل بباريدند  با طيور صحرا مؤانس 
شدم و با وحوش عَرا مجالس گشتم و چون برق روحاني از دنياي فاني گذشتم 
و دو سنه او اقلّ از ما سوي االله احتراز جستم و از غير او چشم برداشتم كه شايد 

نار بغضا ساكن شود و حرارت حسد بيفسرد... الي آخر البيان. 

و چون به كردستان وارد شدند به كوه سرگلو واقع در بعد مسافتي از سليمانيّه مقرّ گرفتند 
و آقا ابوالقاسم در شهر سليمانيّه به عنوان تجارت اقامت جست و ما يحتاج ايشان را در 

   (۱
كــــرماندر سي و هفت همره اهل حــــرم         شهنشاه  بغداد  وارد    شد 
  چون شمس به كهسار برافراخت علماندر سي وهشت غيبت از خلق نمود    

( نبيل زررندي)
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كوه مذكور مي رساند. و جمال ابهيٰ وحده در آن كوه رفيع به حال استغراق در توجّه به 
ملاء اعلي زيست و نغمات دلكش نشيد^ و مناجات تازي و پارسي نثراً و نظماً كه در 
شبها و سحرها بلند مي فرمودند در فضا رنهّ انداخته قلوب و احساسات مستمعين را جذب 
مي نمود. و نبذه اي از ابيات متفرّقه و مثنوي كه به نغمهٴ مخصوص تغنّي مي فرمودند اين 

است:

وداد        خورشيد  العرش  حيات  كه جهان و امكان چه تو نوري نزاداي 
لقا         از  محجوب  خلق  نبودي  ...گر  بقا  سرّ  از  گفتم  حرفي  دو   يك 
وار    خورشيد  جان  كوه  از  برآر  كنارسر  هر  از  عيان  ببينندت  تا 
را       ماه  همچون  روي  آن  ده  سبز و خرّم كن زلطف اين گاه را ...جلوه 
را       توي  صد  پردهٴ  اين  كن   خوش تماشا ده كنون آن روي را ...خرق 
را            اللّهيت  تيغ  آن  بكِش  راهان  دينت  دشمنان  اين  بكُش   هين 
را               رباّنيت  نار  رابرفروزان  حربيت  ملحد  بسوزان   خوش 
روز        خورشيد  اي  خفّاشند  بسوزجمله  ظلماني  جمله  و  برآر   سر 
را        آلوده  غم  درد  اين  كن  ...صاف  را  افسرده  شب  شمع  اين  ده   نور 
تو            روي  بياد  جان  بهاي  تواي  خوي  از  همي  گويم  ها   نكته 
خِرد             از  را  جانها  برآرم  خَردتا  كه  عشقت  درّ  ببينم   تا 
جهـــــان             اندر  آتشي  قدسيــــانبرفروزم  هاي  پرده  بسوزم  تا 
حجاب        از  برآرم  را  معني  نقابحور  كشف  كنم  را  غيبي   نور 
سرمدي        عشق  اسرار  از  آمديرمزي  باز  بجان  چون  گويم   باز 
بيان       در  ناري  طير  اي  بيا  ميانخوش  در  هستي  وصف  نماند   تا 
حسد            پر  قلبهاي  اين  كن  رصدپاك  بي  قلبهاي  اين  كن   نقد 
كريم         اي  عهدت  بيهوشان  كه  قديمتا  جام  از  آيند  بهوش   هم 
ما          يار  اي  قدس  الحان  از  زمابلكه  بي هوشي  و  هوش  هم  كن   دور 
جان            شاه  اي  بها  سرافيل   يك حياتي عرضه كن بر مردگان ...اي 
نقـــاب          از  آ  برون  االله  جمال  آفتـــاباي  زمغرب  آيد  برون   تا 
برگشـــا                   لدَني  علم  ...نافهٴ  برگشـــا  غيبي  اسرار    مخزن 
ده             جاي  خود  سدرهٴ  پناه  مهدر  سلطان  اي  پاك  روحهاي 
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برگشا          معني  رضوان  از  خدابابي  بهر  از  باب  اين  مكن   سدّ 
جهان          اندر  حجاب  بي  درآيم  بيانتا  زاحسانت  رمزي  كنم   تا 
نكو              مرد  اي  االله  االله  مگوگفت  نادانان  نزد  در  حق   رمز 
راز             االله  لسان  اي  االله  ...االله  مردم بساز  گوي و با  نرمك  نرم    
درآ       جان  خضر  ظلّ  اندر  تو  سراپس  ظلمت  اين  از  فارغ  شوي    تا 
ممات    از  برهيد  و  نوشيد  خضر   وين خضر بخشد دوصد عين حيات ...آن 
شكار       زين  بازآ  تو  جان  بهاي  هزاراي  صد  معاني  صيد  كني  تا 
گور      بهر  از  بهل  را  گوران  ...صيد  طور  صحراي  از  آر  معني  صيد 
جان       زعطرستان  بوئي  زمان  جهاناين  اين  معطّر  شد  و  وزيد   بر 
جود     رضوان  آن  از  جان  مشك  بودباز  آنچه  جمله  بُرد  و  وزيد   بر 
برفتهوش و بي هوشي زدست اينجا برفت    يكجا  همه  هشياري  و   مست 
مست شد هشيار و صحوي هم نماند ...صحو شد هم محو و محوي هم نماند  
خسان          اين  زسيف  نگردانم  كافرانرخ  اين  كُشند  بارم  صد  دو  گر 
زابتدا              جانم  نوشيد  تو  انتهاخمر  در  دهم  جان  بيادت  هم 
فروز           نو  از  آتشي  يك  بها  بسوزاي  را  دانش  و  تحقيق   عالم 
جهان      اوصاف  از  را  جان  كن  ...پاك  نهان  اسرار  ز  رمزي   برگشا 
مبتــــلا         گشته  كه  شمعت  اين  بـــــلابنگر  پر  گِردباد  ميان  در 
يافت          نور  جمالت  انوار  ز  ماتچون  تو  امكانش  نزد  در  مكن   پس 
 چون كه هوشش داده اي بيهش مكنچونكه كردي روشنش خوامش مكن   
شود        خورشيدي  ذرّه  زمهرت  بوداي  عصفوري  شير  قهرت  ز    وي 
كنار              هر  از  بادها  وزيده  مانده اين شمعت ميان اي كردگار ...بر 
پديد         آمد  عشق  فاران  زمان  دريداين  بر  رخ  از  پرده  چون  ما   يار 
مشام         بر  دم  اين  مي آيد  جان  مدامبوي  آيد  كجا  كز  ندانم    مي 
يار           زلفين  از  كه  دانم  قدر  نثاراين  گردد  جان  كه  بوئي   ميوزد 
شد                باز  الهي  مشك  ...نافهٴ  شد  همراز  او  ياد  با  ما    جان 
عراق         سوي  رود  پيكي  بود  فراقگر  و  هجران  درد  گويد   شرح 
بسوخت       مشتاقان  جان  فراقت  بدوختكز  شاهان  سينهٴ  هجرت   تير 
جان         شهر  اي  تو  و  ما  ميان  مياندر  در  باشد  قاف  هزاران   صد 
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شرر         پر  آه  كه  جز  پيكي  خبرنيست  گويد  صبا  باد  رود   يا 
ماند        كوتاه  بسي  نخلش  از  رانددست  چشم  از  بحرها  هجرش  ز  جان 
زمان       يك  جانان  پيش  از  صبا  زورائياناي  آن  كوي  تا  بران   خوش 
كردگار         مدينه  كي  بگويش  چون بماندي چون كه رفت از برت يارپس 
مبتلا      زندان  و  حبس  در  تو  كربلايار  زمين  اندر  حسين  چون 
يزيد       هزارانش  صد  و  حسين  عنيديك  ديو  همه  اين  و  حبيب   يك 
قبطيان           ميان  اندر  كليم  سبطيانچون  ميان  االله  روح  چه   يا 
بچاه        افتاده  اندر  يوسف  راههمچو  و  پايان  نبودش  كه  چهي  آن    
قفس             اندر  مبتلی  شد  نفسبلبلت  راه  قفس  زين  هم  شد  بسته 

و جذوه اي از غزليّات اين است:

عذار از  برافکن  برقع  بقا  غيب  از  ساقي 
کردگار جمال  از  باقي  خمر  بنوشم  تا 

آنچه در خمخانه داري نشکند صفراي عشق
بيار بحري  همي  ساقي  معنوي  شراب  زان 

خروش در  درآيد  شيدائي  مستور  اين  که  تا 
خمار زين  برآيد  رباّني  مخمور  اين  که  تا 

بسوز هستيها  جمله  و  برفروز  عشقي  نار 
گذار عشّاقان  کوي  اندر  و  بردار  قدم  پس 

راه مرد  اي  از وصف وجود  فاني  تا نگردي 
نگار نوشين  لعل  از  بقا  خمر  چشي  کي 

فقر در ظلّ  ملک آنگه درآ  پاي نه بر  فرق 
کنار هر  از  کنون  را  باقي  ملک  ببيني  تا 

ميا اينجا  بدل  هستت  همي  جان  خيال  گر 
بيار هم  و  بيا  داري  دل  و  جان  نثار  گر 

طلب داري  بها  وصل  گر  اينست  ره  رسم 
ميار زحمت  شو  دور  ره  اين  مرد  نباشي  ور 
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گر همي خواهي که گردي واقف از اسرار عشق
افتخار راه  بربند  برگشا  عبرت  چشم 

آمده اينجا  طائف  موسي  طور  ببيني  تا 
بيقرار عشقش  ز  را  عيسي  روح  ببيني  تا 

دوست زلفين  از  توحيد  دفتر  بيابي  تا 
يار خدّين  از  تجريد  مصحف  بخواني  تا 

هين بکش خمر فرح از چشمهٴ حيوان عشق
دار... پاي  در  همي  اندازي  سر  بفيروزي  تا 

شد گلزار  و  گل  فصل  بلبلان  اي  بلبلان  اي 
اي عارفان اي عارفان آن غيب در اظهار شد

اي عاشقان اي عاشقان معشوق رخ بنمود عيان
شد ديدار  در  مطلوب  طالبان  اي  طالبان  اي 

پديد شد  مطلق  انوار  دميد  حقّ  جمال  صبح 
شد سيار  هوا  در  تا  رهيد  بايد  تن  حبس  از 

برين چرخ  خسرو  وان  پرده نشين  دلبر  آن 
چون يوسف مصري کنون در کوچه و بازار شد

صد دهرها بد  پوشيده  قاف بقا  در  غيب  آن 
اينک چه خورشيد سما بر دشت از کهسار شد

ترفشان مشک  زلف  از  عاشقان  جمله  بازار 
شد عطّار  دکّهٴ  چون  عيان  لعلش  شکر  وز 

خمها همه در جوش شد عقل و نهي مدهوش شد
 زهر کشنده نوش شد تا جام حقّ سرشار شد ... الخ

ايضاً:
دوران رابازآ و بده جامي اين ساقي عطشان را فاني  اين  ده  باقي  ساغر  زان 
تا از روزن جان بينم رخسارهٴ جانان رااين هيکل فانيرا برسوز و برو خندان
وانگاه بهم درپيچ اين دفتر هجران را ... الخپاکم کن از آلايش دردم ده از آسايش
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و در ضمن مناجاتها امثال اين جمل عاليات بود:  
دائِد بكُِلّها أحاطَتْني.   الهي الهي لا تَبْعُد عَنّي لأِنّ الشَّ

و همچنين:  
ما خلّيت من أرض إلاّ و قد وقعت وجهي عليها سجّداً الله المقتدر العزيز الحميد 

و ما ترکت من لسان إلاّ و قد ناديت به االله و کان االله علي ما أقول عليم.

و نيز: 
فانظر يا الهي و مضرم النّار في كبدي الي عبرات عيني و زفرات قلبي و احتراق 
كبدي و اشتعال جوارحي. وعزّتك يا بهاء العالم انّ البهاء يحترق في كلّ حين 
الفطرة  بسمع  يتوجّه  و  خلقك  من  احد  اليه  يتقرّب  لو  شأن  علي  محبتّك  بنار 
ليسمع زفير النّار من كلّ عرق من عروقه. قد اخذني جذب بيانك و سكر رحيق 
الطافك علي شأنٍ لا ينقطع ندآئي ولا يرجع اليّ يد رجائي... اي ربّ تعلم و 
تري و تسمع بانّ عند كلّ شجر ارتفع ندآئي و عند كلّ حجر ارتفع ضجيجي و 
صريخي هل خلقتني يا الهي للبلاء او لإظهار امرك في ملكوت الإنشاء. تسمع 
و تري يا الهي حنيني و انيني و عجزي و فقري و فاقتي و ضرّي و مسكنتي. و 
عزّتك انّ البكاء منعني عن ذكرك و ثنائك و ارتفع نحيبه علي شأن تحيّرت به 
الثّكلي و منعها عن بكائها و زفراتها. اي ربّ اسئلك بالسّفينة التي بها ظهر سلطان 
مشيتّك و نفوذ ارادتك و تمرّ بقدرتك علي البرّ والبحر بأن لا تأخذني بجريراتي 
العظمي و خطيئاتي الكبري. و عزّتك قد شجّعتني بحور غفرانك و رحمتك 
و ما سبق من معاملتك مع المخلصين من اصفيائك والموحّدين من سفرائك. 
كلّ  من  اخذني  بيانك  رحيق  و  اجتذبتني  عنايتك  ظهورات  انّ  اري  ربّ  اي 
الجهات بحيث لا اري من شيء الاّ و قد يعرّفني و يذكّرني بآياتك و ظهوراتك 
و شئوناتك. وعزّتك كلّما يتوجّه طِرفُ طَرفي الي سمائك يذكّرني بعلوّك و 
ارتفاعك و سموّك و استعلائك و كلّما التفت الي الأرض انهّا تعرّفني ظهورات 
قدرتك و بروزات نعمتك و كلّما انظر البحر يكلّمني في عظمتك و اقتدارك و 
سلطنتك و كبريائك  و لمّا اتوجّه الي الجبال تريني الوية نصرك و اعلام عزّك 
و عزّتك. يا من في قبضتك زمام العالم و ازمّة الأمم قد اخذتني حرارة حبّك و 
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سكر رحيق توحيدك علي شأن اسمع من هزيز الأرياح ذكرك و ثنائك و من 
خرير الماء نعتك و اوصافك و من حفيف الأشجار اسرار قضائك التي اودعتها 

في مملكتك . . . الخ   

و بالجمله ايام اقامت جمال ابهيٰ در كوه سرگلو قرب يك سال و نيم بدين منوال گذشت.  
و در طول مدّت مذكوره براي استحمام به سليمانيّه رفته مراجعت مي نمودند. و در خلال 
آن ايّام واقعهٴ قتل ابوالقاسم اتّفاق افتاد و مجملش اينكه از سليمانيّه به همدان رفته املاك 
تا به  مراجعت نمود  ثمينه  امتعهٴ  كرده با بعضي  مبدّل به نقود  و اموال خود را فروخته 
شرائط خدمت ابهيٰ پردازد. و دچار دزدان اكراد گرديد وي را سر بريدند و جسدش 
را در بالاي كوهي سنگ چين نمودند و نقود و اشيائش را بردند. و چون حلقومش را 
بالتّمام نبريدند و كارش تمام نشده بود و هنوز رمقي داشت كه برخي از رعات اكراد در 
اثر خون بدآن جا شتافته جسد را از زير سنگها بيرون كشيدند. و ابو القاسم تكلّم كردن 
نمي توانست و به اشاره كاغذ و قلم طلبيد حاضر كردند. و او تفصيل واقعه را نوشت و 
نام خود را ابوالقاسم همداني و تمامت اشياء مسروقه را متعلّق به درويش محمّد ايراني 
ساكن در كوه سرگلوي سليمانيّه نوشت. و خبر اين واقعه در آن حدود منتشر گشت و 
كيفيّت واقعه با صورت وصيّت آقا ابوالقاسم به محضر ابهيٰ رسيد.۱  و در ضمن جوابي 
كه در آن هنگام به مكتوب شيخ عبدالرّحمن كركوتي مي نگاشتند واقعه را بدين طريق 

بيان نمودند: 

و اين ايام که بحار حزن در هيجان است و انهار غم در جريان و قطب فلک قضا 
در تدوير است و مرکز نقطهٴ امضا در تدبير و شجرهٴ ظلم مرتفع گشته و ثمرهٴ 

 (۱
سفر آن  برد  بجا  تنها  و  نفريکه  يک  آن  فرمود  عقب  از 
بود که  بازاری  اسباب  نفر  زهويک  برداشت  سفر  بهر  از  قدم 
لئيــــم دزدان  راه  در  قضا  کريــــماز  ربّ  آدم  بر  ريختند 
آنچون که تنها در عقب ماند آن جوان اسبـــاب  جمله|  يغما  رفته 
مقام سليمانيّه  در  فريداً  همامپس  جهاندار  شاه  آن  کرد 

(مثنوی حاجی محمّد اسماعيل ذبيح)
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بيداد چون شداد ببار آورده و افعال نيک مردود شده و اعمال نمرود محمود 
آمده خس بجاي حسن نشسته و خزف بر مکان درّ در صدف محل گرفته و 
ثعبان بر منزل سلطان حکومت مينمايد و شيطان بر مسند سليمان رياست ميگذارد 
ليس هذا اوّل قارورة کسرت في الاسلام با جميع اين امور چگونه ميتوانم از 
عهدهٴ مکتوبات قابله برآيم و مسطورات لايقه عرض نمايم بجان تو ملال من 
کشته  کبري  بذلّت  که  است  او  احوال  و  موت  از  بلکه  است  مال  فوت  از  نه 
شد اگرچه بشهادت اعلي فايز گشت و بافق ابهي متصاعد شد لا تحسبنّ الّذين 
قتلوا في سبيل االله امواتاً بل احيآء عند ربّهم يرزقون فرحين.۱  حضرات اعدا در 
نشاطند که مال بي صاحبي بگيرشان آمده مگر نشنيده اند خطاب مبرم معظم را 

که ميفرمايد من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً.۲
اجل دارد از خنده ات گريه هاتو ميخندي و ميگزد لب قضا

عنقريب است که ولي مال اخذ منال نمايد و بيخ ظلم را برکند قال انّ موعدهم 
الصّبح أليس  الصّبح بقريب.۳  اي برادر من ملاحظه نما که چه اسباب فراهم 
ميآيد و چه امور باکره از دنياي فاني ميزايد اين بنده که عزلت گزيده بودم و در 
غار خاموشي خزيده و از وصل گداخته و در هجره از غير پرداخته حال بايد که 
شهرهٴ آفاق شوم و به ايران از ظلم اورومان شکايت نمايم لن يصيبنا الاّ ما کتب 
االله لنا عليه توکّلنا و علي االله فليتوکّل المؤمنون۴  يکنفر براي مرافقت و موافقت 
اختيار نموده بودم که از اخيار بود و از ابرار حکايت ميکرد باين قسم از دست 

رفت که ميداني نعم ما قال:
پي بري باشد يقين از چشم ما۵هر کجا بيني که خون بر خاکها

إذاً أقول إناّ الله و إناّ إليه راجعون.
 

نبيل زرندي بدين مضمون نگاشت كه: 

۱) قرآن کريم, سوره| آل عمران, آيه| ۱۶۹
۲) قرآن کريم, سوره| اسراء, آيه| ۳۳
۳) قرآن کريم, سوره| هود, آيه| ۸۱

۴) با قرآن کريم, سوره| توبه, آيه| ۵۱ مقايسه شود.
۵) مثنوی مولوی, دفتر سوم, بخش ۲۲۶, بيت ۴۷۰۷
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اطراف كوه سرگلو سه منزل در سه منزل آبادي نداشت و بعضي از زارعين سالي 
دو هنگام به آنجا آمد شد مي كردند, هنگام بذر افشاندن و هنگام درو كردن. و 
در گنبدي كه از سنگ بر قلهٴ كوه بنا بود براي حفظ از سرما و گرما مي ماندند. 
و از آن جمله يكي از مشايخ سليمانيّه كه در حوالي كوه باغي داشت به باغ رفته 
هنگامي بياسود. و حضرت رسول را در خواب ديد كه به او امر فرموده گفتند: 
به كوه سرگلو برو و آثار و انوار كردگار را مشاهده كن. لذا همين كه بيدار شد 
به كوه برآمده نزديك به گنبد مذكور رسيد و انواع طيور را ديد كه گرد گنبد 
چون اهل ذكر حلقه زدند و با هم آرميده حالتي دارند. با خود گفت كه منطق 
الطّير شيخ عطّار را قصّه و افسانه مي پنداشتم و اكنون حالت اين مرغان شهادت 
مي دهد كه سيمرغي در اينجا مقرّ گرفته است. و همين كه قدمي چند نزديكتر 
رفت نغمهٴ دلربائي به سمعش رسيد و دانست كه آن اوضاع براي چه بود. در آن 
حال وي را ندا كرده فرمودند: اي شيخ تعجّب منما و بيا. و چون به شرف حضور 
رسيد تعبير رؤياي خويش را از بيانات مباركه دريافت و منجذب گرديد و اجازه 

حاصل كرد كه گاه گاهي شرف حضور يابد.

و چندي بعد از آن شيخ اسماعيل كه شيخ طائفه خالديّه از طبقات عرفا و مقيم سليمانيّه 
بود رائحهٴ الهيّه را از طرف سرگلو استشمام كرده عزم زيارت نمود. و پس از درك 
محضر مبارك خواهش نمود كه گاه گاهي نان و نمك با خود برده شرف حضور يابد 
و قبول فرمودند. و سپس نظر به خواهش شيخ اسماعيل مذكور از كوه سرگلو به شهر 
سليمانيّه انتقال فرمودند و به مسجدي نزول نمودند. ولي شيخ كه خود را منتسب به شيخ 
خالد مي خواند حاضر شده درخواست كرد كه به خانقاهشان روند. و قبول خواهش 
وي فرموده در خانقاه شيخ و مركز خالديّه به حجرهٴ استقرار جستند. و چندي صمت 
و سكوت اختيار كردند به نوعي كه احدي از علم و خط و كمالات صوريه شان خبر 
نداشت تا روزي جواني بينوا و قبيح المنظر ابراهيم آقا نام از اهل سنندج كه در درس 
خانقاه شرح مثنوي و خطّ نيكو نوشتن مي آموخت و گاهي نيز براي آوردن آب و نان 
نزدشان مي آمد در خارج حجره صدايش به گريه بلند شد. جمال ابهيٰ وي را طلبيده از 
علّت پرسيدند و او معروض داشت كه: امروز معلّم جميع كودكان را تعليم و سرمشق 
داد ولي به من تعرّض كرده از مكتب بيرون راند. پس جمال ابهيٰ به او شفقت و اظهار 
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ملاطفت نموده فرمودند: كاغذ و قلم و مركّب بيار تا سرمشق نويسم. كودك خوشحال 
شد و لوازم مذكور حاضر كرد و جمال ابهيٰ سرمشقي از ابيات مثنوي رومي نوشته براي 
وي تبيين كرده درس دادند. و كودك به حال تفاخر سرمشق را به كودكان ديگر نشان 
داده فخر نمود. مردم ديگر نيز خطّ زيباي مبارك را ديدند و خط را دست به دست 

گرداندند و خبر در سليمانيّه شهرت يافت.
و اين موجب شد كه طلاّب علوم دينيّه و ارباب فضل و كمال به اتّفاق شيخ به 
محضر ابهيٰ رفته حوزهٴ درس آراسته درخواست تفسير و تبيين مطالب كتاب فتوحات 
را  مذكور  كتاب  از  ورقي  روزه  همه  لذا  فرمود  قبول  ابهي  جمال  و  نمودند.  را  مكيّه 
هرگز  مي خواندند و ايشان مطالب و معارف آن را شرح و بسط مي دادند. و با آنكه 
در آن كتاب ملاحظه نكرده بودند تموّجات بحر زخّار عرفان الهي چنان احاطه كرد 
كه افكار كلّ شب و روز مستغرق در آن معارف گشت. و پس از توضيح مقصد شيخ 
محيي الدّين به تلامذه مي گفتند: آنچه ذكر شد مقصود شيخ بود ولي از براي اين طير 
عراقي نغماتي ديگر است. و مسائلي فوق مطالب شيخ بيان مي فرمودند. تا آنكه درسها 
به انتها رسيد. و متعلّمين خواهش كردند كه به سبك قصيدهٴ ابن فارض قصيده اي تنظيم 
فرمايند. و جمال ابهيٰ قبول نمودند و في الحال ابياتي به همان سياق صادر داشتند و 
كاتب نوشت. چون ختام پذيرفت و شمار كردند دو هزار بيت شد و جمال ابهيٰ آنها 
را از دست كاتب گرفته يك صد و بيست و هفت بيت را نوشته به ايشان دادند و ابيات 

ديگر را فرمودند: مقتضي نيست منتشر شود.
و از جملهٴ ابيات آن قصيدهٴ عّز ورقائيّه اين است:  

توفّترجوت بظنّك وصلي هيهات لم يكن وفيّت  ان  شرط  جري  بذاك    
كأسة كلّ  عن  الدّهر  بلاء  مهجّةفشرب  دم  عن  القهر  دماء  سقي    و 
راحة كلّ  مسّ  عن  الرّجاء  قطع  حاجةو  كلّ  طمع  عن  القضاء  قمع  و 
  و حرق الحشا في الحبّ من اوّل بيعتيسفك الدّماء في مذهب العشق واجب
ملذع كلّ  لذع  من  اللّيالي  يومةيقظ  كلّ  في  التّوالي  شتم   و 
كشربة الرّدي  سمّ  سنّتي  عن  كشفقةو  القضاء  قهر  ملّتي  عن    و 
  كذاك جري الأمر في فرض سنّتي ... الخخلّ دعوي الحّب او فارض بما جري

و بالجمله اهالي حدود كردستان از علما و فضلا و غيرهم صيت عظمت مقامات باطنيّه و 
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كرامات ظاهره از درويش ايراني را شنيده به زيارتش شتافتند. و سه تن از رؤساء معظّم  
روحاني مفتون ايشان گشته پيوسته به طريق مكاتبه استفاضه مي نمودند: اوّل شيخ عثمان 
شيخ مطاع و متنفّذ طريقت نقشبنديّه,  دوّم شيخ عبدالرّحمن شيخ مقتدر طريقت قادريّه,  
سوّم شيخ اسماعيل مذكور كه شيخ جماعت خالديّه بود. و جمعيّت زوّار از مريدان 
شيخ عثمان و شيخ عبدالرّحمٰن از كركوك مقرّ رياست شيخ عثمان و غيرها منجذبانه به 

سليمانيّه وارد شده در خانقاه مذكور مقرّ براي احدي نبود. 
و با اينكه اكراد آن حدود نسبت به ايرانيان كه روافض خوانده مردود مي شمردند 
قول  از  نيز  سخناني  و  نمي كردند  فروگذار  ذرّه  ايذاء  و  قتل  از  داشته  عداوت  غايت 
درويش بزرگوار ايراني در آن حدود انتشار يافته بود كه اگر كلمهٴ از آنها از ديگري 
بروز و ظهور مي كرد البته مقتول مي شد. معذلك ايشان را ولي و قطب اعظم دانسته 
جان در رهش نثار مي نمودند.۱  از جمله سخناني كه از قول جمال ابهيٰ انتشار يافته بود 
حكايت كردند كه در خانقاه قادريّه از ايشان پرسيدند كه: مقام شما با مقام غوث گيلاني۲  
چيست؟ فرمودند: لَو كانَ الغوث في زماني ليطوف في حَولي. و چون اين سخن را به 
شيخ عبدالرّحمن خبر بردند گفت: به خدا قسم قطب اعظم ظاهر شد و طواف حولش 
بر جميع اهل دائره امكان فرض است. و نيز مريدان و تلامذه شيخ عثمان به او گفتند: 
ما ندانستيم اين درويش كدام مذهب از مذاهب اربعه را پيروي مي نمايند. و جمال ابهيٰ 
فرمودند كه: من همين قدر كه حضرت ختمي مآب را قبول دارم از من ممنون باشيد. 
و نوبتي ديگر جمعي از مريدان به امام جماعت شيخ قاسم نام گفتند: اين درويش عجم 
را كه در خانقاه مسكن دارد به حضور در صلاة جمعه و جماعت دلالت كنيد. شيخ 
حكايت سلطان ابراهيم ادهم را نقل كرد كه: وقتي در تكيه و محلّ اقامت صلاة جماعت 
و موعظت و ذكر احاديث مسكن گرفت و در آن اوقات از حجرهٴ خويش بيرون نيامد 
شكايت نزد شيخ تكيّه بردند و او هر چند مدافعه كرده نصيحت نمود كه متعرّض اولياء 
االله نشويد چه بسا مي شود عدم حضور به موعظة و نماز عين حضور است, از او نپذيرفتند 

افاضل  مجمع  در  روزی  نمود  ابهيٰ  محضر  درک  که  آن  از  پس  سليمانيه  مفتی  افندی  ۱) محمود 
«بسيار عالم و فاضل و  است؟ يکی گفت:  ايشان چه عقيدت  را در خصوص  بزرگان پرسيد: شما  و 
کامل اند.» و برخی نوعی ديگر گفتند. بالاخره مفتی گفت: «آنچه اوليا که شما داريد از آن شما باشد و 

اين درويش ايرانی برای من.»
۲) سيّد عبدالقادر گيلانی (۱۱۶۶ - ۱۰۷۷ ميلادی / ۵۶۱ - ۴۷۰ هـ ق) مؤسّس طريقه| قادريّه. (م م)
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و شيخ ناچار از تحصيل اذن به حجرهٴ ادهم درآمد و شكايت مريدان را معروض داشت. 
سلطان گفت كه: چند سالي پيش در جامع حاضر شدم و از قطب شنيدم كه مي گفت: 
قال النبّي صلّي االله عليه: حبّ الدّنيا رأس كلّ خطيئة. و از آن وقت تا كنون با نفس خود 
در مجاهده ام و هنوز غلبه بر آن نتوانستم. حال چگونه عمل به حديثي نا كرده حديثي 
ديگر استماع نمايم. و اينك همين نفوس ارادت به سلطان ادهم دارند و عين واقعه را 

مي خواهند تكرار دهند.
و نيز در ايّام اقامت در سرگلو و هم در سليمانيّه اسئلهٴ جمعي از ارباب ذوق عرفاني 

را كه از برخي ابيات مثنوي رومي از قبيل:   
قصص زين  آمد  حيرت  در  اخصّحيرتم  اندر  خاصّه گان  بيهوشّي 
صنم اي  روز  سه  ماه  هر  سر  شوم۱من  ديوانه  كه  بايد  گمان   بي 

و غير آن از كلمات متشابه عرفا مي پرسيدند  جواب فرمودند و مراسلات با بعضي از 
افاضل عارفين آن حدود متواصل گرديد. و از آن جمله با شيخ عبد الرّحمن كركوكي 
مذكور و ملاّ حامد و غيرهما مكاتبات عرفانيّه داشتند. و در يكي از مرقومات كه در 

جواب ملاّ حامد نوشتند به اين عبارات افتتاح فرمودند: 

سبحان االله مگر اين نفحهٴ مشک از بهشت بود که آنچه در دست بود بهشتيم و 
يا اين نفخهٴ صور از شجرهٴ طور آمد که از سر جان گذشتيم و بجانان پيوستيم 

... الخ 

و نيز در اثناء سفر به خانقاهي وارد شدند. اهل خانقاه ايشان را نشناخته خواستند بيرون 
كنند. اين مكتوب را حين خروج از خانقاه به حاجي ملاّ رسول نوشتند و لذا اهل خانقاه 

عذر خواهي كرده مانع از خروجشان شدند:

در ساعتي که عروس حزن از قناع نقاب رخ برافراخت و شاهد هموم علم حسرت 
برافراشت و فرّاش باد صبا فراش مبسوط کدورت بگسترانيد و خادم طلعت بقا بر 

۱) بيت اوّل: مثنوی مولوی, دفتر چهارم, بخش ۱۳۹, بيت ۳۸۰۵
      بيت دوم: مثنوی مولوی, دفتر پنجم, بخش ۷۴, بيت ۱۸۸۸ (م م)



۱۶۱ غيبت و هجرت جمال ابهيٰ از ما بين بابيان به جبال كردستان ... 

سراير مثبوت بيارميد و ابر قدرت از هواء مکظوم امطار فراق بباريد و حوريات 
وثاق سر از حجرات طلاق برآوردند و مخدّرات شقاق طلعت نفاق بياراستند 
قاصرات جنان بر فرق زدند و خيرات حسان سراسيمه دويدند و وجهات قدس 
قمص سودا در بر نمودند و طلعات انس دم حمرا از عين وفا ريختند و خازن جنّت 
در نقاب خفا رفت و هادي ملّت در حجاب فنا مستور گشت اوراق شجرهٴ طوبي 
بلون صفرا ميل نمود و اغصان سدرهٴ منتهي از هم فروريخت ابر رحمت ممنوع 
گشته و برق سطوت مرفوع شده حمامهٴ غضب در طيران آمد و ديک بطشت در 
ذوبان بهجت سنا از عرش ذلّ برخاست و نقمت ظلما بر فرش عزّ بنشست زاغ 
شهر اغما طوطي مصر لقا را از شکرخائي منع نموده و صعوهٴ جفا بلبل فنا را از 
نغمه سرائي بازداشته غراب غيور هدهد سرور را از سباي ظهور منع نموده و بوجهل 
مقهور طلعت محبور را از بيت معمور بيرون کرده شمع محفل ضيا مخمود گشته و 
شب پرهٴ عما بازيگر ميدان گرديده سلطان مکمن عزّت بر نقطهٴ ذلّت جالس گشته 
و زنيم معدن نکبت بر عرش عظمت مستکن شده تنور حسد در سينهٴ ارباب نخوت 
در فوران آمد و ابحر فتنه در صدور ارباب عبرت در هيجان شد اديب عشق را از 
مصطبهٴ توحيد بيرون نمودند و لبيب شوق را از ذوق استدراک بازداشتند حديقهٴ 
تقليد زينت گرفت و ثمرهٴ تحميد مقطوع گشت محبوبان وادي محبّت مبهوت 
گشتند و محجوبان وادي کسرت شاهد مقصود شدند باز سلطان در دست جغدان 

بيحيا گرفتار آمد و يوسف امکان در دست برادران بي وفا در چاه شد.
ميکنند استم  باز  بر  ميکنندجغدها  بي گناهي  بالش  و  پر 
شهريارکه چرا تو ياد آري زان ديار آن  ساعد  قصر  ز  يا 
غير خوبي جرم يوسف چيست پسجرم او اينست کو باز است و بس
او پر  آمد  طاووس  اودشمن  فرّ  بکشته  را  شه  بسا  اي 

و صورت آثار مذكوره فيما بين عرفا و فضلاي كردستان منتشر و متداول گشت. و بعداً 
در جواب شيخ محيي الدّين قاضي خانقين رسالهٴ شهيره به هفت وادي را در بيان مراتب 
سير و سلوك نگاشتند و مكتوبي به شيخ عبدالرّحمن در بيان دقائق عرفانيّه توحيد و 
بيان مقامات عارفين و سالكين فرستادند كه به نام چهار وادي در بيان مراتب سلوك 
مي باشد. و در مقدّمهٴ رسالهٴ مذكوره اشاره به معارف سيّد عبد القادر غوث گيلاني كه 
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سلسلهٴ ولايت شيخ بدو منتهي مي گشت فرمودند قوله: 

ما  عرفت  فؤادك و  سدرة  افنان  علي  ما غنّت ورقاء العرفان  بعد قد سمعت  و 
غرّدت حمامة الايقان علي اغصان شجرة قلبك كانّي وجدت روائح الطّيب من 
قميص حبّك و ادركت تمام لقائك في ملاحظة كتابك. و لما بلغت اشاراتك 
في فنائك في االله و بقائك به و حبّك احبّاء االله و مظاهر اسمائه و مطالع صفاته  
لذا اذكر لك اشارات قدسيّة شعشعانيّة من مراتب الجلال لتجذبك الي ساحة 
طلعة  الاّ  الوجود  في  تري  لا  مقام  الي  توصلك  و  الجمال  و  القرب  و  القدس 
حضرة محبوبك و لن تري الخلق الاّ كيوم لم يكن احد مذكوراً. و هي ما غنّ 
بلبل الأحديّة في الرّياض الغوثيّة قوله و تظهر علي لوح قلبك رقوم لطائف اسرار 
فضاء  في  يطير  القدم و  حظائر  روحك  طائر  يتذكّر  و  االله»   يعلّمكم  االله  «اتّقوا 
«فاسلُكي سُبُل رَبِّك ذُلُلاً»  بجناح الشّوق و تجتني من أثمار الأنس في بساتين 

«كُلي مِن كُلّ الثَّمَرات».۱ 

و در اواخر آن رساله چنين مسطور است:  

اي حبيب من اين غزال صحراي احديّة را كلابي چند در پي و اين بلبل بستان 
صمديّه را منقاري چند در تعاقب و اين طاير هواي الهي را غراب كين در كمين 
و اين صيد برّ عشق را صيّاد حسد در عقب. اي شيخ همّت را زجاج كن كه شايد 
اين سراج را از بادهاي مخالف حفظ نمايد اگر چه اين سراج را اميد چنان است 
كه در زجاجهٴ الهي مشتعل گردد و در مشكاة معنوي برافروزد زيرا گردني كه 
بعشق الهي بلند شد البته بشمشير افتد و سري كه بحبّ بر افراخت البتّه بباد رود و 

قلبي كه بذكر محبوب پيوست البته پر خون گردد. فنعم ما قال:  
قتـــــل۲و عش خالياً فالحّب راحته عنا آخره  و  سقم  فأوّله 

والسّلام علي مَن اتبّع الهُدي.  

۱) قرآن کريم, سورة البقرة ۲۸۲:۲؛ سورة النّحل ۶۹:۱۶
, ص ۱۳۴  (۲
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و در مكتوب مذكور ضمن بيان مقام واصلان مسطور است:  

هر كس ادراك اين رتبه نمود البتّه ستر نمايد و اگر رشحي اظهار دارد و يا ابراز 
نمايد البتّه سر او بر دار مرتفع خواهد شد. با وجود اين قسم بخدا كه اگر طالب 
مشهود مي گشت مذكور مي آمد زيرا كه مي فرمايد: «الحّب شرفٌ لم يكن في 
قلب الخائف الرّاهب  و انّ السّالك الي االله في منهج البيضاء و الرّكن الحمراء 
لن يصل الي مقام وطنه الاّ بكفّ الصّفر عمّا في ايدي النّاس  و مَن لم يخف االله 

اخافه االله من كلّ شيء و من خاف االله يخاف منه كلّ شيء.»
است۱پارسي گو گرچه تازي خوشتر است ديگر  زبان  صد  خود  را    عشق 
چه مليح است اين فرد در اين مقام:  
جانها۲گر درّ عطا بخشد اينك صدفش دلها هدفش  اينك  آيد  بلا  تير   ور 

و اگر مخالف حكم كتاب نمي بود البته قاتل خود را از مال خود قسمت ميدادم 
و ارث ميبخشيدم و منتّش ميبردم و دستش بر چشم ميماليدم. و ليكن چكنم نه 
من  رائحة المسك  مال دارم نه سلطان قضاء چنين امضاء فرموده. حينئذ اجد 

قمص الهاء عن يوسف البهاء كأنّي وجدتها قريباً ان انتم تجدونها بعيداً.   
ميرسدبوي جاني سوي جانم ميرسد مهربانم  يار  بوي 
سالها صحبت  حق  براي   باز گو حالي از آن خوش حالهااز 
 عقل و روح و ديد صد چندان شود۳تا زمين و آسمان خندان شود

و در مقام مناجات اين ابيات مذكور:
روااي خدا اي لطف تو حاجت روا نبود  كس  هيچ  ياد  تو   با 
  وارهانش از هوا و خاك پستذرّهٴ علمي كه در جان من است          
 متّصل گردان به درياهاي خويش۴قطرهٴ دانش كه بخشيدي ز پيش          

۱) مثنوی مولوی, دفتر سوم, بخش ۱۸۴, بيت ۳۸۴۲
, ص ۱۸  (۲

۳) بيت اوّل: مثنوی مولوی, دفتر ششم, بخش ۲۷, بيت ۹۵۰
      بيت دوم و سوم: مثنوی مولوی, دفتر اوّل, بخش ششم, بيت ۱۲۶-۷

۴) با مثنوی مولوی, دفتر اوّل, بخش ۹۶, بيت ۸-۱۸۸۵ مقايسه شود.



۵

سال دوازدهم ظهور 

واقعات سال۷۲ -۱۲۷۱ هجري قمري 

۵۶ -۱۸۵۵ ميلادي

احوال اين طايفه در عراق در مدّت غيبت جمال ابهيٰ
و در مدّت اقامت جمال ابهيٰ در كردستان كه علاقه مندان و بستگانشان بي خبر و به 
متاثّر بودند ميرزا يحييٰ به نوع سابق الذّكر به كمال احتياط و استتار  محزون و  غايت 
فقط  را ناميده و  خود  لاس فروش^  درويش و  علي  حاجي  علي و  زيسته به نام ميرزا 
بعضي از خواص و محارم كه با وي ملاقات و معارفه كرده ممنوع از ذكر نام و تعيين 
مقامش بودند. احدي از اين طائفه شخصش و مسكنش را ندانسته و نشناختند و با اين 
حال پيوسته نامه به بابيان نوشته سعي در توجّهشان به خود نمود و همّت به انصرافشان 
از جمال ابهيٰ گماشت. و مستدلّ به بعضي از كلمات حضرت نقطهٴ اولي گشته آنان 
را دستور تقيّه همي داد و همّت مبذول داشت كه ذكر نام بابي از السن و افواه ايراني 
هرگاه بعضي از آرزومندانش براي ملاقات وي به عراق مي آمدند  و عراقي برافتد و 
روي به آنان نشان نمي داد و هرگاه مي شنيد كه در ايران ذكر نامش در السن و افواه 
مي  باشد في الحال تبديل لباس كرده به اطراف مي شتافت. و در عين حال به فكر انتقام از 
ناصر الدّين شاه  برآمده ميرزا آقا جان كاشي (خادم) را براي انجام اين مقصود به طهران 
فرستاد. و ميرزا آقا جان چندي در طهران مترصّد بود و ايّامي در عمارت شاهي به گل 
كشي و بنّائي پرداخت ولي كاری از پيش نبرده به بغداد مراجعت كرد.۱ و نيز ميرزا يحييٰ 

۱) نبيل زرندي ضمن نقل حالات و بيانات جمال ابهيٰ پس از مراجعت از كردستان به بغداد چنين 
نگاشت: 



۱۶۵ احوال اين طايفه در عراق در مدّت غيبت جمال ابهيٰ

به صدد قلع و قمع جمعي از بابيّه كه دعوت استقلال مرتفع نمودند برآمد.
و در خلال آن ايّام سيّد محمّد اصفهاني و نيز ملاّ رجب علي و ملاّ علي محمّد 
برادران حرم منقطعه حضرت نقطه اولي با خواهرشان به عراق آمده در كربلا اقامت 
جستند و متّفق و همدست و يار شدند. و ميرزا يحييٰ در حرم مذكوره تصرّف نموده 
آنگاه به زنيّت سيد محمّد داد. و سيّد محمّد و برادران حرم و ملاّ محمّد جعفر نراقي و 
بعضي ديگر را از شهداء بيان و مجريان مقاصد خود مقرّر داشته به مواعيد طلوع سلطنت 
بيانيّه مستبشر ساخت. و پيروانش خصوصاً در عراق كسر حدود دينيّه كرده از ربودن 
مي كردند. و ميرزا  مي توانستند  آنچه  غيرها  متبرّكه و  مقابر  احترام  هتك  و  انام  اموال 
محمّد مازندراني را مأمور قتل ميرزا اسداالله ديّان خوئي نموده به تعجيل از راه كردستان 
به آذربايجان فرستاد. و اقوال و اعمالشان بيش۱ از آنچه در سابق در قلوب مسلمانان بود 
[شبهه]۲ ايجاد  كرد به نوعي كه هر واقعهٴ فظيعه^ رخ مي داد از اين طائفه دانسته و هر 
عمل منكري را به ايشان منتسب مي داشتند. و عدهٴ قليلي از اين طائفه كه در بغداد اقامت 
داشتند ذليل و حقير و مورد سبّ و لعن مردم خصوصاً اكراد شيعه بودند. و هر چه بر 
ايشان وارد مي گشت مأمن و ملجائي نداشتند. و اعضاء عائله مباركه نيز براي هجوم و 
سنگسار اشرار در روز بيرون نمي رفتند. و نوبتي دو تن از احبّاي آذربايجان كه به قصد 
زيارت از ايران رسيدند چون مشاهده آن احوال نمودند ساعتي در بيروني خانهٴ ابهيٰ 
نشسته گريستند و مراجعت كردند. و تني خانهٴ ميرزا يحييٰ را نشان يافته با مقداري تحف 
و حلويّات به درب خانه شتافت. و ميرزا يحييٰ را بيم گرفت از خانه بيرون آمده فرياد 

سارق و حرامي بركشيد و آن مرد غريب ترسيده بگريخت.
حكايت مي كردند كه: در مراجعت از سليمانيّه در قزل رباط آقا سيّد حسين قنّاد را ديدم ذكر نمود كه: 
چندي ميرزا آقا جان پيدا نبود. بعد جناب كليم مطّلع شدند كه يحييٰ او را تحريك به سفر طهران نمود 
و او رفت. لذا مرا به تعجيل فرستاد كه او را برگردانم ولي او را پيدا نكردم و مراجعت نمودم. فرمودند: 
آقا ميرزا موسيٰ مي دانست كه اين گونه امور مرضّي من نبوده و نيست و چون به بغداد وارد شدم به 
يحييٰ گفتم كه: باز فساد كردي و ميرزا آقا جان را براي چنين خيال فاسدي فرستادي؟ و از روزي كه 
خبر رسيد كه ميرزا آقا جان وارد عمارت براي اجراء آن خيال شد يحييٰ را اضطراب احاطه نمود و خيال 
فرار از بغداد داشت. به او گفتم: من اينجا هستم هر چه واقع شود تا مرا نگيرند به فكر تو نميافتند. باز 
اضطراب قلبش رفع نشد تا سفر كرد و چون مطمئن شد كه ميرزا آقا جان كاري نكرد به بغداد مراجعت 

كرد. هميشه هر وقت انقلابي مي شد او فرار مي كرد و ما او را مكرّر منع نموديم.
۱)    در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: پيش. (م م)

۲)    اين كلمه در متن نسخه  حاضر ظهور الحق نيست. حدس زده شده. (م  م)
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 و نيز در آن ايّام جمعي از مشاهير بابيّه در عراق مي زيستند چنان كه شيخ ابو تراب 
اشتهاردي در صحن عبّاسي كاتب و معلّم بود و شيخ حسن زنوزي نيز در آنجا به شغل 
كتابت اشتغال مي ورزيد و حاجي سيّد جواد و حاجي ميرزا حسن رشتي و شيخ سلطان 
مقيم كربلا بودند. ولي همگي به غايت احتياط و تقيّه عمل مي كردند و گاه گاهي با 
يكديگر به حال خوف و بيم ملاقات نموده از مسائل اين امر صحبت مي داشتند. و نيز 
در خلال آن ايّام عائلهٴ جمال ابهيٰ از خانهٴ مسكونه شان يعني خانهٴ علي مدد سابق الذّكر 
به خانهٴ ديگر كه معروف به خانهٴ سليمان غنّام و جديد التعمير بود انتقال يافته استقرار 

جستند. و نبيل زرندي به اين مضمون آورد:

در اواخر ذيحجّه سال ١٢٧٠ كه شش ماه از غيبت جمال مبارك گذشته بود از 
ايران به عراق وارد شدم و در سر جسر^ بغداد با جناب كليم تصادف شد. مرا با 
خود به بيت مبارك ( خانهٴ علي مدد) برد  به زيارت غصن اعظم مشرّف گرديدم. 
از جناب كليم درخواست ملاقات ازل نمودم. فرمودند: با كسي ملاقات نمي 
كند و من آمدن تو را برايش حكايت كردم. گفت در اين حدود توقّف نكند 
و به كربلا رفته با سيّد محمّد اصفهاني بماند. كليم فرمودند: اگر جمال مبارك 
در بغداد بودند نمي گذاشتم به جاي ديگر بروي. ببينم چه پيش ميآيد. عجالتاً 
در كربلا بمان و در زمستان تو را به بغداد احضار مي كنم كه برايم كتابت كني. 
پس من به كربلا رفتم و به طلسم افتادم دچار علي محمّد اصفهاني شدم  و مرا به 
خانهٴ سيّد محمّد اصفهاني برد. سيّد هر جا مي رفت مرا با خود مي برد و چون تنها 
مي رفت مرا به علي محمّد مي سپرد و بسيار مكدّر بودم. هر وقت مي خواستم به 
زيارت سيّد الشّهداء بروم به من مي خنديدند. فقط سرورم به ملاقات آن جوان 
كاشاني در دار الشّفا بود. و از مشاهدهٴ آن هياكل ظلمانيّه مكدّر و متحيّر مانده در 
دل خود آرزوي شهادت مازندران و طهران را مي گذراندم و مدّت دو ماه به اين 
حال در كربلا گذشت. و جناب كليم آن جوان را به بغداد برد و من در كربلا 
بوده به حال حيرت مي زيستم و نفحات تقديس از جائي استشمام نمي كردم تا 
مكتوب جناب كليم رسيد و مرا نيز به بغداد طلبيد. سيّد محمّد خواست مانع شود 
گفتم: جناب كليم هم به مركز امر نزديكترند و هم به تعاليم امر عاملتر. لذا نجات 
حاصل كرده به بغداد رفتم و دست و پاي كليم را بوسيدم. مرا در خانه مسكن 
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دادند كه با آن جوان چند نسخه از كتاب اسماء را بنويسيم. و آنچه مي نوشتيم در 
شبهاي جمعه تشريف آورده مي گرفتند و چند جزو ديگر مي دادند. و آن كتاب 
اسماء به خطّ ميرزا يحييٰ بود و در حواشي تفسيرهاي بسيار بارد و بعيد  از مطلب 
نوشته. هر حاشيه را به عنوان يقول المرآت مصدّر كرده بود در صورتي كه آن 
ملاّهاي سابق  مانند  كه احدي  نهي فرمودند  است و  ممنوع  به نصّ بيان  عمل 
حاشيه بر كلمات بديعه ننويسد. و براي خوف و بيم از اشرار ايرانيان حكمت 
كرده از خانه بيرون نمي رفتيم و در هر هفته يك يا دو بار حضرت غصن اعظم 
تشريف آوردند و دستمال  روزي  مي فرمودند.  خود منوّر  را به قدوم  ما  منزل 
سفيدي بر فينهٴ مبارك بسته بودند. عرض كردم: حديث «تعمّموا فانّ الملائكة قد 
تعمّمت» بجهت امروز بود. تبسّم فرمودند و من در آن ايّام از لسان مباركشان دو 
مطلب شنيدم كه هرگز فراموش نمي كنم. يكي آنكه فرمودند: من در صغر سنّ 
حالت پيري را در خود ديدم چه بعد از هجرت جمال مبارك پير شدم. ديگر 
اينكه فرمودند: هر گاه در من آنچه كه شايد و بايد نباشد فقط پسر جمال مبارك 

بودن هيچ فائده برايم ندارد. و همان روز اين سخن در نظرم عظيم آمد.
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خبر قتل ابوالقاسم همداني و وصيّتش در باب اموال مسروقه به نام درويش محمّد ايراني 
كار  به  كردستان  و  عراق  در  دولت ايران مقيمين  اتباع  اخبار  ضمن  سليمانيّه  در  مقيم 
گذاري بغداد رسيد.۱ و آقا ميرزا موسيٰ كليم بشنيد و دانست كه جمال ابهيٰ با تبديل 

۱)   مضمون بيانات شفاهيه حضرت عبدالبهاء:
ابداً از جمال مبارك خبري نداشتيم. حاجي فرجي كحّال در بغداد بود كه خودش مي گفت سه هزار 
چشم كور كردم تا كحّال شدم براي جرّاحي به كارگذاري مي رفت و براي ايرانيان اخبار مي آورد. و در 
آن ايّام روزنامهٴ طهران را كه اوّل روزنامهٴ ايران بود توسّط چاپار ماهي يك بار به كارگذاري مي آوردند. 
و چون آقا عمو روزها به قهوهٴ صالح كه در طرف بغداد كهنه بود رفته مي نشستند مرا هم مي بردند. 
ايرانيها هم مي آمدند روزي حاجي فرج حكايت كرد در روزنامه نوشته اند كه آقا ابوالقاسم همداني به 
سليمانيّه مي آمد در اورمان حاكم آنجا حسين علي خان سلطان او را شب مهمان كرده و بعد براي امنيّت 
او چند سوار همراهش روانه كرد. سوارها در راه كج مي كنند و بالاي كوهي مي بَرند و سرش را مي بُرند 
و بر جسدش سنگ مي چينند و اموالش را مي بَرند. اهل دهات نزديك چون از آنجا مي گذرند خون 
را مشاهده مي كنند و پس از تحقيق نعش را از زير سنگ درمي آورند و مي بينند كه هنوز جان دارد چه 
گلويش بتمامه بريده نشده بود. مي برند به ده و گلويش را مي دوزند. آن مقتول نمي توانست حرف بزند 
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نام در سليمانيّه اقامت دارند و بشارت به عائله محترمه داد و با شيخ سلطان كربلائي كه 
به سالي قبل بنت كريمه اش را جناب كليم ازدواج نموده و نهايت اخلاص و شهامت 
داشت قضيّه را طرح كرد. و او تعهّد نمود كه به سليمانيّه رفته بدون جمال ابهيٰ مراجعت 
به بغداد ننمايد و عرائض در چگونگي امور و در شرح تاثيرات فراق در عائله مكرّمه 
و منتسبين و مخلصين و تعهّد قيام بر عمل به رضاي الهي تنظيم كرده با بعضي هدايا به 
او سپردند. و او جواد نام از بابيان عراقي را همراه نموده با شتاب سوي سليمانيّه روانه 
گشت تا به سليمانيّه رسيدند و به لقاء مبارك در خانقاه خالديّه نائل شدند و به اقدام 
افتاده لختي گريستند. ولي چون شدّت اخلاص و عشق و تعلّق اكراد را به جمال ابهيٰ 
نگريستند نتوانستند دم از عودت به بغداد زنند. و عنوان ورود خويش را صرف تشرّف 
به محضر مبارك قرار دادند و فقط عرائض را تقديم نموده ساكت و ساكن زيستند تا 
آنكه شبي با آنان خلوت فرموده از بي وفائي بابيان شرح و بسط كلام داده و اخلاص 
اكراد را بيان كردند و از مصائب و بليّات گذشته و  آنچه از بعد وارد مي شود اظهار و 
اخبار نمودند. و شيخ سلطان به اقدام مباركه افتاده دامن ايشان را گرفته بگريست و عجز 
و الحاح نمود و قسم ياد كرد كه اگر مسئلت خاصان و خالصان را نپذيرند  ايشان نيز 
در سليمانيّه مانده و ديگران نيز از عراق به آنان پيوسته ديگر مراجعت به بغداد نخواهند 

لكن فهماند كاغذ و قلم بياريد. آوردند شرح حال خود را نوشت كه من آقا ابوالقاسم تاجر همداني 
هستم. در اورمان مرا حسين علي خان سلطان ميهمان كرد. آدمها به همراه من فرستاد. آنها در راه اين كار 
را كردند و اشيائم را بردند. حال مجازات مي خواهم و اشيائم مسترد بدارند و در كوه گلو به درويش 
محمّد ايراني تسليم بدارند و من بعد از ديدن ايشان مراجعت به ايران كرده باز هم به ديدن ايشان مي رفتم 
و هر نوع در اشيائم معمول دارند.* ما چون اين قصّه را شنيديم دانستيم كه اين درويش محمّد جمال 
مبارك است. من و ميرزا آقا جان ختم يا االله المستغاث كه دو هزار و يك بار گرفتيم من در اندرون و 
او در خانه خود.  بعد از حاجي فرج پرسيديم كه: در سليمانيّه ايراني كسي هست؟ گفت: حاجي عبّاس 
نامي هست به توسّط حاجي فرج به آن حاجي عبّاس نوشتيم. او نوشت كه: اين درويش فاضل كامل كه 
نوشتيد در سه منزلي سليمانيّه در كوه گلو ساكن است. به واسطهٴ اشرار راه رفتن به آنجا ممكن نيست. 
هفته اي يك بار براي حمّام به شهر مي آيند. لذا شيخ سلطان و آقا محمّد جواد حطّاب عزيمت سليمانيّه 
كردند و در آنجا تفتيش كردند و نشاني جستند و بالاخره دانستند كه در كوه گلو تشريف دارند و رفتن 
به آنجا ممكن نيست. آن قدر صبر كردند تا تشريف آوردند  مشرّف شدند  التجا كردند  راضي نشدند. 

آنها گفتند كه ما هم مخالف رضاي مباركه نمي كنيم امّا از حضور مبارك مرخّص نمي شويم.
-------------------

* ظاهراً کلماتي در متن افتاده است (م م).
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نمود تا آنكه جمال ابهيٰ اظهار شفقت فرموده مسئلتشان را قبول نمودند. و آن دو از 
شدّت مسرّت سرشار گشتند. و نبيل زرندي بيانات مباركه را در آن شب نقل از قول 

شيخ سلطان چنين نگاشت:

محلّ توجّه  چون ديديم اهل بها۱ استعدادي ندارند يكي از امثال خودشان را 
آنها قرار داديم و خود از ميانشان بيرون رفتيم و با اين رداي مستعمل و لباس 
فقر بيرون آمديم. با وجود اين شنيدي كه اين كردها چه مي گويند؟ ولي از اهل 
بيان جز هوي و عدم وفا ديده نشد. بلكه مشاهده شد كه يحييٰ چون در امر بيان 
كاري از پيش نبرد خواست مرا هدف سهام دوست و دشمن نمايد لعل كامراني 
يابد. لهذا ميدان را به او دادم تا معلوم شود كه چه مي تواند بكند. واالله الذي لا إله 
إلاّ هو اگر نه ملاحظهٴ آن بود كه امر مبارك نقطهٴ اوليٰ پايمال مي شود و آن همه 
دماء مطهّره هدر مي رود ابداً رجوع نمي كردم و آنها را معتكف اصنام اوهام 
خود مي گذاشتم. ولي غيرت و وفا مانع است. اي شيخ اگر مي دانستي كه من از 
اين مراجعت به چه نوع از بليّات مبتلا خواهم شد هرگز راضي نمي شدي كه مرا 
برده به دست هزاران عدو و مخالف بسپاري ولكن ليقضي االله امراً كان مفعولاً. 

و زود با مشايخ سليمانيّه وداع فرمودند و آنان را راضي و ساكن نمودند. فرمودند: هر 
يك از شما خواستيد مرا ببينيد به بغداد بيائيد و بپرسيد كه خانهٴ درويش محمّد برادر 
ميرزا موسيٰ بابي كجا است؟ ولي بايد هر سالي دو سه نفر زيادتر نيائيد كه سبب گفتگو 
و انقلاب اعجام خواهد شد. همه متاثّر بودند و به هيچ يك اذن مشايعت ندادند. و در بين 
طريق در خصوص قصيدهٴ عزّ ورقائيّه مي فرمودند كه: ما اين قصيده را نظر به خواهش 
اكراد نوشتيم ولكن معاني دقيقه رقيقه و مقامات عاليه در آن است كه بايد بعدها خلق 
بديعي خلق شوند و چون ديديم رزق نفوس موجوده نيست از دست اكراد گرفتيم. در 
وقتي كه شنيدند  علماي آنها ايراد وارد نكردند ولي اهل بيان خواهند كرد. هر روز با 
اين نوع بيانات مي فرمودند كه: براي تو مي گويم نه ديگران تا وقتش بيايد. و نيز مكرّر 
مي فرمودند كه: ايّام راحت من همين ايّام است و ديگر چنين ايّامي به اين فراغت به 

۱) احتمالاً منظور «اهل بيان» است. (م م)
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دست نمي آيد. و بالجمله شيخ سلطان و جواد همراه شدند و جمال ابهيٰ با همان لباس 
درويشي كه در بر داشتند به سوي بغداد عودت كردند. 

و از خروج شيخ سلطان و جواد از بغداد تا يوم عودت به بغداد تقريباً چهار ماه به 
طول انجاميد و ورود به بغداد در يوم نوروز مطابق ۱۲ رجب ۱۲۷۲  (۱۹ مارس ۱۸۵۶) 
واقع شد.۱ و يوم قبل از آن در بعضي از باغستان دروازه معظّم نزول نموده شب نوروز در 
آن باغ ماندند و مژده به عائله مباركه رساندند. و روز نوروز به خانه وارد شدند و در يكي 

از الواح احوال سفر كردستان و اوضاع عراق را چنين بيان فرمودند  قوله الأبهي: 

دو سنه او اقلّ از ما سوي االله احتراز جستم و از غير او چشم برداشتم كه شايد 
نار بغضا ساكن شود و حرارت حسد بيفسرد  اي مريم اسرار الهي را اظهار نشايد 
و رموزات رباّني را اجهار محبوب نه  و مقصود از اسرار كنوز مستورهٴ در نفسم 
ولا  الأمواجُ  لا  و  الابحار  يحمِلهُ  لا  ما  حَمَلتُ  تااللهِ  باري  غير   لا  است  مقصود 
الأثمار و لا ما كان ولا ما يكون  و در اين مدّت مهاجرت احدي از اخوان و غيره 
استفساري از اين امر ننموده بلكه خيال ادراك هم نداشته مع آنكه اعظم بود اين 
امر از خلق سموات و ارض  فوَااللهِ نفَسي في سَفَري ليكونُ خيراً من عبادة الثّقلين 
با اينكه آن هجرت حجّتي بود اعظم و برهاني بود اتمّ و اقوم  بلي صاحب بصر 
بايد تا بمنظر اكبر ملاحظه نمايد و بي بصر از حسن جمال خود محروم است تا 
چه رسد بجمال قدس معنوي  ظلّ از مُظلّ چه ادراك نمايد و مشتي گل از لطيفهٴ 
دل چه فهم كند  تا آنكه قضاي الهي بعضي از عباد روحاني را بفكر غلام كنعاني 
انداخت. با دستهٴ مكاتيب از همه جا و همه كس در جستجو افتادند و در كهف 
مستقيم   صراط  اليٰ  شیء  يافتند  و إنّهُ لهادي كلّ  اين بي نشان  جبلي نشاني از 
قسم بآفتاب حقيقت صمداني كه از حضور واردين اين مهجور مسكين مبهوت 
و متحيّر شد بقسمي كه از ذكر آن اين قلم عاجز و قاصراست  شايد كه قلم 
حديدي از خلف عالم قدم بيرون خرامد و خرق استار نمايد و جميع اسرار را 

   (۱
 زوراء زشرف يثرب و هم بطحاء شددر سال چهل زدشت بر زوراء شد
شد       عشّاق وي از چهار سو جمع شدند     برپا  حق  لواء  سلطنتش     از 

(نبيل زرندي)  



۱۷۱ مراجعت جمال ابهيٰ از كردستان به بغداد

بصدق مبين و حق يقين اظهار نمايد و يا يك لساني به بيان آيد و لئالي رحماني 
را از صدفِ صَمت بيرون آورد وَ ليَسَ هذا عَلَي االله بعِزيزٍ  باري ختم اسرار را يد 
مختار گشود ولكن لا يعقل الاّ العاقلون بل المنقطعون  تا آنكه نيّر آفاق بعراق 
راجع شد نفسي چند مشاهده شد بي روح و پژمرده بلكه مفقود و مُرده  حرفي 
از امر االله مذكور نبود و قلبي مشهود نه  لهذا اين بندهٴ فاني در مراقبت امر االله و 
ارتفاع او بقسمي قيام نمود كه گويا قيامت مجدّداً قائم شد چنانچه ارتفاع امر 
در هر شهري ظاهر و در هر بلدي مشهود بارتفاعي كه جميع ملوك بمدارا و 
سلوك عمل نمودند  اي مريم قيام اين عبد در مقابل اعداء از جميع فرق و قبايل 
سبب ازدياد حَسَد اعداء شد بشأني كه ذكر آن ممكن و متصوّر نه. كذلِكَ قدّر 

من لَدن عزيزٍ قديرٍ . . . الخ



۶

سال سيزدهم ظهور 

واقعات سال۷۳ -۱۲۷۲ هجري قمري 

۵۷ -۱۸۵۶ ميلادي

قيام تامّ جمال ابهيٰ بر نشر امر بيان و تربيت بابيان۱
و جمال ابهيٰ بعد از عودت از كردستان مدّتي از جهت شدّت تاثّر از اعمال مذكوره| 
ميرزا يحييٰ و همرهانش  چنانچه در لوحي مسطور است: «قُل اناّ لمّا رجعنا من هجرتي 
الي الزّوراء وجدنا انّه تصرّف في حرم النّقطة بذلك بكت عين سرّي.»   و براي اخماد غلّ 
حاسدان و تنبيه غافلان توقّف در خانه كرده جز براي زيارت كاظمين به جائي نرفتند و 
فقط معدودي از بابيان ايراني و عراقي مقيم در كاظمين را بار ملاقات دادند. ولي محبيّن 
مخلصين كردستان و نيز بابيان عراق و ايران پي در پي به بغداد آمده به جستجو برخاستند 
درك  تشنهٴ  رسانده  كليم  موسيٰ  ميرزا  آقا  به  را  خود  ايراني  شيعيان  واسطهٴ  به  غالباً  و 
محضر ابهيٰ بودند. بناء علي هذا جمال ابهيٰ اذن عام تشرّف به حضور بخشيدند و ذهاب 
و اياب واردين بسيار شد. و جمعي از شيعيان ايراني نيز مراوده نموده ارادت و اخلاص 
حاصل كردند. و علماء و عرفاء و مشايخ قادريّه و خالديّه و اعضاء حكومت ايراني و 

عثماني متوالياً به محضر مبارك رسيده از موائد ماديّه و معنويّه بهره   مند همي شدند.
خانه|  در  عتيق  بغداد  جانب  در  كه  يافت  انتشار  سخن  اين  غيره  و  لذا در بغداد  و 
مركز افاضه بديعه عرفان الهي بر قرار  جديدي گسترده گرديد و  سليمان غنام بساط 
گشت. و مشاهير علماي بغداد از فرقهٴ سنّت و جماعت مانند ابن آلوسي مفتي و شيخ 

۱) در شب پنجشنبه ۱۳ رجب تحويل شمس مكمل واقع شد.



۱۷۳ قيام تامّ جمال ابهيٰ بر نشر امر بيان و تربيت بابيان

عبدالسّلام و شيخ عبد القادر كه تاليفات در علوم ادبيّه و حكميّه و عرفانيّه نموده  خويش 
حميّت  روي  از  مي خواندند  رفضه  اعجام  را  شيعيان  ايرانيان  و  دانسته  علما  سرآمد  را 
نژادي و مذهبي  به بيت مبارك مراوده كرده  از مسائل اهل سنّت و جماعت امور معضله 
را پرسيده مجادله و معارضه كردند و جواب شنيده خاضع شدند. و اين سبب تبكيت^ 
مخالفين و كثرت مراوده طالبين گرديد. و امثال علما و اعاظم مذكور از قبيل سيّد داود و 
عبداالله پاشاي سليمانيّه و وزيرش محمود آقا افندي و ملاّ علي مردان ناظر گمرك بغداد 
و از ايرانيان امثال نائب الأياله و شجاع الدّوله و سيف الدّوله و فخر الدّوله زين العابدين 
خان و غيرهم كه از حكمروائي در ايران مهجور بودند.۱ همگي از نشأه^ فيض معاشرت 
علّت  نمي دانم  من  مي گفت:  خورده  قسم  خان  زين العابدين  و  گشتند.  سرمست  ابهيٰ 
چيست كه اگر هموم عالم در دلم جمع باشد همين كه به محضر مبارك مي رسم رفع 
اندوه شده گويا به جنّت اعلي وارد گشته ام. و هر سؤالي كه داشتند عرض كرده جواب 
شنيده قانع مي شدند. و لذا با همهٴ نفرت و تعصّب مردم عراق نسبت به اهل ايران  با اين 
طائفه اظهار محبّت و خضوع مي نمودند و هرگاه در محضر حكومت و غيره كسي از 
معرضين و مغرضين لب به افتراء و اعتراض نسبت به اين طائفه مي گشود نفوس مخلصين 
ملجاء  ابهيٰ  منزل  كه  رسيد  جائي  متدرّجاً به  مي نمودند. و  مدافعت قيام  به حمايت و 
مظلومين گشته چنانكه مشمولين تعدّي و جريمه قونسولگري ايران پناه بدان جا برده 
محفوظ مي ماندند و حتّيٰ برخي از جهت غلبهٴ محبّت اظهار ايمان به اين امر كرده خود 

را از مؤمنين سابقين مي شمردند. 
و شيعيان ايراني مقيم بغداد از ملاحظهٴ اين احوال به آتش بغض و حسد بر افروختند 
و نزد علماي خود شكايت كرده گفتند: وزيرزاده اي كه به موجب حكم دولت ايران 
منفي در گوشهٴ بغداد بوده چنين مسند رياستي گسترده كه علما و مجتهدين بايد خود 
را در زوايا و خفايا پنهان نمايند. پس علما به حركت آمدند و با معارضين و مخالفين 
ديگر اتّفاق نمودند و با شيخ عبد الحسين مجتهد شهير طهراني كه از جانب دولت ايران 
ساكن كاظمين و مامور به تعمير بقاع متبرّكه كربلا بود مشورت كردند و او در جواب 
گفت: آسوده باشيد. اين طائفه حجت و قدرت قويّه و نيز جمعيّت معتنا بها^ ندارند و 
پس از ايّامي چند خود متفرّق خواهند شد. و اكنون چون مردم جاهل وي را معتكف 

۱)   اين اشخاص از اعيان و حكام ايران بودند و در حين فوت محمد شاه بر عليه ناصر الدّين شاه قيام 
نمودند و بعد از شكستشان به بغداد تبعيد گرديدند.(م م)
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در خانه ديده گماني برده مراوده مي نمايد و همين كه از خانه بيرون بيايد و در ميدان 
مناظره و محاجّه^ قدم گذارد بر همه معلوم خواهد شد كه گمانهايشان بر خطا بود. و 
اين سخنان را حاجي هاشم عطّار سابق الذّكر به محضر ابهيٰ عرض نمود. فرمودند: شيخ 
عبدالحسين براي غلّي^ كه در دل دارد اكنون ترك معاشرت ما را بهانه كرده مي خواهد 
مردم را بفريبد و هنگامي كه بنا بر معاشرت گذاريم ضجّه اش مرتفع و به انواع وسائل 
بر ضدّ ما قائم خواهد شد. و در هر حال جز زيان و خسران ثمري ندارد. و از اين هنگام 
غالباً در اوقات صبح و عصر از خانه بيرون مي رفتند و از مجامع مردم مي گذشتند و 
خصوصاً از قهوه خانه ها عبور مي نمودند. و نفوسي كه براي پاره اي ملاحظات ملاقاتشان 
در بيت مبارك انجام نمي شد شرف حضور مي يافتند. و اوقات معيّنه صبح و عصر كه 
در قهوه خانه مي نشستند متدرّجاً يوماً فيوماً ازدحام انام^ در حول ايشان زياده مي گشت. 
و از علما محترمين عراق و اكراد و ايرانيان در قهوه خانه يا در بيت پيوسته ذهاب و اياب 

مي كردند و استفاضه مي نمودند. 
و بدين طريق نفحات بديعه محبّت االله وزيدن گرفت و انوار معرفت الهيّه جديده 
قلوب و ابصار را روشن و درخشان ساخت. و در عين حال بابيان عراق پشتيبان متيني 
يافته از احتياط و اختفا به در آمده با قوّت و شجاعت تامّه و غيرت و حماست^ دينيّه 
به حفظ و نشر امر بديع پرداختند. و چون اخبار بغداد و مخصوصاً الواح مباركه به نام 
اشخاصي از مؤمنين ايراني پيوسته صدور مي يافت عشق و نهضتي در اين طائفه پديد 
آمد. و هر كه مي توانست خصوصاً ستمديدگان از آنان فرداً و جمعاً براي اقامت و يا 

زيارت عزيمت بغداد همي نمودند.
و ميرزا يحييٰ به نوعي كه نگاشتيم منزوي و مختفي بود. و هرگاه نفوسي از بابيّه 
به طلب ملاقات او مي رفتند ندرتاً وي را ملاقات مي نمودند و دل به اين خوش داشت 
كه جمال ابهيٰ مرجع امور ظاهريّه بابيّه و ظاهر و قائم در مقابل اعدا شد زمام ادارهٴ امور 
را به دست خود گرفته اند و از او حمايت و وقايت فرموده اند. و در مكاتيب خويش 
به احاد بابيّه ايران دستور تقيّه و احتياط داده امر به كتمان نام خويش مي كرد و غالباً به 
اين عبارات و مضامين مي نوشت: هر كه مرا ديده كافر است و هر كه بگويد صوت 
مرا شنيده كافر. و جمال ابهيٰ براي اقتضاء مصالح وقت و حكم الهيّه مكاتيب و مسائل 
او را نيز براي بابيان ارسال داشته با محبّت و شفقت از او نگهداري مي نمودند. و او به 
اتّفاق محارم خود از بابيان به صدد اجراء افكار و مقاصد خود بود. حسد و بغضا را در 



۱۷۵ كيفيّت قتل ميرزا اسداالله ديّان و انتحار آقا ميرزا غلام حسين از بابيان

دل مستور و مخفي مي كرد و جمال ابهيٰ قولاً و عملاً  ليّناً^ و يا شديداً او را نصيحت و 
تنبيه مي نمودند.

كيفيّت قتل ميرزا اسداالله ديّان و انتحار آقا ميرزا غلام حسين از بابيان
ميرزا يحييٰ در غيبت جمال ابهيٰ در كردستان مشاهير بابيّه و اصحاب آثار و مدّعياني را 
كه قبلاً نام برديم تكفير و طرد كرد. و با اينكه حضرت اعليٰ در بيان توصيه فرمودند كه 
نسبت به مدّعيان كلمه اي بد نگفته آنان را به حال خود واگذارند  در حقّشان امر و حكم 
شديد داد. از آن جمله كتابي معروف به نام «مستيقظ» نوشت و خطاب به بابيان دستور 
قتل ميرزا اسداالله ديّان خوئي و آقا سيّد ابراهيم خليل تبريزي داد. و ديّان را طاغوت^ و 
ابو الشّرور^ و خليل را جبت^ و ابوالدّواهي^ ملقّب ساخت و از جمله كلماتي كه در 

شأن نفوس مذكوره پرداخت اين است: 
 

قُل االلهُ لعن الذي افسدوا في امر ربّك و مِنهُم اعمي الهندي و من معه كلّ كانوا 
من  المشركين. قُل االلهُ لعن الذي افسدوا في ارض الطّاء ثم الذين هم كانوا في 
اراضي اخري و اولئك يلعنهم ما في السّموات و الأرض و اولئك هم اصحاب 
النّار و بئس المصير. ايضاً ثم اعلم بانّ الإيمان لم يطلق الاّ علي فرقة واحدة في 
البيان و من دون ذلك صاروا فرق كثيرة و لم يطلق عليهم اسم الإيمان. و وجب 
االله عنهم الأعراض لأنّ هؤلاء ينوحون اليكم و يلقون القول ان تكفروا باالله و 
تجعلوا الله انداداً و اضداداً. و انّكم ان اطعتوهم في القول لم يجر عليكم الإيمان. 
و انّك لو تريد ان تدخل في الإيمان فاعمل بما وصيّناك و علّمناك في اشاراتنا 
و لا تخرج ذلك فتكن من الخاسرين. ثُم اعلم بانّ االله سيظهر لكم يوماً يقول فيها 
ان اتّقوا االله ولا تقربوا امم غيركم و انّ الذي لم يكن في البيان لم يكن ظاهراً و لم 
يطلق عليها اسم الطّهارة الاّ ان يدخل في دين االله و يكون من المؤمنين. كتب االله 
علي من يكن سلطاناً في البيان ان لا يأخذ الفدية ولا الجزية من نفس بل يقتلهم 

كافّه كاقتلوكم كافّة حتّي يكونوا مؤمنين.  

و در مكتوبي ديگر چنين نوشت: 
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هواالله الحمد العزيز علي ما قضي. ورقهٴ مسطوره ملاحظه بر اولوالعلم ظاهراست. 
آن كساني كه مدّعي شده اند بعضي امورات را بر خلاف بوده و هست. و منهم 
فانهّ  منهم عبدالكريم في ارض التّاء  عن الصراط و  توّل  قد  الهندي فانهّ  اعمي 
قد  الجاهل  لهو  فانهّ  الدّيان  طبق  الأسد  باسم  من يذكر  منهم  و  صادقا  يكن  لم 
غلبت عليه الغفلة فعليه بالأستغفار و منهم من ادّعي في ارض الخاء ولكنّه تاب و 
اناب و منهم من يذكر باسم الحسين في الميلان فانهّ ذو الشّهوة العظيمة فعليكم 
من  منهم  الجهلاء و  اجهل  فانهّ  البغداد  في  اكبر  علي  منهم  و  لنفسه  بالأستغفار 
يذكر باسم الحسين في الهند و ان فعليه بالأنابة و منهم من يدّعون بمثلهم فعليهم 

بالأستغفار.  

و در مكتوبي ديگر است: 

و لقد سمعنا ما ذكر اسد االله و ياضلّ في نفسه. قل انّ هذا افتري علي االله كذبا ان 
يا كلّشيء تتّقون انّ الذين لا يشعرون قدر شيء في الأرض ليقولون قولاً عظيماً و 
لا يفقهون. كتب علي من اتّبع اسداالله و اعتقد الأمر في شأنه ان يصوم الله شهرين 
و ينفق تسعة عشر مثقالاً من الذّهب ان يستطيع و ان لم يكن الذّهب من القمر و ان 
لم يكن الفضّة يستغفر االله تسعة عشر يوماً حداً في كتاب االله لعلّكم تتّقون. كتب 
علي اسداالله ان يتوب من كلّ ما فعل و يمحون في الماء كلّ ما كتب و افتري علي 
االله و يصوم الله شهرين مع يومين و يستغفر االله في كلّ عمره عمّا اكتسبت ايداه لعلّ 
االله يغفره بفضله و يمحو عنه ما فعل من قبل انهّ وسعت رحمته كلّشيء. قل كلّ 
عباد له و كلّ بأمره يعملون. كتب علي الفتيق و النّسيل ان يصوموا الله سبعة ايّام 
و ينفقا ما حدّدنا في الكتاب و يتوبا عمّا فعلا من قبل لعلّ االله يغفرهما بفضله انهّ 
كان فضّالاً كريماً. كتب علي النّقش ان يفعل كما قدّرنا ان كان عاملاً بمثلها و ان 
لم تكن كذلك. قل االله ذا فضل حق منيعاً. كتب علي من علي الأرض ان يتوبوا 
عمّا فعلوا و يصوموا الله شهرين و ينفقوا ما قدّر االله و يستغفروا حداً في كتاب االله 
انهّ كان ذا جود حق رفيعاً  ايضاً الي نفس الطّاغوت ابوالشّرور الذي يذكر باسم 
اسداالله الذي سئل منّا من اوّل الأمر في سنة الواو اربع مطالب فاناّ اجبناه عدد الجيم 

و مكثنا في الأخري و سميّناه بالبطل اي بطل وجوده فهذا المراد فيما ذكرنا. 



۱۷۷ كيفيّت قتل ميرزا اسداالله ديّان و انتحار آقا ميرزا غلام حسين از بابيان

       بسم االله العلّي الأعلي 
انّ هذا كتاب نزل من لدناّ بالحقّ الي الذي كفر و شقي و الذي آمن من قبل و ادبر 
من بعد و كذلك قد ضلّ وغوي. يا اباالشّرور ما غرّك بربّك الأعلي. اكفرت 
بالذي خلقك من طين . . . فسوف يظهر محمّد انشاء االله من الغمام يضربك 
بالسّيف هالك. ايّها الشّيطان الي اين تضراف عليك و لمّا اكتسبت و علي الذّين 
اتبّعوك . . . يا خليل قد عجبنا من قولك و اسفنا عليك بعد اسفا اذ فرطت في 
يوسف و اخيه و قد ذكرناك و ما اتّبعت سبيل الهدي. قد عجبت بما ذكرت وما 
استحييت ممّا فعلت االله يجزيك بما اكتسبت و جعله منيا في ظهر ابوك اذا هو 

علي امّك التي . . . اتبّعت الطّاغوت في كينونتك ايّها الدّني الأدني. 

و بدان اكتفا نكرده ميرزا محمّد مازندراني را چنانچه نگاشتيم به آذربايجان براي قتل 
ديّان گسيل داشت. ولي اتّفاقاً آن دو از وطن خود به عزم بغداد روانه بودند و ميرزا 
محمّد به او دست نيافت و هنگامي به بغداد رسيدند كه جمال ابهيٰ عودت به بغداد كرد 
و ميرزا يحييٰ را از تعرّض به نفوس مذكوره نصيحت و توبيخ نمود. و ديّان تشرّف يافته 
عرض حال و تبرّي از هر گونه دعوي و آمال كرد و مورد شفقت و التفات گرديد.١ و 
جمال ابهيٰ روزي از صبح الي عصر يك يك از بابيان عراق را احضار نموده تعاليم و 
نصايح حضرت نقطهٴ اولي را كه در خصوص آداب و سلوك محبّت و اتّحاد بابيان و 

۱)   نبيل زرندي چنين آورد كه:
جمال ابهيٰ كتاب مبارك قيّوم الأسماء تفسير احسن القصص را عنايت فرمودند كه:   اين كتاب را نزد 
ديّان كه تازه از عجم آمده ببر و بگو: شنيده ام كه شما هم ادّعاي من يظهر اللهي كرده اي و حضرت 
اعلي برهان آن نيّر آفاق را آيات قرار داده. اين كتاب را به لسان آيات شرح بنويس. بنده نزد او رفتم 
برادر سيّد ابراهيم خليل هم با او بودند. پيغام مبارك رسانيدم. ذكر نمود كه: چندي پيش براي من حالتي 
پيدا شد بعضي چيزها نوشتم ولي بعد از آن از من آن حالت سلب شد و من الآن به نقطهٴ فرقان عاملم. 
چيز ديگر در دست ندارم. برخاستم و به حضور مبارك مراجعت نمودم و جواب را معروض داشتم. 
چيزي نفرمودند تا روز بعد صبح براي چاي احضار فرمودند. در كنار باغچه بيت چاي ميل مي فرمودند. 
بعد از چاي حضرت كليم معروض داشتند كه: ديّان آمده مي خواهد مشرّف شود و توقّع عنايت دارد. 
اجازه دادند آمد اذن جلوس فرمودند نشست. عرض نمود: از آنچه به من نسبت داده شد تائبم. شاهد 
باشيد. جمال مبارك چيزي نفرمودند. بنده به او گفتم: چون بعضي به شما گرويده اند لازم است اين را 
كه مي گوئيد بنويسيد تا سبب اصلاح حال آنها شود. بعد قيام فرمودند و بعضي اقوال از طرف ديّان منتشر 

شد و بعضي در صدد اذيّت او بودند. جمال مبارك او را حفاظت فرمودند تا عازم كربلا شدند.



۶- سال سيزدهم ظهور   واقعات سال ۱۲۷۳ هـ ق - ۱۸۵۷م۱۷۸

عدم تعرّض به مدّعيان فرمودند تذكّر داد تا از عزم ايذاء ديّان منصرف شدند. لكن ميرزا 
يحييٰ از اين اعمال متكدّر بود و آنچه توانست تحريك كرد تا اينكه ميرزا محمّد ديّان 
را فريب داده از كاظمين به بغداد قرب خانهٴ ميرزا يحييٰ رساند و به اشد عذاب كُشتند 
و جسدش را در كاظمين زير خاك پنهان كردند. و بعضي چنين نوشته اند كه سنگ به 
پاي ديّان بسته جسدش را به آب انداخته غرق نمودند. و اين واقعه در ماه خرداد مطابق 

رمضان ۱۲۷۳ واقع شد. 
و آقا سيّد ابراهيم خويش را از جمع بابيّه بر كنار گرفته تحفّظ و احتياط نمود چه 
در صدد او نيز بودند ولي جمال ابهيٰ او را حفظ نموده آنان را از تعرّض به وي تحذير^  

فرمود و او سالماً به تبريز برگشت و احوالشان در بخش سابق مسطور گرديد.
و اين واقعه و غيرها كه از ميرزا يحييٰ و همراهانش ديده شد پيمانهٴ صبر و تحمّل 
برخي از مؤمنين مخلصين را لبريز ساخت و به اعتقاد اينكه از اعمال و احوال مذكوره 
صدمه شديده به امر الهي مي رسد چنان متاثّر شدند كه به صدد انتحار برآمدند. چنان 
كه آقا غلام حسين در بغداد سمّ خورد و چون خبر به سمع جمال ابهيٰ رسيد و عزم 
شفاي وي فرمودند به عجز و التماس آرزوي شهادت خود را معروض داشت و تمنّاي 
شمول محبّت و غفران در حقّ خويش كرده جان نثار نمود. و آقا سيّد ابراهيم خليل به 
حمايت و وقايت^ جمال ابهيٰ محفوظ ماند. و ملاّ محمّد نبيل زرندي را درين هنگام 
از عراق مامور سير و سفر در ايران فرمودند و او نيز سالم ماند. و بدين طريق امثال اين 
نفوس هر يك را به نوعي محافظه نمودند چنان كه در عده اي از الواح الهيّه راجع به 
اعمال مذكوره ميرزا يحييٰ امثال اين كلمات مسطور است: « انّ الذي افتي علي الحرف 
الثّالث المؤمن بمن يظهره االله . . . و عن ورائه افتي علي انفس معدودات.» و ميرزا يحييٰ 
و همدستانش از قيام و مقاومت ابهيٰ حسودانه حركتي كردند و مخصوصاً ملاّ جعفر 
نراقي احمد كاشي را با پيام و افكار معرضانه خود به بغداد فرستاد. ولي جمال ابهيٰ ستر 

فرموده احباب را امر به كتمان نمودند.

كيفيّت واقعات فتنهٴ نراق كاشان
به نوعي كه آورديم حاجي ميرزا كمال الدّين پس از تحصيل معرفت و انجذاب كامل 
در بغداد به محضر ابهيٰ حسب الامر به ايران برگشت و با نشاط و عشق الهي به نراق وارد 
شد. و شور اشتياق جديدي در قلوب بابيان و غيرهم انداخت و برادرش ميرزا محمود و 
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بستگان و گماشتگان و همراهانشان جوش و خروشي حاصل كردند. و خصوصاً حاجي 
ميرزا علي اكبر به كمال شجاعت و جسارت موصوف بود. و ملاّ محمّد جعفر مجتهد 
بابي مذكور و همراهانش شهرتي يافتند و اجتماعات و اقداماتي نمودند و علي المنابر 
به ذكر و نشر اين امر پرداختند و حاجي ميرزا موسيٰ قمي و نبيل زرندي قبلاً متوالياً به 

گزارش از بَمبَئی به دولت ايران
هوالعلی 

خُدا يگانا فدايت شوم 
سابقاً عرضه داشت نموده بود که حضرات از بس شيطان خيال هستند که رئيث 
(رئيس؟) حضرات بابيه خذلهم االله را بپول و وعدهای دروغ و طورهای ديگر تطميع 
نمايند زيرا چندين نفر گفتند و سردارزاده هم  بتفصيل مذکور کرد همان طايفه که 
بيابند  جا  هر  مريدهاشان را  هم  حالا  و  کُشتند  تبريز  در  سلطنت  أَوائل  در  پيرشان را 
می کشند. با أُوليای دولت عليه خونی هستند اگر فرصت و مقامی پيدا کنند از آنچه 
بايد و شايد مضايقه نخواهند کرد. ما اگر بخواهيم بآنها  می گوئيم و می رسانيم  که 
تلافی پير خود را بکنند آنها نيز پی بهانه هستند و کوتاهی نخواهند کرد. لازم دانست 
مکرّر در اين باب جسارت نما يد و عرضه داشت کند که از اين طبقه ضاله بسيار بايد 
بپرهيزيد و اعلی حضرت قَدَر قُدرَت شاهنشاه اسلام پناه روحی و روح العالمين فداها را 
از شرّ اين اشرار محافظت فرمائيد و تدبيری فرمائيد بلکه اين طائفه ملعونه بکلی منقرض 
شوند. أَمّا در باب آن  که شاه زاده| را از بغداد پيش انداخته بپول مردم ايران را تطميع 
نموده از برای او از خود اينان نوکر بگيرند خيال بسيار دور و درازی است. اين جانثار 
چون شنيده بود عرضه داشت کرد که حتّيٰ خيال به اين دوّمی [کذا فی الاصل] را هم 
به خاطر می گذرانند امّا چون خيلی مايه و زور می خواهد از پی اين کار مشکل است 
بروند زياده جسارت نمی نمايد. انشااالله تعالی جزئی و کلی امورات را أُوليای دولت 
عليه چنان منظم فرموده اند که خلل و رخنه بهيچوجه در کارها نيست زياده چه نمايد. 

أَمرکم الاعلئ مطاعٌ.
   به تاريخ ۲۹ شهرمحرم الحرام ۱۲۷۳ از بندر بمَبَی عرضه داشت نموده است  

مُصَدِع. 
                                     محل مهر (الراجی محمّد صادق الحسنی الحسينی) 
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آنجا وارد شده به آثار نثر و يا نظم عربي يا فارسي خود مغرور گشته اظهار من يظهر 
اللهيّتنمودند و شورش انداختند.١

۱)   نبيل زرندي نيز در عراق براي شدّت تاثّر از شهادت حضرت نقطهٴ اولي و بزرگان اصحاب و براي 
مفاسد اعمال سيّد محمّد اصفهاني و ميرزا يحييٰ قصد انتحار نمود و عبد الجواد پسر حاجي ميرزا حسن 

رشتي ممانعت كرد. و پس از نقل امور مذكوره چنين نگاشت: 
      و بعد روزي خود را در عالم جديدي ديدم و حالت تازه يافتم. و چند ورق بدون سكون قلم نوشتم 
و سيّد محمّد ازلي را به لحن آيات به خود دعوت نمودم. و آن كلمات را پيش بعضي از احباب برده 
بود همه گفتند كه اين كلمات بر كلمات ازل ترجيح دارد. و جناب سيّاح نيز كه مؤمن به ديّان بود گرم 

و مانوس شد. بعد هر كس را مي شناختم به خود دعوت كردم حتي به ازل نوشتم:  

قاهر حقّ  از  تو  و  ما   دو مرآتيم از يك شمس ظاهـــروحيدا 
بواطـــــن تكشيف  بهر  از  ظواهـــــرمنم  ترويج  بهر  از   توئي 

و بعد كه مرا تكفير كرد باز به او نوشتم:

المللـــم       بمالك  داعي  كه  جللــــممن  شبهٴ  كار  در   نيست 
قبــــول     چه  و  نمايد  رد  ازل  ازلــــمچه  چون  هزار  صد  خالق 

و چون حضور مبارك جمال ابهيٰ مشرّف شدم اوّل كلمه اي كه فرمودند اين بود كه: نوشته هاي شما را 
ديدم از آن ابيات فارسي خوشم آمد چه كه عنوانش الهي بود . . . و بنده را نيز امر به سفر كربلا فرمودند 
كه با سيّد محمّد به طور صفا سلوك نمايم. ولي چون به كربلا رفتم و معارف آن سيّد و سائرين را ديدم 
باز همان طور خود را دريا نسبت به قطره مي گفتم. و احوالم چنين بود كه هر وقت به حضور مبارك 
مي رسيدم از خود وجودي نمي ديدم و قلبم ساكن بود. و چون به غير حضور مبارك و به محلّ ديگر 
مي رسيدم باز خود را وجودي فرض مي كردم. لذا در صدد اذيّت من برآمدند و شكايتم را به بغداد 
نوشتند. دوباره عازم بغداد شدم و از خجلت اينكه جمال مبارك به كربلا فرستادند ولي نتوانستم به طور 
شايسته سلوك كنم  مشرّف نشدم. عريضه عرض كردم و اجازت مسافرت به ايران خواستم. لذا بنده را 
احضار فرمودند و اجازه دادند كه: حركت به سمت ايران خوبست ولي شروط آنكه ملتفت باشي نفوس 

از زبان تو حرفي نگيرند كه هم از براي تو و هم از براي امراالله مضرّ باشد.
و نبيل مذكور در وصف آن ايّام چنين سرود:

بيان         مرآت  خواند  را  خود  بيانآنكه  ذات  ازو  جست  برائت  كه 
نام خود يك روزه من يظهر نهادهر كسي كاين اسم را بر سر نهاد      
كُشتنش             اندر  داد  فتوي  آغشتنشزود  بخون  وهم  بسبّ  هم 
ببين              رو  را  مستيقظش  مبيندفتر  گردد  تو  بهر  از  بيان   كاين 
بيگناه                نفس  چند  قتل  پناهحكم  شيطان  دفتر  آن  در  ثبت 
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لاجرم ملاّها تعصّب و هيجان كردند و ملاّ رضا واعظ يزدي دامن بر آتش فتنه 
همي زد. و ملاّ محمّد جعفر را بيم فرا گرفته با اجتماع حكمران و ملاّيان بر منبر برآمد 
تبرّي از عقيدت بابيّه كرده بر  مسلّح حاضر بودند  و با اينكه گروه بابيان در اطرافش 
منكرين عقيدت ملاّها لعن نمود. و جلب رضاي خاطر مردم كرد و ملاّ رضا بگريخت. 
ولي معذلك فتنه خاموش نگشت و معاندين هر روزه براي دفع اين طائفه كوشيدند تا 
به سال ۱۲۷۶ عيسيٰ خان بيگلربيگي حاكم كاشان بترسيد و شكايت به طهران نوشت. 
و آقا سيّد حسين مجتهد كاشي مقيم طهران كمك و تقويت كرد و فرماني از فرّخ خان 

عال        اعلاي  از  كه  ديّان  جلالحضرت  و  عزّ  و  رتبه  صاحب  بود 
او           شأن  اندر  گشته  نازل  اوآنچه  جانان  طلعت  بشير   از 
رسومصد يكش در حق آن مرآت شوم       زاوصاف  نازل  نامده 
چنين              اين  بديّان  فرموده  دينبلكه  شاه  آن  شأن  پنج  كتاب  در 
طير             تازه  اين  آمده  پرواز  به  سيركه  بخش  را  او  روح  هواي  در 
ديگراندر كف لطف خود او را بر پران        بر  هم  كرد  وصيّت  اين 
عظيم               اسم  و  اكبر  وحيد  كريمبر  اسم  و  اصدق  اسم  به    هم 
او              بهر  مربّي  كرده  را  اوجمله  زهر  گردد  ترياق  مگر    تا 
بين چنان زو در ميان تاب و تب استآن که اينش شأن و اينش منصب است  
شد          كُشته  بامرش  ديّان  شدحضرت  آغشته  بخون  پاكش    هيكل 
پناه            دين  آن  استم  از  سياهبروزيد  باد  يكي  ساعت  آن  در    هم 
النّهاركه جهان گرديد همچون ليل تار          نصف  در  شمس  وجود    با 
بودهم علي اكبر كه قلبش ساده بود          زاده  عم  همي  را  اعلي    شاه 
بيگناه            السّلامش  دار  در  پناهكُشت  او  بديّان  برده  چرا   كه 
جملگي مقتول از آن دل پر گزندهم ابو القاسم وهم اشخاص چند         
صاد         ارض  از  را  نقطه  حريم   خواست تا بغداد با صد گون فسادهم 
حرامخود تصرّف كرده يك ماه تمام           نسل  بان  دادش  آن  از   بعد 
خواند            دجّال  اعور  رسولش  راندكه  صدق  لسان  از  را  او    وصف 
  نسل شيطان است وهم نام من استگفت چاه ارض صادش مسكن است    
كند            مي  گدائي  و  دزدي  كندگرچه  مي  خدائي  دعوي   ليك 
السّماء          ربّ  كافر  آن  است  شمااعور  محبوب  ربّ  اعور   نيست 
حرام خوش حريم نقطه را كرد احترام         نسل  بآن  ببخشيدش    كه 
پسر            يك  ملعون  دجّال  از    سوي نيران رفت و شد خاكش بسرزود 
تمام             بودي  نسبتش  بنقطه  كلامگر  بي  رفتي  شيراز   جانب 
حريم              اعلي  عصمت  پناه  كريمدر  خلاّق  حفظ  اندر  ماندي 
بود             ناپاك  طينتش  چونكه  ربودليك  كاهش  چون  كفر  كهرباي 
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امين الدّوله صادر گرديد و ملاّ محمّد جعفر را در شب جمعه ۱۴ جمادي الثّانيه سال 
مذكور۱ با پسرش ميرزا مهدي از نراق تبعيد به عراق كردند. آنگاه به امر عيسيٰ خان 
به ساير بابيان پرداختند. جمعي را دستگير و زنجير كردند و غارت و تاراج نمودند و 

كثيري متواري گشتند. 
و ملاّ محمد جعفر چون وارد بغداد و كاظمين شد و اوضاع عظمت ابهيٰ را مشاهده 
كرد ساز مخالفت نواخت و بعد از چندي به وطن مراجعت نمود و مهلتي نگذشت كه 
خان حكمران كاشان و معاندين نيرنگ و حيله  شروع شد. و محمّد جعفر  فتنه از نو 
برانگيختند و اوراقي مشتمل بر خطابات تهديد آميز به خانهٴ علما و حاكم انداختند و در 
شبها پي در پي تفنگ خالي نمودند. و حكمران اظهار بيم و هراس كرده به قريهٴ فين 
گريخته در باغ شاه بماند و جمعي مسلّح به حراست بگماشت. و ملاّها نيز در خانه هاي 

خود حراسه^ مقرّر داشتند. 
و حاكم عريضه به طهران داد و آقا سيّد حسين مجتهد مذكور همي اصرار نمود و 
شاه خواست جمعي سرباز و سوار با توپ فرستاده اهالي را اعدام و قصبه را خراب نمايد. 
ولي قصبه تيول^ خواهر شاه عزّت الدّوله زن ميرزا تقي خان امير كبير مقتول و خال شاه 
خان بابا خان به حكومت منصوب بود. و او خواهر زن ميرزا محمود را به زني گرفته 
علاقه شديد به او داشت. و آنان به التماس و اصرار خود شاه را منصرف از آن عزيمت 
عزّ الدّوله  كنوني  شوهر  عين الملك  از  نيز  و  امين الملك  خان  فرّخ  از  شاه  و  نمودند. 
حقيقت واقعات نراق را مستفسر^ گشت و آنان جواب گفته كه امر مهمّي نيست. و 
معذلك فرمان داد كه فرّاشباشي با انبوهي از فّراشان براي تحقيق احوال و تامين اوضاع 
و تنبيه بابيّه عازم نراق شدند و نيز امر تبعيد ملاّ محمّد جعفر از نراق به عراق صادر كرد. 
و براي اجراء امر مذكور ميرزا سيّد حسين با دو غلام شاهي با صورت حكم فرّخ خان 
روانه نراق گشتند. و ملاّ محمّد جعفر اين خبر بشنيد بيم نموده به كاشان شتافت و به خانهٴ 
اخو الزّوجهٴ خود ملاّ محمّد حجّة الاسلام بن فاضل شهير نراقي وارد و براي تبرئه خويش 
قبول اين نمود كه بر منبر برآمده در مجمع خاص و عام سخناني چند دال بر برائت خود 
گفت و موقّتاً آسوده شده به نراق رفته به رياست و امامت جماعت پرداخت. و هفته اي 
بيش نگذشت كه مأمورين شاهي وارد شدند و او را با دو پسرش ميرزا مهدي و ميرزا 

۱) ۸ ژانويه ۱۸۶۰
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حسن تحت المراقبه براي عراق بردند. و آنان در نيمهٴ سال ۱۲۷۸ به قصبهٴ كاظمين استقرار 
گرفتند. و ملاّ محمّد جعفر چنان كه عنقريب مي نگاريم با ميرزا يحييٰ و همرازانش از 

بابيّه متّفق شده به مخالفت و مقاومت جمال ابهيٰ كمر بست. 
و از آن سو رؤساء مذكورين از بابيّه نراق مقرّر داشتند كه عموم اين طائفه چندي 
كه  افتاد  اتّفاق  چنين  و  رسيد  رمضان  ماه  ولي  نمايند.  احتياط  مراعات  مانده  ساكت 
زين العابدين نام از بابيّه روزي در بازار از دكّهٴ ميوه فروشي مقداري آلوچه خريد و با 
برخي از مردم حاضر گفتگوي دين و مذهب كرده در آن حال آلوچه به دهن گذاشته 
به  فرّاشان  با  و  گرفتند  را  او  دور  ناس  اخلاط^  و  يافت.  تغيير  نيز  روزه  اكنون  گفت 
دار الحكومه كشيدند. در آن حال برادرش رسيد و به استخلاصش همّت گماشت و 
با فرّاشان منازعه و مضاربه نمود. لاجرم او را نيز دستگير كرده هر دو برادر را به دار 
الحكومه حاضر كردند و غلغله انداختند كه بابيان دين اسلام را از ميان بردند و هر دو را 

به فلكه بسته چوب بسيار زدند و به محبس انداختند. 
و زين العابدين از گماشتگان حاجي ميرزا كمال و آقا ميرزا محمود بود رسول و 
پيام به دار الحكومه فرستاده استدعا كردند وي را رها نمايند. و حكمران به غلظت و 
خشونت سخن گفته نسبت به آنان سبّ و دشنام داد و گماشته جسور بابي بي تواني لطمه 
بر بناگوش حاكم نواخت. حكمران فرياد بر كشيد فرّاشان و عوانان هجوم آورده آن 
مرد رشيد را پس از محاربه و مضاربه دستگير كردند و حبس و ضرب و شكنجه و آزار 
نمودند. و از آن سو جمعي از اشرار دور خانه حاجي ميرزا كمال ازدحام نمودند و او با 
برادرش ميرزا محمود و برخي از بستگان از خانه بيرون آمده سوي دار الحكومه روانه 
شدند و واقعه را به حاجي ميرزا علي اكبر و غيره از دليران و مهمّين بابيّه پيغام كردند. 
و چون به دار الحكومه وارد شدند به حكمران خطاب عتاب كرده گفتند كه: امثال شما 
حكمرانان بلاد به عنوان اصلاح امور عباد مي آئيد نه براي فساد. آيا اين چه هنگامه ايست 
كه برپا نموده اي؟ و حكمران بي تأمّل و جواب فرمان داد ايشان را به فلك بسته چوب 

بسيار زدند و حبس نمودند. 
و اين اخبار به حاجي ميرزا علي اكبر رسيد و با شش تن ديگر از بابيه يعني دو 
برادر و دو خال و استاد اسماعيل معمار و آقا محمّد حسين شكارچي مسلّح شده بر برج 
دروازه محلّه خود برآمدند. و همين كه مأمورين حكومت و انبوه اشرار ناس رسيدند 
ايشان تفنگ در دست راست كرده پرسيدند كه: چگونه به خانه ما هجوم مي آوريد و 
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مقصود شما چيست؟ بگوئيد تا توضيح بدهيم. و جمعيّت مذكور جوابي نگفته تير به 
سويشان انداختند و ايشان نيز تفنگ خالي كردند و منازعه در گرفت. و تني از اشرار به 
اصابت گلوله تفنگ محمد حسين مذكور در غلطيد كه نامش سيّد رضا بود و با تبر هيزم 
شكني كه به دست داشت پيوسته مي گفت: سرهاي بابيان را دو شقّه مي نمايم. و تمامت 
جماعت گريخته متفرّق شدند. و حكمران ترسيده ابواب عمارت خود را محكم كرده 
جمعي را به محارست و محافظت گماشت. و اهالي قصبه دكاكين و بازار را بسته در 
خانه هاي خود پنهان شدند. و در آن حدود اشتهار يافت كه بابيان نراق خروج كردند. و 
از آن سو بابيان مذكور كس فرستاده غسّال را با عماري^ بيرون كشيده جسد مقتول را 

غسل و كفن و دفن نمودند. 
و همين كه روز به سر آمد و شب برسيد كدخداي محل را طلبيدند و او را واداشتند 
خواستار  خلاصي محبوسين را  حكمران رفته  مذكور نزد  محمّد  حسين  كه به اتّفاق 
شدند. و او را تهديد نمودند كه به دار الحكومه ريخته محبوسين را رها و او را به سزا 
با  نمايد  خدمت  اظهار  مي خواست  نيز  داشته  صداقت  ايشان  با  كه  كدخدا  و  رسانند. 
ترساند كه لباس نسوان در بر كرده در  چنان  حسين نزد حكمران رفته وي را  محمّد 
همان شب از طريق جاسب به شهر قم فرار كرد. و كدخدا حاجي ميرزا كمال و آقا 
ميرزا محمود و بستگان و گماشتگانشان را از حبس خارج كرده با خود همراه آورد. و 
همان شب حاجي ميرزا علي اكبر و غيره آنان را از طريق مأموني به كاشان برده خود 
مراجعت به نراق نمودند. و حاكم از قم عرض حال به طهران فرستاده خروج بابيان نراق 
و فرار خود را خبر داده اظهار داشت كه اگر قواي دولت نرسد بابيان آن حدود را تسخير 
خواهند نمود. لذا عده اي از مامورين دولت اعزام به نراق شدند. و جمعيّتي نيز از اينجا 
و آنجا پيوستند و مصطفي قلي خان عرب سهام السّلطنه رئيس امنيّه خطّ يزد اصفهان و 

كاشان مامور گشت. 
و حاجي ميرزا علي اكبر چون اطّلاع يافت نخست عائله خود و بستگان را روانه 
همدان نزد پدر خويش نمود و در طريق با اسلحه مانده تا اطمينان به عبورشان از محلّ 
دستبرد اعدا نمود. آن گاه خانه و اثاثيّه را برجاي گذاشته به اتّفاق خالوها و محمّد حسين 
شكارچي و استاد اسماعيل معمار شبانه مخفيانه از نراق  بيرون رفت كوه به كوه از بيراهه 
خود را به همدان رساندند. و پدرش كه از واقعات مذكور متغيّر بود با وي به خلاف 
شفقت و ملاطفت سلوك كرد. و او با زنش يك شب در كنار بلد و مسجدي بي فراش 
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به سر بردند و در مدّت سه روز تهيهٴ سفر ديده رهسپار بغداد شدند. 
نراق  به  شبانه  نراق  و  كاشان  ملاّهاي  از  بعضي  دستياري  به  سواران  سو  آن  از  و 
ريختند. و نيرنگ جديدي ريخته معدودي كبوتران مقبرهٴ امام زاده را پر و بال بركندند 
و برخي از آنها را در آتش افكنده سوزاندند و دست آويز فتنه و فساد نموده فرياد و انين 
بركشيدند. در كوي و برزن مردم را مجتمع ساخته ندا دادند كه بابيان رحم به كبوتران 
حرم امام زاده نكردند. و به خانه هاي بابيان ريخته آنچه يافتند به غارت بردند. خانه ها 
را سوزاندند و خراب نمودند و جمعي از آنان را دستگير كردند. يكي از آنان حاجي 
عبدالعظيم نام را زجر و مشقّت داده مجبور كردند كه املاكش را فروخته نقود وافر 
تسليم كرده مستخلص شد. و از جمعي ديگر آنچه خواستند اخذ كردند. و هفده تن را 
با غل و زنجير به طهران بردند در انبار شاهي به كند و غل كشيدند و جفا و آزار بسيار 
بر آنان روا داشتند. تا بالاخره زوجه ميرزا محمود و خواهر مذكوره اش در طهران به 
واسطه عزّت الدّوله عرض حال پي در پي به شاه داده تظلّم و شكايت كردند و محبوسين 
را مستخلص نمودند. و آنان به نراق عودت كردند ولي اموال كلّ به يغما رفته و اهالي 
قصبه از ايشان اجتناب كردند و در حمّام و مجامع خود راه ندادند. لذا جمعي به غايت 
مشقّت در وطن زيستند و برخي به همدان و غيره هجرت نمودند. و واقعات مذكوره 
نراق از سال ۱۲۷۳ تا سال ۱۲۷۸ امتداد يافت و ما براي اينكه تواصل حكايت گسيخته 

نگردد بالتّمام در اينجا ثبت نموديم.
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۵۸-۱۸۵۷ ميلادی

آغاز هيجان بغضا و فتن در بغداد۱
آقا محمّد نام از مشايخ اكراد شيعه كه متشرّع^ و نيز عارف ولي متعصّب بود و كردها 
بدو وثوق و اخلاص داشتند ساكن بغداد شده دكّه كباب فروشي باز نمود و در غايت 
بغض وعناد به سبّ و لعن و دشنام و تحريك ارازل به مقاومت اين طائفه پرداخت. و 
شبي حسن نام قنّاد را واداشت كه حين عبور جمال ابهيٰ لب به جسارت و خلاف ادب 
گشوده چنين گفت: باز بابيان به راه افتادند. و جمال ابهيٰ به آقا محمّد قلي كه ملازمت 
داشت اشاره فرمودند كه وي را تنبيه و تأديب كند و او بي تأمّل به سوي حسن مذكور 
توجّه نموده ضرب و تأديب كامل كرد. و خبر به آقا محمّد رسيد و در روز بعد هنگام 
عبور ضارب مزبور را خطاب عتاب نموده گفت: اي جوان اگر حسن كلمهٴ نا لايقي 
ذكر نمود كه مخالف احترام شما است بايستي به من كه بزرگ اين بازارم بگوئي تا او 
را تاديب كنم  نه اين كه خود دست درازي نمائي. آقا محمّد قلي گفت: تو خود هم 
مستحقّ تأديبي زيرا تمامت اين سوء ادب و شيطنت ها از تو است. آقا محمّد خواست 
جوابي گويد ولي آقا محمّد قلي او را به نوع اكمل ضرب و تأديب نمود. و آقا محمّد 
خود را از چنگ وي خلاص كرده به مصطبهٴ̂ دكّان برآمده فرياد بركشيد كه: اي اهل 
بازار مقام بابيها به جائي رسيد كه مرا نيز مي زنند. الآن نزد بزرگشان مي روم. اگر ضارب 
را تاديب كند فبها والاّ خودم علاج اين واقعات را مي نمايم. پس در هنگامي كه جمال 

۱)     تحويل آفتاب به حمل در شب شنبه ۲۴ شهر رجب واقع شد.
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ابهيٰ به قهوه خانه مي رفت حاضر شده شكايت نمود. و جمال ابهيٰ فرمود: مي فرستم 
كساني را كه واقعه را مشاهده نمودند مي طلبم و هر كه تقصير كرده تنبيه مي نمائيم. و 
آقا محمّد مراجعت كرد در حالي كه با خود و با ديگران مي گفت: عجبا  نمي گويند 
هر كه تعدّي كرده به قونسول خانه مي فرستيم بلكه مي گويند خود تنبيه مي كنيم. و به 

قونسول خانه شتافته شكايت كرد. 
و ميرزا ابراهيم خان قونسول در كربلا بود و هنگام عصر يك نفر از جانب نائب 
قونسول به خانهٴ جمال ابهيٰ رفته با چند تن از اين طائفه كه در بيروني خانه بودند مطلب 
را اظهار داشت. بدو گفتند اگر متجاسرين ترك سوء ادب و بدگوئي ننمايند در سر 
ديگران  تنبيه  موجب  تا  رسيد  خواهند  جزايشان  به  است  عامّه  عبور  محلّ  كه  جسر^ 
شود. و آن شخص نزد نائب مراجعت كرده ما وقع را بيان نمود و نائب كس فرستاد 
آقا محمّد و حسن مذكور را به قونسول خانه برد و بازخواست كرده محبوس ساخت. 
و بعد از دو سه روز ديگر اهل و عائله شان به بيت ابهيٰ رفته ضراعت^ و درخواست 
عفو و استخلاص محبوسين نمودند. و جمال ابهيٰ پيام به قونسول خانه فرستاد كه: اگر 
محبوسين جهت ما محبوس اند ما عفو كرديم مرخّص نمائيد. و نائب آنان را رها كرد. 
پس قونسول مراجعت از كربلا نمود و در ضمن مطالعهٴ واقعات ايّام كه نائب تقديم 
داشت از واقعهٴ مذكوره اطّلاع يافت و بسيار متغيّر شد. و حكم داد آقا محمّد و حسن 
را مجدداً گرفتند و چون آب دجله طغيان داشت در قفّه^ نشانده به قونسول خانه بردند. 
قونسول از آنان بازخواست كرد كه چرا موجب فساد شدند و امر نمود تا هر دو را چوب 
زده حبس كردند. و مجدداً اهل و عيالشان به بيت ابهيٰ رفته الحاح و التماس كردند و 

جمال ابهيٰ كس به قونسول خانه فرستاده ايشان را مرخص ساخت. 
و اين امور بر طبع اكراد گران آمده متغيّر شدند و گفتند كه در همين شب آحاد 
بابيّه و رئيسشان را از ميان برميداريم. و اين خبر به سمع احبّا رسيد و همگي كه از عرب 
و عجم تقريباً سي نفر بودند درب بيت ابهيٰ مجتمع گشتند. و قبل از غروب كه هيكل 
مبارك به عزم جلوس در قهوه خانه مي رفتند اظهار داشتند و جمال ابهيٰ به قهوهٴ صالح 
كه در جهت شرقي جسر^ واقع بود رفته جلوس فرمودند و چندي مكث كرده آنگاه 
به قهوه خانهٴ عبداالله كه در جهت غربي جسر واقع بود توجّه فرمودند. هنگام مغرب بود 
و دكمهٴ يقه باز و چند تن از احباب در عقبشان و در طيّ طريق با ميرزا جواد خراساني 
چنين مي فرمودند: مردم ما را از كُشته شدن بيم مي دهند. لا واالله نمي ترسم. اين سر ما هر 
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كس بخواهد  بسم االله. و با چنان هيمنه و اقتداري تكلّم كردند كه اهالي متحيّر و مرعوب 
گشتند. و تمامت اكراد به نوعي پنهان شدند كه قهوهٴ عبداالله با اينكه محلّ اجتماع و 
جلوسشان بود خالي ماند. و تا سه ساعت از شب گذشته در آن قهوه خانه توقّف نمودند 
و احدي از اكراد جسارت حضور نيافت. سپس مراجعت به بيت فرمودند. و اين سبب 
شد كه ديگر كسي سوء ادب نكرده به كمال خضوع و مراعات احترام با احباب رفتار 

نمودند.۱

۱)   و نبيل زرندي نقل از قول جناب آقا ميرزا موسيٰ كليم چنين نگاشت:
 شبي در آن اوقات كه اكراد ايراني ساكن در بغداد به اغواي محمّد كبابي ريش سفيدشان اجتماع كردند 
كه بابيهاي بغداد را بكُشند و احتمال آن مي رفت كه بغتةً هجوم نمايند. هرچند در حين عبور مبارك 
اتّفاقاً متفرّق شده بودند. و من بعد عشا در كوچه نزديك بيت راه مي رفتم ديدم جمعي سوارها پيدا شدند 
و پياده شدند. چون پيش رفتم ديدم ده سوار مسلّح اند يك نفر از آنها گفت: خانه| بزرگ بابي ها كجا 
است؟ گفتم: همين جا است  چه مي خواهيد؟ گفت: آمديم به بينيم چه مي گويد و چرا دين رسول االله 
را بر هم زده. مَن ديدم كه به زبان لرهاي پشت كوهي حرف مي زنند. چون هميشه مي فرمودند هر امري 
پيش مي آيد مرا مطّلع كن مبادا حضرات يعني ملازمان كاري كنند كه اسباب فساد شود. گفتم: من از 
ملازمان ايشانم. مي روم عرض مي كنم. اگر اذن فرمودند شما را به حضور مي برم. گفتند: كاري كن كه 
امشب ملاقات كنيم. چون در اندرون در جائي كه در تالار مشي مي فرمودند تفصيل را عرض كردم 
فرمودند: بگو الان بيايند و ابداً متعرّض اسلحه و اسبابشان نشويد. هر نوع مي خواهند بيايند. من ديدم بد 
وقتي است  آنها مردمان بي باك خونخوار  در اندرون هم كسي نيست. اهل بيروني را هم فرموده بودند 
وقت عشا در را ببندند و احدي بيرون نيايد. در كمال تحيّر رفتم و گفتم: بسم االله بيائيد. همه با اسلحه 
كه داشتند آمدند مگر تفنگها را كه با اسبها بيرون گذاردند. چون وارد شدند از شدّت تغيّر سلام نداده 
تعارف نكردند و ننشستند. تكيه به ديوار داده دست بر قبضهٴ شمشير داشتند. و جمال مبارك در حال 
جلوس يكي از آنان را مخاطب كرده فرمودند كه: آيا گمان شما چنان است كه آنهائي كه در كربلا 
دور حضرت سيّد الشّهداء را گرفتند اعتقاد به خدا و رسول نداشتند يا از دين اسلام خارج بودند؟ آن 
شخص جواب داد كه: معلوم است كه مسلم و متديّن به خدا و رسول نبودند كه چنين كاري كردند. 
فرمودند: پس بنشينيد تا مفصّلاً براي شما بگويم كه مطّلع شويد. چون حضرات نشستند شرحي از آن 
واقعه بيان فرمودند كه: چون خلافت را امام حسن به مقتضاي وقت به معاويه واگذار فرمودند مصالحه 
واقع شد. در همان سال معاويه يزيد را وليعهد خود نمود و به او وصيّت كرد كه: بعد از من با حسين 
ابن علي مدارا كن و متعرّض او مشو ولكن علماي تابعين اصحاب را به بذل و بخشش از خود راضي 
كن تا هر چه بخواهي به حكم كتاب و سنّت رسول اجرا كنند چه اگر آنها نظرشان به صرف دين بود 
دست از علي كه پسر عمّ و داماد رسول بود و از حسن كه فرزند فاطمه و نبيرهٴ پيغمبر بود بر نمي داشتند 
و متابعت مرا نمي كردند. چون معاويه از دنيا رفت يزيد بر خلاف آن وصيّت به اوّل نفسي كه تعرّض 
نمود حسين بن علي بود كه به حاكم مدينه نوشت كه از آن حضرت بيعت بگيرد وإلاّ سرش را براي 
يزيد بفرستد. حاكم مدينه چون اظهار مطلب نمود حضرت اعتنائي نفرمودند. حاكم هم از خوف بني 
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و فتنهٴ ديگر اينكه ميرزا علي بن حاجي محمّد تقي نيريزي در بيت جمال ابهيٰ زيسته به 
انجام خدمات مألوف بود. متدرّجاً مغرور شده با سائر خدّام بيت رقابت و حسادت برد و بالاخره 
به نوع تعرّض و اعراض از بيت خارج شده به اغواء و اغراء^ معاندين پرداخت. و با ميرزا رضا 
نامي از خويشان سيّد محمّد اصفهاني يار شده در خان مصبغه واقعه در منتهاي بازار هرّاج در 
بغداد منزل گرفتند. و با اشرار معاشرت جسته بناي معاندت و معارضت را گذاشته حتي كمر به 
قتل جمال ابهيٰ بستند. و لذا چند تن از احبّا مانند آقا نجف علي زنجاني و امير كاشاني۱ و غيرهما 
كه از آن جمله حاجي ميرزا علي اكبر سابق الذّكر بود براي محافظت و حراست از حضور در 
خدمت دمي انفكاك نجستند. و نوبتي در هنگام بعد از مغرب كه جمال ابهيٰ در قهوه خانه 
جالس بوده با عدّه اي از شيوخ اعراب صحبت داشتند اعداي مذكوره به عزم تعرّض به هيكل 
مبارك با طپانچه و خنجر وارد قهوه خانه شدند. و چون محافظين مذكور از احباب را نگريستند 
جرئت نياورده اقدامي ننموده از دري ديگر خارج شده به سرعت تمام در رفتند و بدين طريق 

پيوسته به صدد تعرّض و مزاحمت بوده سبب حركت و تعرّض سائر اشرار شدند.
تا آنكه ميرزا آقا جان (خادم) شبي به حاجي ميرزا علي اكبر پيام فرستاد كه فرمودند 
صبح روز بعد به اتّفاق ناصر جوان دلير عرب به خان مصبغه مذكور رفته آن دو شرير 
را از بغداد خارج نمايند. و ايشان در صبح بسيار زود همان روز اسلحه زير عبا گرفته به 

هاشم نتوانست تعرّض نمايد. تفصيل را به يزيد نوشت. يزيد سيصد نفر از علما را كه پدرانشان از صحابه 
بودند جمع نمود. بعد از بخششهاي بسيار در بارهٴ سيّد الشّهداء استفتاء^ نمود كه نفسي كه با امام زمان 
مخالفت كند و سبب تفرقهٴ اسلام شود حكمش چيست؟ همه نوشتند كه چنان نفس از مفسدين في 
الارض است و قتلش  واجب و خونش مباح. اكثري به اين هم قناعت نكردند  شهادت دادند كه آن 
حضرت تارك الصّلاة و مانع الزّكاة است. اينست كه در زيارت نامهٴ ايشان اين فقرات مذكور است: 
«اشهدُ بانّك اقمتَ الصّلاة و آتيتَ الزّكاة و امرتَ بالمعروف و نهيتَ عن المنكر.» و چون اين استشهاد 
تمام شد يزيد پيش ابن زياد فرستاد. و در مسجد كوفه خطيب آن استشهاد را بالاي منبر خواند و اوّل 
كسي كه به قتل آن حضرت قيام كرد شمر ذي الجوشن بود كه از غايت زهد و ورع^ خار را از سر راه 
مسلمانان بر مي داشت كه به پاي كسي اذيّت نرسد. و هفتاد صف جماعت در عقب سرش بسته مي شد. 
و سرداري عمر بن سعد وقّاص كه معروف به علم و تقوي بود قبول نمود و او اوّل نفسي بود كه تير به 
خيمه حضرت انداخت و گفت: ورقات شهادت دهيد كه اوّل تيرانداز بر اين خارجي من بودم. تا آنكه 
آن حضرت را به كمال مظلوميّت شهيد كردند. گفتند: انّ الحسين تجاوز عن حدّه قتل بسيف جدّه.» 
احوال حضرات منقلب شده برخاسته زانوي مبارك را بوسيدند و گفتند: مَثَل ما مِثل حرّ رياحي است. 

و مراجعت كردند.
۱) احتمالاً منظور مؤلّف محمّد ابراهيم امير نيريزی يا محمّد ابراهيم ناظر كاشانی بوده است. (م م)
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عزم خان مزبور از دجله گذشته به بغداد نو درآمدند. و براي مراعات احتياط كه مبادا 
آن دو شرير از سرا درآمده از طريق ديگر رهسپار شده باشند ناصر از طريق بازار هرّاج 
و حاجي ميرزا علي اكبر از بازار پشت سرا به سوي خان رفتند. و هنوز در راه بودند كه 
صداي طپانچه از بازار هراج بلند شد. و حاجي ميرزا علي اكبر بدان سو شتافت مشاهده 
كرد كه جمعيّت كثيره جمع آمدند و برخي شتابانند. چون نزديك رفت ميرزا رضا و 
ميرزا علي را نگريست كه آغشته به خون بر زمين مي غلطيدند. اوّلي دست و پا مي زد و 
دوّمي را سر از عقب به ضرب شمشير شكافته بود. و دانست كه ناصر به شدّت غيرت 
چنان عملي انجام داد ولي او را نيافت. و از آن سو ناصر به خانهٴ حاجي ميرزا علي اكبر 
كه قرب بيت ابهيٰ بود رسيد و زوجهٴ مؤمنهٴ حاجي ميرزا علي اكبر كه به حال انتظار 
آنگاه  را.  رضا  ميرزا  و  علي  ميرزا  كُشتم  گفت:  پرسيد.  حال  كيفيّت  او  از  بود  نشسته 
شمشير خون آلودش را شست و به حجرهٴ فوقانيّه رفته مشغول به تناول خرما و صرف 
قليان گشت. سپس حاجي ميرزا علي اكبر وارد شد و كيفيّت احوال مضروبين را بيان 
كرد. ناصر به حال تعجّب گفت: چنان شمشيري كه من نواختم يقين داشتم كه ميرزا 
علي هم به ميرزا رضا پيوست. عجب جان سختي داشت. حاجي ميرزا علي اكبر گفت: 

با چنان زخمي كه من در سرش ديدم يقين است كه مي ميرد.
و بالجمله ميرزا رضا به ضرب گلوله في الحين مُرد و جسد او را با ميرزا علي كه 
زخمهاي منكر داشت به سرايه حكومتي بردند. و عمر پاشا سردار اكرم والي بود و در 
صفّ اوّل از رجال دولت عثماني قرار داشت. و اهالي عراق از بيم سطوتش به كمال 
بيم و اضطراب مي زيستند و واقعهٴ كربلا (براي منازعه فيما بين چند تن ايراني انبوهي 
از مجاورين را با كند و ريسمان محاط به فوج سواران به بغداد كشيده لباس عسكري 
پوشانده آنچه عمّال دولت ايران اقدام كردند سودي نداد و بالاخره اسراي مذكور نقود 
داده خود را خريدند) به امر او واقع شد. همين كه از واقعه اطّلاع يافت پرسيد اين كيست 
كه چنين جسارت نمود. گفتند: از بستگان آنجا و ايشان است (اشاره به جمال مبارك 
بود). سردار تشدّد و تغيّر بسيار كرده خواست امر دهد كه توپ بسته بيت ابهيٰ و بيوت 
احباب كه در اطراف آن بود خراب كنند. سپس گفت كه بايد ايشان براي محاكمه 
شوند. ولي سيّد داود از علماي سابق الذّكر حاضر بوده گفت چنين  حاضر  به سرايه 
اقدامي نسبت به آن مقام محترم سزاوار نيست. و بالاخره والي ميرزا علي مجروح را به 
درب خانه| جمال ابهيٰ فرستاد. و از آن سو چون حاجي ميرزا علي اكبر ناصر را در خانه 
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گذاشته سوي بيت ابهيٰ شتافت. و جمال ابهيٰ در سرداب وسيع تحتاني خانه كه مفروش 
به حصير و مشتمل بر تخت و نيمكت و صندلي بود قرار داشتند  مأمور والي وارد شده 
اجازهٴ دخول طلبيد. اجازه فرمودند. مأمور پيام والي را رساند كه دو نفر از اعجام را قوم 
شما كُشتند و شما بايد ضامن و كفيل دهيد. جمال ابهيٰ تبسّم نموده فرمودند: ما خود 
ضامن و كفيل عالمي هستيم و والي كفيل و ضامن از ما مطالبه مي كند. بگوئيد ايشان 
همه از ما بودند و مربوط به والي نيست. و مأمور بعضي مسائل پرسيده از جوابهائي كه 
شنيد مسرور و منجذب گرديد و ابياتي چند در مديحه خوانده نزد والي مراجعت نمود 
و بيانات و شئون مباركه را معروض داشت. والي را اضطراب دست داد دچار درد دل 
شد و ناچار به واسطهٴ همان مأمور متوسّل به دعاي مبارك گرديد. و دعا فرمودند او نيز 
صحّت يافت لكن بدو پيام كردند كه به زودي معزول خواهد شد.  و همان شب خبر 
رسيد كه اعراب بصره شورش كرده عساكر را متفرّق كرده توپهاي دولت را تصرّف 
نمودند و ناچار با توپخانه و استعداد^ عازم بصره گشت. و اعراب بر او تاخته توپخانه را 

متصرّف شدند. و او به بغداد گريخت و فرمان عزلش از دربار اسلامبول رسيد.  
چون  بالجمله  و  گرديد.  منصوب  عراق  حكمراني  به  پاشا  مصطفي  او  جاي  بر  و 
ضبطيّه^ ميرزا علي را به بيت ابهيٰ آوردند جمال ابهيٰ به بالينش آمده چنين خطاب 
فرمود كه: پسر مُلجم۱ بر فرق علي شمشير كشيد و تو براي من شمشير آختي^؟ او تا سه 
روز مهلت يافت و تو تا نُه روز. و در آن هنگام پدر ميرزا علي كه از بقيّة السّيف و اسراي 
نيريز بود به محضر ابهيٰ رسيد و طلب غفران نموده از پسر خويش تبرّي جست. و جمال 

ابهيٰ در حقّ وي كلمات عفو و غفران فرمود. و ميرزا علي پس از نُه روز مُرد.

كيفيّت احوال محبّين و مغرضين بابيّه و فقهاي ايراني ساكن در عراق
و چنانكه ذكر نموديم در عين احوال مذكوره و خلال واقعات مسطوره جمعي كثير از 
بابيان ايران منفرداً و مجتمعاً و برخي با عائلاتشان به بغداد وارد شدند و درك زيارت 
و  حقّشان  در  كه  منيعه  الواح  با  برخي  يافتند.  بديعي  نشاط  و  روح  كرده  ابهيٰ  جمال 
منسوبين و هموطنانشان صادر شد مراجعت به اوطان خود و نشر اخبار سرورآور عراق 
را نمودند. و بعضي تاب فراق نياورده تحصيل اجازت و اختيار مجاورت بغداد كردند. و 

۱) منظور ابن ملجم است که ضربه| شمشير بر سر حضرت علی بنواخت در حالی که ايشان مشغول به 
ادای نماز بودند. (م  م)
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عدّه اي نيز از شيعيان مقيم عراق ايمان آوردند و بدين طريق عدّهٴ احباب بغداد كه غالباً 
در جوار بيت ابهيٰ ساكن و طائف مي گشتند متزايد گرديد. و يوماً فيوماً صيت عظمت 
و استقلال جمال ابهيٰ به اوج اعلي رسيد.۱ و با اينكه مخلصان منجذبان را منع از ابراز 
اخلاص در عقيده و اظهار ما في الضّمير فرمودند, چون ميرزا يحييٰ را جز نامي در السن 
و افواه نماند معرضين بيان قرين هموم و احزان همي شدند. و ملاّ جعفر نراقي كه از ايران 
تبعيد به عراق شده در كاظمين قرار گرفت و سيّد محمّد اصفهاني و ملاّ رجب علي و 
ميرزا حسين متولّي قُمي و حاجي ميرزا احمد كاشاني و امثالهم كه با ميرزا يحييٰ متّفق 
بودند از بيم و سطوت احباب دل دو نيم مي شدند و گاهي كتباً اغراض مكنونه خود را به 
محضر ابهيٰ معروض داشته جواب مي گرفتند. و سيّد محمّد براي نشر مقاصد مكنونه و 
اجراء آمال منظور سفري به ايران نمود و مدّتي در كرند مهمان ملك نياز خان حكمران 

آنجا شده با زائرين محضر ابهيٰ در ذهاب و ايابشان ملاقات مي كرد.
و از جمله واردين بغداد از مشاهير بابيّه حاجي ملاّ هاشم كاشاني بود كه به محضر 
ابهيٰ رسيده از ادّعاي خود توبه نموده مورد عنايت گشته مراجعت به كاشان كرد. و نيز 
ملاّ محمّد زرندي (نبيل اعظم) منجذب و متوسّل گشته مهيّاي انجام دادن اوامر الهيّه 
گرديد و پي در پي مسافرت به بلاد ايران كرده نشر نفحات طيّبه ساطعه از عراق نموده 
عودت كرد. و نيز حاجي ميرزا موسيٰ قمي به محضر ابهيٰ وارد شده حال جذبه يافته 
از دعوي من يظهر اللّهيّت انابه و توبه كرد. و چند روز پياپي روزه گرفته افطار ننمود و 
مهيّاي فدا شد تا اينكه توبه اش را قبول كرده روزه اش را افطار دادند و مجاور بيت الهي 

۱)    ميرزا محيط از افاضل علماي شيخيّه متفنّن در علوم و تخلّص شعريش محيط بود و مانند حاجي 
محمد كريم خان در كرمان و حاجي ميرزا شفيع در تبريز و ملاّ حسن گوهر در كربلا داعيه| قائم مقام 
سيّد رشتي داشت. نوبتي به عزم زيارت كاظمين از كربلا به بغداد آمد. و خواست در اين مدّت به واسطهٴ 
كيوان ميرزا به محضر ابهيٰ تشرّف يابد و شرط نمود كه در آن حين احدي در محضر مبارك نباشد. 
جمال ابهيٰ پذيرفتند و بدو چنين پيام فرستادند كه در ايّام اقامت كردستان غزلي گفتم و از ابياتش اين 

است: 
ميا       اينجا  بدل  هستت  همي  جان  خيال  بيارگر  هم  و  بيا  داري  دل  و  جان  نثار  ور 
 ور نباشي مرد اين ره دور شو زحمت مياررسم ره اين است گر وصل بها داري طلب  

و جملهٴ «دور شو زحمت ميار» را به تكرار و تشدّد فرمودند. و چون پيام به ميرزا محيط رسيد به محضر 
ابهيٰ نيامد و روزي بعد روانهٴ كربلا شد و روز سوّم دچار تب و سرسام گشته پس از يك هفته در 

گذشت.
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گرديد. و آقا محمّد اسماعيل سلسله  دوز^ كاشاني بن آقا محمّد ابراهيم شاعر متخلّص 
به عرب در آغاز جواني به بغداد آمده اقامت جست.۱ و نيز درويش صدق علي قزويني 
و خليل نحّاس^ كاشاني و آقا حسين علي شيرازي و آقا سيّد حسين قنّاد اصفهاني و آقا 
محمّد رضاي قنّاد اصفهاني و آقا محمّد رضاي قنّاد شيرازي و آقا ميرزا محمودكاشاني 

كه دكّان قنّادي در بغداد داشتند به ايمان و انجذاب بديع برافروختند.۲ 

براثا مدفون  جنب مسجد  در  شده  بغداد فوت  بعداً در  کاشانی  محمّد اسماعيل سلسله دوز  آقا  ۱) و 
گشت

۲)   نبيل زرندي ضمن بيان واقعات شورش در ايران به سال۱۲۷۴ نوشت: در كرمانشاه ميرزا عبد االله 
او سپرده. بنده را  ارادت  پيش او بوده سركمند^  و جناب درويش صدق علي آن ايّام  غوغا را ديدم 
دعوت نمود از تغيير لباسم پرسيد. او را به آثار جمال مبارك به شوق آوردم چندان كه عزيمت بغداد 
كرد و مي گفت: اين مرد پر غوغا كه ما او را قطب عالم وجود مي دانستيم چنان ما را آلوده نمود كه 
روي رفتن به هيچ سوي ندارم. و در مراجعت به كرمانشاه در طريق بغداد ميرزا عبداالله غوغا را ديدم مرا 
از سفر به بغداد نهي كرده گفت: ازل حكم به قتل جميع نفوسي كه ادّعا كرده اند نموده. تو و من هم 

داخل آن نفوس هستيم. 
      و در ايّام اقامت در قُم از قول حاجي ميرزا موسيٰ قمي نوشت: در بيان فارسي چون تفكّر كردم 
ديدم همه از من يظهره االله حكايت مي كند. پيش خود تفكّر كردم ديدم مرآت هيچ شباهتي به امر آن 
شمس حقيقت ندارد و اين شخص حكايت از مطلع اعلي ننمايد. در آن بين صداي ديّان از آذربايجان 
و حاجي ملاّ هاشم از كاشان شنيدم. تفرّس در آنها كردم چيزي نيافتم. يك شب بغتتاً در خودم حالتي 
پيدا شد و اننّي انا االله گويان اهل بيان و اهل اديان را به خود دعوت كردم. كار به جائي رسيد كه جمعي 
نراقي و تفرشي به من مؤمن شدند. حاجي با آقا عظيم و ميرزا نصراالله تفرشي به بغداد آمده مشرّف و 
چنان منجذب شد و نمي دانست چه خدمتي كند كه مورد عنايت شود. آخر صائم و مصمّم شد كه افطار 
نكند تا جان تسليم نمايد. و به دو رفيقش قسم داد كه نزد احدي ابراز نكنند و به جهت دوري آن محلّ 
احباب كمتر مراوده مي كردند تا چند شبانه روز بي قوت و غذا بسر بردند. و چون نزديك به موت بودند 
جمال مبارك يكي از خدّام را با يك ظرف حلويّات عنايت فرمودند كه حاجي بايد تمام اين حلويّات 
را بخورد. چون آن خادم آستان وارد دانست كه رفقاي حاجي به سبب بوي دهان آن صائم رحماني 
نزديك نمي روند و به محض رسيدن ديد حال نزع^ دارد  در كنارش نشسته حلويّات و پيام محبوب را 

به او رسانيده افطارش دادند. و بعد از آن احباب را منع از ارتكاب فرمودند. 
       حضرت كليم حكايت كرد: روزي جناب حاجي ميرزا موسيٰ آمد و مجموعهٴ بزرگي از حلويّات 
آوردند. حاجي در كمال ادب با عمّامه سبز و رداء و عباي نو شاد و خرّم و با خضاب و شتاب استدعا 
نمود كه به حضور مشرّف شود. چون به محضر مبارك رسيد مجموعه را گذارده سرپوش را از روي 
آن برداشت كه انواع حلويّات در آن بود. با تيغ تيز برهنه كه آن تيغ را با سر و گردن خود با كمال ادب 
تسليم جمال ابهيٰ كرد. قدري تماشاي آن حالت نموده فرمودند دو دانه نقُل به دهان حاجي گذاشتند 
و بعد فرمودند: لمثلك ينبغي ان تشرب كلّ البحور من عين السّرور و لن يجد احد في شفيتك من اثر. 
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و حاجي محمّد باقر همداني به تجارت امتعه مشغول گشتند و حاجي ميرزا كمال 
نراقي و حاجي ميرزا علي اكبر و آقا محمّد باقر و آقا محمّد جواد نراقي و شاطر رضاي 
اردكاني و غيرهم مجاورت در بغداد را اختيار كردند. و يكي از مشاهيرشان ميرزا آقا منير 
كاشاني (منيب) در جوار ابهيٰ اقامت گرفته مكاتيب بليغه به بابيان ايران همي نگاشت. و 
ديگر حاجي محمّد تقي نيريزي چنانچه نوشتيم به بغداد آمده عزم اقامت نمود و سورة 
الصّبر از قلم ابهيٰ در شان وي صدور يافته وي را ايّوب لقب دادند و سورة زيارت براي 

وحيد شهيد نازل فرمودند.
و آقا ميرزا محمّد علي نهري با برادرزادگانش آقا ميرزا محمّد حسن و آقا ميرزا 
محمّد حسين از اصفهان به بغداد وارد شده بعد از چندي با نفحات مسكيّه عراق مراجعت 
به وطن نمودند. و بدين طريق امثال آقا محمّد جواد فرهادي,  ميرزا مصطفي نراقي,  ملاّ 
با  اردكاني  رضا  شاطر  ديگر  و  كاشي   عبدالباقي  سيد  آقا  و  الرّوح  رضيّ  رضا  محمّد 
حاجي حسين ترك و آقا حسين حاجي رجب منشادي و ديگر آقا عظيم و ميرزا نصراالله 
تفرشي و شيخ سلمان هنديجاني پي در پي به عراق رفته درك فيوضات نموده مراجعت 
به اوطان خود كردند. و آقا محمّد علي مخمل باف كاشي را ملاّ جعفر كاشي تشويق و 
تحريص به ملاقات ميرزا يحييٰ نموده با وي مراسله به بغداد فرستاد. و آقا محمّد علي 
آنچه سعي كرد ميرزا يحييٰ را نيافته و به محضر ابهيٰ رسيده به مقصود حقيقي رسيد. و 
بعد از اقامت ايّامي چند عودت به وطن كرد و به ملاّ جعفر اظهار داشت كه: مَن يظهر 
االله موعود در بيان اينك در بغداد مانند آفتاب روشن و درخشان است و احتياجي به 

ناحيهٴ موهومه نداريم. 
و از مشاهير محترمات بابيّه كه در آن ايّام به عراق وارد شده مقام اعظم ابهيٰ را 
درك كرده امساك زبان نتوانست نمود شاهزاده شمس جهان معروف به حاجيه شاهزاده 
خانم (ورقة الرّضوان -  فتنه) عمّه ناصر الدّين شاه بود و جمال ابهيٰ وي را امر به عودت 

و چون مرخص شد فرمودند: حاجي آن قدر خوب وجودي است كه اگر در آن ادّعائي كه نموده بود 
ثابت مي ماند ما امضا بر صدق او مي نموديم چه كه يوم «يغني االله كلا من سعته»* امروز است. هر كس 
مقامي را مدّعي شود و از عهده آن بر آيد صاحب آن مقام خواهد بود. و جناب حاجي سفري به امر 

مبارك به قُم رفتند و مراجعت به دار السّلام نموده و در منزل جناب منير در جوار بيت ساكن بودند.
(نبيل زرندي)

--------------
* قرآن کريم سورة النساء ۴: ۱۳۰. (م م)
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به طهران فرمودند۱ چندانكه مهاجرت و ذهاب و اياب احباب به بغداد موجب هيجان 

۱)   فتنهٴ مذكوره در ضمن منظومهٴ مثنويش كه كيفيّت ايمان و واقعات ايّام حياتش را به سبك نظم 
كشيده چنين سرود:

بي شمار       بلاي  و  رنج  صد  به  خويش را بيرون فكندم زين ديارتا 
در پي يحياي خود در دشت و كويهمچو مجنون مي دويدم سو بسوي  
آمدم          بغداد  به  تا  رفته  آمدمرفته  داد  او  عشق  و  فراق  از 
راز       داناي  اي  كه  بنوشتم  سازنامه  چاره  سوزم  ز  داري  خبر   تو 
خبر     من  از  دهد  مي ترسم  سرگفت  به  ناگاهم  آيند   دشمنان 
كن          قطع  زبانم  بنوشتم    بعد از آن روي چو ماهت كشف كنباز 
كند          می ترسم  مگر  گفتا  دهدباز  كشتن  بر  يكباره  مرا   تا 
ديار   و  شهر  اين  اندر  باشد  كه  قرارتا  نمي گيرد  او  زترس  دل 
ولا      اين  از  كنيد  بيرونش  مازود  قلب  بيابد  آسايش  كه  تا 
سرچونكه بشنيدم درآن دم اين خبر   فرق  بر  بنواختم  خود    دست 
بوده اند    بي درايت  بزرگان  بوده اندكاين  مروت  و  بي رحم   همچو 
من       كه  نمي داند  او  قرينهٴ  وطناز  از  گشتم  آواره  او  عشق    ز 
يقين    باشد  او  كه  بردم  گمان  اينمن  و  آن  از  خبر  با  و  اولياء    ز 
چنين است اي عزيز    دوست را از دشمن او ندهد تميزمن ندانستم 
زمنصد هزاران حيف از يك آه من    در  كشيدم  او  براي  كه 
آمدم        فرياد  احوال  آمدممضطرب  دار  الأمان  بيت  در    بر 
كسييا بها اين كي ولي است و وصي    احوال  ز  دارد  خبر   كي 
پرست     صورت  بوده ام  بكلّي  برسمن  بفريادم  مردم  بها    يا 
او      عشق  در  شدم  غافل  خدا  حاصل زحمات چندين ساله كواز 
  حال مي چيدم ثمر زان تخم پاك گر كه مي كَشتم يكي تخمي بخاك  
خويشتن          سرشك  بمقدار  كهنگر  بصحرائي  مي دادم          آب 
مي داشتم        زمين  آن  از  دل كاشتمحاصلي  بر  بود  تخمي  چه   اين 
نزديكتر        شدم  او  با  من  دورترهرچه  خود  خالق  از   مي شدم 
هوس      روي  از  رفت  دنيا  و  رسدين  فرياد  شدم  كافر  بها    يا 
فغان         و  آه  و  ناله  با  شبي  نهانيك  مردم  از  ناليدم  خدا    بر 
كرد آن قدر از جان كشيدم آه و درد    رحم  من  حالت  بر  خدا   تا 
بوده ام         تو  طالب  من  خدا  كرده امكي  گم  ره  كه  فهميدم   حال 
مقصدم       بودي  تو  گفتم  نبي  مطلبمگر  بودي  تو  جستم  ولي   گر 
طلبگر كه مؤمن گشته ام در دين ربّ    كردم  تو  وجه  جمالش  از 
گمان      كردم  خواستم  را  ازل  جانگر  خلاّق  اي  هست  تو  مظهر 
سوي       ما  از  توئي  مقصودم  خداكلّ  اي  بينداز  من  بر  نظر    يك 
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  خود تو مي داني يكي بنده توراستمن نمي دانم خدايم در كجا است     
مرا          خود  راه  بنماي  خدا  شفااي  ده  را  باطنم  دردهاي 
قدمخود بفرمودي كه هركس يك قدم   ده  آيم  من  آيد  من  سوي 
دوان       بودم  خود  عمر  تمام  جانمن  آرام  اي  راهت  تمام  در 
وامانده ام     بس  آي  تو  اين  از  رانده امبعد  حق  اي  درگه  تمام   از 
ني       ديّار  برم  در  شب  آن  نياندر  بيدار  كسي  چشمانم  غير 
خفا       دل  در  داشتم  مطلب  بهاچند  بر  عريضه  كردم  را  جمله 
خدمتش       اندر  صبح  فرستم  حضرتشكه  از  آيدم  جوابي  كه 
اموركردم استدعا كه آيم در حضور    زين  نمايم  دارم  عرضها 
زسوز         بنمودم  بسيار  بروزگريهٴ  رسانيدم  را  شب  آن  كه   تا 
آفتاب           برآيد  كه  آني  از  بابقبل  دقّ  صداي  آمد  من  گوش 
او        كيست  ببيند  فرستادم  دشمن است اين آمده يا دوست اوكس 
جان          آرام  ناگهان  آمد  جهانديدم  خلق  مفخر  االله  خادم 
زمان      اين  در  بها  فرموده  جهانگفت  شمس  منزل  در  برو   كه 
بسيگو كه گشتي نا اميد از هر كسي   ما  بر  آورده اي  التجا 
بشنيده ام        گفته اي  ديشب  ديده امآنچه  را  زاريت  و  ها   گريه 
خفا       در  نوشتي  كه  مطالب  ملاآن  بر  گويم  فرمود  را   جمله 
مطلبم       او  كرد  اظهار  بيك    عقل من حيران شد و بيخود شدميك 
آي       امروز  داداه ام  اذنت  آيگفت  فيروز  بگو  مي خواهي   هرچه 
  بر دلم ديگر كجا مانده است شكچون شنيدم گفت او را يك به يك  
برون    آمد  من  جان  از  كاي رفيقان بنگريد از قلب چونصيحه اي 
ما         ابهاي  خبر  ما  بر  مامي دهد  جانهاي  بها  تو  فداي   اي 
ديشبش      نوشتم  كه  عريضه  خدمتشآن  فرستم  كه  آني  از  قبل 
است     داده   جوابي  را  كلامم  نا خوانده  استهر  وجود آنكه او   با 
 اين خداوند است و باشد چاره سازجز خدا كي هست آن داناي راز  
من       دانسته  كجا  نبود  خدا  گفتم سخنگر  با خلاّق خود  روش 
بها        اسم  بر  است  حقّ  خدامظهر  باشد  را  خويش  خواند   بنده 
راه        به  بنهادم  پاي  بجاي  پادشاهسر  آن  خدمت  رسيدم   تا 
شدم          ساجد  افتادم  زمين  شدمبر  تائب  بگرفتم   دامنش 
غافلان       زجرم  بگذر  خدا  كافرانكاي  جزء  حال  تا   بوده ام 
خدا           اي  ببخشا  ايمانم  بهاحال  جز  ندارم  خداوندي  كه 
من    كه  بفرمودي  ابهيٰ  بنده ام ديگر مگو زاين سان سخن ...حضرت 
برده ام              الهي  عفو  برده املذّت  خدائي  اسرار   بر   پي 
گان     مايه  بي  تو  خلق  نبودي  نهانگر  سرّ  از  گفتم  حرفي  دو   كه 
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انام       اين  با  زدن  دم  نتوان   پس سخن كوتاه سازم والسّلام ...ليك 
 مست آن ساقي و آن پيمانه استديدم آنهم همچه من ديوانه  است   
زديم      خون  پر  دل  از  آهي   زآب چشم خويش بر جيحون زديمباهم 
نبودعرض كردم خواندم الواحي كه بود    يظهر  من  حق  سفارش  جز 
غفور           آن  فرمود  باب  تمام  ظهوردر  در  جايز  نيست  توقّف   كه 
ظهور       بعدم  از  يظهر  من  امرش قبول ...مي كند    من بشيرم تا كنيد 
السّلام        دار  در  ماه  شش  مقاممدّت  دارم  خويشتن  جوار  در 
پروردگار      آن  فرمود  آن  از  ...بعد  ديار  زين  آمد  لازم  تو  رفتن 
وداع       روز  آن  شرح  نويسم   خون روان گردد زچشم ما سواءگر 
فسوس     با صد  و  گرديدم  او   خاك پايش مي زدم هر لحظه بوسدور 
فغان             آه  و  ناله  با  آستانالفرض  آن  از  من  گرديدم  دور 
مشتعل       شد  شه  حبّ  زنار  خاصّه هجرانش كه زد آتش بدلجان 
زمن          در  گشتم  شرار  زنشعله  و  مرد  بجان  آتش   ميزدم 
نظير            بي  كرند  اندر   جمعي از آن جمله را كردم اسيرآمدم 
 تا فرستادم به سوي كوي دوستجمله را بستم كمند موي دوست    
آمدم         كرمانشاهان  آن  از  آمدمبعد  فغان  درا  هجران  غم   از 
راه        شيطان  آن  بود  آنجا  سياهاندر  دل  و  سياه  رو  اصفهاني 
او            نام  محمّد  سيّد  گفتگوحاجي  هم  با  كرديم  مدّتي 
نبودبرسيه  دل خواندن وعظم چه سود   هرگز  حق  امر  صراط   بر 
چرا         می دارد  فرياد  قلم  كلك هااين  بر  شود  جاري  او  اسم 
كور     دجّال  همان  بر  حق  دورلعنت  بنمود  را  مخلوق  حذر   كز 
آمدم      جان  و  سر  با  همدان  آمدمدر  ياران  و  احباب  خدمت 
زن    و  مرد  ميان  در  روزي  سخنچند  مي گفتم  پرده  در  حق   سرّ 
شدند    آگه  دوستان  آن  از  شدندبعضي  درگه  آن  و  شهر  آن  عازم 
را       شاه  ديدم  خواب  آنجا  رااندر  درگاه  سگ  اين  فرمود   لطف 
بار     افتاد  نراق  در  روزي  گذارچند  فتادستم  كمال الدّين  بر 
جمعشان را كرده چون خود بي قرار بعد از آن در جاسب افتادم گذار   
وفارفتم اندر شهر كاشان دو سه ماه    با  دوستان  آنجا     بودند 
خبر        بي  كلّ  خدا  سرّ  از  نظرليكن  صاحب  آن  ابراهيم   غير 
بود        گفته  ابهيٰ  شاه  مديح  بوددر  نشنفته  كسي  كه  شعرهائي 
 خود بپاي خويش در زندان شدمبعد از آن خود عازم طهران شدم  
تمامروز و شب را گريه مي كردم مدام   مي كن  مرا  عمر  خدا    كاي 
بها          يا  سرآيد  هجران  شماشايدم  از  دور  زندگي  نخواهم   من 
بعيد      سجن  بود  نبود  وطن  آن وطن دارد كه در كويت رسيداين 
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برخي از معرضين و حسودان گرديد. و ملاّ جعفر نراقي مذكور سخناني مستهزئانه همي 
گفت و ميرزا عبدالرّحيم و شيخ حسن و غيرهما از كاشان وارد شده كلمات وي را براي 
احبّا نقل نمودند. از آن جمله اينكه توقّف لمحه اي در كاشان نزد او افضل از اقامت 
پنج سنه در بغداد مي باشد. و جمال ابهيٰ يك يك از احبّا را طلبيده منع از نشر سخنان 
وي نمودند. و آقا سيّد عبدالباقي كاشاني را امر مراجعت فرموده به مؤمنين كاشان پيغام 
فرستادند كه احدي مأذون آمدن به بغداد نيست تا بدين وسيله زبان وي كوتاه شده فتنه 
بخوابد. و مدّت منع دو سال به طول انجاميد. آنگاه ميرزا مصطفاي نراقي را امر به عودت 

فرموده احباب را اجازت ورود دادند. 
چون در آن سنين عراق عرب خصوصاً كربلا و نجف مركز فقهاي شيعه و محلّ 
درس و بحث سائل فقه و اصول و تحصيل اجازهٴ اجتهاد بود و در ما بين رؤوس مجتهدين 
مدرّسين كه مراجع احكام شرعيّه و افتاء^ شمرده مي شدند حاج شيخ مرتضي الانصاري 
در مقامات علم و تقوي و عبادت نظير نداشت و كلّ مجتهدين و عامّهٴ شيعيان از وي 
اطاعت مي نمودند. و او به واسطهٴ بعضي از علما مقامات و مطالب جمال ابهيٰ را شنيده 
پي به عظمت آن برده لذا به طرقي فقيهانه مدافعه از تعرّضات متعصّبين همي كرد. و 
اطّلاع شيخ از اين امر به واسطهٴ ميرزا علي تقي مجتهد ساكن در كربلا شد كه عالمي 
مسلّم در مراتب علميّه و مقامات عدالت و تقوي بود و از آقا سيّد محمّد مجتهد اوصاف 

جمال ابهيٰ را شنيده به تجسّس و تفحّص برخاست. 

خويشتن         ديار  در  غريبم  سخنمن  هم  ندارم  اينجا  نفر  يك 
نيستهيچ كس از سر حق آگاه نيست     همراه  يكي  بي دل  من   با 
مي گفتمي           آتشين  خواندميشعرهاي  زمردم  پنهاني   ليك 
مي رسيد       لوحي  بغداد  از  ...گاهي  مي رهيد  غم  از  ديوانه  دل  اين 
آمده        كانشاه  خواب  بديدم  ...شب  شده  جالس  بنده اش  بساط  بر 
بدان         لوحي  بتو  فرستادم  بخوانمن  رو  وارد  شيخ  اخت  حال 
زود      توقيع  آن  ديدم  رفتم  بودصبح  درگاه  بندهٴ  براي  از 
زعناد        و  ماده  دجّال  حسد  بداداز  ديگر  كسي  بر  بنده   لوح 
نپسنديده ام          باز  را  پوشيده امخجلتش  همه  از  را  خود   خواب 
برداشتم     خود  لوح  از  سواد  ...يك  بگذاشتم  او  پيش  در  را  اصل 
دوستناگهان آمد جواد از كوي دوست   بوي  از  عالمي  معطّر   شد 
بادصيحه اي از جان شنيدم كي جواد    شهر  اين  مردم  بر  حق  لعن 
نيست      ويرانه  درين  آدم  نفر  ياد آن ساقي و آن پيمانه نيست    الخيك 
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عزم  به  نوبتي  مذكور  محمّد  سيّد  آقا  كه  است  چنين  واقعه  كيفيّت  از  مجملي  و 
حاجي  و  شد  وارد  دولت آبادي  جعفر  حاجي  خانهٴ  به  بغداد  در  رفته  كاظمين  زيارت 

با برادرش حاجي خليل از تجّار مشهور و متعصّب در دين و مذهب ايراني و ساكن 
بغداد بودند. و آقا سيّد محمّد ميرزا حسن گل گلاب را كه به نام بابي مشهور و با يار و 
اغيار معاشر بود ملاقات نموده گفت: چون اين امر موجب اختلاف و همهمه فيما بين 
علما شده مي خواهم حقيقت واقع را بدانم و شبي در خلوت به نوعي كه احدي مطّلع 
نگردد به محضر ايشان رسيده مذاكره كنم. مقصود را معروض داريد و شبي را به نوع 
مذكور معيّن فرمايند. و ميرزا حسن مطلب را عرض نمود و شبي را مقرّر فرمودند و در 
نيمهٴ شب ساعت معيّنه ميرزا حسن از پيش و عالم مذكور عبا برسر انداخته بيت مبارك 
وارد شد. و ميرزا حسن بيرون رفت و او همينكه به محضر ابهيٰ رسيد و سؤالات چندي 

حاج شيخ مرتضی الانصاری
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نموده جواب بشنيد از شعف بشكفت و چنين گفت: اشهد االله كه آنچه در بارهٴ عقائد 
و اعمال شما از معرضين شنيدم غير آن را مشاهده كردم. حتّي در ساعت اوّل خائف 
از اين بودم كه چيزي به من بخورانيد و سحر نموده بابيم كنيد. و حال استدعا دارم كه 
چاي و حلويّات بيارند تا كامم شيرين كنم. و مكرّراً اظهار تعجّب و حيرت از مفتريات 
و اكاذيب مردم كرده از اوصاف و كمالات ابهيٰ تمجيد و تجليل نمود. و هنگام سحر 
خانه برگشت و برادران دولت  شده به  خارج  از بيت ابهيٰ  ارادت  خضوع و  با كمال 
آبادي به انتظار وي بيدار بودند و مستفسر احوال شدند. و او اظهار ما وقع نمود و آنان 
به نوع وحشت و تعجّب پرسيدند كه: مثل شما عالم و سيّد متّقي چگونه به آن جانب 
به  اينكه  از  قبل  منهم  گفت:  چنين  اخلاص  و  بيان  صراحت  با  سيّد  و  مي شود؟  وارد 
خدمت ايشان برسم روايات موحشه بسيار شنيدم لكن الحال دانستم كه دشمنانشان چنين 
مفتريات نشر دادند و اينك به شما مي گويم آنچه شنيديد كذب و افترا بود. و تحقيقات 
مرا نيز ميزان قرار ندهيد بلكه خود فحص و مجاهده نمائيد. و آن دو برادر متعصّب به 

خود گفتند كه سيّد مجتهد نيز بابي شد. 
و آقا سيّد محمّد صباح روزي ديگر از بغداد خارج شده به كربلا و نجف عودت 
كرد و در مجلس درس شيخ حاضر شد. و شيخ حسب تجليلي كه از سادات مي نمود 
وي را مقدّم بر خود نشاند و پس از ختم درس بين علما صحبت بابيها به ميان آمد و به 
حسب تعصّب و توهّم خود اموري ذكر نمودند.۱ شيخ گفت: اعتمادي به اين مسموعات 
نيست. اگر شخص معتمدي بدآنجا رفته تحقيقات كرده از مطالبشان يافته در اينجا اظهار 
مي داشت گفتگو مي كرديم. در آن حال عالم مذكور از شيخ پرسيد كه: مرا چگونه 

۱) آورده اند كه ملاّ آقا مجتهد فاضل دربندي چون از بغداد براي زيارت كاظمين تنها و پياده مي رفت 
دزدان كه از ليرهاي طلاي دوخته بر كمربندش مطّلع و براي ربودن در كمين بودند وي را زخمهاي 
بسيار با كارد و خنجر زده نقديّه ها را بردند. و عابرين وي را يافته به مستشفي بردند و به امر ناصر الدّين 
شاه جرّاح برايش از طهران به بغداد رفت. و او شهرت داد كه بابيان به انتقام از مضادت^ و مقاومتهايش 
چنين عملي را مرتكب شدند چه او مانند سائر علماي عراق با ايشان مساعدت نكرده مطالبشان را امضا 

و تصديق ننمود. 
       [چند سال بعد] حاجي ميرزا حسن گل گلاب شيرازي مقيم كاظمين به اتّفاق شاهزاده خانم عمّهٴ 
ناصر  الدّين شاه به طهران رفت و با بغداد مراسله داشت و برخي از مكاتيبش به دست ملاّ آقا مجتهد 
دربندي مقيم طهران رسيد. و او مكاتيب را به ناصر الدّين شاه ارائه كرده به صدد فتنه و افساد بر آمد. و 

شاهزاده خانم سعي و كوشش بسيار نمود تا حاجي را از خطر نجات داد. 



۲۰۱ كيفيّت احوال محبّين و مغرضين بابيّه و فقهاي ايراني ساكن در عراق

مذكور آغاز  عالم وعادل و معتمديد. عالم  شيخ گفت: اشهد باالله  مي دانيد؟  شخصي 
سخن كرده گفت: در همين سفرم به بغداد به خدمت ايشان رسيدم و قريب سه ساعت 
گفتگو كردم و از جميع عقائد و مسائلشان مطّلع گشتم. قسم به جدّم رسول االله جز علم 
و كمال و ديانت و اخلاق روحانيان چيزي نديدم. اگر اجازه مي دهيد سؤالات خود و 
اجوبه ايشان را معروض دارم. شيخ گفت: بسيار خوب واقع شد, بيان نمائيد. و همين 
كه عالم مذكور شروع به ذكر مطالب نمود برخي از ملاّهاي حاضر تعصّب ورزيده 
شيخ  شديد گفت و  مرتفع و لحن  صوت  با  ادب  نوع سوء  به  كلماتي  پرخاش كرده 
از جاي برخاست و به حال تعرّض از احوال و اخلاق آنان بيرون رفت و عالم مذكور 
اظهار  داشت كه: من هنوز حكايت نكردم و مطالبشان را نگفتم و شما بدين نوع سلوك 

كرديد. چگونه خواهد بود وقتي كه مسائل و مطالبشان را تقرير نمايم؟ 
و ميرزا علي نقي مجتهد از اقوال سيّد مذكور پي تفحّص و تجسّس برآمد و به بغداد 
رفته در محضر ابهيٰ حضور يافت و سؤالات و شبهات خود را معروض داشته موقن و 
مؤمن گرديد و به نجف عودت نموده به ملاقات شيخ رفت. در آن حال شيخ مريض 
و بستري بوده چشمانش قوّت بينائي نداشت و از ميرزا علي اصغر مجتهد پرسيد كه اين 

كيست و ميرزا علي نقي اين بيت از مثنوي رومي را خواند:
حقّ    شاگردان  و  طبيبانيم  فانفلقما  را  ما  ديد  قلزم    بحر 

و شيخ به نوع مطايبه گفت پس خوبست نبض مرا ببينيد و ميرزا علي نقي شعر ديگر 
خواند: 

ديگرند         طبيعي  طبيبان    كه به دل از راه نبضي پي برند۱آن 

آنگاه چنين گفت كه: من به بغداد رفته حضور ايشان رسيدم و حجّت بر من بالغ شد و 
همين قدر عرض مي كنم كه تحقيق اين امر بر شما فرض است. و شيخ گفت كه: من 
نهايت آرزو دارم اگر فرصت يابم در مسائل توحيد و اصول عقايد تحقيق و تدقيق نمايم. 
و ميرزا علي نقي به نوع مزاح گفت: چنين معلوم و مفهوم مي شود كه تا كنون از مسائل 
توحيد بي خبر مانده ايد. و بالجمله شيخ مرتضي از آن گاه به بعد هر كس در خصوص 

۱) اين دو بيت از مثنوی مولوی, بيت ۲۷۰۰, دفتر ۳, بخش ۱۲۶ می باشد. (م م)
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اين امر سؤالي مي نمود و يا سخني در ميان مي آمد چنين مي گفت: بغداد نزديك است 
برويد تحقيق كنيد و به اقوال مردم اعتنا ننمائيد. و خود براي اعتمادي كه به عالم مزبور 
داشت هرگز سخن مغاير و عمل مخالفي از او بروز نكرد. و ميرزا علي نقي مجتهد و سيّد 
محمّد مذكور گاهي بعضي از الواح و بيانات الهيّه را بدو مي رساندند و گرچه اقدامي 

نكردند ولي پيوسته اخماد نائره^ شورش و فتنه ملاّها را مي نمودند.
و بدين طريق و به واسطهٴ تذكّرات جمعي ازين طائفه از طبقهٴ علما و غيرهم كه مقيم 
بلاد عراق بودند پيوسته ايرانيان آن حدود از مقيمين و زوّار با خبر از امر بديع شده آنان 
كه طالب و متفحّص بودند سؤالات عرض كرده جواب مي گرفتند. از آن جمله سيّد 
يوسف سه دهي اصفهاني از كربلا مكتوبي به محضر ابهيٰ نگاشته از كيفيّت ظهور قائم 
و علاماتش پرسيده  گفت: هر كه اين سؤالات را جواب گويد اعتراف خواهم نمود. و 
عسكر صاحب از دوستان به محضر مبارك رسيده و سؤالات را تقديم داشت و جمال 
وي  و براي  فرمود  صادر  را  الاسفار  معارج  في  الاسرار  جواهر  رسالهٴ  روز  همان  ابهيٰ 

فرستادند و آغاز رسالهٴ مذكوره چنين است:

    هُو العليُّ الاَعليٰ    
يا ايَّها السّالِك في سُبُل العدلِ و النّاظِرُ الیٰ طلعَةِ الفَضلِ قَد بلغ كتابُك وعَرفتُ 
سؤالك و سمِعتُ لحناتِ قَلبِك في سرادق فُؤادكَ اذِا قَد رفعت سحابُ الإرادةِ 
لتمطِرَ عليك مِن أمطارِ الحكمَةِ لتِأخَذَ عَنكَ كُلّما اَخذتَ مِن قَبل و تُقلّبكَ عَن 
ديّةِ الِيٰ مكمنِ الأحديَّة و تصلكَ اليٰ شَريعةِ القدسيّةِ لتَشْرِبَ عَنها و  جهاتِ الضَّ
تستريحَ نفَسكَ فيها و يسكُنَ عطشكَ و يُبردَ فؤادكَ و تَكونَ مِن الّذينهُم كانوا 
اليّومَ بنِورِ االلهِ لَمهتدينَ. و لو انّي في تلِكَ الأيّامِ التّي أحاطتني كِلابُ الأرضِ و 
سبعُ البِلادِ خفيت في وَكرِ سِرّي و اَكونُ مَمنوعاً عن اظِهارِ ما أعطاني االلهُ مِن 
بدايعِ علمِه و جَواهر حِكمتِهِ و شئوناتِ قدرَتهِ. ولكِن مَعَ كُلّ ذلِكَ ما اُحبُ اَن 
اخيّبَ مَن قام لَديٰ حَرمِ الكِبرياءِ و يريدُ ان يدخُلَ في رَفرَف البَقاءِ و يُحّبُ اَن 
يَطيرَ في سَماءِ هذا البَداءِ في فَجر القَضاءِ لذِا اَذكُرُ لَكَ بعض ما اَكرمَني االلهُ عَمّا 

تطِيقُه النّفوس و تَحمله العقولَ. لئلاّ يَرفَعَ ضَوضاء المُبغِضينَ و اَعلامَ المُنافِقين.  
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ودر مقامي به وي چنين فرمودند: 

في  حُبَّكَ  وجَدنا  ولكِن  الظّاهِرِ  في  رأيناكَ  ما  الّذي  العَبد  ايَّها  يا  فَانصِف  اذِاً 
الباطِن ثُمَّ اَجعَل محضرَكَ بيَنَ يدي الَّذي انَِّكَ انِ لَن تَراهُ انَِّهُ هُوَ يَراكَ و انَِّكَ 
ر تلِكَ الكلمات بدِلائِل متقنةٍ و  ان لَن تَعرفَهُ انَِّهُ هُوَ يَعرفُك هَل يَقدِرُ اَحدٌ ان يُفسَّ
بَراهينٍ واضِحةٍ و اشاراتٍ لائحةٍ عَلي قَدرِ الّذي يَستَريحُ قلب السّائِل ويَسكُنُ فؤادُ 
المخاطبِ لا فَو الّذي نفَسي بيَِدهِ لَن يَقدرَ اَحَدٌ ان يَشربَ رَشحاً منها الاِّ مَن يَدخُلُ 
رة وجدارُها مِن  في ظِلّ هذِهِ المدينةِ التّي بنُيَت اَركانُها عَليٰ جبالِ الياقوتِ المُحمَّ
مَديّةِ وتُرابُها مِن طيب المكَرّمةِ . . . و انّي  زَبَرجَدِ الأحديّةِ وابَوابُها من الماسِ الصَّ
بسَمعي سمعتُ عَن واحدٍ مِن علمائهِم يقولُ لَو يظهرُ كُلُّ تلكَ العلاماتِ و يظهرُ 
قائمُ المأمُول و يَحكُمُ بغيرٍ ما نُزّلَ في الفُرقان فيما يَكونُ بيَنَ ايَدِينا مِن الفُروع 
لنَكَذّبهُ  و نقُتلُهُ و ما نقُِّرُ به ابَداً و امَثالَ ذلكَ عَمّا يَقولونَ هٰؤلاءِ المُكذّبونَ بعَدَ 
مٰوات و الأرض و الميزانِ  الّذي قامَ القيٰمةُ و نفُخَ في الصّورِ و حُشِرَ كُلُّ مَن في السَّ
نُصبَت و الصّراطُ وُضعت و الأياتُ نُزّلت و الشّمسُ اشرَقَتَ و النّجومُ طُمسَت و 
النّفوسُ بُعثت و الرّوحُ نفُخت و الملائكةُ صَفَّت و الجَنَّةُ ازلفَت و النّارُ سُعّرت و 
قُضي كُلُّ ذلك و اليٰ حينئَذٍ ما عَرَفَ اَحَدٌ مِنهُم كأنهُّم في غَشواتِهِم ميّتونَ الاِّ 
و كانوا اليوم في رِضوانِ القُدسِ يُحبَرون و في  الّذينهم آمَنوا و رَجَعوا اليٰ االلهِ 

رَضِي االله يَسلكون.  

و در آخر رساله چنين مسطور است:

ولكن ما وجدنا الفرصةَ و ما شهِدنا المُهلة مِن هذا المُسافر الّذي جاءَ مِن عندِكُم 
و كان عجولاً في الأمر و راكضاً في الحكم لذِا قَد اقِتَصرنا و اكتفَينا و ما اتََمَمنا 

ذِكرَ الأسفارِ بتمامِها و ما ينبَغي لَها و يليقُ بهِا. . . الخ



    

۸  

سال پانزدهم  ظهور

واقعات سال ۷۵ -۱۲۷۴ هجری قمری 

۵۹-۱۸۵۸ ميلادی

كيفيّت انتحار آقا سيّد اسماعيل زواره اي (ذبيح)
و برخي از وقايع مهمّه در بغداد۱

ميرزا ابراهيم خان تبريزي قونسول ايران مقيم در بغداد كه به نوع مذكور اظهار محبّت و 
اخلاص نسبت به جمال ابهيٰٰ مي كرد وفات نمود و دبير الملك بر جاي وي بر قرار گشت. 
او نيز نسبت به هيكل مبارك به كمال تواضع سلوك و رفتار كرد و در ايّام كارگذاريش 
واقعهٴ آقا سيّد اسماعيل (ذبيح) زواره اي اتّفاق افتاد. و او از علماء و محترمين و از مشاهير 
بابيّه بود و به عزم تشرّف به محضر ابهيٰٰ  وارد بغداد شد و از مشاهدهٴ احوال و آثار مباركه 
حالت عشق و جذبه به او دست داد و غالباً ساكت و متفكّر و متذكّر بود و گهي مي گريست 
و اشعار و بيانات عشقيّه جذبيّه بسيار در فارسي نوشت. و متدرّجاً خورد و خواب را بريده 
شبها سر بر آستان مبارك مي گذاشت. و چند يوم قبل از طلوع آفتاب برخاسته درب بيت 
و كوچه با عمّامه| سيادت جاروب كرد و خاشاك و غبار را براي آنكه تحت اقدام نماند به 
دجله ريخت. و مدّت چهل يوم به آن حال باقي بود و بالأخره در هنگام ظهري به خارج 
بغداد در طريق كاظمين به كنار دجله  عقب تكيه بكتاش رفته در آن موقع كه مردم ذهاب 
و اياب مي كردند روي به بيت ابهيٰ نشسته حلقوم خويش را با تيغ ببريد و خون در داخل 
دجله ريخت. و در آن حال دو نفر زن باديه  نشين براي بردن آب به آنجا رسيدند و مذبوحي 
را مشاهده كرده صيحه اي بر كشيدند. عمّال گمرك عثماني كه ديدند سيّدي بدان سو رفته 

۱)   نوروز اين سال يك شنبه در پنجم شهر شعبان واقع شد.
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بر نگشت بشتافتند و جمعي مجتمع شدند. هنوز رمق داشت و تيغ بر روي سينه اش بود و 
مي خواست خود را به دجله اندازد  ممانعت نمودند. و از قاتل پرسيدند اشاره به تيغ روي 
سينه خود كرده فهماند كه با دست خود اين عمل را مرتكب شد. پس او را به كناري 
برده ايرانيان را آگاه ساختند و او را به سرايه حكومت عثماني و نيز به قونسول خانه بردند. 
و همگي تحقيق نمودند معلوم شد كه انتحار نمود. پس جسدش را به كاظمين برده در تلّ 
احمد دفن كردند. و جمال ابهيٰٰ  از اين واقعه بسيار متاثّر شدند و به تلويح و اشاره فهماندند 
كه اولي اين بود بدان حال بماند و موجب تربيت روحانيّه و تقديس انام شود ولي در 
بعضي از بيانات مباركه در حقّ وي چنين مسطوراست: « انهّ لسلطان الشّهداء و محبوبهم.» 

و نيز حاجي حسن تبريزي كه تحصيلات علميّه نداشت به قوّت عشق و انجذاب تفاسيري 
بر كتاب مستطاب «تفسير احسن القصص» نوشته تحقيقاتي نموده شور و وله بديعي در حالت 
دوستان ايجاد كرد.۱ و هر كس حال او را مشاهده نموده كلماتش را شنيد منقلب گشت. و او 

۱)   حاجي حسن تبريزي با حاجي علي عسكر كه ضمن واقعات تبريز در بخش دوّم ذكري از او 
نموديم در سال دوّم اظهار امر حضرت نقطهٴ اولي پي تحقيق به شيراز رفتند و چون ملاقات اعلي ممنوع 
و امر مفوّض به جناب باب الباب بود و به واسطهٴ حاجي مير سيّد علي استحضار از اين احوال حاصل 
کردند. هر دو به خراسان رفته و در بشرويه به ملاقات آن جناب رسيده مهتدي شدند. و از آن گاه با هم 
بودند و حاجي حسن بعد از واقعه شهادت كبري به قصد تجارت عازم بغداد گشت و حالات انجذاب و 
آثار غريبي در او به واسطهٴ درك محضر ابهيٰٰ حاصل شد. و بعد از واقعهٴ ذبيح زواره اي او را امر به عودت 
وطن فرمودند. همين كه به تبريز رسيد از جهت شدّت معروفيتش به نام اين امر نتوانست زيست نمايد و 
در قريٰ و اطراف مشغول به كسب گرديد. و يكي از اقرباي متعصّبش با او به نفاق اظهار وفاق كرده شبي 
وي را در بستر خواب شهيد نمود و جسدش را مفقود و اموالش را تصرّف كرد. و آشنايان پي به واقعه 

برده قصد دستگيري قاتل داشتند و آن ظالم به روسيّه گريخته در آن مملكت به خواري مُرد.
      و حاجي محمّد باقر قزويني با پسر خاله اش حاجي محمّد باقر همداني (نبيل مسافر) كه در بغداد حجرهٴ 
بزّازي داشتند نيز امر به عودت ايران فرمودند.  نبيل زرندي نوشت: آن دو مكرّراً از حضور مبارك طلب 
بركت و ثروت مي كردند. هنگام حركتشان به بنده فرمود: به ايشان بگو غناي ظاهر به شما توجّه خواهد 
كرد ولي در امتحان و خطر خواهيد افتاد. و كربلائي محمّد باقر همداني* گفت: پناه مي برم به خدا از 
غنائي كه براي عوالم روحاني من ضرر دارد. اگر غنا مي دهد و حفظ مي فرمايد عنايت نمايد وإلاّ فلا. 
ولكن كربلائي محمّد باقر قزويني** گفت: من دست بر نمي دارم تا معروفترين تجّار ايران گردم و آن 
وقت خواهيد ديد كه در امر االله چه خدمت نمايان مي كنم. و چون به قزوين و تبريز رفت و به تجارت 
مشغول شد و ترقّي كرد و به اسلامبول سفر نموده در خان والده*** از اعاظم تجّار به شمار مي رفت. و 
حاجي محمّد باقر همداني نيز به تجارت رسيد ولي هميشه حال او به اعتدال بود تا هر دو به مكّه رفتند. 
و چون حاجي قزوينی را بعد از ورود جمال ابهيٰٰ  به ادرنه ملاقات كردم او را معاشر با اشخاص آلوده 
به دنيا ديدم و به ثروتش مسرور بود. و چون او را متذكّر نمودم كه مي فرمايند: «و لا تكونوا مع الذين 
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قبلاً در كرمانشاه به محضر ابهيٰٰ  رسيد و نيز چند سفري به بغداد ذهاب و اياب كرد. و در آن 
ايّام چنان ساكت و ساكن بود كه بعضي به نوع حيرت و تعجّب حالت او را در محضر مبارك 
مذكور داشتند و جمال ابهيٰٰ فرمودند كه هنگام نطق و بيان حاجي می آيد و در اين ايّام ندا 
بر عظمت و وحدانيّت جمال ابهيٰٰ بركشيد. روزي قمه بر كمر بسته در بيرون بيت به حضور 
مبارك معروض داشت: اذن بفرمائيد تا بر جسر۱ در مجمع انام امر االله را اظهار و ابلاغ نمايم. و در 
جواب وي بدين مضمون فرمودند: اي حاجي قمه را از كمر باز كن كه امر الهي بايد در قلوب 
ظاهر و به روح و ريحان القاء شود  قمه و شمشير لازم نيست. نتيجه ايمان به شمشير اين آخوندها 
هستند كه به كلّي از عوالم الهيّه بی خبر می باشند و جز اعراض و اعتراض بر حق ثمري ندارند. 
همانا اين امر مبارك بايد به نفحات اعمال مقدّسه طاهره و اخلاق روحانيّه مرضيّه ظاهر شود و 

نزاع و جدال و سيف ممنوع است. 
و ديگر واقعهٴ ملاّ باقر بن امام جمعهٴ قمشه ای بود. او را پدرش براي تكميل تحصيلات علميّه 
دينيّه به نجف فرستاد و در آنجا به واسطهٴ آقا محمّد (نبيل) قايني تصديق به اين امر نمود. و به 
بغداد توجّه كرده تشرّف به محضر ابهيٰٰ  حاصل نمود و اين در اوقاتي بود كه آقا سيّد اسماعيل 
ذبيح و حاجي حسن مذكور در بغداد حال انجذاب داشتند. و شخصي از علما و منسوبين حاجي 
كلباسي كه به اتّفاق ملاّ باقر مذكور براي تكميل تحصيل به نجف آمد و از شيخيّه بود و ملاّ باقر 
تبليغ اين امر به او نمود. و او به كمال تعصّب و عداوت قيام كرد در بغداد علي ملاء الأشهاد به 

قست قلوبهم عن ذكر االله»  اعتنائي ننمود. و چون مغرور شد طولي نكشيد كه براي آنكه پنبه بسيار خريد و 
قيمت آن تنزّل فاحش كرد صد هزار تومان جاي خالي و قرض حاصل كرد. و به حضور مبارك عريضه 
و استدعا نمود در جواب وعده نصرت عنايت شد. و در همان ايّام پنبه ترقّي كرد و حاجي ثروت وافر 
يافت در اين وقت چنان مغرور شد كه اين كلمه گفت: امروز خداي محقّق و مشهود اين ليره ها است. 
و اين كلمه به سمع مبارك رسيد فرمودند: خداي او را از او گرفتيم. و به واسطه غروري كه در او پيدا 
شد چون از كلام مبارك خبر يافت طغيان عظيم نمود و در اندك زماني به خسارت افتاد و مقروض و 
پريشان گشت و نزد احبّا اظهار انابه نمود و عريضه اش به طراز عفو و بخشش مزيّن گرديد. و امّا حاجي 
محمّد باقر همداني ثروت و بركت جسماني يافته تا آخر الاياّم به اعتدال در امر مبارك خادم و امين و 

صادق موافق بود.
------------------

* يعنی همان حاجی محمّد باقر همدانی که در فوق ذکر شده است. (م م)
** يعنی همان حاجی محمّد باقر قزوينی که در فوق ذکر شده است. (م م)

*** خان والده نام محلّه اي در اسلامبول است كه اغلب تجّار ايراني در آنجا ساكن بودند. (م م)
۱)    جسر: پل, منظور پلی است در بغداد براي عبور از دجله. (م م)
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اذكار سوء و مفتريات پرداخت. و ملاّ باقر هر قدر نصيحت نمود سودي نبخشيد بلكه بر اقوال 
و اعمال سيّئه اش بيفزود تا آنكه زمام اختيار از دست ملاّ باقر به در رفت و عزم تنبيه و تاديب او 
نمود. و به برخي از احباب گفت كه: من تاب استماع سبّ و لعن و ياوه گوئيهاي او را ندارم و او 
را مي زنم و لو اينكه خود هلاك شوم. و احباب او را منع كرده گفتند كه اين نوع از اعمال ممنوع 
است ولي ملاّ باقر بدون اطّلاع احباب قمه اي به دست آورده در وسط روز در بازار هراج كه 
مجمع عام بود با آن آخوند مصادف شد و به او گفت: آنچه به تو گفتم بد مگو  نشنيدي. حال تو 
را به جزاي اعمالت مي رسانم. آخوند بگريخت و فرياد و فغان همي كرد و ملاّ باقر با قمه آخته از 
عقبش شتافت. و مردم از يمين و يسار دور شدند تا به آخوند رسيده چند زخم زد و مردم اجتماع 
نموده ملاّ باقر را دستگير كرده زدند و به سرايه حكومتي بردند. و از آنجا وي را به قونسول خانه 
ايران فرستادند. و در آن اوقات دبير مهام^ ميرزا محمّد خان لواساني نوري كه سابقهٴ معرفت و 
اخلاص با جمال مبارك داشت مامور اصلاح بعضي امور در بغداد بود.۱ آخوند كلباسي را با دو 

۱)   در بيستم محرّم به موجب فرمان ناصرالدّين شاه ميرزا آقا خان صدر اعظم نوري و پسرش نظام 
الملك و وزير لشگر از مناصبشان معزول شدند و شش وزارت خانه براي دولت ايران تنظيم يافت. و 
از آن جمله ميرزا سعيد خان مؤتمن الملك وزير امور خارجه شد و ميرزا محمّد خان كشيكچي باشي 
سپهسالار وزير جنگ و ميرزا يوسف مستوفي الممالك وزير ماليه گشت و ميرزا حسين خان (سپهسالار 

مشهور) وزير مختار ايران در دربار اسلامبول گرديد.
     روزي جمال ابهيٰٰ  در بيروني مشي مي فرمودند و آقا محمّد رضاي اصفهاني از خانهٴ حاجي  ميرزا هادي 
جواهري به محضر مبارك آمد. فرمودند: از وضع آمدنشان معلوم است كه خبر تازه بايد داشته باشد. 
معروض داشت: ناصرالدّين شاه ميرزا آقا خان صدر اعظم را با حاجي علي خان حاجب الدّوله کشت 
و  اموالشان را تصرّف كرد و سپهسالار صدر اعظم شد. فرمودند: صدر اعظم شدن سپهسالار صحيح 
است چه كه با ما خلافي ننمود. كشته شدن ميرزا آقا خان صدر اعظم كذب است زيرا او مراعات وقت 
مي نمود. اگر چه نوشته ما به او رسيد و نخواند  حال به تقصير خود اقرار خواهد نمود. امّا حاجي علي خان 
البتّه بايد ذلتّها بيند و او را قهر الهي در رسد. بعد چون خبر صحيح آمد همان بود كه فرمودند, منصوب 
شدن سپهسالار به صدارت و عزل ميرزا آقا خان و نفي از طهران به يزد بود كه بعد در آنجا با حسرت 
كبري رحلت كرد. و در اوائل ورود مبارك به بغداد به افتخار او لوحي صادر و از براي او فرستادند و در 
جميع ظلمهاي وارده او را شريك و سهيم خواندند. و در اوّل آن لوح حمد و ثناي سلطان ظهور و اقتدار 
امرش بود كه ملوك ارض او را از نفوذش نتوانند باز داشت. و بعد در مناجات بيان سجن و مظلوميّت 

خود فرموده اند كه خدايا گردني كه به پرند و پرنيان پرورش دادي بر آن غلّ و زنجير نهادند. 
     وقتي اين لوح مبارك به او رسيد كه عازم ديدن ميرزا ابوالقاسم امام جمعه طهران بود و چون ديده 
كه در لوح مبارك ابداً نسبت به منصب صدارتش خضوع و تعارفي نفرمودند بسيار متغيّر شد. با همان 
حالت به مجلس امام جمعه وارد مي شود و لوح مبارك را به امام داده گله مي كند كه: ببينيد چه به من 
نوشته اند و چه تقصيرها بر من وارد كرده اند. امام جمعه لوح مبارك را خوانده مي گويد كه بسيار خوب 
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سوار به ايران فرستادند و ملاّ باقر را نيز نظر به مصلحت حبس كرده آن گاه رها نمودند گفتند 
به ايران برود. و جمال ابهيٰٰ نيز وي را امر فرمودند كه به ايران رفته با شتاب تمام آخوند كلباسي 
را يافته از او عفو وغفران طلبيده گويد آنچه واقع شد خطاء شخص من بود مربوط به دستور اين 
امر نيست. و در همدان آخوند با وي تصادف نمود و به حكومت عرض حال گفته ملاّ باقر را 
دستگير كردند و لوحي كه در حين خروجش از عراق در حقّش صادر شد از جيبش درآوردند 
و در آن لوح اين مضمون بود: « قد فعلت ما فعلت و بئس ما فعلت»  و توبيخ و امر به توبه و انابه 
بود. و حاكم بعد از مطالعه توقيع گفت چون به امر صاحب امر خطا كردي بايد محبوس شوي و 
چندي او را در حبس بداشت. پس به وسائل و وسائطي ما بينشان اصلاح داد. و ملاّ باقر مرخّص 
شد به بغداد عودت نمود ولي ديگر جمال ابهيٰٰ  به او اظهار عنايت نفرمودند زيرا كه واقعهٴ 

مذكوره سبب گفتگو و طغيان مبغضين بغداد گرديد و در سرّ به فساد و تذميم قيام كردند. 
و ديگر آنكه سيّد حسين قنّاد به يكي از زائران كربلا سخن نا مناسبي گفت و همين كه 
خبر به سمع جمال ابهيٰٰ رسيد بسيار متاثّر شدند. و چون واقعه ذبيح موجب رعب معاندان و 
دولتيان گرديده انديشيدند كه اين طائفه با نداشتن حكم مقاومت چنين جانفشاني مي كنند و 
اگر امر به مقاومت يابند چه خواهند نمود و توليد هيجان در مبغضين كرد. لذا امر ابهيٰٰ  به تفرّق 
فوري احبّا صادر شد و جمعي از آنان كه در دكّه و محلّ اشتغال خود بودند به محض اينكه 

نوشته اند. چيزي كه محلّ ايراد باشد نمي بينم. و حاجي علي خان چندي در طهران معزول و مخذول ماند 
و بعد از دادن چند هزار تومان تعارف و پيشكش به خرّم آباد لرستان رفت و با اهل و عيال به خيال تاخت 
و تاز به آن حدود تاخت. چون بناي ظلم گذاشت رؤساي لرستان اتّفاق نموده در روز روشن بر او هجوم 
آوردند. خود او را گرفته محاسنش را سوزانيدند و موهاي او را به خوردش دادند و مانند چهار پا او را با 
پالان و لجام سوار شده تمسخر مي نمودند. تا آنكه او را از طهران خواسته يوم ورودش به طهران با همان 
هيئت كه از دست لرها بيرون آمده بود. مردم تماشاي او مي رفتند و براي تمسخر شعرها مي خواندند. از 
جملهٴ اطفال می گفتند: «خوش رسيدي با جزاي ظلم, اي كبر وغل,   هر كه كاري بد كند اينش سزا, 
اينش عمل.» در خانه خود او محبوس و خانه نشينش كردند. ده نفر سرباز در خانه اش چاتمه زدند و هر 
روز او را بدگوئي و جريمه مي نمودند تا از غصّه به ارتعاش بدن و تب دق^ مبتلا شد. و نوعي منفور 
بود كه حتي خدّام و اهل عيال از از دوري مي جستند. هرچند او پس از همهٴ ظالمين طهران اخذ شد ولي 

فضاحت و ذلتي كه بر او وارد بر احدي نه.
      همچنين كلانتر طهران با آنكه حرمش بسيار محبّت به جناب قرّة العين داشت و خود او با جمال قدم 
چندان عداوتي نداشت ولي چون به اذيّت احبّاءاالله برخاست در ايّام قحطي كه مردم ارك سلطاني را 
سنگباران كردند سلطان ايران آن فساد را به اغواي^ كلانتر دانست لذا حكم كرد كه در ميدان ارك 
به طنابش انداختند و ريسمان به پايش بستند و در بازارها به نهايت ذلّت كشيدند و تا سه روز پاي قاپوق 
انداختند. ولي به اهل بيتش ذلتّي وارد نشد.                                                                   ( نبيل زرندي)
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امر مبارك را شنيدند دكّه ها را باز گذاشته و آنچه داشتند كالعدم پنداشته بدون تامّل لمحه اي 

از بغداد بيرون رفتند. 
و آقا محمّد رضاي شيرازي سابق الذّكر چنين نوشت:

اين بنده اگر چه دكّاني نداشتم چون آقا عبد الرّسول قمي و برادرش مشهدي 
حسين را ديدم كه ترك دكّان نموده عازم بيروت اند و حكايت كردند كه: امر 
مبارك به خروج احباب ايران صادر شد و ما عازميم. گفتم: برويد كه من هم 
رسيدم. و رفتم عصاي خود را از دكّان آقا سيّد حسين قنّاد برداشته  خويش را 
بيرون دروازه معظّم به ايشان رساندم و تا شهر وان جمعي هم از عقب ملحق 
كه  مهام  دبير  خان  محمّد  پيشكار  و  خواهر زاده  شكراالله  ميرزا  گفتند  و  شدند 
براي انجام اموري از دولت ايران به دار السّلام مامور بود و به حضور مبارك 
اظهار اخلاص مي نمود مشرّف شده عرض نموده بود كه: امروز امر عجيبي در 
بازار بغداد مشاهده كردم به دكّان هر يك از دوستان شما رسيدم دكّان را باز 
و بي صاحب ديدم جز دكّان سيّد حسين كه باز نبود. او را در سر جسر^ ديدم 
سبب را پرسيدم. گفت: خبر صحيح در همان جا است كه شما به آنجا عازم ايد. 
جمال مبارك فرمودند: بلي امر نموديم همه بروند لهذا همان قدر توقّف را كه 
مشغول بستن دكّان شوند جائز ندانستند. و سيّد حسين را مورد عتاب ساخته امر 
به خروج از دار السّلام فرمودند. هر قدر ميرزا شكراالله شفاعت نمود كه او را 
معاف دارند فرمودند: لا تنفعه شفاعة الشّافعين. لهذا همان روز مرخّص و عازم 
بصره شد. و به ميرزا شكراالله فرمودند كه دكّانها را محافظت و مواظبت كند كه 

چيزي تلف نشود و به صاحبانش برسانند. 

و آقا رسول و آقا محمّد حسين قمي مذكور چون به قُم وارد شدند براي هيجاني كه 
در مردم ايران از جهت اراجيف منقوله نسبت به بابيان عراق بود علما شورش كردند و 
حكومت هر دو را دستگير نموده به طهران فرستاده در محبس مقيّد و مغلول ساختند. 
و آقا محمّد حسين پس از سه سال حبس در انبار وفات يافت و آقا رسول هفت سال 
محبوس بود و در طول مدّت حبس زندانيان را فريفتهٴ اخلاق خود نمود و به سال ۱۲۸۲ 

از حبس بيرون آمد. 
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واقعات سال۷۶ - ۱۲۷۵ هجري قمري 

۶۰ - ۱۸۵۹ ميلادي 

آغاز معاندت و مقاومت قونسول ايران و شيخ عبد الحسين
۱ با جمال ابهيٰٰ

ميرزا بزرگ خان قزويني را دولت ايران قونسول بغداد معيّن نمود.۲  و قبل از ورودش در 
بغداد شهرت يافت كه بابيان بغداد را دستگير كرده به ايران مي فرستد. و با عدهٴ تقريباً سي 
الي چهل نفر از فرّاشان و غلامان وارد بغداد شد. و روزها سوار بر اسب با جمعيّت ملتزمين 
از اين جانب و آن جانب بغداد مي گذشت و اظهار قدرت و سطوت و نسبت به اين طائفه 
ابراز بغض و عداوت می كرد. و با شيخ عبد الحسين كه همدستي و يگانگي داشتند بر 
دفع اين طائفه همدست و همعهد شد و تدبير نمودند كه به دست مصطفي پاشا والي 
بغداد جمال ابهيٰٰ  را تسليم دولت ناصرالدّين شاه دهند. و ميرزا بزرگ خان نزد والي رفته 
چنين بيان كرد كه: چند تن اتباع ما از ايران گريخته به بغداد آمده اقامت جستند. اجازت 
دهيد كه آنان را قبض كرده بفرستيم. و پاشا مرد نيك نفس بود و به واسطهٴ عبداالله پاشا 
چنانكه مي نگاريم از مقامات جمال ابهيٰٰ  و نيز از اغراض قونسول و شيخ عبدالحسين 
آگاهي يافت و مقصود وي را به فراست فهميده جواب چنين گفت: باكي نيست اجازه 
داريد و آنان را دستگير كنيد. قونسول گفت: منظورم اعانت و مساعدت شما است چه 

۱)   روز دوشنبه ۱۶ شعبان تحويل به حمل واقع شد.
۲)  ميرزا بزرگ خان كارپرداز^ سابق ارزنة الروم به كارپردازي اوّل مخصوص اين دولت مأمور اقامت 

بغداد گرديد (مرآت البلدان ناصري ضمن واقعات سال ۱۲۷۶).
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كه ما بی مدد شما اجراء اين مقصود نتوانيم. والي گفت: عجبا اين گريخته گان كيستند 
كه شما با همه قدرت و سطوت اقتدار اخذ ايشان را نداريد. قونسول ذكر جمال ابهيٰٰ  
و اين طائفه نمود. والي با تعجّب و حيرت بدو نگريسته گفت: كساني كه جميع فحول 
علماء و فضلاء و ادباء و اعاظم بغداد شهادت بر علوّ مقام و كمال و تقوايشان می دهند و 
سبب مفخرت ايران و ايرانيان اند شما گريخته مي خوانيد و مي خواهيد به اعانت ما دست 
تعدّي به ايشان دراز نمائيد؟ قونسول گفت: براي اين است كه اين طائفه هم با دين ما و 
هم با دين شما مخالف اند. والي به نوع تعرّض گفت: از اين كلام شما معلوم مي شود كه 

دين ما و شما با هم مغاير است. و ديگر از اين صحبتها نكنيد. 
حيَل  به  مذكور  شيخ  با  و  آمد  بيرون  خاسراً  خائباً  برخاسته  خان  بزرگ  ميرزا  و 
به طهران  مفتريات  مملوه ای^ از  مكاتيب  پرداختند. و  مقاومت  معاندت و  و اقدامات 
همي نگاشتند و نزد ايرانيان مقيم عراق حكايات و روايات مهيبه نشر دادند. و شيخ عبد 
الحسين در مجلسي چنين گفت كه: در عالم رؤيا ديدم با ناصرالدّين شاه در تحت قبّه اي 
عباراتش آية  و  خطّش انگليسي  كه  معلّق  شاه لوحي  سر  محاذي  بالا  در  دارم و  قرار 
الكرسي است و مشهود بود كه بابيان آن را نوشته آويزان كرده اند. و همين كه چشم 
شاه به لوح افتاد به من گفت اين عمل بابيان است. و عنقريب با همين شمشير كه بر كمر 
بسته ام تمامت آنان را از ميان بر مي دارم چنانكه ديّاري از اين طائفه در هيچ دياري باقي 
نماند. و بعد از آن رؤياي ديگري بدين طريق جعل نموده منتشر ساخت كه: ديدم در ما 
بين خانقين و بغداد يكي از بابيان بغداد در حالي كه سواره با جمعي عازم طهرانم خود را 
به من رساند و شيشه ای پر از خون كه در دست داشت بر سر و رو و لباسم پاشيد. و اين 
رؤياها از خوابهاي صادقه است و تعبيرش اينكه بعد از مساعي من كه منتهي به قلع و قمع 
اين طائفه مي گردد مورد الطاف و عنايات سلطاني واقع شوم و شاه مرا به طهران مي طلبد 
و در بين طريق به دست اين طائفه كشته مي شوم. و اين سبب شود كه دولت و ملّت ايران 

به حميّت و غيرت آمده بيخ و بنياد اين طائفه را كنده منهدم مي نمايند. 
و يكي از محرمان شيخ كه به طمع علم اكسير ذهاب و اياب به محضر ابهيٰٰ مي نمود 
رؤياهاي مذكور و كلماتش را معروض داشت. فرمودند: امّا رؤياي اوّلي كه آية الكرسي 
را به خط انگليسي بالاي سر سلطان ايران منصوب ديد تعبيرش اين است كه اين امر 
بديع همان امر رسول االله است و كلامش همان كلام قرآن, منتهي اين است كه صورت 
الفاظ تغيير يافت. و امّا رؤياي ثانيه اين را بداند كه ما احبّاي خود را قبلاً نهي نموديم 



۹- سال شانزدهم ظهور   واقعات سال ۱۲۷۶ هـ ق - ۱۸۵۹م۲۱۲

نه به  مي طلبند و  به طهران  را  واگذارند. و نه او  خدا  را به  نشوند و او  او  متعرّض  كه 
دست بابيان كشته مي شود و كذبش البتّه بر همه معلوم مي گردد. و آن شخص نزد شيخ 
رفته نصيحت و نهي و توبيخ نموده گفت: اولي اين است كه يك بار با ايشان ملاقات 
و گفتگو نمائي اگر حق است معارضه نكني و اگر باطل است از روي بصيرت حكم 
جاري كنيد. شيخ گفت: مي ترسم از اينكه ايشان براي محاجه حاضر نشوند. آن شخص 
از جاي برخاسته گفت: حاضر كردن ايشان را من در عهده مي گيرم و اگر به منزل ايشان 
نمي آيند قرار در منزل خودم مي دهم. و شيخ با حضور جمعي قبول نمود. و واقعه به 
محضر ابهيٰٰ  معروض گرديد فرمودند: اين فكر صواب است و همين آن او را خبر كنيد 
چه در چنين امر خير تاخير جائز نه و من از امروز تا ده روز مهيّا هستم هر وقتي را معيّن 
كنيد خبر دهيد تا در وقت موعود حاضر شوم و مجال عذري براي شيخ نماند. و همين 

كه كلام مبارك را به شيخ رساندند بيم نموده به عذرهاي مختلف متعذّر گشت. 
و اين حكايت نزد اشراف و تجّار ايراني ساكن كاظمين و بغداد به واسطهٴ همان 
شخص شيوع يافت و مدّتي نقل مجالس بود و حرمت شيخ چنان از ميان رفت كه ايّامي 
طويل از كاظمين به بغداد نمي گذشت. و معذلك با ميرزا بزرگ خان و همدستانشان به 
دسيسه و تهيّه فساد مشغول گشت. و در لوحي مفصّل كه در آن ايّام از قلم ابهيٰٰ  صادر 
شده و قصص انبيا و بلايای واردهٴ بر ايشان از تعرّضات علما و فقهاي عصر و نيز ظلم و 
تعدّيات پيشوايان دين را نسبت به حضرت ربّ اعلي بيان نموده اند احوال و اعمال شيخ 
عبدالحسين و امثالش و نيز مساوي افعال ناصر الدّين شاه و ميرزا بزرگ خان را چنين 

ذكر فرمودند:  

و منهم الّذی سمّی بالعبد لهذا الاسم الّذی انشعبت عنه بحور الأسمآء و يشهد 
بذلک اهل سرادق البقآء و من ورائهم هذا القلم الدّرّیّ المکنون و هذا هو الّذی 
يفرّ الشّيطان عن کفره و احترق من ناره اکباد الّذينهم انقطعوا الی االله و کانوا علی 
ربّهم متوکّلون و ما آمن باالله طرفة عين و هذا هو الّذی وسوس الشّيطان فی نفسه 
حتّی غفله عن ذکر ربّه و اخرجه عن جوار قدس محبوب و هذا هو الّذی علّم 
القابيل بأن يقتل اخيه و کان من الّذی استکبر فی اوّل الأمر علی االله المهيمن القيوم 
و ما من کفر و لا من ظلم و لا من فسق الاّ و قد بدء من هذا الشّقیّ و سيعود کلّ 
ذلک اليه ان انتم بفراسة االله تتفرّسون اذاً تشيرون اليه ملائکة الفردوس فی ملأ 
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الأعلی بأناملهم و يخبرون بعضهم بعضاً بأنّ هذا هو الّذی استکبر علی االله فی ازل 
الآزال و اعترض بالنبّيين و المرسلين فاعرفوه ثمّ العنوه ان انتم تعرفون و لذا جعله 
االله خادماً لحروفات نفسه رغماً لأنفه بحيث يعمّر جدار الّذی کان منسوباً اليهم و 
افتی عليهم و بذلک يفتخر و لا يشعر کذلک يأخذ االله الّذينهم کانوا بجناحين 
الهوی فی هذا الهوآء يطيرون قل افّ لک يا خنزير و بما اکتسبت ايداک بحيث 
[سلّلت] سيف نفسک علی وجه االله و استکبرت علی االله المهيمن العزيز القدّوس 
و فی ظنّک بأنّک انت من الّذينهم يخدمون آل االله بتمامهم و ما تدری من ذنبک 
الّذی ارتکبت فی الحيوة الباطلة و لا يعادله شیء فی السّموات و الأرض و لا کلّ 
ما کان و کلّ ما يکون و تحسب بأنّک تعمّر عماراتهم و تبنی اساسها لا فوالّذی 
نفسی بيده ما عمّرت بل خرّبت اساس البيت و انهدمت ارکانها و انعدمت آثارها و 
يشهد بذلک لسان الغيب فی جبروت العزّ ولکنّ النّاس هم لا يشهدون و انت الّذی 
افتيت علی صاحب البيت و اصلها و ما استحييت عن االله ربّک و ربّ کلّ شیء 
و تحسب بأنّک تعمّرها و هذا بغی من نفسک الخبيثة علی االله العزيز المحبوب 
فاسئلوا منه يا ملأ الأرض اما تقولون بأنّ االله انهی فی کتابه الحقّ بأن لا تأخذوا 
اموال النّاس بالباطل ثمّ عن اوامره لا تستنکفون و کيف يأخذ اموال النّاس بالباطل 
عن الّذی بغی علی االله و کان ظلمه اظهر من الشّمس فی وسط السّمآء ثمّ بها هذه 
البيوت [تعمّرون] و نشهد حينئذ بأنّ صاحب البيت بریء منکم و من اعمالکم 
و يلعنکم بما اکتسبت ايديکم لو انتم فی اسرار الأمر تتفکّرون و سمعنا بأنّ هذا 
الملعون يفتخر فی المجالس باستکباره علی االله قل قد افتخروا رجال من قبلک 
و کلّ حينئذ فی النّار يستصرخون و لن يجدون لأنفسهم من معين و لا من ناصر 
و کلّما يستغيثوا بمآء العذب لا يغاثون الاّ بنقمة االله التّی يعذّب منها الّذين کفروا 
و انّک انت سترجع الی مقرّک فی النّار التّی يعذّب فيها المشرکون قل فواالله يا 
ايها المشرک باالله و المعرض بآياته و الکافر بنعمائه اهل الدّرکات السّفلی من نار 
نفسک يفرّون و يستعاذون باالله منک و من شرّک و فی کلّ حين عليک و علی 
من تبعک يلعنون قل اما انهاکم االله عن التّوجّه الی الّذينهم ظلموا و کفروا بقوله 
الحقّ لا ترکنوا الی الّذين ظلموا فتمسّکم النّار فبأي برهان انتم تفتخرون بهذا الظّالم 
الفاجر الّذي يرتکب فی نفسه کلّ ما انهی االله عنه و يضع کلّما امر به کما انتم من 
اعماله تشهدون و مع ذلک انتم تستقربون اليه و تعظّمونه و توقّرونه و تمدحونه 
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فی مجالسکم و تعينونه فی امره ثمّ اليه فی امورکم تتوجّهون و هذا سرّ ما نزّل من 
قبل علی محمّد العربیّ من کلمات عزّ محفوظ و لکلّ وجهة هو موليّها و الخبيثات 
للخبيثين و هذا هو الخبيث الّذی تقرّب بالجبت و آمن بالطّاغوت و کفر باالله و کان 
من الّذينهم کانوا علی االله ربهّم يستکبرون و هؤلآء لا يلتفتون علی ما فعلوا و ظلموا 
فی ايام االله و يکفرون و يلعنون الّذينهم ظلموا و اعرضوا من قبل و هم لا يدرون 
ما يقولون و ما يلعنون الاّ علی انفسهم و يکذّبهم اقوالهم کلّما اکتسبت ايديهم و 

هؤلآء هم الّذين کفروا باالله بعدما عرفوه من قبل کما کانوا اليوم ان يکفرون.

ملاقات  خطاب به شيخ عبدالحسين در توبيخ از عدم حضورش براي  و لوحي ديگر 
صادر فرمودند. هو هذا:  

نزل لشيخ عبدالحسين   
ان يا حسين تزور الحسين و تقتل الحسين يا ايّها الغافل المرتاب. اناّ اردنا حضورك 
في العراق و جعلنا الأختيار بيدك في ايّ محلّ تريد لتحضر و نظهر لك البرهان. 
انّك قبلت و اذا جاء الميقات هبّت الأرياح انّك فررت يا ايّها الذّباب. اتينا بيتاً قرّر 
فيه الإجتماع و ما وجدناك يا ايّها المشرك باالله مرسل الأرياح. لمّا رأيت عجز 
نفسك اعتذرت ياايّها المكّار. ما اردنا لقائك إلاّ ليتمّ حجّة االله عليك و علي من 
حولك لعلّ تسكن نار البغضاء في صدرك و صدور الّذين كفروا بربّ الأرباب. 
حظائرالقدس  اعرضت عن لقائي بعد الّذي يشتاقه اهل الفردوس و اهل  انّك 
سوف تبكي و تنوح و لا تجد لنفسك من مناص. ان اصبر حتّي يأتيك االله بقهر 
من عنده سوف تأخذك نفحات العذاب و ترجعك الي النيّران. قد اتي الرّحمٰن 
في ظلل البيان و الملك الله المقتدر القهّار. قد اخذ السّكر سكّان برّيّة النّفس و 
الهوي و المخلصون اقبلوا الي مطلع الوحي بروحٍ و ريحان. قد جاء فصل الخطاب 
و المشركون ليس لهم مقرّ إلاّ الجحيم انهّا لبئس القرار. لا يمنعنا البلأ عن ذكر 
مالك الأسماء ادعوا النّاس بما امرت و لا يمنعني اعراض من علي الأرض و لا 
سطوة كلّ متكبّر جبّار. قد جعل االله البلايا كنسائم الرّبيع لهذه السّدرة التّي ارتفعت 
بالحقّ و تنطق كلّ ورقة منها السّلطنة الله المقتدر المختار. سوف يأتيك الموت و 

تري قهر ربّك يا ايّها المعرض عن الّذي به اتي الوعد و نادي المناد. 



۱۰

سال هفدهم ظهور 

واقعات سال۷۷ -۱۲۷۶ هجري قمري 

۶۱-۱۸۶۰ ميلادي 

واقعات و احوال آقا محمّد فاضل قايني در عراق
آقا محمّد (نبيل اكبر) فاضل قايني كه علوم ادبيّه و مقدّماتيّه را در مشهد تمام كرده علوم 
عقليّه و عرفانيّه را در سبزوار نزد حاجي ملاّ هادي حكيم شهير به پايان رساند  علوم فقه و 
اصول و غيرهما را  در نجف نزد حاج شيخ مرتضي الانصاري و غيره از اركان مجتهدين 
خاتمه داد. و شيخ مذكور و شش تن ديگر از فحول علما براي او اجازهٴ اجتهاد نوشتند. 
و شيخ عبدالحسين كه نزد وي در طهران ايّامي چند تحصيل علوم عقليّه كرده از افكار 
و عقائدش اندك اطّلاعي داشت. و جمعي از علماي ديگر نيز او را بابي دانسته و برخي 
حكمي و صوفي مي خواندند و از مراوده اش با اين طائفه در كربلا و بغداد و كاظمين 
خبر داشتند. و به شيخ مرتضي و غيره اعتراض كرده گفتند: اين فاضل نابغ و متبحّر بالغ 
چون به بلاد ايران خصوصاً به وطن خود عودت نمايد با وجود چنين صورت اجازه 
شكّي درين نيست كه جمّي غفير از مردم را بابي نمايد و معاونت بر اثم^ و ضلال ممنوع  
و محرم مي باشد. و شيخ جواب گفت كه: اين مرد عالم بارع^ در استجماع^ شرائط 
اجتهاد نقيصتي ندارد و ما را بر قلوب و وجدان مردم راهي نيست. متكلّف به ظاهريم 
و حكمي بر خلاف عدل و انصاف نتوانيم داد. و آقا محمّد لاجرم مظفّراً منصوراً عزم 

مراجعت به ايران نمود و شيخ مرتضي وي را تا وادي السّلام بدرقه كرد. 
و او چون به بغداد وارد شد نوبتي با كمال تحفّظ و احتياط از شيخ عبدالحسين و 
جاسوسانش خود را به بيت ابهيٰٰ به قصد زيارت رساند و تشرّف به حضور حاصل نمود. 
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و جمال ابهيٰٰ به نوع مطايبه^ قريب به اين مضمون بدو فرمودند كه: مثل شما شخصي 
مجتهد ذي مقام و مرجع احكام و ملاذ انام^ چگونه به ملاقات ما كه مطرود دولت و 
مردود ملّت و منفي از مملكتيم و معاشرت با ما موجب اتّهام و بدنامي است آمديد و 
حفظ و اعتبار خود ننموديد؟ آن گاه برخي از خدام را دستور پذيرائي و مهمانداري از 
او در قسمت بيروني خانه دادند. سپس با ملاّ صادق مقدّس در آنجا تصادف كرده از 
ملاقات و مصاحبه با او مسرور گشت. و در آن حال جمال ابهيٰٰ با بعضي از شاهزادگان 
محترم ايران كه متوقّف در عراق بودند وارد شدند و ملاّ  صادق با كمال خشوع خضوع 
و ركوع آورد و جمال ابهيٰٰ با هر دو مقداري مكالمه و تفقّد فرموده به اتّفاق همرهان 
رفتند. و آقا محمّد كه مؤمن به بيان بود و هنوز از اسرار و رموز ابدع ابهيٰٰ خبر نداشت 
از فرط خضوع مقدّس اظهار حيرت و تعجّب نمود. و مقدّس اشاره اي به عظمت مقام 
مبارك نموده در حق وي به عبارت عربي چنين دعا نمود: نسئل االله ان يكشف لك 

الغطاء و اجزل في العطاء و افاض علي جنابك بالموهبته الكبريٰ. 
و آقا محمّد از آن هنگام به نظر تفرّس و تفحّص^ در احوال و اقوال ابهيٰ نگريست. 
و عصر روزي در بيت مبارك كه مجمع احباب بود مقداري تحقيقات علميّه بر زبان 
راند ولي از امواج بحر بيان و عرفان ابهيٰ بي اختيار خود را خاشع و خاضع مشاهده نمود. 
بديعه  تحقيقات  شيرازي  المجيد  عبد  حاجي  خانه  به  احباب  محفل  در  شبي  سپس  و 
الهيّه را از لسان ابهيٰ راجع به اسرار و رموز خلقت شنيده متنبّه و ملتفت گرديد. و شيخ 
عبدالحسين از احوالش مطّلع شده به علماء خراسان نگاشت كه از او در حذر باشند. و 
علمائي كه در عراق با وي عناد و حسد ورزيدند به اوطان خود در طهران و سبزوار و 
مشهد عودت کرده مسند رياست و افادت^ گستردند و او را به عناوين مذکوره تشهير 
نمودند. و در ضمن اکاذيب و مفتريات چنين نشر دادند که مشاهير علما لاسيما^ شيخ 
چندان  و  دادند  اجتهاد  اجازه  مزبور  فاضل  به  بابيان  از  بيم  و  خوف  جهت  از  مرتضي 

همهمه انداختند که علماي ايران را بر مقاومت و مدافعت وي بداشتند.۱ 
۱)   فاضل قائني در قصيده| مفصله| عربيه که به سال ۱۲۷۳ ايام اقامتش در نجف در نقطه تحصيلات 
علميه و تبدلات فکريه و ضدّيت فقها با او سروده و در ضمن ترجمه| حياتش در بخش ششم مي نگاريم. 

بالاخره در وصف انواري که از بغداد مشاهده نمود چنين سرود:
تربها                     قبلت  و  بغداداً  جنةفوردت  من  کحديقه  رايتها     و 
تنفخت                  طيب  انفاس  ارضها  تفشتفمن  الحبيب  ريح  جوّها  من  و 
عليّة                    سماء  من  صباحاً  قريبةسمعت  مکان  من  مساء   رأيت 



۲۱۷ حدوث فتنه در اصفهان و شهادت و بليّات احباب

حدوث فتنه در اصفهان و شهادت و بليّات احباب
به نوعي که نگاشتيم ميرزا محمّد علي و ميرزا محمّد حسين و ميرزا محمّد حسن نهري 
با کمال انجذاب و قيام بر نشر امر بديع به اصفهان مراجعت کردند و شعله محبّت و 
جانفشاني در راه اين امر در قلوب مؤمنين آن حدود برافروختند. و چون اخبار بغداد 
نزد عمّال دولت و جهّال ملّت ايران انتشار يافت به آتش بغض و عناد اين طائفه شعله ور 
گشتند. و برخي از مفسدين شکايت نزد خانلر ميرزا حکمران اصفهان بردند و عوانان 
محمّد  آقا  و  گرفتند.  زجر  و  ضرب  به  نموده  دستگير  را  مؤمنين  از  جمعي  حکومتي 
شهادت  به  داشتند  ابراز  را  اخلاص  و  استقامت  نهايت  که  را  صبّاغ  علي  ملاّ  و  جواد 
رساندند. و عبدالکريم خرّاط و محمّد علي دلاّک را مهار در بيني نموده به کوي و بازار 
همي گرداندند. اخلاط^ ناس به سبّ و لعن پرداختند. آن گاه ان دو مظلوم را مرخّص و 

رها نمودند. و اين واقعه به سال ۱۲۷۶ واقع گرديد.
 

فتنه در سنگسر و شهميرزاد
مجتهد سنگسر شكايت به حاكم سمنان نوشت و تحريك كرد تا مأمورين حكومتي را 
فرستاد و آقا سيّد محمّد رضا و پسر برادرش آقا سيّد محمّد باقر بن آقا سيّد احمد شهيد 
در قلعهٴ طبرسي را در شهميرزاد دستگير كرده بازوان به پشت بسته با جور و جفاي بسيار 
به سنگسر كشيدند و مردم قصبه از ضرب و ملامت و اذيّت آنچه توانستند برايشان وارد 
آوردند. و مامورين در آنجا خواهر آقا سيّد محمّد رضا زوجهٴ آقا سيّد ابراهيم شهيد 
در قلعهٴ مذكوره را با پسرش آقا سيّد زين العابدين و با پسر عمويشان آقا سيّد حسن و 
نيز جبّار بابي و آدينه محمّد را گرفتار نمودند و توهين و اذيّت كردند. آن گاه مظلومه 
مذكوره را رها نمودند و شش تن مذكور را بازوان بسته پياده به سمنان كشيدند و در 
محبس و قيد نهادند. و مدّت سه ماه به نوعي كه در بخش سابق ضمن احوالشان آورديم 

الهدي                  و  باالله  الأيمان  الي  تجلّتينادي  علاها  من  شمس  بانوار 
تنبّهوا                        الملأ  اهل  الا  الحقيقةيقول  شمس  اليوم  طلعت   فقد 
الأحديّةو ها ظهرت شمس الشهود فاشرق              اية  لاحت  و   الوجود 
لربّکم                 قوموا  الأرواح  معشر  غفلةالا  حين  جائکم  بعث  يوم   فها 
غبيرةو قد نفخوا قي الصور و الحشر قد بدء         قبور  في  رقود  انتم  و 
تصعّقت                    السّماء  اهل  الرّميمةلدهشتها  العظام  کل  بها     وحيّت 
  و سوقوا جميعاً و البسوا  ثوب رفعةفحيّوا و قوموا عن مراقد وهمکم               
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محبوس بداشتند آن گاه رها كردند.

شمّه ای از عظمت و نفوذ جمال ابهيٰ در بغداد نزد عظماي دولت و ملّت
دو تن از اعاظم ايرانيان كه محترم نزد عموم اهالي و به غايت متموّل بودند كمال عقيدت 
و  علما  از  الذّكر  سابق  عطّار  هاشم  حاجي  نخست  يافتند.  ابهيٰ  جمال  نزد  اخلاص  و 
فضلاي بيان بود و چنان كه نگاشتيم از ابتداي ورود موكب مبارك به بغداد در هر هفته 
روزي را براي تشرّف به فيض حضور تخصيص داد. و در ايّام هجرت جمال ابهيٰ به 
كردستان نيز به همين منوال سلوك كرده هفته اي يك روز به بيت مبارك وارد شده به 
ملاقات غصن اعظم و آقا ميرزا موسيٰ كليم فائز گشت. و بعد از عودت مبارك تا در 
اين ايّام كه شيخ عبد الحسين و ميرزا بزرگ خان همّت بر قطع مراوده ايرانيان گذاشتند 
به وسائل متنوّعه منع و تهديد نمودند پيوسته به نوع مذكور عمل كرد. و با اينكه جمال 
ابهيٰ به منازل مردم بغداد غالباً نمي رفتند چندان اصرار و التماس نمود كه روزي از بيت 
مبارك كه واقع در جانب غربي بغداد بود به سمت شرقي تا منزلش رفتند. و در آن 
روز محفلي عظيم و جشني مجلّل بر پا بود چنان كه اهالي بغداد گفتند ضيافتي بدان 
گونه در بغداد مشاهده نشد. و حاجي كه در سنّ  كهولت و به غايت معظّم و موقّر بود 
بنفسه مباشرت به خدمت نمود و حتي آوازهٴ آن جشن به سمع سلطان عثماني و ايران 
رسيد. و حاجي در آن مجلس اظهار داشت كه: ديگر آرزوئي در دلم نماند و احساس 
مي كنم كه هنگام رحلتم نزديك شد. و وصيّت نامه اي نوشتم و امورم را به يد جمال 
اموالم نيست.  هر نوع كه  احدي را بجُز ايشان حقّ مداخله در  ابهيٰ تفويض كردم و 

خواهند عمل نمايند. و به علاوه وصيّت نامه| جمعي را شاهد گرفت. 
و بعد از آن مدّتي نگذشت و حاجي به جهان باقي شتافت و اولادي صغير داشت و 
دامادهايش با مفسدين همدست شده وصيّت نامه را كتمان نمودند و به دسائسي متمسّك 
شده مال و منالش را بردند. در آن حال برخي از اشراف از اخلاص كيشان جمال ابهيٰ 
معروض داشتند كه: احتياج به وصيّت نامه نيست و تجّار محترمين بلد شهادت مي دهند 
كه حاجي جميع اموالش را به شما واگذاشت چرا توجّه نمي فرمائيد كه در امور خيريّه 
صرف نمائيد؟ فرمودند: آنچه تعلّق به من داشت وجود حاجي بود و امّا اين احمال و 
اثقال^ لائق همان نفوسي است كه در طلبش رنج مي برند. ولي تعدّي معاندين به مقامي 
رسيد كه زوجه محترمه حاجي به محضر مبارك آمده شكايت نمود كه اولاد صغارم 
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اينك به كلّي بي بهره از مال پدر شده مستحقّ عطوفت اند. لاجرم جمال ابهيٰ بعضي 
از دامادها و غيرهم را احضار فرموده دستور عدل و انصاف دادند به نوعي كه آنان نيز 
مال و  مقداري از  ابهيٰ  جمال  دارند. و  معمول  باشد  مبارك  ارادهٴ  شدند آنچه  راضي 
منال حاجي را امر فرمود براي صغار تخصيص داده به مادرشان سپردند و اميني را معيّن 
نمودند كه اموال را به معامله انداخته چندي از فائده را به آنان بدهند و ما بقي با عين 

اموال محفوظ ماند تا موقعي كه صغار به حدّ رشد برسند. 
دوّم حاجي ميرزا هادي جواهري بود كه با همه ثروت و عزّت از سوء اعمال پسرش 
سالها به هيچ وسيله جلوگيري نتوانست و عاقبت به محضر ابهيٰ رسيدند. و محبّت ايشان 
در قلب پسر جايگير شده به نصائح مباركه تقليب گشته دست از تمامت اعمال نا شايسته 
بشست. و حاجي نيز عقيدت حاصل نموده و به صدد تهيّهٴ جشن ضيافتي مانند حاجي 
هاشم شده آرزوي خود را به محضر ابهيٰ معروض داشت ولي قبول نفرمودند. و او 
نيز وصيّت نامه اي به نام مبارك نوشته نزد خاص و عام تقرير كرد كه اختيار اموالش با 
جمال ابهيٰ است. و چون وفات نمود دخترهايش در همان حين تمامت جواهرات را 
بردند و بعد از انقضاء ايّام تعزيت معلوم شد كه دخترها از نقود وافره موجود چيزي بر 
جاي نگذاشتند. و ما بين ورثه گفتگو و مباحثه بسيار شد و جمال ابهيٰ اعتنائي نفرمودند. 
و بالأخره يكي از دامادهاي حاجي كه سيّدي پاك دل بود به محضر مبارك وارد شده 
گريه كنان التجا نموده گفت: اگر توجّه نفرمائيد قتل واقع شده و دامن شما را خواهم 
گرفت. لاجرم جمال ابهيٰ غصن اعظم و آقا ميرزا كليم را فرستادند و نوعي تنظيم تقسيم 
تركه^ حاجي را نمودند كه موجب رضاي همه ورّاث واقع شد و جميع اداء شكر نموده 
معروض داشتند كه سي هزار تومان عُشر اموال است به هر كه امر فرمائيد تسليم كنيم 
و جمال ابهيٰ تمامت مبلغ مذكور را به ميرزا موسيٰ فرزند حاجي مزبور بخشيدند تا از 

خواهران خود راضي گردد. 
و ديگر ملاّ علي مردان نام از اكراد در سليمانيّه به شرف اخلاص عقيدت نسبت 
به جمال ابهيٰ رسيد و بعد از مدّتي دستش از متاع دنيوي خالي شد و به قصد زيارت 
هيكل مبارك به بغداد آمد. او را امر به اشتغال  داده فرمودند كه: هر شغلي را با كمال 
اطمينان اختيار كني خداوند تو را تاييد مي نمايد. لذا گمرك بغداد را كه در مزايده 
گذاشته بودند مبلغي زياد نموده اجاره كرد. چون كفيل از او خواستند جمال ابهيٰ را نام 
برد و حكومت بغداد چون صداقت و لياقت او را مشاهده كرد گمرك را بلا كفيل بدو 
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داد و ديگران مبلغي زيادتر مي دادند قبول نكرد. و ملاّ علي مردان در مدّت سه ماه مال 
الأجارهٴ يك سال را به حكومت داد. و گمرك بغداد سالها در دست وي بر قرار ماند 
و ثروت وافري تحصيل كرد و روز به روز در محبّت و اخلاص به جمال ابهيٰ ثابت تر 
شد. و هر كه اظهار انتساب به هيكل مبارك مي كرد در گمرك از او مراعات مي نمود 
و بر ضرر خويش راضي مي شد. و اكثر تجّار و زوّار شيعهٴ ايراني حال وي را دانستند 
وي  به  دوستان  از  برخي  مي كرد.  مساعدت  او  و  مي نمودند  اخلاص  اظهار  به نفاق  و 
گفتند كه اظهارات اين مردم را اعتباري نيست و براي استخلاص از مقرّرات گمرك 
مي باشد. در جواب خنديد و گفت: اي كاش همه به نفاق اظهار وفاق كنند تا من اموال 
خود را به ايشان رايگان دهم زيرا كه مال را مقامي نيست و ادّعا دارم كه جانم را نيز 
در طريق اخلاص محبوبم نثار نمايم. و بدين طريق ايّام عمر را به خدمات مخلصانه به 

پايان رساند. 
ديگر عبداالله پاشا از اكراد در سليمانيّه به محضر ابهيٰ رسيده عقيدت و اخلاص 
حاصل نمود. و از آثار امام رباّني۱ كتابي داشت كه نزدش به غايت عزيز و گرامي بود 
و چون رساله سلوك فارسي۲ سابق الذّكر را در بغداد نزد غصن اعظم ديده مطالعه كرد 
مكرّراً چنين مي گفت: از وقتي كه رسالهٴ مذكور را ملاحظه نمودم ديگر اعتنائي به آثار 
ديگران ندارم و سطري از اين رساله را با تمامت آثار امام رباّني مبادله نمي كنم. و به 
محضر مبارك پيوسته مراوده مي كرد. و با مصطفي پاشاي مذكور بستگي داشت و او 
مردي پير و از رجال بزرگ دولت عثماني و از مقرّبين نزد سلطان عبدالمجيد خان و 
مشير ما بين بود. و رضا پاشا از رجال آن دولت كه با وي رقابت و عداوت مي ورزيد 
و بدين رو از مشاغل دولتي منعزل^ شد به وسائطي در ما بين سلطاني موظّف و به مقام 
خويش منصوب گرديد. و نخست مصطفي پاشا را به ايالت بغداد مامور كرد و بعداً 
احمد پاشا را مشير عسكريّه بغداد نموده دستور داد كه شهادت نامه ترتيب كرده وي را 
مقصّر ساخته به اسلامبول ابلاغ نمايد تا بر جاي وي والي بغداد شده و هم مشير عسكر 
كامل  پاشا از او نفوذ  حمايت رضا  مدّتي براي  پاشا در بغداد در قليل  و احمد  باشد. 
حاصل كرد و صورت استشهاد به امضاي جمعي از بزرگان دالّ بر اينكه مصطفي پاشا 
رشوت گرفته ضرر به دولت متبوعهٴ خود رسانيد تنظيم نموده به اسلامبول فرستاد. و رضا 

۱)   امام رباّني يكي از القاب شيخ احمد سرهندي (۱۵۶۴-۱۶۲۴م) است. (م م) 
۲)   منظور رسالهٴ هفت وادي ميباشد. (م م)



۲۲۱ شمّه ای از عظمت و نفوذ جمال ابهيٰ در بغداد نزد عظماي دولت و ملّت

پاشا فوراً امر داد كه مصطفي پاشا  معزول و در خانه اش محبوس باشد تا در امورش 
رسيدگي شود. و احمد پاشا در جاي وي والي و هم مشير است. لاجرم احمد پاشا والي 
را در خانه اش توقيف كرده سپاهيان در اطراف خانه گماشت كه احدي در آنجا آمد 

و شد ننمايد. 
خود  حال  و  مآل  براي  نيز  و  والي  براي  شده  پريشان  واقعه  اين  از  پاشا  عبداالله  و 
محضر ابهيٰ توسّل جسته ما  انديشه نمود. و حسب عقيدت و اخلاصي كه داشت به 
وقع را معروض داشت و درخواست نجاح و فلاح نمود. و جمال ابهيٰ بدو تسلّي داده 
به اين مضمون فرمودند: پاشا محزون مباش و به عنايت الهي اطمينان دار و از جانب ما 
نزد والي رو و به او اطمينان ده و بگو توسّل و توجّه به حقّ نمايد و هر يوم نوزده بار 
آيهٴ «مَن يتوكّل علي االله فهو حسبه»۱ بخواند و نيز نوزده مرتبه آيهٴ «و مَن يتّق االله يجعل 
له مخرجاً»۲ را تكرار نمايد. عبداالله پاشا معروض داشت احدي را نمي گذارند نزد والي 
رود. فرمودند: نزد احمد پاشا رو و بگو تو ميداني مَن با والي نهايت يگانگي داشتم اگر 
در چنين حالي ملاقات و دلجوئي نكنم خلاف مراتب وفا و مروّت است و او راضي 
همان نوع كه  سرور و اطمينان بيرون رفت و به  كمال  خواهد شد. لذا عبداالله پاشا با 
فرمودند واقع شد. و مصطفي پاشا نيز به دستور مبارك عمل نمود. و چند يومي نگذشت 
كه تلگرافي از سلطان عبد العزيز خان رسيد,  و ضبط تلگراف به بغداد تازه انجام يافته 
بود,  مضمون اينكه لالا مصطفي پاشا با كمال عزّت و حرمت باشند و مفتّش به بغداد 
آمده رسيدگي مي نمايد چه كه سلطان عبدالمجيد خان وفات يافته ۳ سلطان عبدالعزيز 
خان به سلطنت منصوب گشت و چون مصطفي پاشا لـَلَه اش بود پاس حرمت و خدمت 
منظور داشته وي را منصوب و رضا پاشا را معزول و منكوب^ ساخت. و احمد پاشا از 
مال خود ترسيد و به عبداالله پاشا ملتجي گشت كه وساطت كرده وي را نزد مصطفي پاشا 
برد تا بر اقدامش افتاده رجاي عفو نمود و والي او را معفّو داشت. و پس از چندي داماد 
والي براي تفتيش امور از اسلامبول رسيد و مضبطه^ دال بر پاكدامني والي تنظيم نموده 
به اسلامبول فرستاد. و مصطفي پاشا با عزّت و جلالي بيش از پيش به مقرّ خود بر قرار 

۱)   قرآن کريم, سورة الطلاق ۶۵:۳. (م م)
۲)  قرآن کريم, سورة الطلاق ۶۵:۲. (م م) 

۳)   وفات سلطان عبدالمجيد خان و انتصاب سلطان عبدالعزيز خان در هفدهم ذيحجه سال ۱۲۷۷ واقع 
شد.
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شد و نائل به فتوحات و مقامات ارجمند گشت. و بعداً كه از بغداد رفت اظهار تاسّف 
از اين مي كرد كه به محضر ابهيٰ تشرّف حاصل ننمود. و در ايّام اقامت جمال ابهيٰ در 
اسلامبول اظهار محبّت و ادب نموده خواست شرف حضور يابد ولي غصن اعظم و آقا 

ميرزا موسيٰ كليم را به ملاقاتش فرستادند. آن گاه مكرّراً تشرّف حاصل نمود. 
و عبداالله پاشا بعداً به حكومت وان منصوب گرديد و از فرصت مي ناليد و مي گفت: 
اي كاش معزول از مشاغل دولتي مي شدم و درك محضرشان را مي نمودم. و پيوسته در 
صدد بود كه به هر بهانه اي ميسّر شود خود را به حضور رساند ولي ممكن نشد تا به سال 

۱۳۰۴ براي معالجه به بيروت رفت و در آنجا وفات يافت.

كيفيّت صدور كتاب مستطاب ايقان از قلم جمال ابهيٰ
جمال ابهيٰ اراده فرمودند كه منتسبين حضرت ربّ اعلي را از امر بديع آگهي بخشند 
و چهار تن از بني اخوال آن حضرت در مراجعت از سفر حجّ به عراق وارد شدند. و 
حاجي سيّد جواد كربلائي در كاظمين با يكي از ايشان يعني حاجي ميرزا محمّد علي 
ابن ارشد حاجي سيّد محمّد خال اكبر براي معرفت و حفاوت^ سابقه ملاقات نموده 
و ايشان اظهار ميل به تشرّف حضور ابهيٰ كردند و سيّد كربلائي به بغداد رفته عرض 
نموده اجازه گرفت. و روز بعد حاجي ميرزا محمّد علي مذكور با برادرش حاجي ميرزا 
محمّد تقي به محضر مبارك تشرّف حاصل كردند. و حاجي ميرزا محمّد علي اندك 
اطّلاعي در خصوص اين امر داشت ولي متوقّف و حاجي ميرزا محمّد تقي بي اطّلاع 
بود و حقيقت امر در محضر ابهيٰ برايشان مكشوف گشت. و روزي ديگر حاجي سيّد 
جعفر و حاجي سيّد مهدي پسران حاجي ميرزا حسن علي خال اصغر تشرّف حاصل 

نموده نصيب موفور بردند. و باهم به شيراز و يزد مراجعت كردند. 
سپس خالين مذكورين به عزم زيارت مقامات متبرّكه وارد عراق شدند. نيز حاجي 
سيّد جواد در كاظمين با ايشان ملاقات نمود و خال اكبر را با خود به محضر ابهيٰ برد. 
و خال مذكور در عقيدت و اعمال مذهبيّه بسيار متمسّك و محتاط بود و همين كه به او 
فرمودند:  من نمي پسندم كه شما از افنان اين شجره عليا باشيد ولي از اثمارش محروم 
گرديد,  معروض داشت كه: سؤالات و مشكلاتي دارم. دستور فرمودند كه  سؤالاتش را 
مهيّا كرده روز بعد مشرّف به حضور شود. لذا روزي ديگر در سرداب بيت ابهيٰ تشرّف 
يافت و سؤالات خود را تقديم كرده اجوبه كافيه شنيد. و استدعا نمود كه آن بيانات 
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عاليه را مرقوم فرمايند تا در جهان باقي و ابدي ماند و لذا در همان دو روز كتاب مذكور 
را صادر فرموده به وي دادند. و خال اصغر چون كتاب مبارك را زيارت نمود منقلب 
گشت و تاسّف خورد كه از فيض حضور محروم گرديد و عريضه اي در اظهار تاسّفش 

معروض داشت. 
و جمال ابهيٰ در شأن آن كتاب مستطاب فرمودند كه حضرت نقطه بيان فارسي را 
به اتمام نرساندند و خبر دادند كه من يظهره االله آن را اتمام مي نمايد و ما كتاب ايقان 
صادره  الواح  از  لوحي  در  و  شود.  وفا  نقطه  حضرت  كه وعدهٴ  نوشتيم  نيّت  اين  به  را 
به قلم خادم مورّخه سال ۱۳۰۸ ه ق در بيان كيفيّت صدور آن كتاب مستطاب چنين 

مسطوراست:

يومي از ايام حضرت مرفوع جناب حاجي سيد جواد عليه بهآء االله الأبهي معروف 
به کربلائي بحضور فائز عرض نمودند خال حضرت جناب حاجي ميرزا سيد 

حاجی سيّد جواد کربلائی
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محمّد و خال ديگر عليهما بهآء االله الأبهي بزيارت نجف و کربلا فائز شده اند 
و حال مراجعت نموده اند و ارادهٴ رجوع بوطن دارند جمال قدم فرمودند بايشان 
چيزي گفته ئي  عرض کرد خير فرمودند چرا شما بايد بتبليغ امر االله مشغول باشيد 
حال برو از قول ما سلام برسان و ايشان را بحضور آور کن دليلهما الي ساحة 
العزّ و الجلال تشريف بردند يوم ديگر مع حضرت خال راجع شدند و بحضور 
فائز ولکن جناب خال کبير تشريف آوردند من دون اخوي ديگر بعد از حضور 
امواج بحر بيان مقصود عالميان بشأني ظاهر که احدي قادر بر احصا نبوده بالأخره 
فرمودند ما دوست نداريم که شما از سدرهٴ مبارکه که مابين شما روئيده و باثمار 
سال  دويست  و  هزار  مولاي  نمود  عرض  مانيد  محروم  مزيّن  بيان  و  حکمت 
شنيديم که حضرت قائم در مدن معروفهٴ مشهوره ساکنند و اولادهاي آنحضرت 
هر يک بکمال عزّت و عظمت در آن مدن موجود و هر نفسي کلمه ئي در تولّد 
آن حضرت ذکر مينمود في الحين اخذش مينمودند و خونش ميريختند و از اين 
گذشته حکايت ناحيهٴ مقدّسه چه شد ذکر بحر و غاليچه کجا رفت و همچنين از 
جميع علماي حزب شيعه شنيده ايم که آنحضرت ميآيد و ظاهر ميشود و ديون 
شيعيان را ادا ميفرمايد و جميع ارض را مسخّر مينمايد و همچنين ذکرهائيکه 
اينعبد از ذکرش عاجز است چه که مطلب بطول ميانجامد بالأخره عرض نمودند 
مع عظمت و جلال و ذکر خوارق عادات حال ميگويند خواهرزادهٴ شماست 
اينعبد چگونه قبول نمايد آنچه از قبل گفته شده حال خلاف آن بمثابهٴ آفتاب 
روشن و ظاهر تکليف اين عبد چيست نميدانم بعد لسان عظمت باين کلمهٴ عليا 
ناطق يا خال حال بمقرّ خود توجّه نمائيد و اخبار و شبهات مذکوره و آنچه که 
سبب توقّف شماست درست در آن تفکّر کنيد و معيّن نمائيد مع جناب اخوي 
تشريف بياوريد لو شآء االله يبدّل الشّبهات بآيات محکمات انهّ علي کلّ شيء 
قدير يوم بعد من غير اخوي تشريف آوردند و يک يک شبهات را ذکر نمودند 
و جواب نازل و آنچه نازل شد مابين عباد برسالهٴ خال معروف و نظر بحکمت 

بالغه از بعد اسم خال را برداشتند و بکتاب ايقان موسوم گشت . . . الخ

امواج  احلي  ابدع  فصيح  سليس  فارسي  انشاء  در  كه  ايقان  مستطاب  كتاب  بالجمله  و 
درياي بي انتهاي معاني الهيّه را به معرض شهود آورد و ابواب گنجينهٴ مختومهٴ اسرار غيبيّه 
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و كتب و آثار مقدّسه را گشود و امر حضرت ربّ اعلي را چون آفتاب درخشان نموده 
و انوار متشعشعهٴ جمال ابهيٰ را در خلف سحاب رقيق حكمت و ملاحظه مقتضيات وقت 
پديدار ساخت به اندك زماني فيما بين احباب منتشر گشت و انظار دور و نزديك را به 
شطر جمال ابهيٰ متوجّه ساخت و موجب هدايت جمعي كثير به سوي امر بديع گرديد. 
و ما در اين مقام محض تيمّن و نيز براي استضائه^ افكار ابرار لمعاتي از آن مجمع انوار 

را ارائه و اظهار مي داريم قوله الأحلي:
 

و بر اولي العلم و افئده منيره واضح است كه غيب هويّه و ذات احديّه مقدّس از 
بروز و ظهور و صعود و نزول و دخول و خروج بوده و متعالي است از وصف 
هر واصفي و ادراك هر مُدركي. لم يزل در ذات خود غيب بوده و هست و لا 
يزال به كينونت خود مستور از ابصار و انظار خواهد بود. «لا تُدرِكُهُ الابصَارُ وَ هُوَ 
يُدرِكُ الابصارَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الخبيرُ.»۱ چه ميان او و ممكنات  نسبت و ربط و فصل 
و وصل و يا قُرب و بُعد و جهت و اشاره به هيچ وجه ممكن نه زيرا كه جميع مَن 
في السّموات و الارض به كلمهٴ امر او موجود شدند و به ارادهٴ او كه نفس مشيّت 

است از عدم و نيستي بحت بات به عرصه شهود و هستي قدم گذاشتند. 
       سبحان االله,  بلكه ميانهٴ ممكنات و كلمهٴ او هم نسبت و ربطي نبوده و نخواهد 
بود. «وَ يُحَذّرُكُم االله نفَسَهُ»۲ بر اين مطلب برهاني است واضح «وَ كانَ االله وَ لَم  
يَكُن مَعَهُ مِن شَيْء» دليلي است لائح. چنانچه جميع انبياء و اوصياء و علماء و 
عرفاء و حكماء بر عدم بلوغ معرفت آن جوهر الجواهر و بر عجز از عرفان و 

وصول آن حقيقة الحقائق مقرّ و مذعن اند. 
      و چون ابواب عرفان ذات ازل بر وجه ممكنات مسدود شد لهذا به اقتضاي 
رحمت واسعهٴ «سَبَقَتْ رَحمَتُهُ كُلَّ شَيْء»  و «وَسِعَتْ رَحمَتي كُلَّ شَيْء» جواهر 
قدس نوراني را از عوالم روحاني به هياكل عزّ انساني در ميان خلق ظاهر فرمود 
تا حكايت نمايند از آن ذات ازليّه و ساذج قدميّه. و اين مراياي قدسيّه و مطالع 
هويّه بتمامهم از آن شمس وجود و جوهر مقصود حكايت مي نمايند,  مثلاً علم 
ايشان از علم او و قدرت ايشان از قدرت او و سلطنت ايشان از سلطنت او و 

۱) قرآن کريم, سورة الانعام  ۱۰۲:۶ (م م)
۲) قرآن کريم, سورة آل عمران  ۲۸:۳ (م م)
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جمال ايشان از جمال او و ظهور ايشان از ظهور او. و ايشانند مخازن علوم رباّني و 
مواقع حكمت صمداني و مظاهر فيض نا متناهي و مطالع شمس لا يزالي چنانچه 
مي فرمايد: «لا فَرقَ بيَنَكَ وَ بيَنَهُم إلاّ بأِنَّهُم عِبادُكَ وَ خَلقُكَ.» و اين است مقام 

«انَاَ هو و هو انَاَ» كه در حديث مذكور است. 
به  نظر  بنده  اين  و  است  بسيار  مطلب  اين  بر  مدلّه  اخبار  و  احاديث  و          
اختصار متعرّض ذكر آنها نشدم. بلكه آنچه در آسمان ها و زمين است محالّ 
شمس  آن  تجلّي  آثار  ذرّه  هر  در  چنانچه  هستند  الهي  اسماي  و  صفات  بروز 
حقيقي ظاهر و هويدا است كه گويا بدون ظهور آن تجلّي در عالم ملكي هيچ 
هاي  چه آفتاب  نشود.  مشرّف  وجود  به  و  نيايد  مفتخر  هستي  خلعت  به  شيء 
معارف كه در ذرّه مستور شده و چه بحرهاي حكمت كه در قطره پنهان گشته. 
خاصّه انسان كه از بين موجودات به اين خلع تخصيص يافته و به اين شرافت 
ممتاز گشته. چنانچه جميع صفات و اسماي الهي از مظاهر انساني به نحو اكمل 
و اشرف ظاهر و هويدا است و كلّ اين اسماء و صفات راجع به اوست. اين 
مدلّ و مشعر  متواتره كه  است كه فرموده: «اَلإنسانُ سِرّي و انَاَ سِرّه.» و آيات 
بر اين مطلب رقيق لطيف است در جميع كتب سماوية و صحف الهيّه مسطور 
و مذكور است. چنانچه مي فرمايد: «سَنُريهِم آيَاتنَِا فِي الآفَاقِ وَ فِي انَفُسِهِم.»۱ و 
در مقام ديگر ميفرمايد: «وَ فِي انَفُسِكِم افََلا تَبصِروُنَ.»۲ و در مقام ديگر ميفرمايد: 
«وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسُوا االله فَانَسَاهُمْ انَفُسَهُم.»۳ چنانچه سلطان بقا  روح من في 

سرادق العماء فداه ميفرمايد: «مَن عَرَفَ نفَسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبهّ.»  
      قسم به خدا اي مخدوم من,  اگر قدري در اين عبارات تفكّر فرمائي ابواب 

حكمت الهيّه و مصاريع علم نا متناهي را بر وجه خود گشوده يابي. 
صفات  جميع اشياء حاكي از اسماء و       باري,  از اين بيانات معلوم شد كه 
مشعرند بر معرفت الهيّه به  الهيّه هستند. هر كدام به قدر استعداد خود مدلّ و 
قسمي كه احاطه كرده است ظهورات صفاتيّه و اسمائيّه همهٴ غيب و شهود را. 
اين است كه ميفرمايد: «ايََكُونُ لغَِيرِكَ مِن الظّهُورِ ما ليَسَ لَكَ حَتّي يَكُونَ هُوَ 

۱)   قرآن کريم, سورة حم ٤١:٥٣. (م م)
۲)   قرآن کريم, سورة الذاريات ۵۱:۲۱ (م م)

۳)  قرآن کريم, سورة الحشر ٥٩:١٩. (م م)
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المُظهِرُ لَكَ عَمِيَتْ عَينٌ لا تَراك.» و باز سلطان بقا مي فرمايد: « ما رَأيتُ شَيئاً 
إلاّ و قد رَأيتُ االلهَ فيه اَو قَبلَهُ او بعَدَه.» و در روايت كُميل: «نُورٌ اَشرَقَ مِن صُبحِ 
الأزَلِ فَيَلوحُ عَلي هَياكلِ التّوحيد آثارُه.» و انسان كه اشرف و اكمل مخلوقات 
است اَشَدُّ دَلالةً وَ اَعظَمُ حِكايةً است از سائر معلومات و اكمل انسان و افضل و 
الطف او مظاهر شمس حقيقتند. بلكه ما سواي ايشان موجودند به ارادهٴ ايشان و 
متحرّكند به افاضهٴ ايشان. «لَو لاكَ لَما خَلَقْتُ الاَفلاك.» بلكه كلّ در ساحت 
قدس ايشان معدوم صرف و مفقود بحت اند. بلكه منزّه است ذكر ايشان از ذكر 
غير و مقدّس است وصف ايشان از وصف ماسويٰ. و اين هياكل قدسيّه مراياي 
اوّليّه ازليّه هستند كه حكايت نموده اند از غيب الغيوب و از كلّ اسماء و صفات 
او از علم و قدرت و سلطنت و عظمت و حکمت و رحمت و عزّت و جود و 

كرم. و جميع اين صفات از ظهور اين جواهر احديّه ظاهر و هويدا است. 
      و اين صفات مختصّ به بعضي دون بعضي نبوده و نيست. بلكه جميع انبياي 
مقرّبين و اصفياي مقدّسين به اين صفات موصوف و به اين اسماء موسوم اند. 
نهايت بعضي در بعضي مراتب اَشَدُّ ظُهُوراً و اَعظَمُ نوراً ظاهر مي شوند. چنانچه 
لنَا بعَضَهُم عَلي بعَضٍ.»۱ پس معلوم و محقّق شد كه  مي فرمايد: « تلكَ الرُّسُلُ فَضَّ
محلّ ظهور و بروز جميع اين صفات عاليه و اسماي غير متناهيه انبياء و اولياي 
او هستند, خواه بعضي از اين صفات در آن هياكل نوريّه بر حسب ظاهر, ظاهر 
شود و خواه نشود. نه اين است كه اگر صفتي بر حسب ظاهر از آن ارواح مجرّده 
ظاهر نشود نفي آن صفت از آن محالّ صفات الهيّه و معادن اسماء ربوبيّه شود. 
لهذا بر همهٴ اين وجودات منيره و طلعات بديعه حكم جميع صفات االله از سلطنت 
و عظمت و امثال آن جاري است اگر چه بر حسب ظاهر به سلطنت ظاهره و 

غير آن ظاهر نشوند. 

و در مقامي ديگر چنين مسطور است: 

۱) قرآن کريم, سورة البقرة ٢:٢٥٣. (م م)
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وليكن اي برادر من, شخص مجاهد كه اراده نمود قدم طلب و سلوك در سبيل 
معرفت سلطان قِدَم گذارد بايد در بدايت امر قلب را كه محلّ ظهور و بروز 
اشارات  و  اكتسابي  علوم  تيرهٴ  غبارات  جميع  از  است  الهي  غيبي  اسرار  تجلّي 
مظاهر شيطاني پاك و منزّه فرمايد و صدر را كه سرير ورود و جلوس محبّت 
محبوب ازلي است لطيف و نظيف نمايد. و همچنين دل را از علاقه آب و گل 
يعني از جميع نقوش شبحيّه و صور ظلّيّه مقدّس گرداند به قسمي كه آثار حبّ 
و بغض در قلب نماند كه مبادا آن حبّ او را به جهتي بي دليل ميل دهد و يا 
بغض او را از جهتي منع نمايد. چنانچه اليوم اكثري به اين دو وجه از وجه باقي 
و حضرت معاني بازمانده اند و بي شبان در صحراهاي ضلالت و نسيان مي چرند. 
و بايد در كلّ حين توكّل به حق نمايد و از خلق اعراض كند و از عالم تراب 
منقطع شود و بگسلد و به ربّ الارباب دربندد. و نفس خود را بر احدي ترجيح 
ندهد و افتخار و استكبار را از لوح قلب بشويد و به صبر و اصطبار دل بندد و 
صمت را شعار خود نمايد و از تكلّم بي فائده احتراز كند  چه زبان ناري است 
هلاك كننده. نار ظاهري اجساد را محترق  افسرده و كثرت بيان سمّي است 
نمايد و نار لسان ارواح و افئده را بگدازد. اثر آن نار به ساعتي فاني شود و اثر 

اين نار به قرني باقي ماند. 
         و غيبت را ضلالت شمرد و به آن عرصه هرگز قدم نگذارد,  زيرا غيبت 
سراج منير قلب را خاموش نمايد و حيات دل را بميراند. به قليل قانع باشد و از 
طلب كثير فارغ. مصاحبت منقطعين را غنيمت شمارد و عزلت از متمسّكين و 
متكبّرين را نعمت شمرد. در اسحار به اذكار مشغول شود و به تمام همّت و اقتدار 
در طلب آن نگار كوشد. غفلت را به نار حبّ و ذكر بسوزاند و از ما سوي االله 
چون برق درگذرد. و بر بي نصيبان نصيب بخشد و از محرومان عطا و احسان 
دريغ ندارد. رعايت حيوان را منظور نمايد تا چه رسد به انسان و اهل بيان. و از 
جانان جان دريغ ندارد و از شماتت خلق از حقّ احتراز نجويد. و آنچه براي خود 
نمي پسندد براي غير نپسندد و نگويد آنچه را وفا نكند. و از خاطيان در كمال 
استيلاء درگذرد و طلب مغفرت نمايد. و بر عاصيان قلم عفو در كشد و بحقارت 
ننگرد زيرا حسن خاتمه مجهول است. اي بسا عاصي كه در حين موت به جوهر 
ايمان موفّق شود و خمر بقا چشد و به ملأ اعلي شتابد و بسا مطيع و مؤمن كه در 
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وقت ارتقاي روح تقليب شود و به اسفل دركات نيران مقرّ يابد. باري مقصود از 
جميع اين بيانات متقنه و اشارات محكمه آن است كه سالك و طالب بايد جز 

خدا را فنا داند و غير معبود را معدوم شمرد. 
شرائط  در  كه  است  روحانييّن  سجيّه  و  عالين  صفات  از  شرايط  اين  و         
مجاهدين و مشي سالكين در مناهج علم اليقين ذكر يافت. و بعد از تحقّق اين 
مقامات براي سالك فارغ و طالب صادق,  لفظ مجاهد در بارهٴ او صادق مي آيد. 
و چون به عمل «والّذين جَاهَدُوا فيِنا» مؤيّد شد البتّه به بشارات «لنََهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا»۱ 

مستبشر خواهد شد. 
        و چون سراج طلب و مجاهده و ذوق و شوق و عشق و وله و جذب و حبّ 
در قلب روشن شد و نسيم محبّت از شطر احديّه وزيد ظلمت ضلالت شكّ 
و ريب زائل شود و انوار علم و يقين همه اركان وجود را احاطه نمايد. در آن 
حين بشير معنوي به بشارت روحاني از مدينه الهي چون صبح صادق طالع شود 
و قلب و نفس و روح را به صور معرفت از نوم غفلت بيدار نمايد. و عنايات و 
تأييدات روح القدس صمداني حيات تازه جديد مبذول دارد به قسمي كه خود 
رجوع به  مي بيند و  جديد و گوش بديع و قلب و فؤاد تازه  چشم  صاحب  را 
آيات واضحه آفاقيّه و خفيّات مستوره انفسيّه مي نمايد و به عين االله بديعه در هر 
ذرّه بابي مفتوح مشاهده نمايد براي وصول به مراتب عين اليقين و حقّ اليقين و 
نور اليقين,  و در جميع اشياء اسرار تجلّي وحدانيّه و آثار ظهور صمدانيّه ملاحظه 

كند. 
        قسم به خدا كه اگر سالك سبيل هدي و طالب معارج تقي به اين مقام 
هاي بعيده استنشاق نمايد و  فرسنگ  را از  رائحهٴ حقّ  بلند اعلي واصل گردد 
صبح نوراني هدايت را از مشرق كلّ شيء ادراك كند و هر ذرّه و هر شيء 
او را دلالت بر محبوب و مطلوب نمايد و چنان مميّز شود كه حقّ را از باطل,  
چون شمس از ظلّ , فرق گذارد. مثلاً اگر نسيم حقّ از مشرق ابداع وزد و او در 
مغرب اختراع باشد البتّه استشمام كند. و همچنين جميع آثار حقّ را از كلمات 
بديعه و اعمال منيعه و افعال لميعه,  از افعال و اعمال و آثار ما سوي امتياز دهد 

۱)   قرآن کريم, سورة العنکبوت ٢٩:٦٩ (م م)
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چنانچه اهل لؤلؤ, لؤلؤ را از حجر و انسان, ربيع را از خريف و حرارت را از 
برودت. و دماغ جان چون از زكام كون و امكان پاك شد البتّه رائحه جانان را از 
منازل بعيده بيابد و از اثر آن رائحه به مصر ايقان حضرت منّان وارد شود و بدايع 
حكمت سبحاني را در آن شهر روحاني مشاهده كند و جميع علوم مكنونه را از 
اطوار ورقه شجره آن مدينه استماع نمايد و از تراب آن مدينه تسبيح و تقديس 
ربّ الارباب به گوش ظاهر و باطن شنود و اسرار رجوع و اياب را به چشم سرّ 
ملاحظه فرمايد. چه ذكر نمايم از آثار و علامات و ظهورات و تجلّيات كه به امر 
سلطان اسماء و صفات در آن مدينه مقدّر شده. بي آب رفع عطش نمايد و بي 
نار حرارت محبّت االله بيفزايد. در هر گياهي حكمت بالغه معنوي مستور است و 
بر شاخسار هر گُل هزار بلبل ناطقه در جذب و شور. از لاله هاي بديعش سرّ نار 
موسوي ظاهر و از نفحات قدسيّه اش نفخه روح القدس عيسوي باهر. بي ذهب 
غنا بخشد و بي فنا بقا عطا فرمايد. در هر ورقش نعيمي مكنون و در هر غرفه اش 

صد هزار حكمت مخزون. 
       و مجاهدين في االله بعد از انقطاع از ما سوي چنان به آن مدينه انس گيرند 
كه آني از آن منفكّ نشوند. دلائل قطعيّه را از سنبل آن محفل شنوند و براهين 
واضحه را از جمال گل و نواي بلبل اخذ نمايند. و اين مدينه در رأس هزار سنه 

اَو ازَيد اَو اقلّ تجديد شود و تزيين يابد. 

و در مقامي ديگر مسطور است: 

وليكن اين انوار مقدّسه هيجده سنه مي گذرد كه بلايا از جميع جهات مثل باران 
بر آنها باريد. و به چه عشق و حبّ و محبّت و ذوق كه جان رايگان در سبيل 
سبحان انفاق نمودند چنانچه بر همه واضح و مبرهن است. با وجود اين چگونه 
اين امر را سهل شمرند؟ آيا در هيچ عصر چنين امر خطيري ظاهر شده و آيا اگر 

اين اصحاب مجاهد في االله نباشند ديگر كه مجاهد خواهد بود؟ 

و در مقامي آخر مسطور است:
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قسم به خدا كه اين حمامه ترابي را غير اين نغمات نغمه هاست و جز اين بيانات 
جاري  قلم  از  و  شد  بيان  آنچه  از  است  مقدّس  آن  از  نكته ای  هر  كه  رموزها 
گشت. تا مشيّت الهي چه وقت قرار گيرد كه عروس هاي معاني بي حجاب از 
قصر روحاني قدم ظهور به عرصه قدم گذارند. وَ ما مِن امَْرٍ إلاّ بعَدَ إذْنهِِ و ما مِن 
تِهِ وَ ما مِن إلهٍ إلاّ هُوَ. لَهُ الخَلقُ وَ الاَمرُ وَ كلٌ بأِمرِهِ يَنطِقُونَ وَ  قُدْرَةٍ إلاّ بِحَولهِِ وَ قُوَّ

مِنْ اَسرارِ الرُّوحِ يَتَكَلَّمُون.  

ودر موضعي ديگر چنين فرموده اند: 

و از فقهاء و علماي بيان استدعا مي نمايم كه چنين مشي ننمايند و بر جوهر الهي 
و نور رباّني و صرف ازلي و مبدأ و منتهاي مظاهر غيبي در زمن مستغاث وارد 
نياورند آنچه در اين كور وارد شد و به عقول و ادراك و علم متمسّك نشوند 
و به آن مظهر علوم نامتناهي رباّني مخاصمه ننمايند. اگر چه با جميع اين وصايا, 
ديده مي شود كه شخصي اعور كه از رؤساي قوم است در نهايت معارضه بر 
اصحاب  و  خيزند  بر  قدسي  جمال  آن  نفي  بر  بلدي  هر  در  همچنين  و  خيزد. 
آن سلطان وجود و جوهر مقصود در كوه ها و صحراها فرار نمايند و از دست 
ظالمين مستور شوند و برخي توكّل نمايند و با كمال انقطاع جان دربازند. و 
گويا مشاهده مي شود نفسي كه بكمال زهد و تقوي موصوف و معروف است, 
به قسمي كه جميع ناس اطاعت او را فرض شمرند و تسليم امرش را لازم دانند, 
به محاربه با آن اصل شجره الهيّه قيام نمايد و به منتهاي جهد و اجتهاد به معارضه 

برخيزد. اين است شأن ناس. 
        باري اميدواريم كه اهل بيان تربيت شوند و در هواي روح طيران نمايند و 
در فضاي روح ساكن شوند,  حقّ را از غير تميز دهند و تلبيس باطل را به ديده| 
مربّي  به  قسم  كه  حسدي وزيده  رائحه  ايّام  اين  در  چه  اگر  بشناسند.  بصيرت 
وجود از غيب و شهود كه از اوّل بناي وجود عالم,  با اينكه آن را اوّلي نه,  تا 
حال چنين غلّ و حسد و بغضائي ظاهر نشده و نخواهد شد. چنانچه جمعي كه 
رائحه انصاف را نشنيده اند رايات نفاق برافراخته اند و بر مخالفت اين عبد اتّفاق 
نموده اند و از هر جهت رمحي آشكار و از هر سمت تيري طيّار. با اينكه با احدي 
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در امري افتخار ننمودم و به نفسي برتري نجستم. مع هر نفسي مصاحبي بودم 
در نهايت مهربان و رفيقي به غايت بردبار و رايگان. با فقراء مثل فقراء بودم و با 
علماء و عظماء در كمال تسليم و رضا. مع ذلك فَوَاالله الَّذي لا إله إلاّ هُو با آن 
همه ابتلاء و بأساء و ضرّاء كه از اعداء و اولي الكتاب وارد شد نزد آنچه از احبّاء 

وارد شد معدوم صرف است و مفقود بحت. 
        باري,  چه اظهار نمايم كه امكان را اگر انصاف باشد طاقت اين بيان نه. و اين 
عبد در اوّل ورود اين ارض چون في الجمله بر امورات محدثه بعد اطّلاع يافتم  
از قبل مهاجرت اختيار نمودم و سر در بيابان هاي فراق نهادم و دو سال وحده در 
صحراهاي هجر بسر بردم و از عيونم عيون جاري بود و از قلبم بحور دم ظاهر. 
چه ليالي كه قوت دست نداد و چه ايّام كه جسد راحت نيافت. و با اين بلاياي 
نازله و رزاياي متواتره فوَالَّذي نفسي بيَِدِهِ كمال سرور موجود بود و نهايت فرح 
مشهود. زيرا كه از ضرر و نفع و صحّت و سقم نفسي اطّلاع نبود. به خود مشغول 
بودم و از ما سوي غافل. و غافل ازاينكه كمند قضاي الهي اوسع از خيال است و 
تير تقدير او مقدّس از تدبير. سر را از كمندش نجات نه و اراده اش را جز رضا 
چاره اي نه. قسم بخدا كه اين مهاجرتم را خيال مراجعت نبود و مسافرتم را اميد 
مصدر  كه محلّ اختلاف احباب نشوم و  جز اين نبود  مواصلت نه. و مقصود 
انقلاب اصحاب نگردم و سبب ضرّ احدي نشوم و علّت حزن قلبي نگردم. غير 
از آنچه ذكر شد خيالي نبود و امري منظور نه. اگر چه هر نفسي محملي بست و 
به هواي خود خيالي نمود. باري  تا آنكه از مصدر امر حكم رجوع صادر شد و 

لابدّاً تسليم نمودم و راجع شدم. 
        ديگر قلم عاجز است از ذكر آنچه بعد از رجوع ملاحظه شد. حال دو سنه 
ميگذرد كه اعداء در اهلاك اين عبد فاني به نهايت سعي واهتمام دارند چنانچه 
وجه  هيچ  و به  ننموده  نصرت  احباب  از  ذلك نفسي  شده اند. مع  مطّلع  جميع 
اعانتي منظور نداشته. بلكه از عوض نصر,  حزن ها كه متوالي ومتواتر قولاً و فعلاً 
مثل غيث هاطل وارد مي شود. و اين عبد در كمال رضا جان بر كف حاضرم كه 
شايد از عنايت الهي و فضل سبحاني اين حرف مذكور مشهور,  در سبيل نقطه و 
كلمه عليا فدا شود و جان دربازد. و اگر اين خيال نبود فَوَالَّذي نَطَقَ الرُّوح باَِمرِه,  
ةَ  آني درين بلد توقّف نمي نمودم و كَفي باِاللهِ شَهيداً. اَختِمُ القولَ بلا حَولَ وَلا قُوَّ
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إلاّ باَاللهِ وإناّ اللهِ وإناّ الِيهِ راجِعُون.  

ونيز از سال ۱۲۷۴ در بامدادان كه در كنار دجله به تنهائي گذر مي فرمودند و با افكار 
لئالي  مانند  كه  عربي  و  فارسي  در  قصار  كلماتي  بودند  مانوس  غيبيّه  واردات  الهيّه بر 
شاهوار در دلالت به تهذيب فكر و عمل و گفتار است هر صبحي فصلي چند نازل و 
صادر گرديد و در اين ايّام جمع و تنظيم شده به نام كلمات مكنونه معروف و مشهور 

گرديد و در مقدّمهٴ عربيّه آن چنين مسطور است:  

         هُوَ البَهِيُّ الأَبهْي
ةِ عَلَي النَّبيِِّينَ مِنْ قَبْلُ. وَ إنَِّا أَخَذْنا  هذا ما نُزِّلَ مِنْ جَبَرُوتِ العِزَّةِ بلِِسانِ القُدْرَةِ وَ القُْوَّ
جَوَاهِرَهُ وَ أَقْمَصْناهُ قَمِيصَ الاخْتِصارِ فَضْلاً عَلَي الأَحْبَارِ ليُِوفُوا بعَِهْدِ االلهِ وَ يُؤَدُّوا 

أَماناَتِهِ فِي أنَفُْسِهِمْ وَ ليَِكُونُنَّ بِجَوْهَرِ التُّقَي فِي أَرْضِ الرُّوحِ مِنَ الفائزِِينَ.

      يَا ابْنَ الرُّوحِ
أَحَبُّ الأَشْيَاءِ عِنْدِي الإنْصافُ. لا تَرْغَبْ عَنْهُ إِنْ تَكُنْ إلِيَّ راغِباً وَ لا تَغْفَلْ مِنْهُ 
تُشَاهِدَ الأَشْياءَ بعَِيْنِكَ لا بعَِيْنِ العِبادِ وَ  تُوَفَّقُ بذِلِكَ أَنْ  لتَِكُونَ لِي أَمِيناً وَ أنَْتَ 
رْ فِي ذلِكَ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ.  تَعْرِفَها بمَِعْرِفَتِكَ لا بمَِعْرِفَةِ أَحَدٍ فِي البِلادِ. فَكِّ

ذلِكَ مِنْ عَطِيَّتِي عَلَيْكَ وَ عِنايَتي لَكَ فَاجْعَلْهُ أَمامَ عَيْنيَْك...

      يَا ابْنَ البَشَرِ
رِضائِكَ   عَنْ  فَأَغْمِضْ  رِضائِي  تُرِدْ  وَإِنْ  نفَْسِكَ,   عَنْ  فَأَعْرِضْ  نفَْسي  تُحِبَّ  إِنْ 

لتَِكُونَ فِيَّ فانيِاً وَ أَكُونَ فيِْكَ باقيِاً.

رأسُ الإيمان هو التّقلّل في القول و التّکثّرُ في العمل و من کان اقوالهُ ازْيدَ من 
اعماله فاعلموا أنّ عدمه خيرٌ من وجوده و فنائه احسن من بقائه...

أصلُ الخُسرَانِ لمن مَضَتْ ايّامُهُ و ما عَرَفَ نفَسه.
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کذلک علّمناک و صرّفنا لک کلمات الحکمة لتشکر االله ربّک في نفسک و 
تفتخر بها بين العالمين.

اي پسر خاک    براستي ميگويم غافلترين عباد کسي است که در قول مجادله 
جويد. بگو اي برادران باعمال خود را بيارائيد نه  خود تفوّق  نمايد و بر برادر 

باقوال.

البتّه  باشد  باقي  حسد  شائبه  آن  در  که  قلبي  بدانيد  براستي  ارض    پسران  اي 
بجبروت باقي من در نيايد و از ملکوت تقديس من روائح قدس نشنود ... 

اي جوهر غفلت  دريغ كه صد هزار لسان معنوي در لساني ناطق و صد هزار 
معاني غيبي در لحني ظاهر ولكن گوشي نه تا بشنود وقلبي نه تا حرفي بيابد ... 

اي همگنان  ابواب لا مکان باز گشته و ديار جانان از دم عاشقان زينت يافته و 
جميع از اين شهر روحاني محروم مانده اند الاّ قليلي و از آن قليل هم با قلب طاهر 

و نفس مقدّس مشهود نگشت الاّ اقلّ قليلي . . . 

اي اهل ديار عشق   شمع باقي را ارياح فاني احاطه نموده و جمال غلام روحاني 
در غبار تيره ظلماني مستور مانده. سلطان سلاطين عشق در دست رعاياي ظلم 
مظلوم و حمامه قدسي در دست جغدان گرفتار. جميع اهل سرادق ابهي و ملأ 
اعلي نوحه و ندبه مينمايند و شما در کمال راحت در ارض غفلت اقامت نموده ايد 

و خود را هم از دوستان خالص محسوب داشته ايد. فباطل ما أنتم تظنّون.

و نيز در آن ايّام الواح بسيار كه از آن جمله لوح تفسير حروف مقطّعه اوائل قرآن و 
نيز تفسير آيهٴ االله نور السّموات و الأرض مثل نوره كمشكوة در جواب آقا ميرزا آقاي 
ركابي۱ شيرازي و لوح مدينة التّوحيد در جواب شيخ سلمان از قلم ابهيٰ صادر شده. نبذه 

۱) رکاب ساز (م م)
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از آيات لوح اخير چنين است قوله الأعزّ الأعلي: 

لمن  الرّوح  ببشارة  لتکونوا  الموحّدين  ملأ  يا  فيها  فادخلوا  التّوحيد  مدينة  هذا 
المستبشرين

     هو العزيز الوحيد العالي العلي الفريد
تلک آيات الکتاب فصّلت آياته بدعيّاً غير ذي عوج علي آيات االله و هدي و 
نوري و ذکري لمن في السّموات و الأرضين و فيه ما يقرّب النّاس الي ساحة 
قدس مبين و انهّ لکتاب فيه يذکر کلّ امر حکيم و نزّل بالحقّ من لدن حکيم عليم 
و فيه ما يغني النّاس عن کلّ شيء و يهبّ منه روائح القدس علي العالمين و يغنّ 
بأنهّ لا اله الاّ هو يفعل ما يشآء بأمره و يحکم ما يريد قل انّ فيه ما يضيء الصّدور 

و فيه تفصيل کلّ شيء من لدي االله العزيز القدير ...
    

 الي قوله الأعلي:

ثمّ يا سلمان سلّم في نفسک لأمر االله و بما امرت في الکتاب و لا تکن من الغافلين 
ثمّ اعرف قدر تلک الأيّام و لا تنس الفضل في نفسک و کن من الشّاکرين ثمّ 
انقطع عن نفسک و هواک ليلهمک االله بفضله ما يخلّصک عن العالمين و ايّاک ان 
لا تحرم نفسک عن نسمات هذا الرّوح و انّ هذا لغبن مبين ثمّ قرّب بتمامک الي االله 
الملک الحيّ المقتدر القديم قل هذا فصل من فصول االله قد ظهر بالفضل و لن يغيّره 
شيء عمّا في السّموات و الأرضين قل تاالله هذا لربيع الّذي زيّن بطرازه الفردوس و 

لن يعقّبه الخريف في ابد الآبدين و انّ هذا فصل ما سبقه فصل في الأرض...

الي قوله:

قل ان يا اهل الأرض تاالله هذه لحمامة يذکرکم احسن الذّکر لتکوننّ من الذّاکرين 
و ما اراد منکم شيئاً و لن يريد منکم جزآءً و ما جزائه الاّ بأن يستشهد لحبّ االله 
العزيز العليم قل فواالله من لن يطلب لنفسه ما ذکرت حينئذ بالحقّ انّه علي خسران 
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مبين قل انّ الّذين يفرّون من الموت في سبيل بارئهم اولئک في ريب من لقآء 
االله و اولئک هم الغافلين . .  .

الي قوله:

و انّي لو اريد ان افصّل لک في هذا المقام ما علّمني االله بفضله لا يحمله الألواح 
و لن تکفيه البحور لو يجعل مداداً لهذه الکلمات المقدّس المتعالي العزيز الکريم 
لأنّ االله لم يکن لفيضه من تعطيل و لا لأمره من تعويق و هو الّذي فصّل من نقطة 
الأوّليّة علم ما کان و يکون ان انتم من العارفين و سيفصّل في طراز هذه النّقطة 
علوم التّي ما سمعها اذن احد و لن يعرفها احد من العالمين قل انهّ لو يريد ان 
يطوي کلّ العلوم عمّا فصّل في الملک من اوّل الّذي لا اوّل له ليقدر و يکون 

ذلک اقرب من لمح البصر لا اله الاّ هو السّلطان المقتدر القدير...

الي قوله:
فاستمع يوم يناد المناد في قطب البقآء و يغنّ حمامة الحجاز في شطر العراق و 
يدعو الکلّ الي الوثاق و فيه يفتح ابواب الفردوس علي وجه الخلايق اجمعين 
من  استنار  لأنهّ  منه  کانت الشّمس يستضيء  يعقّبه ظلمة اللّيل و  لن  هذا يوم  و 
انوار وجه منير فواالله حينئذ يبسط بساط قدس بديع من لدي االله العزيز المقتدر 
المنيع قل فواالله انهّ ليوم لن يحمل فيه عرش ربّک الاّ نفسه الحقّ و اناّ کنّا بذلک 
لشاهدين و فيه يکشف مقامات لن يذکر فيها التّوحيد و لن يصل اليها حقايق 
التّفريد و لن يطير في هوائها اعلي معارف العارفين الاّ من شآء ربّک فهنيئاً لمن 
قرّت عيناه في هذا اليوم بلقآء االله الملک المتعالي العزيز قل يا ملأ المشرق و 
المغرب انّ هذه لنغمات يذکر من الحآء حين الّذي مرّت علي وادي السّنآء في 
سينآء الرّوح بقعة التّي لن يذکر فيها الاّ االله العزيز اللّطيف و اذا وردت فيها اخذت 
حرف السّين من وادي الأولي لحبّ الّذي اتّصل بينهما في ذرّ البقآء اذاً ظهرت 
حروفات المجتمعات في عوالم الأسمآء بأمر من لدي االله العزيز الجميل قل هذه 
لمدينة لو يدخل فيها المريض ليشفي و يطيب اقرب من ان يجري علي اللّسان 

اسم الحين . . . الي آخر الأيات.  
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نبيل زرندي شرحي در خصوص جشن و ضيافتها كه در بيت مبارك مي شد و كسبه و 
تجّار محترمين و مشايخ اعراب و زوّار مسافرين متنعّم مي گشتند و احباب قرين مسرّت 

و نشاط مادّيه و معنويّه بودند. آورده بدين مضمون نوشت: 

با آنكه احاطه اعدا به نوعي بود كه احدي از طائفين حول مبارك از جان خود 
اطمينان نداشت و اسباب ظاهره موجود نبود. اموال و املاك در ايران تالان و 
تاراج شد و بعد از اخراج از وطن به هيچ سلطان و سلطنتي رجوع و اعتنائي 
نفرمودند. و از مسافرين و دوستان هم جز جمعي تاراج شده در به در كساني 
از  جبروت  جلال و  اين  متعجّب كه  بيگانه  متحيّر و آشنا و  نبودند. لذا عقول 
كجا است. روزي يكي از مسافرين طهراني در بيروني بيت مبارك به حضور 
معروض داشت كه: آيا صدر اعظم هر ماهي چه قدر شهريّه و مخارج براي شما 
معيّن كرده كه از عهدهٴ اين همه مصارف بر مي آيد. در كمال هيمنه^ فرمودند: 
من بايد امثال صدر اعظم را شهريّه بدهم نه آنكه آنان را بر من منتّي باشد. و امر 

من با خدا است و به ديگري اتّكال^ نه.۱
شما  توقّف  ايّام  كه:  بود  نموده  عرض  طهران  آشنايان  از  ديگر  شخصي        
در طهران بذل و بخشش به همه نوع اشخاص مي فرموديد. حال چگونه است 
جواب  در  نمي فرمائيد؟  احسان  نوع  آن  هستند  شما  اطراف  در  كه  نفوس  به 
خواهند  همه  بكنم  هم  حال  مي نمودم  رفتار  سابق  در  كه  نوعي  اگر  فرمودند: 
بعضي گمان  توجّه به اين امر نموده اند. و  دنيا  جهت  نفوس به  اين  گفت كه 
۱)   متدرّجاً به مقامي رسيد كه بيروني مبارك ملجأ و پناه مظلومين شد به نوعي كه هركس را قونسول 
به واسطه اي خود  به آنجا مي رساند يا  به يك وسيله خود را  مي خواست تعدّي كند يا جريمه نمايد 
را نسبت به آنجا مي داد. و احدي يارا و قدرت نداشت كه متعرّضش شود و كساني كه نظر به اجابه 
صحبتشان را جائز نمي دانستند بناء محبّت و مودّت گذاردند و اظهار ايمان مي نمودند و مبالغه مي كردند. 

مثلاً يوسف خاني بود كه گاهي حاضر مي شد گفته بود كه در سنهٴ ۱۲۵۰ مؤمن و مقبل بودم.    
 (آقا رضا شيرازي) 
       و نيز علي  شاه كه پس از فوت فتح علي شاه مدّعي سلطنت بود و بعد از استقرار محمّد شاه تحت 
حمايت دولت عثماني با رواتب مقرّره^ و ملازمين بسيار در عراق مي زيست, يكي از گماشتگانش 
سخني بر خلاف ادب گفت و جمال ابهيٰ به علي شاه چنين پيام كردند كه: به خاطر آر اين طائفه با 
ناصرالدّين شاه چه كردند و بدان كه تو را چيزي نمي شمارند و پاس احتياط نگه دار. لذا علي شاه انديشه 

كرده ملازمينش پاس ادب نگه داشتند.



۲۳۹ كيفيّت صدور كتاب مستطاب ايقان از قلم جمال ابهي

مي نمودند كه داراي عمل اكسير هستند. از جملهٴ آن نفوس زين العابدين خان 
كارگذار بود. با آنكه اموال بسيار داشت معهذا به هواي اكسير سالها كوشيده 
ثروت خود را ضايع كرد. آن ايّام در بغداد بود و به طمع اخذ اكسير از جمال 
مبارك اظهار اخلاص مي كرد و با آقا ميرزا موسيٰ كليم انس و حفاوت داشت. 
و كليم هر قدر سعي كرد وي را منصرف سازد ممكن نشد. زين العابدين خان 
گمان مي كرد كه بساط جلالت ابهيٰ به سبب عمل مذكور منبسط گشت. و 
كليم در سنين صغر در حضور والدشان كه با علماي اين علم گفتگو مي كردند 
مطّلع بر اصطلاحات شد و به اين جهت زين العابدين خان قسم ياد كرده به وي 
مي گفت: تو اين عمل را ميداني و از من كتمان مي كني. و كليم عمل مذكور 
را محال مي دانست و با وي از روي مزاح سخن مي گفت و او راسختر در عقيدهٴ 
خود مي گشت. تا آنكه روزي رساله جابر را كه در تعيين حجر حكما نوشته و 
قسم ياد نمود كه: ذرّه اي از آن عمل را كتمان نكرده جميع رموزش را آشكار 
ساختم, نزد كليم آورد و قسم داد كه رموز كتاب را بر وي آشكار سازد. كليم 
روزي بعد از ظهر رساله را به دست گرفته بگشود. نا گاه صوت مبارك را شنيد 
كه سؤال فرمودند: به چه كار مشغولي؟ كليم برخاسته معروض داشت: بكاري 
كه صرف وهم و خيال است. فرمودند: گويا رسالهٴ جابر را زين العابدين خان 
به تو داد كه حجر مكتوم را برايش معلوم كني. عرض كرد: بلي چنين است. و 

جمال ابهيٰ در خصوص آن عمل بياناتي مفصّل فرمودند. 

از آن وقت سؤالهاي بسيار از اطراف مي رسيد و از براي هر يك الواحي در علم مذكور 
صادر شد. وقتي به كليم اظهار فرمودند كه: هر كس اظهار كند من اين علم را دارم 
نفس اظهار دليل بر فقدان و كذب مي باشد. و نظر به اين است كه اشتغال به آن را نهي 
فرمودند و عمل به اين گونه علوم از جفر^ و رمل^ در اكثري از الواح منع شد. تا هر 
خائني خود را به لباس امين جلوه ندهد و مانند كريم۱ از حدّ خود تجاوز ننمايد. چنانچه 
در كتاب ايقان خطاباً له مي فرمايند كه بسيار طالبم كه سلطاني يا شخص مقتدري ما و 
تو را در مجلسي حاضر سازد و اظهار اين علم را از عالم ادّعا به عالم شهود بطلبد تا 

۱) منظور محمّد کريم خان کرمانی است. (م م)
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صادق از كاذب و حق از باطل آشكار شود. و در لوحي از الواح مكتوب به قلم خادم 
چنين مسطوراست:  

قسم بآفتاب حقيقت كه از افق سجن مشرق در عراق وقتي شد كه خود جمال 
قدم روح من في ملكوت الأمر و الخلق له الفداء بر حسب ظاهر پيراهن عوضي 

نداشتند همان بود كه ميشستند و خشك مينمودند و ميپوشيدند. 

و بالجمله امور مذكوره سبب مزيد حسد ميرزا يحييٰ گرديد و شروع نمود از نوشتجاتش 
به دوستان خود به نوع اشاره ذكر استقلال و قاهريّت جمال مبارك و مقهوريّت خويش 
نمود و همدستانش بيش از پيش به نشر مفتريات و ابراز بغض و عناد پرداختند, چنانكه 
مشروعهٴ معترضانه از ملاّ جعفر نراقي به محضر مبارك رسيد. و در عين حال الواح و 
آثار ابهيٰ علما و مبلّغين و مؤمنين را در بلاد ايران روح جاويد بخشيده به نشر امر بديع 

برانگيخت. و لاجرم مبغضين و اعداء به تهيّج^ فتنه و فساد برخاستند.

ملاّ جعفر نراقی



۱۱ 

سال هيجدهم ظهور

واقعات سال ۷۸- ۱۲۷۷ هجري قمري 

۶۲-۱۸۶۱ ميلادی

فتنه در مازندران و اسر و حبس احباب در طهران۱
آقا مير ابو طالب شهميرزادي از بقيّة السّيف قلعهٴ مازندران و برادرش آقا سيّد محمّد 
رضا به نوعي كه در بخش سابق آورديم در مازندران همي سفر كرده تبليغ امر بديع 
مي نمودند. و جمعي از متعصّبين و ملاّها موجب شدند كه دولتيان هر دو برادر را در قريهٴ 
عرب خيل از توابع بارفروش به چنگ آوردند. و خدامراد خان سرتيپ رئيس سواران 
كرد و ترك مازندران ايشان را اسيراً مغلولاً به سوي طهران كشيد. و همين كه به قريهٴ 
قلعهٴ  السّيف  بقيّة  و  مؤمنين  مشاهير  از  آقا  لر  آقا  رسيدند  بهنمير  قرب  به  ميستان واقعه 
طبرسي نزد مأمورين شتافته اظهار داشت كه: مرا نيز با برادران ايمانيم به غلّ و بند كنيد و 
به طهران ببريد. پس وي را نيز مقيّد و مغلول ساخته با سيّدين مظلومين و آقا غلام رضاي 
بهنميري و آقا محمود چاله زمينی ابن ملاّ ابوالقاسم از بقيّة السّيف قلعهٴ مذكور هر پنج 
را با مشقّت و رنج به طهران بردند. و در بهنمير بهانه جويان شرير خانهٴ آقا غلام رضا را 

غارت كردند. 
و گماشتگان دولت در طهران اسري را لدي الورود به انبار سيه چال برده به غل 
و زنجير گران كشيدند و مدّتي مديد با انواع جور و جفاي شديد در حبس بداشتند. 
و بالأخره با آخوند ملاّ صادق خراساني و آقا شيخ ابوتراب اشتهاردي و حاجي محمّد 
اسماعيل ذبيح كاشاني و برخي ديگر از مشاهير احباب كه عنقريب شرح گرفتاريشان را 

۱)   تحويل به حمل در هشتم رمضان مقارن غروب واقع شد.
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مي آوريم در زندان به يك بند و زنجير نهادند. و آقا غلام رضا در طول مدّت حبس نزار 
و بيمار شد و به حالت نا تواني شش ماه از مشقّات شديده را تحمّل كرد ولي بالأخره از 
جهت اغذيه و اشربه نا گوار پر آزار دچار اسهال سخت گشت و به درجه اي از ضعف و 
نقاهت رسيد كه گوئي استخوانهايش ذوب گرديد. و در چنان احوال پيوسته با اذكار و 
افكار الهيّه مانوس بود و روزي قبل از وفاتش به زندانبان التماس كرد تا وي را به حوض 
آب گذاشتند و بدن خود را شستشو داد و صبح روز بعد درگذشت. پس چهار حمّال 

آوردند و جسد را از محبس خارج كرده دفن نمودند. 
و آقا لر آقا از محبوسين مذكور با زندانبانان به اخلاقي سلوك نمود كه اطمينان 
كامل بدو حاصل كرده كليد كندهاي محبس را به او سپرده هر وقت مي خواستند از او 
مي گرفتند. و آقا سيّد محمّد رضا با همحبسانش قريب چهل تن از محبوسين را كه از 
آن جمله احمد قلي خان هراتي بود به امر بديع هدايت نمود. و چنان كه در بخش سابق 
ضمن احوالشان نگاشتيم مدّت دو سال و سه ماه ايّام حبس را به پايان برده مستخلص 

گشتند.

حدوث فتن و بليّات براي احبّا در خراسان
آخوند ملاّ صادق مقدّس خراساني چنان كه قبلاً نگاشتيم از مشهد به بغداد آمده چندي 
در جوار ابهيٰ زيست. و پي به مقامات الهيّه برده با قلبي مملوّ^ از اميد و نشاط عودت به 
وطن كرده به راهنمائي و ايجاد شوري جديد در بابيان و به تبليغ بيگانگان پرداخت. و 
ميرزا احمد ازغندي و ملاّ ميرزا محمّد فروغي از مشاهير علماي بابيّه كه شرح حالشان را 
در بخش سابق آورديم نيز از نار موقدهٴ بديعهٴ الهيّه برافروختند. و آقا محمّد فاضل قائني 
مذكور هم پس از فراغت و مراجعت از عراق عرب با معرفت و تنبّهي بديعتر به وطن 
خود, جمعي را تبليغ و هدايت كرده, شهرت به اين نام حاصل كرد. لذا ملاّهاي خراسان 
موجب شدند كه سلطان مراد ميرزا حسام السّلطنه عموي شاه و حكمران ايالت آخوند 
ملاّ صادق مقدّس و جمعي را دستگير كرده به محبس انداخت. و بعد از هفت يوم وي 
را با پسرش و ملاّ علي اصغر و ميرزا نصراالله اسيراً با كند و زنجير به طهران روانه داشت 
و آنان را در انبار سيه چال مقيّد و مغلول نمودند. و بعد از دو سال و چهار ماه به نوعي



۲۴۳ حدوث فتن و بليّات براي احبّا در خراسان

 

كه در بخش سابق آورديم مستخلص كردند.۱
و در قائين سيد ابو طالب مجتهد براي حسادت و رقابت با آقا محمّد فاضل و براي 
تعصّب و ضديّت با اين امر به مقاومت با فاضل و جمعي از احبّا كه به واسطهٴ او گرد 

۱)   در مدّت طولاني حبس آخوند ملاّ صادق در انبار طهران علماي خراسان امثال حاجي ملاّ هادي 
سبزواري و غيره به علماي طهران امثال حاجي ملاّ علي و حاجي ميرزا محمّد و حاجي سيّد اسماعيل و 
غيره نوشتند كه در حقّ وي شفاعت كرده مستخلص سازند. و آنان خطّي به او نوشتند و با چند آخوند به 
انبار فرستادند. و احباب خوشحال گشتند كه آخوند نجات يافته از انبار بيرون مي آيد. ولي او به انباردار 
و مستحفظين محبس كه همه را تبليغ كرده بود دستور داد تا در ميدان وسيع خارج انبار بساطي نهادند 
و با آخوندها ملاقات كرده مكتوب علما را گرفت و بر هامش^ آن اين عبارت نوشت: طلب المحتاج 
الي  المحتاج قبيح. و مكتوب را با اظهار ملاطفت و امتنان پس فرستاد. و بعد از خروج آخوند از انبار 
حاجي ميرزا محمّد مكرّراً نزد علما و غيرهم گفت كه: چنان كه ملاّ صادق مقدّس در عقيدت و آئين 

خود ثابت و استوار است احدي را از اسلام نيافتم.

سلطان مراد ميرزا حسام السّلطنه
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آمدند برخاست, ملاّها و عوام را بشوراند و شكايات مفصّله نسبت به اقدامات فاضل 
جمله  كه  مضمون نشر داد  مفترياتي بدين  اولياي دولت فرستاد. و  شاه و  و بابيان نزد 
اخروي  مكافات  و  مجازات  به  اعتقاد  و  كردند  حلال  را  محارم  و  حرام  را  محلّلات 
از قلوب عامّه زائل نمودند. و امير قائن مير عَلَم خان را از محبّت و اخلاص به فاضل 
منحرف به عداوت و مقاومت ساخت و امير گروهي از عوانان غلاظ^ و شداد^ براي 
دستگيري جمع بگماشت. و حسين سياه با عدّه اي پي گرفتاري فاضل به خارج بيرجند 
كه براي انجام امري شخصي در آنجا توقّف داشت حركت كردند. و با وي در بين طريق 
مصادف شدند و في الحال وي را از مركبش پياده كرده چكمه هايش را در آورده پر از 
ريگ نموده بر گردنش بياويختند و پياده با سر برهنه عودت دادند. آن گاه وي را سوار 
درازگوش نموده پاهايش را در زير شكم حمار بسته تازيانه بر او همي زدند و در معابر 
گرداندند. و به همان حال به قصبه سرچاه عماري كه در كنار لوت^ خبيص واقع است 
و هفده فرسنگ از بيرجند بعد مسافت دارد بردند. و در آن محلّ بسيار گرم بد آب و 
هوا و اهل دور از تربيت دو ماه محبوس بداشتند. آن گاه حسين سياه مذكور مامور شد 
كه فاضل را عودت به بيرجند دهد ولي ملاّها به آن مأمور قسي انعام كرده واداشتند كه 
او را سر و پا برهنه و پياده حركت داد و بدنش را همي به ضرب تازيانه بيازرد. و بدين 
طريق وارد بيرجند كرده از آن جا به قريه نوفرست مسقط الرّأس^ وي بردند. و حكم 

بود كه احدي با او مراوده ننمايد حتي برادرانش با او ذهاب و اياب نداشتند. 
و در همان هنگام كه حسين سياه و همرهانش پي گرفتاري فاضل به خارج بيرجند 
مانند  احباب  از  جمعي  و  شد  سرچاه  سوار مامور  ده  با  نيز  نامي  بيگ  تراب  ابو  رفتند 
آقا ميرزا محمّد علي (نبيل قائنی) و ملاّ علي اكبر و آقا محمّد علي و ملاّ محمّد علي 
و درويش علي اكبر و آقا احمد و غيرهم را دستگير كرده محبوس نمود و اذيّتهاي 
گوناگون وارد آورد تا مبالغي نقود گرفته از حبس و قيد آزاد ساخت. و پاهاي درويش 
علي اكبر مذكور از صدمهٴ كند متورّم و مجروح شد. سپس آنان را به بيرجند كشيدند تا 

امير حسب فتواي مجتهد در باره ٴ شان حكم صادر نمايد. 
و از جمله آن جماعت سرچاهي ملاّ محمّد مقدّس مردي مسلّم به علم و فضل و 
زهد و تقوي بود و بر منبر تبليغ اين امر مي كرد و سيّد ابو طالب مجتهد مذكور او را 
به كنار كوير لوت فرستاد كه در آن جا وي را رها نمايند تا در كوير هلاك گردد. و 
مامورين نيز همي دستور را انجام دادند و سائر مظلومين را به محلّشان در سرچاه عودت 
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دادند. و ملاّها براي آن مرتكب اقدامات مذكوره شدند كه بابيان خوف كرده از اظهار 
عقيده و تبليغ زبان بندند ولي طولي نكشيد كه به ايشان خبر رسيد كه بابيان سرچاه بيش 
از پيش جوش و خروش يافتند و ميرزا محمّد علي مذكور متجاوز از صد كس را در 
امر بديع وارد ساخت.  لاجرم به هيجان آمده نزد امير شكايت كردند و نائب الحكومهٴ 
سرچاه نيز واقعات را به وي نوشت و او مأمورين چند كسيل^ داشت كه به سرچاه رفته 
بازخواست و تضييقات و تحميلات و اجبار كردند كه مظلومان املاك و اثاثيهٴ خانهٴ 
خود را فروخته جريمه به حاكم دادند. و حكمران ميرزا محمّد علي و درويش علي اكبر 

را حكم توقيف دو سال در سرچاه داد كه در آن مدّت از قريه خارج نشدند. 
و نيز در همان هنگام كه حسين سياه و ابو تراب خان مذكور با همرهانشان براي 
گرفتاري فاضل و احبّاي سرچاه رفتند كربلائي محمّد سلطان حسب حكم امير قائن 
با  خانه اش  از  شب  در  را  يعقوب  سيّد  آقا  و  شد.  محمودي  قريهٴ  مامور  سوار  چند  با 
همان لباس خواب كه در بر داشت بيرون كشيدند و در خارج نگاه داشتند. و كربلائي 
محمّد سلطان خود داخل خانه شده كتاب بيان را به دست گرفته ضبط نمود و زوجهٴ 
سيّد يعقوب را از خانه بيرون كرد. و آقا سيّد يعقوب و ملاّ علي االله را دستگير نمود و 
خانه هايشان را مقفل و مختوم نمود. آنان را جدا جدا محبوس ساخت و اثاثيه و اموال 
آقا سيّد يعقوب را ضبط كردند. و ملاّ علي را چنان به سختي كند و قيد نمودند كه از 
حال رفته بي هوش گرديد. آن گاه هر دو را به بيرجند كشيدند و در طي طريق زحمت 
و اذيّت بسيار دادند. و آقا سيّد يعقوب را در بيرجند تسليم سيّد ابو طالب مجتهد كردند 
و او وي را پس از توهين و تحقير بسيار به داروغه سپرد كه در كند و حبس بدارد. و 
ملاّ علي را نيز با وي حبس كردند ولي داروغه با ايشان شفقت نموده در شبها آنان را 
مي گشود. و بدين طريق آقا سيّد يعقوب مدّت شش ماه و ملاّ علي سه ماه محبوس بودند 

و املاك و اموالشان به غارت رفت و عائله شان دچار فقر و فاقه شدند. 
 و آقا سيّد يعقوب چون از محبس رها گشت خود را به قريهٴ شاخن كه در قرب 
و  داد  مشهد  تا  را  مصاريفش^  آورده  رحم  او  بر  شخصي  و  رساند  است  محمودي 
دلالت كرد كه به عزم مشهد حركت نمايد. ولي سيّد ابو طالب مجتهد مجدّداً حكم 
دستگيريش را صادر نمود و او لاجرم شبانه بگريخت و خويش را به مغاره^ برد ولي 
پاهايش مجروح گرديد و از حركت بازماند. و يكي از دوستان مطّلع از حال و مقامش 
شده به اتّفاق زوجه اش به مغاره رفتند خوراك برده جراحاتش را بستند تا پاهايش شفا 
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يافت و از مغاره بيرون آمده به راه افتاد. لكن سارقين او را گرفته برهنه كردند و ناچار به 
محمودي رفت و مدّت دو سال اقامت جست و بالاخره از جهة تعرّض ملاّها و حكومت 

به مشهد مهاجرت نمود و در آنجا با همه سختي و آزار اعدا بزيست. 
و نيز در همان هنگام رفتن مامورين مذكور به قصد فاضل و براي سرچاه و قريهٴ 
محمودي كربلائي محمّد كاظم بيك با عدّه اي از طرف ميرعلم خان مامور احبّاي قصبهٴ 
درخش گرديدند. و اشرار محلّ با مامورين متّفق گشتند و افراد احباب را نشان گفته و 
كربلائي محمّد كاظم بيك همگي را به محضر خويش طلبيده به حاجي عبّاس قلي (پير 
روحاني) اظهار كرد كه مامور است او را به انواع بليّات و عقوبات مجازات دهد. و او در 
جواب چنين گفت: من مهيّا هستم كه تمامت زجر و مشقّات را تحمّل كنم و فقط از خدا 
صبر و استقامت مي خواهم. و كربلائي محمّد كاظم مطالبه كتاب بيان و الواح نموده گفت: 
حسب حكم امير بايد آنها را تسليم گيرم. و او جواب داد كه: كتاب و الواح ضبط سينهٴ من 
است اگر خواهيد بشكافيد و بيابيد. و بالاخره مبالغ بسياري نقود از او و از كربلائي محمّد 
حسين و ميرزا ابوالقاسم و ملاّ محمّد علي طبيب و صدر العلما گرفتند, آن گاه به بيرجند 
مراجعت كردند. و حاجي عبّاس قلي احساس شروع مقدّمات فتنه و شورش را نموده 
پسرش آقا حسين (جوان روحاني) را به بشرويه و تون فرستاد و بعد از چندي باز مأمور از 
طرف حكومت بيرجند وارد شده مطالبهٴ نقود كرد و حاجي عباس قلي با وجود تنگ دستي 
مبالغي تهيّه با نهايت بشاشت در طريق محبّت محبوب تقديم نموده آزاد و آسوده شدند. 
و در بشرويه به تحريك و تهييج حاجي آقا سيّد حسن مجتهد اهالي به معاندت 
برخواستند و متدرّجاً به احبّا و اين طائفه استهزاء و توهين كرده به سبّ و لعن پرداختند 
و صدمات و جفا وارد آوردند. و چنان معارضت و معاندت نمودند كه احبّا ناچار شدند 
روزها در منازل خويش مختفي و منزوي بوده در ظلمت شبها در نهايت احتياط با يك 
ديگر ملاقات كردند. و در يكي از شبها حاجي محمّد علي و ملاّ محمّد حسين پسران 
كربلائي عبداالله و آقا محمّد داود از محفل ملاقات به اتّفاق زائرين جديد الورود بغداد به 
خانه هاي خويش مراجعت مي كردند و اعدا دانستند و در آن ظلمت شب احاطه بر ايشان 
كرده آنچه خواستند زدند و جفا و آزار وارد آوردند و روزي بعد در قصبه انتشار دادند 
كه اجنّه به بابيان در تاريكي شب حمله بردند. و لذا مامورين كه از طرف حكومت طبس 
به موجب تظلّمات احبّا در بشرويه حاضر شدند به استماع نشريّات باطله مذكور اقدامي 

نكرده مراجعت به طبس نمودند و فتن مذكوره خراسان تا سال ۱۲۸۱ امتداد يافت.



۱۲

سال نوزدهم ظهور

واقعات سال ۷۹ - ۱۲۷۸ هجري قمري 

۶۳ - ۱۸۶۲ ميلادي 

فتنهٴ كاشان و بليّات وارده بر احباب۱
در كاشان ملاّها به جوش و خروش آمده به مدافعت اين طائفه برخاستند و مردم را 
برانگيختند. و با عيسي خان بيگلر بيگي حكمران آن جا و برادرش جعفر خان به تعرّض 
احباب پرداختند و جمعي را دستگير نموده به محبس انداختند. و از آن جمله ملاّ باقر 
جفري را كه مردي وارسته و منزوي بود چنان به دارالحكومه و سوي زندان كشيدند 
كه بر زمين افتاده دندانش بشكست,  خانه و اموالشان را نهب^ و تاراج كردند. و در 
آن واقعه حاجي محمّد صبّاغ يزدي و آقا شيخ حسين نسّاج در نقب زير زميني خانهٴ 
شيخ مذكور مختفي شده در جلوي نقب صندوقي را قرار داده و جلوي آن را خشت 
چيده پوشاندند و چهار شبانه روز در نقب مذكور بدين طريق به سر بردند. و مامورين 
حكومت چند بار به آن خانه ريختند و به نقب راه نيافتند و در مرّه اخيره صندوق را از 
جاي حركت داده آن دو را ديده به دارالحكومه و زندان برده محبوس و مغلول ساختند. 
و هر دو بعد از حبس طولاني به شفاعت برخي از اقربايشان جرمي به حكومت داده 
مستخلص گشتند. و آقا محمّد علي مخمل باف را با پسرش آقا محمّد باقر به دارالحكومه 
برده كند بر پا نهادند و عاقبت مبلغي نقود از ايشان گرفته رها كردند. و آقا محمّد ابراهيم 
حمامي را در جوار خانه اش بسته چوب بسيار زدند. آن گاه او و پهلوان رضا و حاجي 
محمّد اسماعيل (ذبيح) و شيخ ابوالقاسم مازگاني و آقا مهدي را پاها در كند گذارده 

۱)   تحويل به حمل در شب ۲۰ رمضان واقع شد.
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به زنجير بسته با جمعي سوار به طهران فرستادند و در آن جا به انبار محبوس كردند. و 
پهلوان رضاي مذكور بعد از طول مدّت حبس در انبار وفات يافت و چهار تن ديگر 

خلاص شدند. 

فتنه در اشتهارد قزوين
و در اشتهارد ملاّها به معاندت اين طائفه و خصوصاً به رقابت و حسادت با شيخ ابو تراب 
برآشفتند. و از  آن جمله ملاّ ابوالحسن مجتهد همّت بر دفعشان نهاد و چندان شكايت 
و سعايت^ به امرا و علماي طهران  نوشت تا عدّه اي سوار دولت پي گرفتاري شيخ رفته 
او را دستگير كرده به غلّ و كند نهاده به طهران بردند و در انبار شاهي محبوس و مقيّد 

ساختند. 
و بدين طريق جمعي از مشاهير احباب از بلاد مختلفهٴ ايران و از عراق در انبار طهران 
محبوس گشتند و عدّه اي از مظلومان در محبس وفات يافتند و در طهران مدفون اند. 
چنان كه شمّه اي از آن وقايع در دو بخش سابق نگاشتيم و سائرين به وسائل متنوّعهو 
برخي چنان كه مذكور گشت بعد از مدّتي طويل از انبار نجات يافتند.۱ و در خلال 

۱) ابياتي است از منظومهٴ مثنوي حاجي محمّد اسماعيل ذبيح كاشاني مذكور كه خود را عارف تخلّص 
مي كرد و در بيان واقعهٴ مذكوره سرود: 

سلسله          يك  در  بوديم  نفر  زلزلهنه  چون  بدن  در  طپيدي  دل 
زمين   بر  تن  و  سر  زير  در  دينخشت  گمراهان  فرمان   حاضر 
تا كه گشتم فارغ از هر قيل و قالمكث بنمودم به زندان مَن دو سال  
پارسا          جواني  قم  اهل  ز  بهاليك  روي  فرقت  از  محترق 
چال         تيره  اندر  زنجير  قره  روز و شب محبوس بودي هفت سالبا 
عبدالرّسول         بدي  نيكويش  رسولنام  عبد  و  بُد  يزدان   بندهٴ 
ديده اند     را  او  حال  چون   بر خود آن ظلم و جفا بگزيده اندحبسيان 
ما      بوديم  تن  پنج  كاشان  اهل  وغا^ز  و  داد  بی  انبار  در  حبس 
بد          دهر  خليل  ما  از  نفر  شديك  بيمار  ستم  انبار  در  كه 
رشاد    و  تسليم  و  شكر  در  بدادعاقبت  جان  و  نمود  ابهيٰ  بر  سجده 
وقار      با  و  جوان  مهدي  ديگري   روز و شب از عشق حق بُد بي قرار 
طريق     در  عارف  زنجير  هم  شفيقنيز  العلم  كامل  شيخ  بود 
ما       پيش  نيامد  شد  مرخّص   رو به مازگون باز گشت اندر صفاكاو 
خموش       عالم  آن  بود  شد  داشت از عشق بها در سينه جوشمدّتي 
انگيختند       حيله ها  بس  كين  پس به شهر آورده خونش ريختنداهل 
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احوال و فتن مذكوره چون اكثر اين طائفه جمال ابهيٰ را مَن يظهره االله موعود در بيان 
شناختند و اوامر و نواهيشان را مِن قبل االله دانستند و گرچه براي اين كه در آثار مباركه 
تصريح به اين داعيه نشده غالباً اظهار نمي كردند  ولي در مكاتيب خود و نيز در ذهاب و 
اياب به محضرشان القاب و آدابي كه درخور آن مقام بود ظاهر و معمول مي داشتند. و 
نيز علما و فضلاي بغداد و كربلا به حضورشان فائز شده سؤال از مسائل دينيّه مي نمودند 

حالبعد چند از طوس نه تن از رجال   سختي  با  آوردند  ري  در 
شرار            تركمانان  امير   بسته و دل خسته و در يك قطاربا 
دين     و  علم  پيشواي  زيشان  سابقينبود  اندر  شهره  صادق  ملاّ 
ري    شهر  در  اهل  با  وارد  ديگشت  فصل  در  تركمان  امير   با 
ستّم     انبار  به  كشيدندش  ارمچون  گلستان  چون  زندان   گشت 
نام     نصراالله  درويش  ديگر  آن   بود با ذكر و دعا هر صبح و شامو 
بگريخته          بلا  از  حق  آميختهعاشق  رنگ  كوچه  غافل  ليك 
جوان     آن  زندان  و  بند  اسير  بعد شش مه شد خلاص از آن مكانشد 
لقا      مه  جواني  خوشخو  صفاديگري  با  آن  نام  به  اصغر  علي  بُد 
كتابدر ره حق جورها ديد آن جناب   در  و  بيان  در  نيايد  كه 
ذكر         به  آنها  با  بوديم  فكرمدّتي  به  يا  دائم  درد  و  دعا   در 
عالمي       ناگه  آورده  اشتهارد  كامليز  مرد  نام  ترابش   بو 
محترم         آن  شهي  غلامان  ستمبا  زندان  و  گشت  ري   وارد 
 حق عيان بودش چه دير و چه كنشتاز ورودش گشت زندان چون بهشت  
بود     انبار  در  حبس  در  مه  فزودچار  حمّي  هيكلش  بر  عنا   از 
كسبعد روزي چند بشكست اين قفس  پرواز  بي  مرغ  آن  برپريد 
حق        عشّاقان  ز  ديگر  تن  محترقهر  دل  شوقشان  از  و  سيّد 
مازندران      از  آورده  را  دو  امانآن  تو  زندان  به  عارف  از  قبل 
رضا       گويد  رضا  سيّد  يك  بهانام  عشق  از  قيد  بلاي   در 
الجلالو آن ديگر بوطالب اندر وجد و حال   ذو  فكر  و  ذكر  در   دائماً 
داشتند       فروزان  رخ  بلايا  داشتنددر  درخشان  دل  را  آبگين 
صفا       با  و  عوام  ديگر  تن  وفادو  با  مير  دو  مجذوب   بوده 
ملالمكث ايشان بود در زندان دو سال   بي  و  قرار  بي  عارف   مثل 
صفا      با  بوديم  جمع  تن   كارمان در روز و شب ورد و دعاچارده 
بهرمان         از  بدي  خوبي  جهانبعد  ربّ  آن  سرمست   جملگي 
بها     از  غير  كس  ديديم  نمي  خداما  درگاه  به  آمد  شب  و   روز 
لقا      كن  روزي  تو  خداوندا  بقاكه  اميد  در  فاني  همه  ما 
گذشت   زندان  موعد  را  ما  كه  شه مرخّص كرد و فرمان را نوشت.تا 
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و امر بديع به غايت عزّت و شهرت رسيد. لذا بغض و عناد معاندين و مفسدين نيز در 
عراق شدّت نمود و ميرزا بزرگ خان قونسول ايران در بغداد و شيخ عبدالحسين طهراني 

كمر به مقاومت جمال ابهيٰ و احباب بستند.

شدائد وارده از شيخ عبدالحسين و فقهاي عراق و نيز ميرزا بزرگ خان 
قونسول بر جمال ابهيٰ و احكام صادره از ناصر الدّين شاه

شيخ عبدالحسين چنان كه نگاشتيم براي محاجّه^ با جمال ابهيٰ حاضر نشد و تجافي^ وي 
و نيز الواحي كه از قلم ابهيٰ در شأنش صدور يافت در عراق ورد زبانها گشت. لاجرم 
او و همدستانش مكاتيب مملوّه^ از مفتريات به دولت ايران در طهران همي فرستادند و 
چندان در خصوص عظمت جمال ابهيٰ و جمعيّت و قدرت دوستان و پيروانش نگاشتند 
كه موجب بيم و هراس شاه گرديد  چه كه نوشتند: ايلات و قبائل بابي شدند چنانكه 
ايشان مي توانند در يك روز متجاوز از صد هزار بابي از جان گذشته جمع آورند و 
بسياري از رؤساي ايران منتظرند كه ايشان به سمت ايران حركت نمايند تا كار دولت 
ايران را خاتمه دهند. لاجرم صورت فرماني از شاه براي شيخ عبدالحسين رسيد كه به 
هر طريق صلاح داند و بتواند اين آتش را خاموش نمايد و بر جميع علما و عمّال دولت 
فرض و محتّم است كه اطاعت و مساعدت وي كنند. و او في الحال يكي از امناي خود 
را با صورت فرمان به نجف و كربلا و غيرهما فرستاده به هيئت مجتهدين ابلاغ داشت 
كه امري چنين مهّم در پيش از صوم و صلاة واجبتر است و شاه انجام آن را به عهدهٴ علما 

گذاشت. و وقتي را معيّن نمود كه همه در كاظمين مجتمع گردند. 
و ميرزا بزرگ خان قونسول نيز از آن گاه كه مأيوس از اقدامات والي عراق گرديد 
جمعي از راه  زنان و قاتلين را گماشت كه در نيمهٴ شب از ديوار بيت ابهيٰ داخل خانه 
شده سفك دم اطهر نمايند. و برخي را بر آن را واداشت كه به جمال ابهيٰ در حين عبور 
اذيّت رسانند و نيز موجب شوند كه احبّا اقدامي كنند و آنان را نزد دولت عثماني مفسد 

قلمداد نمايد و پيوسته به اين افكار و تدابير بود. 
و جمال ابهيٰ صورت رؤيائي كه دال بر عظم مصائب و بلايا بود براي بعضي از 

دوستان ذكر نمودند كه در بيانات مباركه مسطور است قوله الأحلي:
 



۲۵۱ شدائد وارده از شيخ عبدالحسين و فقهاي عراق و نيز ميرزا بزرگ ... 

اعظم از اين بلايا در سرادق قضا مستور است كه بايد نازل شود چنانچه خوابي 
در عراق ديده ام و از آن چنين مستفاد ميشود قال و قوله الحقّ كنت نائماً في 
ليلة البلماء بعد عفراء اذا رأيت بان اجتمعت في حولي النّبيّون و المرسلون و هُم 
قد جلسوا في اطرافي و كلّهم ينوحون و يبكون و يصرخون و يضجّون و انّي 
تحيّرت في نفسي فسئلت عنهم اذا اشتدّ بكائهم و صريخهم و قالوا لنفسك يا سرّ 
الأعظم و يا هيكل القِدم و بكوا علي شأن بكيت ببكائهم و اذا سمعت بكاء اهل 
ملاء الأعليٰ و في تلك الحالة خاطبوني و قالوا قد عظم بلائك يا سدرة المنتهيٰ 
و كبر قضائك يا سرّ الأخرة و الأولي عليك بالصّبر يا اية الكبري و ظهور نقطة 
الاولي ثم عليك بالصّبر يا شجرة القصوي و ظهور القضاء في ملكوت الأمضاء 
فسوف تري بعينك ما لا رأهُ احد من معشر النّبيّين و تشهد ما لا شهده احد من 
العالمين و تسمع ما لا سمعه اذن الأصفياء و الأودّاء فصبراً صبراً يا سرّ االله المكنون 
و رمز المحزون و كلمته المحتوم و كتابه المخدوم و كنت معهم في تلك الليلة 
خاطبتهم و خاطبوني الي ان قرب الفجر و ارفعت رأسي عن النّوم و كنت متفكّراً 
في نفسي ما بلاء الذي ما شهده احد في الإبداع و ما حكيته عند احد الي ان حضر 
تلقاء الوجه احد من علماء العراق الذي سمّي بعبدالسّلام افندي فلمّا حضر القيناه 
و اخبرناه و قصصنا له ما اراني االله في المنام وهو حزن تلقاء الوجه بحزن عظيم 

كذلك كان الأمر ولكن النّاس هم في غفلة مبين.  

ودر آن احوال برخي از محبّين پي به دسائس و تزاوير اعدا برده به محضر جمال ابهيٰ 
عرض كرده خواهش ملاحظه و احتياط نمودند و بعضي اصرار كردند كه چندي از 
بغداد مهاجرت فرمايند و چون نار حسد و بغضا سكون يابد مراجعت كنند. و ملاّ علي 
مردان كركوتي ناظر گمرك عراق درخواست نمود كه به موطن وي رفته به عمارت 
علياء وسيعه اش كه مشتمل بر باغ و حمام است اقامت نمايند و بعد از خمود نار فتنه 
عودت به بغداد كنند. ولي هيچ يك از امور مذكوره مقبول واقع نشد. و در اغلب شبها 
چون با اعدائي كه در گذرها به كمين بودند تصادف  تنها از خانه بيرون مي رفتند و 
مي شد مزاح نموده اشاره به قصدشان كرده به آنان انعام مي فرمودند و آنان را شرم و 
بيم احاطه كرده از قصد خود منصرف مي شدند. و احبّا چون شدّت اعمال مبغضين را 
مشاهده نمودند به محارست هيكل مبارك قيام كردند و در ايّام و ليالي كه جمال ابهيٰ 
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در قهوه خانه مي نشست چند تن از دور و نزديك مراقب بودند. 
و ميرزا بزرگ خان رضا نامي از اشرار اتراك را تشويق و ترغيب كرده مبلغ صد تومان و 
يك اسب سواري و يك زوج طپانچه داده مقرّر داشت كه به هر طريق ميسّر شود جمال ابهيٰ 
را شهيد نمايد و متعهّد شد كه كسي متعرّض او نگردد. و رضاي مذكور پيوسته مترصّد موقع 
مناسب بود تا روزي خبر يافت كه به حمّام رفتند و في الحال عبا پوشيده در زير عبا طپانچه 
گرفت. و حين غفلت آقا نجف علي زنجاني و آقا محمّد ابراهيم امير كاشاني۱ كه ملازم هيكل 
مبارك بودند داخل حمّام شد و در داخل حمّام مقابل جمال ابهيٰ كه برهنه شدند قرار گرفت. 
ولي در آن حال منصرف از عمل شده به رختكن حمّام برگشت. در آن وقت آقا محمّد 
ابراهيم امير وي را ديده شناخت و دست به قبضهٴ قمه برد. رضا نگاهي بدو نمود و با تبسّم از 
رختكن خارج شد. و رضاي مذكور شرح ما وقع را بعد از مهاجرت ابهيٰ از عراق براي بعضي 
از دوستان حكايت و نيز ذكر كرد كه: نوبتي در كمين بودم ديدم كه ايشان با آقا ميرزا موسيٰ 
از مسافتي دور مي آيند و مرا چنان وحشت و اضطراب احاطه نمود كه پيشتاب دولول از دستم 
بيفتاد. همين كه نزديك رسيدند به آقا ميرزا موسيٰ فرمودند: پيشتابش را به دستش بده و راه 
خانه اش را بنما كه راه گُم كرده است. و بالجمله احبّاي بغداد در آن ايّام پر از خطر در شبها به 

خواب نمي رفتند و ميرزا يحييٰ به سمت بصره رفته به كفش فروشي مشغول گشت.

كيفيّت اجتماع مجتهدين شيعهٴ عراق در كاظمين
و دسائس ميرزا بزرگ خان و شيخ عبدالحسين

مجتهدين شيعهٴ عراق در كاظمين مجتمع شدند و به آرزوي تقرّب پادشاه با حضور شيخ 
عبدالحسين در خصوص امر بديع و جمال ابهيٰ مشاوره و مذاكره نمودند. و به صدد برآمدند 
كه همگي حكم جهاد بدهند با ايرانيان و شيعيان به يك بار هجوم برده ريشهٴ اين امر را 
بركنند. و از اين سو احبّا مهيّا بودند كه هرگاه هجوم واقع شود مدافعه كنند. و جمال ابهيٰ 
با نهايت سكون و عدم اعتنا ايشان را امر به صبر و سكون و توكّل علي االله همي فرمودند. و 
در آن احوال نيمه شبي ميرزا ابراهيم طبيب كه ارادت به جمال ابهيٰ داشت تفصيل ما وقع را 

نوشته از لاي درب خانه انداخت. چون مكتوب را گرفتند خطّش را شناختند. 
داشت  اخلاص  و  محبّت  سابقهٴ  طهران  در  كه  روضه خوان  حسين  سيّد  آقا  نيز  و 

۱) احتمالاً منظور مؤلّف محمّد ابراهيم امير نيريزی يا محمّد ابراهيم ناظر كاشانی بوده است. (م م)



۲۵۳ كيفيّت اجتماع مجتهدين شيعهٴ عراق در كاظمين و دسائس ميرزا ... 

عمّامه و  تبديل  شب  ظلمت  و در  مقيم بود  متبرّكه  مقامات  زيارت  قصد  عراق به  در 
جمال  جوياي  غصن اعظم  شد و از  وارد  احتياط به بيت ابهيٰ  مراعات  لباس كرده با 
ابهيٰ گرديد. فرمود: بيرون رفتند. سيّد در كمال تعجّب و استغراب^ عرض كرد: جميع 
علماي كربلا و نجف و كاظمين و نيز قونسول ايران مجتمع شده مي خواهند بر شما 
خوف  محلّ  بسيار  كرد:  عرض  سيّد  نيست.  اعتنائي  فرمود:  كنند.  جهاد  نموده  هجوم 
است. فرمود: اندكي مكث نموده چاي تناول كنيد, جمال ابهيٰ مي آيند. سيّد را چاي و 
تسلّي دادند تا جمال ابهيٰ وارد شدند. سيّد ما وقع را معروض داشته گفت: مفسدين با 
نهايت جدّ و مكر عزم هجوم دارند و دسته اي از اكراد كه متجاوز از صد نفرند فردا شب 
به بهانهٴ سينه زدن كه درين ماه محرّم عادت ايشان است و با بيرق و مشعل به خانه هاي 
بزرگان مي روند اين جا نيز خواهند آمد. درِ خانه را باز نگذاريد كه مثل كربلا خواهد 
شد. فرمودند: مطمئن باش تا وقت نرسد احدي را بر ما تسلّطي نيست. در حصن حمايت 
حقّيم و او حافظ و ناصر ماست. به او ناظر باشيد. به اين امور اعتنائي نيست. ولي احباب 
عرب اين قضيّه را شنيدند و همه مسلّح شده در بيروني بيت شب بعد مجتمع  گشتند. 
گفتند: نميگذاريم نظرشان به بيت بيفتد. و جمال ابهيٰ آنان را دستور تفرّق دادند و همين 
كه جمعيّت اكراد با علما و مشعل سينه زنان به درب بيت رسيدند جمال ابهيٰ به آقا ميرزا 
موسيٰ فرمودند: در را باز كن. و جميع را داخل محوطهٴ بيروني نموده پذيرائي و ميهمان 
نوازي به جاي آورد. چون همه داخل شدند و شربت گلاب نوشيدند, جمال ابهيٰ در 
تالار به كمال عظمت جلوس نموده نوازش و عنايت فرمودند. حسب الامر به همه چاي 
دادند. اعمال و اقوال ابهيٰ چنان در  آن گروه تاثير كرد و متحيّر و شادمان گشتند و دعا 
گويان از بيت خارج شدند. و با يك ديگر به نوع تعجّب اظهار مي كردند كه چگونه 

حالت هيجان و عنادشان مبدّل به محبّت و خضوع گرديد. 
و در خلال اوضاع و احوال بيمناك مذكور سيّد حسين متولّي قمي از كربلا عريضه 
به محضر ابهيٰ فرستاده استدعا نمود كه چندي به جائي ديگر انتقال كرده تَرك مراوده 
فرمايند و در جواب وي لوحي فارسي صدور يافت كه صورت آن را به علما و رؤساي 
نجف و كربلا ارسال داشتند و همه اظهار تعجّب و حيرت نمودند. و ابتداي لوح مذكور 

چنين است: 
هند     طوطيان  همه  شوند  شكن  ميرودشكّر  بنگاله  به  كه  پارسي  قند    زين 

الي قوله الأحلي: 
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چون شمع روشنيم و چون شاهد عشق در انجمن. ستر و حجاب را سوختيم و 
چون نار عشق برافروختيم . . . فرار اختيار نكنيم و بدفع اغيار نپردازيم. بدعا بلا 
را طالبيم تا در هواي قدس روح پرواز کنيم و درسايه های شجر انس  آشيان 
سازيم... ما هي معنوي از خرابي كشتي چه پروا دارد و روح قدسي از تباهي تن 

ظاهري  چه انديشه نمايد؟ بل تن اين را زندان است و كشتي آن را سجن.

الي قوله:

تا زمان آن نرسد هيچ نفسي را بر ما قدرت نيست و چون وقت آيد بجان مشتاقيم 
و طالب. نه تقديم يابد نه تأخير... إنْ يَنْصُرْکُمُ االلهّ فلا غالبَ لَکُم و إنْ يَخْذُلْکُمْ 

فَمَنْ ذَا الَّذِی يَنْصُرُکُمْ بعده.

و در حقّ شيخ عبدالحسين چنين مسطور است: 

رموز   و  مكر  از  دارد  دل  در  روزآنچه  همچو  درخشان  پيدا  حق   نزد 
عجباً        حُكمه  في  أتي  لقاض   افتي بسفك دمي في البيت و الحرمتبّاً 

مجلس  يك  بود  خوب  چه  فرستاده  بطهران  خود  ظنون  از  طوماري  ايّام  اين 
ملاقات نمايد و بر امور مطّلع گردد و بعد از آن حكم راند. آخرهم معلوم نيست 
ظلم  است و از  ميان  مقتدر در  حاصل نمايد حاكم  كه خير بيند و يا كام دل 

احدي نميگذرد. 

را  مجتهدين  عموم  فتوي  خواستند  خان  بزرگ  ميرزا  و  الحسين  عبد  شيخ  بالجمله  و 
حاصل كرده عموم ايرانيان را به هجوم وادارند. ولي رئيس مهّم آنان يعني حاج شيخ 
مرتضي الانصاري چون از مقصودشان مطّلع نبود از نجف به عزم كاظمين روانه شد و 
در قرب بغداد سقوط از مركب يافته پايش صدمه خورد و با آن حال به كاظمين در 
مجمع ايشان وارد شد. سخنانشان را شنيد و از فكر فاسدشان مطّلع گشت لذا از مجلس 
برخاست و مداخله در امرشان نكرد و به اصرارشان گوش نداده عزم عودت به نجف 
نمود. و در خارج كاظمين وي را تصادف ملاقات با ميرزا حسن گل گلاب دست داد و 



۲۵۵ كيفيّت اجتماع مجتهدين شيعهٴ عراق در كاظمين و دسائس ميرزا ... 

به واسطهٴ او تحيّات به محضر ابهيٰ ابلاغ داشته پيام كرد كه: من در آغاز مطّلع از مقصود 
علما نبودم والاّ از نجف بدانجا نمي رفتم و حال دعا مي كنم كه خداوند شما را از شرور 
ايشان محفوظ دارد. و اين سبب شد كه در اقدامات شيخ عبدالحسين و متّفقينش ضعف 

و فتور حاصل گرديد.
و ديگر آنكه جمال ابهيٰ به حكومت بغداد ابلاغ فرمود كه: اگر علما و فقها را عناد 
و خيال فسادي نيست در مسجدي حاضر شوند و محاجّه مي كنيم تا حقيقت و بطلان امر 
واضح شود. و لذا چون حكومت اطّلاع يافت كه علما هيجان كرده مي خواهند عوام را 
بشورانند به حالت تغيّر چنين گفت: اينجا مملكت ايران نيست و اگر مقصود اين گروه 
ايجاد شرّ و فساد است هرگز اقتدار انجام آن را نخواهند يافت. و اگر قصد تحقيق امر 
دارند مهيّا باشند تا من علماي هر ملّتي را بطلبم و از ايشان نيز بخواهم كه حاضر شوند 
و احتجاجات^ و مناظرات نوشته گردد و بعداً موازنه مي كنيم تا معلوم شود غالب كه 
و مغلوب كيست. و اگر جز اين كنند همه را در دجله غرق خواهم كرد. و اين سخنان 
به سمع علما رسيد لذا جرئت اقدام نيافتند و از آن سو جمال ابهيٰ فرمودند: مقصد اين 
گروه اگر فهم مطلب است ما متعهّديم كه آنچه بطلبند انجام دهيم. و اگر شورش است 

واالله المهيمن القيّوم دو نفر مي فرستم كه جميع را تا دروازه كربلا بدوانند. 
و آقا محمّد رضا شيرازي چنين نوشت كه: 

جمال ابهيٰ روزي بعد از اجتماع علما در بيروني خانه با چند تن از احباب بودند 
و دو نفر اغيار حضور داشتند. روي به احبّا نموده چنين فرمودند: آيا خبر داريد 
حضرات اجتماع نمودند كه جهاد كنند لكن واالله الذي لا إله إلاّ هو دو نفر بيشتر 
نمي فرستم كه ايشان را به كاظمين راجع كنند. آن گاه روي به آن دو نفر كرده 

فرمودند: خبر برسانيد. و ايشان رفته خبر بردند. 

و چون امور مذكوره اجتماع علما را عقيم و بي نتيجه ساخت و احتقار^ و فقدان اقتدارشان 
واضح گرديد بدان صدد شدند كه اعمال خود را بصورت حق جلوه دهند لذا حاجي 
ملاّ حسن طهراني مشهور به عمو را به محضر ابهيٰ فرستاده خواستار جواب از سؤالات 
چندي شدند. و ملاّ حسن عمو به واسطهٴ زين العابدين خان فخر الدّوله به محضر ابهيٰ 
تشرّف يافت  سؤالات را عرض كرده اجوبه كافيه شنيده قانع گرديد. آن گاه معروض 
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داشت كه: در فضل و علم و قدرت و قوّت بيان شما جاي شبهه نيست ولي اين به تنها 
عامّه را كفايت نكند و معجزه لازم است كه حجّت و نيز موجب اطمينان قلوب عامّه 
گردد. فرمودند: هرچند مظاهر الهيّه در هيچ عصر به اقتراحات مردم اعتنا نكردند ولي ما 
از شما قبول مي كنيم بدين شرط كه چون علما مجتمع شوند فكر و مشورت نمايند و در 
امري از امور متّفق گردند بنويسند و جميعاً مُهر نمايند كه اگر آن امر ظاهر شد و انجام 
يافت ديگر اعتراض نكرده بر حقيّت يقين نمايند و ما هم نوشته مي دهيم كه اگر ظاهر 
نشد بطلان ثابت و آنچه بخواهند معمول دارند. ملاّ حسن عرض كرد: الآن قد حصحص 
الحقّ. ديگر سخني باقي نماند و برخاسته به نجف عودت كرد. و چند روز گذشت و 
اثري بروز ننمود. آن گاه به واسطهٴ زين العابدين خان فخر الدّوله پيغام فرستاد كه: به هيئت 
علما ابلاغ كردم و قبول نكردند لذا خجلت و شرم مرا مانع از حضور است. و ملاّ حسن 
مذكور چون به ايران رفت در هر بلدي و هر محفلي علي الملأ ما وقع را بيان كرد و 
بعضي امور ديگر به نوع اغراق ذكر نمود و از هيبت و عظمت و جمعيّتي كه درب بيت 

ابهيٰ صف بسته ايستاده بودند و او به چه كيفيّت و آداب وارد گشت همي ستود.۱ 
و بالاخره شيخ عبد الحسين و همرهانش با ميرزا بزرگ خان متوسّل نامق پاشا والي 
بغداد شدند كه جمال ابهيٰ و جميع احباب را دستگير كرده به ايران بفرستند. و بدين 
طريق نيز نزد اهالي شهرت يافته مسلّم گرديد و آحاد اين طائفه در عراق در انديشه 
جان و مال و عيال خود بوده ديدگانشان شبها به خواب نمي رفت. در آن احوال صباح 
روزي جمال ابهيٰ آقا ميرزا موسيٰ را طلبيده و اوضاع حاضره را روشن نموده آن گاه 
به اين مضمون فرمودند: مكتوبي كه در تعدّيات ميرزا بزرگ خان به ميرزا سعيد خان 
وزير امور خارجه ايران نوشتم جواب نيامد و كار الآن به جائي رسيد كه اگر جلوگيري 
نشود خون جمعي ريخته شود. چاره نيست مگر اينكه بعضي تبعهٴ دولت عثماني شوند. 
دستور دادند كه عدهٴ از احباب تبعيّت دولت عثماني را قبول كنند و به والي نيز اطّلاع 
دادند. و او در صدد بود كه خدمت تازه نسبت به دولت متبوعه خويش انجام دهد و 
۱)   ملاّ حسن در كرمانشاه حضور عماد الدّوله حكمران عين واقعه را با بعضي اغراقات حكايت كرد. 
از آن جمله اين كه محبّان ابهيٰ كوچه را با مژه خود رُفتند. و اغراقاتي در وصف باغچه بيروني گفت: 
دور خانه از حجره به حجره همي رفت و پرده بالا مي رفت. و چون ميرزا غوغا شاعر در آن محضر حاضر 
بود تمام مطالب را به محضر ابهيٰ نوشت. و نيز ملاّ حسن در طهران منزل ميرزا سعيد خان وزير امور 
خارجه به همين طريق حكايت كرد و ميرزا رضا قلي برادر جمال ابهيٰ حاضر بوده مكتوب مشروح به 

بغداد فرستاد.
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موقع را مغتنم شمرده پذيرفت. و جمال ابهيٰ به آقا محمّد رضاي كُرد كه معروف نزد 
والي و آشنا به قوانين حكومت عثمانيّه بود سپرد تا احباب را دو دو نزد والي برد تعريف 
كرده تذكرهٴ تبعيّت برايشان گرفت. تا آنكه در طول قرب بيست روز براي يك صد 
و بيست تن تقريباً تذكره گرفت. و نامق پاشا به كمال محبّت سلوك كرده به حفظ و 
حراست پرداخت و لذا شيخ عبدالحسين و ميرزا بزرگ خان دچار خيبه^ و خسران و 
اندوه بي پايان شدند. و همين واقعه سبب گشت كه آن دو مخذول^ و معزول نزد دولت 

ايران واقع شدند.

شمّه اي از سلوك و خصال و اقوال و احوال جمال ابهيٰ در بغداد
و جمال ابهيٰ از آغاز قيام بر ترويج و تنظيم و تكميل و تقويم امر باب و بابيّه در بغداد 
صيت عظمت و قدرتش در عراق و ايران و غيرهما پيچيد و معاندين از هر سو به مقاومت 
برخاستند جنابش مورد تردّد زوّار و توجّه انظار اولي الافكار گرديد و با هر يك و در هر 
موقع رفتار و سلوكي فرمود كه حفظ مقام دولت و ملّت ايران را در بر داشت. و در عين 
حال تمام شئون و خصال عظيمه مظاهر الهيّه را آشكار ساخت چنانكه در هنگام شدّت 
تعرّض فقها و قونسول دولت ايران و تسامح حكومت عثماني جنرال قونسول انگليس 
مقيم بغداد سر كلنل آرنولد بروز كمبل۱ طرح معاشرت و محبّت ريخته اظهار حمايت 
و مساعدت نمود و خواست جمال ابهيٰ را به قلمرو حكمراني دولت خود مسكن و مقام 
دهد. و چنين معروض داشت كه اگر اقامت در انگلستان را مايل نيستيد اقامت در بمبئي 
كه تماماً مركز مسلمين و آداب و رسوم اهل شرق است اولي و انسب مي باشد. ولي 

جمال ابهيٰ قبول نفرمودند. 
و نيز ميرزا ملكم خان پسر ميرزا يعقوب خان ارمني ميرزا عبّاس خان طهراني را 
به محضر ابهيٰ در بغداد فرستاده معروض داشت كه: من در طهران دست به كار شده 
و اركان دولت را با خود متّفق كردم و انجام يافتن اين كار موكول به آن است كه از 
طرف شما مدوّن شود. در جواب مرقوم فرمودند كه: پدرت مرد عاقلي بود و تو چرا 
به اين درجه ناداني؟ زيرا همين اشخاص كه با تو اظهار اتّفاق كردند به قصد هلاكت 
برمی آيند و ناچار عنقريب از طهران به اين صفحات خواهي آمد. و ميرزا عبّاس مذكور 

Sir Colonel Arnold Burrowes Kemball (۱  (م م)
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معتقد و مطمئن به بيانات مبارك نشد و به خيالاتشان اشتغال داشت كه ناگاه ملكم خان 
از طهران فرار نموده خود را به بغداد رسانيد و به محضر جمال ابهيٰ وارد شد ولي صلاح 

ملکم خان عليه الرّحمة و الرّضوان پنجاه سال به نشريات سياسی پرداخت و ايران 
را مملوّ از روزنامهٴ قانون نمود و مؤسّس تحريک افکار گشت عاقبت ديگران در ميان 
آمدند و های و هوی بلند نمودند و زحمات پنجاه ساله و دربدری و آوارگی او اين شد 
که در وقت شدّت مرض آنچه نوشت و خواست که يک نفر از رفقای ايران در وقت 
وفات حاضر شود و وصيّتهای آن آواره را بشنود ممکن نشد در اوتل در نهايت يأس و 
نا اميدی و گله از ياران ايرانی فوت شد رحمة االله عليه فی الحقيقه آن بيچاره از منصب 
عظمی و لقب نظام الدّوله و عزّت و اقبال در ايران محروم شد و در جهان سياسی طرفی 
نبست و ثمری نديد و نامی که منتها آرزوی او بود نيافت مأيوس و محزون از اين عالم 

رفت و هر يک از جمهوری طلبان خود را اعظم از او می شمرد      ع ع

ميرزا ملکم خان
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چنين ديدند كه در جاي ديگر منزل كند و مطمئن باشد كه كسي را بر او تسلّطي نخواهد 
بود. و ميرزا بزرگ خان قونسول اظهار داشت كه از طهران امر به دستگيري او رسيد و 
ملكم خان مضطرب گشت و از محضر مبارك چاره خواست. جمال ابهيٰ او را به سرايه 
حكومتي روانه كرده به دست والي سپردند. و والي او را با احترام به اسلامبول فرستاد. 

فكر  در  و  بوده  عراق  به  منفي  كه  شاه  محمّد  بن  نائب السّلطنه  ميرزا  عبّاس  نيز  و 
اذن  نوبتي  مي شمرد,  ساعات  و  ايّام  خويش  استقلال  و  شاه  ناصرالدّين  سلطنت  زوال 
تشرّف به محضر ابهيٰ خواسته اجازه نداده فرمودند: مصلحت او نيست زيرا چون شيخ 
عبدالحسين اطّلاع يابد همين را وسيله كرده طوماري به طهران مي فرستد و افترائي بندد 
كه با هم بر ضدّ دولت ايران متّفق شدند و عنقريب چنين و چنان خواهند كرد. معذلك 
نائب السّلطنه ممنوع شد و روزي كه خبر يافت جمال ابهيٰ در قريهٴ وشّاش اند و محضر 
مبارك خالي از ايرانيان معاند است با تبديل لباس به عنوان شكار بدان سو حركت كرد 
و نزد خيمهٴ جمال ابهيٰ فرود آمد. و آقا ميرزا موسيٰ كليم را واسطه ساخته ساعتي تشرّف 
به حضور يافت. و جمال ابهيٰ چون تقريرات او را استماع فرمودند و افكارش را پريشان 
مشاهده كردند, لختي نصيحت گفتند و به اخلاص نسبت به دولت ايران وي را خواندند 
و با دلائل واضحه بطلان و عقم^ افكار غير عميقش را مجسّم ساختند. و لذا چون از 

آنجا خارج شد پيوسته به عداوت قيام كرد. 
و نيز ميرزا فضل االله وزير نظام برادر مهتر ميرزا آقا خان صدر اعظم پس از عزل 
برادر چون دست خويش را از همه جا كوتاه ديد به عراق رفت و در بغداد كراراً به بيت 
ابهيٰ وارد شد و در افكار و اماني^ باطله اش استعانت جست. و جمال ابهيٰ مشفقانه وي 
را همي نصيحت فرمود كه: اكنون سنين عمرت از هشتاد گذشته و از شاه ايران پيوسته 
ملاطفتها ديده حقّ وفاداري را فراموش مكن و خود را به كفران نعمت محروم مگردان 
و در فكر توشهٴ راه آخرت باش. و او بالاخره چون نوميد گشت روزي چنين عرض 
نمود كه: شما مرا پير و از كار افتاده پنداشته ايد ولي سوگند مي خورم كه چون بشنوم 
برادرم باز به مقام صدارت منصوب شد سه روزه بر اسب خود را از بغداد به طهران 
مي رسانم و به مجازات و مكافات دوستان و دشمنان مي پردازم. و جمال ابهيٰ پس از اين 
سخنان ديگر با وي در اين خصوص همكلام نشدند و فقط با وي اظهار تفقّد و موهبت 
فرموده تسلّي خاطر مي دادند. و او بعد از چندي به طهران رفت و در آنجا با آشنايان و 
مقرّبان درگاه چنين گفت كه: ايشان بابيهاي بغداد را امر به كُشتن من دادند و به تدابير 
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و وسائل خود را محافظت كرده از عراق بيرون آمدم. و برخي از دوستان جمال ابهيٰ او 
را توبيخ كرده گفتند كه: آيا تلافي آن همه مهرباني كه از ايشان در بغداد ديدي اين بود 
كه چنين مفتريات نسبت دهي؟ و او جواب گفت كه: اين سخنان را نظر به مصالح خود 
گفتم و دولت ايران را اكنون بر ايشان دسترسي نيست تا مضرّتي برساند  ولي مرا براي 

مراوده اي كه كردم ممكن بود هلاك سازد.
ديگر اينكه حاجي ميرزا احمد كاشي كه از كاشان به عراق آمده در خان دفتر بغداد 
حجرهٴ تجارت باز كرد. چند بار مرتكب رفتار ناپسنديده گرديد ولي نظر به عنايت در 
حقّ اخوانش حاجي ميرزا جاني شهيد و حاجي محمّد اسماعيل (ذبيح) عفو و اغماض 
فرمودند. تا آنكه روزي شاهزاده خانم مادر عين الملك كه به عزم زيارت كربلا آمده 
درب حجرهٴ وي متاعي را گفتگو كرده خواست بخرد تشاجر و تشدّد با يكديگر كردند. 
و حاجي سخني گفت و يكي از فرّاشان قونسولگري ايران حاضر بوده به حاجي دشنام 
داد و كار بدانجا انجاميد كه شاهزاده خانم به قونسول خانهٴ ايران شتافت و با ميرزا بزرگ 
خان قونسول برآشفته شكايت و ملامت كرد. و او گماشتگان خود را بفرستاد و حاجي 
كشيده حبس نمود و خواست او را به طهران روانه دارد. و جمال  را به قونسول خانه 
ابهيٰ با اينكه همواره احباب را به مسالمت و ملايمت نصيحت مي فرمودند و از اعمال 
حاجي نيز بسيار مكدّر بودند براي حفظ مقام جامعهٴ دوستان و محض آنكه قونسول 
بدون رسيدگي و تحقيق حقيقت واقعه حاجي را مورد مؤاخذة^ و مجازات قرار داد 
به همهٴ احباب امر فرمودند كه كسي حجره و دكّان خود را باز ننمايد و چون مردم از 
علّت و سبب پرسند جواب گويند كه قونسول يك تن از ما را حبس نمود مي خواهيم 
بدانيم كه چه سبب داشت و احباب را به اتّحاد و حمايت از يكديگر برانگيختند. و ميرزا 
نصراالله منشي كارگذاري را نزد قونسول فرستاده و پيغام كردند كه اگر حاجي را امشب 
رها نكني آنچه بر سرت آيد خود سبب شدي. و ميرزا بزرگ خان چنان وحشت نمود 
كه از بغداد به كاظمين رفت و به ميرزا نصراالله مذكور گفت آنچه مصلحت داند عمل 
نمايد. و او حاجي را با خود به بيت ابهيٰ برده تسليم داد. و اين واقعه را ميرزا بزرگ خان 
به نوع اغراق به طهران نوشته اظهار كرد كه: كار چنان بر من دشوار شد كه مقصّري را 
يك شب نتوانستم در قونسول خانه ايران نگاه دارم. و مكتوبش سبب عزلش گشت و به 

طهران رفته به جعل مفتريات و اغراقات موجب مزيد بيم و هيجان شاه گرديد. 
و چندي بعد از آن بر جاي وي ميرزا زمان خان برادرزاده فرّخ خان امين الدّوله 
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كاشي منصوب گرديد. چون به قونسولگري ايران قرار گرفت با كمال ادب و دانائي 
سلوك و رفتار كرد و پيوسته ذكر مساوي^ اعمال ميرزا بزرگ خان را مي نمود كه او 

سبب گرديد اكثر رعاياي دولت ايران تبعيّت دولت عثماني را قبول كردند. 
و نيز شبي در بغداد جمعي از ايرانيان مجلس عيش و نوشي داشتند و منتهي به قيل و 
قال و عربده و جدال گشت و مامورين حكومت بغداد همگي را دستگير كرده به سرايه 
برده حبس نمودند. و حاجي احمد آقا رئيس امنيّة بغداد برخي را كه معروف بودند در 
صبح رها كرده گفت: اگرچه مي دانم شما به حضرت ايشان نسبتي نداريد ولي چون 
هموطنشان هستيد و بين مردم معروف نمي پسندم شما را با امثال اين اعمال قبيحه مشهور 
و محبوس نمايم. و از آن جمله سيّد متولّي قمي و خيّاط كاشي بودند. جمال ابهيٰ از 
آن واقعه بسيار متاثّر و متغيّر شدند و در حقّشان حكم فرمودند كه سه روز متوالي روزه 
گيرند و در حين افطار كلمات نازله از قلم اعليٰ را خوانده مناجات كرده استغفار كنند تا 
انشاء االله ذنبشان مغفور گردد. و در آخر لوح مرقوم فرمودند كه هر كس به اين دستور 

عمل نكند نسبتش از اين امر مقطوع است. 
و از خصال جمال ابهيٰ و سلوك و محبّت و تواضع اهالي به ايشان اينكه مسافرين 
و مهاجرين و زائرين عابرين را از بذل و بخشش بي نصيب نمي فرمودند و همجوارها 
و همسايه ها تا يك محلّه مورد بذل و احسان مي شدند و از برايشان هدايا مي فرستادند  
جمله  آن  از  مي نمودند.  رعايت  كمال  را  عجزه  و  پيران  و  ايتام  و  مساكين  خصوصاً 
چون  روزه  همه  و  داشت  مسكن  عبور بود  طريق  واقع در  كه  خرابه اي  در  عجوزه اي 
به قهوه خانهٴ اوّل جسر^ مي رفتند چون به او مي رسيدند ايستاده احوال مي پرسيدند و به 
دست خود اكرامي مي نمودند. و گاهي دست مبارك را مي بوسيد و چون مي خواست 
رويشان را ببوسد قدّش خميده و كوتاه بود جمال ابهيٰ خم مي شدند تا او به مقصد خود 
مي رسيد. و به علاوه مقرّر فرمودند كه هر روزه يك قمري به ان پيره زن داده مي شد. و 
مكرّر مي فرمودند: مَن او را دوست مي دارم لذا او هم مرا دوست مي دارد. و به اين طريق 
در ايّام اقامتشان در بغداد معمول بود و بعد از مهاجرت نيز مقرّر داشتند كه تا در حيات 
بود به او داده مي شد. و يكي از ملاّهاي تنومند ايراني معروف به خاتم المجتهدين كه 
بسيار مزّاح و مضحك بود غالباً به محضر ابهيٰ تشرّف مي يافت و سبب سرور و تبسّم 
مبارك مي شد و مورد بذل و اكرام مي گرديد. و به نوع مزاح بدو مي فرمودند: انشاء االله 

تو خاتم المجتهدين هستي. و او به اشارهٴ بيان ايشان انتقال نمي يافت. 
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و نيز به هر قهوه خانه كه مي رفتند از كثرت عبور محترمين و هجوم طالبين صاحب 
قهوه خانه به ثروت و غنا مي رسيد و در اواخر ايّام به قهوه خانهٴ سيّد حبيب كه كدخداي 
محلّه و مالك قهوه خانه و از مشايخ بود مي رفتند. و سيّد حبيب مذكور قدّي رعنا و وجهي 
نوراني و محاسني سفيد داشت و در اظهار اخلاص و عشق به ايشان قرار نمي گرفت. و 
هر گاه روزي تشرّف حاصل نمي كرد روز و شب را به حزن و اندوه مي گذراند. لذا غالباً 
در وقت عصر وي را مي طلبيدند و معتاد به قند و چاي مطبوخ در محضر مبارك گرديد 
و براي او قند و چاي مخصوص مي فرستادند. گويند پس از مهاجرت ابهيٰ از عراق 
ديگر كسي سيّد حبيب را در قهوه خانه نديد و در محافل و مجامع احباب استماع بيانات 
ابهيٰ كرده مي گريست و چاي را ترك نموده مي گفت بي حضور در محضر ابهيٰ شرب 
چاي بر من گوارا نيست و تا خاتمة الحيات بدين درجه از محبّت مي زيست. و نيز از 
حميد قهوه چي مهر و وفائي عجيب به ظهور رسيد. گفت: در محلّي كه پيوسته هيكل 
ابهيٰ قرار مي گرفت نمي توانم ديگري را ببينم و ادامت اين شغل بر من ناگوار است. و 

لذا ترك شغل مذكور نمود و مدام از مدام^ حبّ ابهيٰ سرمست بود تا درگذشت. 
و نيز از خصال ابهيٰ اينكه روزهاي جمعه به جامع رفته مشغول به عبادت مي شدند و 
در ايّام مخصوصه براي زيارت كاظمين مي رفتند.۱ و پيوسته نزد يار و اغيار در خصوص 
عظمت مقام اولياي الهيّه بيانات بديعه مي فرمودند. روزي شجاع الدّوله معروض داشت 
كه: احترام و تجليل شما از ائمّهٴ هدي فوق بيان است ولي از بعضي احباب مانند ميرزا 
يحييٰ و سيّد محمّد سخناني شنيده شد كه موجب حيرت گرديد. گفتند: ما بقعهٴ كاظمين 
را منهدم خواهيم كرد و درآن محلّ قهوه خانه مي سازيم. جواب فرمودند كه: اين گونه 
اشخاص با ما نسبتي ندارند. و لذا براي احباب چنين تقرير نمودند كه: اهل بيان اگر 
بدين بيان متديّنند بايد قهوه و قليان را حرام بدانند. چگونه كاظمين را به قهوه خانه تبديل 
مي نمايند؟ و اگر متديّن نيستند چرا امر الهي را متّهم مي نمايند و بغض ما را در دل مردم 
مي اندازند؟ اقلا مانند دوستان ظاهر حقوق دوستي را مرعي دارند و اگر مقصودشان 
تبليغ و نشر امر االله است بايد چنين بيان نمايند كه چون آفتاب حقيقت طلوع نمود, مقام 

۱)   در دورهٴ حضرت اعليٰ تا آخر ايّام دهه عاشورا را روزه مي گرفتند و در ايّام جمال ابهيٰ در طول 
آن ده روز محزون بودند و در روز عاشورا براي زيارت به كاظمين مي رفتند. و نيز جمعيّت دسته تعزيه 
به خانهٴ ابهيٰ مي آمدند و حسب الاجازه به اندرون خانه مي رفتند و شربت مي خوردند و در وقت خواندن 

اشعار ماتم مخصوصاً دوازده بند محتشم اشك از ديدگان مبارك جاري مي گشت.
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ائمّه و اوليا كه از اشعهٴ آن شمس اند ظاهرتر و نورانيتر گرديد لذا اماكنشان بايد مساجد 
اسرار و مشارق اذكار گردد.

و نبيل زرندي كه غالباً اوضاع و احوال ايّام بغداد را از مندرجات تاريخ منشور و 
منظوم او آورديم ضمن واقعات ايّام مسافرتش از بغداد به ايران در سال ۱۲۷۴ چنين 

نوشت: 

جناب ميرزا محمّد علي طبيب شهيد را در همدان ملاقات كردم و از تقديس 
كه:  گفتم  و  شد.  پاك  بيان  اهل  اعمال  از  الهي  امر  كه:  كرده  حكايت  امر االله 
من خود در بغداد در حضور مبارك بودم كه يكي از ملازمان سفارت تشرّف 
حاصل نمود و معروض داشت كه: ما جمعي از خائنان اهل ايران ديروز گرفتيم 
و آنها را تاديب نموديم. يكي از آنها اظهار نمود كه از مخلصان حضرت ايشانم 
كه  نمائيم  استفسار  تا  ننموده ايم  تاديب  را  او  نسبت  اين  احترام  جهت  به  ما  و 
تكليف ما در بارهٴ او چيست. جمال مبارك فرمودند: بگوئيد احدي در عالم 
به من نسبت ندارد مگر كساني كه جميع در اخلاق و اعمال به من اقتدا كنند 
به نوعي كه اگر جميع عالم بخواهند آنها را از گفتار و رفتار شايسته منع نمايند 
نتوانند و احدي ايراد بر آنها چه در امور دولت و چه در اوامر ديانت وارد نيارد. 
و بعد اشاره به حضرت كليم فرمودند كه: اين برادر مَن ميرزا موسيٰ برادر ابي و 
امُّي است و از طفوليّت تا حال با من بوده. اگر به امري كه منافي دين و دولت 
است قيام كند و به شما ثابت شود من آن وقت از شما راضي و خوشنودم كه او 
را دست بسته به شطّ بيندازي و غرق كني و شفاعت احدي را در باب او قبول 
نكني. اين ميزان است نه آنكه هر كس هر عمل قبيحي كه مي خواهد مرتكب 
شود و خود را به من نسبت دهد و شما قبول كنيد. اشك جناب طبيب جاري 
و ساجد و شاكر شدند و گفت كه: من بعد از تقديس و تنزيه حضرت اعليٰ و 
امانت و ديانت جناب حجّت زنجاني و شهدا متحيّر بودم كه اگر امر االله آن بود 
پس يحييٰ و ديگران چه مي گويند. و او عزم داشت كه به زنجان برود تا اعمال 

بعضي نراقي ها را در همدان نبيند. 

و نيز نبيل بدين مضمون نگاشت كه:
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احبّا در آن ايّام استقرار جمال ابهيٰ بر كرسي عظمت و اقتدار چنان سرمست 
بودند كه قصور ملوك را بيوت عنكبوت مي پنداشتند. و اكثر در اطراف بيت 
مبارك منزل داشتند و هر چند نفر در خانه  ای ماوي گرفتند. و هرچه از طريق 
اعظم  غصن  و  ابهيٰ  جمال  از  كرده  فراهم  ضيافتي  مي نمودند  تحصيل  كسب 
استدعاي قبول مي نمودند. و عيش و عشرتي داشتند كه غبطهٴ ملوك بود با آنكه 
اغلب ليالي با يك قمري^ خرما خريده صرف می كردند. چنان به حال اتّحاد 
و يگانگي بودند كه حتّي اشياء و البسهٴ خود را فراموش مي كردند و اختصاصي 
در البسه و اثاثيّه منزل نداشتند. و اكثري در مقام تزكيهٴ نفس چنان بودند كه به 
غير ما اراده االله تكلّم نمي كردند و همعهد و همقسم شدند كه هر كه به كلمه اي 
نالايق لب باز كند و يا حركتي غير ما يحبّه االله نمايد ديگران وي را متذكّر سازند 

تا تلافي نمايد و گر نه مبادرت به اكل و شرب نمي كردند. 
جنوبي بغداد  مزرعهٴ وشّاش واقعه در نيم فرسنگي  به       و در آن ايّام اغلب 
كه شعبه ای از دجله منشعب شده و اهالي زراعت مي كردند و آقا ميرزا موسيٰ 
كليم آن را اجاره نمودند.  مي رفتند و عريشه^ در كنار نهر ترتيب داده و گاهي 
مي فرمودند. و غالباً  اقامت  محض تفرّج  جمال ابهيٰ با عائله  مي زدند و  خيمه 
وقت غروب مراجعت مي كردند و به استقبال مي رفتيم و تا قرب بيت در حضور 
مبارك و به خانهٴ نبوكي^ و با جمعي از  بوديم. گاهي به خانه ای مقابل بيت 
احبّا منزل داشتيم مي آمدند. و از جمله ساكنين آقا علي و آقا محمّد زمان تاجر 
شيرازي و استاد علي اكبر نجّار بودند. روزي هنگام غروب وارد شدند و حجرهٴ 
ما را كه تهي از هر گونه اثاث بود ملاحظه نموده فرمودند: هر چند در اينجا هيچ 
چيز نيست امّا در نزد من بر اكثر قصور عاليه برتري دارد چه كه دوستان حقّ با 
قلبي فارغ به اذكار الهيّه مشغول اند. و از درخت سدر خانه كه نبوك^ درشت 
بسيار داشت مدح نموده فرمودند: اهل بغداد اين نبوك^ را خستاوي گويند و 
بسيار دوست دارند. و گاهي ميوهٴ آن درخت را چيده به محضر مبارك آورده 

تقسيم مي نمودند. 
        و شاطر رضا و برادرش به خانه اي كه در اوّل همان كوچه بود منزل داشتند و 
خبّازي بيت مبارك با ايشان بود. و تنور خبّازي و آسيابي كه با دو اسب مي گرديد 
ساختند و احباب نيز از آنجا نان مي گرفتند و تعلّق به جمال ابهيٰ داشت. و كُلّ 
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از آن سفرهٴ احسان ميهمان بوده متنعّم مي شدند. و والدشان محمّد صادق تازه 
از اردكان يزد آمد و نود سال داشت امّا از جوانان قويتر به نظر می آمد. جمال 
ابهيٰ هميشه با او به كمال شفقت و ملاطفت صحبت مي فرمودند و به آن خانه 
مي رفتند. و او بعضي حكايات در كيفيّت تصديقش و در معامله و اطوار ملاّهاي 
ايران به عرض مي رساند. و چون خيلي تبسّم مي فرمودند دستهاي خود را بلند 
نموده شکر کرده می گفت: حضرت رسول فرمود هر که مؤمنی را بخنداند مرا 
خوشنود كرد و هر که مرا خوشنود كرد خدا را خوشنود ساخت و از عذاب 
من  مآل  جمال ابهيٰ را خنداندم و  حال الحمدالله من  دوزخ ايمن خواهد بود. 
بسيار خوب است. و اين سخنان موجب سرور و تبسّم مبارك مي گشت. و امّا 
حال منافقين به غايت افسرده و گمنام بودند حتّي بعضي را اعتقاد چنين شد كه 
جمال ابهيٰ نظر به مصلحتي ذكر ميرزا يحييٰ مي نمايند و او وجود ندارد. برخي 
مي گفتند در بغداد مستور است و در خيال ملاقاتش نبودند و چنان مي دانستند 
كه يكي از بندگان جمال ابهيٰ است. خصوصاً چون لوح سبحان ربّي الأعلي 
تبيين اصطلاحات  ابهيٰ در  از قلم  رئيس و الف قائمه بين الواويَن  و بيان رمز 
ابتذال  و  انمحاء^  گشت  صادر  رشتي  سيّد  و  احسائي  شيخ  رموز  معضلات  و 
ميرزا يحييٰ به غايت وضوح رسيد. و فرمودند: اعرف ثمّ اكتم. و بنده را كه 
گاهي بي اختيار در اشعار اظهار مي كردم امر به ستر نمودند و چون قصيدهٴ بها بها 
نوشته شد فرمودند: اگر اين قصيده را بشنوند نه تنها تو را بلكه ما را هم تكفير 
مي كنند. ولي بعد منتشر شد حتّي به دست درويشها افتاد كه در بازارهاي ايران 

مي خواندند و در جاي بها بها علي علي مي گفتند. از جملهٴ ابياتش اين بود: 
 

نــــــيدگرم بكس سر و كار نـــــي    يار  و  دلبر  تو  بجزم 
نـــــي      هزار  و  يكي  من  بهــــــادل  بها  مبتلات   شده 

جمال ابهيٰ فرمودند: شبي يحييٰ نزد من بود و من از امر حضرت اعليٰ و وقايع 
و  بگويد  چيزي  خواست  يحييٰ  كه  شدم  ملتفت  مي داشتم.  صحبت  ايّام  آن 
جرئت نمي كرد. ملاطفت نموده او را به سخن آوردم. بغتةً پرسيد: آيا مي شود 
غير از حضرت اعليٰ قائم موعود با همان علامات موعوده ظاهر شود؟ من گفتم: 
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ساكت شو. مردم چه گمانها در حقّ مي برند و تو چنين سخني مي گوئي. اگر 
موعود يهود بعد از روح االله و موعود نصاري بعد از رسول االله آمد قائم موعود 

اهل فرقان هم بعد از حضرت اعليٰ خواهد آمد.
      وقتي بساط عروسي آقا محمّد جواد تاجر نراقي از دوستان مخلصين در خانهٴ 
ميرزا علي اكبر نراقي به امر مبارك منبسط شد از جمله ملاّ جعفر هم كه در آن 
ايّام در كاظمين ساكن و او را وعده اي خواسته بودند حاضر بود جمال مبارك 
هم ساعتي تشريف آوردند و چون مراجعت فرمودند الواح مخصوصه مانند لوح 
غلام الخلد تلاوت شد و جذب بيانات چنان اهل مجلس را اخذ كرد كه از خود 
بي خبر. چون ملاّ جعفر ديد كه لوح جمال مبارك چنين حالي در نفوس ظاهر 
و يكي از نوشته هاي مضحك يحييٰ هم خوانده شد و خنده زياد گشت, گفت: 
در پيش شما چنين چيزهاهم بوده و ما خبر نداشتيم. روزي در كنار باغچه بيروني 
بعد از مشي و تغني آيات بديعه توقّف و به دو درخت گل رازقي كه يكي در 
كمال نمّو و قوّت و صفا و عطر و ديگر در نهايت ضعف و زردي و بي برگي 
بود نظر كرده فرمودند: اين رازقي ضعيف ضعف خود و قوّت رازقي ديگر را 
مي بيند به لسان حال مي گويد: نه شكوفه و نه برگي نه ثمر نه سايه دارم. متحيّرم 
كه دهقان به چه كار كشته ما را؟  آن گاه فرمودند: هنگام طلوع آفتاب از نورش 
خجلم كه اعمال شب مردم را نشان مي دهد و وقت غروب از آن شرمنده ام كه 

افعال روز خلق را بيان مي نمايد.  
     يومي در بيروني تشريف داشتند به خادم فرمودند شبها ترتيبي دهيد كه هر 
شب در محفل نوعي از كلمات بديعه را تلاوت نمائيد. يك شب از خطبه هاي 
حضرت قدّوس و يك شب از بيانات حضرت اعليٰ و يك شب از آثار قلم 
چراغ  باغچه  كنار  در  گذشته  شب  از  چهار  ساعت  از  بعد  شب  يك  تا  ابهيٰ. 
در مقابل گذارده متوجّهاً إلي االله نشستند و الواحي از قبيل لوح كلّ الطعام و 
خطبهٴ صلاة و سائر آثار تلاوت مي نمودند. بعد از تلاوت يك صفحه از تأثيرات 
مكنونه در كلمات مباركه چنان اشتعال و انجذابي دست داد كه صوت آيات 
به اوج اعليٰ رسيد به نوعي كه از هر طرف جمعي به شطر بيت شتافتند و در 
آوردند  تشريف  حرم بيرون  تا آنكه غصن اعظم از  حول آن مجتمع گشتند. 
الواح را از دست خادم گرفتند و چراغ را از پيش رويش برداشتند. با وجود اين 
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باز لسانش ناطق بود و صوتش مرتفع. آن گاه آقا ميرزا موسيٰ كليم رسيدند و 
دستش را گرفته به طرف اندرون بردند و آن شب را در حول سدرة المنتهيٰ به 

روز رساندند. 
     و از جمله وقايع آنكه به هر يك از احباب كه از نطق و بيان بهره   مند و طائف 
حول ابهيٰ بودند بيتي از لسان مبارك گرفته آن را سر دفتر ساخته به نوشتن 

مثنوي پرداختند. بنده اين دو بيت را يافتم:

وجه ذات االله غيب آمد عيانياد ذكر االله چه آمد در جهان       
پديد          آمد  زذكر  هستي  صد هزاران خيمه ها از هم دريدخيمهٴ 

و آقا سيّد حسن علي شيرازي به اين بيت مفتخر گشت: 

پديد        آمد  نار  است  عشق  پديدسدرهٴ  آمد  يار  و  است  روح  وادي 

به خليل نحّاس اين بيت عنايت شد:  

علل     جان  از  نرفت  آمد  ازل  ازلچون  شاه  اي  آي  باز  بجان  پس 

و خياط كاشاني اين بيت را گرفت: 
 

آفتاباي جمال االله برون آي از حجاب    زمغرب  آيد  برون   تا 

و از جمله ابيات مثنوي خليل اين بود:

   بر كه اندر شهر ديگر شهريارگر گدا باشي تو اندر شهر يار     

و در هر ماهي دو بار در مدح حضرت اعليٰ و حضرت قدّوس قصائد مي ساختند 
و من هميشه در وصف جمال ابهيٰ مي سرودم. 
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      و در نيمهٴ دوّم سال ۱۲۷۹ جمال ابهيٰ تغيير وضع سابق داده شروع به فتح باب 
جدّي فرمودند چنانكه در هر يوم لوحي شورانگيز جذبه خيز مانند لوح سبحان 
ربّي الابهيٰ به اسم حاجي ميرزا موسيٰ جواهري و نيز لوح حور عجاب و لوح 
غلام الخلد و لوح از باغ الهي و بازآ و بده جامي و هله هله يا بشارت صادر 
مي شد و احباب از جذبهٴ بيانات الهيّه مست و مدهوش بودند. بسا شبها بعد از 
غروب آفتاب جمعي مجتمع در حجره شده شمع كافوري افروخته بدون خورد 
و خواب به تلاوت الواح بديعه پرداخته, وقتي به خود مي آمدند كه روز قرب 
سرما  طرب افزا بودند كه در  ابيات  رسيد. و چنان مشغول و مفتون  وقت ظهر 
نغمات تازه و جذبات بي اندازه بروز كرد. بنده نيز چند غزل نوشتم كه از جمله 

اين بود: 

شـــــد     ظاهر  يار  بشـــــكنجمال  بزن  بشكن  بزن 
شـــــد     ظاهر  دلدار  بشـــــكنرخ  بزن  بشكن   بزن 
لاهوتـــــي     دلدار  ياقوتـــــيهمان  رخسار  همان 
شـــــد   ظاهر  نار  بشـــــكنزشرق  بزن  بشكن  بزن 

 
     شبي در حجره بساط مهماني منبسط و غصن اعظم مهماندار خوان احسان 
بوده و اصحاب بغداد و كربلا از جمله حاجي سيد جواد و شيخ سلطان و سيّاح 
مانند بلبل به ثنا خواني مشغول. و بعد از صرف مائده ألطف اعليٰ كوثر عذب 
حيوان از خمخانهٴ بيان بديع رحمٰن به ميان آمد با الحان جذّاب و نغمات رحماني 
حضّار در بحور روح غوطه ور و از عالم هستي  شد و  تلاوت  صمداني  الواح 
بي خبر شدند. و صورت پنج كنز كه در سنين اقامت بغداد به عموم عباد نازل 

فرمودند اين است: 

ايران  شاهزادگان  از  برخي  و  مي زدند  قدَم  بيت  بيروني  در  قومي  اوّل:  كنز 
حضور داشتند و با آنان تفقّد نموده از اوضاع مملكت پرسيدند. درآن حال يكي 
عرض كرد: چگونه است با دوستان خود از عوالم ديگر صحبت مي فرمائيد و 
از ما به غير از اوضاع سوق و سرايه چيزي نمي پرسيد؟ گويا ما را قابل و لايق 
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نمي شماريد. و مقصودش تعرّض اين بود كه اشخاص بي بهره از علم و ثروت 
قابل  كساني  چه  مي دانيد كه  جواب فرمودند: آيا  مي داريد. در  مقدّم  ما  را بر 
بي منتهيٰ  فضاي  در  را  شخصي  اگر  محضراند؟  اين  لايق  و  من  كلام  استماع 
حاضر نمايند كه جهاتش غير محدوده و در جانب يمين جميع عزّتها و لذّتها و 
راحتها و سلطنتهاي دائمه غير مكدّره موجود باشد و در جانب يسار جميع بلايا و 
شدّتها و الَمها و نقمتها و مشقّتهاي عظيمهٴ دائمه مهيّا  و آن شخص را نداي روح 
الأمين مخاطب ساخته گويد اگر طرف يمين را با جميع آنچه در آن است از 
لذائذ باقيه بر طرف يسار اختيار نمائي ذرّه اي از قدر و منزلتت عند االله كم نشود  
و اگر سمت يسار را با آنچه از شدائد بيشمار در آن است اختيار كني ذرّه اي 
بر شان و مقامت لدي العزيز المختار افزون نگردد  در آن حين اگر در كمال 
شوق و اشتياق يسار ذلّت را بر يمين عزّت اختيار كند قابل حضور درين محضر 
است و لايق اين كلمات اعظم اكبر. در اين مقام لسان عظمت خطاباً للسّالكين 

مي فرمايد:   

گر خيال جان همي هستت بدل اينجا ميا    
بيار هم  و  بيا  داري  دل  و  جان  نثار  ور 

رسم ره اينست گر وصل بها داري طلب   
 ور نباشي مرد اين ره دور شو زحمت ميار

و هم در اين مقام  ورقاء هويّه در رياض قصيدهٴ مباركه ورقائيّه مترنّم است:

توفّترجوت لطفك وصلي هيهات لم يكن     وفيت  ان  شرط  جري  بذاك 
كاسة        كلّ  من  الدّهر  بلاء  الخفشرب  مهجة  دم  من  القهر  دماء  سقي  و 

و همچنين ميفرمايد اگر نفسي خود را در درياي خون شناور بيند و ادّعاي حبّ 
مرا نمايد از طراز صدق بي بهره و نصيب است.
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كنز ثاني: به سائل مذكور فرمودند: آيا مي دانيد كه مَن از آمدن به اين عالم 
و اظهار امر خود بين اُمم چه مقصود دارم؟ بگويم تا بدانيد. آمده ام كه در اين 
عالم پر آلايش كه از ظلم ظالمين و تعدّي خائنين باب آسايش بر تمام وجوه 
مسدود است بحول االله و قوّته چنان عدل و امانت و صيانت و ديانتي در آفاق 
ظاهر و باهر نمايم كه اگر يكي از پرده نشينان خلف حجاب كه پرتو جمالش 
آفتاب را به ذرّه در حساب نيارد و در شئون حسن و جمال بي نظير و مثال باشد 
به جميع جواهرهاي و زينت هاي خارج از احصاي اولي النّهي مزيّن و بي سحاب 
از خلف حجاب بيرون آيد و تنها بي رقيب از مشرق ابداع تا مغرب اختراع سفر 
نمايد در هر دياري ديار و در هر اقليمي سيّار شود انصاف و امانت و عدل و 
ديانت و فقدان خيانت و دنائت به درجه اي رسد كه نه دست تعدّي و طمعي به 
ذيل ثروتش دراز شود و نه نظر خيانت و شهوتي به جمال عصمتش باز گردد. 
تا بعد از سير در هر ديار با قلبي بي غبار و وجهي پر استبشار به محلّ و موطنش 
راجع شود. بعد فرمودند: بحول االله عالم را به اين مقام اعليٰ منتقل خواهم نمود 
و اين باب اعظم را بر وجه كلّ خواهم گشود. و در اين مقام از قلم اعليٰ نازل 
شده و در مراتب اهل بها از مصدر امر صادر كه: هُم عباد لو يمرّون عليهم ذوات 
الجمال بأحسن الطّراز لن ترتدّ ابصارهم اليهن و لو يرون وادياً من الذّهَب يمرّون 
فرمايد:  مي  كه  است  اين  الرّقاب.  مالك  من  نزّل  كذلك  السّحاب  كمرّ  عليه 

فسوف تري الأرض جنّة الابهيٰ.

كنز ثالث: لسان عظمت در مقام خلوص نيّت و پاكي اعمال از هر جهت چنين 
عباد  اندازه  تعداد و  كه فوق  غنائي باشد  داراي  اگر نفسي  كه:  خطاب فرمود 
است يك شخص فقير كه فقر و مسكنتش مانند غنا و ثروت آن غني در منتهيٰ 
درجه باشد به مرور ايّام در انعام و اكرام چنان جهد و مبالغه نمايد كه آن فقير را 
مانند ابتداي حال خود غني و خود را چون بدايت حال آن فقير پريشان بيند و از 
قضاياي اتّفاقيّه مقروض شود و به سبب وجهي قليل گرفتار شود و از اداي دين 
عاجز ماند و در ميان چهار سوق و معبر به سياست و تعذيب او مردم قيام نمايند 
كه تا آن وجه به حصول نرسد استخلاصش ميسّر نگردد. در آن حال فقير اوّل 
كه به سبب انعام و اكرام وي غني آفاق شده بگذرد و نظرش بر رفيق گرفتار 
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خود افتد و در قلبش خطور نمايد كه اي كاش آن رفيق نظر به آن احسانهاي بي 
اندازه كه به او نمودم مرا از اين بليّه نجات دهد  به محض خطور اين خيال كه من 
به او احسان نموده ام جميع اعمالش از درجهٴ قبول هبوط نمايد و از فوز به رضا 
محروم و از حقيقت انسانيّت محجوب ماند. و نيز اگر آن غني ثاني كه به دولت 
اين مديون مبتلا به آن درجه از غنا رسيد در قلبش خطير كند كه خوبست به 
سبب محبتّهاي بي اندازه كه اين مبتلا به من نموده ازين دين و شدّت خلاصش 
سازم و بقيّة عمر براحتش پردازم آن شخص نيز به واسطهٴ اين خيال كه باز براي 
انعام سابق او خلاصش نموده نه به صرف انسانيّت از كاس خلوص بي بهره ماند. 
درخت خود را به عالم مذلّت كشاند مگر آنكه آن غني اوّل كلّ آن احسانهائي 
كه كرد محض انسانيّت خالصاً لوجه االله باشد و عمل آن غني آخر اللهِّ و في االله 
و محض اداء وظيفه انساني بدون ملاحظه سابق و لاحق كه انّما نطعمكم لوجه 

االله لا نريد منكم جزائاً و لا شكوراً.

كنز رابع: لسان عزّت به اين كلمه تامّه مبارك  ناطق كه: اگر امُّة اسلام به دو 
كلمه از كلمات مليك علاّم عامل مي شدند كلّ به هدايت مهتدي مي گشتند و 
به سرمنزل قبول و بزم وصول فائز و واصل مي گرديدند و به اين همه امراض 
ديده سيّد  مبتلا نمي شدند كه قرّهٴ عيون انبيا و نور  روحاني و اغراض نفساني 
يثرب و بطحا را بر دار زنند و خود را از تابعين احمد مختار دانند و به اسم موعود 
قيام نمايند ولي در يوم ظهور هيكل منيرش را هدف سهام سازند. ربنّا افتح بيننا و 

بين قومنا بالحقّ و انت خير الفاتحين. و آن دو كلمهٴ مباركه اين است:

يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا االله و كونوا مع الصّادقين و لا تكوننّ من الّذين قست 
قلوبهم عن ذكر االله. 

     و هم در اين مقام لسان عظمت ناطق كه اگر در چند مجلس معدودي با 
نفوس معاشرت نموده و از شما در او اثري ظاهر نشد البتّه اجتناب نمائيد كه از 
او در شما اثر خواهد كرد. و هم در اين مقام مولي الأنام مي فرمايد: اگر نفسي 
به  متذكّري  شخص  آنكه  محض  به  باشد  داشته  سالم  و  صحيح  ذائقه  و  شامّه 
منزلش وارد شود هوا را معطّر يابد و طعم طعام و شراب را لذيذ و خوشگوار و 
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بهجت افزا ادراك نمايد و بر عكس اگر شخص غافلي وارد شود هوا را مكدّر 
و اطعمه و اشربه را متغيّر نعوذ باالله عن شرّ الغافلين. و مي فرمايد: با اشرار الفت 
مگير و همچنين مصاحبت ابرار را غنيمت دان. و از مرافقت اشرار دست و دل 

هر دو بردار. 

كنز خامس: چون جمال قِدم باب بهجت و شادي را بر وجه اهل انشاء گشود 
به اين كلمهٴ عظمي متكلّم گرديد كه: من براي اخذ جواهر به اين عالم آمده ام 
اگر ذرّهٴ جوهري در حجري موجود و آن حجر در خلف ابحر سبعه باشد تا 
آن جوهر را از آن اخذ ننمايم دست از او برندارم. نيز در اين مقام مي فرمايد: 
حقّ جلّ جلاله از براي ظهور جواهر معاني از معدن انساني در هر عصر اميني 
فرستاد. اليوم دين االله و مذهب االله آنكه طرق متعدّده و سبُل مختلفه را سبب و 
علّت بغضا ننمائيد. اين راهنماي محكم متين كل از مطلع واحد ظاهر و از مشرق 
اهل  اي  بوده.  اعصار  و  قرون  مقتضيات  به  نظر  اختلافات  اين  و  مشرق  واحد 
توحيد كمر همّت محكم نمائيد شايد ارض از ضغينه و بغضاي مذهبي پاك 

گردد.                        

واز آثار قيّمه كه يادگار از ايّام بغداد براي ابد باقي است سه قطعه شمايل جمال بي مثال 
ابهيٰ مي باشد كه درويش محمّد نامي رسم نمود. و دو قطعه از آن سه جمال زيبا را با 
كليچه آستين كوتاه و قباي بلند و تاج وهّاج نشان مي دهد و قطعهٴ سوّم در حالي است كه 
عريان و لنگ به كمر بسته در حمّام بودند و هر سه قطعه در ارض مقدّس حيفا مخزون 

و مورد زيارت مخلصين زائرين مي باشد.



۱۳

سال بيستم ظهور

واقعات سال ۸۰ - ۱۲۷۹ هجري قمري 

۶۴ - ۱۸۶۳ ميلادي 

وصول امر سلطان عبدالعزيز براي بردن جمال ابهيٰ به اسلامبول۱
خان مؤتمن الملك وزير امور  سعيد  واسطهٴ ميرزا  شاه به  چنانكه نگاشتيم ناصرالدّين 
خارجه و به اقدامات حاجي ميرزا حسين خان سفير كبير مقيم اسلامبول به خواهش و 
اصرار پي در پي سلطان عبدالعزيز خان را بر آن داشت كه حكم اعزام جمال ابهيٰ را از 
عراق به اسلامبول صادر نمود. و نامق پاشا والي عراق چون از تعدّيات مجتهدين عراق 
و ميرزا بزرگ خان قونسول سابق و سائر معاندين و از اعمال دربار ناصرالدّين شاه مطّلع 
بود و از عظمت ابهيٰ آگهي داشت راضي به اقدام مذكور نبود ولي ناچار بدان صدد 
شد كه با كمال رفق و ادب حكم سلطاني را ابلاغ داشته ايشان را به نوعي كه مرضي و 

پسنديده است به اسلامبول روانه دارد. 
و در يوم پنج شنبه پنجم فروردين كه مطابق پنجم شوّال ۱۲۷۹ (۲۶ مارچ ۱۸۶۳) 
بود ماموري فرستاده حضورشان را در سرايه حكومتي طلبيد. و جمال ابهيٰ در مزرعهٴ 
وشّاش خيمه بر افراشته با احبّا ايّام نوروز را در آنجا بسر مي بردند. و در روز مذكور لوح 
ملاّح القدس از قلم مبارك صادر شده دوستان از مضامينش كه اشاره به انطواء^ بساط 
بغداد و هجرت از آنجا داشت متاثّر گشتند و امر به جمع خيام و عزم عودت به شهر 
كردند. و سوار مأمور در آن حين به محضر ابهيٰ رسيد ابلاغ پيام والي كرد. و جمال 
ابهيٰ توسّط مأمور چنين جواب فرستادند كه: اين ملاقات را بسيار مايلم ولي چون سالها 

۱)   تحويل به حمل در غرّه^ شوال واقع شد.
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است كه به اختيار خود بدون وقوع امري وارد محلّ حكومتي نشدم عذرم را پذيرفته 
و جامع را محلّ ملاقات معيّن كنند. و مامور نزد والي رفته پيام را رساند و روزي بعد 
در بغداد به محضر ابهيٰ رسيده گفت مقرّر است در فردا كه يوم جمعه مي باشد قبل از 
ظهر به جامع واقع در قرب سرايه حاضر شده والي را از حضور خود خبر دهند و جمال 

ابهيٰ نيز پذيرفتند. 
و در آن شب احبّا براي پريشاني فكر خواب راحت نكردند چه اين مسلّم بود كه 
وي را بدگمان كرده چنين فهماندند كه وجود  معاندين با والي مجالس سرّي داشته 
مبارك اعتنا به حكم والي نمي نمايد. و نامق پاشا با اينكه به اقوال مردم اعتماد نمي كرد 
و شخصاً تحقيقات نموده اثري از مفتريات معاندين را نيافت معذلك گمان داشت كه 
به اجراء حكم مذكور فتنهٴ برانگيزد و حوادثي طلوع كند كه به آساني اصلاح نشود. و 
اعدا نيز انتشار دادند كه اگر والي دست يابد جمال ابهيٰ را به جائي فرستد كه دسترس 
احدي نباشد. و چون صبح شد جميع احباب كه شغل و حرفه داشتند حسب الامر با 
كمال اطمينان مانند ايّام ديگر در محلّ كسب و شغل خود نشستند و سائرين در محلّ 
هاي خود مانده بيرون نيامدند. و پيام مبارك را آقا ميرزا موسيٰ كليم به همه رساند كه 
به كمال سكون و اطمينان باشند. و در آن روز احدي از احباب ايراني و عرب در صدد 
بيت و معابر نبودند. و در وقت مقرّر جمال ابهيٰ آقا محمّد رضاي كُرد را با خود برده از 
جسر^ گذشتند و به جامع باب سرايه وارد شدند. و آقا محمّد رضا را نزد والي فرستاده 
اطّلاع دادند و همين كه نظر والي به وي افتاد با حال اضطراب و شتاب پرسيد كه چه 
شد. و او عرض کرد كه تنها در جامع آمده منتظرند. والي سوگند داده حقيقت واقع را 
جويا شد و او تكرار همان سخن نمود. پس والي امين خود را طلبيد و نجوي كرد و او 

كهيا افندي را با آقا محمّد رضا به جامع مذكور روانه داشت. 
و آقا محمّد رضا درب جامع ايستاده جمال ابهيٰ را كه در قرب ستونها مشي مي 
نمودند به وي نشان داد و خود مراجعت كرد. و همين كه نظر مبارك به كهيا افتاد وي 
را ندا كرده فرمودند: مقصود شما منم بيائيد و آنچه ماموريد بگوئيد. و كهيا نزديك شده 
سلام گفت و بر حصير مسجد جلوس فرمودند و برخي نصائح الهيّه به او گفتند صلاح 
دولت و ملّت را ارائه كردند. و كهيا در حالي كه آثار صدق و خضوع از او  ظاهر بود 
معروض داشت كه: اين آخوند (شيخ عبدالحسين) سالها به صدد شما بوده پيوسته سعي 
مي كرد و تا كنون كاري از پيش نبرد. در عهد سلطان عبدالمجيد چند بار دولت ايران از 
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باب عالي خواست كه شما را به حكومت ايران تسليم كند و يا از مملكت خود خارج 
نمايد. و سلطان جواب داد كه ايشان بر ما وارد شدند و ما ميهمان را نيازاريم و واليان 
عراق همگي مدح و ستايش از ايشان نمودند و ايشان را از اولياي الهيّه شمردند و ما 
هرگز چنين شخصي را به دست معاندين نمي دهيم و دولت ايران ناچار ساكت شد. و 
چون نوبت سلطنت به سلطان عبدالعزيز رسيد و تبعيّت نيز واقع شد دولت ايران فرصت 
را غنيمت شمرد و اوّل خواهشي كه در مقام دوستي و اتّحاد دولتَين اظهار كرد همين 
خواهش مذكور  است  پاشا كه زمام امور در دستشان  پاشا و فؤاد  مطلب بود و عالي 
را قبول نمودند. و حال سه ماه است كه از باب عالي حكم محكم به نامق پاشا صادر 
گرديد و او خلاف انصاف دانست كه بدون تفحّص و تحقيق مرتكب چنين امري شود. 
و مدّت سه ماه تفتيش كرد و كذب مخالفين بر او روشن شد. و معذلك ميزان امتحاني 
قرار داد كه اگر بدون عذر و به نهايت سكون و تنها حاضر شويد اين دليل بر حسن نيّت 
باشد. و اگر حاضر نشويد و يا هيئت اجتماع با خود بياوريد تاييد اقوال مخالفين باشد. و 
حال كذب مخالفين مانند آفتاب روشن باشد و والي از شما قبول معذرت مي جويد. اين 
بگفت و فرمان عالي پاشا را بيرون آورده نشان داد كه نوشته بود دولت ايران اطمينان 
ندارد كه ايشان در نزديكترين بلاد به حدود ايران يعني بغداد اقامت كند و از اين رو 
رجال دولت عليّه مصلحت ديدند كه به كمال احترام عزيمت اسلامبول نمايند و ميهمان 
دولت باشند و اين مسافرت را به هر نوعي بخواهند بايد والي عراق كمال رعايت و 
حسن خدمت بنمايد. و جمال ابهيٰ فرمودند:  چون جمعي به من متعلّق و منتسب اند و 
كفيلي ديگر ندارند واگذاردن آنان مخالف مروّت مي باشد لذا مقتضي است كه در 
مدّت يك ماه تدارك اسباب و لوازم سفر نموده تمامت متعلّقين و نيز تقريباً بيست نفر 
براي انجام خدمات هم راه بيايند. و اگر تنها مي بودم همين ساعت متوكّلاً علي االله سواره 
از دروازه معظّم خارج شده بدون درد و كلفت بر احدي طيّ منازل كرده به گوشه اي 
از اسلامبول مقرّ مي جستم. و كهيا را از حالت تسليم و رضا و صدق و صفا و بياناتشان 
حالت رقّت دست داد و اظهار اخجال^ و انفعال نموده عرض كرد كه في الحقيقه دولت 
عظمائي به دست اهل عراق رسيد ولي از جهت ناشناسي و ناسپاسي از ايشان اخذ شد. 
آن گاه برخاسته وعده داد كه بيانات مذكوره را به والي برساند و خواهش كرد كه نوبتي 



۱۳- سال بيستم ظهور   واقعات سال ۱۲۷۹ هـ ق - ۱۸۶۳م۲۷۶

والي را به فيض ملاقات فائز گردانند و خود به سرايه رفت.۱ و جمال ابهيٰ عودت به بيت 
نمودند. كهيا آنچه شنيد به والي گفت و او به كمال امتنان و مسّرت پذيرفت و از همان 

شب دستور تدارك سفر داد. 
و در اواخر لوح مشهور خطاب به مريم كه در همان ايّام از قلم ابهيٰ صادر شد و 
احوال حسودان و  معاندان و نيز مصائب واردهٴ آن زمان را مندرج و مندمج^ داشتند و 

نبذه اي از آن را قبلاً ثبت نموديم چنين مسطور:

خروج از ما بين يأجوج نموده  باري امر بمقامي منتهي شد كه اين عبد ارادهٴ 
متفرّد از كلّ جز نسواني كه لابد بايد با عبد باشند حتي خدمهٴ حرم را هم همراه 
نمي برم تا بعد خدا چه خواهد  غلام حركت مينمايد در حالتي كه معينم قطرات 
دموع من است و مصاحبم زفرات قلب و انيسم قلمم و مونسم جمالم و جُندم 
توكّلم و حزبم اعتمادم كذلك القينا عَليك مِن اسرارِ الأمر لتكوننَّ مِن العارفين 
اي مريم جميع مياه عالم و انهار جاريهٴ آن از چشم غلام است كه بهيأت غمام 
ظاهر شده و بر مظلوميّت خود گريسته  باري اين جان و سر را في ازََلِ الأزال در 
راه دوست داديم و هر چه واقع شود بآن راضي و شاكريم  وقتي اين سر بر سر 
سنان بود و وقتي در دست شمر وقتي در نارم انداختند و وقتي در هوايم معلّق 
آويختند وَ كَذلِكَ فَعَلوا بنَا المُشرِكون  باري اي مريم اين لوح را بنالهٴ بديعه و 
گريهٴ ربيعه نام نهاديم و نزد تو ارسال داشتيم تا براحت نوحه نمائي و در حزن با 

جمال قِدم شريك باشي...  الخ  

و روزي بعد غصن اعظم و آقا ميرزا موسيٰ كليم حسب الامر به ديدن والي رفتند و او 
غايت تجليل مرعي داشت و پذيرائي بسيار مزيّن و مجلّل نمود و موزيك دولتي را امر 
داد نواختند و عزّتي در آن مجلس فراهم گشت كه اميد معاندان و حاسدان بكلّي مقطوع 
گرديد. و والي وعده داد كه روزي بعد كهيا افندي با آقا ميرزا موسيٰ ملاقات نموده 

۱)   بعد از مراجعت در حرم مذكور داشتند كه دولت اين نوع خواهش نموده و وحده به اسلامبول 
خواهند رفت. اين سخن ضجّه و ناله احبّا را بلند نموده كلّ مضطرب و پريشان بودند تا حيني كه مژده 
رسيد كه بدا^ شده و اهل حرم و اغصان و منتسبين و بعضي احبّا را همراه مي برند و والي هم معروض 
داشت كه اگر منسوبين و خدمه لازمه را همراه بردارند احسن است.                        (آقا رضا شيرازي)



۲۷۷ وصول امر سلطان عبدالعزيز براي بردن جمال ابهيٰ به اسلامبول

آنچه لازم است بيان و مجري مي دارد. و روز بعد كهيا با آقا ميرزا موسيٰ ملاقات كرده 
نخست شمّه اي از حسن نيّت و عدالت و فتوّت نامق پاشا و اطّلاعش از حقيقت امر و 
مقام جمال ابهيٰ و نيز از كذب و بطلان مدّعيان را بيان نموده اظهار داشت كه:  خواهش 
والي اين است چون در اين سفر مهمان دولتيد و مخارج راه را بايد بدهند مقدار نقود 
معدود كه اينك تقديم مي كنيم قبول نمايند. آقا ميرزا موسيٰ گفت: در اين خصوص 
بايد از ايشان اجازه بطلبم. و همين كه به سمع مبارك رسيد چنين فرمود كه: مخارج اين 
سفر بسيار و دولت عليّه نيز مقروض است و ما نمي خواهيم چنين تكلّفي وارد آريم. كهيا 
معروض داشت: چون مخالف احترامات دولت واقع مي شود قبول فرمائيد. و با فرماني از 
والي كه به جميع رؤساي دولتي در عرض طريق تا سامسون نگاشت و تاكيد در مراعات 
احترامات جمال ابهيٰ و استقبال و پذيرائي از ايشان و اينكه احدي بدون اذنشان مرتكب 
امري نگردد تقديم نمود. و جمال ابهيٰ نقود را در همان روز به فقرا و محتاجين بذل 

فرمودند و مهيّاي مسافرت شدند. 
و حالت حسرت و حنين صغار و كبار و رجال و نسوان احباب بي حدّ و حساب 
بود و براي تسليتشان به هر يك از احبّاي ايراني و عراقي لوحي مخصوص به خطّ خود 
دادند و در اكثر آن الواح اخبار از نعيق ناعقين و ظهور عجل و طيور ليل مرقوم و مسطور 
بود. و از جمعيّت احباب بيست نفر را براي انجام خدمات راه تعيين فرموده امر به سفر 

نمودند:
آقا محمّد ابراهيم امير نيريزي

و  محافظت  و  آن  جمع  و  خيام  نصب  به  مامور  زنجاني  علي  نجف  آقا  و   
محارست گشتند

 ميرزا آقا جان (خادم) 
و منير كاشاني موظّف به خدمات محضر ابهيٰ شدند

آقا محمّد باقر قهوه چي محلاّتي مباشرت به امور قهوه و قليان يافت
  استاد باقر خيّاط كاشاني

عهده  در  را  دادن  چاي  و  آبداري  وظيفهٴ  خيّاط  اسماعيل  استاد  برادرش  و 
گرفتند

و آقا رضا قنّاد شيرازي
و آقا ميرزا محمود كاشاني

(۱
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 و نيز خيّاط كاشاني مامور طبّاخي و دادن شام و نهار و بسط و جمع ظروف 
و اسباب غذا گرديدند و مسافرت خيّاط مذكور در ابتدا مطابق ارادهٴ ابهيٰ نبود و 
او سعي بسيار كرده توسّل جست تا ماذون شده مامور به معاونت و مشاركت در 

خدمت مزبور گشت
 درويش صدق علي قزويني

و آقا سيّد حسين كاشاني
و حاجي ابراهيم كاشاني به مراقبت امور اسبان مامور شدند

و آقا محمّد علي جلودار يزدي موظّف بود كه در قري و منازل راه جو و كاه 
و علف براي اسبان تهيّه مي نمود

و آقا محمّد ابراهيم ناظر كاشاني
و آقا ميرزا جعفر به خريد اشياء و لوازم مامور شدند و به آبادي رفته ما يحتاج 

را خريده مي آوردند
و استاد محمّد علي سلماني به علاوهٴ صنعت و شغلش مامور حفظ و مراقبت 

چادرها و اسباب و اشيا گشت
و آقا محمّد باقر كاشاني

و آقا محمّد علي اصفهاني
و آقا محمّد صادق نيز همراه بوده به هر خدمتي كه مأمور مي شدند انجام داده 

مساعدت مي كردند
و آقا محمّد حسن بن آقا عبدالرّسول قمي سابق  الذّكر

 و نيز آقا حسين بن آقا محمّد جواد كاشاني كه هر دو نا بالغ بودند به علاوهٴ 
بيست نفر مذكور اذن مسافرت يافته به وظيفهٴ خدمات ذهاب و اياب در حرم نامدار 

شدند و نيز
آقا عبد الغفّار كه تازه وارد بغداد شده عازم اسلامبول بود و موفّق به ايمان به 
امر بديع گرديد خود استدعا كرد كه در موكب ابهيٰ آمده ترجمان تركي باشد و 

قبول فرمودند
و مير محمّد شيرازي كه حضرت نقطهٴ اولي به او سرمايه داده و او با سرمايه 
مذكور چارواداري مي كرد در آن ايّام به بغداد آمده ستوران خود را حامل اشيا و 

اثقال موكب ابهيٰ قرار داد و ديگر از همرهان 
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 سيّد محمّد اصفهاني
و حاجي ميرزا احمد كاشاني بودند

و سيّد محمّد را امر به اقامت در كربلا فرموده اذن مرافقت در سفر ندادند و او غصن 
در  شبي  معذلك  و  كرد  حاصل  اجازه  ساخته  شفيع  ضراعت^  و  التماس  به  را  اعظم 
بيروني خطاباً له چنين فرمودند: اي سيّد مصلحت تو همان بود كه اوّل گفتيم. اگر در 
عراق بماني براي مصالح خودت و نيز براي ما بهتر است چه در اين سفر اموري از عالم 
غيب به عرصهٴ شهود مي رسد كه درك و تحمّل آن را نتواني كرد و عاقبت و خسران و 
ندامت خواهي يافت. و او عرض كرد كه: در طول مدّت اقامت عراق با وجود حمايت و 
حفاظت و عظمت و قدرت شما از آزار زبان متعصّبين اشرار آسوده نبودم. حال چگونه 
با نبودن شما زيست توانم كرد. و امّا حاجي ميرزا احمد را براي واقعه اي كه نگاشتيم 
چون ايرانيان كينهٴ او را در دل داشتند و فتنه و فساد بر پا مي كردند و انواع تعرّض و خطر 

براي وي فراهم مي شد لذا اجازهٴ مرافقت در سفر فرمودند. 
و بالجمله چون مقداري از لوازم سفر مهيّا گشت و يوم حركت رسيد مقرّر داشتند 
كه در باغ نجيب پاشا واقع در بيرون دروازهٴ معظّم نقل مكان گردد. و به احباب دستور 

دادند كه خيمه بر پا كرده اثاثيّه و مايلزم حاضر سازند. 

واقعات ايّام رضوان
و بعد از ظهر چهار شنبه روز سي و دوّم نوروز مطابق دوّم ارديبهشت و سوّم ذيقعده 
۱۲۷۹ و بيست و دوّم اپريل ۱۸۶۳ جمال ابهيٰ به عزم باغ مذكور از بيت بيرون خراميد. 
و در حين خروج از باب بيت طفل رضيع حاجي ميرزا كمال الدّين نراقي كه موسوم به 
علي بود سر بر قَدم مبارك نهاده دامن مبارك را گرفت و با گريه و فغان نمي گذاشت 
كه قَدم بيرون گذارند. و حضّار از مشاهدهٴ آن حال منقلب و قلب مبارك متاثّر گرديد. 
و اظهار ملاطفت و تسليت فرموده به سمت غربي بلد سوي دروازه معظّم رفتند. و در آن 
هنگام انبوه يار و اغيار ايراني و عراقي از بزرگان و علما و كسبه و فقرا حاضر و قرين آه 
و اسف بودند. و جمال ابهيٰ در حين مرور بذل و احسان به فقرا كرده از همگي دلجوئي 
فرمودند تا به جنب تكيه بكتاش كه مقتل آقا سيّد اسماعيل ذبيح زواره اي است رسيدند. 
و در قفه^ كه براي عبور از دجله حاضر شد با چند تن از خدّام و خاصان نشستند و جميع 

(۲۵
(۲۶
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حاضرين را به لسان عنايت و نصيحت و وداع خطاب نموده به اين مضامين فرمودند: 
به  احساسات  چنين  با  را  بغداد  اينك  اشك بارند.  اغيار  حتّي  مي بينيد  من  دوستان  اي 
دست شما مي سپارم و مي روم. بايد اين نار محبتّي كه در قلوب مشتعل است روز به روز 
برافروزد و مبادا افعال و اعمالي از شما صادر شود كه موجب خمودتشان گردد. و من 
شما را باز دسته دسته در باغ احضار و ملاقات خواهم نمود. پس همه را مرخّص فرمودند 
و از دجله عبور كردند. و بانگ «االله اكبر» مرتفع شد و هنگام اذان صلاة عصر بود كه به 

رضوان اعظم قَدم گذاردند.۱
و آن ايّام فصل گل و باغ نجيب پاشا تمام خيابانها و اشجار و اوراق در زير گل 
مستور بود و بلبلان نغمه سرائي و ترنّم مي نمودند. ولي باغ عمارتي نداشت و در جائي 
گل  بساط  چادر  جلوي  در  زده  خيمه  بود  رياحين  و  گل  خيابان  طرف  چهار  از  كه 
بگستردند. و جمال ابهيٰ قدم به خيمه نهادند و به حضّار اظهار عنايت فرمودند و چاي 
صرف كردند. و آن شب را جمعي از احبّا در باغ ماندند و براي آنان نيز چادري زدند 
و از روز بعد پيوسته جمعي از احباب را احضار و اظهار عنايت نموده آنان را كه مجرّد 
بودند اجازهٴ اقامت رضوان مي دادند. و علي الصّباح جمعي را كه در شب ماندند مرخّص 
كرده جمعي ديگر را احضار مي فرمودند. و باغبانها در صبح هر روز گلهاي بسيار از 
چهار خيابان چيده در ميان خيمهٴ مبارك خرمن مي كردند به نوعي كه حين تناول چاي 
صبح احباب كه در محضر ابهيٰ بودند يك ديگر را نمي ديدند و احبابي را كه بعد از 
شرب چاي مرخّص مي فرمودند مقداري گل عنايت نموده براي اهل حرم و احباب نيز 

مي فرستادند. و عبارت نبيل زرندي چنين است: 

شب نهم بنده در رضوان توقّف نموده از نفوسي بودم كه حول خيمه مبارك 
كشيك مي كشيدم. قريب به  سحر از خيمه بيرون تشريف آوردند و از محلاّتي 
كه بعضي از احباب استراحت نموده بودند عبور فرمودند و بعد در خيابانهاي پر 
گل در آن شب مهتاب مشي نموده بيانات مي فرمودند و مرغان بوستان و بلبلان 

   (۱
كبيراندر چهل و هشت آن شهنشاه قدير  شهر  عازم  عراق  ز   آمد 
اصحابش                 عترت  و  حريم  اهل  منيربا  شمس  چون  ماه  چهار       سيّار 

(نبيل زرندي)



۲۸۱ واقعات ايّام رضوان

توقّف  خيابان  يك  وسط  در  بودند.  تغنّي  در  روان  سرو  آن  مانند  نيز  گلستان 
كرده فرمودند: ملاحظه كن كه اين بلبلها كه محبّت به اين گلها دارند چگونه 
از سر شب تا صبح از عشق نمي خوابند. دائم در تغنّي و سوز و گدازند. پس 
چگونه مي شود عاشقان معنوي و سودائيان گل روي محبوب حقيقي در خواب 
سرير  مبارك بودم هر وقت نزديك  حول خيمه  كه بنده در  باشند؟ سه شب 
مبارك عبور مي نمودم هيكل قيّوم را لا ينام مي ديدم و هر روز از صبح تا شام 
هم از كثرت آمد و شد نفوس از بغداد آني لسان قِدم ساكت و صامت نبود. و 
در اظهار امر پرده و حجابي نه و مصداق كلمهٴ حضرت اعليٰ ينطق في كل شأن 

بأنّي أنا االله العزيز المحبوب.         

و اسباب طبخ در باغ موجود و از شهر نيز طعام مي بردند و روزي براي استحمام به شهر 
آمده مراجعت به باغ نمودند. تا در روز هشتم عائلهٴ مباركه به باغ وارد شدند و از آن گاه 
ترتيب طبخ و غيره مكمّل گشت و اعاظم بغداد از علما و سادات و اعضاء حكومت و 
محترمين دسته دسته پي در پي به باغ وارد شده بيانات واضحه و اشارات لائحهٴ مباركه 
را استماع كرده جميع از مائدهٴ صوريّه و معنويّه بهره  مند گشته ابراز اسف و اندوه از 
واقعه  مفتي در حال گريه به كسي كه موجب اين  آلوسي  مفارقت مي نمودند. و ابن 
گرديد نفرين نمود و چون ذكر شد كه ناصرالدّين شاه از دولت عثماني خواستار گشت 

چنين گفت: واالله ما هو ناصرالدّين بل مخذل الدّين.

 
نامهٴ ميرزا سعيد خان وزير امور خارجه

به ميرزا حسين خان سفير ايران در اسلامبول
جنابا      

بعد از اهتمامات بليغه كه در قلع و قمع فرقهٴ ضالهٴ خبيثهٴ بابيه از جانب دولت عليّه به آن 
تفصيل كه آن جناب ميدانند بتقديم رسيد الحمد الله ريشه آنها بتوجّهات خاطر همايون 
سركار اعليحضرت قوي شوكت شاهنشاه جمجاه دين پناه روحنا فداه كنده شد. مناسب 
و بلكه واجب اين بود كه بر احدي و فردي از آنها ابقا نشود خاصّه كه در قيد و بند 
دولت هم گرفتار شده باشد. ولي از اتّفاق و سوء تدبير پيشكاران سابق يكي از آنها كه 
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۲۸۳ واقعات ايّام رضوان

عبارت از ميرزا حسين علي نوري است از حبس انبار خلاصي و براي مجاورت عتبات 
آن  چنانچه  حال  تا  وقت  آن  از  و  شد  روانه  و  كرد  حاصل  مرخّصي  درجات  عرش 
جناب اطلاع دارند در بغداد است. و اگر چه او هيچ وقت در خفيه از افساد و اضلال 
سفها و مستضعفين جهّال خالي نبود و گاهي بفتنه و تحريك قتل هم دست ميزد مثل 
مقدمهٴ جناب فضائل نصاب آخوند ملا آقاي دربندي كه زخمهاي منكر بقصد كشتن 
باو زدند و تقدير در بقاي چند وقتهٴ او مساعدت نمود و چند قتل ديگر كه اتّفاق افتاد 
وليكن كارش باين طور كه حالا هست بالا نگرفته بود و اين قدر كه اين روزها شنيده 
ميشود مريد و متابع بدور خود جمع نكرده بود و جرئت آن نداشت كه اظهار از ما في 
الضمير خود كرده در اوقات تردّد و آمد شد و مكث در خارج منزل خود آدمهاي 
مسلّح از جان گذشته همراه داشته باشد و خود را محاط اين جمع جانباز نمايد. علاوه بر 
اطلاعاتيكه بوسائل عديده بتوسّط معتبرين و ثقات حاصل شده بود كاغذي هم از عالي 
مقام مقرّب الحضرة العليّه ميرزا بزرگ خان كار پرداز دولت عليّه مقيم بغداد بنوّاب 
شاهزادهٴ والا تبار عماد الدوله حكمران كرمانشاهان و مضافات عريضه اي نيز از نوّاب 
معزي اليه بحضور مراحم ظهور اقدس همايون رسيد كه اين اطوار ميرزا حسين علي 
را در نظرها محسوس و مشاهد مينمود با وصف اينها از براي دولت عليّه دليل كمال 
غفلت و بي احتياطي بود كه از اين اوضاع وخيم العاقبه صرف نظر كرده در صدد چاره 

و رفع آن بر نيايد.

  و يوشك أن يكون لها ضرامأرَي تحت الرماد و ميض نارٍ       

زيرا كه حالت و طبيعت اين گروه گمراه در ممالك دولت عليّه و جسارت و اقدام 
آنها بر امور خطرناك بارها بتجربه رسيده. معيّن است كه اساس اين دين مستحدث^ و 
باطل خبيث را بر دو چيز هايل گذاشته اند. يكي دشمني و خصومت فوق الغايه نسبت 
بدين و دولت اسلاميه. ديگري بيرحمي و قساوت خارج العاده نسبت به آحاد اين ملّت 
و گذشتن از جان خودشان براي ظفر يافتن باين مطلوب نحس  و اين بديهي است كه 
بحمد االله تعالي از حسن نيّت و صفاي اولياي دولتين مراتب دوستي و يك جهتي ميان 
دو دولت قوي شوكت اسلام بجائي رسيده است كه در نفع و ضرر سمت مساوات و 
مساهمت بهم رسانده اند. چگونه ميشود كه اولياي عظام آن دولت بعد از استحضار از 
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همايون  قدرت  قدر  امر  حسب  بر  دوستدار  لهذا  نمايند.  مضايقه  و  دريغ  عليّه  دولت 
سركار اعليحضرت شاهنشاه ظلّ االله ولي نعمت كلّ ممالك محروسهٴ ايران روحي فداه 
مأمور شد كه مراتب را بتوسط چاپار مخصوص باطلاع آن جناب رسانيده مأموريت 
بدهد كه بلا درنگ از جنابان جلالتمآبان صدر اعظم و ناظر امور خارجهٴ آن دولت 
وقت خواسته مطلب را بطوريكه دوستي و مواحدت دولتَيْن عليتَّيْن اقتضا و اوصاف 
نيكخواهي و عقل متين جنابان معزّي اليهما دعوت نمايد بميان بگذارد و در اطراف 
آن دقّت و تعمّق وافي بكار برده و رفع اين مايهٴ فساد را از مثل بغداد جائي كه مجمع 
فرق مختلفه و نزديك بحدود ممالك محروسه است از كمال خير انديشي و بيغرضي 

ايشان بخواهد. 
اين مسئله در نظر اولياي دولت مسلّم است كه نبايد ميرزا حسين علي و خواصّ 
اتباع او را در آنجا گذاشت و ميدان خيالات فاسده و حركات محتملهٴ آنها را وسعت 
داد. از دو كار يكي بنظر اولياي اين دولت مناسب مي آيد باين معني كه اگر اولياي 
دولت عثماني در اين مادّهٴ مهمّه موافقت كامله با اولياي اين دولت مي كنند بي آنكه 
ملاحظهٴ شخص آن مفسدين بيدين را نمايند و در اين بين كه پاي مصلحت دولت 
بميان آمده است حرف خارج از مسئله چنانكه مأمول و متوقّع است بهيچ وجه بميان 
نمي آورند بهتر اين است كه حكم صريح بجناب نامق پاشا والي ايالت بغداد بدهند و از 
اين طرف هم حكم بعهدهٴ نوّاب حكمران كرمانشاهان صادر شود كه ميرزا حسين علي 
و هر چند نفر از اتباع و خواصّ او را كه باني و اساس فساد هستند بطوريكه مقتضي 
ميشود گرفته در سرحد بدست گماشتگان نوّاب معزي اليه تسليم نمايند و دولت آنها 
را در جائي از داخلهٴ خود كه مناسب مي داند بقراول و مستحفظ نگاه داشته و نگذارد 
كه شرارت و فتنهٴ آنها سرايت نمايد. و اگر بالفرض اولياي آن دولت در عمل بشقّ اوّل 
بهر ملاحظه كه باشد تأمل داشته باشند ديگر از اين معني چاره و گريزي نيست كه هر 
چه زودتر قرار بدهند كه آن مفسد و چند نفر از خواصّ او را از بغداد بجائي ديگر از 
داخلهء ممالك عثماني كه دسترس بحدود ما نداشته باشد جلب و توقيف نمايند كه راه 
فتنه و فساد آنها مسدود شود. آن جناب در اين باب اقدام و اهتمامي بكند كه لائق اين 
حكم مؤكّد همايون و مأموريّت چاپار مخصوص باشد و هر چه زودتر قرارداد خود را 

بنويسد تا از آن قرار بعرض پيشگاه اقدس اعلي روحنا فداه برسد.                           
تحريراً في ۱۲ ذي حجة سنه ۱۲۷۸



۲۸۵ واقعات ايّام رضوان
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نامهٴ ميرزا سعيد خان وزير امور خارجه 
به ميرزا حسين خان سفير ايران در اسلامبول

جنابا
بنوّاب  خان  بزرگ  ميرزا  عاليجاه  كاغذ  از  اسم  چه  اگر  جداگانه  مفصّل  كاغذ  در 
عماد الدّوله و عريضهٴ نوّاب معزي اليه بحضور اقدس همايون برده شده ليكن از فرستادن 
اصل يا سواد آنها قيدي نرفته است باين جهت كه آن كاغذ مفصّل بطوري است اگر 
شما صلاح بدانيد مي توانيد براي جنابان فؤاد پاشا و عالي پاشا قرائت نمائيد اگر صريح 
از فرستادن اصل يا سوادهاي مزبور قيد ميشد شايد شما نمودن آن كاغذها را مصلحت 
نمي دانستيد. حالا كلّيّةً منوط بصوابديد خودتان است. اصل نوشتجات مزبوره در جوف 
پاكت است. بعد از ملاحظه تأمّل خواهيد كرد اگر صلاح است بعينه يا باندك تغيير 
و اصلاح خواهيد نمود و الاّ بهر طور كه مقتضي باشد عمل خواهيد كرد. مقصود اين 
است كه انشاء االله چنانكه امر و فرمايش مؤكّد همايون در رفع و دفع اين اشرار يا بگرفتن 
و تسليم كردن گماشتگان نوّاب والا تبار عماد الدّوله و يا بدور كردن از عراق عرب 
بجائي كه شما صلاح بدانيد شرف صدور يافته است. بشايستگي و زودي انجام پذير 

شود.                                  
تحريراً ۱۲ ذي حجة الحرام سنه ۱۲۷۸

احتمالاً گزارش ميرزا زمان خان قونسول ايران در بغداد 
به وزير امور خارجه است 

قبله گاها  بندگان پناها  
ميرزا حسين علي و چند نفر اتباع او و برادرش و پسرش و عيالش عصر روز دوشنبه 
غُره| ذيقعده از بغداد کُهنه حرکت نموده به بغداد نو به خارج شهر در باغ نجيب پاشا 
نقل مکان کرده و چند روز هم به جهت إتِمام کارشان در آن جا اقامت خواهد داشت 
و حرکت خواهد کرد. أمّا مختصري از احوالشان اين است که أوّلاً تدارک شايسته و 
شايان براي خود ترتيب داده کجاوه هاي عديده  روپوشهاي ماهوت و چند دست لباس 
کِسوَت درويشي از قبيل تاج و غيره براي خود و اتباعش دوخته که نزديک اسلامبول 
ملبس به آن لباس شود و چند نفري هم آن رُخُوت را بپوشند و در جلوش طَنطَنهٴ طَراري 
و اسباب شُعبده را بکار ببرند و چون شنيده است که عثماني ها ساده  لوح و جنبه هپندي 



۲۸۷ فتنه در سلطان آباد عراق و شهادت جمعي از احباب
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[کذا فی الاصل] دارند. به اين طرز بازارمَکرش را جلوه مي خواهد بدهد و در اين چند 
روزي  که در جَناح حرکت است و دست از پيش رو برداشت و لاف ها و کزاف ها 
خود در خانه اش  برادر و پسرش در قهوه خان ها زدند  مُدعي خودش را اعلي حضرت 
شهرياري قرار داد  گفت دولت عجم خَبط کرده مرا از اين مرکز حرکت داد. دو ثلث 
ايران از اصحاب منند يعني بابي اند و عنقريب زنجير از شيران برداشته خواهد شد و 
شطّ بغداد از اجساد مخالفين و منکرين حق مملو خواهد شد . گردن سلاطين بزرگ 
دنيا در تحت اطاعت من خواهد آمد. أسرار مخفيه در سنهٴ ۱۲۸۰ ظاهر خواهد شد. ازين 
قبيل بيهوده بسيار گفته است و همه را بواسطه شنيدم. امّا مُحَقَق بارها از عَوام و بعضي 
است  جديدي  قانون  به  مُقَنِّن  شدم  جويا  مَحرمانه  آوردم  که بدست  را  خَواصشان  از 
که عامه و جُهال پسند است  شده اند  و تغيير کلي درفروعات مذهب داده ولي هنوز 
استقامت در أَمر معروف و نهي منکر پيدا نکرده و مُوافق ميل طبيعت هر کس حرف 
ميزند. شنيدم رسالهٴ نوشته و خلفاي راشدين را مدح کرده و هم شفاهاً به اهل تسنّن گفته 
که سبب عداوتِ دولتِ عجم به من به جهت اين است که آن ها را منع از سبّ سه خليفه 
کرده ام مرا دشمن مي دارند و همچنين به نصارا و يهود هم ازين قبيل مزخرفات گفته 
و اين روزها که در جناح حرکت بود مضبطه تمام کرده بمهر بعضي از علما و اهالي 
معروف بغداد رسانيده که ايام اقامت من در بغداد شرارتي فسادي بروز کرده همه مُهر 
نموده که نه. جناب نامق پاشا خواسته بود او را ملاقات نمايد  قبول نکرد اسمش را اين 
گذارد که ما اهل حقّيم  با اهل دنيا سر و کار نداريم. امّا چنين نيست و از بابت خوف 
و جان است. پانصد تومان به جهت مخارجش از ايالت داده اند و به اتباعشان فهمانيده 
که ما قبول نکرده ايم. ميرزا موسئ پسر حاجي ميرزا هادي جانفشاني مي کند و جميع 
تدارک سفرشان را ديده است و از ترس نزديک به موت است. بعضي مي گويند ملاّ 
محمّد جعفر نراقي را  بعضي مي گويند ميرزا محمّد حسين قمي را  خليفه قرار داده است. 
ألَحال صدق و کذبش را نفهميدم. قرار حرکت او معلوم خواهد شد. چون مراتب لازم 

بود إظهار جسارت شد.
      ۴ شوّال داده است  سنه ۱۲۷۹  



۲۸۹ واقعات ايّام رضوان

گزارش ميرزا زمان خان قونسول ايران در بغداد به وزير امور خارجه
قبله گاها بندگان پناها 

الحمدالله افتتاح اين ماموريت فدوي در عراق عرب بخير بود. ميرزا  حسين علي و بيست 
و پنج نفر از اتباعش در چهاردهم ذيقعده از بغداد بطرف اسلامبول حرکت کردند 
وهم برادرانش و نسوانش. از شخصي ثقه شنيدم که همه عجم را آشکار براي اقتدار و 
پيشرفت کارش در نزد عثمانيها تکذيب و تکفير کرده است و سبب را سب بخلفا گفته 
و قبول مذهب شافعي نموده و طريقه بکتاشي را پيش گرفته. چند دست لباس و تاج 
درويشي دوخته که به اين شبه باسلامبول داخل شود و عقايد فاسده خودش را ظاهر 
سازد. پسر حاجي ميرزا هادي بجهت در راهش جان فشاني کرد  و هر چه داشت بذل 
نمود و هم از قراريکه مذکور ميشود خانه و ما يملک خود را نيز بميرزا حسين علي 
هبه کرده است. و باز از شخصي ثقه شنيدم که آن شبي که روز ديگرش حرکت کرد

اعوان و مَردِه اش^ را جمع نمود گفته است که سيد علي محمد قائم بود و من نائب امر 
و عنقريب اسرار مخفيه آشکار خواهد شد. و من باسلامبول ميروم. بعد از آنکه سلطان 
روم را از طلات بيرون آوردم و مطيع خود کردم آنگاه خونخواهي سيد علي محمد را 
از دولت عجم خواهم نمود. اگر مزخرفات و عقايد فاسده شان را بخواهم بمعروض 
دارم يک جزو ميشود  نا گفته بهتر است. بعضي ميگويند ملا محمد جعفر نراقي از برخي 
شنيدم ميرزا محمد حسين قمي و ديگري گفت پسر حاجي ميرزا هادي را خليفه و نايب 
قرار داده است و تا بحال درست معلوم فدوي نيست بعد از تحقيق عرض خواهم کرد. 
و اين اشخاص را از بابيها در اينجا مانده بسيار در وحشت و تزلزل هستند و اگر رد تبعه 

شدن آنها شود انشاءاالله متفرقشان مي کنم. 
اين فقره را هرگاه به مصلحت بدانيد دو کلمه تعليقه به فدوي به اين مضمون مرقوم 
داريد که از قراري که به خاکپاي همايون شهرياري عرض شد ميرزا حسين علي که 
منشاء بعضي فتنه و شرارت بود از مرکز ايالت بغداد نفي شد و جمعي از اهالي عجم که 
مجبوراً و باشتباه خودي به او بسته و از عيال و اوطان خود دور افتاده از قراري که مذکور 
شد پريشان و سرگردان در بغداد اقامت دارند. و رأي همايون شاهنشاهي ميل اين را 
ندارد که بيجهت و سبب محفل تهمت و مغرض بانها جبري و تعدي بشود چنانچه هر 
يک از اشخاص نزد تو آمدند و رفع شبهه از خود نمودند تو رخصت داري که آنها را 

اطمينان داده عدوت باوطان خود بدهي که کسي را بانها حرفي و اذيتي نخواهد بود. 
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و روزي بعد از ظهر نامق پاشا به نوع بساطت كه احدي مطّلع نشد با دو تن به باغ 
آمده در غايت خضوع تشرّف يافت و چاي و حلويّات صرف نمود و منفرداً در خلف 
كه آنچه لازم  خواهي بسيار كرده معروض داشت  جاي آورد و عذر  خيمه صلاة به 
است امر بفرمائيد تقديم گردد. فرمودند: چيزي محلّ احتياج نيست و مطلبي نداريم. و 
چون اصرار كرد فرمودند: دوستان ما را رعايت نموده در حقّشان به محبّت سلوك و 
رفتار نمائيد. و او دست قبول بر سينه نهاد و اسبي خواست به اسلامبول فرستد رجا نمود 
كه در موكب مبارك قبول فرمايند و به اميني كه همراه نمود بسپرد در منازل طريق 
به متصرّفين و قائم مقامان توجّه وي را ارائه كرده آنچه لازم شود تقديم نمايند. ولي 
جمال ابهيٰ در طول طريق چيزي از آنان قبول نكرد. هر چه لازم مي شد حسب الامر 
خريداري مي نمودند. و والي در حين وداع با كمال خشوع و خلوص التماس دعا كرده 

مانع ازمشايعت و خروج مبارك تا خارج خيمه گرديد.۱ 
۱)   ابيات متفرّقه از مثنوي نبيل زرندي است كه حسب امر حرم كاشي پنج روز بعد از مهاجرت جمال 

ابهيٰ در وصف هجرت مبارك از بغداد سروده براي احبّاي ايران فرستاد:

جديد   نوروز  روز  از  روز    چون گذشت ارياح هجران در وزيدپنج 
بوستان         در  بقا  سلطان  دوستانبود  فريق  با  و  حريم    با 
افراشته          مرتفع  انباشتهخيمه هاي  زمين  بر  را  فلك    كه 

مهر محمّد زمان

مقصودم اينست که بزور نبايد کسي را عاصي کرد و باين تدابير بايد اين اشخاص 
را از اين مرکز دور نمود. ديگر مختاريد.      

                                                                         ۲۳ ذيقعده الحرام ۱۲۷۹
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دلبري      سرير  بر  نشسته  آذريخود  جهاني  رويش  آذر    ز 
جمال    شمس  افروخته  چنان  جلالآن  سلاطين  مندكّ  شده    كه 
مات     و  محو  بارگاهش  صفاتطائفان  و  اسماء  كور  از  خبر    بي 
ني   يار  آن  جلوهٴ  جز  طرف  گوي جز او در جهان ديّار ني ...هر 
جان    محبوبان  سلطان  آن  زمانحاصل  وضع  بر  فرمود  نظر    چون 
ديد         دلشاد  را  احباب  ديدجملهٴ  آزاد  الَم  از  را   عالمي 
اتّحاد    ديد  وضعشان  با  چنان  يادآن  به  نيايدشان  اصلاً  فراق   كه 
ابتلا            و  رنج  ز  فارغ  چنان  بلاآن  را  ايشان  گشته  فراش   كه 
شد         جوش  در  معشوقيش   از عتاب از آن دو لعل نوش شدغيرت 
گسترده ام         خوشي  بزم  عجب  پرورده امكه  خوش  چه  را    عاشقانم 
من              چشمان  فتنهٴ  از  منغافلند  زلفان  افعي  بلاي  از 
ناظرندكه چنين مشغول و خرم خاطرند       خاطر  آسوده  هم   سوي 
پيششان آسودگي آلودگي استعشقبازان را چه تا آسودگي است     
 سينه محزون ديده جيحون لايق استعاشقان را قلب پر خون لايق است   
الرّجا          قطع  راحتي  هر  از  بعد از آن حرق الحشا سفك الدّماءاوّل 
بود              آئين  را  عشّاق  بودزمرهٴ  اين  ملّت  و  دين  را   عاشقان 
انورم                  لميع  خديّن  عنبرمحق  پر  سركش  زلف  حق 
كنم           طي  شادماني  بساط   در عوض جام بلا* پر مي كنم ...كاين 
صلا        دادم  قضا  سرهنگ  به  بلاهين  غيم^  مرتفع  نمايد   كه 
كند           سر  بلايا  غيث  زمان  كندآن  شر  و  زشور  پر  را   عالمي 
مجاز           يا  حقيقت  عشّاق  كه  شمس و ظلّ سان^ يابد از هم امتيازتا 
منتظر              ياران  باشيد  قدرمنتظر  قد  حتم  التّقدير   ذٰلك 
گفتگو           اين  از  نگذشت  روساعتي  بنمود  آسمان  فضاي  كه 
رسيد           پاشا  از  نامه  با  فريدقاصدي  سلطان  تو  دل  ملك  به   كي 
استفصل عيد است و زماني بس نكواست      آرزو  را  ما  تو  ديدار  فيض 
 ليك شاهان را تفضّل با گداستگرچه اين خواهش نه اندر خورد ماست   
عرب          ماه  عجم  مير  آن  ادبچونكه  وفق  بر  ديد  را   نامه اش 
شد              بگشاده  بلا  گنجينه  شدقفل  داده  قاصد  به  فردا  وعدهٴ 
رحيل       عزم  بوستان  از  آن  از  جليلبعد  شاه  آن  بغداد  در  كرد 
خراب          خيّامان  كردند  را  ترابخيمه  فرش  بر  افتاد  عرش   سقف 
گفت رمزي كه جهان شد منعدم ...چون بديد آن خيمه را شد منهدم       
فريد              شهنشاه  آن  كلام  ...زين  وزيد  حضّاران  به  حزني  نسمهٴ 
شـــد            بغداد  جانب  و  بگفت  شــــداين  آباد  خراب  بغداد  باز 
روزگارهيچ كس واقف ني از اسرار كار      فردا  زاد  خواهد  چه   تا 
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شدچون گذشت آن شب طلوع روز شد      سوز  داران  زنده  شب   روزي 
الجلال             ذو  مليك  تنها  تن   سوي پاشا شد به صد عز و جلالبا 
نداد         همراهي  اذن  را  كس   جوي خون در خشم همراهان گشادهيچ 
ارتفاع        صدر  سلطان  آن  امتناعچونكه  الحكومه  دار  از  داشت 
شاه محبوبان كشيد آن سوي رختجنب آن جا مسجدي بد نيك بخت     
رموز       از  واقف  بود  پاشا  حضورچونكه  از  خجالت  اظهار  كرد 
كرد      ارسال  را  خويش  وزير  كردهان  اجلال  مطلع  را  او  بخت 
منيرچون مشرّف شد به پابوس آن وزير     بدر  از  انور  رويش  گشت 
كرد           تعظيم  و  خدمت  كردمنتهاي  تسليم  بستهٴ  يك  آن  از  بعد 
رومچون گشودش آن خداوند علوم        سلطان  از  بود  فرمان  پنج 
آمده               پياپي  فرمانها  شدهجمله  دادن  از  مانع  پاشا  شرم 
بازچونكه سر به گشودش آن سلطان راز    كرده  مقاصد  وجه  از  رقع  به 
كرم        كاي كان  بود   مضطرب هست از تو سلطان عجمحاصلش آن 
آراسته           بزم  كه  مدتها  خواستههست  را  شما  من  از   لاجرم 
رسول        ارسال  جمله  اين  با  قبولليك  نكردستم  را  مدّعايش 
رابطه          با  من  پيش  كرده  واسطهحال  را  دگر  سلاطين    او 
امم         مير  اي  تو  از  بخواهم  عجمكه  سرحدّ  قرب  غير  به   كه 
اختيار            نمائي  كه  مكاني  نثارهر  را  آنجا  سازم  قدومت  بر 
نه اي         مائل  را  بغداد  جز  به  آگهيگر  زميلت  بخشي  مرا  مر 
جوابتا كه در اين باب با خشم و عتاب    را  ايران  سلطان  دادهم 
كن        اكرام  مايلي  هرچه  به  كنهان  اعلام  ما  سوي  را  خود   ميل 
مستطاب         امير  آن  خواندن  جواببعد  در  را  ناله ها  درخشان 
نيستم         دلخوش  بغداد  از  من  ايستمكه  آنجا  اندر  بخواهم  تا 
زين مسكن آهنگ سبل        ...مي كنم  اسلامبُل  بجز  دلخواهم  نيست 
نزولكرد سلطان با دو صد خدمت قبول   بنما  تو  جاي  چشم  به   كه 
راهبر          مكان  آن  ز  بپاشد  سفرچون  بر  مصمّم  شد  پاكش  قصد 
روم       قصد  نمايد  تنها  تا  نجومخواست  بي    شمس سان تنها خرامد 
حريم          اهل  خبر  اين   جملگي گشتند دل پر خوف و بيم ...زاطّلاع 
ثمراين قدر خون جاري آمد از بصر     با  شد  ها  ناله  غصن  كه  تا 
محترم              امير  آن  قبول  حرمشد  اهل  با  همراه  رود  كه 
بنين     و  اقران  و  اخوان  اين  از  بركشيدند از دل و از جان حنين ...بعد 
شد         شبگير  همه  تا  زانها  كه  شدبس  تأثير  با  جمله    ناله هاشان 
يافتند             تمامي  همراهي  ...اذن  بشتافتند  سفر  اوضاع  سوي 
...زين خبر اصحاب چون واقف شدند   آمدند  افغان  در  آسا   عندليب 
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زمن             شهنشاه  آن  بفرمود  همراه سازم هفت تن ...تا  كز شما 
عطا           قمص  اين  معلوم  نا  رساليك  آيد  كيان  بخت  قد  بر 
علن          و  سرّ  بپا  محشر    روز و شب گريان و نالان مرد و زنشورش 
بود         تعجيل  بسي  را  شه  آن  بوداوّل  نيل  رود  چه  گريان  ها   ديده 
آرميدچونكه آن شه سوزش دلها بديد        تعجيل  و  زشتاب  اندكي 
شوند         ساكن  غيمها^  اين  مگر  شوندتا  راكن  آسمان  قضاي  بر 
بشر          شاه  آن  فرمود  آن  از  سفربعد  اسباب  گردد  مهيّا   تا 
ساختند           را  سفر  ساز  پرداختندجملگي  شان  مي بايست  چه  هر 
پديد           آمد  رهي  ساز  چنان  نديدآن  بيني  جهان  بين  جهان  كه 
او               نام  گذارم  ملوكانه  اوگر  اكرام  خور  اندر  بود  كي 
اوجهمچو سيّارات محمل هفت زوج       انوار  آن  بهر  مهيّا   شد 
جاريه           دو  يا  دايه  يك  قمر  ساريهنه  آمد  افلاك  آن    اندر 
تن     دو  انجم  آن  شاگردان  نام تماميشان حسين است و حسنخانه 
منيعهفت كودك چار تن طفل رضيع      عزّ  شمس  آن   همره 
كليم            يك  ايمن  وادي  شه  عظيمبا  سرّ  بقا  هارون  دو  با 
فقطجملگيشان تسع عشرين زين نمط    يك  با  هجا  حروفات  چون 
بحر           سوي  آمد  شوّال  بحرپنجم  روي  از  فتاد  رقع  به  آخرش 
زمان       دور  نقطه  آن  كرد  مكانقصد  نقل  را  روز  آن  كند  تا 
قيام         روز  چون  ايّام  اين   گرچه نالنديدي از غم خاص و عاماندر 
رسيدليك چون آن روز ظلماني رسيد     طوفاني  روز  را     نوحيان 
شرر        و  شور  پر  ايّام  اين  پس روان شد سيل خون از هر بصراندر 
مرتفع        شد  چنان  آن  دجله  كه به يك سر بود جسرش منقطعآب 
نثور       و  شور  باعث  آن  عبورلاجرم  بنمايد  قفه  در  تا   خواست 
اممچون بدين مقصد برون شد از حرم   كلّ  از  شد  پا  بر  شورشي 
زنان       و  مردان  تضرّعهاي  ...از  آسمان  هفت  در  افتاد  زلزله 
 جملگي جان را سپردي بي امان ...گر نبودي حفظ آن سلطان جان    
تمامكوچه و صحن و سرا و دشت و بام   خونريزان  ديده  از  شد   دور 
فريد         مير  آن  تفصيل  بدين  رسيدتا  معبر  بر  دجله  كنار  در 
شور    و  افغان  در  دجله  دور  شد شه اندر قفه كرد از شط عبورخلق 
فريق       شاه  آن  حفظ  نبودي  غريقگر  را  خود  فرقهٴ  بودي  كرده 
ماهچون گذشت از دجله آن سلطان جاه    و  مهر  محلّ  را  باغي  كرد 
خيام          شد  پا  بر  باغ  تمامدرميان  ماه  آن  منزل  وي  در  كرد 
صفا        با  گلستاني  باغي  چه  فصل گل هم بود آن فصل از قضا ...وه 
كلّ         شاه  ورود  از  خندان  كلّباغ  سلطان  آن  بهر  گريان   خلق 
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باغ       اشجار  جملهٴ  خرّم  و  داغسبز  غصّه  از  دوستان  قلب   ليك 
طيور       انواع  و  درّاج  و  سرورقمري  غنّات  جمله  كرده  ساز 
بار         نخل  غصون  اطيار   از سموم هجر بر جانشان شرار ...ليك 
عامچونكه شد آن بوستان شه را مقام      بار  يكسر  داد  محبّان  بر 
تبكه به محضر ايستديش روز و شب    و  تاب  آن  از  آسايند   بلكه 
 با دو صد حسرت سويش ناظر شدندجملگي بر محضرش حاضر شدند     
مي كشيدي سوي آن بستان عنان ...حاصل از هر نوع خلقي بي كران     
سپاه         سردار  و  عامي  و  روز و شب حاضر شدي آن بارگاه ...عارف 
كلّ         پاشاي  روزها  زآن  يكي  سوي آن شه كرد آهنگ سبل ...تا 
رسيد      شاهان  شه  پابوس  به  عرش اعظم را به فرش آماده ديد ...چون 
گفتگو         سو  زهر  آمد  ميان  عرض كرد  ار خواهشي داري بگوپس 
گر خلافست اين سخن معذور بودچونكه از سلطان چنين مامور بود   
گفتشه چه اين گفتار را از وي شنفت    و  گفتار  در  افشانيد  شكر 
وريٰ           كلّ  از  مسئول  منم  مراكه  باشد  بندگان  از  سوال  چه 
كنم        جان  بذل  كه  مامورم  كنمگفت  آن  ببخشي  فرمانم  چه  هر 
بعد من خوش باش با احباب منگفت گر خواهي چشي اكواب من   
نهاد        ديده  سر  بر  خدمت  فتاددست  ره  اندر  بوسيد  زمين  پس 
سوار       ده  با  صاحب منصبي  ...ليك  مهماندار  درگاهشان  در  كرد 
هشتمين    روز  باغ  در  شد  دينچونكه  شاه  را  حرم  احضار  كرد 
چون گذشت اهل حرم بگسسته شداز قضا جسر^ آن دو ساعت بسته شد   
سفر        اسباب  و  محملها  ...جمله  مقرّ  گرديدش  باغ  در  حرم  با 
حرم     بعد  از  ديگر  روزي  ...چار  كرم  بحر  آن  باغ  آن  در   بود 
رحيل      آغاز  كردند  آن  از  منصعق شد عرشيان با جبرئيل ...بعد 
حسين      شد  مهاجر  چون  مدينه  از بني هاشم چسان شد شورشيناز 
 گشت مشهودش همان گفت و شنيد ...هر كه اين روز غم آئين را بديد     
اكبرش       هم  و  ظاهر  حسينش  اصغرشهم  مشهود  و  پيدا  قاسمش 
او          عبّاس  حضرت  هويدا  اوهم  پاس  زاسمش  دارد  همي  كه 
عترتش          نشاند  محملها  به  حضرتشهم  بپاي  بوسه  زند  هم 
وار          بنده  بگيرد  را  ركابش  شهريارهم  آن  گرددش  سواره  تا 
 ور نه در گرداب افتد خشك تراي دل از اين بحر پر خون درگذر   
بركتش           بسم  سرها  بسا  ربشاي  يا  رب  يا  به  دلها  بسا   اي 
زبان        بي  سروده  لبها  بسا  الأمان محبوب جان محبوب جاناي 
حنين          با  نالان  ارواح  بسا  العاشقيناي  رئيس  يا  تدعنا  لا 
شدند         شوريده  اشخاص  بسا  رو به صحرا بي دل و ديده شدنداي 
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ليك ياران محو در صعق^ و صداع^حاصل آن شه كرد ياران را وداع    
راند          تيز  را  دلبري  الجناح  بماندذو  منزل  در  اشكسته  پا  قوم 
بشر         مير  آن  از  نايد  كشش  هدرگر  باشد  جهان  جمله  كوشش 
مستمند             بي چارگان  اين  هر چه كوشيدند محكم گشت بندزانكه 
آرميدچون دو فرسنگي فرس راند آن فريد    و  بوستان  و  قصر  ديد 
نامچون تفرح گاه حق شد آن مقام          گشت  فريجان  را  آن  ازل  از 
فروز           عالم  و  عالي  مكان  روزآن  هفت  شد  لقا  شمس  مشرق 
بغداديان               از  ايّام  آن  بعضشان احضار شد در آن مكاناندر 
درماندگي        از  پس  بخشد  مگر  زندگيتا  دگرشان  ملاقات  از 
جمله را مي خواند بر صبر و سكونروز و شب آن سرور بي چند و چون   
دوريم         چه  اگر  كيشان  وفا  مهجوريمكاي  در  است  قتّال  زهر 
منيد           بفرمان  صابر  چون  منيدليك  رضوان  جنّات   ساكن 
كنيد          پيشه  را  صبر  فراقم  كنيددر  انديشه  امرم  خلاف   از 
برم         در  حاضر  بينيد  را  ناظرمخويش  من  سويتان  دايم  زانكه 
ثبات        جاي  را  دهر  اين  حياتمشمريد  زهر  همه  شهدش  بود  كه 
وجود         احسان  ره  از  سال  قعوديازده  و  مشي  شما  با  من   كرده ام 
بود         من  مشي  چه  بايد  بودمشيتان  مسكن  حقّتان  جوار  تا 
منقطع       تن  اين  از  جان  نگردد  مرتفعتا  جانان  عرش  بر  شود   كي 
من    ياران  اي  باشيد  كه پس از يك چند از هجران منملتفت 
بلاد        اندر  شود  ظاهر  فسادسامري  تخم  شما  در  بكارد  تا 
تباه      را  نفسي  ديديد  چنين  پناهچون  شرّش  از  جوئيد  حذر  بر 
بود    من  مشي  دون  مشيش  ...هركه  بود  اهريمن  جبريل  بود  گر 
اعتنا           قول  بر  منمائيد   كه بر آب است اين عمارت را بناهيچ 
استقول را فعلي نمايان در خور است   ابتر  شك  بي  فعل  بي  قائل 
قصور     باغ  آن  در  آخر  شب  نوردر  باغ  از  اشكوفه اش  عيان  شد 
نام        به  فراقيه  شاهش  آن   چونكه بود از جبين حور في الخيامكرد 
هاء      و  يا  و  قاف  و  را  امش  روانام  نبود  اين  از  بيش  اشتهارش 
براههفت شخصي را كه بد مقصود شاه    همراهي  به  بردارد  كه  تا 
شد    بر ديگران هم يار  شدفضل حق  چار  با  ده  در  آخر  هفتشان 
رسيد      ذيقعده  عشرين  شب  بردميدچون  محشر  صبح  نو  از  باز 
سرزمين       آن  از  كردند  ره  ...ساز  يمين  از  و  يسار  از  بجنبيد  دل 
سوار      اعظم  شهزاده  شد  ...چونكه  شرار  زد  جهاني  جان  و  دل  بر 
كرد     آغاز  قيام  شه  دم  آن  كردكاندر  ساز  قيامت  صد  قيامش   از 
برداشتند            نالها  ياران   سر به خاك مقدمش افراشتند ...باز 
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نبيل زرندي به اين مضمون نگاشت كه: 

نامق پاشا همين كه كثرت ذهاب و اياب مشايخ و اعاظم بغداد را به باغ نجيبيّه 
و از ازدحام  فرمايند  مكان  نقل  فريجات  كه به  معروض داشت  نمود  مشاهده 
واردين آسوده شوند و جمال ابهيٰ قبول فرموده مهيّا شدند. و در آن ايّام قمر در 
برج عقرب از بروج فلكيّه بود و حسب عقائد منجّمين و برخي از اخبار مأثوره 
مسلمين سفر با چنان اوضاع محمود نيست. و او احساسات روحانيّه دقيقه داشته 
جمال ابهيٰ را وليّ زمان و داراي علوم ظاهره و باطنه مي دانست و متعجّب و 
متحيّر شد كه چگونه در وقت قمر در عقرب حركت مي  فرمايند. و امر نمود 
كه هنگام خروجشان از رضوان و وقت سوار شدنشان توپ خالي كنند تا مطّلع 

گردد كه چه وقت حركت نمودند.

عرج    از  باشيد  دور  شه  الفرجگفت آن  مفتاح  فالصّبر  فاصبروا 
---------------------

* در متن نسخه| حاضر ظهورالحقّ: پلا. (م م)

لوح به خطّ حضرت عبدالبهاء با مهر عبدالرّاجی عبّاس 

هو العزيز القديم
در اين وقت كه بلبل گلزار بقا قصد آشيان وفا نموده و شاهد انجمن عاشقين عزم ديار 
قسطنطين فرموده تا از شاخسار دار السلام بغداد بآشيان دار الاسلام اسلامبول برپرد و از 
اين مرز و بوم بخطّه و ديار روم شتابد و در آن گلستان ببدايع الحان قدسی تغنّي فرمايد 
كه شايد انفس ترابي از مقرّ فاني بر پرند تا در ظلّ هماي حقيقي مقرّ گزينند و چون 
اطيار عرشي بگلشن باقي طيران نمايند اين عبد فاني خامه را با مداد قرين نموده كه 
شايد از تلاقي اين دو ناله جانسوز فراق از عالم دل و جان بعالم ظهور و بيان پيوندد و 
نمي از يمّ اشتياق بافاق مترشّح گردد تا از اين رشحات محبّت قلوب محبّان در خروش



۲۹۷ واقعات ايّام رضوان

آيد و از اين آتش جگر سوز هجران دلهاي دوستان بجوش آيد ولكن چه توان نمود 
كه قلم را اين الَِمْ درخُور نه و الواح را اين الحاح وسعت نه زيرا كه هر عالمي بيش 
از قدر و اندازه| خود تحمل ننمايد و از عهده بر نيايد البته درياهاي بي پايان عشق در 
نهرهاي امكان جاري و ساري نشود و ارواح قدسيه لامكان در قالب مكان نگنجد پس 
خوشتر آنست كه ابواب لسان را از عالم مجاز بربنديم و به لب و زبان حقيقت پردازيم 

و از عرصه| الفاظ به فضاي جانفزاي عوالم معني پرواز نمائيم. 
شنو۱با تو بي لب اين زمان من نو بنو مي گويم   رازهاي كهنه 

مقصد  اين عالم خوشتر و دلكشتر است از عوالم ديگر زيرا كه قاصد اين  البته 
ممنوع نگردد و فيض اين سحاب مقطوع نشود بلكه در مرور ايّام و دهور اين پيك 

معنوي در سير و سلوك است و اين هدهد سباي قدس در بشارت و سرور. 
و امّا آنكه سبب اين حركت و علّت اين مسافرت آنست كه دولت ايران با تيغ و 
سنان از سه سال قبل تا بحال پا پي اين جانب شده اند و هرگز ذرّه اهمال و اغفال نورزيدند 
بلكه بتمام جّد و جهد مشغول بوده اند بخصوص يكسال يا بيشتر است كه در تدبير بيش 
از طاقت خود كوشيدند خلاصه در اوايل از دولت عثماني خواهش نمودند و كوشش 
كردند كه ايشان را با جميع متعلقان گرفته دست بسته تسليم ما نمائيد دولت روم جواب 
نمودند بعد دول ديگر را بتوسط انداختند و دول اجنبيه از دولت ايران حمايت و توسط 
نمودند ولكن دولت روم بالمرّه جواب نمودند كه دولت ايران چنين خواهش و طلبي 
ننمايند زيرا كه چنين امر محال و ممتنع است بحمد االله هر چه كوشش نمودند دست 
ايشان كوتاه گشت و شجره عنايت الهي بلندتر شد و هر چه دام تزوير و شست تدبير 
از براي اين طيور هواي قدس و شاهباز فضاي الهي نهادند خود بان مبتلا گشتند و غافل 
از اينكه تقديرات الهي فوق تدبير ايشان است بعد از يأس از اين مرحله از دولت روم 
بتوسط دول ديگر خواهش نمودند كه وجود ايشان در عراق عرب كه سرحدّ ايران 
است سبب اضطراب قلب ماست و علّت انقلاب مملكت ايران كه شما ما را بآنچه طلب 
نموديم مأيوس نموديد پس ايشان در محلّ ديگر باشند چه ضرور كه در سرحدّ تشريف 
داشته باشند باز دولت روم قبول ننمودند بعد ميرزا حسين خان وزير مختار دولت ايران 
كه در اسلامبول است قهر كرده هفت روز از خانه بيرون نيامده و هر چه وكلاي دولت 

۱) مثنوی مولوی,  دفتر سوّم,  بيت ۴۶۸۴
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پاشا كه  صدر اعظم اسلامبول به نامق  روم در عقب او فرستادند بمجلس نرفت بعد 
حاكم عراق است نوشت كه دولت ايران ما را تنگ آوردند شما اين تفاصيل را خدمت      
ايشان عرض نمائيد شايد كه ميل نمايند چند وقتي باين صفحات تشريف بياورند و شايد 
قدري داد و فرياد و ناله و نوحه| دولت ايران كمتر شود ولكن در كمال احترام نوشته بود 
و سفارش زياد بجهة ميهمان دار راه و مصارف طريق و سوار بجهة محافظت همراه كنند 
و بهر قسم كه خود ايشان ميل داشته باشند معمول دارند بعد پاشا در روز سيّم عيد رمضان 
كه بنده و سركار آقا عمو بديدن عيد رفته بوديم پاشا بسيار اظهار اشتياق نمود در اينكه 
خدمت ايشان برسد ولكن تمنّاي آن داشت كه ايشان بمنزل او تشريف ببرند بعد ايشان 
جواب فرمودند كه من در مقرّ حكومت ميل ندارم وارد شوم اگر پاشا ميل ملاقات 
دارند قرار در مسجد ميدهيم بعد ايشان بمسجد تشريف بردند و پاشا آمد وارد مسجد 
شد و برگشت و وزير خود را با كاغذهاي صدر اعظم در خدمت ايشان فرستاد كه من 
آمدم در مسجد ولكن از جمال شما خجالت ميكشم كه در مجلس اوّل چنين عرايض 
را نمايم بعد وزير پاشا تفصيلات را عرض نمود و گفت كه پاشا حرفش اينست كه اگر 
ميل بتشريف بردن نداريد نوشته مرقوم بفرمائيد به صدر اعظم و ما ميفرستيم و اگر خير 
ميل بتشريف بردن داريد اعلام بفرمائيد مقصود اينست بسته بميل خود شماست ايشان 
جواب فرمودند كه اگر دولت عليّه كمال احترام را معمول ميدارند من بجهة بعضي 
مصالح برفتن آن صفحات چند وقتي بي ميل نيستم بعد پاشا پيغام فرستاد كه من آنچه 
بفرمائيد و ميل داشته باشيد معمول خواهم داشت خلاصه امروز كه روز چهارشنبه دهم 
ذيقعده است در باغ نجيب پاشا هستيم چون چند روز است كه نقل مكان نموديم از 
بغداد باين باغ و انشآء االله چند روز ديگر عازم اسلامبول هستيم و چند روز قبل خود نامق 
پاشا بديدن ايشان آمد بباغ و بسيار اظهار اخلاص و محبّت نمود باري در اوّل كه ذكر 
رفتن اينجانب شد اعدا فرح زيادي نمودند ولكن بمفاد آيه| مباركه| «يريدون أن يطفئوا 
نور االله بأفواههم و يأبي االله الاّ أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون»۱ خدا چنان اسبابي فراهم

۱) قرآن کريم, سورة النّوبة, ۹:۳۲
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و در ظهر يك شنبه چهل و سوّم عيد نوروز مطابق چهاردهم شهر ذيقعده ۱۲۷۹ (۳ ماه 
مي ۱۸۶۳) جمال  ابهيٰ از رضوان قَدم بيرون نهادند و مأمورين حكومت توپ انداختند 
و والي به تقويم رجوع كرد و ديد در همان آن قمر از برج عقرب خارج شد و اين قضيّه 
موجب مزيد حسن عقيدت و ارادتش گشته مكرّراً نزد خواصّ خود اظهار مسرّت نموده 
گفت: شكر خدا را كه به زيارت چنين نفس مقدّس معظّم فائز گشتم. و در طول مدّت 
حكمرانيش در عراق با همه تحريكات و سعاياتي كه معاندين نمودند اندك سوء ادب 
از وي صدور نيافت. و بالجمله در مدّت دوازده شبانه روز كه سرادق ابهيٰ در باغ نجيبيّه 
مرتفع بود و يار و اغيار از بيانات و آثار مباركه استماع نمودند و الواح صادره كه دالّ 
بر استقلال امر ابهيٰ بود در مجمع خواصّ و احباب تلاوت گرديد نزديكان به رضوان 
معرفت ذو الجلال نزديك شدند و دوران صيت قدرت و عظمت الهيّه را شنيدند و عيد 
اعظم ابهيٰ كه به نام عيد رضوان مسمّي است تاسيس گرديد. و در بسياري  از الواح 

اين مهر كه پشت اين لوح با آن مختوم شده متعلّق به جناب ميرزا عباس والد جمال مبارك بوده و حضرت 
بهاءاالله در ايام بغداد آن را به حضرت عبدالبهاء به مناسبت نام مباركشان (عباس) مرحمت فرمودند كه 
,   ص ۲۰ ) بعضي از تحريرات را به اين مهر مختوم فرمايند. (محمد علي فيضي:  

آورد كه فرح ايشان بحزن و اندوه تبديل شده بقسمي كه ايلچي عجم كه در بغداد 
است بسيار پشيمان شده است از اين حيله و تزويري كه نمودند و نامق پاشا در آن روز 
كه آمد خدمت ايشان گفت پيش اصرار برفتن شما داشتند حال بسيار اصرار بنرفتن شما 
«و يمكرون و يمكر االله واالله خير الماكرين»۱.                       (مهر: عبده الرّاجي عبّاس) 

۱) قرآن کريم, سورة الانفال, ۸:۳۰
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و آثار الهيّه مقام رفيع آن ايّام مسطور و مبيّن است.  از آن جمله در سورة القلم چنين 
مذكور: 

ان يا قلم اذّن بين ملأ القدم و قل ان يا اهل ميادين البقاء و يا اهل سرادق الکبرياء 
و  تهلّلوا  ثمّ  مقاعدکم  عن  انزلوا  ان  الانشاء  اهل  اعين  عن  الغيب  جواهر  يا  ثمّ 
تکبّروا و تکرّعوا عن کاؤب البقاء من انامل الابهي من هذا الغلام الاعلی في 
هذا اليوم الّذي ما شهدت عيون الابداع شبهه و لا ابصر الاختراع مثله و فيه قرّت 
عيون العظمة علی مقعد عزٍّ محمود. ان يا حملة العرش زيّنوا عرش الاعظم في 
هذا اليوم لانّ فيه ظهر جمال المکنون الّذي ما فاز بلقائه اهل فردوس الاعلي و 
لا اهل جنّة المأوي. قل تااللهّ قد ظهر غيب المکنون بأتمّه و قرّت من جماله عيون 
الغيب و الشّهود ثم عيون الّذين طهّروا نفوسهم بما رشح عليهم کوثر القدس عن 
بحر اسم ربّهم المشهود. قل هذا يومٌ فيه عرّف االلهّ نفسه علی کلّ من في السّموات 
و الارض ثمّ استعلي بسلطانه علی من في ملکوت الامر و الخلق فتعالی من هذا 
الفضل المقدّس المبارک المحبوب. و هذا يومٌ فيه ظهر جمال القدم بطراز الّذي 
به شقّت الاستار و ظهرت الاسرار و برزت الاثمار من الاشجار و نطقت الاشياء 
في ذکر ربهّم المختار و برزت الارض بما فيها و السماء بما عليها و الجبال بما في 
سرّها و البحار بما في قعرها ولو هم کانوا في انفسهم محتجبون. و هذا يومٌ فيه 
کسرت اصنام الشّرک و الهوي و استوي جمال القدم علی عرش الاعظم يومئذٍ 
نطقت روح الاکرم عن مکمن البقاء و روح الاقدس عن سدرة المنتهيٰ و روح 
الامر عن شجرة القصويٰ و روح العزّ من جبروت الاعلي بان تبارک الرّحمن 
اصبعه  من  بحرکةٍ  الّذي  هذا  قل  العيون.  ادرکته  لا  بما  الاکوان  في  ظهر  الّذي 
لينعدمنّ خلق السّموات و الارض و بکلمةٍ من فمه ليحيينّ کلّ الموجودات و 
باشارةٍ من طرفه ينقلبنّ کلّ الوجود الی شطر االلهّ المهيمن العزيز الودود. قل ان 
يا ملأ الرّهبان عزّلوا کنائس التّسبيح لانّ الّذي رفع الی السّماء قد نزل بالحقّ و 
ينادي  و  ذکري  علی  النّاقوس  يصيح  اليوم  انّ  الحقّ  تااللهّ  العرش  حول  يطوف 
النّاقور علی وصفي و الصّور باسمي المهيمن القيّوم. لا تحرموا انفسکم من فضل 
هذا اليوم ثمّ اسرعوا الی مقرّ العرش و دعوا ما عندکم و تمسّکوا بحبل االلهّ القائم 
الظّاهر الناطق المشهود. ان يا اهل الغيب و الشّهادة غنّوا و تغنّوا في هذا العيد الّذي 
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ظهر بالحقّ و ما فاز به احد لا من قبل و لا من بعد ان انتم تعلمون. و قد ارفع االلهّ 
فيه القلم عن کلّ من في السّموات و الارض و هذا ما اشرق به حکم القدم عن 

مشرق القلم لتفرحنّ في انفسکم و تکوننّ من الّذينهم يفرحون.

واقعات طريق مسافرت جمال ابهيٰ از بغداد تا اسلامبول
و مختصري از كيفيّت مهاجرت ابهيٰ از بغداد به اسلامبول چنين است كه در يوم مذكور چون 
بنا بر حركت بود جميع احباّ حاضر شدند و اهالي بغداد از طبقات مختلفه پي در پي وداع 
كردند. تا آنكه كجاوه ها و اسباب سفر حمل شد و اهل حرم سوار گشتند. آن گاه جمال ابهيٰ 
بر توسن^ اشقري^ كه مسعودي نام داشت و مخصوص سواري مبارك خريده شد و اهل 
خبره مي گفتند كه در صورت و سرعت و ملايمت و نجابت بي نظير است سوار شدند سمند 
بي مانند در حاليكه احباب از هر سو ازدحام كرده سرها بر قَدمش  گذاردند در غايت سكون 
و آرامي بود. پس موكب ابهيٰ رو به فريجات رفتند و دو ساعت بعد از ظهر به معمورهٴ مذكور 
كه واقع در مسافت يك فرسنگي بغداد است رسيده به كاخ بلند ارجمند كه در وسط باغ 
وسيع مصفّائي در كنار شطّ سر به فلك كشيده بود نزول نمودند. و هفته اي با عائله در آنجا 
اقامت و درنگ فرمودند تا اشياء و مايحتاج سفر بتمامها فراهم شد. و آقا ميرزا موسيٰ كليم 
اشياء و اثاثيّه  را رتق و فتق كرده بعضي امور لازمه را انجام داد. و در آن هفت روز محترمين 
بغداد پيوسته به محضر ابهيٰ ذهاب و اياب همي كردند و احباب نيز حسب الاحضار تشرّف 
مي يافتند. تا در روز بيستم ذيقعده عموم احباب براي وداع طلبيده امر به صبر و سكون فرمودند 

و عزيمت حركت نمودند. و آقا محمّد رضا شيرازي به اين مضمون نگاشت:  

در آن روز جهت آزمايش اسبان اسب تازي شد و سواري ممتاز جمال قِدم را 
تماشا كرديم. در مدّت دوازده سنه كه در عراق اقامت فرمودند با اينكه هميشه 
اسب ميسّر بود حسب ميلشان هر كجا مي رفتند سوار درازگوش رهوار مي شدند. 
و بعد از آن هم غالباً سوار كجاوه بوده جلو كجاوه را حاجي محمود نام اكّام^ 
مي گرفت و هميشه در حوالي كجاوه ميرزا آقا جان و منير و امير کاشانی۱ پياده 

مي رفتند و مراقبت مي كردند.         

۱) احتمالاً منظور محمّد ابراهيم امير نيريزی يا محمّد ابراهيم ناظر كاشانی بوده است. (م م)
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و همين كه حسب المعمول بر اسب مسعودي سوار شدند احباب حاضرين همي  قدم و 
ركاب اسب را بوسيده به بغداد برگشتند. و بعداً نيز معمول و مرسوم ابهيٰ چنين بود كه 
حين حركت از منازل سوار اسب مذكور مي شدند و غصن اعظم بر جايشان در كجاوه 
مي نشست و هم چون به قرب منازل مي رسيدند كه متصرّفين و قائم مقامان به استقبال 
مي آمدند به نوع مذكور رفتار مي فرمودند ولي در سائر اوقات فيما بين طريق در هودج^ 
مي نشستند. و در موكب مبارك هفت زوج هودج مي رفت كه هر يك چهار قبّه بيضا 
داشت و شعاعشان از دور مي درخشيد و هودج ابهيٰ مطرّز به چهار قبه صفراء بود و 
پنجاه اشتر رهسوار زير بنه و بار مي رفتند. و به جز اسب مسعودي دو اسب ديگر سعيد و 
فرنگي نام و نيز دو الاغ مركوب بود. و غصن اطهر و غصن اكبر براي صغرشان گاهي 
بر الاغها سوار مي شدند. و از احباب فقط پنج تن سوار بودند و ديگران حتّي آقا محمّد 
حسن و آقا حسين سابق الذّكر كه صغر سنّ و ملازمت خدمت حرم را داشتند هيچ يك 

سوار نمي گشتند إلاّ به ندرت و حين لزوم. 
و در بغداد از منتسبين ابهيٰ فقط حرم كاشي حسب الامر باقي ماند و برادرش ميرزا 
مهدي مامور شد كه به خدمتش پردازد. و آنچه از مزرعهٴ وشّاش به دست آيد صرف 
فقراي احباب نمايد و بعضي قروض باقي مانده را در مواعد معلومه ادا سازد. و آقا ميرزا 
جواد كه تمامت تفسير احسن القصص را در حفظ داشت و منجذب به جمال ابهيٰ بود و 
آقا سيّد مهدي دهجي و منير كاشاني  كه بعداً از اسلامبول برگشت  در بيت ابهيٰ زيستند 

و آقا ميرزا محمّد اصفهاني (وكيل) با عائله اش مستحفظ بيت شدند. 
و امّا ميرزا يحييٰ ازل كه در بغداد پريشان و پنهان بود و كسي از انام ذكري از وي 
نمي كرد مي خواست عازم هندوستان يا حبشه و غيرها گردد. همين كه دانست جمال ابهيٰ 
حركت مي نمايند و خوف و خطري معلوم نيست از سفر به هندوستان منصرف گشت 
و از اقامت در عراق انديشه  ناك گرديد. و احتمال تسليم جمال ابهيٰ به دولت ايران نيز 
مي داد پس به محضر مبارك وارد شده تكليف و مصلحت خود را پرسيد. فرمودند: آثار 
حضرت اعلي كه در نزد امثال شما باقي مانده بايد منتشر گردد و چون تو را نمي شناسند 
يا به ايران رهسپار شو و يا در بغداد بمان و مراسله با ايران نما و اعلاء امر االله كن. و او 
راضي نشد و حاجي محمّد كاظم خراساني را كه از حيث صورت و اندام به وي شباهت 
داشت به سرايه̂| حكومتي بغداد فرستاده تذكره به نام ميرزا علي كرمانشاهاني گرفت. و 
عائلهٴ خود را ملحق به اردوي ابهيٰ كرده عزم آن نمود كه به نوع خارج و داخل با موكب 
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مبارك باشد. و جمال ابهيٰ به او فرمودند: اگر ميل داري با نامق پاشا مذاكره كنم و او 
راضي نشد. لاجرم ظاهر عرب را مامور خدمت و همراهي او نمودند و او پيشاپيش به 

نحوي كه همراه قافله محسوب نمي گشت به صوب موصل و كركوك راند. 
و بالجمله موكب ابهيٰ بعد از خروج از فريجات در وقت عصر همان روز به منزل 
جديده رسيد و آن محلّي واقع در كنار شطّ و خالي از باغستان بود. خيام بر پا كرده 
اقامت نموده كاملاً مهيّاي سفر گشتند و سه روز در آنجا توقّف داشتند. و شاطر رضا 
از  ابهيٰ  حرم  حسب الامر براي بودن در  را  الرّسول قمي  عبد  حسن بن  محمّد  كه آقا 
بغداد آورد و حاجي محمّد تقي نائب الاياله كه براي ملاقات آمد و آقا شيخ صادق كه 
از همراه آمدن ممنوع و به ارادهٴ الهيّه راضي و ساكن شد و نيز استاد عبد الكريم همگي 
مامور عودت به بغداد شدند. و با حالت گريه و ناله مخصوصاً نائب الاياله هنگامي كه 
هيكل مبارك سوار شدند ركاب را با دست گرفته بوسيد و به صوت مرتفع گريه و ناله 

نمود. همه را تسلّي فرمودند و مراجعت به بغداد دادند. 
و از اين منزل حركت كرده به منزل ديگر رسيدند كه مسمّي به دلي عباس بود و در 
صحراي بسيار سبز و خرّم به كنار نهري چادرها نصب نمودند. و در نيمه شب از آنجا 
حركت كرده روزي بعد به قره تپّه رسيدند و از آنجا كوچيده قريب ظهر روز بعد به 
كفري كه نامش مبدّل به صلاحيّه گرديد و در دامنهٴ كوه واقع و حكومت نشين است و 
راه سليمانيّه و كركوك در آنجا جدا مي شود وارد شدند. حاكم و محترمين استقبال و 
احترام تمام به جاي آورده جشن گرفتند. و شب جهت محافظت از سارقين اطراف خيام 
را قراول گذاشتند تا صبح حراست نمودند و موكب ابهيٰ دو شب اقامت كرده شب 

سوّم هنگام مغرب از آنجا كوچيدند. آقا رضا شيرازي نوشت كه:

شبي بسيار تاريك بوده و بادي شديد مي وزيد و من و امير را از جهت خستگي 
و  ربود  خواب  داشتيم  صلاحيّه  در  شد  و  آمد  كثرت  براي  كه  نخوابيدگي  و 
مدّت پنج ساعت خوابيده از قافله دور مانديم. و بعد از بيداري چندان به ناله و 
گريه و مناجات دويديم تا برق آتش مجمر^ سفري آقا محمّد باقر را از مسافت 
بعيده مشاهده كرده شتافتيم و وقت طلوع فجر كه كجاوه را براي اداء صلاة نگه 
داشتند رسيديم. وآقا ميرزا موسيٰ كليم فرمودند كه الحال مي خواستيم سواري 

در پي شما روانه كنيم.
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منزل  اشجار  ميان  در  و  شدند  وارد  دوست خرما  منزل  به  بعد  روزي  صباح  بالجمله  و 
بود  بزرگي  تل  پاي  در  كوچك  نهر  داراي  كه  طارق  منزل  به  آنجا  از  پس  نمودند. 
رسيدند. سپس از آنجا نيز حركت نموده وارد كركوك شده در باغي خارج بلد نزول 
نمودند. و بعضي از علما و وجوه^ و غيرهم به ملاقات آمدند و در آن ميان شخصي 
به حال جذبه فرياد زنان به صوب ابهيٰ شتافت و احبّا خواستند مانع شوند جمال ابهيٰ 
آنان را نهي نمود. و در آن منزل دو روز توقّف شد. پس از آنجا حركت كرده به منزلي 
ديگر رسيدند و شخصي از دور همين كه ورود مبارك را مشاهده كرد خويش را از 
پل مرتفعي به آب بسيار سريع و سرد نهر انداخته با شناوري خود را بيرون كشيده به 
محضر ابهيٰ مشرّف شد و به او انعام فرمودند. و در اينجا جواد نام قونسول ايران با دو نفر 
همرهانش مشاهده شدند. و سيّد محمّد و برخي ديگر در اضطراب و انديشه فرو رفتند و 
از آن مي ترسيدند كه امري از دولت ايران به موافقت دولت عثماني در خصوص جمال 
ابهيٰ داشته باشند. و آنان روزي بعد به محضر مبارك تشرّف جستند و اظهار خضوع 

نموده گفتند كه پي شغلي به موصل مي روند.
و چون موكب ابهيٰ از آن منزل حركت نمود به قصبهٴ اربل وارد شدند كه حكومت 
حوالي قلعه  نشين بود و قلعه اي در قلّه تلّ رفيعي بر قرار داشت و خانه هاي بسيار در 
موجود. چند تن از علما و وجوه به ملاقات آمدند و چون روز عيد قربان بود از اغذيهٴ 
خود طبخ نموده هديه آوردند. و به جمال ابهيٰ ابراز عقيدت و اخلاص كردند. و موكب 
مبارك از آن منزل گذشته به زآب رسيده از آب با كشتي كوچك گذشته شب در 
آن طرف آب منزل نمودند. و دو استر را آب برد و نتوانستند بگيرند و باد شديدي در 

شب برخاست. 
نيمه شب رو به موصل حركت كردند و مقداري در قريه برطليه توقّف كرده دو 
ساعتي از روز گذشته به موصل رسيدند و در جانبي كه به نام نبيّ االله يونس است در 
كنار شطّ ركز^ خيام نمودند. و ميرزا يحييٰ ازل كه با لباس مبدّل به اتّفاق ظاهر عرب از 
بغداد بيرون آمده خود را به اينجا رسانده اقامت گرفته منتظر بود. خيمه قرب خيام حرم 
ابهيٰ بر پا كرد و احباب چون وي را نمي شناختند تغيّر و تشدّد كرده خيمه اش را از جاي 
بركندند ولي جمال ابهيٰ دستور فرمودند كه كسي متعرّض او نشود. و براي مراعات و 
تفقّد كه از او نمودند برخي از احباب او را شناختند. و ظاهر مذكور كه با وجود توصيهٴ 
جمال ابهيٰ در حقّ يحييٰ بعد از خروجشان از بغداد در بين طريق پس از دو روز سر از 
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طاعتش پيچيد و هر وقت خريدي براي تهيّهٴ غذا لازم شد به وي چنين گفت: خريدن 
و آوردن اشياء به عهدهٴ خودت و پختن و حاضر كردن با من است. و پيوسته در غايت 
بي اعتنائي و عدم مراعات آداب سلوك كرد, چنانكه به پهلو مي غنود و شرب توتون 
مي نمود و با اينكه يحييٰ از بوي توتون كراهت داشت دود به سوي وي بپراكند و به نوع 
تحقير بدو خطاب كرده مولاي أنا ضعيف مي گفت. خواست از او شكايت به محضر 
ابهيٰ نمايد و به احباب گفت كه: از معاشرت يحييٰ روحم چنان مرده شد كه اگر جمال 
ابهيٰ در موصل دستگيري نمي فرمود به كلّي محروم مي شدم. و يحييٰ در موصل چون 
ديد از حدود ايران دور شدند قدري ترس از او رفته و خود را داخل موكب ابهيٰ نمود 
ولي به لباس مبدّل بوده به احباب آشنائي نمي داد و جز سيّد محمّد و ميرزا آقا جان 
و بعضي ديگر كسي از احباب او را نمي شناخت. و هر چند براي همراه بودنش از او 
مراعات مي كردند ولي از احوال و اقوالش شاكي بودند چنانكه آقا محمّد علي جلودار 

چند بار اظهار كرد كه اقوال اين شخص چراغ ايمان را خاموش مي كند.۱
و امّا جلال و عظمت ابهيٰ چنان بود كه عمّال دولت عثماني و غيرهم در طول طريق 
شهادت داده مي گفتند كه اركان دولت و ولات عراق پيوسته از اين راه مي گذرند و 
از  كثير  نفوسي  منزل  هر  در  و  نشد.  ديده  بزرگواري  و  كرامت  بدين  احدي  حال  تا 
خوان نعمت عظميٰ بهره مند گشتند. و همه شب دو گوسفند به طبخ رسيده و به علاوه 

۱)   نبيل زرندي چنين نوشت: جمال ابهيٰ در سفر از بغداد تا اسلامبول نماز مغرب و عشا را به طريق 
قصر و جمع كه مذهب امام شافعي است با همرهان ادا مي كردند و بعد از قرائت سورهٴ فاتحه اين آيات 
را تلاوت مي كردند: «و ما قدّروا االله حقّ قدره و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و السّموات مطويّات 
بيمينه سبحانه و تعالي عمّا يشركون و نفخ في الصّور فصعق من في السّموات و من في الأرض إلاّ من 
شاء االله ثمّ نفخ فيه اخري فاذا هُم قيام ينظرون و اشرقت الأرض بنور ربهّا و وضع الكتاب و جايء بالنّبيين 
و الشّهداء و قضي بينهم بالحقّ و هم لا يظلمون.»* از شيخ حسن زنوزي شنيدم كه حضرت شيخ احمد 
نيز دائماً در نماز مغرب در ركعت اوّل بعد از حمد اين سه آيه را تلاوت مي نمودند و مي فرمودند: 
جميع اسرار الهي در اين سه آيه مستور است. و عنقريب اسرارش را ربّ مختار آشكار سازد. و چون 
جمال ابهيٰ مشغول نماز مي شدند يحييٰ به قدر چهل قَدم فاصله در عقب مي ايستاد و گاهي كه جمال 
قِدم خودشان در نماز حاضر نمي شدند غصن اعظم را به نماز امر مي فرمودند و ايشان نيز بعد از حمد به 
تلاوت همين آيات كام عارفان را حلاوت مي بخشيدند به جز يحييٰ كه در احيان صلاة سرّ اللهي رنگش 

چون شب ظلماني سياه مي شد.
-------------------

* قرآن کريم, سورة الزمر ۶۹-۳۹:۶۷. (م م) 
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خوان  مدعو  پيوست  جلالت  مركز  به  طريق  امني  نا  جهت  به  كه  هر  قافله  اهل  فقراء 
احسان گرديد و طعام كلّ از مطبخ ابهيٰ عنايت شد. و هر جا دور هر صحراي با صفا 
كه مي خواستند نصب خيام نموده مي ماندند و تمام اهل قافله ناچار در همان جا نزول 
و  ملاحظه  داشتند  ضرورتي  و  احتياج  آباداني  از  دوري  سبب  به  هرگاه  و  مي كردند. 
مراعاتشان به عمل مي آمد. همين كه سواران و مأمورين براي تحصيل ما يلزم به آبادي 
مي رفتند بعضي از احباب مرافقت مي كردند تا ادني تعدّي به اهل آباديها وارد نشد. و 
چون مأمورين امنيّه حدود خدمت و ملازمت خود را تا مركزي ديگر انجام داده تجديد 
مي شدند خلعت عطا مي  فرمودند. و در هر منزل احبابي كه نصب خيام محوّل به ايشان 
بود با سواران  دولت و فرمان والي از پيش مي رفتند و جاي مناسب تعيين مي نمودند. و 
اگر در خارج آبادي يا مسافتي بعيده جاي خوش منظر به نظر مبارك مي رسيد بدآنجا 
نقل مي فرمودند. و هميشه حاكم و مفتي و قاضي از بلاد و قصبات بيرون آمده استقبال 
مي كردند و جمال ابهيٰ چنانكه گفتيم از هودج به اسب سعودي نقل مي نمودند و به 

استقباليان همراه شده تا به منزل مي رسيدند و وقت ورود جميع ما يلزم مهيّا بود. 
علما و  از  رفتند و برخي  حمّام نيز  كرده به  توقّف  روز  سه  موصل  در  بالجمله  و 
بزرگان به ملاقات آمدند. و موكب ابهيٰ هنگام غروب روز سوّم به عزم زاخو حركت 
كرد كه در فاصلهٴ قريب سه منزل و تمامت طريق مسكن اكراد يزيدي بود و خشونت و 
غلظت مي كردند. و در يك منزلي زاخو به دامنه كوهي قافله قرار گرفت اهالي محافظ 
سنگ  نداده  جواب  بخرند  خواستند  احباب  را  آنچه  و  نكردند  اعتنا  نداده  محارس  و 
انداختند و درشتي نمودند. لاجرم رجال احباب تمامت شب را بيدار مانده به حراست 
قيام كردند و تا صبح ندايشان بدين طريق مرتفع بود كه دسته اي بانگ « لمَِن المُلك » 
بركشيده دستهٴ ديگر نداي « الله الواحد القهّار» بلند داشتند. و صبح حركت كردند و راه 

كوه و سنگلاخ مملوّ^ از اشجار بوده از جهت صعوبت عبور كجاوه ها به تأنّي رفتند. 
تا به قرب زاخو رسيدند و حاكم جمعي كثير را روانه داشت و هر كجاوه را چهار 
تن از آنان با دست نگه داشته مراقبت كردند. و خود با عده اي از محترمين پذيره شده 
با اعزاز و اكرام تمام موكب ابهيٰ را به شهر وارد نمود در محلّ نيكوئي ركز^ خيام 
شد. و هدايائي از حاكم رسيد و اكرادي را كه در منزل قبل اعتنا نكردند آورده حبس 
نمود و از جمال ابهيٰ ميهماني مجلّل كرد. و پس از صرف نهار و بيانات بسيار به خيام 
آمدند و پسر مفتي بلد به احباب اظهار داشت كه اهالي از كيفيّت سلوك و احوال و 
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بيانات ابهيٰ انجذاب عجيبي حاصل كردند و هرگاه چند يومي اقامت فرمايند كلّ فدوي 
خواهند شد. و جمال ابهيٰ به حاكم  چنين فرمودند كه: در بين طريق هر جا خواستند ما 
را ميهمان كنند و ما قبول نكرديم مگر اينجا مانند سفينهٴ نوح كه به جائي نايستاد مگر در 
جبل جودي. و اين بيان مبارك تأثير و تطبيق غريبي يافت چه كه زاخو به قرب جودي 
واقع است. و موكب مبارك شبانه از آنجا به سوي جزيره حركت نمود و گماشتگان 
حكومت همراهي كرده كجاوه ها را از آب گذراندند. و روزي ديگر قافله به جزيره 

رسيد كه مشتمل بر قلعهٴ قديم و سكنه اكراد است و در دورهٴ ايوبيّه بسيار معمور بود.
و از آنجا به قصد نصيبين حركت كردند كه قريب سه منزل راه صحرا و سنگلاخ 
عزم  آنجا به  و از  خيام نمودند.  آب نصب  كنار نهر  و در نصيبين  قليل بود.  و آبادي 
ماردين كه نيز قريب سه منزل راه بود روانه شدند تا به قريه واقع در دامنه كوه ماردين 
قرار گرفتند. و دزدان دو استر عربي را كه در قافله بود شبانه بردند و عرب بيدار شده 
فزع كنان به هر سو دويد و استرها را نيافت. و در صباح هنگام رحيل به محضر مبارك 
معروض شد و ماموري را كه همراه بود امر فرمودند كه سعي نموده استرها را پيدا كنند. 
و با اقداماتي كه شد نتيجه حاصل نگشت. و چون قافله حركت كرد عرب زمام كجاوهٴ 
مبارك را گرفته الحاح نموده گفت: هر چند از اين۱ اگر خزانهٴ سلطان را ببرند ممكن 
نيست فلسي از آن به دست آيد ولي اگر شما اراده نمائيد ستورانم را مي آورند و اگر 
از اينجا برويد هرگز به من نخواهند داد. و صفا و صدق نيّت و تضرّع وي مؤثّر شد. 
فرمودند: مطمئن باش تا استرهاي تو پيدا نشود از اينجا حركت نمي كنم. و به مأمورين 
امر نمودند كه كجاوه ها را به سمت فردوس برند و آن عمارت بسيار عالي بود و باغ با 
صفاي نيكوئي بالاي كوه مقابل شهر ماردين واقع بود. و كهياي قريه را نيز كتف بسته 
همراه آوردند و بقيّهٴ قافله نيز كه از جلو رفتند برگشتند. و جمال ابهيٰ به حكمران ماردين 
پيغام كردند كه: تا استران عرب پيدا نشود حركت نمي كنيم. و حكمران با كمال مسرّت 
به اتّفاق دائره حكومت و ضبّاط و محترمين بلد به استقبال شتافت. و امر داد فردوس 
را پاكيزه نموده آب به جوي و فوّاره ها انداختند و بزرگان شهر دسته دسته به زيارت 
آمدند و ذهاب و اياب جمعيّت به غايت مسرّت تسلسل يافت و جمال ابهيٰ به هر يك 
ابراز ملاطفت و عنايت فرمودند. و حاكم كهيا را باز خواست و تهديد كرد كه اگر 

۱)   ظاهراً کلمه اي در متن افتاده است. (م م)
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اموال پيدا نشود ترا دست بسته فرستاده در محبس مي اندازم. و او رجا و التماس كرد كه 
تاديهٴ قيمت نمايد. و حكمران نيز در نظر گرفت كه قيمت ادا كند چه كه محلّ مذكور 
دزدگاه ايلات شمر و بني طي و عنيزه و اكراد بود و سارق معلوم نمي شد ولي جمال 
ابهيٰ قبول نفرمودند. و كهيا روزي بعد سندي نوشت كه مبلغ شصت ليره قيمت دو استر 
را بدهيد و از دائره حكومت نيز ضمانت كردند ولي مقبول نشد. تا آنكه استرها را آورده 
گفتند پيدا كرديم و به عرب دادند. و اين واقعه نزد اهالي از خوارق عادات محسوب 

گشت و مي گفتند تا حال واقع نشد كه در اينجا مال كسي را ببرند و استرداد گردد. 
و روز سوّم موكب ابهيٰ از آنجا با عظمت و كوكبه شاهانه حركت نمود در جلو 
سواران حكومتي با طبل و عَلَم بوده به نواهاي خوش مي نواختند و حكمران و رجال 
حكومت و بزرگان بدرقه كردند. به اين كيفيّت از ميان شهر عبور فرمودند. و اهالي بلد 
رجالاً و نساءً صغيراً و كبيراً در سر بامها و راهها ايستاده تماشا مي كردند و متصرّف و 
همرهانش تا مسافتي آمدند آن گاه به آنان اظهار عنايت نموده مرخّص فرمودند. و از 
آنجا تا دياربكر قريب سه منزل بود و از سراشيب سخت كوه در ميان اشجار گذشته 
هنگام عصر به منزل رسيده در محلّ با صفا و چمن و كنار آب ركز^ خيام نمودند. و بعد 
از سه روز نزديك ظهر به دياربكر رسيدند و مامور به شهر رفته خبر داد و جمعيّت سوار 
و پياده پشت دروازه آمده منتظر ماندند و معيّن شد كه در علي پاره واقع در جنوبي بلد 
منزل نمايند كه باغي منتظم و شامل عمارتي رفيع و محلّ نزول بزرگان بود. و كجاوه ها 
را به عسرت تا وقت غروب بدآنجا بردند. ولي براي احتمال ضرر و خسارت به كرم 
ابريشم كه در آن محلّ بود جمال ابهيٰ امر فرمودند در خارج عمارت ركز خيام كردند. 
و سه روز در آنجا توقّف شد. و در ميان قافله چند تن اغيار مانند شيخ محمود كرد و 
درويشي از اهل مندلي و غيره بودند كه از ايشان دلجوئي مي شد. و ميرزا يحييٰ نزد كل 
احباب شناخته گشته معاشرت و مجالست و مصاحبت آغاز كرد و براي خريد بعض 

لوازم گاهي همراه احباب به شهر مي رفت. 
و پس از سه يوم توقّف از آنجا متوجّه معدن مس شدند و به منزلي رسيدند كه در 
دامنهٴ جبلي رفيع محلّي با نزهت و آسياب و چند خانه بود و طريق عبور به قلعه و شهري 
كه از بالاي كوه پيدا دشوار مي نمود. و درين منزل هنگام عصر نبيل زرندي به اتّفاق 
آقا حسين نراقي گماشتهٴ حاجي ميرزا كمال و آقا احمد ملايري از بغداد رسيدند چه 
كه در بغداد پس از مهاجرت جمال ابهيٰ شهرت يافت كه اكراد در ما بين كركوك 
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و موصل هجوم برده قافله را غارت نمودند. و احبّا مضطرب گشتند لذا آن سه با عجلهٴ 
تمام به سوي قافله شتافتند و در منازل راه اخبار قافله را تحصيل كرده تا در منزل مذكور 

رسيدند. و نبيل زرندي چنين نوشت: 

روز چهاردهم محّرم سنه ۱۲۸۰ دو منزل از دياربكر گذشته به اردوي مبارك 
مرتفع بود.  خيام  داشت  روان  نهر  و  توتستان  كه  كوهي  دامنه  در  كه  رسيديم 
آقا محمّد حسن از حرم بيرون آمدند سواد مثنوي را دادم و تفصيل فرستادن 
به طهران را مذكور داشتم. چون مثنوي را برد يك مجموعه توت تازه آورد 
گفت مثنوي را در حضور مبارك مي خوانند. بعد جمال مبارك بيرون تشريف 
مثنوي  نمودند. فرمودند:  منع  بيندازم  مبارك  قدم  را بر  خود  خواستم  آوردند 
شما را شنيدم. خوب تحفه به طهران فرستاديد و خوب وقتي بما رسيديد كه به 
طرف كوهستان مي رويم. همراهي شما و اين دو رفيق با كجاوه لازم است از 
اسلامبول شما را برمي گردانيم تا اخبار ما را به احباب عراق برسانيد. و بعضي 
نفوس كه تازه داخل اردو شده اند بر اوهام متوهّمين افزوده اند. بعد از اين بيانات 
به حرم تشريف بردند. يحييٰ را ديدم و شناختم و شنيدم كه از عقب آمده خود 
را به اردوي مبارك ملحق نمود ولي جز لقاي مبارك هيچ چيز در نظرم جلوه 
نداشت. در آن اثنا سيّد محمّد اصفهاني آمد و گفت: آن مثنوي كه تازه ساختي 
يحييٰ مي خواهد بخواند. مثنوي را گرفت بعد از خواندن ديد كه ابداً يادي از 

يحييٰ در آن مذكور نه.

و بالجمله روزي بعد از آنجا حركت كرده به منزل معدن مس رسيدند و روزي ديگر 
نيز از آنجا روانه شدند. در آن حال تني از اهل ايران كه محبوس بود نزد كجاوه آمده 
در  فرموده  عنايت  مستدعيم  ندارم  جائي  به  دسترس  و  حبسم  در  است  مدّتي  گفت: 
حين  اسلامبول اشاره نمائيد تا نجات يابم. از او دلجوئي نموده وعده دادند و لذا در 
ورود به اسلامبول پيغام به سفير ايران كرده خلاص وي را خواستند و سفير او را خلاص 
صعب العبور مي گذشت در  مبارك از كنار كوه  نمود. و در اثناء طي طريق موكب 
حاليكه حاجي محمود اكام زمام كجاوه را مي كشيد و چند تن هم در حول كجاوه 
مراقبت داشتند چون جاده بسيار باريك و از يك طرف جبل رفيع و از طرفي ديگر درّه 
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بسيار عميق بود و پاي استر از روي سنگريزه ها رد شد زمام از دست اكام بيرون رفت 
و مقدار ذرعي استر سرازير به درّه رفت و جميع مضطرب و پريشان گشته توجّه به حقّ 
نمودند. ولي استر كه گويا يد غيبي آن را نگاه داشت خود داري نموده رو به راه آمد و 
محلّ حيرت و تعجّب كل گرديد. و جميع در حاليكه اشك از ديده ها روان بود شكر 
الهي به جاي آوردند. و فقط شيشهٴ بزرگ مملوّ^ از گلاب كه همراه بود شكست و 

صحرا را معطّر ساخت. 
آب  و  بسيار  تبريزي  درختان  كه  رسيدند  جائي  كوه به  ميان  در  عصر  نزديك  و 
خوشگوار و منظرهٴ جميل داشت و خانه و آبادي نبود در ما بين اشجار منزل گزيدند. 
درختان بزرگ  زير  رسيدند.  قريه اي  به  غروب  نزديك  گذشته  از آنجا  بعد  روزي  و 
در جلوي ده نصب خيام كرده شب را به سر بردند و صبح حركت كردند تا به قرب 
خرپوط رسيدند كه بعداً معمورة العزيز خوانده شد. و فرسخي مانده بود كه دسته دسته 
اشراف و اركان حكومت پذيره شدند و خود والي نيز با دائره اش رسيدند. و موكب 
ابهيٰ را با اعزاز تمام به محلّي معيّن بردند. و پس از ركز^ خيام و تنظيم اثاث و مهام به 
ملاقات آمده برنج و روغن و گوشت و گوسفند و آلوبالو و غيره براي صرف مطبخ 
آورده ملاطفت و دلجوئي نمودند. و جمال ابهيٰ در اين منزل منزّه و مصفّا كه حاكم 
نشين بود سه روز توقّف نمود. و در حمّام كوچك ظريف استحمام فرموده و بعضي 

احباب نيز به حمّام رفتند. 
آن گاه روي به معدن نقره حركت كردند. و جبال و واديهاي صعب العبور را طي 
كرده تا به آنجا رسيده شب بيارميدند. و هنگام صبح كوچ كرده روانه شدند تا به منزلي 
ديگر رسيدند و عبور از شطّ فرات نموده نصب خيام كردند. توت فراوان بر اشجار بود و 
همرهان لدي الورود به تماشاي محلّ و خوردن توت پرداختند. در آن حين رئيس محلّ 
به ملاقات آمد و كسي از رجال احباب حاضر نبود تا به وظائف خدمت پردازد. و چون 
مرخّص شده رفت. جمال ابهيٰ به آقا محمّد قلي تغيّر فرمودند و به خيمه حرم داخل 
شدند و عموم احباب از ما وقع تائب و پريشان گشتند. و همين كه وقت عصر هيكل 
مبارك به خيمهٴ بيروني خراميدند كلاّ دست بر سينه به حالت خجل و ندامت ايستادند و 
ميرزا يحييٰ نيز با آنان بود  همگي تعظيم كردند. و جمال ابهيٰ متبسّماً به آنان چنين فرمود: 
امروز نزديك به آن رسيد كه قهر االله همه را اخذ نمايد. و هيچ يك از بيم و خجلت لب 

نگشودند. در آن حال جلوس فرموده به آنان اظهار ملاطفت كرده چاي صرف شد. 
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و از آن محلّ تا سيواس چهار منزل راه بود و سرما تأثير شديد داشت و همه جا 
بزرگان پذيره شدند. از دليك تاش گذشتند و در منزلي ديگر كه نهر آبي روان بود در 
زير اشجار خيمه زدند. جمال ابهيٰ قصد فرمود از آنجا به سيواس كه شهري وسيع والي 
نشين بود رسيده در سمت شمالي خيمه زنند. و والي با چند تن هنگام عصر به ملاقات 
آمده در كمال خضوع صرف چاي نموده مراجعت كرد و شيخي از مشايخ طريقت 
تشرّف حضور يافت. فارسي تكلّم مي كرد و اشعار مثنوي رومي از حفظ همي خواند و 
جمال ابهيٰ در مكالمه با وي يك حكايت منظومه را كه متجاوز از شصت بيت بود به 
ترتيب و تمام براي وي از حفظ خواند. و شيخ را از بيانات مباركه انقلاب حالت دست 
داد و مورد عطاياي ظاهره و باطنه شده با كمال مسرّت مرخّص گشت. و جمال ابهيٰ 
درين شهر استحمام فرمود و از آنجا روي به طوقات حركت كردند. دو سه منزل فيما 
بين بود و از جنگلها و پست و بلندي بسيار گذشتند. و در يكي از آن منازل هنگامي كه 
در خارج باغي چادر مي زدند ميرزا يحييٰ هم ريسمان را گرفته معاونت كرد. در آن حال 

نبيل زرندي اين بيت خواند: 

نشست    نتواني  ملك  سرير  بر  شاهان  چه  گر 
گير خرگاه  و  خيمه  طناب  فرّاشان  چه  رو 

و از آنجا گذشته به منزل طوقات رسيدند در كنار نهري چادر بپا كردند. و آن منزل پر 
ميوه و صفا و وفور اشياء از موكب ابهيٰ بهره اي گرفت سپس رهسپار طريق گشتند. دو 
منزل طي شد تا به اماسيا كه بلدي معمور با اشجار و باغات موفور بود رسيده به خارج 
شهر ركز خيام نمودند. و حاكم با اعضاء دائره اش به خيمه آمده خوش آمد گفتند. و 
دو روز اقامت شد و جمال ابهيٰ با ملازمت چند تن به حمّام رفتند. و چون در اين منزل 
مصاريف سفر تمام شد بعضي از همرهان اسبهاي خود را فروختند. و اسب آقا محمّد 

علي يزدي به بهاي گران فروخته شد. 
آن گاه حركت كرده روي به سامسون رفتند و شب را درميان جنگل و بالاي كوه 
محضر ابهيٰ  به  نموده  مطبوعي  طبخ  كرده  همراه بود آستين بالا  كه  ماموري  شخص 
حاضر ساخت و ابراز خلوص بسيار كرد. پس به قصبهٴ الاهيّه كه بسيار با صفا و حاكم 
نشين بود در حاليكه هوا ترشّح باران داشت وارد شدند. قائم مقام به اتّفاق همرهان به 
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استقبال آمد و چون مشاهده كردند كه هنوز ملتزمين مبارك نرسيدند به معاونت يك 
ديگر چادرها را نصب نمودند و در كمال محبّت و اخلاص مشرّف شدند. و اهالي قصبه 
نيز با حالت خضوع و دوستي به ملاقات آمدند و به احباب بسيار خوش گذشت. پس 
از آنجا حركت كردند و در جنگل بين راه اشتري با صندوق بار ناپديد شد كه اشياء و 
آثار مهمّه در آن بود. و شتردار نوميد از يافتن شتر شده مي گفت: من از شتر صرف نظر 
كردم. ولي غصن اعظم آقا محمّد علي جلودار و سواري ديگر را با خود همراه كرده 
در نيمه شب تار و خلال اشجار به تجسّس و تفحّص رفتند. و هنگام ظهر روز بعد شتر 
را با صندوقها آوردند. و جمال ابهيٰ به حالت مسرّت چنين فرمودند كه: اعمال و احوال 
غصن اعظم به عينها مانند سلوك و رفتار خودم واقع شد. و موكب مبارك در قهوه خانه 
بزرگي نزول نمود و روزي ديگر در منزلي ديگر فرود آمدند. و از آنجا كوه و جنگل و 

آبادانيها را در نور ديده  به سامسون رسيدند. 
و همين كه شهر و بحر نمايان شد ميرزا آقا جان با كاغذ و قلم به حضور ابهيٰ آمده 
استدعا كرد كه چون سفر بر انتها رسيد و ساحل بحر وارد مي شويم بياناتي صادر فرمايند 
كه موجب روشنائي قلوب و ابصار گردد. لذا همان نوع كه در كجاوه مي رفتند تغنّي 
نمودند و ميرزا آقا جان نوشت. و آن لوح به نام لوح هودج معروف و مشهور و واقعات 
آتيه در آن مرقوم و مكتوم است. و در خارج بلد و كنار بحر نصب خيام شد. و ضابطي 
از شهر آمده معروض داشت مفتّش پاشا كه نظارت بر جادّه جديد التّأسيس و فرمان 
روائي بر تمام ولات از اسلامبول تا بغداد دارد درين ايّام به عزم بغداد وارد سامسون شده 
با جمعي از پاشاها كه بديدنش آمدند مي خواهند تشرّف حاصل نمايند. فرمودند: نعم 
الأمير علي باب الفقير و بئس الفقير علي باب الأمير. ضابط رفت و پس از ساعتي همگي 
بدون مستخدم رسيدند. و در مسافتي دور از خيمه پياده شدند. و احباب حسب الامر 
اسبانشان را نگه  داشتند و مفتّش پاشا از جلو و ديگران از عقب پي يك ديگر دست و 
دامن مبارك را بوسيدند. و پاشاي مذكور خواهش نمود كه تا موكب مبارك در آنجا 
اقامت دارد مهمان وي باشند. و جمال ابهيٰ به اين شرط قبول فرمودند كه چون بعضي از 
همرهان معتاد به اطعمه ديگران نيستند براي خود طبخ مخصوص نمايند. آن گاه مرخّص 
شدند و اطعمه گوناگون فرستادند ولي مطبوع نيفتاده حسب الامر بين فقرا تقسيم نمودند. 
و نيز حسب رجاي پاشا مذكور روزي ديگر بر اسباني كه فرستاد جمال ابهيٰ با بعضي 
از همرهان سوار شده محلّي را كه بنا مي كرد تماشا فرمودند. و ايشان نهايت اخلاص و 
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محبّت اظهار داشتند و جمال ابهيٰ در حقّشان ابراز عنايت نمودند. 
و ايّام اقامت مبارك در بندر سامسون يك هفته شد. و در كشتيهاي متعدّده كه 
پي در پي به ساحل مي آمد ورود ننمودند تا كشتي بزرگ دولت عثماني رسيد. آن را 
قبول فرمودند و پس از نقل جميع اشياء به كشتي مذكور با اهل و عائله در يك كشتي 
كوچك و جميع احباب در كشتي ديگر نشسته به كشتي مزبور رسيده وارد شدند. و 
زده ايم. و  دريا  كه  كشانيم  درد  از آن  ما  خواندند:  را  مصراع  كشتي اين  دخول  حين 

كشتي هنگام مغرب از مقابل سامسون گذشت. 
و از روز خروج ابهيٰ از بغداد كه ابتداي ماه دوّم بهار و اوائل شهر ذيقعده بود تا 
ورود به بندر سامسون كه بيستم شهر صفر و بحبوحهٴ شدّت گرماي تابستان بود يك صد 
و ده روز به طول انجاميد. و تمامت راه با اينكه بيش از پنجاه منزل قافله رو نبود با جلال و 
سكون حركت فرمودند و براي اختلاف هوا و تنوّع اماكن جميع ايّام سفر به فرح و تفرّج 
مانند فصل بهار گذشت. و همه جا هم خيمه مبارك در ميان گل و ريحان واقع و در 
هر منزل گل بسيار آوردند خصوصاً از شهر طوقات تا سامسون همه راه جنگل و صنوبر 
و اراضي سبز و خرّم و مملوّ^ از اوراد و ازهار بود. و ايّام حركت در كشتي سه شبانه 
روز امتداد يافت و دريا آرام بود. و در صبح يكشنبه غرّهٴ̂ ربيع الأول ۱۲۸۰ ه. ق. (۱۶ 

اوگست ۱۸۶۳  ميلادي) به بغاز اسلامبول رسيدند و حين ظهر كشتي لنگر انداخت.

كيفيّت ورود و استقرار موكب ابهيٰ در اسلامبول
طرف  از  كه  ماموري  گرفت  قرار  عثماني  دولت  پايتخت  مقابل  در  كشتي  كه  همين 
نامق پاشا همراه بود به ساحل رفته داخل شهر شد و نامه و پيام به عمّال حكومت داد. و 
دو كشتي كوچك با بيرق و نشان دولتي با برخي از مامورين حسب المقرّر رسيدند. و 
جمال ابهيٰ با اغصان در يكي و آقا ميرزا موسيٰ كليم با اهل حرم در ديگري داخل شده 
به ساحل نزول نمودند و بر كالسكه هاي اسبي مخصوص سوار گشتند. و شمسي بيگ 
نام كه مدير مسافرخانهٴ دولتي و مامور مهمانداري بود پياده همراه شد. تا به مسافرخانهٴ 
دولتي كه در محلّهٴ معروف به ادرنه قاپوسي و قرب جامع خرفة شريف واقع بود رسيدند 
و بازوي جمال ابهيٰ را با دست اخلاص و احترام گرفته به غايت اعزاز و اكرام داخل 
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براي  رسيدند  ساحل  به  چون  مبارك  موكب  ملتزمين  و  احباب  سو  آن  از  و  شدند.۱ 
گمرك احمال و اشياء كثير كه همراه بود معطّل گشتند. و جمال ابهيٰ امر دادند كه 
كه  احترام  پاس  به  گمرك  مدير  و  بياورند.  را  اشياء  زودي  به  نكرده  تسامح  و  تامّل 
ايشان ميهمان دولت اند تمامت اشياء را بي ملاحظه و تفتيش به دست احباب دادند تا به 
واسطهٴ حمّالها قريب مغرب به در مسافرخانه رساندند. و عمارت مذكوره در طبقه فوقانيّه 
چهار اطاق و ايوان مرغوب داشت كه جمال ابهيٰ و اخوان و اغصان و اهل حرم ساكن 
شدند. و در طبقهٴ تحتانيّه احباب و همرهان قرار گرفتند. و محوطهٴ خانه مشتمل بر باغچه 

گلكاري و آب جاري بود و شب مذكور را استراحت فرمودند. 
و صباح روز بعد رسولي از طرف حاجي ميرزا حسين خان سفير ايران به محضر 
ابهيٰ رسيده ابلاغ سلام و محبّت و اكرام نموده از حضور وي معذرت خواست و پس از 
صرف چاي و استماع بيانات و عنايات مباركه مرخّص شد. و جمال ابهيٰ پس از صرف 
نهار به جامع رفته مراجعت نمودند. و مدّت ده روز در خانهٴ مذكور اقامت فرمودند و 
همه روزه از طرف دولت دو نفر طبّاخ آمده امور اكل و شرب و پذيرائي ميهمان را به 
غايت احترام اداره كردند و برخي از همرهان نيز مساعدت مي نمودند. آن گاه به علّت 
ضيق محلّ مذكور از طرف دولت خانهٴ ويسي پاشا كه در قرب جامع سلطان محمّد بود 
براي اقامت ابهيٰ معيّن شد. و با عموم همرهان به آن عمارت انتقال فرمودند. و آن خانهٴ 
ملوكانه وسيع مشتمل بر قسمت اندروني و بيروني و هر قسمت داراي سه طبقه بود و 
طبقهٴ فوقاني قسمت بيروني حجرات متعدّده و تالار بزرگ و قهوه خانه و طبقهٴ وسطي 
نيز غرفات عديده و ايوان و طبقهٴ تحتاني آخور اسبان و آشپزخانه و لوازم ديگر مهيّا 
داشت كه غصن اعظم در طبقهٴ عليا و احباب در وسطي قرار گرفتند. و عمارت اندروني 
در هر طبقه حجرات وسيع و ايوان رفيع و نيز مطبخ و حمّام و بركه آب باران داشت و 

۱)   در آن روز يحييٰ از عقب كالسكهٴ حرم مي آمد. شنيدم كه به سيّد محمّد مي گفت: اگر ما هم 
اختفا اختيار نكرده بوديم همين احترام داشتيم. و آقا سيّد حسين كاشي شنيده گفت: اينجا محلّ اين 
سخنان نيست و بايد به سرعت از عقب برويم كه راه را گُم نكنيم. هزاران نكته مي بايد به غير از حسن و 

زيبائي.                                                                                                                   (نبيل زرندي)

زمين           بخش  صفا  آن  هشت  و  چل  مكيناندر  گشت  مه  چار  كبير  شهر  در 
بريندر شهر رجب وارد ارض سرّ ( ادرنه ) شد     فردوس  رشك  ادرنه            گرديد 

(نبيل زرندي)
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جمال ابهيٰ و متعلّقان و اهل حرم در آنجا استقرار جستند. و باغچه وسيعه محوطه بيروني 
مشتمل بر اشجار و گلهاي بسيار بود و موجبات آسايش همرهان در اين عمارت فراهم 
گشت. و اشخاص بسيار به محضر ابهيٰ آمد شد كرده استفاضه و امتنان حاصل نمودند 
ولي جمال ابهيٰ خود به محلّي جز جامع سلطان محمّد در ايّام جمعه و جز حمّام نرفتند 
و عزم ديدار احدي از عثمانيان و ايرانيان در محلّ آنان ننمودند.۱ و شمسي بيگ مذكور 

كه مامور پذيرائي بود همه روزه براي سرپرستي امور ذهاب و اياب مي كرد.

اوضاع و احوال در مدّت اقامت اسلامبول
ايّامي به اين منوال گذشت و احباب جز ملازمت جمال ابهيٰ به جامع سلطان محمّد فاتح 
براي اداء نماز نرفتند. و ما بين ايرانيان ساكن اسلامبول شهرت يافت كه دولت عثماني 
بابيان را در خانه ويسي پاشا حبس نمود. لذا اجازه فرمودند كه احباب براي تفرّج بروند 
ولي در كمال سكون و وقار باشند. و خود نيز روزي سوار شده غصن اعظم و آقا ميرزا 

موسيٰ كليم را همراه برده به مقبرهٴ ايّوب انصاري رفتند.۲ 
و غالباً آقاي كليم با احباب به سمت بيگ اوغلي و نقاط اخري تفرّج و نزهت^ 
نمودند. و روزي با سيّد محمّد اصفهاني و حاجي ميرزا احمد كاشاني و ملاّ محمّد نبيل 
زرندي و آقا محمّد صادق و آقا سيّد حسين كاشاني از بازار بيگ اوغلي مي گذشتند 
عكّاسي اصرار نمود كه فتوغرافيّه شان را مجاناً گرفته چند قطعه نيز به خودشان دهد. 
كليم قبول كرد و عكّاس مذكور صورتي به اجتماع گرفت. و روزي ديگر چند قطعه به 

۱)   آقا ميرزا موسيٰ كليم چند مرتبه جهت ابلاغ بعضي فرمايشات به باب عالي تشريف بردند. آقا 
نكردند.  استماع  بودند  هوي  خمر  سرمست  چون  وكلا  و  مي رفت.  خدمتشان  در  (عبدالغفّار)  عبداالله 
در آن ايّام شبي در عالم رؤيا مشاهده شد كه جمال مبارك كتابي مرقوم فرموده اند و در ميان ميداني 
است و آسيابي موجود كه مي خواهند به راه بيندازند و آن كتاب به دست يحييٰ است و آن آسياب 
گاهي حركت مي كند و مي ايستد. شايد كسي اين خواب را به حضور مبارك ذكر كرد. مغربي كه 
راه  آسياب  نمائي  سعي  بايد  فرمودند  لطافت  به  بوديم  مشرّف  و  ببرند  تشريف  جامع  به  مي خواستند 
بيفتد و بعدها حتي در ايّامي كه در ادرنه بودند گاهي به لطافت و طرز سؤال مي فرمودند: آسياب راه 

نيفتاد؟                                                                                                              (آقا رضا شيرازي)
۲)   ساذجيّه طفل رضيع ابهيٰ كه از بغداد همراه داشتند و دختر آقا عبدالرّسول قمي او را شير مي داد 
از  زمان خروج  و در لوحي كه  بيرون دروازه ادرنه دفن كردند  در ايّام اقامت اسلامبول فوت شد و 
اسلامبول به افتخار احباب عراق نزول يافت مذكور است كه ساذجيّه را در مقابل دروازهٴ ادرنه وديعه 

گذارديم.                                                                                                                (نبيل زرندي)



۳۱۹ كيفيّت ورود و استقرار موكب ابهيٰ در اسلامبول

طهران 
حضرت بشيرالٰهي  عليه بهاءاالله  الابهيٰ

هواالله
اي سرمست صهباي پيمان آنچه مرقوم 
نموده بوديد ملاحظه گرديد و همچنين 
عکسي که ارسال نموده بوديد مشاهده 
گشت اين عکس در وسط جناب کليم 
است يعني آقا ميرزا موسي و در يمين 
يسار  در  و  کاشي  احمد  ميرزا  حاجي 
ايستاده  بالا  و  اصفهاني  محمد  سيّد 
حضرت نبيل و جناب آقا محمّد صادق 
اسلامبول  در  را  عکس  اين  اصفهاني 
برداشتند عکس جمال مبارک نيست امّا 
عکس جمال مبارک دو قسم است هر 
يک بحالتي و هر دو در ادرنه برداشته 
شده است و معلوم و واضحست مشتبه 
اعلان  احبّا  بجميع  شما  ابداً  نميشود 
زيرا  بدانند  جميع  تا  بنمائيد  و  نمائيد 
بسيار نفوس در فکر منفعت دنياي فاني 
شهرت  را  صور  از  صورتي  و  مي افتند 
قلوب  تشويش  سبب  اين  و  ميدهند 
ميگردد  امّا در خصوص امور خويش 
محزون مباش مغموم مگرد افسرده مشو 
پژمرده منشين عون و عنايت جمال ابهيٰ 
با شماست و فضل و موهبتش شامل و 
کامل و بيمنتها و عليک التّحيّة و الثنّآء
 ع ع
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واسطهٴ آقا سيّد حسين تقديم نمود. 
و اراده و دستور ابهيٰ به آرامش و سكون احباب بود و حاجي ميرزا حسين خان 
داشتند كه فتنه  اوامر دولت متبوعه خود عزم آن  حسب  ايرانيان  سفير و برخي ديگر 
برانگيزند و ايجاد فساد نمايند و به سعايت^ و ابقاء كدورت و نفرت پرداختند و افكار 
اركان حكومت عثماني را تهييج و تحريك همي كردند و بصدد فراهم آوردن انتقال 
موكب ابهيٰ از اسلامبول شدند. و از اين رو ورود زائرين مسافرين احبّا از عراق و ايران 
موافق مصالح وقت نبود و در چنان احوال درويش محمّد سابق الذّكر كه به واسطهٴ آقا 
حسين قصّاب از عراق به  سيّد اسماعيل زواره اي (ذبيح) در بغداد تبليغ شد و نيز آقا 
اسلامبول وارد شده هنگام عبور موكب ابهيٰ به جامع فاتح حضور يافتند و موجب حزن 
شديد و مامور عودت به عراق و ايران گشتند. ولي بعداً در ايّام عكّا به محضر مبارك 

رسيده مورد عنايات شدند.
و در عين احوال مذكوره تمام رجال احباب و همرهان شب و روز در بيروني و 
خوان  مجتمع بوده با نهايت مسرّت به اذكار الهيّه مي پرداختند و بر  مسكونه  عمارت 
احسان اذن جلوس به محضر ابهيٰ يافته صرف شام و نهار مي نمودند. و در شب پنجم 
جمادي الأولي آقا محمّد علي اصفهاني به واسطهٴ غصن اعظم خواهش نمود كه بياني 
در خصوص بعثت حضرت ربّ اعلي صادر شود تا در مجلس بخوانند و همان شب لوح 
يا مَن هو يا مَن هُوَهو به خطّ ابهيٰ صدور يافت و در حجرهٴ بيروني منزل غصن اعظم 
تلاوت شد و جميع احباب ترجيع  سبحانك يا هو يا مَن هُوَ هو را به بانگ بلند خواندند 
چنانكه اهالي محلّه شنيده با خود همي گفتند كه شب ذكر بابيان است. و در ليالي ديگر 
نيز به نوع مذكور قرائت كرده از هر فصل آن لوح نداي سلطنت الهيّه را به سمع جان 

استماع نمودند.۱
خصوص مصاريف بيت ابهيٰ و همرهانشان روزي شمسي بيگ ميهماندار  و در 
مذكور معروض داشت از طرف دولت مامور است آنچه بفرمايند و لو مبالغ خطيره باشد 
۱)   اكثر شبها يحييٰ بيرون اطاق ايستاده گوش مي داد و بعد مي ديديم كه پسرش ميرزا احمد اوراقي به 
حجره هاي احباب مي دهد. احباب مي گرفتند و مي گفتند: يحييٰ تقليد قلم ابهيٰ مي خواهد بكند. عبارات 
او را احباب مي خواندند و مي خنديدند. و هر وقت بنده اشعاري مي خواندم بعد مي ديدم ميرزا احمد 
به همان وزن اشعاري در دست دارد و مي گويد: ازل هم بر وزن اشعار تو نوشته. عبارات و اشعار بسيار 

مضحكي محض تقليد سائرين از او ديده مي شد در هيچ امري آثار متانت و استقلال نداشت.  
(نبيل زرندي)



۳۲۱ علّت و كيفيّت اعزام دولت عثماني جمال ابهيٰ را به ادرنه

تاديه نمايد. و از براي سائرين هم يوميّه مقرّر شود. فرمودند: ما وجه نقد ابداً لازم نداريم. 
هر روز كسي را همراه گماشته ما به بازار بفرستيد هر چه ضرور است خريده صورت 

نمايد. و به همين طريق مقرّر داشتند. 
شدّت  از  يافت  آگهي  بود  اسلامبول  در  كه  شاه  علي  پسر  شجاع  الدّوله  چون  و 
عصبيّت به جوش آمد چه او در ايّام اقامت در بغداد با جمال ابهيٰ به نفاق اظهار دوستي 
مي كرد و در سرّ اخبار كاذبه نزد نامق پاشا مي برد و خود اغراض فاسده در ضمير داشت 
و عاقبت اسرارش معلوم گشت. و او را به اسلامبول خواستند و اعتنائي به شأن و مقامش 
نكردند و شهريّهٴ قليلي برايش مقرّر داشتند و در اين موقع كه ميهمانداري و احترامات 
دولت را نسبت به جمال ابهيٰ مشاهده كرد آغاز شكايت نموده گفت: به ايشان كه از 
ابناء ملوك نيستند احترامات بي اندازه شد و من كه از اعاظم شهزادگان ايرانم روزگاري 
به عسرت مي گذرانم. عمّال دولت به او جواب دادند كه: مقدار قليل و زهيد^ مصاريف 
سفرت از بغداد تا اسلامبول در دفتر دولت ثبت است و مصاريف باهظه^ خطيره كه در 
مسافرت موكب جليل ايشان از بغداد تا اسلامبول صرف شد چون انوار آفتاب واضح 
و معلوم عموم مي باشد و مخارج و مصاريف ميهمانان دولت حسب القانون درخور شأن 
و مقام هر يك معيّن مي گردد. و به علاوه قانون مذكور حال شما بر دولت روشن است 
كه با چه طمع و توقّعي به اينجا آمديد و جلال و استقلال ايشان هم براي احدي پوشيده 
نيست. و شجاع الدّوله بعد از مشاهدهٴ اوضاع و استماع جواب از دولت عثماني متنبّه شد و 
به محضر ابهيٰ آمده انابه نموده گفت: من بد كردم و اينك با پسر و عروسم به شما پناه 

آورده ايم و در حقّ ما دعا كنيد. و جمال ابهيٰ به ايشان ملاطفت و تفقّد فرمودند. 

علّت و كيفيّت اعزام دولت عثماني جمال ابهيٰ را به ادرنه
ملتزمين ركاب نه به  مدّتي به نوع مذكور گذشت و جمال ابهيٰ و احدي از  و چون 
نكردند,  اعتنا  ادني  بلكه  مراجعه  ايراني  سفارت  اعضاء  به  نه  و  عثماني  دولت  اركان 
نخست كمال افندي كه مدّتي سفير عثماني مقيم طهران بود به محضر ابهيٰ آمده اظهار 
داشت كه هر كه ميهمان دولت است گرچه از ابناء ملوك باشد رسم و قاعده اين است 
كه بپاس احترام دولت و ملّت در روز سوّم ورودش به اسلامبول شيخ الاسلام و وزير 
امور خارجه و صدر اعظم را ملاقات كرده مطالب خويش را اظهار نمايد تا اجرا نمايند 
و شما را گمان داريم از قوانين اين مملكت و دولت اطّلاع نبود. جمال ابهيٰ فرمودند 
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رسم و قاعدهٴ ما چنين است كه نزد حكّام و رؤسا نمي رويم و هر كه را با ما كاري است 
به منزل ما مي آيد. و چون كه مهاجرت از بغداد فقط براي اطاعت امر دولت بود حاجت 
و مطلبي نداشتيم و لذا به جائي رفت و آمد نكرديم. و كمال افندي به لغت فارسي نيكو 
تكلّم مي كرد و كتابي در قواعد تركي نوشته به فارسي ترجمه و طبع نمود و چند نسخه 
از آن را به غصن اعظم داد كه براي تعليم اطفال حرم به كار بردند. آن گاه از محضر 
ابهيٰ مرخّص شد و تا چند روز نفوسي ديگر امثال او پي در پي به حضور آمده همان 

مسائل اظهار داشتند و همان جواب شنيدند و خبر به مراكز خود رساندند. 
و لا جرم عدم اعتناي جمال ابهيٰ بر اركان دولت عثماني گران آمد. و سفير ايران 
فرصت را از دست نداده آن را دست آويز و تشهير^ نمود. و در مجالس و هم نزد آحاد 
مهمّين دولت عثماني و غيرهم مدبرّانه و سياسانه همي بدين تعبير گفت كه استغناي 
ايشان موجب سرافرازي ايرانيان است چه كه بر دانايان ملل واضح شد كه تملّق و توقّع 
و تكدّي شاهزادگان و بزرگان واردين از ايران در اينجا ناشي از دنائت طبع خودشان 
شد. و الله الحمد در بزرگان و اشراف ايران نفوسي موجودند كه اعتنا به احدي حتّي 
ملوك و سلاطين ندارند. و حاجي ميرزا حسن صفا را دستور داد كه سخناني چند فيما 
بين اركان دولت و مشايخ و محترمين منتشر ساخت از جمله اينكه ايشان خود را در ظلّ 
قانون هيچ يك از دوَل نمي دانند و رأي مخصوص دارند و به همين سبب با دولت ايران 

سازش ننمودند. 
آورد  سفير  از  پيامي  آمده  ابهيٰ  محضر  به  صفا  روزي  احوال  همان  خلال  در  و 
مضمون آنكه هر مطلبي داشته باشند در انجام آن حاضر است. جمال ابهيٰ فرمودند: ما 
از مشير الدّوله جز انصاف نمي  خواهيم و آن هم نفعش به خود او راجع است و نصائح 
صفا و موافقت و وفا كرده  مسائل لازمه القا نمودند. و صفا ابراز اخلاص و  مفيده و 
مرخّص شد. آن گاه به ملاقات غصن اعظم رفت از هر قبيل سخن به ميان آورد تا بداند 
همرهان جمال ابهيٰ در چه فكر و آرزوئي هستند و ملتفت شد كه ادني ذرّه اي از افكار 
دنيويّه و رياست ظاهريّه در نظرشان نيست. و چون از آنجا خارج شد به معاشرين خود 
از قبيل پيرزاده و سيّد حسين زواره اي چنين گفت كه: فيما بين همرهان ايشان سيّد محمّد 
اصفهاني را در فكر و آرزوئي ديگر ديدم و عنقريب تفريق كرده به هواي رياست بر 
خيزد. و سيّد محمّد نيز در حقّ وي سخنان سخت مي گفت و غصن اعظم سيّد را منع 
فرموده نصيحت دادند كه: شما را با اسرار قلوب مردم چه كار است و چون به ظواهر 
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ادب و محبّت تشرّف حاصل مي نمايد ابداً در حقّش كلمات و سلوك نا موافق روا 
نيست. 

و بالاخره عالي پاشا صدر اعظم و فؤاد پاشا وزير امور خارجه و نيز امرا و وكلاي 
دولت عثماني با مشير الدّوله سفير ايران همرأي شدند و بر خلاف شريعت و قانون دول 
و اصول مقرّره خودشان بدون اتّكاء به صدور هيچ امر مخالف و مغايري بلكه به مجرّد 
غرور و ظلم حكم دادند كه جمال ابهيٰ را به ادرنه نفي كنند و دو بحر ابيض و اسود 
ما بينشان و ايران فاصله باشد. و برادر زن صدر اعظم براي ابلاغ امر سلطان عبد العزيز 
مامور و حاضر شد و چون به محضر مبارك معروض گرديد اجازهٴ تشرّف ندادند. و 
غصن اعظم و كليم را امر به ملاقات او فرمودند تا مطالبش را معروض دارند. و او در 
مالي  كشوري و  امور  اختلال  از  كلام در آغاز سخن شرحي  ملايمت  ادب و  نهايت 
دولت عثماني ذكر نموده  آن گاه چنين اظهار داشت كه نظر به كثرت عدّت ملتزمين و 
همرهان ايشان وكلاي دولت چنين مصلحت ديدند كه جمعاً در ادرنه اقامت كنند زيرا 
كه آن جا فراواني و ارزاني مي باشد. و چون مطالبش به محضر ابهيٰ عرض شد جواب 
چنين فرمودند: پس ما بعد از اين كلفتي^ بر دولت وارد نمي سازيم و در محلّي سكونت 
جسته  احباب خود را مشغول به كسب مي نمائيم. و بيانات مبارك را به او رساندند و 
عرض نمود من مصلحت چنين مي دانم كه تا دو يا سه روز ديگر جواب به وكلا برسانند. 
و بعد از سه روز مجدّداً مي آيم تا جواب صريح بگيرم. و بدين طريق حكم دولت را 

ابلاغ نموده خارج شد. 
و مسافرت به ادرنه مقرّر و طلوع يوم الفصل و نفخهٴ امر اعظم اقدس ابهيٰ نزديك 
شد و جمال ابهيٰ براي اخبار به احباب جمعي از ملتزمين ركاب را دستور مفارقت داده 
مرخّص نمودند. و ملاّ محمّد نبيل زرندي را با لوحي كه متضمّن واقعات مذكوره و 
اوضاع جاريه و آتيه و شامل وظائف و تكاليف او و احباب بود روانه عراق و ايران 
فرمودند تا صاحبان آذان واعيه^ از بابيان را براي استماع نفخهٴ عظمي مستعّد و مهيّا سازد 

و صورت لوح مذكور اين است:   
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 هو العزيز الفرد القيّوم
سبحان الّذي يذكر من يشآء بامر من عنده و يلقي من يشاء ما يريد من علمه لا 
اله الاّ هو العلّي العظيم  بيده ملكوت كلّ شيء و يعطي عباده ما يغنيه عن العالمين 
يحيي و يميت ثمّ يميت و يحيي و انّه لهو الفرد المتعالي العزيز الجميل قل انّ في 
تنزيل البلايا و المحن لآيات للمؤمنين و في جريان الدّموع علي الخدّ و سفك 
الدّماء لظهورات للعاشقين ثمّ اعلم باناّ قطعنا السّبيل حتّي وردنا في شاطئ بحر 
عظيم و هذا ما ذكرناه في سنة القبل ان انتم من العالمين ثمّ استوينا علي الفلك و 
هذا ما قدّر من لدي االله المقتدر الحكيم و سكّن البحر عن الامواج حتّي وصلوا 
امانات االله في ساحل البحر و خرجنا عنها باذن من حميد عليم و وردنا في شهر 
الّذي كان مذكوراً عندكم و مكثنا فيه عدّة من الشّهور بما قدّر في الواح قدس 
حفيظ الي ان قضي الوعد فيه و تمّت ميقاته خرجنا الي ارض اخريٰ خلف جبال 
متين و هذا ما سئلنا االله في هذا الايّام بان يخرجنا عن بين هؤلاء و يحول بيني و 
بين المنافقين ما ينقطع عنّي ايدي المبغضين و لذا اسكنّا خلف الجبال في مقرّ 
الذي لن يرفع عنّا الضّجيج و لو يرفع لن يسمعه آذان المشركين و رفعت النّعمة 
عن بينهم و رجعت الي كنز االله المتعالي القدير ولكّن المؤمنين يسمعون ندائنا 
و يصل اليهم نفحات الامر في كلّ حين قل يا قوم لا تفرحوا بما غابت الشّمس 
خلف سحاب امر غليظ و لا تطمئنّوا بالدّنيا و زخرفها فسوف يأخذ االله عنكم 
كلّما تفتخرون به اليوم و تكوننّ به لمن المستكبرين قل فوَاالله لا يُعطيكم بدخشان 
القدرة ما فقد عنكم من هذا اللّعل الدّري المنير و لا يهبكم سحاب العّزة ما منع 
عنكم في غيبتي ان انتم من العارفين و لن تجدوا في صدف البحر والامكان ما 
فقد عنكم من هذا اللّؤلؤ الحفيظ و لا تبذل عليكم اشجار الدّهر بمثل ما غاب 
عنكم من هذا الثّمر الرّطب الجنّي اللّطيف قل هل تقدرون بان تسدّوا نسمات 
االله او تحبسوا روائح العّزة او تمنعوا النّاس عن صراط االله الحكم العدل المحيط 
لا فوربّ العّزة لن تقدروا و لن تستطيعوا و لو يؤيّدكم كلّ من في السّموات و 
الأرضين قل انّ الفرعون و ملأه اجتمعوا بان يسدّوا ابواب الفضل و يمنعوا النّاس 
عن رحمة االله و مكروا في ذلك بكلّ ما كانوا مستطيعاً عليه في زمان بعيد فلمّا 
جاء الوعد فتح االله باب العناية في بيته و جري فيها بحر الرّحمة و منع الفرعون 
عن قطرة منه رغماً لانفه و كذلك كان الامر من قبل من لدن سلطان آمر حكيم 
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و كان الفرعون يتفحّص عن موسيٰ في اطراف الأرض و هو في بيته و ما كان 
من الشّاعرين كذلك نقّص عليك من قصص الحقّ لتقرّ بها عيناك و تفرح بها 
و تكون من الموقنين و تعلم بانّ الامر بيده و الحكم في قبضة اقتداره و السّلطان 
في كفّ ارادته يفعل ما يشاء و لا يمنعه مكر ماكر و لا تدبير مدبرّ و لا اعراض 
معرض و لا انكار كلّ شيطان مريد فاطمئن في نفسك ثمّ امش علي اثري و لا 
تجاوز عنه و لو يجتمع عليك كلّ معرض شقي فامش علي قدمي و لو يخالفك 
في ذلك عينك فاقلعها و لا تلتفت اليها ان كنت من السّامعين فاحبب من احبّ 
االله و يطابق فعله قوله و يصدّقه اركانه ثم اعرض عن كلّ مكّار لئيم ثمّ وصّ العباد 
بان لا يفسدوا في ارض االله و لا يختلفوا في امره و لا يعقّبوا كلّ مريد اثيم ايّاك 
ان لا تمش في الارض الاّ بالحلمة و لا تكلّم الاّ بالحكمة و كن من المتفرّسين لا 
تفكّ فمك ما لن تجد اذن سميع و ان وجدت اذن واعية فالق عليها ما القيك االله 
بجوده ان كنت من الذّاكرين و لا تفتح عيناك الاّ الي وجه جميل و ان وجدت 
بصر حديد فاشهده ما ستر فيك من جمال العلم لتكون من المبشّرين و لا تضيّع 
بذر الحكمة في اراضي الجرزة و لا تكن من المسرفين و ان وجدت ارض طيّبة 
اودع فيها حَبّ الحكمة و العرفان لينبت منها نبات حسن بديع و لا تمطر علي 
هياكل الفانية امطار الباقية فامطر علي اجساد التي لو تسقي قطرة منه لتحيي باذن 
االله الملك العزيز الكريم فاجهد يا اخي في كلمة االله و لا تضيّعها ولا تنشرها بين 
يدي الغافلين لانّ النّاس في علق غير مخلّقة لن يقدرنّ ان يصلنّ الي هواء القدس 
و يدخلنّ في رفرف عزّ مكين لانهّم قطعوا جناحهم بايديهم و بذلك منعوا عن 
سرادق الخلد و وقعوا في ارض الذلّة مع حسرة عظيم و منعوا عن آذانهم نغمات 
االله وعن عيونهم جمال االله الفرد العليم الحكيم ثمّ ذكّر من لدناّ كلّ صغير و كبير 
من الّذين تجد منهم روايح الصّدق و من سيماهم نضرة النّعيم ثمّ استر الامر عن 
الّذين وجوههم اليك و قلوبهم الي اعدائك و يمكرون في كلّ حين فاعرض 
عن هؤلاء و لا تأنس معهم و لا تجلس في غرفهم و لا تسكن في مقاعدهم و 
كن في ستر عظيم تجنّب عن مثل هؤلاء و لا تفرّط في جنب االله و لا تتجاوز عمّا 
امرت به و لا تكن من المتجاوزين ثمّ ذكّر من لدناّ احباب االله الّذين تفرّقوا في 
اقطار العالم من كلّ شطر بعيد ثمّ في ارض الألف حرف الفاء و في ارض الياء 
حرف الراء و الضّاد و بلّغهم ما ارسلناه اليك ليكوننّ من الذّاكرين ليفرح بذلك 
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قلوبهم و يجدّد اركانهم و يجدوا روايح القميص عن هذا اللّوح المنيع ثمّ الّذين 
كانوا في ارض الشّين و الصّاد و من دونهما مدائن االله العزيز الغالب القدير لعّل 
يشدّون ظهرهم لنصر االله و يبلّغوا النّاس ما بلّغهم االله و انهّ بجواد كريم و كذلك 
القيك من كلّ حكمة ما قدّر االله لك لتستأنس بها و تكون من الشّاكرين ثمّ 
الّذينهم كانوا في حولك و بشّرهم بذكرنا ايّاهم ليسرّوا في انفسهم و يكوننّ من 
المنقطعين ثمّ ذكّر من لدناّ حرف الجيم و كبّر عليه و علي ابنه وعلي الّذينهم 
كانوا حول البيت لطائفين ثمّ ادع البيت وساكنيها بكلّ ما ينبغي لك الي ان يظهر 
االله ما اراد بامره و انهّ لهو العزيز القادر الرّفيع و انّ ما وعدناك حين الحضور بان 
نرسل اليك ما هو المكنون في اصداف القدرة من لئالي قدس ثمين ما ارسلنا 
الي حينئذ و سأرسل من بعد اذا شاء االله و انهّ يوفّي اجور المحسنين و كذلك 
القيناك قول الحقّ و انزلنا اليك هذا اللّوح حين الّذي غطّي الوجه من ماء بيض 
منير و السّلام عليك و علي من معك و علي من سمع نصح هذا العبد من هذه 

القلم البديع.  ۱۵۲ ۱

و نيز ميرزا آقا ( منير  منيب ) كاشاني را مامور سير و سفر در عراق و بلاد ايران فرمودند 
تا فقدان لياقت و سوء اعمال و سريرت^ حسودان و مخالفين را با مراعات مصالح وقت 
و حكمت در بيان تفهيم بابيان كرده آنان را مستعدّ و مهيّاي توجّه به مظهر انوار و مركز 

۱)   نبيل زرندي چنين نگاشت:  
بنده را هنگام حركت احضار نموده فرمودند: لوحي كه ديروز نازل شد بايد حفظ كني و نسخه و سواد 
او را بشوئي و چون به عراق رسيدي آن را بنويسي و به اصحاب بدهي چه كه مقتضي نبود كه چيزي 
مخصوص عراق در اين ايّام بنويسم. از جمله مضمون اين بود مثل اين قوم مثل فرعون است كه با آنكه 
به تمام جهد در اضمحلال موسيٰ كوشيدند علي رغم آنها حقّ متعال حضرت را از بيت آنها مبعوث 
نمود و به دست آنها آن حضرت را تربيت كرد. بعد فرمودند انشاء االله بعد از ورود ادرنه دلها آرام خواهد 
جست و الواح الهيّه به همه جا ارسال خواهد شد. و اگر بتواني اين جمع را مگذار متفرّق شوند جميع به 
عراق برويد. امروز هم شايد بعضي وارد شوند همه را برگردانيد عازم عراق شويد و اصحاب را از آنچه 
واقع شده مطّلع سازيد تا قلوبشان* لابد خبرهاي دروغ به آنها داده اند و كلّ مضطرب اند و تو خود از 
عراق به بلاد ايران سفر نما و در همه جا احباب را ملاقات كن و آنها را تسلّي ده و آخر از راه آذربايجان 

به اسلامبول بيا و خبر ده تا ما تو را بخواهيم يا آنچه مقتضي است عمل شود. 
-------------------

* ظاهراً عبارتي از متن افتاده است. (م م)
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اسرار و تحرز^ از اغراض و احتجاب ميرزا يحييٰ سازد. و ديگر مير محمّد مكاري و آقا 
سيّد حسين و حاجي باقر مخمل باف كه در ايّام اسلامبول وارد شد و آقا عبدالرّحيم مسگر 
و خيّاط كاشاني را مخارج داده امر به مراجعت عراق فرمودند. و آقا محمّد علي جلودار 
يزدي۱ را اذن ماندن و سكونت در اسلامبول دادند و اسب سعيد نام را به او بخشيدند و حسب 
استدعاي شمسي بيگ اجازه فرمودند كه چندي در خانهٴ مذكوره با وي مانده مسافرين 
مذكور عراق را نگهداري نمايد و پس در حراست موكب ابهيٰ آنان را به سمت حلب روانه 
سازد. و او به نوع مذكور در اسلامبول ماند. و چنان كه عنقريب مي آوريم ميرزا مصطفي 
نراقي با عائله اش و با آقا علي رسيده به خانهٴ مزبور اقامت جستند. و پنج روز بعد از حركت 
موكب ابهيٰ از اسلامبول همگي را وارد كشتي عثماني كرده روانه اسكندرون و حلب نمود. 
و آنان در عين حزن و تأثّر كه از مفارقت ابهيٰ داشتند دچار طوفان شديد دريا گشتند. و 
نبيل در كشتي به خواب ديد كه جمال ابهيٰ در غايت ضعف و نقاهت مي باشند و غصن 
اعظم هيكل مبارك را بر دوش گرفته نزد اركان دولت عثماني برد تا حقّيت امر ابهيٰ را 
ثابت نمايد. و صورت رؤيا را براي همرهان حكايت نمود و او و منير در خصوص مقامات 
غصن اعظم تعبير كردند. و كشتي به بيروت رسيد و مير محمّد در آنجا اقامت جست و آقا 
سيّد حسين و حاجي باقر كاشاني عازم قطر مصر شده ماندند و بذر امر بديع را در آن حدود 
پاشيدند. و سائرين به اسكندرونه و حلب و عراق رفتند. و آقا محمّد علي بعداً به موكب ابهيٰ 
در ادرنه پيوست و سائرين هر يك به نوع مذكور حسب دستور به سمتي رفتند مگر خيّاط 
باشي كه راضي به مفارقت نشد و در يوم بعد از ورود موكب ابهيٰ به ادرنه ورود كرد و به 

جز نفوس مذكوره سائر همرهان مقرّر گشت كه با موكب ابهيٰ باشند. 
و جمال ابهيٰ در حاليكه غايت تأثّر از توافق دولت عثماني با سفير ايران و صدور 
امر تبعيد به ادرنه داشت همين كه امور ملازمان و همرهان را به نوع مذكور منظّم نمود 
بياناتي به لحن قهر و شدّت به آن دولت صادر فرمودند كه در ضمن سورة الملوك در 
آخر اين بخش ثبت مي شود. و صباح روز بعد شمسي بيگ را حاضر ساخته لوح مبارك 
را سربسته به او سپردند كه به عالي پاشا رسانده چنين گفت كه: اين لوحي من عند االله 
مي باشد ولي جواب پيغامشان ديگر است. و در پاسي از شب گذشته مراجعت كرد و به 
آقا ميرزا موسيٰ كليم معروض داشت كه نمي دانم چه نوشته بودند كه رنگ عالي پاشا 

۱) در متن نسخه| حاضر ظهور الحقّ: آقا محمّد علی جلودار قزوينی
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به مجرّد ملاحظه و مطالعه تيره و تار گشت و به لحن شديد گفت: گويا سلطاني مقتدر 
به احقر نفوس حكم و تعليم قانون مي دهد و حالش را چنان دگرگون ديدم كه انديشه 

كرده خود را از مجلس عقب كشيده بيرون آمدم. 
و چون به حضور مبارك معروض گرديد فرمودند: آنچه وكلاي دولت قبل از ملاحظه 
اين لوح با ما عمل نمودند صرف ظلم و اعتساف بود ولي بعد از مطالعه اين لوح كه اكمال 
حجّت شد چنان بيم و غضبي ايشان را فرا گرفت كه آنچه توانند بر ما وارد مي آورند و في 
الحال از اندرون به سمت بيروني آمدند. و با حال افروخته كه دال بر غايت تكدّر از اعمال 
سفير ايران و اركان دولت عثماني بود در مجمع ملتزمين و حضور شمسي بيگ فرمودند: 
صريحاً به باب عالي و وكلا پيغام مي دهم و با همين دوازده نفر جميع شئون ايشان را منقلب 
مي كنم و تاسيس سلطنت الهيّه مي نمايم و لو به حبس و شهادت منجر شود. هر كس در 
اين فكر و مقام با من همراه است با كمال سرور بماند و هر كس مضطرب است به زودي 
برود كه ندامت بعد برايش سودي ندارد. و تا نيمه شب در بيروني همي مشي نمودند و 
راجع به فضائل استقامت و انقطاع و شهادت فدا بيانات متنوّعه متواليه فرمودند. از آن جمله 
به اين مضمون بود كه احبّاي عراق امشب خوابهاي شيرين كه دال بر شهادت است مي بينند 
و عالم رؤيا فيما بين حبيب و محبوب و طالب و مطلوب پيكي عجيب و بريدي شگفت و 
غريب است.۱ و سامعين را از حلاوت گفتار الهي ايثار جان اعذب از رحيق حيوان گرديده 
هر يك در عالم فكر و آرزو شهادت خود را در نظر آورده شادي و فرح بي نظير داشتند 
و در فضاي بي منتهاي روح طيران مي نمودند. و دست قدرت ملكوتيّه چنان ابواب عوالم 
روحانيّه را بر ابصارشان بگشود كه واقعهٴ شهادت حسين بن علي۲ را واضح و عيان مشاهده 

كردند و مانند سراج نور و سدرهٴ طور روشن و نوراني گشتند. 
و در آن شب ديدهٴ هيچ يك از اعضاء عائله و اصحاب به خواب نرفت و افكار 
گوناگون در خيالشان  گذشت و از بيان مبارك كه فرمودند با همين دوازده نفر جميع 
عوالم آنان را بهم مي زنم و وقتي بهتر از اين براي شهادت يافت نخواهد شد. اصحاب 

۱)   نبيل زرندي در ضمن نگارش واقعات مذكوره چنين نوشت:
بعدها معلوم شد كه اكثر احباب عراق همان شب واقعه كربلا را در خواب ديده بودند و در آن ايّام قانته 
هم تازه با پسرش از اصفهان آمده در حرم منزل نموده ذكر كرده بود كه امشب در خواب ديدم كه 
لشگر اعدا دور جمال ابهيٰ را گرفته اند و مَن سعي مي كنم كه خود را برسانم و جان را نثار نمايم. در آن 

حالت ديدم طفلي دارم كه دست بگردن من انداخته مرا از رفتن به سمت مبارك منع نمود. 
۲)    در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: شهادت حسين علي. (م م)



۳۲۹ علّت و كيفيّت اعزام دولت عثماني جمال ابهيٰ را به ادرنه

پس از تعمّق دانستند كه منظور ايشان امتحان همرهان است تا كاذب از صادق و منافق 
از موافق ممتاز گردد و در آن شب تا صباح به تلاوت لوح سبحانك يا هو و لوح از باغ 
الهي به الحان جذّاب و شور پرداختند. و هنگام سحر غصن اعظم از حرم بيرون آمد و 

يكي از دوستان به اين بيت مترنّم گرديد:

كن      منوّر  ما  شبستان  و  درآ  كنزدر  معطّر  روحانيان  مجلس     دماغ 

هنوز بيت به آخر نرسيد كه جمال ابهيٰ بيرون آمدند و از جمله بيانشان اين بود: چون 
ديدم انجمن دوستان به ذكر محبوب عالميان خوش و خرّم است ما نيز خواستيم همراهي 
كنيم و در اين صباح روحاني به ياد دلبر رحماني صبوح معاني زنيم. پس بساط چاي 
مبسوط گشت و جمال ابهيٰ با دست خود چاي به اصحاب دادند و در آن حال همگي 
از خود بي خبر و محو و مستغرق جمال محبوب بودند و مصداق وجوه ناضرة الي ربهّا 
ناظرة گرديدند. و در آن ميان ميرزا يحييٰ و سيّد محمّد و حاجي ميرزا احمد منقبض و 
متفكّر و مبهوت و متحيّر بوده گاهي به گوشه و خلوتي رفته راز و نياز مي كردند و در 
ميان احبّا با هم نجوا مي نمودند. و چون جمال ابهيٰ و غصن اعظم به اندرون رفتند احباب 
بدان حال باقي ماندند تا پاسي از روز بگذشت و آقا ميرزا موسيٰ كليم از اندرون نزد 

اصحاب آمده چنين حكايت نمود كه:  

علي الصّباح جمال ابهيٰ مرا طلبيده فرمودند به دائره حكومت رفته از لسان ما 
خبر ده كه: هر اراده در حقّم دارند مهيّا و منتظرم و از احدي جز حقّ متعال 
استعانت نجويم و عزّت شهادت را بدين گونه ذلتّها تبديل ننمايم. لذا عازم و 
مصمّم رفتن شدم. در آن حال يحييٰ را بيرونِ در مضطربانه ايستاده ديدم پرسيد: 
به اين عجلت كجا ميروي؟ شرح حال گفتم پس دامن مرا گرفته به جمال ابهيٰ 
قسم داد كه اندكي صبر كن تا من به محضرشان بعضي مطالب معروض دارم 
لذا توقّف كردم و به محضر مبارك رفته عرض نمود كه با اين اراده كه داريد 
عيال و اطفال را به كه خواهيم سپرد و امورشان به كجا خواهد رسيد و چندان از 
اين مطالب معروض داشت كه جمال ابهيٰ روي به من كرده فرمودند من عزّت 
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امراالله را خواستم و اينان ذلّت خود و امر االله را طالبند.۱

و احباب از استماع اين خبر مكدّر گشتند و دانستند كه سيّد محمّد از بيم جان خود 
يحييٰ را بر آن اقدام واداشت و جمال ابهيٰ را مكدّر ساخت. و ساعتي بعد از آن رسول 
سابق براي دريافت جواب وُكلاء رسيد و از قرائن معلوم بود كه جمال ابهيٰ زمام را 
واگذاشتند و مقداري نزد آقا ميرزا موسيٰ كليم نشسته مكالمه نمود و در آخر گفت: 
اين  مناسب  مي شود  سرد  بسيار  هوا  ادرنه  راه  در  و  است  زمستان  فصل  نزديك  چون 
است كه به سرعت تدارك سفر نمائيد و روز چهارم كروسه هاي سواري و باري را 

مي فرستيم. اين بگفت و بيرون رفت.
و پس از ساعتي شمسي بيگ آمده معروض داشت كه وُكلاء صورت مصاريف 
ايّام اقامت در اسلامبول را به امضاء و مُهر ابهيٰ از من خواستند و چون قروضم بسيار و 
شهريّه كه دولت مي دهد قليل است استدعا دارم نوعي بفرمائيد كه از قدوم مباركشان به 
فيضي برسَم. و چون به محضر ابهيٰ عرض شد اكثر مخارج را به حساب خود محسوب 
داشتند و روزي سه تومان حقّ السّعي براي وي مقرّر فرمودند كه در مدّت يكصد و ده 
روز اقامت ابهيٰ متجاوز از سيصد تومان به او عائد گرديد و شكرگذاري بسيار نمود و 
دانست كه مضاعف آن مقدار مخارج شده و جمال ابهيٰ از خود خرج نموده در حساب 

۱)   يحييٰ را واسطه كردند عرض نموده رجا كرد كه رفتن ادرنه را امضا فرمايند متعذّر به اينكه عيال و 
اطفال همراه داريم. فرمودند: آنچه بر اهل و عيال و در سبيل الهي وارد شود زهي فضل و شرف و اگرهم 
از اين جهت متفكّرند آنها را به خانه سفراي خارجه مي فرستيم. استاد محمّد علي سلماني حكايت كرد 
كه: ايستاده بودم ميرزا يحييٰ و سيّد محمّد و حاجي ميرزا احمد با هم نشسته درين مذاكره بودند. ميرزا 
يحييٰ اين مثل را ذكر كرد: اگر كسي باري داشته باشد و بخواهد از آب بگذرد اگر نصف آن حمل 
را آب بگيرد يا كلّ آن را؟ گفتند: البتّه نصف آن را. مقصودش آنكه اگر ادرنه برويم نصف حمل را 
آب گرفته. بسيار پريشان و مضطرب بودند. آخر چون جمال مبارك ملاحظه فرمودند كه اختلاف 
مي شود و ضرّ امر االله است انصراف نظر فرمودند و بعضي مطالب و مشكلات اظهار شد كه اينها سبب 
است كه نمي خواهيم  برويم. از جانب دولت همه آنها قبول شد. لكن در اكثر اوقات اظهار اسف نموده 
مي فرمودند كه عزّت و علوّ عظيمي جهت امر االله بود چه كه ما را به اسم ميهماني آوردند و بيگناه ظلم و 
تعدّي نمودند و اين نفوس معدوده در قطب بلاد مقابلي نموده تا شهيد گشتيم و اثر اين شهادت در كلّ 
عوالم الهي مؤثّر بود و يمكن چيزي هم واقع نمي شد.                                             (آقا رضا شيرازي)

       ميرزا يحييٰ درآن ايّام به اتّفاق سيّد محمّد به آتش حسد مشتعل شده به مكر و دسيسه مشغول شدند 
كه ما بين همرهان ابهيٰ فسادي نموده ذلتّي فراهم سازند.
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دولت نياوردند. و معذلك چند صورت كه به امضايشان به امناي دولت رسيد تخميناً سه 
هزار تومان شد. و بعداً در ايّام اقامت ادرنه روزي فرمودند: مي خواستيم قروض خود را 
به دولت عثماني بپردازيم ولي اسباب فراهم نيامد و الي حال چند سند به مُهر ما در خزانهٴ 
دولت باقي ماند و بسيار مايلم كه قروض تاديه و اسناد استرداد شود. و اين سخن در 
اصفهان به سمع آقا ميرزا محمّد حسن ( سلطان الشّهداء) رسيد و با سرعت تمام مبلغ را 
حاضر نموده به هندوستان فرستاد كه ارسال به ادرنه شده توسّط دولت انگليس به دولت 
عثماني برسد ولي به علّت برخي موانع ارسال نشد و آن وجه را حسب الامر در تعمير و 

توسيع بيت شيراز مصروف داشتند. و نبيل زرندي چنين نگاشت:
 

در اواني كه مشغول تهيّه خروج از اسلامبول به ادرنه بودند باز ميرزا صفا پيدا 
شد و اذن طلبيد در اطاقي كه ما بين بيروني و اندروني بود او را احضار فرمودند. 
فرمايشات مبارك را مي شنيديم  از جمله اين بود: چون ميرزا صفا عرض نمود: 
شنيده ام عازم ادرنه مي باشيد. جمال قِدم در كمال عظمت و استقلال فرمودند: 
بلي به معاونت ميرزا حسين خان اين گونه امور واقع شد. او مرا مي شناسد و در 
خاطرش هست كه بارها در طهران پيش من مي آمد و از پدرش شكايت مي كرد 
فراهم  پذيرائي  اسباب  و  شود  من وارد  بر  ميهماني  اينكه  ترس  از  مي گفت  و 
نيست از منزل طفره زده به اطراف مي روم. و چند مرتبه وجهي به عنوان قرض 
از من طلبيد و من هر دفعه وجه را با خطّ او برايش فرستادم. حال هم من او و 
امثال او را ولو به سلطنت برسند به همان نظر مي بينم و داراي وقعي نمي دانم. از 
زبان من به او بگو اگر خيرخواه ايرانيد فكري كنيد كه سبب علوّ دولت باشد نه 
پريشاني رعاياي سلطنت. درين سالهاي متوالي كه اين همه مظلومان را كُشتيد 
و به انواع بلايا مبتلا كرديد و آوارهٴ بلاد عالم ساختيد چه نتيجه ديديد جز اينكه 
خود  امور  در  شماها  و  افزودند  صد  بر  شدند,  يكي  عالم  در  منتشر  طائفه  اين 
حيران مانديد و نمي دانيد كه به چه وسيله از اين حيراني آسوده شويد؟ وجودي 
را كه مبدأ اين امر بود و در تبريز به دار زديد جسد منيرش را تيرباران نموديد 
باز امرش توقّف ننمود. هر روز از آنها كُشتند آناً فآناً بر اشتعالشان افزود زيرا 
نار عشقشان افروختهٴ دست قاهر مختار بود. و چنان اين امر نافذ شد كه گاهي از 
ترس خود ما را از طهران به عراق فرستاديد و وقتي از عراق به اسلامبول و حال 
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از اينجا به ادرنه مي فرستيد  يقين از آنجا هم به جاي ديگر خواهيد فرستاد. امر 
حقّ بالاتر از تدبير و دانش شما خواهد بود. اين قدر بدانيد كه اگر جميع دوَل 
اتّفاق نمايند و مرا با جميع دوستان مقتول سازند باز اين نار الهي از اشتعال باز 
نخواهد ماند و اين امر جميع امم عالم را احاطه خواهد نمود. بعد از شهادت ما و 
حصول مرام آنها ما فائز خواهيم بود به آنچه مظلومين كربلا به آن فائز بودند و 
آنها داراي مناصبي خواهند شد كه قاتلين آن حضرت داشتند. پس در هر حال 

ما به ربح عظيم فائزيم و آنها به خسران مبين گرفتار. 
اظهار  چيزي  تصديق  خضوع و  جز  صفا  ميرزا  مي فرمودند  خلاصه آنچه       
نمي نمود تا جمال ابهيٰ قيام فرمودند و به آيه مباركه: «سبحان االله ربّك و ربّ 
العزّة عمّا يصفون و سلام علي المرسلين و الحمد الله ربّ العالمين»۱ مجلس را 
ختم فرمودند. و ميرزا صفا ديگر مثل سابق در اطاق بيروني توقّف ننمود و در 

كمال تحيّر و تغيّر حال مراجعت كرد. 
 

و آقا محمّد رضا شيرازي چنين آورد كه:

حاجي ميرزا صفا ذكري از قدرت دولت نمود و جمال ابهيٰ عظمت و قدرت 
مظاهر الهيّه و مهيّا بودنشان را براي شهادت و آيه| قرآن در خصوص مؤمن آل 

فرعون را بيان و قرائت فرموده, به واسطهٴ وي به سفير ايران پيام كردند.۲

۱)   قرآن کريم, سورة الصافات ۳۷:۱۸۰. (م م)
۲)   حاجي ميرزا حسن صفا* از مشاهير رؤساي طريقت و مرشد مطاع كثيري از محترمين و غيرهم 
مردي از اهل ايران متّصف به فضل و دانش و عالم به شئون رياست تصوفيّه بود. و در ايران و خاك 
عثماني و مصر و غيرها اتباع بسيار داشت و حاجي ميرزا حسين خان مشير الدّوله سفير كبير ايران در 
اسلامبول به او ارادت مي ورزيد و حاجي صفا كراراً به عثمانيه و مصر مسافرت نمود و چند بار به حجّ 
رفت و بالجمله از معارف محترمين متنفّذين و فضلاي آن ايّام بود. و حضرت نقطهٴ اولي را در ايّام 
تجارت در بوشهر و جمال ابهيٰ را در ايّام اقامت اسلامبول ملاقات نمود. گر چه خود داعيهٴ رياست 
روحانيّه داشته قبول اطاعت و انقياد نمي كرد ولي هماره با حضور يار و اغيار توصيف و تمجيد از نقطهٴ 
اولي و جمال ابهيٰ مي نمود. و حكايت مصاحبه اش با حاجي عبداالله نجف آبادي مشهور است و خودش 
از بابيّه به  روزي در مجلسش ذكري  ايران و اسلامبول مذكور داشت. چنانكه  محافل  در مجالس و 
ميان آمد  يكي گفت بابيان مردم بي خردي هستند و اعتنائي به ايشان نيست. ميرزا صفا گفت اگر از من 
شنويد پيرامون آن طائفه نرويد كه كلام شما در آنان تأثيري ندارد. من در سفر حجاز با حاجي عبداالله 
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كيفيّت سفر و استقرار موكب ابهيٰ در ادرنه
ايّام اقامت جمال ابهيٰ در اسلامبول يكصد و ده روز تمام شد. و سورت^ سرماي هواي 
ادرنه بيش از حدّ معتاد بود. و گماشتگان دولت عثماني علي الصّباح عرابه و گاري براي 
حمل اشياء و سواري آوردند. و جمال ابهيٰ در حالي كه عدّه ٴ مذكورين از احباب كه 
محروم از مرافقت شدند حاضر بوده زاري و بي قراري مي كردند با شمسي بيگ ابراز 
ملاطفت فرموده انگشتر گرانبهائي بخشيدند و معذرت جستند كه در حال سفريم و 
علماء و  شمسي بيگ بعداً پيوسته نزد  ميسّر نيست (و  و  مهيّا  درخور  بخششي قابل و 
شرفاء ذكر عظمت ابهيٰ نموده انفعال و امتنان خود را اظهار مي داشت). آن گاه قريب 
به هنگام زوال با عائله و همرهان در گاريها نشسته به اتّفاق علي بيگ يوزباشي۱ گماشته 

نامي همسفر شدم كه مردي عامي از اهل نجف آباد و بابي بود و با من در اسلامبول اشنائي داشت  به 
ادرنه هم رفت. شبي بين راه بدو گفتم: نصيحتي مي كنم اگر بشنوي آسوده خواهي شد و بقيهٴ عمرت 
را بخوشي خواهي گذراند. با كمال اشتياق گفت: هر نصيحت مفيدي را البتّه خواهم شنيد. گفتم اين 
راه دين محمّدي كه شيعيان مي رويم راهي است كوبيده شده درين راه برو تا راه دين بابيهاهم به قاعده 
كوبيده شود و بتواني بي زحمت و تعب عبور نمائي. خنديد و گفت: مي خواهم مثل ابو ذر و سلمان از 
راه كوبيده نشده عبور كنم كه همهٴ شما آرزوي آن ايّام را مي كشيد و بعد از كوبيده شدن كه امثال شما 
در آن راه مي روند شرافت و افتخاري نخواهند داشت. و چنان به قدرت تكلّم كرد كه جز سكوت چاره 
نديدم و از آن زمان عهد كردم كه ديگر با اين طائفه مناظره نكنم. و حاجي عبداالله مذكور در جدّه و 
مكّه و طول طريق حجّ با دلائل و براهين بسيار ساده چنان حاجي صفا را ملزم كرد كه او ناچار اعتراف 

به عظمت اين امر نمود. 
------------------

,  ج ۲ , ص ۳۱ , اسم اين شخص را حاجي ميرزا رضا قلي نوشته شده.(م م) * در بامداد,  
۱)   آقا محمّد رضاي شيرازي نوشت: علي بيك يوزباشي كه همراه بود براي وداع و كسب مرخّصي به 
حضور مبارك رفته دامن را بوسيده رجاي عنايت نمود تا از رتبه يوزباشي به بيگباشي رسد و ماموريتّش 
نيز در ادرنه باشد و به او وعده فرمودند كه خواهد شد. و اين بر حسب ظاهر ميسّر نبود چه ترقّي از مقام 
يوزباشي به مقام بيگباشي تصور نمي رفت و راه آشنائي با عمّال دولت در آنجا نداشتند. ولي چندي 
نگذشت ديديم علي بيک پير بيگباشي شد و ماموريّتش به ادرنه انتقال يافت. و با كمال خلوص مشرّف 
به حضور مبارك شد و يقين داشت كه وصولش بدان مقام از توجّهات مبارك وقوع يافت. پس رجا 
نمود كه به رتبه ميرآلاي رسد و ماموريتّش نيز در ادرنه باشد. فرمودند: انشاء االله. پس از يك سال ديديم 
اميرآلاي شد و با طنطنه و دائره وارد گشت و به احباب در كمال بشاشت سلام و احترام مي كرد. و 
مكرراً مي گفت كه: من به توجّه مبارك ميرآلاي شدم وگرنه بسا نفوس بيكباشي بودند و خدمتها كرده 
وسائط كثيره هم داشتند مع ذلك موفّق نشدند و من با عدم وسائط ظاهري در مدّت دو سال از مرتبهٴ 
يوزباشي به ميرآلاي رسيدم. شخصي از احباب در حضور بود كه او اميرآلاي بوده به حضور آمد و بعد 
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دولت عثماني به سوي دروازهٴ ادرنه رفتند. و در همان حال ميرزا مصطفي نراقي و نيز آقا 
علي داماد آقا عبدالرّسول قمي به عزم زيارت وارد اسلامبول شدند. از حركت موكب 
ابهيٰ خبر يافته عائله را گذاشته به شتاب تمام خود را به بيت رساندند و جمال ابهيٰ كه 
در كروسه مي رفتند از دور زيارت كردند. و آقا ميرزا موسيٰ كليم و غصن اعظم دستور 
عراق  مسافرين  با  ما به ادرنه نيائيد و  گفتند: از عقب  داشته  ابلاغ  را به ايشان  مبارك 

مراجعت كنيد. و به ايشان مخارج راه داده وداع نمودند.۱ 
اقامت  خانه اي  در  شب  رسيده  چكمجه  كوچك  به  عصر  هنگام  ابهيٰ  موكب  و 
جستند. و علي الصّباح در حالي كه سرماي شديد بود و كمي باران مي باريد از آنجا 
حركت نموده به بيوك چكمجه رسيده نيز در خانه اي شب را بسر بردند. و روز بعد به 
منزل سالواري وارد شده شب در خانه اي بيارميدند و برخي از همرهان با اسباب طبخ 
در خانه اي ديگر ماندند. و نيمه شب در سرما و باران از آنجا به منزل بركاس حركت 
كردند شب را اقامت نموده روز بعد به منزل بابااسكي رفتند. و روز ديگر از آنجا رانده 

به ادرنه وارد شدند.۲ 

از شكر عرض كرد كه حال مي خواهد پاشا شود. به لطافت و بشاشت فرمودند مگر تو چقدر مي خواهي 
در دنيا بماني. و شنيده شد كه در سال بعد فوت شد.

۱)   آقا ميرزا مصطفي نراقي وقتي رسيد كه جمال مبارك بيرون تشريف برده بودند. به تمام سرعت 
بيرون آمد ديد كه تشريف برده اند لكن سائر كروسه ها و كروسه اي كه ميرزا يحييٰ در آن بود موجود 
و هنوز نرفته اند. چون مي دانست كه ميرزا يحييٰ همراه است خواست كه چون جمال مبارك را زيارت 
نكرد او را ملاقات كند. به تمام اشتياق دوان دوان آمد رو به كروسه اي كه در آن بود. ميرزا يحييٰ عبا 
را بر سر كشيد خود را سربالا انداخت و حاجي ميرزا احمد و سيّد محمّد كه پهلوي او بودند جلوي او 
نشستند. همگي احباب متحيّر شدند كه اين چه حالت است كه از او ظاهر گشته. بيچاره اين قدر دويد 
عرق ريزان خواست او را ديده باشد. چون فهميد كه خودش را پنهان كرد ديگر مستفسر نشد. بعد جناب 
كليم او را ملاقات فرمودند.                                                                                    (آقا رضا شيرازي)

۲)   آل االله را كه معتاد به هواي عراق شده بودند و لباس زمستاني نداشتند يك مرتبه بدون تدارك 
در شدّت سرماي قوس حركت دادند و با كروسه هاي باري به سمت ادرنه بردند از راهي كه به شدّت 
سرما معروف بود. و دوازده روز آن سرماي شديد را ديدند و آن طريق مشقّت را پيمودند. و يوم ورود 
درسرائي منزل دادند و بعد از چند يوم به واسطهٴ عدم امكان و تناسب منزل در محلّهٴ مراديّه خانه گرفتند 
كه صاحب آن به واسطهٴ شدّت برودت آن خانه را ترك كرده بود. و در آن سنه سرمائي بود كه پيران 
نود ساله ياد نداشتند  به درجه اي كه حيوانات بلاد سردسير از سرما تلف شدند و شطّ فرات كه هرگز يخ 
نمي بست در معدن نقره چند روز يخ بست و هم شطّ بغداد در حدود دياربكر تا چهل روز يخ داشت و 
مردمان از روي يخ عبور مي كردند و تفصيل آن سرما در لوح ملوك نيز نازل.               (نبيل زرندي)
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و ورود به ادرنه يوم شنبه در غرّه^ رجب ۱۲۸۰ مطابق ۱۲ ديسامبر ۱۸۶۳ واقع شد. 
و موقتاً در خاني معروف به خان عرب منزل نمودند. و جمال ابهيٰ با اهل حرم در طبقهٴ 
فوقانيّه كه مشتمل بر حجراتي چند بود قرار گرفتند و احبّا و همرهان در طبقهٴ تحتانيّه 
كه نيز حجرات معدودي داشت سكونت نمودند. و بعد از سه شب در محلّهٴ مراديّه به 
قرب تكيهٴ مولوي خانه اي اجاره كرده جمال ابهيٰ و اهل حرم بدان جا نقل نمودند و 
همرهان در خان عرب مذكور ماندند. و همه روزه در صبح و شام به در بيت ابهيٰ آمد 
و شد مي كردند و از خانه برايشان شام و نهار مي بردند. و جمال ابهيٰ با عائله بعد از يك 
هفته از خانهٴ مذكور كه ساختمان قديم و تابستاني داشت و اقامت در سرماي زمستان 
غير مقدور بود به خانه ديگر واقع در همان محلّه در جنب جامع انتقال فرمودند و خانهٴ 
اوّلي را به همرهان واگذاشتند. و براي اقامت آقا ميرزا موسيٰ كليم و ميرزا يحييٰ خانه اي 
در قرب خانهٴ اوّلي تهيّه كردند. و بعضي از همرهان را به انواع وظائف خدمت در خانه 
موظّف فرموده  ديگران را دستور اشتغال به كسب و شغل دادند. و بدين طريق استقرار 
جمال ابهيٰ در ادرنه به يد تقديرات غيبيّه صورت بست و دم به دم علامات و مقدّمات 

يوم الفصل الاكبر و نفخ صور حيات عامه بشر آشكار مي گشت.

احوال احبّاي عراق و ايران بعد از مهاجرت ابهيٰ از بغداد
بعد از مهاجرت جمال ابهيٰ از عراق ميدان معارضت اعدا بي مانع مانده عمّال دولت ايران 
و معاندين از علما و رؤسا و غيرهم كه سينه پر از كين و حسد ديرين داشتند به تعرّض 
برخاستند.۱ و جمعي از احبّاي بغداد را زمام صبر در مفارقت مولي و مصادمت^ اعدا از 

   (۱
السّلام   دار  در  كه  وقتي  مقامالغرض  را  ابهيٰ  االله  وجه   بود 
ديار              هر  در  او  امر  علوّ  الاقتداراز  ذو  آن  قدر  زسموّ   و 
مي گزيد         را  بيان  گاهي   زاضطراب خود به سوراخي خزيدهر كسي 
الجلال         ذو  آن  پرتو  از  سال  زاهل حقّ مرفوع شد حبس و قتالچند 
شدند                آسوده  احباب  آمدندجملهٴ  آزاد  خلق  جفاي  از 
بكامچون كه شد بيرون شه از دار السّلام    آمد  روبهان  روز 
آمدند            بيرون  سوراخ  از  آمدندجمله  شيران  زمره  بر   حمله ور 
يك سر شير گيرچون كه شيران زامر حقّ بودند اسير   روبهان گشتند 
خودگرنه منهي مي شدند از شاه خود         دلخواه  بر  مي كردند   حمله 
هلاك           چنگال  به  حمله  يكي  پاكدر  روباه  از  كردندي  را   ارض 
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دست رفت و به قصد التحاق^ به موكب ابهيٰ بي اختيار روانه شدند كه يا به محبوب 
رسند و يا جان در رهش نهند. از آن جمله آقا شيخ صادق سابق الذّكر كه سنواتي در 
عراق طائف حول ابهيٰ بود چون حسب الامر از منزل جديده به بغداد برگشت در نوم و 
يقظه^ آرام نداشت و دو ماهي به غايت اندوه و حسرت به سر برد. آن گاه پياده بي زاد 
و راحله^ همراه بريد^ دولتي روان شد و تا معدن نقره خود را رساند و در آنجا از شدّت 
مشقّت راه جان درباخت. و نيز آقا علي مسگر معروف به علي عرب از اهل محلّه پشت 
مشهد كاشان كه جواني روحاني سرشار از نشاط و انجذاب ايماني بود و سنيني در بغداد 
اقامت داشته در حالت عشق و جذبه آثار بديعه مناجاتيّه از لسانش صادر گرديد. و چون 
روزي يكي از آن آثار در محضر ابهيٰ تلاوت شد چنين فرمودند: اگر مردم انصاف 
داشته باشند صداي همين مناجات بدين صفا و سلامت و تأثير و حلاوت از لسان جواني 
امّي در حقيّت ظهور بديع كافي است. به اتّفاق آقا محمّد حسن نام جواني كاشاني كه 
نيز ايّامي چند در بغداد پروانه وار طائف حول انوار ابهيٰ بود و پدرش آقا عابد شعرباف 
از كاشان به عراق آمد و استدعا نمود تا امر فرمودند آقا محمّد حسن با وي به وطن 
برگشت. و بيش از ايّامي چند در وطن درنگ نتوانست كرد و پياده راه عراق را پيش 
گرفت  بعد از مهاجرت ابهيٰ به بغداد رسيد. و شوق وصال زمام اختيار از كفَش بربود 
و با آقا علي عرب مذكور همراه گشت و تا موصل رفتند و از آنجا آقا محمّد حسن به 
طريق دياربكر روان شد و در قرب ماردين وفات نمود و آقا علي به سمت شام شتافت 

و در حلب جان سپرد.۱

كرد        صبر  بر  مامورشان  شه       زين سبب روبه برايشان جبر كردليك 
(نبيل زرندي)

   (۱
غلام      را  ابهيٰ  محبوب  يكي  كه غلام و هم حسين اش بود نامآن 
قد             و  سر  شكوه  با  اسدنوجوان  صد  نبرد  هم  جلادت   در 
آوردخويش را از خوف مسموم آورد      محروم  شاه  مبادش  كه 
او         نام  صادق  شيخ  او  يكي  اوآن  آرام  شه  هجران  از   سوزد 
زخون     پر  دل  عاشق  آن  عراق  بيروناز  آيد  تندرو  سوار  با 
سوار          با  شبانه  منزل  چهل  روز و شب بي توشه و بي غمگسارتا 
رسد            نقره  معدن  شهر  به  جسدتا  در  نماند  جاني   ديگرش 
بسپرد        جانان  به  جان  آنجا  بسپرداندر  جان  و  گويد  بهائي  يا 
او          همچو  جواني  تازه  يك  موباز  همچه  غم  از  گردد  اندرآنجا 
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فتنه در سلطان آباد عراق و شهادت جمعي از احباب
و  گشت  منتشر  ايران  جاي  همه  در  اسلامبول  به  بغداد  از  ابهيٰ  موكب  مهاجرت  خبر 
رعبي^ كه به سبب واقعات عراق و خسران شيخ عبدالحسين و همرهانش از مجتهدين 
در قلوب ملاّهاي ايران جاي گزين شده زائل گرديد و با مساعدت حكمرانان و تهييج 
مجتهدين عراق به قلع و قمع اين طائفه پرداختند. از آن جمله در سلطان آباد عراق ايران 
آقا سيّد محمّد باقر مجتهد كمر بر قتل احبّا خصوصاً كربلائي رحمت االله و ملاّ ابراهيم 
ملاّ باشي و ملاّ محمد علي فاضل و نوشاد كه از مشاهير محترمين بودند بست. و آن 
چهار در سنين اشراق جمال ابهيٰ از افق بغداد چند بار به زيارت مشرّف شدند و در سفر 
اخيرشان كه قريب به مسافرت ابهيٰ بود چندي در جوار پر انوار زيستند و از حرارت 
بيانات الهيه چون شمع روشن گشتند. و از جمله تشويق و ترغيب كه در ملاقات اخير و 
هنگام وداع شنيدند بدين مضمون بود كه به كربلائي رحمت االله و ملاّ باشي فرمودند: 
به سلطان آباد مراجعت كرده موجب اشتعال نار محبّة االله در قلوب گرديد و از سطوت 
حكّام و ظالمين مضطرب نشويد زيرا كه فقط تسلّط بر اجساد دارند و هر گاه قرباني 
امر االله شويد عند االله اكبر و اعظم خواهد بود. و ايشان چون به وطن عودت كردند بي پروا 

به تبليغ پرداختند. 
و كربلائي رحمت االله از معاريف محترمين بلد و مشتعل  و منجذب و ناطق بود و 
قريب هفتاد نفر از معاريف را هدايت نمود. و در همين سَنه به توابع و مضافات ملاير 
سفر كرده جمّ غفيري را مهتدي ساخت و تقريباً تمامت مؤمنين آن حدود كه از آن 
مي نگاريم از آثار  ششم  احوالش را در بخش  شرح  كه  موزون است  شاهزاده  جمله 
اقدامات او به ظهور آمدند. و بعداً در حمزه لوي عليا و سفلي و در ملك آباد جمعي از 
احباب ثابت قدم گرد آمدند ولي در اثر تضييقات بعضي از ميان رفته و برخي مهاجرت 

حسن         عابد  زاده  كاشان  بارسنزاهل  كشاند  محبوبش   عشق 
غمگسار        و  معين  بي  آنجا  ياراندر  دراه  دهد  جان  صادق   همچه 
لب       تشنه  حقّش  راه  در  يكي  حلبآن  شهر  تا  بغداد  از   آيد 
علي      نامش  ولي  كاشان  از  هم  منجلياو  بهائي  نور  از  قلبش 
 مثل او كم ديده اين گردان فلكنوجواني پاك طينت چون ملك       
 در حلب از غم رسد جانش به لبدوست جويا چون رسد اندر حلب    
نهد         ره  خاك  به  رو  آنجا  دهداندر  جان  ابهيٰ  محبوب  ره    در 

(نبيل زرندي)
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به سائر جهات نمودند. و در سلطان آباد بسياري از محترمين حتّي شحنه و كلانتر تعلّق 
به او داشته حمايت مي نمودند. و ملاّ محمّد علي از ائمة جماعت و ملاّ ابراهيم ملاّ باشي 
انجال^ حكمران بود و با سيّد مجتهد مذكور صحبت به تبليغ و استدلال بر امر بديع 
نمود. گويند جزوي از صحيفه سجاديّه را با لون قرمز و شطري از مناجتهاي بديعه را به 
لون سياه نوشته داشت و نزد مجتهد حاضر نمود تا كلمات جديده و قديمه را تفكيك 
نمايد و سيّد مجتهد فريب رنگ را خورده كلمات سجاديّه را آيات بابيّه تصوّر كرده 
بر ظهر آن ردودي چند نوشت و در هامش^ كلمات بديعه كه با مركّب سياه مطرّز بود 
مدائح و فضائلي مرقوم نمود. و ملاّ باشي جزوات مذكوره را به جمعي از علما و فضلاي 
بلد نشان داد و مجتهد كينه وعناد وي را در ضمير و پنهان كرد. و آقا محسن مجتهد 
كه مردي عالم و جامع منقول و معقول و صاحب قبيله و ثروت و نفوذ نام بود با ايشان 

دوستي حاصل كرده از مسائل اين امر مستحضر شده محبّت و حمايت مي نمود.
 و سيّد محمّد باقر مجتهد مذكور كه مقامات علميّه نداشته در مقابل آقا محسن 
اقدامي نمي توانست نمود پيوسته جمعي از ارازل جهّال را با خود همراه كرده در مواقع 
منظوره به هيجان عموم مي پرداخت. و در اين هنگام كه از عهدهٴ مناظره و محاجّه با ملاّ 
باشي برنيامد و آتش عصبيّت و عنادش برافروخت و با وجود جمعيّت و نفوذ اين طائفه 
خصوصاً كربلائي رحمت االله و با عدم موافقت آقا محسن كاري از پيشش نمي رفت  
تدبيري نمود. و به آقا محسن اظهار داشت كه مي خواهم تحقيقات كامله در خصوص 
اين امر كرده آن گاه اعتراف نمايم و يا به نصائح و مواعظ خود اين طائفه را منصرف 
سازم. و گماشتهٴ آقا محسن را نزد كربلائي رحمت االله فرستاده از لسان او پيام كرد كه: 
جمعي  زائل نمائيم. و  غمّ  همّ و  كنيم و  صحبت  مقداري  خانه كسي نيست  بيائيد  در 
ارازل خونخوار را با اسلحه در قهوه خانه منتظر نگاه داشت. و سپرد هر وقت امر كند 
بريزند و كار آن مظلومان را انجام دهند. و چون كربلائي رحمت االله وارد شد سيّد با 
همه حاضرين از جاي برخاسته احترام كردند و شروع به صحبت شد. سيّد از كربلائي 
پرسيد: چرا مرا بابي نمي كني و جوانان را به دام مي اندازي؟ كربلائي بي درنگ جواب 
داد: چون كه فطرت جوانان پاك و بي آلايش است و شما را مي دانم كه قابل هدايت 
نيستيد. و سيّد في الحال صيحه بركشيد كه مسلماني جواب اين كافر را بدهد. و جمع 
ارازل ريختند و بطرفة العين كربلائي را با قمه و كارد در هم دريدند. و آقا محسن را از 

مشاهده آن حال چنان حيرت و وحشت گرفت كه دم نزد. 
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و سيّد باقر كس فرستاد ملاّ باشي را نيز به تزوير حاضر كردند و به شهادت رساندند. 
آن گاه ملاّ  محمّد علي را از مسجد آوردند و كار او را نيز ساختند. و بعد از او نوشاد 
جوان را حاضر نموده به شهادت رساندند. و به فكر احبّاي ديگر شدند ولي آنان خبر 
يافته هر يك به نوعي مختفي و متفرّق گشتند و به چنگ اعدا نيفتادند. و فقط سيّده اي 
محترمه اخت ميرزا حسن تفرشي را كه زوجهٴ آقا ميرزا معصوم مجتهد برادر سيّد مجتهد 
مذكور بود و استقامت در عقيدت بديعه را از مادر به ارث داشت نزد سيّد مجتهد حاضر 
مظلومهٴ  زبان رانده نجات يابد. و آن  كردند و اصرار نمودند كه كلمهٴ ردّ و انكار بر 
محترمه ثبات و استقامت ورزيد. لذا به موجب حكم و فتوي سيّد مجتهد او را در جوالي 
انداخته از پشت بام بر زمين افكندند و جور و ستم بسيار وارد آوردند. و بالاخره شكايت 
به طهران نوشته كه سيّده مذكوره جمعي را بابي و گمراه نمود. و دو سوار آمده وي را 

به طهران برده به حبس انداختند و به شهادت رساندند. 

فتنه در اصفهان و حبس و قتل جمعي از احبّاي نجف آباد
سيّدي از ملاّهاي نجف آباد از جهت شدّت تعصّب و عداوت با اين طائفه مخصوصاً با 
ملاّ زين العابدين (زين المقرّبين) و حاجي ملاّ حسن عمّ وي كه به تبليغ قيام كرده عدّهٴ 
مهتدي ساختند و شهرت عدّت و قوّت اين طائفه در آنجا موجب هيجان  كثيري را 
علماي محلّ و خصوصاً شيخ و ملاّي اصفهان گرديد  جمعي از ملاّها و غيرهم را به 
عنوان شهادت در خصوص مزرعه متنازع فيها كه در آن سمت وكالت داشت با خود 
به اصفهان نزد شيخ محمّد باقر (ذئب) مجتهد برد و صورت اسامي عدّهٴ كثيري از احبّا 
به خطّ و امضاي ملاّ رحيم مجتهد نجف آباد و با شهادت بر بابي بودنشان داده به مجتهد 
مزبور سپرد. و او ملاّ رحيم مجتهد را كه محرّك اصلي فتنه و فساد آن قصبه بود احضار 
نموده نقشه ٴ قلع و قمع اين طائفه را ريختند. و ميرزا نصراالله برادر دبير الملك را كه نائب 
الحكومهٴ اصفهان بود بر اقدام به آن مقصود واداشت و شهرت داد كه ملاّ رحيم ده هزار 

تومان به حكومت مي دهد تا يك تن بابي در نجف آباد باقي نگذارند. 
و براي اين كه احبّا را به سهولت گرفتار كنند به اين طريق تزوير نمودند و محصّلي 
از طرف حكومت براي تحصيل ماليات ديواني با صورت اسامي مختلط از آحاد اين 
طائفه و غيرهم به قصبهٴ مذكور فرستادند. و محصّل به خانهٴ كدخدا وارد شده اظهار 
داشت كه روز بعد بايد جمعي براي اداء ماليات به شهر روند. و گروهي از احبّا از اين 
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جناب رحيم سلَمه االله

هو العليم
اسمع يا اسمي ثمّ اسطع عن کثيب الحمرآء کسطوع المسک عن رضوان ربّک المنّان 
العزيز القدير ليعطّر منک الممکنات و يضعنّ روايح الامکان و يقلبنّ الي وجه ربّک 
الرّحمن العزيز العليم ان يا رحيم فاخرج عن غرف السّکون و کن منادياً من لدناّ بين 
العالمين فانقطع عن نفسک في سبيل ربّک ثمّ هاجر الي ايّ ارض تريد باسمي المريد 
الغالب العظيم و ان تکون واحداً فاستأنس بذکر ربّک المهيمن العزيز الحکيم و انّک لو 
تسمع ما علّمک جمال العلم تاالله يؤثّر قولک علي کلّ شيء بل علي کلّ جبل راسخ منيع 
قم عن مقامک ثمّ اشتعل بهذه النّار التّي منها اشتعلت کلّ الأشيآء ليحدث منک حرارة 
حبّ االله في قلوب الموحّدين تاالله يا رحيم اناّ وجدنا ملأ البيان في وهم الّذي لن يقاس 
بوهم احد في الملک لذا بکت عيون سرّي لنفسي الوحيد الغريب قل يا قوم فانصروا 
الغلام و انهّ لهو الّذي به رفع دينکم و علت اسمائکم و ظهرت قدرتکم و لاح جمال 
االله المقتدر العزيز البديع ان يا قوم لا تحرموا انفسکم عن هذا الفضل الّذي ارتفع بالحقّ 
خافوا عن االله الّذي اليه منقلبکم و مثوي العالمين قم باذن االله ثمّ ذکّر النّاس بما يذکرک 
روح القدس في هذا اللّيل المنير ان يا اسمي ان کنت فقيراً في الضّعف فاستغن باسمي 
القادر و ان کنت عليلاً في الجسد فاستشف باسمي الشّافي و ان کنت کليلاً في النّطق 
فاستنطق بسلطاني النّاطق العليم الفصيح و انّک اذا اردت ان تبلّغ النّاس الي االله اذاً  تنطق 
الرّوح علي لسانک و يجري عنک ينابيع الحکمة و البيان و کان االله علي ما اقول شهيد 

کذلک يبشّرک ربّک لتبشّر النّاس برضوان قرب منيع.
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لوح رحيم
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خبر استشمام رائحهٴ فساد نمودند و ملاّ زين العابدين (زين المقربين) با عدّه اي مخفيانه به 
شهر رفته پنهان شدند. و بعضي در همان قصبه پنهان گشتند و برخي به اطراف گريختند 

و باقي بر جاي ماندند. 
و روزي ديگر جمعي از احبّا و غيرهم را به شهر بردند و نزد حكومت در حالي 
كه شيخ باقر مجتهد مذكور حضور داشت حاضر نمودند. و اسامي را از روي صورت 
مذكور خواندند و نام هر يك از احباب كه ذكر مي شد شيخ زبان به سبّ و لعن گشوده 
حكم مي داد كه آنان را در يك سو قرار دهند. بعضي به او گفتند چرا دشنام مي دهي 
هنوز نسبتي در بارهٴ آنان معلوم نشد. شيخ گفت بر من ثابت و مسلّم است. و به اين طريق 

حكمران هفتاد نفر از اين طائفه را حبس نمود.
تا روزي كه خبر واقعه مذكوره سلطان آباد به شيخ باقر رسيد. نزد حكومت حاضر 
شده اصرار كرد تا حبيب نام از آن مظلومان را به قتل رساند. و حبيب مذكور در ايّام 
اشراق شمس ابهيٰ در بغداد مدّتي در آنجا بود و چندي در مزرعهٴ وشّاش به خدمت 
زراعت اشتغال نمود و نزد حكمران و شيخ مذكور اقرار و اعتراف به اين امور كرد. و 
لذا او را از زندان بيرون آورده با دژخيم خونريز به پاي قاپوق و قتلگاه بردند. در آن 
حال پدر متعصّب بي رحمش اصرار كرد تا سر پسر را در دامانش بريدند. و در آن روز 
سوز عشق و تسليم و رضائي از حبيب ظاهر شد كه جمعيّت حاضرين متأثّر گشته پدر 
را نفرين و ملامت همي كردند. و دو تن از آن مظلومان را گوش بريدند و دو نفر را در 
ميان فوج سرباز گرداندند كه هر كه از آنان خواهد ضربتي وارد آرد. و نيز آقا حسين ابن 
علي خيّاط را از جمع مظلومين محبوس در بين انبوه تماشائيان با اذيّت و آزار و سخريّه تا 
پاي قاپوق كشيدند و حسب حكم شيخ بدين طريق معذّب ساختند كه پاها به بالا و سر 
به پائين بياويختند و جمعيّت اخلاط^ ناس تماشا مي كردند و او استغاثه مي نمود كه وي 
را سر ببُرند و از آن مشقّت و عذاب خلاص كنند. و تني از تماشائيان را دل به سوخت و 
خشتي چند را رويهم نهاد چنان كه دست آن مظلوم مصلوب بر آن رسيده تكيه كند. و 
آخوندي رسيد و خشتها را بينداخت و دژخيم سفّاك چون اين بديد متأثر شده بي اختيار 
چنين گفت: واالله ما دژخيمان در ما بين مردم به سخت دلي بدناميم, ولي اين آخوندها 
اگر سيد الشّهدا را به دستشان دهند زودتر از شمر سرش را جدا مي نمايند. و آن مظلوم 
تا نيمهٴ روز آويزان و قريب به هلاك بود. و در آن حال خبر عزل ميرزا نصراالله حكمران 
رسيد و مصلوب را از دار پائين آورده نزد رفقايش به زندان برده حبس نمودند. و از 
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سائر محبوسين پانزده تن را در زندان اصفهان نگه داشتند و هفده تن را پياده مغلولاً با 
سواران سطوت و غضب به طهران فرستادند. و از ديگران مبالغ نقود بسيار گرفته عتاب 

و عذابها نموده رها كردند. 
از  تني  و يك  كشيدند.  طهران  را به  مذكور  اسير  تن  هفده  دولتي  سوار  هفت  و 
او  ناچار  بازمانده  رفتار  از  شده  ناتوان  و  بيمار  مشقّت  شدّت  براي  طريق  بين  در  اسرا 
را سوار كردند و ظلم و جفاي بسيار وارد آوردند چنان كه چند بار از شدّت تشنگي 
خود را به كنار نهر انداخت تا آب بنوشد و سواران نگذاشتند و در قرب كاشان جان 
سپرد. و جسدش را به كاشان برده خواستند سرش را جدا كرده به طهران ببرند تا دچار 
بازخواست دولت نگردند. ولي احبّا خبر يافته از تجّار بلد شهادت نامه گرفتند كه آن 
مظلوم در دو فرسنگي كاشان وفات يافت و جسد را به خاك سپردند. و باقي را به طهران 
رسانده در انبار دولتي به كند و غلّ انداختند. و از آنان آقا علي رضاي يزدي در محبس 

جان داد و پانزده تن باقي پنج ماه در انبار به سر برده آن گاه مستخلص شدند.
و به كمك امام جمعه طهران بنا بود اشياء منهوبه شان^ را استرداد كنند. ولي همين 
كه آن مظلومان به وطن برگشتند شيخ باقر نجفي به مقاومت پرداخت و ملاّ رحيم مجتهد 
نجف آباد مبلغ هزار تومان به امير ارسلان خان مجدالدّوله حكمران جديد اصفهان وعده 
داد او را تخويف^ كرد كه بابيان نجف آباد به انتقام قيام مي نمايند و واقعه مانند واقعهٴ 
ملاّ محمّد علي حجّت كه در ايّام حكومت وي در زنجان رخ داده واقع خواهد شد. و 
او شبانه چند غلام از اصفهان به نجف آباد فرستاد و جميع پانزده نفر را دستگير كرده به 
اصفهان كشيده در زندان انداختند و با رفقايشان بعد از شش ماه مفارقت مجدداً به كند و 
زنجير نهادند. و آن مظلومان از ديدار يك ديگر مسرور گشته شب را به تلاوت مناجات 

و آيات پرداخته منتظر واقعات روز بعد شدند.
و يكي از ايشان حاجي ملاّ حسن عمّ زين المقرّبين مذكور از مشاهير علما و داراي 
اجازهٴ اجتهاد بود و با فضل و نطق بليغ خود اوهام ملاّها را از ريشه مي كند و شيخ باقر 
عداوت با او داشت. و او شب در عالم رؤيا ديد كه گشتي از طرف جمال ابهيٰ وارد 
زندان شده با دو سه تن ديگر خلعت پوش اند. و جميع را به ثبوت و استقامت توصيه و 
دلالت كرد. و لذا به واسطه تني از زندانبانان به مجد الدّوله پيغام داد كه مجلسي فراهم 
نمايد تا او با شيخ باقر و علماي ديگر محاجّه كند و حقيقت را عيان و مظلوميّت بابيان 
از  آنچه  تا  كرد  روانه  باقر  شيخ  نزد  را  مذكور  زندانبان  مجد الدّوله  و  سازد.  نمايان  را 
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حاجي ملاّ حسن شنيده ابلاغ نمود. شيخ گفت فايده ندارد و عدّه اي را در محبس گمراه 
مي نمايد و علاجش جز شمشير نيست. و مجد الدّوله فرمان قتل او و سه تن از رفقايش 
را داد. و چون حاجي را حاضر كردند در مجمع تماشائيان لسان تبليغ گشوده ظهور 
حسيني را اعلان و حجّت و دليل را بيان نمود. و اعمال رؤساء ملل را در هنگام ظهور 
مظاهر الهيّه شرح داد و عدم حضور شيخ باقر و علما و حكمران را براي مناظره و محاجّه 
ذكر كرد. و خبر به سمع شيخ باقر رسيد  في الحال كس فرستاده گفت زود كارش را 
تمام كنيد كه موجب اضلال جمعي مي گردد. لذا محاسن سفيدش را به خون حلقومش 

خضاب كردند.
آن گاه آقا حسين بن علي خيّاط سابق الذّكر را سر بريدند. سپس حاجي صادق كه 
از توانگران نجف آباد بوده و در تبليغ لساني گويا داشت ذبح كردند. و خواستند محمّد 
حسين را به قتل رسانند ولي برخي مجد الدّوله را بر آن داشتند كه او را با سائر زندانيان 
به نجف آباد فرستند تا در معابر و مجامع به انواع جفا مقتول سازند. لذا باقي اُسرا را بدان 
قصبه برده در بيني مهار انداخته با نهايت اذيّت و آزار در كوچه و بازار همي گرداندند و 
برخي را گوش و بيني بريدند و آقا محمّد حسين مذكور را به كثرت و شدّت ضرب با 

چوب هلاك كردند. آن گاه همگي را رها نمودند. 
و به علاوه شهداء از اُسراي مذكور نجف آباد اسماعيل نامي از احبّاي آن قصبه 
را ملازمان كدخدا به سوي اصفهان كشيدند و در بين طريق به چاهي انداخته چاه را با 
خاك بينباشتند و شهرت دادند كه اسماعيل در بين راه فرار كرد. و حسن نامي را دست 
بريدند و رها نمودند و بعداً جمال ابهيٰ در حقّش دعا فرمودند و او سالها در كمال قوّت 
و استقامت بزيست. و نيز در قراء خونسار قصّابي را با پسرش شبانه در خانه سر بريدند 
و هم تني از احبّا نجف آباد را در يكي از قراء مفقود الاثر كردند و بضاعتي كه همراه 
داشت بردند. و بعد از تمامت واقعات مذكوره عباس علي نام جوان دليري از احبّا را در 
نجف آباد گرفته حبس نمودند. و حكمران را بر آن جوان دل بسوخت و مي خواست در 
پنهاني وي را رها كند. در آن هنگام يكي از اشقيا حسن نامي را شبانه به زندان فرستاد و 
جوان را هلاك نمود و حسن قاتل بعداً خود فائز به ايمان بديع گشت و اقربا از حالش 
خبر يافتند و او را مسموم ساخته هلاك نمودند. و واقعات شهدائي كه بعد از شهادت 
محمّد حسين نجف آبادي شمرديم در سال بعد از سنه ۱۲۸۰ واقع شد و در اينجا براي 

تسلسل واقعات نجف آباد و اصفهان ثبت نموديم .   



۳۴۵ فتن متواصلهٴ خراسان

فتن متواصلهٴ خراسان
قيام علما  اثر  مذكوره كه در  ضمن واقعات سال ۱۲۷۸ آورديم واقعات  چنان كه در 
مؤمنين بر تبليغ و هيجان ملاّها و اعدا روي داد درين سنه به اوج شدّت رسيد و تا اواسط 

سال بعد امتداد يافت .

فتنه در مازندران
آقا سيّد محمّد رضا و آقا سيّد ابوطالب شهميرزادي با همرهانشان چون از حبس انبار 
طهران كه سابقاً نگاشتيم آزاد شده مراجعت به وطن نمودند جوش و خروش جديدي 
فيما بين احبّاي سنگسر و  شهميرزاد و خصوصاً مازندران حاصل شد. و معاندين هيجان 
نموده شكايت به حاكم بارفروش عبد الحسين خان بندپئي بردند تا مامورين حكومتي 
براي دستگيري اين طائفه به قريهٴ بهنمير رفتند و آقا حبيب بن آقا رسول شهيد شهير از 
اصحاب قلعه و آقا مشهدي احمد علي از بقيّة السّيف قلعهٴ مذكوره و آقا خليل را اسير 
كرده به بارفروش كشيدند. و حكمران به آنان پرخاش و غلظت نمود و كتاره بر پشت 
آقا حبيب فرود آورد و مجروح ساخت و جور و جفاي بسيار وارد كرده مدّت چهار ماه 
ايشان را در زندان به كند و زنجير بداشت. و اشرار و ارازل قريه با اسلحه و چوب و غيره 
براي قتل و غارت به خانه هاي احباب هجوم بردند و شرارت و خسارت بسيار نمودند 

چنانكه عدّه اي ناچار به اطراف فراري و متواري گشتند.
مشتعل و  مصائب مذكوره عدّهٴ بسياري از مؤمنين ايران كه  و در بحبوحهٴ فتن و 
منجذب در عقيدت و ايمان شدند خودداري از تبليغ ننموده روز به روز بر شمارهٴ اين 
و  ملاير  و  فارس  آباده  چون  امر  اين  محيط  در  عديده اي  مراكز  و  شده  افزوده  طائفه 
غيرهما نمودار گشت و احبّائي در آنها طلوع نمود و در قصبهٴ خوسف واقعه در شش 
فرسنگي بيرجند نخست حاجي محمّد اسماعيل و بعداً حاجي يوسف و حاجي ابراهيم و 

غيرهم قبول اين امر نمودند و قصبه مذكوره نيز وارد در سلسلهٴ مراكز اين امر گرديد.



۱۴

سال بيست و يکم تا سال بيست و سوّم ظهور

واقعات سال ۸۳ - ۱۲۸۰ هجری قمری

۶۷ - ۱۸۶۴ ميلادی

استقرار استقلال امر جمال اقدس ابهيٰ و فساد و اغراض ميرزا يحييٰ
جمال ابهيٰ در شهور^ اوّل نزول به ادرنه كه به نوع مذكور در خانهٴ معروف به مراديّه 
رايت  و  فرمودند  حجاب  كشف  و  نقاب  رفع  اعلي  ابدع  امر  وجه  از  گرفتند  استقرار 
استقلال اعزّ ابهيٰ را برافراشتند. و احباب بلاد اخري از ايران و عراق و تركيّه به واسطهٴ 
نبيل زرندي و منير كاشي و غيرهما از اوضاع و احوال خبر يافته توجّه به ادرنه و ذهاب 
و اياب همی نمودند. و الواح كثيره مهيمنه كه حامل نفحهٴ صور الهي بود از قبيل لوح 
ميرزا موسيٰ  آقا  لوح  كمال  و  ميرزا  حاجي  لوح  يزدي,   احمد  لوح  نقطه,  لوح سيّاح,  
حرف البقاء و غيرها پي در پي صدور يافت. و دعوت به رجعت حسينيّه و نفحهٴ مسيحيّه 
و ظهور طلعت اعليٰ كرّة اخري و طلوع قيّوم بعد قائم و من يظهره االله موعود در بيان 
و سطوع^ انوار جهان پنهان را به مسامع مشاهير بابيّه رساندند و همگي را به قرب بروز 

افتتان و مخالفت جمعي از حسودان اخبار و انذار نمودند. 
در ادرنه گاهي براي ملاقات نفوسي معدود ذهاب و اياب می کردند چنان كه به 
ملاقات احبّا به خانهٴ آقا ميرزا موسيٰ كليم مي رفتند. و والي ادرنه محمّد پاشا قبرسي كه 
قبلاً چندي صدر اعظم و شخص اوّل دولت عثماني بود سرّاً اظهار اخلاص می کرد. ولي 
ايّامي طويل نگذشت كه عارف پاشا به حكمراني ادرنه بر قرار گشت و او نيز معزول شد 
و سليمان پاشا منصوب گرديد كه در طريقت قادريّه بوده نسبت به جمال ابهيٰ اخلاص 

داشت. و چند بار وعده خواهي نمود. 
و ميرزا يحييٰ از مشاهدهٴ اين امور به غايت بغض و عناد برافروخت و مخصوصاً 
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چون مراعات آداب احباب را نسبت به عظمت ابهيٰ مشاهده می کرد  صورت و حالتش 
ديگرگون می شد و مكنونات ضمير و خيال متدرّجاً از حال و مقالش عيان مي گشت. و 

نبيل زرندي نقل قول از آقا ميرزا موسيٰ كليم را چنين آورد: 

و  مي آوردند  تشريف  بوديم  يحييٰ  و  من  كه  خانه  آن  به  گاهي  ابهيٰ  جمال 
قدم  اصحاب  كه  مي ديد  يحييٰ  می فرمودند. گاهي  عنايت  منتهاي  هر يك  به 
مبارك را مي بوسند رنگش تغيير می کرد و حالش دگرگون می شد امّا به زبان 
نمي آورد. و از من خائف بود كه مبادا اسرار بيست سالهٴ او را بروز دهم. و با من 
به نفاق حركت می کرد و غير آنچه در دل داشت بر زبان مي آورد و مي گفت: 
اين اصحاب خوب محبّت خالصي به ايشان دارند. و هر وقت حضور مبارك 
بود منتهاي خود داري و تواضع به نفاق مي نمود و تصديق فرمايشات مبارك 
عبد العزيز و  خطاب به  كه  سورهٴ ملوك  از آيات  روزي ذكر بعضي  مي كرد. 
كرد:  عرض  مبارك  بيان  از  بعد  يحييٰ  مي فرمودند.  بود  مداهنه^  بدون  وكلا 
خوب بود اگر به سلطان چيزي نوشته می شود اوّلش اين باشد: ايّها العزيز قد 
جئناك ببضاعة مزجاة من لدي االله المهيمن القيّوم.  جمال مبارك فرمودند: اگر 
من چيزي به او بنويسم: قد جئتك ببضاعة قويّة. و چنان رنگش تيره شد كه همه 
ملتفت شدند كه توقّع داشت كه هر چه مي گويد تصديق كنند. ديگر در مجلس 
جمال  هلاكت  فكر  و به  افزود  او  غلّ قديم  بر  جديد  غلّ  لكن  نگفت  چيزي 
می گفتم  و  گمان نمی کردم  درجه ها  اين  به  من  ولي  افتاد.  همرهان  مبارك و 
شايد به يك التفات جمال مبارك جميع از دلش بيرون خواهد رفت زيرا كه 
همه حتّيٰ خود او مي دانستند كه جز در ظلّ مبارك از براي او آسايش و عزّتي 
نخواهد بود و هيچ كس مانند جمال مبارك۱ پرده روي كار او نخواهد كشيد. 
شبهاي زمستان كه با هم بوديم ذكر اكسير به ميان مي آورد و خواص اشياء را 
از من جويا مي شد و مي پرسيد: حكما در حقّ فلان دوا چه اعتقاد دارند؟ منهم 
آنچه به نظرم صواب مي آمد مي گفتم. گاهي در ضمن ذكر اشياء سمومات را 
به ميان مي آورد كه حكما سبب تأثير اين اشياء را چه نوشته اند و چقدر از آنها 

۱)    در متن نسخه|  حاضر ظهور الحقّ: مانند مبارك. (م م)
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لوح احمد عربی
هو السّلطان العليم الحکيم

هذه ورقة الفردوس تغنّی علی افنان سدرة البقآء  بألحان قدس مليح و تبشّر المخلصين 
الی جوار االله و الموحّدين الی ساحة قرب کريم و تخبر المنقطعين بهذا النبّأ الّذی فصّل 
من نبأ االله الملک العزيز الفريد و تهدی المحبيّن الی مقعد القدس ثمّ الی هذا المنظر 
المنير قل انّ هذا لمنظر الأکبر الّذی سطر فی الواح المرسلين و به يفصل الحقّ عن الباطل 
و يفرق کلّ امر حکيم قل انهّ لشجر الرّوح الّذی اثمر بفواکه االله العلیّ المقتدر العظيم ان 
يا احمد فأشهد بانهّ هو االله لا اله الاّ هو السّلطان المهيمن العزيز القدير و الّذی ارسله باسم 
علیّ هو حقّ من عند االله و اناّ کلّ بأمره لمن العاملين قل يا قوم فاتّبعوا حدود االله التّی 
فرضت فی البيان من لدن عزيز حکيم قل انهّ لسلطان الرّسل و کتابه لأمّ الکتاب ان انتم 
من العارفين کذلک يذکّرکم الورقآء فی هذا السّجن و ما عليه الاّ البلاغ المبين فمن شآء 
فليعرض عن هذا النّصح فمن شاء فليتّخذ الی ربهّ سبيل قل يا قوم ان تکفروا بهذه الآيات 
فبأیّ حجّة آمنتم باالله من قبل هاتوا بها يا ملأ الکاذبين لا فوالّذی نفسی بيده لن يقدروا و 
لن يستطيعوا ولو يکون بعضهم لبعض ظهير ان يا احمد لا تنس فضلی فی غيبتی ثمّ ذکّر 
ايامی فی ايامک ثمّ کربتی و غربتی فی هذا السّجن البعيد و کن مستقيماً  فی حبّی بحيث 
لن يحوّل قلبک ولو تضرب بسيوف الأعدآء و يمنعک کلّ من فی السّموات و الأرضين 
و کن کشعلة النّار لأعدائی و کوثر البقآء لأحبّائی و لا تکن من الممترين و ان يمسّک 
الحزن فی سبيلی او الذّلّة لأجل اسمی لا تضطرب فتوکّل علی االله ربّک و ربّ آبائک 
الأوّلين لأنّ النّاس يمشون فی سبل الوهم و ليس لهم من بصر ليعرفوا االله بعيونهم او يسمعوا 
نغماته بآذانهم و کذلک اشهدناهم ان انت من الشّاهدين کذلک حالت الظّنون بينهم و 
قلوبهم و تمنعهم عن سبل االله العلیّ العظيم و انّک انت ايقن فی ذاتک بأنّ الّذی اعرض 
عن هذا الجمال فقد اعرض عن الرّسل من قبل ثمّ استکبر علی االله فی ازل الآزال الی ابد 
الآبدين فاحفظ يا احمد هذا اللّوح ثمّ اقرءه فی ايامک و لا تکن من الصّابرين فانّ االله قد 
قدّر لقارئه اجر مائة شهيد ثمّ عبادة الثّقلين کذلک مننّا عليک بفضل من عندنا و رحمة 
من لدناّ لتکون من الشّاکرين فواالله من کان فی شدّة او حزن و يقرء هذا اللّوح بصدق 
مبين يرفع االله حزنه و يکشف ضرّه و يفرّج کربه و انهّ لهو الرّحمن الرّحيم و الحمد االله 
ربّ العالمين ثمّ ذکّر من لدناّ کلّ من سکن فی مدينة االله الملک الجميل من الّذين هم 
آمنوا باالله و بالّذی يبعثه االله فی يوم القيامة و کانوا علی مناهج الحقّ لمن السّالکين  ١٥٢
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اصل لوح احمد به خطّ حضرت بهاءاالله
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كمّيت و  ثالثي نبود  كه  بي خيال گفتگو مي كردم و وقتي  منهم  مهلك است. 
كيفيّت و تركيب و تجزيه هر يك از سمومات را سؤال می کرد. می گفت به 
عملي از اعمال اكسيريّه دست زده ام كه داراشگنه۱ خالص و مخصوص لازم 

است و بازاري آن به كار نمي آيد و ساختن آن را از من تعليم گرفت. 

و بالجمله ميرزا يحييٰ در اين افكار و اعمال با سيّد محمّد اصفهاني همراز و همشور^ 
جمال ابهيٰ هنگام عصري در بيروني بيت  می کرد. و  وي را اغوا و اغرا^  بود و سيّد 
شاخهٴ اين  ضمن بيانات و خطابات با احباب چنين فرمودند كه: وقت سحر مرغي به 
درخت نشسته سه بار بانگ زد: محمّد آمد بلا آمد. و بعضي از احباب را گمان رفت 
كه مقصود نبيل زرندي است چه در آن ايّام شهرت داشت كه نبيل به اسلامبول آمد و 
برخي به محمّد ديگر تاويل كردند. و بعداً فهميدند كه مراد سيّد محمّد اصفهاني حاضر 

در مجلس بود. 
و مدّت اقامت ابهيٰ در خانهٴ مراديّه پنج ماه و نيم گذشت. و خانهٴ مذكوره پسنديده 
نبود چه دور از معمورهٴ بلد بود و وسعت براي جمعيّت عائله و درها و پنجره هاي محكم 
و مضبوط نداشت و در حجره مسكن جمال ابهيٰ با وجود بخاري آتش آب در جام يخ 

مي بست. و به علّت سرماي زمستان بسيار شديد در آن خانه به سختي گذشت. 
و لذا در نيمهٴ ذيحجّه سال ۱۲۸۰ ۲ به خانهٴ معروف به خانه امر االله واقع در شمالي 
سلطان سليم و جنب جامع كه وسط معموره بود انتقال فرمودند. و اين خانه مطبوع واقع 
شد چه خانه وسيع و عالي با باغچه هاي گلكاري شده و مشتمل بر سي حجره و مسكن 
بود. و در قسمت اندروني جمال ابهيٰ با عائله در طبقهٴ فوقانيّه كه داراي چندين حجرات 
عاليه و ايوان و تالار بود ساكن شدند. و در طبقه وسط آقا ميرزا محمّد قلي منزل كرد و 
خدمه در طبقه تحتانيّه ماندند. و در قسمت بيروني  طبقه فوقانيّه را كه چند حجرهٴ وسيع 
عالي و ايوان و قهوه خانه داشت براي ملاقات و ذهاب و اياب مقرّر فرمودند. و حجرهٴ 
بزرگي كه قرب مسكن ابهيٰ و راهش از بيروني بود بيروني غصن اعظم مقرّر داشتند. و 
سيّد محمّد را هم در آنجا منزل دادند. و در طبقه وسط جميع احبّا قرار گرفتند و براي 
ميرزا يحييٰ خانه در قرب خانه مذكوره فراهم فرمودند كه با عائله اش در آنجا اقامت 

۱)    داراشگنه: سمّي است قتال و مصنوع از زيبق و سمّ الفار. (م م)
۲)   اواسط مه ۱۸۶۴ (م م)



۳۵۱ استقرار استقلال امر جمال اقدس ابهيٰ و فساد و اغراض ميرزا يحييٰ

جست. و آقا ميرزا موسيٰ كليم با عائله اش در خانهٴ ديگر كه چندان دور نبود مسكن 
نمودند. و شام و نهار همه از مطبخ خانه ابهيٰ مي رفت و همگي صبح و شام به حضور 
مبارك مشرّف و مجتمع مي گشتند. و در ليالي تماماً محفل آراسته به ذكر الهي مشغول 

مي شدند  آن گاه هريك در محلّ خود راحت می کردند. 
و در روزها به كسب و خدمت خود مي پرداختند. چنان كه آقا محمّد باقر قهوه چي 
و استاد محمّد علي سلماني به مشاغل قهوه خانه و غيرها و آقا حسين به طبّاخي و آقا 
محمّد حسن به خدمات در حرم و آقا نجف علي و امير به خريد اشياء از بازار و غيره. 
و ميرزا آقا جان به كتابت و خريد بعضي اشياء موظّف بودند. و آقا محمّد ابراهيم ناظر 
كسب شعربافي و آقا رضا و آقا ميرزا محمود دكّان شيريني سازي و آقا محمّد علي و آقا 
عبداالله۱ تنباكوفروشي,  استاد باقر و آقا محمّد اسماعيل و خيّاط باشي خيّاطي داشتند و آقا 
ميرزا جعفر و آقا محمّد صادق هم دكّان گرفتند. و فقط سيّد محمّد و حاجي ميرزا احمد 
بيكار بودند. و سليمان پاشا والي ادرنه به نوعي كه نگاشتيم غايت محبّت و اخلاص در 
محضر ابهيٰ ابراز مي داشت و در نيمهٴ ربيع الأوّل شب ميلاد حضرت رسول مجلس ذكر 

و جشني گرفتند و هيكل مبارك نيز حاضر شدند. 
و در آن ايّام الواح و سور عديده از قلم ابهيٰ صدور يافت ارائه به حجّت قصوي و 
اقامه حجّت عليا و اشاره به بروز اعراض و استكبار جمعي از اهل حسد و هوي و نعيق 
ناعقين^ كه قبلاً در بيانات و آثار عظمي خبر دادند نموده,  عدّه اي را مأمور به ابلاغ امر 
ذوالجلال و اشاعه اين احوال فرمودند. چنان كه در سورة الأصحاب حجاب از چهرهٴ 
ظهور برداشته نفخه عظمي در صور بيان و برهان دميدند. و اسامي جمعي از اصحاب در 
آن سوره مسطور و براي منير كاشاني در ايران ارسال نمودند. و سورهٴ مذكوره در طهران 
به دست وي رسيد و نقاب از وجه امر بركشيد و بابيان و غيرهم را فاش و عيان به ظهور 
من يظهره االله موعود بيان و رجعت حسيني موعود در اخبار و آثار شيعيان دعوت نمود. 
و در بلاد ايران نفحات بديعهٴ الهيّه را منتشر ساخت و نبيل زرندي نيز به وظيفهٴ مذكوره 
پرداخت و از آيات سورهٴ مذكوره كه مصداق نقرهٴ ناقور در قيامت كبري بود همهمه اي 
و زلزلة السّاعة در آنان پديدار شد. و هر كس به نوعي از صراط گذشته به جنّت اطمينان 

و امان اعظم ابهيٰ رهبري يافتند.۲

     ۱) احتمالاً اين آقا عبدالغفّار اصفهانی است (م م)
عجاب مير  آن  عمر  گشت  چه  پنجاه  حجاب ۲)  خرق  خويش  زوجه|  فرمود 
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و از جمله احبّا كه به زيارت در ادرنه آمد شيخ سلمان از اهل هنديجان بود و محض 
امتحان ميرزا يحييٰ كتباً بيان مراد و معني دو بيت فارسي از گلستان شيخ سعدي را پرسيد 

و آن دو بيت اين است: 
است    من  به  من  از  نزديكتر  دورمدوست  وي  از  من  كه  عجبــــتر  وين 
دوست       كه  گفت  توان  باكه  مهجــــورمچكنم  من  و  من  كنار   در 

خورشيد بها عيان شد از خلف سحابافتاد شرر به جان جبت و طاغوت          
(نبيل زرندي)

 نقل از مثنوي شرح حيات حاجيه شاهزاده خانم [شاهزاده شمس جهان خانم فتنه] سابق الذّكر:
تبالغرض تا هفت سالي روز و شب     و  تاب  در  بها  هجر  از   بودم 
آورم فراهم  زادي  شود  رومكي  سر  از  دار السّلام  جانب 
قرار بر  بودم  اميد  بدين  ديارمن  آن  از  خبر  آمد   ناگهان 
اسلامبول جانب  شهنشه  نزولكآن  اجلال  بغداد  از   كرده 
بسوخت جانم  خبر  اين  از  آه  دوختآه  خيّاط  تنم  بر  ماتم   رخت 
سر شوريده  بلبل  چون  سحر  سردر  ناله  زعشقش  من  مي نمودم 
ديار زان  بيامد  احمد  آن  از  آشكاربعد  قدري  بنمود  حقّ  سرّ 
اوفتاد شهر  در  ضوضاء  اوفتادناگهان  كشور  هفت  در  ولوله 
پالابد احمد رفت سوي ارض خاء به  آنجا  ولوله  نمايد   تا 
يار كوي  از  نبيل  آمد  آن  از  قراربعد  حكمش  از  بنمودند   جمله 
آسمان نه  تا  افتاد  كرّوبيانغلغله  همه  گوش  در  رفت 
زمان آن  رسيدم  مريم  آنخدمت  و  اين  حديث  بشنيدي  گفت 
دينگفتم آري چند سالي قبل از اين شاه  آن  خدمت  رسيدم  كه 
او خداوندي  اقرار   حكم شد لب بندم از اين گفتگوكردم 
جهانحال خواهم گفت و بگشايم زبان در  خدائي  نبود  بها  جز 
كرد...او هم آن ساعت برين اقرار كرد استار  همه  خرق  گوئيا 
يافتم همزباني  يك  آن  از  بشتافتمبعد  خدمتش  گاهي  گاه 
هجران وصالي داشتيم داشتيم...هر دو در  خيالي  كردن  سفر  در 
پديد آمد  حقّ  لطف  ديدم  رسيدباز  سينا  از  شرار  شعلهٴ 
بود لال  زبانم  مدحش  در   آنكه سر تا پا همه چون نار بودآنكه 
ما جانهاي  همه  قربانش  بهاآنكه  حبّ  در  اعظم  نبيل   آن 
درشكستيك عمود آتشين بودش به دست همه  را  عُزي  و  لات 
 شمس هستي تا به كي در زير ميغگفت برخيز و شكن بت بي دريغ
ازل از  تو  بر  و  بود  بت  ازل  بشكن اين بت تا نباشي در خلل...اين 
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و ميرزا يحييٰ جوابي نوشت و شعر مذكور را بيهوده و غلط خوانده استدلال نمود كه 
محال است كسي از خود به خود نزديكتر باشد و شيخ سلمان از ملاحظهٴ آن جواب نا 
صواب كاملاً به حال و مقام وي پي برده و به اين و آن نشان داده اظهار حيرت كرد. و 
سيّد محمّد و حاجي ميرزا احمد و آقا محمّد علي در خانهٴ آقا ميرزا موسيٰ او را نكوهش 
همی کردند و معني شعر را كه مفاد آيه «نحن اقرب اليكم من حبل الوريد»۱ از قرآن 
است تبيين نمودند. و او متعذّر^ شد كه كاتب اصل سؤال را غلط نوشت. و سيّد محمّد 
بعد از آن واقعه ميرزا يحييٰ را استهزاء همی کرد و موجب شد كه او قهر و اعراض نموده 
به مولوي خانه رفته بماند. و آقا ميرزا موسيٰ كليم وي را ملاقات نموده به قوّت نصيحت 
با خود به خانه آورد و چند روز بعد باز به مولوي خانه برگشت. و حال اعراضش روز به 
روز شدّت نمود و مصمّم بر هلاك جمال ابهيٰ گشت و تفصيل واقعه را نبيل زرندي 

نقل قول از آقا ي ميرزا موسيٰ كليم چنين نوشت:

را  طبخ  لكن  گذاشت  مهماني  بناي  نمي كرد  ميهماني  هرگز  كه  يحييٰ 
مداخله  ميرزا محمود مي نمودند و نمي گذاشتند او  جناب آقا رضا و آقا 
در امور طبخ نمايد و خودشان هم طعام را به حضور مبارك مي آوردند 
گاهي جمال مبارك را به منزل  زيرا از يحييٰ مطمئن نبودند. لهذا يحييٰ 
خود براي شير چاي دعوت مي نمود و نظر به ستاريّتي كه داشتند تشريف 
مي بردند كه اصحاب از حالات او چندان مطّلع نشوند. و در وقت چاي 
گوشه  در  را  سماور  و  مي شد  چاي  تقسيم  و  طبخ  مباشر  خودش  دادن 
آلوده  وقت  از  پيش  را  مبارك  جمال  چاي  پيالهٴ  و  بود  گذاشته  تاريك 
آلوده  زياد  دفعه  يك  نرسيد  ظهور  به  اثري  چون  مي نمود.  داراشگنه  به 
شب  آوردند  تشريف  آنجا  از  روز  آن  مبارك  جمال  چون  و  بود  نموده 
تب شديد عارض و بستري شدند. هر چه مي خواستيم طبيب بياريم راضي 
نمي شدند. تا بعد از دو سه يوم من از بعض آثار استنباط كردم و حكيم 
حاذق شيشمان اُروپائي را حاضر كرده زبان تركي هم مي دانست و هميشه 
او را براي معالجه مي خواستيم. چون رنگ مبارك را ديد فرياد كشيد و از 

۱)   قرآن کريم, سورة القاف ۵۰:۱۶. (م م)
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شدّت خلوص چند بار دور مبارك گرديد و بيرون رفت  از معالجه مأيوس 
مگر قضا بگرداند. و چون به منزل خود رسيد تب كرده بستري شد. چون 
يكي از خدّام را به عيادتش فرستادند و پيغام و احوال پرسي كردند گفت: 
من بلاگردان جمال مبارك شدم. بعد فرمودند: حكيم خود را فدا نمود. 
حكيم چوپان رجوع كنيد  بخواهيد به  حكيم  اگر  بود بعد از من  گفته  و 
و بعض عرائض ديگر هم حضور مبارك سفارش فرستاد. بعد از سه روز 
وفات كرد و در حقّش بسيار اظهار عنايت فرمودند. بعد در حال مبارك 

بهبودي حاصل شد. 
       و در ايّام آلام مبارك از يحييٰ و سيّد محمّد آثار سرور ديده می شد و در 
خفا عيش و عشرتي داشتند. شبي از شبهاي شدّت آلام كه در حضور مبارك 
بودم صداي سيّد محمّد به گوشم رسيد چون بر خاستم به اطاق بيروني رفتم 
و  خلوت  را  مجلس  چون  و  مي كند  ذكر  را  خود  فضائل  محمّد  سيّد  ديدم 
عرفان  اظهار  و  تحقيق  بناي  ديد  مبارك  حضور  در  مشغول  را  اعظم  غصن 
گذاشت. اصحاب هم نظر به سفارش جمال مبارك ملاحظهٴ او را می کردند و 
ردّ نمی نمودند با آنكه از او مكدّر و دلخون بودند. و آقا نجف علي زنجاني از 
پيش مكرّر به من ذكر نمود كه اگر مي گذارند من شرّ اين سيّد را از سر همه 
كوتاه می کنم. و من در خارج اطاق چون گوش به حرفهاي سيّد محمّد دادم 
جناب باب الباب  مي برد.  توهين  تفرعن^ و  ذكر اصحاب را به  ديدم اسم و 
مي كند.  ذكر  علي  محمّد  حاجي  را  قدّوس  حضرت  و  حسين  ملاّ  آخوند  را 
چون داخل شدم سيّد و احباب همه برخاستند. ايستاده به سيّد گفتم كه از حدّ 
خود تجاوز نكن. بالمرّه زمام ادب را گسيخته ای. صداي تو به اتاق مبارك 
مي رسد. اسامي اصحاب امر را به توهين مي بري. زبانش بسته شد و مثل لالها 
تكدّر  شدّت  از  كرده  خانه  به  مراجعت  من  ولي  بخواهد  معذرت  خواست 
خوابم نبرد. صبح زود سيّد محمّد آمد. خواستم راه ندهم  ديدم هنوز جمال 
مبارك با آنها مدارا می فرمايند  جائز نيست كه من ترك او نمايم. چون آمد 
اذيّت  يا  و  نصيحت  بخواهيد  خلوت  در  مرا  اگر  گفت  و  گذاشت  گله  بناي 
كردم و اطمينان  جمعيّت بين اصحاب. و با او نصيحت و نرمي   نمائيد نه در 
دادم كه تا اصحاب از حضور مبارك چيزي نشنوند به حرف من وضع خود 
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را با تو تغيير نخواهند داد. 
      و چون جمال مبارك بهبودي يافت ديديم در اصحاب و اهل حرم بيماري  از 
قبيل رعشه دست و پا و اعوجاج^ بعضي اعضا و حالات ديگر كه هيچ در ادرنه 
نبود پيدا شد. و در آن ايّام اتّفاقاً ما بين يحييٰ و زنهايش نزاع واقع كتك كاري 
كه به او  فرستادند كه هر  مبارك زعفران را  جمال  رسيد كه  جائي  شد. و به 
تعدّي نمود تأديب نمايد تا يكي از زنانش از او قهر كرده در اندرون آمد و 
جميع اسرارش را نزد اهل حرم بروز داد كه سبب بستري شدن جمال مبارك و 
امراض اصحاب سمّ وافري بود كه در كيسه نموده در منبع آب بيت انداخته بود. 
بعد از آنكه منبع را شستشو نموديم صحّت همه محفوظ ماند. با وجود اين جمال 
مبارك امر به كتمان كرده نگذاشتند همه كس ملتفت شوند و سلوك خود را با 
او تغيير ندادند و گاهي كه به باغ تشريف مي بردند او را هم احضار می فرمودند 

و در حضور اصحاب مراعات حال او را مي نمودند. 
         و سيّد محمّد مكرّر در بارهٴ  يحييٰ مذمّت مي كرد كه شعر سعدي را 
نتوانسته معني نمايد با آنكه هر طفلي اين را مي فهمد. و روزي حضور مبارك 
عرض نمود كه بفرمائيد يحييٰ ديگر چيزي ننويسد و به ايران نفرستد كه باعث 
شكست امر است. و او را منع فرمودند كه: مداخله در امور نكن. و نيز سيّد بسيار 
ذكر خير او به ايران بفرستند و براي  مبارك لوحي در  جمال  سعي نمود كه 
اقربايش هم به اصفهان ارسال دارند. چون به نفاق حركت می کرد مقصودش 
حاصل نشد. و گاهي تحقيقات خود را نوشته و اذن گرفته در حضور مبارك 
مي خواند. آخر پرده از روي كارش برداشته شد و اعمال قبيحه او بروز كرد. و 
با آن حال گمان می کرد كه جمال مبارك خبر ندارند. تا وقتي در باغ تشريف 
داشتند از باغ به خانهٴ ما تشريف فرما شدند. چون جالس شدند سيّد محمّد عرض 
كرد: جزوي نوشته ام اذن بفرمائيد بخوانم. چون سطري خواند چند غلط او را 
بيان فرمودند. سطر ديگر خواند باز چند غلط او را ذكر نمودند. جزو را برهم 
نهاد. فرمودند تا امروز آنچه كردي صبر نمودم. ديگر حال بايد حقّ را واضح 
بگويم و صبر نكنم. بعد دست مبارك را حركت داده فرمودند: بعضي نفوس را 
جز عدالت و سياست علاج نخواهد نمود. بعد از اين كلمه قيام فرمودند. از آن 
روز سيّد محمّد چون دانست ديگر اعمال او را ستر نخواهند كرد مأيوس شد 



۱۴- سال بيست و سوّم ظهور   واقعات سال ۱۲۸۲ هـ ق - ۱۸۶۵م۳۵۶

و به محلّه مراديّه رفت در تكيهٴ مولوي منزل گرفت. به او ديگر اعتنا نفرمودند 
فقط گاهي خرجي براي او مي فرستادند. و او سرّاً با يحييٰ راه داشت به نوعي 
كه احباب خبر نشوند منزل يحييٰ مي رفت. لكن از حالشان مطّلع بوديم و بعد 
از چندي استدعا نمودم كه اذن بفرمايند سيّد محمّد را به خانهٴ خود بياورم. منع 
نفرمودند لذا او را خواستم و در پيش خود نگه داشتم ولي حجره اي در تكيه 
داشت و گاهي مي ديدم چند قروش از من۱ می گيرد و با طفل از خانه بيرون 
می رود. شبي از طفل پرسيدم بيرون كه مي رويد سيّد براي تو چه مي خرد. گفت 
هر روز برايم خربزه می گيرد و وقت خوردن مي پرسد كه: چون با آقا عمو به 
حضور مبارك رفتيد در بارهٴ من چه فرمودند؟ معلوم شد كه مي خواهد از طفل 
اگر خبري در بارهٴ او هست بشنود. آن قدر نادان بود كه گمان می کرد تازه از 
حال او خبر شديم و نمي دانست كه سالها او را مخالف مي دانستيم و به آساني 

علاجش را می توانستيم. 
علي  محمّد  استاد  قضيّه  تا آنكه  بود  طريق  همين  با يحييٰ به  كار سيّد        و 
سلماني واقع كه اصلاح پذير نبود. يحييٰ با او بسيار گرم مي گرفت و تعارفات^ 
تبريزي  صادق  ذكر  بارها  حمّام  در  و  مي برد.  حمّام  به  خود  با  و  می داد  بسيار 
كسي  همچنين  ما  اگر  بود.  شجاع  و  دل  پر  خوب  كه  می کرد  استاد  براي  را 
علي  محمّد  استاد  كنيم.  اجرا  بايد  كه  هست  لازمتر  كارهائي  حال  مي داشتيم 
می کرد و می گفت: اگر كار مهمّي باشد من  همراهي  كمال  نيز با وي اظهار 
حاضرم و او دفع الوقت مي گذراند تا بالأخره اشاره به جمال مبارك كرده گفت 
كه اين حمّام براي سر بريدن خوب است و ما هم دشمني بالاتر از آن كه هر 
هفته در حمّام تنها به خدمتش مشغول هستي نداريم. و استاد چنان منقلب شد 
كه مي خواست وي را همان جا بزند و گريه كنان نزد من آمد تفصيل را گفت. 
خنديدم كه اين مطلب سالها است كه مكشوف بوده و او را واداشتم محض 
رضاء جمال مبارك به حمّام مراجعت كرد و اظهار داشت كه حمّام حالش را 
بهم زده و چنين به يحييٰ نماياند كه انجام خدمت را به عهده گرفت و به خدمت 
يحييٰ مشغول گشت. و يحييٰ بعد از حمّام خلعت كاملي برايش فرستاد. و بعد 

۱)    در متن نسخه  حاضر ظهور الحق: ازين
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خط ملاّ محمّد نبيل زرندي براي سرتيب رضا قلي خان افشار در صائن قلعه و دري حرم سرتيب مذكور و بنت حاجي 
سيد كاظم شهير رشتي بود.
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جمال مبارك استاد محمّد علي را احضار كرده او را از افشا منع نمود. ولي استاد 
خود داري نتوانست كرد و احباب فهميدند. 

        و جمال مبارك فرمودند: آنچه اقدامات كه يحييٰ در بارهٴ خودم كرد همه 
را صبر كردم ولي يك عمل او يعني هتك حرم حضرت اعلي را هر وقت به 
نظر می آورم بي اختيار مي شوم و آخر هم اين عمل منكر او را عبرة للنّاظرين 
مي نمايد. و چون احباب را در خشم و انقلاب از عمل يحييٰ ديدند نيز فرمودند 
سوء  عمل  جزاي اين  به  می کردم ولي  عمل يحييٰ نبود سكوت  اگر اين  كه: 
خداوند اعمالش را بر همه عالم ظاهر می نمايد. و به جهت اتمام حجّت سورهٴ 
به  معلّق  بيان  جميع  كه  بيان  در  موعود  امر  اظهار  كه  فرستادند  او  براي  را  امر 
كلمهٴ اوست و داراي جميع مطالب است. آن را با نفحات روحاني براي يحييٰ 
خواندند و جواب طلبيدند تا اقرار يا انكارش معلوم گردد. و او بعد از اصغاء 
مهلت خواست كه فردا جواب صريح بدهد. از قرار معلوم شب سيّد محمّد او 
را ملاقات كرد و گفت: اگر قبول كني تمامت خدّام كه سابق و ثابت ترند بر 
تو حكمران گردند و اگر خود دعوي استقلال نمائي مَن ضمانت می کنم كه 
احدي از اصحاب دور ايشان جمع نشود. و بعد با همين اصحاب به ايران مكاتب 
فرستاده كه ايشان حقّ را غصب كرده اند و احبّا بر مخالفت ايشان قيام كرده و 
رياست بي مدعي بر قرار. آنگاه هر حكم در بارهٴ ايشان كني مجري شود. لذا 
چون فردا از او جواب مطالبه شد به لحني مخصوص اظهار استقلال نمود كه 
من خود ديشب ملهم شدم. بعد از آن اصحاب با دلائل متقنه كه در اين اوراق 
نگنجد او را جواب دادند و هزارها رسائل نوشتند. و روز به روز يأس و ذلّت 

يحييٰ شديدتر شد.۱

۱)   نبيل زرندي به اين مضمون نگاشت كه: 
در اواخر سال ۱۲۸۲ [ بهار ۱۸۶۶] در طهران اوّل خبري كه از جمال ابهيٰ و ادرنه شنيدم در لوح جناب 
منير اعراض سيّد محمّد و فصل و نفاق او و نيز اشاراتي در خصوص ديگران و ذكري از جناب ميرزا 
محمّد علي قائني كه در طهران بود در آن لوح مذكور. جناب ميرزا نصراالله تفرشي و آقا فتح االله شيرازي 
نيز در مجلس بودند و ذكر نمودند كه: اين همه احتياط چيست؟ گفتم: جناب منير مأمورند كه مطالب 
را كم كم به تدريج گوشزد نمايند. و از اين لوح بنده فهميدم كه ازل مخالفت كرده. چون فردا ميرزا 
محمّد علي قائني را ملاقات كردم گفت: پاكتي به اسم تو رسيده نزد جناب منير است. گشودم ديدم 
از لسان جمال ابهيٰ مرقوم است: «آنچه در عراق ديدي و تو را از ذكر آن نهي نموديم حال به اعلي 
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       در آن وقت جمال مبارك فرمودند كه: اين خانه ميقاتش سر آمده خانهٴ 
ديگر پيدا كنيد و اين خانه بود كه از قديم به خانهٴ امراالله موسوم و مقدّر بود كه 
امراالله در چنان خانه ظاهر و مرتفع گردد و الحمد الله شد. و فرمودند: چون به 
خانهٴ ديگر نقل نمائيم بايد چندي باب آمد و شد را قطع نمائيم تا هر نفسي به هر 
جا مايل است برود و مختار باشد. و آنچه اسباب است بايد همه را دو قسمت 
كنيد و نصف را به منزل يحييٰ بفرستيد  چه از ظروف و چه از البسه و سائر اشياء  
جميع را بالسويّه قسمت نموده نيمي را براي او روانه نمائيد و خطوط حضرت 
اعلي و مهر ثبت و انگشترها همه را به او بدهيد كه به كار او خواهد آمد كه 
افتخار او به اين اشيا است. و يك نفر از اصحاب را هم هر كه را او بخواهد 
رسيدگي به خدمت او كند, الله با كمال روح و ريحان متصدّي اين خدمت شود 
كه عداوت و غلّ اين نفوس كم شود. و بعد از امر مبارك برخاستم خانه رضا 
بيگ كرايه نمودم و بناي نقل اسباب شد و آنچه از ظروف و امتعه و البسه و 
اشياء موجود همه را با تسويه تقسيم نمودم و نصف را براي يحييٰ فرستادم. و 
اين پيام مبارك را هم به او رسانيدم كه: ما از ميان اصحاب بيرون رفتيم و در 
را از معاشرت يار و اغيار بستيم و آنچه را تو به آن افتخار داشتي همه را به تو 
واگذارديم و جميع را براي تو فرستاديم. و آنچه هم از ايران بيايد و به اسم تو 
باشد براي تو خواهيم فرستاد. و يك نفر را هر كه بخواهي براي خدمت اختيار 
كن و اين همه براي اين است كه محتاج نباشي و ضرّ بر عزّت امر االله نيايد و 
ديگر ملاقات دست نمي دهد. آنچه در طهران و بغداد و اسلامبول و ادرنه از 
او ديده بودم و مستور مي داشتم همه را مدلّل كردم و به او گفتم كه هر يك 
چيز  همه  مبارك به  جمال  معذلك  علّتها براي دوري از تو كافي است  ازين 
صبر كردند مگر براي هتك حرم نقطهٴ اولي. با وجود اين فرمودند: مطمئن باش 
نخواهم گذاشت يك سيلي به او و اولادش زده شود. او سر به زير افكند و هيچ 
نگفت. برخاستم گفتم: كدام از احباب را براي خدمت اختيار می كني؟ گفت: 

النداء بگو كه وقت رسيده.» بعد از دو روز ديگر لوح ديگر رسيد در آن بود: «بلّغ امر مولاک الی الشّرق 
و الغرب» و نيز: «کن کشعلة النّار او کعمود من النّور بحيث لو تظهر من جهة يظهر اشراقک عن جهة 
اخری.» و مناجاتي براي رضا قلي خان بود به خطّ حضرت غصن اعظم كه با جناب آقا سيّد اشرف 

فرستادم .
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مشكل است احدي اين كار را قبول كند. آخر گفت: اگر قبول كند درويش 
صدق علي. چون به حضور مبارك عرض كردم فرمودند: درويش را بگو برود 
و به كمال صداقت او را خدمت نمايد و يقين بداند كه قادر نيستند يك ذرّه 
از محبّت مرا از دل او كم نمايند. الواح ليلة القدس را كه به نام او نازل شده 
حال بخواند به اكثر معاني مستورهٴ آن مطّلع خواهد شد. همان ساعت رفت در 
خانه اش در زد ميرزا احمد پسر بزرگش در گشود. درويش گفت من آمده ام 
براي خدمت و چنان خدمت می کرد كه يحييٰ گمان برد كه ارادت دارد. يك 
قبا و قدري شيريني به واسطهٴ ميرزا احمد به او داده بود ولي درويش قبول نكرد 

كه: خدمت محض امر مبارك می کنم.

و بالجمله در واقعهٴ مذكوره بيماري جمال ابهيٰ كه به حال تب قرين بستر شدند و حكيم 
ششمان مسيح همين كه به بالين آمده از شدّت محبّت و اخلاص چنين گفت: كاش 
من در عوض شما مريض و فدا می شدم و شما را بدين حال نميديدم. و خود پس از 
سه روز درگذشت. و حكيم چوپان براي معالجهٴ تب ابهيٰ ذهاب و اياب نمود. مدّت 
يك ماه هيكل ابهيٰ بستري بوده تا تب زائل و بهبودي حاصل گشت. و چندي ضعف 
شديد بر جاي ماند و احبّا از فيض لقا و زيارت محروم گشتند. و بي صبر و قرار شدند 
تا در اواخر كه هنوز آثار ضعف باقي و در بستر بودند در شبي كه غالب همرهان در 
خانهٴ آقا ميرزا موسيٰ كليم مهمان بودند آقا رضا شيرازي و برخي ديگر به عنوان بردن 
هيزم جهت بخاري حجره مسكن مبارك تشرّف به حضور حاصل نمودند و به آنان اذن 
جلوس فرمودند. در آن حال غصن اعظم و همرهانشان از ميهماني برگشته وارد شدند. 
جمال ابهيٰ پرسيد كه: چه كساني مهمان بودند؟ عرض شد بالائيها و مقصود سيّد محمّد 
و حاجي ميرزا احمد و آقا محمّد علي و آقا محمّد صادق بود كه در حجره طبقه فوقانيّه 
منزل داشتند. و جمال ابهيٰ به نظر ملاطفت چنين فرمودند: بالائيها اينان اند كه الان حاضر 
نزد ما مي باشند و اگر بالا بودن به قرار در طبقه فوقاني است پس اين كبوتران كه در فوق 

عمارت سكني دارند از همه بالاترند.
و چون صحّت حاصل شد به تفرّج از خانه بيرون مي رفتند و عصرها در قطعه زميني 
مشجّر كه اجاره نموده باغ آقا ميرزا محمّد قلي بود و آقا ميرزا محمود در آن گلكاري 
جا رفته  كردند قرار مي گرفتند. و احبّا چون از بازار عودت می نمودند مستقيماً بدان 
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تشرّف به حضور حاصل می کردند. عصر روزي آقا محمّد رضا قنّاد وارد شد از حال 
خيّاط كه بيمار بود استفسار فرمودند. او در جواب عرض نمود كه: اطّلاع از حالش 
ندارم. فرمودند: اولي اين بود كه نخست او را ملاقات و احوال پرسي كرده آن گاه 
مي آمدي. و براي اين مي گويم كه به فكر يك ديگر بوده رسيدگي از احوال همديگر 
نمائيد. و در برخي ايّام چون از باغ مذكور مراجعت می کردند و خانهٴ آقا ميرزا كليم واقع 

در بين راه بود به آنجا رفته بعد به بيت عودت مي فرمودند. 
و يوماً فيوماً تعرّض ميرزا يحييٰ و عداوت و اعراض سيّد محمّد و حاجي ميرزا 
احمد ظاهرتر می شد تا آنكه زن ميرزا يحييٰ خواهر ميرزا رضا قلي تفرشي به حرم ابهيٰ 
پناه آورده از اعمال و اسرار شوهر بر شمرد و ابراز داشت كه ميرزا يحييٰ براي اهلاك 
جمال ابهيٰ و عائله و اصحاب سمّ در مجراي آب مشروب خانه ريخت ولذا حسب الامر 

با كمال عجله آب چشمه را خالي و شستشو كرده در را قفل و مراقبت نمودند. 
و بعد از آن واقعه واقعهٴ حمّام اتّفاق افتاد و حمّام كه جمال ابهيٰ و عائله و اصحاب 
و احباب در آن استحمام می نمودند در عمارت مسكونه شان بود. و ميرزا يحييٰ مكرّراً 
به استاد محمّد علي سلماني در حالي كه وي را تنظيف می کرد به اشاره و تلويح تشويق 
و ترغيب بر تعرّض به جمال ابهيٰ نمود. و اخيراً واقعهٴ قتل ميرزا زين العابدين خان حاكم 
نيريز را در حمّام گفت. از شجاعت و نصرت و خدمت قاتل تمجيد همی کرد كه اين 
گونه اعمال نصرت است. سپس به او اظهار داشت كه: تو ميداني من غريب و وحيد 
ماندم و با من بد رفتاري مي كنند و تمام احباب را از من متبرّي كرده اند چنانكه بر ضرّ 
من قيام نموده اند. در اين هنگام استاد سلماني پي به مقصودش برد و حالش منقلب و 
عصباني شد ولي خود را نگه داشت و همين قدر بدو گفت كه: تا حال تكريم و خدمتت 
را فرض مي دانستم و اكنون كه پنهانت عيان شد از آن مي ترسم كه بي اختيار بر تو ضرّي 
وارد آرم. اولي آنكه به زودي از حمّام بيرون روي. و يحييٰ تنظيف نكرده بيرون آمد. و 
سلماني به عجلت نزد غصن اعظم و آقا ميرزا موسيٰ كليم شتافته ما جري را بيان كرد. او 
را منع از تشهير واقعه نمودند و او امساك نتوانست و ابراز داد. و احباب از استماع چنان 

به هيجان آمدند كه ممكن بود امري حادث گردد. 
لذا درين هنگام جمال ابهيٰ ميرزا يحييٰ را از خود فصل فرمودند و با همهٴ همرهان 
و احباب در حالي كه صوت ناله آنان مرتفع بود وداع فرموده دلجوئي كردند. و كلّ را 
به حال خود گذاشتند كه هر كس هر جا خواهد برود و از كلّ عزلت جستند. و زلزال و 
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انقلاب احوال عظمي در كثيري از اين طائفه رخ داد و حاجي ميرزا احمد استدعا كرد 
برايش تذكره گرفته شد. و آقا محمّد صادق و آقا ميرزا جعفر نيز اجازه حاصل نمودند 

و به سوي بغداد رفتند.
و جمال ابهيٰ در يوم جمعه ۲۲ شوّال۱ حين زوال وحده نقل به خانهٴ معروف رضا 
بيگ نمودند و اين خانه وسيع و معتبر بود. و در قسمت اندروني حجرات بزرگ متعدّد 
و باغچه بسيار بزرگ مشتمل بر گلكاري و انواع اشجار بود. ولي در قسمت بيروني يك 
حجرهٴ بزرگ و حجرهٴ كوچكي داشت. و اين يوم الفصل ميقات انفكاك و انفصال 
اصحاب  من  ثمّة  از  را  اليمين  اصحاب  من  ثمّة  و  بود  ضلال  اصحاب  از  هدي  ارباب 
الشّمال ممتاز و جدا ساخت. و جمال ابهيٰ احدي را با خود به خانهٴ مذكور نبردند و بعداً 
آقا ميرزا محمّد قلي و آقا ميرزا آقا جان و نيز آقا حسين را به جهة خدمات طبخ حرم 
احضار فرمودند. و سائر احباب را از آمد و شد در بيت منع فرمودند. و تا دو ماه به كلّي 

ابواب ملاقات را بر احباب مسدود داشتند كه احدي مشرّف نشد. 
و بعد از چند يوم از انتقال به خانهٴ رضا بيگ چون سليمان پاشا والي ادرنه معزول 
و خورشيد پاشا به حكمراني منصوب گشت و دائرهٴ حكومت ادرنه توسعه يافته بعضي 
از بلاد اطراف نيز بدان ملحق گشت. و عزيز پاشا معاون والي مذكور از اسلامبول براي 
تنظيم امور ورود نمود خانهٴ امراالله را اجاره كرده مال الاجاره دو ماه كه از مدّت اجاره 
ابهيٰ باقي بود به اصحاب پرداخت و به جمال ابهيٰ اظهار محبّت و اخلاص نمود. و دفعهٴ 
اولي كه به محضر ابهيٰ در خانهٴ رضا بيگ مشرّف شد احدي براي خدمت حاضر نبود 
چنان كه در لوحي بدين مضمون صدور يافت كه: «رئيس مدينه به حضور آمد و احدي 
نبود كه به خدمت مشغول شود.» و مقصود از رئيس عزيز پاشا است چه خورشيد پاشا 

هنوز وارد نشده بود. 
و  دادند  چاي  خود  با دست  و  طلبيدند  را  احباب  همهٴ  ابهيٰ  جمال  روزي  فقط  و 
نصيحت و دلجوئي نمودند. مضمون بعضي از بيانات مباركه اينكه: اين منع از لقا ميقاتي 
دارد و شما بايد در طول مدّت محروميّت ناظر به حقّ باشيد و در هوائي طيران كنيد كه 
كلّ موجودات را در ظلّ خود مشاهده نمائيد. نوعي باشيد كه شيئي از اشياء و امري از 
امور شما را از حقّ منع نكند,  متوكّلاً علي االله و ناظراً اليه و صابراً لوجهه حركت نمائيد. 

۱)    ۱۰ مارس ۱۸۶۶. (م م)
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ابداً با كسي معارضه و مجادله نكنيد. و تاثير اين كلمات در احباب مانند نفحات جديده 
در عظام رميمه بود و اشك از ديدگان جاري شد. آن گاه همه را مرخّص فرمودند. 

و در مدّت دو ماه مذكور سيّد محمّد در تكيهٴ مولويها مقيم و غالب ايّام و ليالي با 
ميرزا يحييٰ همدم و نديم بود. و حاجي ابراهيم كاشي به تكيه مذكوره نزد سيّد محمّد 
همي رفت و سعي نمود تا او را بپذيرند و با او اوراق مفتريات به ايران بفرستند و ظلمهائي 
كه خود مرتكب شدند به جمال ابهيٰ نسبت دهند. و عاقبت وي را پسنديدند و مكاتيب 
به او دادند و ميرزا يحييٰ در يكي از نامه ها به دوستان خويش در ايران نوشت كه شأن 
حاجي ابراهيم در نزد ما رفيع است. و يكي از ابكار^ را كه براي من نذر كرده اند به او 
بدهيد و اثاث البيت عليا و تجمّلات ديبا و زيبا برايش فراهم سازيد تا رضايت نامه از او 
برسد و شما را به مقامات عاليه سرافراز كنيم. و سيّد محمّد نيز مكاتيب متعدّده به دوستان 
خود در ايران راجع به مظلوميّت يحييٰ نوشت و با مصاريف سفر به حاجي ابراهيم دادند 

كه شبانه از ادرنه عازم ايران شود. 
و حاجي ابراهيم در صباح روز بعد به بيت جمال ابهيٰ رفته دقّ الباب كرده به خدّام 
گفت عرض كنيد كه حاجي ابراهيم است و مي خواهد به محضر مبارك مشرّف بعضي 
خبرها عرض نمايد. اجازه فرمودند و حاجي مانند بريد با لباس سفر و توبره بر دوش 
به بيت وارد شد و نشست و تمام جزئيّات ما وقع را گفته اوراق را تسليم نمود. و به 
حضور جمال ابهيٰ عرض شده فرمودند: اين خلاف امانت است و دور از طريق صواب 
مي باشد. حاجي بايد يا مكاتيب را به ايران برساند و يا به يحييٰ و سيّد محمّد با آنچه از 
ايشان گرفته ردّ نمايد. ولي حاجي مكاتيب را به ملاحظهٴ احباب رسانده بود و ايشان به 
هيجان آمدند و بي اختيار بر ردّ آنان قيام كردند. و جمال ابهيٰ فرمودند: مقصود من اين 
بود كه نار بغض ايشان ساكن شود. حال كه در حقّ ما چنين انتشارات مي دهند بر ما 
حرجي نيست. و باب بيت مبارك را مفتوح نموده احباب را بار حضور و به آقا ميرزا 
موسيٰ كليم اجازه دادند كه در همان نزديكي خانه گرفتند. و به احباب اذن فرمودند 
كه در حوالي و مجاورت همان بيت خانه اجاره كردند كه فضائي و گلكاري و چاه آب 
خوشگواري داشت. و همگي بدين خانه انتقال يافتند و به اشغال و خدمات سابقه اشتغال 

جستند. و اين واقعه در اوائل شهر محرّم سال ۱۲۸۳ واقع شد. 
و اصحاب و انصار در فُلك^ ابهيٰ متّحد و متّفق گشتند. و هر روز يك تن از ايشان 
همه امور از طبخ و تنظيف و غيره را متحمّل شده سائرين ميهمان بودند. و غصن اعظم و 
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سائرين غالباً به ملاقاتشان مي آمدند و گاهي جمال ابهيٰ نيز نزول می فرمودند. و احباّ به غايت سرور 
و نشاط و به تلاوت آيات اوقات مي گذراندند. و شيخ سلمان و شيخ احمد فاني و آقا علي اكبر 

خراساني۱ و بعضي احباّي ديگر كه براي زيارت به ادرنه وارد شدند در اين خانه اقامت نمودند. 
و چون ميرزا يحييٰ از عمل حاجي ابراهيم مستحضر گشت به كلّي از احباب مأيوس شد 
و درويش صدق علي را نيز ديگر بار نداد. و با سيّد محمّد متّحداً عهد محكم استوار نمودند و 
به خانه مراديّه رفته استقرار جستند و به تحكيم مباني رياست خود و تضييع امر ابهيٰ كمر بستند. 
و ميرزا يحييٰ بدون تاخير زن خود مادر ميرزا احمد را به سرايهٴ حكومتي فرستاده شكايت و 
زاري كرد كه شيخ افندي ما را آورده نان و لباس نميدهد و اطفال ما گرسنه و برهنه اند و حال 
اينكه هنگام فصل تمامت اشياء و اثاث البيت حتّي ظروف و مس  خانه را تقسيم كرده سهم 
ميرزا يحييٰ را دادند. و در اين وقت قسمت وي را از شهريّه حكومتي كه از سرايه رسيد با يك 
بسته اشياء به واسطهٴ درويش صدق علي فرستادند. و در همان اوقات دو هزار تومان از قزوين 
واصل شد عيناً برايش ارسال داشتند كه در صندوقش مدّتي موجود بود. و براي سيّد محمّد 

ايّامي كه در مولوي خانه اقامت داشت همه هفته قند و چاي و اشياء لازمه ارسال مي داشتند. 
و در اين هنگام خورشيد پاشا حكمراني ادرنه مي نمود و او مردي اديب و فاضل 
و محّب ابهيٰ بود و چند بار شرف حضور يافت و نيز دعوت و ضيافت كرد. و شبي در 
افطار صيام رمضان حسب معمول حكّام و اعاظم مجلس با شكوهي از علما و قناصل^ 
ابهيٰ در  جمال  حسب اجازهٴ  را دعوت كرد و ايشان  غصن اعظم  دوَل فراهم نمود و 
آن مجلس حاضر شدند و در مسائل متنوّعه علميّه صحبت داشتند به نوعي كه علما 
و حاضرين كلا اخلاص حاصل كرده منجذب ايشان شدند. و پاشا خواهش كرده از 
جمال ابهيٰ اجازه گرفت كه غصن اعظم همه شب به منزلش رود و اگر اين ممكن نشود 
لا اقلّ ليالي جمعه را ترك ننمايند. و يك بار در مجلسي كه حافظ سليمان عالم شهير 
ادرنه حاضر بود مسئله اي طرح نمود و از جوابي كه فرمودند بسيار مسرور گرديد و هر 
وقت ملاقات مي نمود از مسائل قرآنيّه سؤال می کرد. و در آن مسائل معضله كه علما 
و مشايخ حلّ نكردند به چند كلمه از بيانات غصن اعظم چنان قانع می شد كه بي اختيار 
زانويشان را مي بوسيد و مي پرسيد: آنچه فرموديد در كتب مشهوره نيست. شما از كجا 
بر  روز  به  روز  و  ربّي.  علّمني  می گفتند:  وي  جواب  در  فرموديد؟  بيان  آساني  اين  به 

۱) احتمالاً اين علی نقی خراسانی است كه با شيخ احمد فانی سفر كرد. (م م)
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اخلاصش همي افزود و چون روزي غصن اعظم را نمي ديد پسر خود را مي فرستاد كه 
به هر نوع تواند ايشان را به خانه برد. 

و بالجمله همين كه مادر ميرزا احمد گريه و زاري كرد اعضاء حكومت تعجّب 
نموده بدو گفتند نان ايشان را جميع طبقات و فرق مي خورند محال است كه از منتسبين 
خود دريغ دارند. و دو ضبطيّه^ همراه فرستادند كه او را به بيت ابهيٰ رسانند. و اين واقعه 
شيوع يافت و ايرانيان متعصّب مقيم ادرنه لسان به سخنان نا لايق گشوده همی گفتند كه 
در اين طائفه عصمت و عفّت نيست. و يكي از قونسولها بسي تعجّب كرد و تعجّب و 
حيرت خود را براي تني چند اظهار داشت. و جمال ابهيٰ از استماع امور مذكور بسيار 
محزون گشتند. آورده اند كه روزي در سفارت ايران با حضور ميرزا حسين خان سفير 
و ميرزا صفا و جمعي از محترمين همين سخن به ميان آمد و ميرزا جعفر اصفهاني چون 
اين بشنيد گفت: ما مي شنيديم كه يحياي ازل پنهان است و ظاهر نخواهد شد مگر به 
سلطنت. حال معلوم شد كه اوّل ظهورش به گدائي است و اين طائفه را بد نام كرد. و 
بهاء االله حتّي به دولت عثماني اعتنا نكرد. و ميرزا حسين خان چنين گفت كه: بهاء االله 
در ايّام اقامت اسلامبول و ادرنه كاري كرد كه كسي ايشان را بد نام نتواند نمود و ميرزا 
يحييٰ به اين عمل خود را به عالميان شناساند و از اين رو بود كه ايشان راضي نمی شدند 

كه كسي ازل را ببيند. 
و همين كه اين خبر به بغداد رسيد سيّد حسن علي عبادوز به سيّد محمّد نوشت كه 
من در شب و روز اعمال شما را تصحيح كردم امّا اين واقعهٴ زن به سرايه فرستادن ديگر 
قابل اصلاح نيست و اين عمل به آن مقامي كه تمنّا داشتيد به هيچ وجه مناسبت ندارد. 
سيّد محمّد جواب نوشت كه يحييٰ خبر نداشت و من مادر ميرزا احمد را فرستادم. سيّد 
حسن علي باز نوشت كه از اين مكتوب معلوم مي گردد يحييٰ از خانه خود هم خبر 
ندارد و از همان روز ايشان را ترك كرده به حقّ پيوست. و ميرزا يحييٰ عرايض شكايت 
پيوسته به والي نوشت. مكتوبي به عزيز پاشا فرستاد كه فاتحه اش چنين بود: يا ايّها العزيز 
قد مسّنا و اهلنا الضرّ و جئناك ببضاعة مزجاة. و مكتوبي به خورشيد پاشا ارسال داشت 

كه آغازش اين بيت بود:
دريغ فيض  منما  جهاني  خورشيد  كه  تو 

حالم پريشان  ذرّه  چون  كه  خسته  من   از 
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و خورشيد پاشا به اركان حكومت خود چنين گفت: برادري اين شخص با بهاء االله كه 
استغناي عظيمش را وصف نتوان كرد بسيار شباهت به برادري برادر حاتم طائي دارد. 

و سيّد محمّد چون ديد به اين اقدامات نتيجه حاصل نشد و ضرّي بر جمال ابهيٰ 
وارد نگرديد خود به اسلامبول شتافت و به سفارت كبري نزد مشير الدّوله رفت و حاجي 
علّت آمدن از ادرنه را سؤال نمود و او  مذكور از او  حاضر بود. سفير  ميرزا صفا نيز 
استدعاء تذكره تبعيّت ايران و استخلاص خود كرد و شكايت از جمال ابهيٰ نمود كه 
به ما نان و شهريّه نمي دهد. و صورت اسامي همرهان موكب ابهيٰ را داده چنين گفت 
كه: هفت تن از آنان رفته اند و باقي به كسب مشغول شدند و ما بيست و يك نفريم و 
شهريّه نداريم. و عيال و بستگان بسيار براي خود شمرد از آن جمله شش تن در بغداد به 
عنوان زن و مادر زن و دو دختر و دو پسر براي خويش نام برد تا شهريّه وافره نصيبش 
به  مخصوص  مأموري  كه  اين  جمله  از  بست  ابهيٰ  جمال  به  بسيار  مفتريات  و  گردد. 
طهران براي قتل شاه فرستاده اند. و عرائض ميرزا يحييٰ را كه حاوي امثال همين ترّهات 
بود به مشير الدّوله داد و آنچه توانست از چاپلوسي و تملّق نسبت به سفير مذكور و هم 
نسبت به آقا جان كج كلاه كرد. و آبروي امر بديع را نزد اين و آن برد و نزد ميرزا 
مهدي اصفهاني كه از جانب سفير قاضي و ملاّي ايرانيان ساكن اسلامبول بود و بعداً 
از جهت ارتكاب اعمال شنيعه او را از آن مدينه اخراج كردند و نزد امثال او رفته به 
نوع اظهار استغنا ورود خويش را در سفارت تصادفي شمرده و قلوبشان را از عداوت 
دادها۱بيانباشت. و ميرزا مهدي اصفهاني را تشويق كرد تا مكتوبي مملّو از ردّ و شبهات به 
آقا محمّد علي اصفهاني در ادرنه فرستاد. ولي مشير الدّوله وي را محروم از تبعيّت ايران 
ساخته گفت: اين مخالف قانون دولت ميباشد. و بالجمله سيّد پس از تحمّل مشقّت و 

تعب بسيار و ذهاب و اياب نزد اولياء دولت چهل تومان شهريّه براي خود مقرّر كرد. 
و لذا ميرزا آقا جان خادم حسب دستور ابهيٰ با عجلت و سرعت تمام محض دفع 
به  اصفهاني)  عبدالغفّار (آقا عبداالله  با  شد و  اسلامبول  روانه  ترويج امراالله  او و  افتراي 
مدينهٴ مذكوره درآمدند و خويش را به سفير و امثاله نشان ندادند و فقط با قاضي مذكور 
ملاقات كرده كذب و بهتان سيّد را مبرهن نموده به ابرام و اصرار خواستار ملاقاتش 
شدند و قاضي چون سيّد به ديدارش رفت ما جري را بيان نموده وي را طعن و نكوهش 

۱) به نظر می آيد که اين بايد «به آنها» باشد. (م م)
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كرد و معاذيرش را نپذيرفت. و بالأخره به او چنين گفت: هر گاه راست مي گوئي در 
يك مجلس با ايشان حاضر شده مواجهةً^ مطالب خود را بيان و اثبات كن. و او در آغاز 
قبول و وعدهٴ ملاقات كرد ولي در انجام از وضوح اكاذيب اقوال و فضاحت احوال خود 
انديشيده رو پنهان نمود و قاضي موضوع شهريّه را از خادم پرسيده اين عبارت گفت 
كه: مسئلهٴ شهريّه خوب واقع نشد بلكه سبب گفتگوي مردم گرديد. و خادم جواب داد 

كه: ميرزا يحييٰ خود سبب اين گفتگو و افتضاح خود گرديد. 
نمودند  راجع  ادرنه  حكومت  به  اسلامبول  از  دولت  اولياء  را  مذكوره  قضاياي  و 
عيال و  عدّهٴ  از  طلبيده  وي را  حكمران  پاشاي  مراجعت كرد  محمّد  سيّد  كه  همين  و 
اولادش پرسيد. او هفت نفر ذكر نمود پاشا گفت تو در اسلامبول شش نفر گفتي و حال 
يكي افزودي. يكي از حضّار براي حلّ مشكل آميخته به مزاح و سخريّه چنين گفت: 
شايد زنش به تازگي زائيده. و او اصرار در عدد هفت نمود و پاشا گفت: اي سيّد دروغ 
می گوئي. و چون او اعتراف به دروغ نكرد پاشا متغيّر شد و از او سند كتبي گرفت كه 
عدهٴ عيال و اولادش در بغداد هفت نفرند. و تلگرافاً از پاشاي بغداد جويا گشت. جواب 
رسيد كه فقط زني از او باقي است و دختر وحيده ای كه شوهرش اين ايّام درگذشت و 
امورش رجوعي به سيّد ندارد. و حكمران وي را احضار كرده صورت تلگراف بغداد 
و  سيّد  و  يحييٰ  ميرزا  ولي  راند.  بيرون  مجلس  از  بسيار  توهين  از  بعد  و  داد  نشان  را 

همرهانشان هر روز نزد اين و آن رفته موجب ذلّ امر ابهيٰ شدند. 
لذا جمال ابهيٰ سخت متاثّر و متغيّر شده شهريّه دولتي را ردّ فرمودند و چهار ماه 
تمام چيزي قبول نكردند. و پاشاي حكمران چند بار از غصن اعظم خواست و اصرار 
كرد كه جمال ابهيٰ قبول فرمايند و مؤمنين چون براي اخذ شهريّه مكرّراً به سرايه رفت  
آمد نمودند. بالأخره حكمران كسي فرستاد كه آنان را سرشماري كنند چه اعتماد به 
قولشان نداشت. و با ميرزا يحييٰ به اندرون خانه رفته زنان و اولاد و غيرها را يك يك 
شمار كرد و اصرار نمود تا به همان نوع كه گفت ميرزا يحييٰ به صورت آورد و در آن 
ميان زنش اصرار داشت كه يك طفل متوفّاي خود را بشمار آرد  دامن ضابط مأمور را 
گرفته به التماس همي پرسيد كه: آيا پاشا در حقّ ما مهربان است و چقدر شهريّه معيّن 
يحييٰ  ميرزا  حال  آن  در  و  ندارد.  اطّلاع  كه  خورد  سوگند  همي  ضابط  و  می نمايد؟ 

تقويت از زنش مي نمود. 
يحييٰ  ميرزا  مكاتيب  و  رسيد  شدّت  اوج  به  بابيّه  داخليّهٴ  فتنهٴ  ايّام  آن  بالجمله  و 
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حضرت عبدالبهاء در دوران ادرنه

عکس در ادرنه
از راست به چپ: حضرت غصن اطهر  ميرزا 
مهدی, کودک شناخته نشد, ميرزا محمّدعلی
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ملاّ  عراق  در  دست هايش  رفت. و  تواتر  به  ايران  عراق و  به  جمال ابهيٰ  مضادت^  به 
در  و  نراقي  جعفر  ملاّ  و  احمد  ميرزا  حاجي  و  سراج  محمّد  علي  ميرزا  و  علي  رجب 
ايران ملاّ جعفر كرماني و ملاّ هادي قزويني و حاجي ميرزا هادي اصفهاني و امثالهم 
و در اسلامبول و ادرنه سيّد محمّد اصفهاني مذكور به تحرير و تقرير در اضلال اذهان 
بابيان همي كوشيدند. و براي ميرزا يحييٰ و رياستش بر بابيّه به پاره اي از آثار و دلائل 
لفظيّه تمسك همي جستند و در ايجاد ضرّ و تعرّض بر هيكل ابهيٰ و احباب جدّ و سعي 
همی نمودند و اداي^ افتراق و اختلاف بر كشيدند. و اين امور در نزد دوست و دشمن 
اين طائفه سمر^ شد. و از طرفي ديگر مشاهير احبّا مانند ملاّ ميرزا محمّد و ملاّ صادق 
و ملاّ احمد معلّم و ميرزا احمد ازغندي و آقا محمّد فاضل قائني در خراسان و ملاّ باقر 
حرف حّي و ملاّ مصطفي باغميشه اي و ميرزا حاجي آقا ابن الدّخيل در آذربايجان و آقا 
سيّد محمّد رضا و آقا سيّد ابوطالب از بقيّة السّيف قلعهٴ طبرسي در مازندران و حاجي ملاّ 
مهدي و ملاّ محمّد رضا رضي الرّوح و ملاّ محمّد رضا شهيد يزدی۱ و ملاّ عبدالحسين 
و آقا شيخ كاظم (سمندر) در قزوين و آقا سيّد عبدالهادي و آقا جمال بروجردي در 
طهران و امثالهم رسائل بسياري براي ردّ مفتريات و رفع شبهات نگاشته و ظهور من 
يظهره االله ابهيٰ را كالشّمس في وسط السّماء ظاهر و عيان ساختند. و به امر جمال ابهيٰ 
منير كاشاني و نبيل زرندي در عراق و بلاد ايران مسافرت كرده الواح معظّمه صادره از 

قلم ابهيٰ را كه ارتفاع صور ثاني و قيامت كبري آشكار ساخت منتشر نمودند. 
و جمال ابهيٰ از جهت امور واقعه متأثّر و متكدّر بودند چنان كه در بسياري از الواح 
صادره آن ايّام اظهار حزن و اندوه فرمودند. و شفاهاً نيز براي احباب اظهار عدم رضايت 
از اقامت در ادرنه كرده اشاره به انتقال به محلّ ديگر قريب به اين مضمون و عبارت 
همی نمودند كه: اينجا بسيار خوب و از هر جهت ولايتي پسنديده است لكن من ميل 
ندارم كه اينجا باشم و عنقريب اوضاع اينجا بهم خواهد خورد. و نوبتي ذكر و وصف برّ 
شام را به ميان آوردند كه ارض مقدّس و محلّ معراج انبيا و اوليا و اصفيا است. آن گاه 
تصريح كردند كه ما را به آن ارض مي برند.۲ هنگام عصر در بيروني خانه مشي كرده 

۱)   در متن نسخه| حاضر ظهورالحق: مشهد يزد. (م م)
۲)   در سورهٴ مفصّلي كه براي سيّاح افندي در كربلا نازل بيان ورود به چهار مقام را نموده می فرمايند: 
«در مقام چهارم بوادي نبيل وارد شديم و با علمهاي نور ما را استقبال نمودند و منادي روح ندا در داد 
كه: عنقريب مَن علي الأرض در ظلّ اين اعلام داخل شوند.» و بنده چون در اسكندريّه اسم عكّا را از 
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نفوسي را كه در ايران به ضرّ هيكل مبارك قيام نمودند به اسم و رسم شمرده بسط كلام 
داد كه: عاقبت چگونه دچار انتقام الهي شدند. آن گاه فرمود: عنقريب خواهيد ديد كه 
ظالمين و مبغضين محو شده كلمة االله مرتفع گردد چه كه بر كلّ معاندين واضح است 
كه ما حمل بلايا ننموديم و اسير و مبتلا نشديم إلاّ براي اعزاز امر الهي و احقاق كلمة االله 

و معذلك مشاهده می نمائيد كه احوال چگونه است و به چه نوع با ما رفتار مي نمايند.
ولي معذلك از جهت وقوع فصل و حصول انفكاك و امتياز بين موافق و منافق 
آسوده شدند و در ليالي و ايّام صدورالواح و بيانات مباركه به درجه اي توالي داشت كه 
ضبط همهٴ آنها ممكن نمی شد و ميرزا آقا جان پيوسته تسويد می کرد و غصن اعظم غالباً 
به كتابت مشغول بود و ما در اين مقام نبذهٴ از آثار مباركه و بيانات صادره از قلم عزّ ابهيٰ 
در ايّام مذكوره را ثبت می نمائيم تا واقعات مذكوره مزيد وضوح يافته و خاتمه| كلام 

متبرّك و متيمّن گردد. و هي هذه:

سورة الملوك
هُوَ العَزيز

يَ باِلْحُسَيْنِ فِي مَلَكُوتِ الأَسْماءِ إلِي مُلُوكِ الأَرْضِ  هٰذا كِتابٌ مِنْ هٰذا العَبْدِ الَّذِي سُمِّ
لِعُونَ بمِا فيِهِ مِنْ أَسْرارِ القَضاءِ وَ يَكُونُنَّ  فَقَةِ و يَطَّ كُلِّهِمْ أَجْمَعِينَ لعََلَّ يَنْظُرُونَ إلِيَهِ بنَِظْرَةِ الشَّ
هُونَ إلِي مَواطِنِ القُدْسِ وَيُقَرَّبُونَ إلِي االلهِ  ا عِنْدَهُمْ وَ يَتَوَجَّ مِنَ العارِفينَ و لعَلَّ يَنْقَطِعُونَ عَمَّ

العَْزِيزِ الجَمِيلِ. 
جَرَةِ المُثْمِرَةِ المَرْفُوعَةِ التّي نبََتَتْ  أَنْ يا مُلُوكَ الأَرْضِ اسمَعُوا ندِاءَ االلهِ مِنْ هٰذِهِ الشَّ
عَلَي أَرْضِ كَثيِبِ الحَمْراءِ برَِّيَّةِ القُدْسِ و تَغَنُّ بأَِنَّهُ لا إلِٰهَ إِلاّ هُوَ العَْزيزُ المُقْتَدِرُ الحَكيمُ 
هٰذِهِ بقُْعَةٌ التّي باَرَكَهَا االلهُ لوِارِدِيها وَ فيِهَا يُسْمَعُ ندِاءُ االلهِ مِن سِدْرَةِ قُدْسٍ رَفيِعٍ. اتَّقُوا االلهَ  يا 
مَعْشَرَ المُلُوكِ ولا تَحْرِمُوا أنَفُْسَكُمْ عَنْ هٰذَا الفَضْلِ الأَكْبَرِ فَأَلقُْوا ما فِي أَيْدِيكُم فَتَمَسّكُوا 
هُوا بقُِلُوبِكُم إلِي وَجْهِ االلهِ ثُمَّ اتْرُكُوا ما أَمَرَكُمْ بهِِ هَواكُمْ وَلا  بعُِرْوَةِ االلهِ العَلِيِّ العَظِيمِ وتَوَجَّ

تَكُونُنَّ مِنَ الخَاسِرينَ. 
أَنْ يَا عَبْدُ فَاذْكُرْ لَهُمْ نبََاءَ عَلِيٍّ إِذْ جَاءَهُم باِلحَقِّ وَمَعَهُ كِتابُ عزٍّ حَكِيمٍ وَ فِي يَدَيْهِ 

محمّد ابراهيم ناظر شنيدم كه در برّ شام است در قلبم خطور نمود كه وادي نبيل كه در لوح سيّاح است 
بايد همين عكّا باشد. چون عدد عكّا را با همزه حساب نمودم ديدم با عدد نبيل يكي است.

(نبيل زرندي)
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رْتُم بذِِكْرِ االلهِ في  ة االلهِ وَ بُرهانُهُ وَ دَلائِلُ قُدْسٍ كَريمٍ وَ أنَتُْم يَا أَيُّها المُلُوكُ ما تَذَكَّ حُجَّ
سْتُم في أَمْرِهِ  أَيَّامِهِ وَ مَا اهْتَدَيْتُم بأَِنْوارِ الَّتي ظَهَرَتْ وَلاحَتْ عَنْ أُفُقِ سَماءٍ مُنيِرٍ وَمَا تَجَسَّ
مْسُ عَلَيْها إِنْ أنَتُْمْ مِنَ العَْالمِينَ وَ كُنْتُمْ في غَفْلَةٍ  ا تَطْلُعُ الشَّ بعَْدَ الّذِي كَانَ هٰذا خَيْرٌ لَكُمْ عَمَّ
لْمِ هؤُلاءِ الظّالمِينَ وَ استَرْقَي رُوحُهُ  عَنْ ذٰلِكَ إلِي أَنْ أَفْتَوْا عَلَيْهِ عُلَمَاءُ العَجَمِ وَقَتَلُوهُ باِلظُّ
لْمِ عُيونُ أَهْلِ الفِرْدَوْسِ ثُمَّ مَلئِكَةُ الْمُقَرَّبيِنَ. إيَِّاكُمْ أَنْ لا تَغْفَلُوا  إلِي االلهِ وَ بَكَتْ مِنْ هذا الظُّ
مِنْ بعَْدُ كَما غَفَلْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَارْجِعُوا إلَِي االلهِ بارِئِكُمْ وَلا تَكُونُنَّ مِنَ الغْافلِينَ. قُلْ قَدْ أَشْرَقَتْ 
ةُ االلهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ. قُلْ قَدْ لاحَ  لَتْ نُقْطَةُ العِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَظَهَرَتْ حُجَّ شَمْسُ الوَلايَةِ وَ فُصِّ
ماءِ وَاستَضائتْ مِنهُ أَهْلُ مَلاء العَالينَ وَ قَدْ ظَهَرَ الوَجْهُ عَنْ خَلْفِ  قَمَرُ البَقاءِ في قُطْبِ السَّ
هْتُمْ إلِيَْهِ بعَدَ الَّذِي  مَواتِ وَ الأَرَضِينَ وَ أنَتُْمْ ما تَوَجَّ الحُجُباتِ وَ اسْتَنارَ مِنْهُ كُلُّ مَنْ فِي السَّ
لاطِين. إِذاً اتََّبِعُوا قَوْلِي ثُمَّ اسْمَعُوهِ بقُِلُوبِكُمْ وَلا تَكُونُنَّ مِنَ المُعْرِضِينَ  خُلقِْتُمْ لَهُ يا مَعْشَرَ السَّ
لأَنَّ افْتِخَارَكُمْ لَمْ يَكُنْ في سَلْطَنَتِكُمْ بَلْ بقُِرْبكُِمْ إلِي االلهِ وَاتِّباعِكُمْ أَمْرَهُ فِي ما نُزِّلَ عَلَي 
ألَْواحِ قُدْسٍ حَفِيظٍ وَ لَوْ أَنَّ واحِداً مِنْكُمْ يَحْكُمُ عَلَي الأَرْضِ كُلِّهَا وَكُلِّما فيِهَا وَ عَلَيْهَا مِنْ 
بَحْرِها وَ برَِّها وَ جَبَلِها وَ سَهَلِها وَ لَنْ يُذْكَرَ عِنْدَ االلهِ ما يَنْفَعُهُ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ أنَتُْمْ مِنَ 
وَ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ لَنْ يَنْفَعَهُ أبََداً وَ لَوْ  الْعارِفيِنَ. وَاعْلَمُوا بأَِنَّ شَرافَةَ العَْبْدِ في قُرْبهِِ إلِي االلهِ 
يَحْكُمُ عَلي الخَلائِقِ أَجْمَعِينَ. قُلْ قَدْ هَبَّتْ عَلَيْكُمْ نَسَائِمُ االلهِ عَنْ شَطْرِ الفِرْدَوسِ وَ أنَتُْمْ في 
غَفْلَةٍ عَنْها وَ كُنْتُمْ مِنَ الْغافلِينَ وَ قَدْ جَائتَْكُمُ الهِدَايَةُ مِنَ االلهِ وَ أنَتُْمْ ما اسْتَهْدَيْتُم بهِا وَكُنتُْمْ 
مِنَ الْمُعرِضينَ وَ قَدْ أَضَاءَ سِراجُ االلهِ في مِشْكَوةِ الأَمْرِ وَ أَنتُْمْ ما اَسْتَنْوَرْتُم بهِِ وَ ما تَقَرَّبتُْم 
إلِيَْهِ وَ كُنتُْم عَلَي فِراشِ الغَفْلَةِ لّمِنَ الرَّاقِدينَ. إِذاً قُومُوا برِِجلِ الاسْتقِامَةِ وَ تَدارَكُوا ما فاتَ 
عَنْكُمْ ثُمَّ أَقْبلُِوا إلِي ساحَةِ القُدْسِ في شاطِئِ بَحْرٍ عَظيمٍ ليَِظْهَر لَكُمْ لئََالِئُ العِلْمِ وَالحِكْمَةِ 
لأَنفُْسِكُم  بِضَاعَةً  فاجْعَلُوهُ  لَكُمْ  النُّصْحِ  خَيْرُ  هٰذا  مُنيرٍ.  صَدْرٍ  صَدَفِ  في  االلهُ  كَنَزَهَا  التّي 
قُلُوبُ  تَحْيَي  بهَِا  الَّتي  االلهِ  نَسْمَةَ  قُلُوبِكُم  عَنْ  تَمْنَعُوا  لا  أَنْ  إيَِّاكُمْ  المُهْتَدينَ.  مِنَ  لتَِكُونُنَّ 
المُقبلِينَ. فَاسْتَمِعُوا ما أنْصَحْناكُمْ بهِِ في هٰذا اللَّوْحِ ليََسْمَعَ االلهُ عَنْكُمْ وَ يَفْتَحَ عَلي وُجُوهِكُم 

أبَْوابَ الرَّحْمَةِ وَإنَِّهُ لَهُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ. 
اتَّقُوا االلهَ يَا أَيُّهاَ المُلُوكُ وَ لا تتََجاوَزُوا عَنْ حُدُودِ االلهِ ثُمَّ اتَّبعُِوا بمَِا أُمِرْتُمْ بهِِ في الكِتابِ 
وَ لا تَكُونُنَّ مِنَ المُتَجاوِزينَ. إيَِّاكُمْ أَنْ لا تَظْلِمُوا عَلي أَحَدٍ قَدْرَ خَرْدَلٍ وَ اسْلُكُوا سَبيلَ 
العَدلِ وَ إنَِّهُ لَسَبيلٌ مُسْتَقيمٌ. ثُمّ أَصْلِحوُا ذَاتَ بيَْنَكُم وَ قَلِّلُوا فِي العَسَاكِرِ ليَِقِلَّ مَصارِفُكُمْ وَ 
تَكُونُنَّ مِنَ المُسْتَريحينَ. وَ إِنْ تَرتَفِعُوا الاخْتِلافَ بيَنَْكُمْ لَنْ تَحْتَاجُوا إلِي كَثْرَةِ الجُيُوشِ 
وَلا تُسْرِفُوا في شَيءٍ وَلا  إِلاّ عَلَي قَدْرٍ الّذي تَحرُسُونَ بهِا بلُدَانَكُمْ وَمَمالِكَكُمْ. اتّقُوا االلهَ 
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لُونهَا عَلَي  تَكُونُنَّ مِنَ المُسْرِفينَ.  وَ عَلِمْنا بأَِنَّكُم تَزْدَادوُنَ مَصارِفَكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَتُحَمِّ
الرَّعِيَّةِ وَ هٰذا فَوْقَ طاقَتِهِمْ وَ إِنَّ هٰذا لَظُلْمٌ عَظيمٌ. اعْدِلُوا يَا أَيُها المُلُوكُ بيَْنَ النَّاسِ وَ كُونُوا 
مَظاهِرَ العَدلِ في الأَرْضِ وَهٰذا يَنْبَغي لَكُمْ وَيَليقُ لشَِأنِكُم لَوْ أنَتُْم مِنَ المُنْصِفينَ. إيَِّاكُمْ أَنْ 
لا تَظلِمُوا عَلَي الّذينَ هُمْ هاجَرُوا إلِيَْكُمْ وَ دَخَلُوا في ظِلِّكُمْ. اتَّقُوا االلهَ وَكُونُوا مِنَ المُتَّقينَ 
بارِئِكُمْ. ثُمَّ اسْتَنْصِرُوا بهِِ في  تَطْمَئنُِّوا بقُِدْرَتِكُم وَعَسَاكِرِكُمْ وَخَزائنِِكُم فَاطمَئنُِّوا باِاللهِ  لا 
مَواتِ وَالأَرَضينَ. ثُمَّ اعلَمُوا  أُمُورِكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاّ مِنْ عِنْدِهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ بِجُنُودِ السَّ
بأَِنَّ الفُقَراءَ أَمَاناَتُ االلهِ بيَْنَكُم إيَِّاكُم أَنْ لا تَخونوا في أَمَاناَتِهِ وَلا تَظْلِمُوهُمْ وَلا تَكُونُنَّ مِنَ 
الخَائنِينَ. ستُسْئَلُونَ عَنْ أَمَانتِهِ في يَوْمِ الَّذِي تُنْصَبُ فيِهِ مِيزانُ العَدْلِ وَ يُؤْتَي كُلُّ ذِي حَقٍ 
حَقَّهُ وَيُوزَنُ فيهِ كُلُّ الأَعْمالِ مِنْ كُلِّ غَنِيٍّ وَ فَقيرٍ. وَ إِنْ لَنْ تَسْتنَْصِحُوا بمِا أنَْصَحْناكُمْ في 
هٰذا الكِتابِ بلِِسانِ بدِْعٍ مُبينٍ يَأخذكُمُ العَذابُ مِنْ كُلِّ الجِهاتِ وَيَأتيِكُمُ االلهُ بعَدْلهِِ إذاً لا 
تَقْدِرُونَ أَنْ تَقُومُوا مَعَهُ وَ تَكُونُنُّ مِنَ العَاجِزينَ. فَارْحَموُا عَلي أنفُسِكُمْ وَأنفُْسِ العِبادِ ثُمَّ 
لَ فيِهِ  رَ فيهِ مَقادِيرُ كُلِّ شَيْءٍ وَفُصِّ احْكُمُوا بيَنْهُم بمَِا حَكَمَ االلهُ في لَوْحِ قُدْسٍ مَنيعٍ الَّذي قُدِّ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَفْصِيلاً وَذِكْرَي لعِِبادِهِ المُوقنينَ. ثُمَّ اسْتَبصِرُوا في أمْرِنا وَ تَبَيَّنُوا فِي ما وَرَدَ 
المَِ عَنْ  عَلَيْنا ثُمَّ احْكُمُوا بيَْننََا وَبيَْنَ أعْدائنِا باِلعَدْلِ وَ كُونُوا مِنَ العادِلينَ. وَإِنْ لَنْ تَمْنَعُوا الظَّ
ظُلْمِهِ وَ لَنْ تَأْخُذُوا حَقَّ المَظلُومِ فَبأَِيِّ شَيْءٍ تَفْتَخِرُونَ بيَْنَ العِبادِ وَتَكُونُنَّ مِنَ المُفْتَخِرينَ. 
أَيَكُونُ افْتِخَارُكُمْ بأَِنْ تَأكُلُوا وَتَشْرَبوُا وَتَجْتَمِعُوا الزَّخَارِفَ في خَزَائنِِكُم أَوِ ٱلتَّزَيُّنَ بأَِحْجارِ 
فْرِ أَوْ لُؤْلُؤٍ بيضٍ ثَمِينٍ وَ لَوْ كانَ الافتِخارُ بهِٰذِهِ الاَشْياءِ الفَانيِةِ فَينبَْغِي للِتُّرابِ بأَنْ  الحُمرِ وَ الصُّ
رَ االلهُ كُلَّ ذٰلِكَ في  رٍ قَديرٍ وَقَدَّ يفْتَخِرَ عَلَيْكُم لأَنَّهُ يَبْذُلُ وَ يُنفِقُ عَلَيْكُمْ كُلَّ ذلِكَ مِنْ مُقَدِّ
بَطْنِهِ وَ يُخْرِجُ لَكُمْ مِنْ فَضلِهِ. إِذاً فانْظُروا في شَأنكُِمْ وَما تَفْتَخِرُونَ بهِِ إِنْ أنَتُْم مِنَ النَّاظِرينَ. 
لا فَوَالَّذي في قَبْضَتِهِ جَبرُوتُ المُمْكِناتِ لَمْ يَكُنِ الفَخْرُ لَكُمْ إِلاّ بأَِنْ تَتَّبِعُوا سُنَنَ االلهِ في 

أَنفُسِكُم وَلا تَدَعُوا أحكامَ االلهِ بيَنَكُمْ مَهجُوراً وَتَكُونُنَّ مِنَ الرّاشِدينَ. 
أَنْ يا مُلُوكَ المَسِيحيَّةِ أَمَا سَمِعتُم ما نَطَقَ بهِ الرُّوحُ  بأَِنَّي ذَاهِبٌ و آتٍ.۱ فَلَمّا أَتَي في 
ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ لمَِ ما تَقَرَّبتُْم بهِِ لتَِفُوزُوا بلِِقائهِِ وَ تَكُونُنَّ مِنَ الفائزِينَ. وَ فِي مَقَامٍ آخَرَ يَقُولُ: 
هْتُمْ إلِيَهِ وَ كُنتُْم بلَِعْبِ  فإِذَا جَاءَ رُوحُ الحَقِّ الآتي فَهُو يُرْشِدُكُمْ.۲ وَ إِذَا جَائَكُمْ باِلحَقِّ ما تَوَجَّ
أَنفُْسِكُمْ لَمِنَ اللاّعِبينَ وَ ما استَقْبَلْتُم إلِيَهِ وَ مَا حَضَرْتُمْ  بيَْنَ يَدَيْهِ لتَِسْمَعُوا آياتِ االلهِ مِنْ لِسانهِ 
لِعُوا بِحِكْمَةِ االلهِ العَزيزِ الحَكيمِ. وَ بذِٰلِكَ مُنِعَتْ نَسَمَاتُ االلهِ عَنْ قُلُوبِكُم وَنفََحَاتُ االله  وَتَطَّ

۱)   إنجيل يوحنّا ۱۴:۲۸. (م م)
۲)   إنجيل يوحنّا ۱۶:۱۳. (م م)
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أنَتُمْ وَ ما عِنْدَكُمْ سَتَفْنَي  هَوَاتِ لَمِنَ المُحبَرينَ. فَوَااللهِ  عَنْ فُؤادِكُمْ وَ كُنْتُمْ في وَادِي الشَّ
ا اكْتَسَبْتُمْ فِي أَيَّامِكُمْ فِي مَقَرِّ الّذي تُحْشَرُ فيِهِ الخَلائِقُ  وَتُسْئَلُون عَمَّ وَ تُرْجَعُونَ إلَِي االلهِ 
أَجْمَعينَ. أَما سَمِعْتُمْ ما ذُكِرَ فِي الإنِْجِيلِ: إِنَّ الَّذينَ ليَْسُوا بدَِمٍ وَ لا بإِِرَادَةِ لَحْمٍ وَ لا بمَِشِيَّةِ 
رَجُلٍ وَلٰكِنْ وُلدُِوا مِنَ االلهِ.۱ أَيْ ظَهَرُوا مِنْ قُدْرَةِ االلهِ وَ بذٰلِكَ يَثْبُتُ بأَِنْ يُمْكِنُ في الإبِْداعِ 
أَنْ يَظْهَرَ مَنْ يَكُونُ عَلَي حَقٍّ مِنْ عِنْدِ االلهِ المُقْتَدِرِ العَليِمِ الحَكِيمِ. فَكَيْفَ إِذاً سَمِعْتُمْ أَمْرَنا 
لِعُوا بمَِا كُنَّا عَلَيهِ وَتَعْرِفُوا مَا وَرَدَ عَلَيْنا  مَا اسْتَفْسَرْتُمْ مِنّا ليَِظْهَرَ لَكُمُ الحَقُّ عَنِ البَاطِلِ وَ تَطَّ

مِنْ قَوْمِ سَوْءٍ أَخْسَرِينَ.
أَنْ يا سَفِيرَ مَلِكِ البَارِيس۲ِ أنََسِيتَ حُكْمَ الكَلمةِ وَ مَظَاهِرَها التّي سُطِرَ في الانجيلِ 
اكَ بهِِ الرُّوُح فِي مَظاهِرِ الكَلِمةِ وَ كُنْتَ مِنَ الغَافلِيِنَ.  الَّذي يُنسَبُ بيُِوحَنّا وَ غَفَلْتَ عَمّا وَصَّ
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذٰلِكَ كَيْفَ اتَّفَقْتَ مَعَ سَفِيرِ العَجَم۳ِ فِي أَمْرِنا إلِي أَنْ وَرَدَ عَلَيْنَا ما احْتَرَقَتْ 
المُقرَّبيِنَ.  أَفْئِدَةُ  تْ  وضَجَّ البَقاءِ  أَهْلِ  خُدُودِ  عَلَي  موعُ  الدُّ جَرَتِ  و  العَارِفيِنَ  أَكْبَادُ  عَنْهُ 
وَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَفْسِرَ فِي أَمْرِناَ وَ تَكُونَ مِنَ المُسْتبَْصِرينَ بعَْدَ الَّذي يَنبَْغِي 
لِعَ بمَِا وَرَدَ عَلَيْنَا وَتَحْكُمَ باِلعَدْلِ وَتَكُونَ مَنَ العَادِلينَ.  لَكَ بأَِنْ تَفْحَصَ فِي هٰذا الأمْرِ وَتطَّ
ا اكْتَسَبَتْ أَيْدَاكَ  سَتَمْضِي أَيَّامُكَ وَ يَفْنَي سِفَارَتُكَ وَ يَقْضِي كُلُّ مَا عِنْدَكَ وَ تُسْئَلُ عَمَّ
فِي مَحْضَرِ سُلْطَانٍ عَظِيمٍ. وَكَمْ مِنْ سُفَراءَ سَبَقُوكَ فِي الأَرْضِ وَ كَانُوا أَعْظَمَ مِنْكَ شَأْناًَ وَ 
أَكْبَرَ مِنْكَ مَقَامَاً وَ أَكْثَرَ مِنْكَ مَالاً وَ رَجَعُوا إلِي التُّرَابِ وَ مَا بقَِيَ مِنْهُمْ عَلَي وَجْهِ الأرْضِ 
لا مِنْ اسْمٍ وَ لا مِنْ رَسْمٍ وَهُمْ حينَئِذٍ عَلَي حَسْرَةٍ عَظيمٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَطَ فِي جَنْبِ االلهِ 
الِكينَ وَ مِنْهُم مَنِ اتَّبَعَ  هَواتِ فِي نفَْسِهِ وَ كَانَ فِي سُبُلِ البَْغْيِ وَالفَْحْشَاءِ لَمِنَ السَّ وَ اتَّبَعَ الشَّ
وَ كَانَ مِنَ الَّذينَ كَانُوا فِي  فِي نفَْسِهِ وَ حَكَمَ باِلْعَدْلِ لمَِا سَبَقَتْهُ الهِدايَةُ مِنَ االلهِ  آياتِ االلهِ 
اخِلينَ. أُوصِيكَ وَ الَّذينَ كَانُوا أَمْثالَكَ إيَِّاكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا بأَحَدٍ كَمَا  رَحْمَةِ رَبِّهِمْ لَمِنَ الدَّ
نيْا  المِِينَ. خُذُوا مِنَ الدُّ يْطانِ فِي أنَفُْسِكُمْ وَ لا تَكُونُنَّ مِنَ الظَّ فَعَلْتُمْ بنَِا وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ
عَلَي قَدْرِ الكِفَايَةِ وَ دَعُوا ما زَادَ عَلَيْكُمْ ثُمَّ انْصِفُوا في الأُمُورِ وَلا تَعْدِلُوا عَنْ حُكْمِ الْعَدْلِ 

وَلا تَكُونُنَّ مِنَ العَادِليِنَ.
نيِنَ وَكُنّا فِي كُلِّ يَوُمٍ مِنْها فِي بَلاءٍ جَديدٍ  أَنْ يَا أَيُّهَا الْمُلُوكُ قَدْ قَضَتْ عِشْرينَ مِنَ السِّ
امِعِينَ بِحَيْثُ قَتَلُونا وَ سَفَكُوا دِمَائنَا وَ  وَ وَرَدَ عَلَينَْا مَا لا وَرَدَ عَلَي أَحَدٍ قَبلَنا إِنْ أنَتُْمْ مِنَ السَّ

۱)   إنجيل يوحنّا ۱:۱۳. (م م)
۲)   سفير فرانسه در اسلامبل. (م م)
۳)   سفير ايران در اسلامبل. (م م)



۳۷۵ سورة الملوک

أَخَذُوا أَمْوَالنََا وَهَتَكُوا حُرْمَتَنَا وَ أَنتُْمْ سَمِعْتُمْ أَكْثَرَهَا وَ مَا كُنتُْمْ مِنَ المَانعِِينَ  بعَدَ الَّذي يَنْبَغِي 
لَكُمْ بأَِنْ تَمْنَعُوا الظّالمَِ عَنْ ظُلْمِهِ وَ تَحْكُمُوا بيَْنَ النَّاسِ باِلعَدْلِ ليَِظْهَرَ عَدالتَُكُمْ بيَْنَ الخَلائِقِ 
أَجْمَعِينَ. إِنَّ االلهَ قَدْ أَوَدَعَ زِمَامَ الخَلْقِ بأَيْديكُمْ لتَِحْكُمُوا بيَْنَهُمْ باِلحَقِّ وَتَأْخُذُوا حَقَّ الْمَظْلُوُمِ 
عِندَهُ  أَسْماؤُكُمْ  يُذْكَر  لَنْ  االلهِ  كِتابِ  فِي  أُمِرْتُمْ  بمَِا  تَفْعَلُوا  لَنْ  وَإِنْ  المِينَ   الظَّ هٰؤُلاءِ  عَنْ 
باِلعَدْلِ وَإِنَّ هٰذا لَغَبْنٌ عَظِيمٌ. أَتَأْخُذُونَ حُكْمَ أنَفُْسِكُمْ وَ تَدَعُونَ حُكْمَ االلهِ العَلِيِّ المُتَعَالِي 
القَادِرِ القَْدِيرِ. دَعُوا ما عِنْدَكُمْ وَ خُذُوا مَا أَمَرَكُمُ االلهُ بهِِ ثُمَّ ابتَْغُوا الفَضْلَ مِنْ عِنْدِهِ وإِنَّ هذا 
رّاءُ و لا تَغْفَلُوا عَنَّا فِي أَقَلَّ مِنْ آنٍ ثُمَّ  تْنَا البَْأَسَاءُ وَ الضَّ لَسَبيلٌ مُستَقيمٌ ثُمَّ التَفِتُوا إلِيَنَْا وَ بمَِا مَسَّ
اَحْكُمُوا بيَْنَنا وَبيَْنَ أَعْدائنِا باِلعَْدْلِ وَ إِنَّ هٰذا لَخَيْرٌ مُبينٌ. كَذٰلِكَ نقَُصُّ عَلَيْكُمْ مِنْ قِصَصِنَا 
وءَ فَمَنْ شاءَ فَلْيَكْشِفْ وَ مَنْ لَمْ يَشَأْ إِنَّ رَبِّي لَخَيرُ ناصِرٍ  وَ بمِا قَضَي عَلَينَْا لتَِكْشِفُوا عَنَّا السُّ

وَمُعينٍ. 
رِ العِبادَ بما أَلقَيناكَ وَلا تَخَفْ مِنْ أَحَدٍ وَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرينَ فَسَوْفَ  أَنْ يا عَبْدُ ذَكِّ
لْ في كُلِّ الأُمُورِ عَلي رَبِّكَ وَ  مَواتِ وَالأَرَضينَ. فَتَوَكَّ يَرْفَعُ االلهُ أَمْرَهُ و يَعْلُو بُرهانُهُ بيَْنَ السَّ
هْ إلِيَْهِ ثُمَّ أَعْرِضْ عَنِ المُنْكِرينَ  فَاكْفِ باِاللهِ رَبِّكَ ناصِراً وَ مُعين. إنِاّ كَتَبْنا عَلٰي نفَسِنا  تَوجَّ
رْ حِينَ  لاطِينِ. ثُمَّ ذَكِّ هَ إلِيَْكَ أَحَدٌ مِنَ السَّ نَصْرَكَ في المُلكِ وَ ارتِفاعَ أَمْرِنا وَ لَوْ لَنْ يَتَوَجَّ
لْطانِ بأَِنَّكَ لَنْ تَعْرِفَ أُصُولَهُمْ وَ تَكُونُ مِنَ   الَّذِي وَرَدْتَ فِي الْمَدينَةِ وَ ظَنُّوا وُكَلاءُ السُّ
الجَاهِلينَ. قُلْ أَيْ وَ رَبِّي لا أَعْلَمُ حَرْفاً إلاّ ما عَلَّمني االلهُ بِجُودِهِ وَ إنَِّا نقُِّرُ بذِٰلِكَ وَ نَكُونُ 
مِنَ الْمُقِرِّينَ. قُلْ إِنْ كانَ أُصُولُكُم مِنْ عِنْدِ أنَفُْسِكُم لَنْ نتََّبعَِها أبََداً وَ بذٰلِكَ أُمِرْتُ مِنْ لَدُنْ 
حَكيمٍ خَبيرٍ وَ كَذٰلِكَ كُنْتُ مِنْ قَبْلُ وَنَكُونُ مِن بعَْدُ بحَوُلِ االلهِ وَقُوَّتهِ وَ إِنَّ هٰذا لَصِرَاطُ 
ادِقيِنَ. قُلْ إنَِّا أَثبَْتنَْا كُلَّ  حَقٍّ مُستقيمٍ. وَإِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ االلهِ فَأتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ لَمِنَ الصَّ

مَا ظَنُّوا فيِكَ وَعَمِلُوا بِكَ في كِتابٍ الَّذِي لَنْ يُغادَرَ فيِهِ حَرْفٌ مِنْ عَمَلِ العَامِلينَ.
في أَنفُسِكُم وَتَدَعُوا أُصُولَكُمْ  قُلْ يَا أَيُّها الوُكَلاءُ يَنْبَغِي لَكُمْ بأَِنْ تتََّبِعُوا أُصوُلَ االلهِ 
ا عِنْدَكُمْ إِنْ أنَتُْمْ مِنَ العَارِفيِنَ وَ إِنْ لَنْ تَتَّبعُِوا االلهَ  وَتَكُونُنَّ مِنَ المُهْتَدِينَ وَ هٰذا خَيْرٌ لَكُمْ عَمَّ
فِي أَمْرِهِ لَنْ يُقْبَلَ أَعْمالُكُمْ عَلَي قَدْرِ نقَِيرٍ وَ قَطْمِيرٍ فَسَوْفَ تَجِدُونَ مَا اكْتَسَبْتُمْ فِي الحَيٰوةِ 
البَاطِلَةِ وَ تُجْزَوْنَ بمَِا عَمِلْتُمْ فيِهَا وَ إِنَّ هذا لَصِدْقٌ يَقِينٌ. فَكَمْ مِنْ عِبَادٍ عَمِلُوا كَمَا عَمِلْتُم 
وَ كَانُوا أَعْظَمَ مِنْكُمْ وَ رَجَعُوا كُلُّهُمْ إلِي التُّرَابِ وَ قُضِيَ عَلَيْهِمْ ما قُضِيَ إِنْ أنَتُْمْ فِي أَمْرِ 
االلهِ لَمِنَ المُتَفَكِرينَ وَ سَتَلْحَقُونَ بهِم وَ تَدْخُلُونَ بيَْتَ التِّي لَنْ تَجِدُوا فيِهَا لأَنفُْسِكُمْ لا مِنْ 
ا فَعَلْتُم فِي أَيَّامِكُم وَ فَرَّطْتُمْ في أَمْرِ االلهِ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ عَلَي  نَصِيرٍ وَ لا مِنْ حَمِيمٍ وَ تُسْئَلُونَ عَمَّ
أَوْليَِائهِِ بعَْدَ الَّذي وَرَدُوا عَلَيْكُمْ بِصِدْقٍ مُبينٍ. وَ أنَتُْمْ شَاوَرْتُمْ فِي أَمْرِهِمْ وَ أَخَذْتُمْ حُكْمَ 
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أنَفُْسِكُمْ وَ تَرَكْتُمْ حُكْمَ االله الْمُهَيْمِنِ القَدِيرِ. قُلْ أَتَأْخُذُونَ أُصُولَكُمْ وَ تَضَعُونَ أُصُولَ االلهِ 
وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَ إِنَّ هذا لَظُلْمٌ عَلي أنَفُْسِكُمْ وَ أنَفُْسِ العِْبَادِ لَوْ تَكُونُنَّ مِنَ العَارِفينَ. قُلْ 
إِنْ كَانَ أُصُولُكُمْ عَلَي الْعَدْلِ فَكَيْفَ تَأخُذُونَ مِنْها ما تَهْوي بهِِ هَواكُمْ وَ تَدَعُونَ ما كَانَ 
بُوا الّذي  مُخَالفِاً لأَنفُْسِكُمْ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَكُونُنَّ مِنَ الْحٰاكِمينَ. أَكَانَ مِنْ أُصُولِكُمْ بأَِنْ تُعَذِّ
جَائَكُمْ بأَِمْرِكُمْ وَتخْذُلُوهُ وَ تُؤْذُوهُ فِي كُلِّ يَومٍ  بعِْدَ الّذي مَا عَصَاكُمْ فِي أَقَلَّ مِنْ آنٍ وَ 
يَشْهَدُ بذِٰلِكَ كُلُّ مَنْ سَكَنَ في العِْرَاقِ وَ مِنْ وَرَائهِِ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَليِْمٍ. فَأنْصِفُوا فِي أنَفُْسِكُمْ 
يَا أَيُّهَا الْوُكَلاءُ بأَِيِّ ذَنْبٍ أَطْرَدْتُمُونا وَ بأَيِّ جُرْمٍ أَخْرَجْتُمُوناَ بعَْدَ الَّذي اسْتَجَرْناَكُم وَ مَا 
أَجَرْتُمُوناَ. فَوَااللهِ هٰذا لظُلْمٌ عَظيمٌ الّذي لَنْ يُقاسَ بظُِلْمٍ فِي الأَرْضِ وَكَانَ االلهُ عَلي ما أَقُولُ 
شَهِيد. هَلْ خَالفَْتُكُم فِي أَمْرِكُمْ أَوْ باِلْوُزَرَاءِ الّذيْنَ كَانُوا أَنْ يَحْكُمُوا فِي العِرَاقِ فَاسْئَلُوا 
عَنْهُمْ لتَِكُونُنَّ عَلَي بَصِيرةٍ فيِنَا وَ تَكُونُنَّ مِنَ العَالمِينَ. هَلْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ بشِِكَايَةٍ مِنَّا أَوْ 
قَكُمْ في أَفْعَالِكُمْ وَنَكُونُنَّ مِنَ  سَمِعَ مِنَّا أَحَدٌ مِنْهُم غَيْرَ مَا أنَْزَلَهُ االلهُ فِي الْكِتَابِ فَأتُوا بهِِ لنُِصَدِّ
المُذْعِنينَ. وَ إِنْ كُنْتُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بنَِا بأُِصُولِكُمْ فَينَْبَغِي لَكُمْ بأَِنْ تُوَقِّرُوناَ وَ تُعَزِّرُوا الّذي سَمِعَ 
أَمْرَكُمْ وَ اتَّبَعَ مَا ظَهَرَ مِنْ عِنْدِكُمْ ثُمَّ تُؤَدُّوا دُيُونَ التّي تَدَيَّنَّا بهَِا فِي العِرَاقِ وَ صَرَفْنَاها في 
بيِلِ ثُمَّ اسْتَمِعُوا مِنَّا مَطَالبَِنَا وَ كُلَّ مَا وَرَدَ عَلَيْنَا وَ تحْكُمُونَ باِلعَْدْلِ كَمَا تَحْكُمُونَ  هٰذا السَّ
عَلَي أنَفُْسِكُم وَ لَنْ تَرْضَوْا لنََا مَا لا تَرْضَوْنهَُ لَكُمْ وَ تَكُونُنَّ مِنَ المُحْسِنينَ. فَوَاالله مَا عَامَلْتُمْ 
لَتْ لَكُمْ أَنفُْسُكُمْ وَ هَواكُمْ يا مَلاء  بنَِا لا بأُِصُولِكُمْ وَ لا بأُِصُولِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَلْ بمَِا سَوَّ

الْمُعْرِضينَ وَالمُستَكْبِرينَ.
رِ العِبَادَ بمِا أَرَينَْاكَ في لُجَجِ البَقَاءِ وَرَاءَ  أَنْ يَا طَيرَ القُدسِ طِرْ فِي فَضاءِ الأُنْسِ ثُمَّ ذَكِّ
لْ عَلَي االلهِ الْعَزيزِ الْجَميلِ. إنَِّا نَحْرُسُكَ عَنِ الَّذينَ هُم  جَبَلِ العِْزِّ وَلا تَخَفْ مِنْ أَحَدٍ فَتَوَكَّ
يا مَلاَء الغُفَلاءِ مَا جِئْنَاكُمْ لنُِفْسِدَ  وَلا كِتابٍ مُنيرٍ. قُلْ تَااللهِ  ظَلَمُوكَ مِنْ دُونِ بيَِّنَةٍ مِنَ االلهِ 
لْطَانِ وَ نَرْفَعَ أَمْرَكُمْ  في أَرْضِكُمْ وَ نَكُونَ فيِها لَمِنَ المُفْسِدينَ. بَلْ جِئْنَاكُمْ لنَِتَّبِعَ أَمْرَ السُّ
كْرَيٰ تَنْفَعُ المُؤْمِنينَ.۱  رْ إِنَّ الذِّ : فَذَكِّ رَكُمْ في ما نَسِيتُمْ بقَِوْلهِِ الْحَقِّ ونعَُلِّمَكُمُ الْحِكْمَةَ وَ نُذَكِّ
وَ أنَتُْمْ ما سَمِعْتُمْ نغََمَاتِ الرُّوحِ وَ سَمِعْتُمْ غَيْرَ مَسْمَعٍ عَنْ أَعدائنِا الّذينَ لا يتَكلَّمُونَ إِلاّ بمَِا 
يْطَانُ لَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَ كَانُوا مِنَ الْمُفْتَرينَو أَمَا سَمِعْتُمْ ما نُزِّلَ فِي  يؤَيِّدُهُمْ هَواهُمْ وَ زَيَّنَ الشَّ
كِتابِ عِزٍّ مُبيِنٍ: فَإِنْ جائَكُمْ فاسِقٌ بنِبََاءٍ فَتَبَيَّنوُا.۲ فَلِمَ نبََذْتُم حُكْمَ االلهِ وَرَائِكُمْ وَاتَّبَعْتُمْ سُبُلَ 
المُفْسِدينَ. وَسَمِعْنَا بأَِنَّ مِنَ المُفْتَرينَ مَنْ قَالَ بأَِنَّ هٰذَا العَبْدَ كانَ أَنْ يَأْكُلُ الرِّبوا فِي العِراقِ 

۱)   قرآن كريم, سورة الذّريت ۵۱:۵۵. (م م)
۲)   قرآن كريم, سورة الحجرت ۴۹:۶. (م م)
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وَ يَجْمَعُ الزّخارِفَ لنَِفسِهِ. قُلْ ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ فِي ما ليَسَ لَكُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَ تَفْتَرُونَ 
ياطِينِ وَ كَيْفَ يَكُونُ ذلِكَ بعَْدَ الَّذي أنَهَْي االله عَنْهُ عِبادَهُ فِي  عَلَي العِبَادِ وَ تَظُنُّونَ ظَنَّ الشَّ
ةً باَقيِةً مِنْ  دٍ رَسُولِ االله و خَاتَمِ النَّبيِِّينَ وَ جَعَلَهُ حُجَّ كِتابِ قُدْسٍ حَفيظٍ الّذي نُزِّلَ عَلي مُحَمَّ
عِنْدِهِ و هُدَيً و ذِكْريً للِْعَالَمِينَ. و هٰذِهِ واحِدَةٌ مِنْ الْمَسَائِلِ التّي خالفَْنَا فيِهَا عُلَمَاءَ العَجَمِ 
عَلَي مَا أَقُولُ شَهيد: وَ مَا أُبَرِّئُ نفَْسِي  و نهََيْنَا العِبَادَ عَنْ ذلِك بحُِكْمِ الْكِتَابِ وَ كَانَ االلهُ 
لِعُوا بهِِ وتَكُونُنَّ فيِهَا لَمِنَ الْمُتَّقِينَ.  وءِ.۱ وَلكِنْ نلُْقِي عَلَيْكُمُ الحَقَّ لتَِطَّ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ باِلسُّ
إيَِّاكُمْ أَنْ لا تَسْمَعُوا أَقْوالَ الَّذِينَ تَجِدُونَ مِنْهُمْ رَوائِحَ الْغِلِّ و النِّفَاقِ ولا تَلْتَفِتُوا إلِي هؤلاءِ وَ 
نيْا و زينَتَها و زُخْرُفَهَا سَيَفْنَي وَ يَبْقَي المُلْكُ اللهِ المَلِكِ  كُونُوا مِنَ الزَّاهِدينَ. فَاعْلُموا بأَِنَّ الدُّ
المُهَيمِنِ العَزيزِ القَدِيرِ. سَتَمضي أَيَّامُكُمْ و كُلُّ ما انَتُْم تَشتَغِلُونَ بهِِ و بهِِ تَفْتَخِرُونَ عَلَي النَّاسِ 
وَيَحْضُرُكُمْ مَلائكَةُ الأَمْرِ عَلَي مَقَرِّ الّذي تَرْجُفُ فيِهِ أَرْكَانُ الخَلائِقِ وتَقْشَعِرُّ فيهِ جُلُودُ 
ا اكْتَسَبْتُمْ في الحَيَاةِ الباطِلَةِ و تُجْزَوْنَ بمَِا فَعَلْتُمْ وَهٰذا مِنْ يَوْمِ الّذي  المِِينَ و تُسْئَلُونَ عَمَّ الظَّ

اعَةِ الَّتي لا مَرَدَّ لَهَا وشَهِدَ بذِٰلِك لِسَانُ صِدْقٍ عَليِمٍ.  يَأْتيِكُمْ وَالسَّ
يْطَانَ ثُمَّ اتَّبِعُوا الحَقَّ  أَنْ يا مَلاءَ المَدِينَةِ اتَّقُوا االلهَ وَ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ ولا تَتَّبِعُوا الشَّ
فِي هٰذِهِ الأَيَّامِ القَليِلِ. سَتَمْضِي أيَّامُكُم كَمَا مَضَتْ عَلَي الَّذينَ هُم كانُوا قَبْلَكُمْ وتُرْجَعُونَ 
إلَي التُّرابِ كَمَا رَجَعُوا إلِيَهِ آباؤُكُمْ وَ كَانُوا مِنَ الرَّاجِعِينَ. ثُمَّ اعْلَمُوا بأَِنَّا مَا نَخَافُ مِنْ أحَدٍ 
إِلاّ االلهَ وَحْدَهُ وَ مَا تَوَكُلِي إِلاّ عَلَيْهِ وَ مَا اعْتِصَامِي إِلاّ بهِِ وَمَا نُرِيدُ إِلاّ مَا أَرَادَ لنََا وَ إِنَّ هٰذا لَهُوَ 
المُرادُ لَوْ أنَتُْمْ مِنَ العَارِفيِنَ. إنِِّي أنَفَْقْتُ رُوحِي وَ جَسَدِي اللهِ رَبِّ العَْالَمِينَ. مَنْ عَرَفَ االلهَ لَنْ 
يَعْرِفَ دُونهَُ و مَنْ خافَ االلهَ لَنْ يَخَافَ سِوَاهُ وَ لَوْ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ فِي الأَرْضِ أَجْمَعِينَ. 

ادِقيِنَ.  وَ مَا نقَُولُ إِلاّ بمَِا أُمِرْتُ وَ مَا نتََّبِعُ إِلاّ الحَقَّ بِحَوْلِ االلهِ وَ قُوَّتهِ وَ إنَِّهُ يَجْزِي الصَّ
ثُمَّ اذْكُرْ يا عَبْدُ مَا رَأَيْتَ فِي المَدينَةِ حِينَ وُرُودِكَ ليَِبْقَي ذِكْرُهَا فِي الأَرْضِ وَ يَكُونَ 
ينِ  ا وَرَدْناَ المَدِينَةَ وَجَدْناَ رُؤَسَائَهَا كَالأَطْفَالِ الَّذينَ يَجْتَمِعُونَ عَلَي الطِّ ذِكْرَي للِْمُؤْمِنينَ. فَلَمَّ
ليَِلْعَبوا بهِِ وَ مَا وَجَدْناَ مِنهُمْ مِنْ بالغٍ لنُِعَلِّمَهُ مَا عَلَّمَنِي االلهُ وَ نلُْقِي عَلَيْهِ مِنْ كَلِمَاتِ حِكْمَةٍ 
ا خُلِقُوا لَهُ وَ هٰذا مَا  رِّ لارْتِكَابهِِمْ بمَِا نُهُوا عَنْهُ وَإِغْفَالهِِم عَمَّ مَنيِعٍ. وَلذَِا بَكَينَْا عَلَيْهِمْ بعُِيُونِ السِّ
أَشْهَدْناَهُ فِي المَدِينَةِ وَ أَثبَْتْنَاهُ فِي الكِتَابِ ليَِكُونَ تَذْكِرَةً لَهُمْ وَذِكْرَيً لِلآخَرِين. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ 
نيَْا وَزُخْرُفَهَا يَنبَْغِي لَكُمْ بأَِنْ تَطْلُبُوهَا فِي الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ  تُرِيدُونَ الدُّ
العَاقلِينَ.  مِنَ  عَنْهَا إِنْ كُنتُْمْ  نيَْا وَتبََعَّدْتُمْ  تَقَرَّبتُْمْ إلِي الدُّ الأَيَّامِ فِي كُلِّ آنٍ  لأَنَّ فِي تلِْكَ 

۱)   قرآن كريم, سورة يوسف  ۱۲:۵۳. (م م)
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نيَْا وَ تَقَرَّبتُْمْ إلِي التُّرَابِ فَكَيْفَ تَحْرِصُونَ فِي  كُمْ إِذاً تَبَعَّدْتُمْ عَنِ الدُّ ا وُلِدْتُمْ وَ بلََغَ أَشُدَّ فَلَمَّ
جَمْعِ الزَّخَارِفِ عَلَي أنَفُْسِكُمْ بعَْدَ الَّذي فَاتَ الوَقْتُ عَنْكُم وَ مَضَتِ الفُرْصَةُ فَتَنبََّهُوا يَا مَلأَ 
الغَافلِيِنَ. اسْمَعُوا مَا يَنْصَحُكُمْ بهِِ هٰذَا العَبْدُ لوَِجْهِ االلهِ وَ مَا يُرِيدُ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَرَضِي بمَِا 

قَضَي االلهُّ لَهُ وَ يَكُونُ مِنَ الرَّاضِينَ. 
يَا قَوْمُ قَدْ مَضَتْ مِنْ أَيَّامِكُمْ أكْثَرُهَا وَ مَا بقََتْ إلاّ أَيَّامٌ مَعْدُودَةٌ إِذَاً دَعُوا مَا أَخَذْتُمْ 
ةٍ لَعَلَّ تَصِلُونَ إلَِي مَا أَرَادَ االلهُ لَكُمْ وتَكُونُنَّ مِنَ  مِنْ عِنْدِ أنَفُْسِكُمْ ثُمَّ خُذُوا أَحْكَامَ االلهِ بقُِوَّ
الرَّاشِدِينَ وَ لا تَفْرَحُوا بمَِا أُوتيِتُمْ مِنْ زِينَةِ الأَرْضِ وَ لا تَعْتَمِدُوا عَلَيْهَا فَاعْتَمِدُوا بذِِكْرِ االلهِ العَلِيِّ 
العَظِيمِ. فَسَوْفَ يُفْنِي االلهُ مَا عِنْدَكُمْ اتَّقُوا االلهَ وَ لا تنََسَوْا عَهْدَ االلهِ فِي أنَفُْسِكُمْ وَ لا تَكُونُنَّ مِنَ 
الْمُحْتَجِبينَ  إيَِّاكُمْ أَنْ لا تَسْتَكْبِرُوا عَلَي االلهِ وَ أَحِبَّائهِِ ثُمَّ اخْفِضُوا جَناحَكُمْ للِمُؤْمِنيِنَ الّذِينَ 
آمَنُوا باِاللهِ وَ آياتِهِ وَ تَشْهَدُ قُلُوبُهُم بوَِحْدانيَِّتِهِ وَ ألَْسِنَتُهُمْ بفَِرْدَانيَِّتِهِ وَ لا يَتَكَلَّمُونَ إِلاّ بعَْدَ إِذْنهِِ. 
رُكُمْ باِلحَقِّ لعََلَّ تَكُونُنَّ مِنَ المُتَذَكِرينَ. وَ لا تَحْمِلُوا عَلَي  كَذلِكَ ننَْصَحُكُمْ باِلْعَدلِ و نُذَكِّ
النَّاسِ مَا لا تَحْمِلُوهُ عَلَي أَنفُْسِكُم وَ لَنْ تَرْضَوا لأَحَدٍ مَا لا تَرْضَوْنهَُ لَكُمْ وَ هٰذا خَيْرُ النُّصْحِ 
امِعِينَ. ثُمَّ احْتَرِمُوا العُلَمَاءِ بيَنَْكُمُ الَّذينَ يَفْعَلُونَ مَا عَلِمُوا وَ يَتَّبِعُونَ حُدُودَ االلهِ  لَوْ أنَتُْمْ مِنَ السَّ
مواتِ وَالأَرَضِينَ.  وَ يَحْكُمُونَ بمَِا حَكَمَ االلهُ فِي الكِتَابِ فَاعْلَمُوا بأَِنَّهُمْ سُرُجُ الهِدَايَةِ بيَْنَ السَّ
إِنَّ الّذينَ لَنْ تَجِدُوا للِْعُلَمَاءِ بيَْنَهُمْ مِنْ شَأْنٍ وَلا مِنْ قَدْرٍ أُولئِكَ غَيَّرُوا نعِْمَةَ االلهِ عَلَي أنَفُْسِهِمْ. 
مَواتِ وَ  قُلْ فَارْتَقِبُوا حَتّي يُغَيِّرَ االلهُ عَلَيْكُمْ إنَِّهُ لا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِنْ شَيْءٍ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّ
الأَرْضِ وَ إنَِّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ. وَلا تَفْرَحُوا بمَِا فَعَلْتُمْ أَوْ تَفْعَلُونَ وَ لا بمَِا وَرَدْتُمْ عَلَيْنَا لأَنَّ 
بذَِلِكَ لَنْ يَزْدَادَ شَأْنُكُمْ لَوْ أَنتُْمْ تَنْظُرُونَ فِي أَعْمَالِكُمْ بعَِيْنِ اليَقِينِ. وَ كَذلِكَ لَنْ يَنْقُصَ عَنّا 
ابرِينَ. فَاعْلَمُوا بأَِنَّ البَلايَا  مِنْ شَيْءٍ بَلْ يَزِيدُ االلهُ أَجْرَناَ بمَِا صَبَرْناَ فِي البَلايَا وَإنَِّهُ يَزِيدُ أَجْرَ الصَّ
وَ المِحَنَ لَمْ يَزَلْ كَانَتْ مُوكَلَةً لأَصْفِيَاءِ االلهِ وَأَحِبَّائهِِ ثُمَّ لعِِبَادِهِ المُنْقَطِعِينَ الَّذِينَ لا تُلهِيهِمُ 
التِّجَارَةُ وَ لا بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَ لا يَسْبقُِونَهُ باِلقَوْلِ وَ هُمْ بأَِمْرِهِ لَمِنَ العَامِليِنَ. كٰذَلِكَ جَرَتْ 
رَّاءِ وَ  ابرِينَ الَّذِينَ يَصْبِرُونَ فِي البَأْسَاءِ وَ الضَّ سُنَّةُ االلهِ مِنْ قَبْلُ وَ يَجْرِي مِنْ بعَْدُ فَطُوبَي للِصَّ

الِكينَ.  بْرِ لَمِنَ السَّ لَنْ يَجْزَعُوا مِنْ شَيْءٍ وَكَانُوا عَلَي مَنَاهِجِ الصَّ
مَكَرُوا بهِِ  مَا  مَا وَرَدَ عَلَيْنَا أَوَّلَ قَارُورَةٍ كُسِرَتْ فِي الإِسْلامِ وَ ليَْسَ هٰذا أَوَّلَ  وَليَْسَ 
عَلَي أَحِبَّاءِ االلهِ هَؤُلاءِ المَاكِرينَ. وَ وَرَدَ عَلَيْنَا بمِِثْلِ مَا وَرَدَ عَلَي الحُسَيْن مِنْ قَبْلُ إِذْ جَائَهُ 
المُرْسَلُونَ مِنْ لَدَي المَاكِرِينَ الَّذينَ كَانَ فِي قُلُوبهِمُ الغِلُّ وَ البَغْضَاءُ وَطَلَبُوهُ عَنِ المَدِينَةِ 
ا جَائَهُمْ بأَِهْلِهِ قَامُوا عَلَيْهِ بمَِا فِي أَنفُْسِهِمْ إلَِي أَنْ قَتَلُوهُ وَ قَتَلُوا أَوْلادَهُ وَ إِخْوَتَهُ وَ أَسَارُوا  فَلَمَّ
أَهْلَهُ وَ كَذٰلِكَ قُضِيَ مِنْ قَبْلُ وَ االلهُ عَلَي مَا أَقُولُ شَهِيدٌ. وَ مَا بقََتْ مِنْ ذُرِّيَتِهِ لا مِنْ صَغِيرٍ وَ 
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يَ بعَِلِيٍّ الأوسَطِ و لُقِّبَ بزَِيْنِ العَابدِِينَ. فَانْظُرُوا يَا مَلأَ الغُفَلاءِ كَيْفَ  لا مِنْ كَبيِرٍ إِلاّ الَّذِي سُمِّ
اشْتَعَلَتْ ناَرُ مَحَبَّةِ االلهِ فِي صَدْرِ الحُسَيْنِ مِنْ قَبْلُ إِنْ أنَتُْمْ مِنَ المُتَفَرِّسِينَ وَ زَادَتْ هَذهِ النَّارُ 
وْقُ وَ الاشْتيَِاقُ عَنْهُ زِمَامَ الاصْطِبارِ وَ أَخَذَهُ جَذْبُ الجَبَّارِ وَ بلََّغَهُ إلَِي مَقَامِ  إلَِي أَنْ أَخَذَ الشَّ
الَّذِي أنَفَْقَ رُوحَهُ وَ نفَْسَهُ وَ كُلَّ مَا لَهُ وَ مَعَهُ االلهِ رَبِّ العَالَمِينَ. فَوَااللهِ هٰذَا المَقَامُ عِنْدَهُ لأَحْلَي 
الِبُ مَطْلُوبهَُ  مَواتِ وَالأَرَضِينَ لأَنَّ العَاشِقَ لَنْ يُرِيدَ إِلاّ مَعْشُوقَهُ وَكَذٰلِكَ الطَّ عِنْ مُلْكِ السَّ
وَ الحَبيِبُ مَحْبُوبَهُ وَ اشْتيِاقُهُمْ إلَِي اللِّقَاءِ كَاشْتيَِاقِ الجَسَدِ إلَِي الرُّوحِ بَلْ أَزْيَدُ مِنْ ذَلك 
إِنْ أنَتُْمْ مِنَ العَارِفيِنَ. قُلْ حِينَئِذٍ اشْتَعَلَتِ النَّارُ فِي صَدْرِي وَ يُرِيدُ أَنْ يَفْدِيَ هٰذَا الحُسَيْنُ 
نفَْسَهُ كَمَا فَدَي الحُسَيْنُ رَجَاءً لهَِذَا المَقَامِ المُتَعَالِي العَظِيمِ وَ هٰذَا مَقَامُ فَنَاءِ العَبْدِ عَنْ نفَْسِهِ 
وَبقََائهِِ باِاللهِ المُقْتَدِرِ العَلِيِّ الكَبيِرِ. وَ إنِِّي لَوْ ألقِْي عَلَيْكُمْ مِنْ أَسْرَارِ الَّتِي أَوْدَعَهَا االلهُ فِي هَذَا 
المَقَامِ لتََفْدُونَ أنَفُْسَكُمْ فِي سَبيِلِ االلهِ وَتَنْقَطِعُونَ عَنْ أَمْوَالِكُمْ وَ كُلِّ مَا عِنْدَكُمْ لتَِصِلُوا إلَِي 
هَذَا المَقَامِ الأَعَزِّ الكَرِيمِ. وَلٰكِنْ ضَرَبَ االلهُ عَلَي قُلُوبِكُمْ أَكِنَّةً وَعَلَي أبَْصَارِكُمْ غِشَاوَةً لئَِلاَّ 
لِعِينَ. قُلْ إِنَّ اشْتيَِاقَ المُخْلِصِينَ إلَِي جِوَارِ االلهِ  تَعْرِفونَ أَسْرَارَ االلهِ وَلا تَكُونُنَّ بهَِا لَمِنَ المُطَّ
مْآنِ إلَِي فُرَاتِ  كَاشْتيَِاقِ الرَّضِيعِ إلَِي ثَدْيِ أُمِّهِ بَلْ أَزْيَدُ إِنْ أَنتُْمْ مِنَ العَارِفيِنَ أَوْ كَاشْتيَِاقِ الظَّ
ا  العِنَايَةِ أَوِ العَاصِي إلَِي الغُفْرانِ. كَذٰلِكَ نبَُيِّنُ لَكُمْ أَسْرَارَ الأَمْرِ وَ نلُْقِي عَلَيْكُم مَا يُغْنيِكُمْ عَمَّ
مَنْ  اخِليِنَ. فَوَااللهِ  اشْتَغَلْتُمْ بهِِ لَعَلَّ أنَتُْم إلَِي شَطْرِ القُدْسِ فِي هَذَا الرِّضْوانِ لتَِكُونُنَّ مِنَ الدَّ
لَ الوَجْهَ عَنْ تلِْقَائهِِ وَ لَوْ يُضْرَبُ بسُِيُوفِ  دَخَلَ فيِهِ لَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ وَ مَنِ التَْفَتَ إلِيَْهِ لَنْ يُحَوِّ
المُنْكِرِينَ وَ المُشْرِكِينَ. كَذٰلِكَ ألَقَْيْنَا عَلَيْكُمْ مَا قُضِيَ عَلَي الحُسَيْنِ وَ نَسْئَلُ االلهَ بأَِنْ يَقْضِيَ 
ادٌ كَرِيمٌ. تَااللهِ هَبَّتْ مِنْ فِعْلِهِ رَوَايحُ القُدْسِ عَلَي العَالَمِينَ. وَ  عَلَيْنَا كَمَا قَضَي عَلَيْهِ وَ إنَِّهُ لَجَوَّ
ةُ االلهِ وَ ظَهَر بُرْهَانُهُ عَلَي الخَلائِقِ أَجْمَعِينَ وَ بعََثَ االلهُ بعَْدَهُ قَوْماً أَخَذُوا ثَأْرَهُ وَقَتَلُوا  تْ حُجَّ تَمَّ
المِينَ  رَ فِي الكِتَابِ بأَِنْ يَأْخُذَ الظَّ أَعْدَائَهُ وَ بَكَوْا عَلَيْهِ فِي كلِّ بُكُورٍ وَ أَصِيلٍ. قُلْ إِنَّ االلهَ قَدَّ
بظُِلْمِهِمْ وَ يَقْطَعَ دابرَِ المُفْسِدينَ. فَاعْلَمُوا بأَِنَّ لمِِثْلِ هذِهِ الأَفْعَالِ بنَِفْسِهَا أَثَراً فِي المُلْكِ وَ لَنْ 

بُحَاتِ عَنْ قَلْبِهِ وَ جَعَلَهُ مِنَ المُهْتَدِينَ.  يَعْرِفَهُ أَحَدٌ إِلاّ مَنْ فَتَحَ االلهُ عَيْنَهُ وَ كَشَفَ السُّ
فَسَوْفَ يُظْهِرُ االلهُ قَوْماً يَذْكُرُونَ أَيَّامَنا وَ كُلَّ مَا وَرَدَ عَلَيْنَا وَ يَطْلُبُونَ حَقَّنَا عَنِ الّذينَ 
هُمْ ظَلَمُوناَ بغَِيْرِ جُرْمٍ وَ لا ذَنْبٍ مُبيِنٍ وَ مِنْ وَرَائهِِمْ كَانَ االلهُ قَائِماً عَلَيْهِمْ وَ يَشْهَدُ مَا فَعَلُوا 
وَ يَأْخُذُهُمْ بذَِنبِْهِمْ وَ إنَِّهُ أَشَدُّ المُنتَْقِمِينَ. وَ كَذٰلِكَ قَصَصْنا لَكُمْ مِنْ قِصَصِ الحَقِّ وَ أَلقَْينَْا 
عليكُمْ مَا قَضَي االلهُ مِنْ قَبْلُ لَعَلَّ تَتُوبُونَ إلِيَْهِ فِي أنَفُْسِكُمْ وَ تَرْجِعُونَ إلِيَْهِ وَ تَكُونُنَّ مِنَ 
ارَكُونَ مَا فَاتَ  الرَّاجِعِينَ. وَ تَتَنَبَّهُونَ فِي أَفْعَالِكُمْ وَ تَسْتَيْقِظُونَ عَنْ نَوْمِكُمْ وَ غَفْلَتِكُمْ وَ تَدَّ
عَنْكُمْ وَ تَكُونُنَّ مِنَ المَحْسِنينَ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْبَلْ قَوْلِي وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُعْرِضْ وَ مَا عَلَيَّ إِلاّ بأَِنْ 
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رِينَ. إِذَاً فَاسْمَعُوا قَوْلِي ثُمَّ ارْجِعُوا  رَكُمْ فيِمَا فَرَّطتُمْ فِي أَمْرِ االلهِ لَعَلَّ تَكُونُنَّ مِنَ المُتَذَكِّ أُذَكِّ
إلَِي االلهِ وَ تُوبُوا إلِيَْهِ ليَِرْحَمَكُمُ االلهُ بفَِضْلِهِ وَ يَغْفِرَ خَطَايَاكُمْ وَ يَعْفُوَ جَرِيرَاتِكُمْ وَ إنَِّهُ سَبَقَتْ 

رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ وَ أَحَاطَ فَضْلُهُ كُلَّ مَنْ دَخَلَ فِي قُمُصِ الوُجُودِ مِنَ الأَوَّليِنَ وَ الآخِرِينَ. 
نيَْا  يَا مَلأَ الوُكَلاءِ أَظَنَنتُْمْ فِي أنَفُْسِكُمْ بأَِنَّا جِئنَْاكُمْ لنَِأْخُذَ مَا عِنْدَكُمْ مِنْ زَخَارِفِ الدُّ
لْطَانَ فِي أَمْرِهِ وَ مَا نَكُونُ مِنَ  وَ مَتَاعِهَا. لا فَوَالّذِي نفَْسِي بيَِدِهِ بَلْ لتَِعْلَمُوا بأَِناّ مَا نُخَالِفُ السُّ
ةِ وَ مَا كَانَ عَلَيْهَا مِنْ  هَبِ وَالفِضَّ العَاصِينَ. فَاعْلَمُوا وَ أَيْقِنُوا بأَِنَّ كُلَّ خَزَائِنِ الأَرْضِ مِنَ الذَّ
ينِ لأَنَّ كُلَّ مَا عَلَيْهَا  جَوَاهِرِ عِزٍّ ثَمِينٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ االلهِ وَ أَوْليِائهِِ وَ أَحِبَّائهِِ إِلاّ كَكَفٍّ مِنَ الطِّ
المُقْتَدِرِ الجَمِيلِ وَ مَا يَفْنَي لَنْ يَنْفَعَنَا وَ لا إيَِّاكُمْ إِنْ أنَتُْمْ مِنَ  سَيَفْنَي وَ يَبْقَي المُلْكُ اللهِ 
رِينَ. فَوَااللهِ مَا نَكْذِبُ فِي القَوْلِ وَ مَا نتََكَلَّمُ إِلاّ بمَِا أُمِرْتُ وَ يَشْهَدُ بذَِلِكَ هذَا الكِتَابُ  المُتَفَكِّ
يْطَانُ فِي  رِينَ. وَأنَتُْمْ لا تَتَّبعُِوا هَواكُمْ وَلا بمَِا ألَقَْي الشَّ بنَِفْسِهِ إِنْ أنَتُْمْ بمَِا ذُكِرَ فيِه لَمِنَ المُتَذَكِّ
أنَفُْسِكُمْ فَاَتَّبِعُوا أَمْرَ االلهِ فِي ظَاهِرِكُمْ وَ باَطِنِكُمْ وَ لا تَكُونُنَّ مِنَ الغَافلِيِنَ. هٰذا خَيْرٌ لَكُمْ عَنْ 
نيَْا وَ مَا أَنتُْمْ بهِِ  . سَتَفْنَي الدُّ كُلِّ مَا اجْتَمَعْتُمُوهُ فِي بيُُوتِكُمْ وَ تَطْلُبُونهَُ فِي كُلِّ بُكُورٍ وَ عَشِيٍّ
نيَْا وَ  تُسَرُّونَ فِي قُلُوبِكُمْ و تَفْتَخِرونَ بهِِ بيَْنَ الخَلائِقِ أَجْمَعِينَ. طَهِّرُوا مِرْآةَ قُلُوبِكُمْ عَنِ الدُّ
مَا فيِهَا لتَِنْطَبِعَ فيِهَا أنَْوَارُ تَجَلِّي االلهِ وَ هٰذا مَا يُغْنيِكُمْ عَمّا سِوَي االلهِ وَيُدْخِلُكُمْ فِي رِضَي االلهِ 
نيَْا وَ يهْدِيكُمْ سُبُلَ النَّجَاةِ  ينِ وَ الدُّ الكَرِيمِ العَالِمِ الحَكِيمِ وَ قَدْ ألَقَْينَْاكُمْ مَا يَنْفَعُكُمْ فِي الدِّ

إِنْ أَنتُْمْ مِنَ المُقْبلِيِنَ.
ا أَعْطَاكَ  لْطَانُ اسْمَعْ قَوْلَ مَنْ يَنْطِقُ باِلحَقِّ وَ لا يُرِيدُ مِنْكَ جَزَاءً عَمَّ أَنْ يَا أَيُّهَا السُّ
االلهُ وَ كَانَ عَلَي قِسْطَاسِ حَقٍّ مُسْتَقِيمٍ وَ يَدْعُوكَ إلَِي االلهِ رَبِّكَ وَ يَهْدِيكَ سُبُلَ الرُّشْدِ وَ 
الفَلاحِ لتَِكُونَ مِنَ المُفْلِحِينَ. إيَِّاكَ يَا أَيُّهَا المَلِكُ لا تَجْمَعْ فِي حَوْلِكَ مِنْ هؤُلاءِ الوُكَلاءِ 
الّذِينَ لا يَتَّبِعُونَ إِلاّ هَواهُمْ وَنبََذُوا أَمَاناَتِهِمْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ كَانُوا عَلَي خِيَانَةٍ مُبيِنٍ. فَأَحْسِنْ 
عَلَي العِبَادِ كَمَا أَحْسَنَ االلهُ لَكَ وَ لا تَدَعِ النَّاسَ وَ أُمُورَهُمْ بيَْنَ يَدَيْ هؤُلاءِ. اتَّقِ االلهَ وَ كُنْ 
مِنَ المُتَّقِينَ فَاجْتَمِعْ مِنَ الوُكَلاءِ الّذِينَ تَجِدُ مِنْهُمْ رَوَايِحَ الإيِمَانِ وَ العَدْلِ ثُمَّ شَاوِرْهُمْ فِي 
يَانةََ لَمْ  الأُمُورِ وَخُذْ أَحْسَنَهَا وَ كُنْ مِنَ المُحْسِنيِنَ. فَاعْلَمْ وَ أَيْقِنْ بأَِنَّ الّذِي لَنْ تَجِدَ عِنْدَهُ الدِّ
لْطَانَ وَ لَنْ يَحْتَرِزَ  دْقُ وَ إِنَّ هذا لَحَقٌّ يَقِينٌ. وَ مَنْ خَانَ االلهَ يَخَانُ السُّ تَكُنْ عِنْدَهُ الأَمَانةَُ وَ الصِّ
عَنْ شَيْءٍ وَ لَنْ يتَقِ فِي أُمُورِ النَّاسِ وَ مَا كَانَ مِنَ المُتَّقِينَ. إيَِّاكَ أَنْ لا تَدَعْ زِمَامَ الأُمُورِ عَنْ 
كَفِّكَ وَ لا تَطْمَئِنَّ بهِِمْ وَ لا تَكُنْ مِنَ الغَافلِيِنَ وَ إِنَّ الّذينَ تَجِدُ قُلُوبَهُمْ إلَِي غَيْرِكَ فَاحْتَرِزْ 
وَلا  ئْبَ رَاعِيَ أَغْنَامِ االلهِ  عَنْهُمْ وَ لا تَأْمُنْهُمْ عَلَي أَمْرِكَ و أُمُورِ المُسْلِمِينَ. وَلا تَجْعَلِ الذِّ
تَدَعْ مُحِبِّيهِ تَحْتَ أَيْدِي المُبْغِضِينَ إِنَّ الذّينَ يَخَانُونَ االله فِي أَمْرِهِ لَنْ تَطْمَعَ مِنْهُمُ الأَمَانةَ وَ 
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يَانةََ وَ تَجَنَّبْ عَنْهُمْ وَ كُنْ فِي حِفْظٍ عَظِيمٍ لئَِلاَّ يَرِدَ عَلَيْكَ مَكْرُهُمْ وَ ضُرُّهُمْ فَأَعْرِضْ  لا الدِّ
لْ عَلَيْهِ إنَِّهُ  عَنْهُمْ ثُمَّ أَقْبِلْ إلَِي االلهِ رَبِّكَ العَزِيزِ الكَرِيمِ. مَنْ كَانَ اللهِ كَانَ االلهُ لَهُ وَمَنْ يَتَوَكَّ
ارٍ لئَيِمٍ. وَإنَِّكَ لَوْ تَسمَعُ قَوْلِي وَ تَسْتَنْصِحُ  هُوَ يَحْرُسُهُ عَنْ كُلِّ مَا يَضُرُّهُ وَعَنْ شَرِّ كُلِّ مَكَّ
بنُِصْحِي يَرْفَعُكَ االلهُ إلَِي مَقَامٍ الّذي يَنْقَطِعُ عَنْكَ أَيْدِي كُلِّ مَنْ علَي الأَرْضِ أَجْمَعِينَ. أَنْ 
المِِينَ. خُذْ زِمَامَ أَمْرِكَ فِي  يَا مَلِكُ اتَّبِعْ سُنَنَ االلهِ فِي نفَْسِكَ وَ بأَِرْكَانِكَ وَ لا تَتَّبِعْ سُنَنَ الظَّ
كَفِّكَ وَ قَبْضَةِ اقْتِدَارِكَ ثُمَّ اسْتَفْسِرْ عَنْ كُلِّ الأُمُورِ بنَِفْسِكَ وَلا تَغْفَلْ عَنْ شَيْءٍ وَإِنَّ فِي 

ذٰلِكَ لَخَيْرٌ عَظِيمٌ.
أَنِ اشْكُرِ االلهَ رَبَّكَ بمَِا اصْطَفَاكَ بيَْنَ بَرِيَّتِهِ وَجَعَلَكَ سُلْطَاناً للِْمُسْلِمِينَ وَ يَنْبَغِي لَكَ 
بأَِنْ تَعْرِفَ قَدْرَ مَا وَهَبَكَ االلهُ مِنْ بَدَايِعِ جُودِهِ وَإِحْسَانهِِ وَتَشْكُرَهُ فِي كُلِّ حِينٍ. وَ شُكْرُكَ 
رَبَّكَ هُوَ حُبُّكَ أَحِبَّائَهُ وَ حِفْظُكَ عِبَادَهُ وَ صِيَانتَُهُمْ عَنْ هَؤُلاءِ الخَائنِيِنَ لئَلاَّ يَظْلِمَهُم أَحَدٌ 
ثُمَّ إِجْرَاءُ حُكْمِ االلهِ بيَنَْهُمْ لتَِكُونَ فِي شَرْعِ االلهِ لَمِنَ الرَّاسِخِينَ وَ إنَِّكَ لَوْ تُجْرِي أنَْهَارَ العَدْلِ 
هَادَةِ وَ يُؤَيِّدُكَ عَلَي أَمْرِكَ وَ إنَِّهُ مَا مِنْ إلِهٍ  بيَْنَ رَعْيَّتِكَ ليَنَْصُرُكَ االلهُ بِجُنُودِ الغَيْبِ وَ الشِّ
إِلاّ هُوَ لَهُ الأَمْرُ وَ الخَلْقُ وَ إِنَّ إلِيَْهِ يَرْجِعُ عَمَلُ المُخْلِصِينَ. وَ لا تَطْمَئِنَّ بِخَزَائنِِكَ فَاطْمَئِنَّ 
ليِنَ فَاسْتَعِنْ باِاللهِ ثُمَّ اسْتَغْنِ  لْ عَلَيْهِ فِي أُمُورِكَ و كُنْ مِنَ المُتَوَكِّ بفَِضْلِ االلهِ رَبِّكَ ثُمَّ تَوَكَّ
نْ يَشَاءُ. لا إلِهَ إِلاّ  مِنْ غَنَائهِِ وَعِنْدَهُ خَزَائِنُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ وَ يَمْنَعُ عَمَّ
هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ. كُلٌّ فُقَرَاءُ لَدَي باَبِ رَحْمَتِهِ وَضُعَفَاءُ لَدَي ظُهُورِ سُلْطَانهِِ وَ كُلٌّ مِنْ جُودِهِ 
امِكَ باِلعَدْلِ ثُمَّ أنَفِْقْ عَلَيْهِمْ عَلَي قَدْرِ  ائلِيِنَ. وَلا تُفَرِّطْ فِي الأُمُورِ فَاعْمَلْ بيَْنَ خُدَّ لَمِنَ السَّ
مَا يَحْتاجُونَ بهِِ لا عَلَي قَدْرٍ الّذي يَكْنِزُونهَُ وَ يجْعَلُونَهُ زِينَةً لأَنفُْسِهِمْ وَبيُوتِهِمْ وَ يصْرِفُونهَُ 
فِي أُمُورِ التّي لَنْ يحْتاجُوا بهَِا وَ يكُونُنَّ مِنَ المُسْرِفيِنَ. فَاعْدِلْ بيَنَْهُمْ عَلَي الخَطِّ الاسْتِوَاءِ 
بحَِيْثُ لَنْ يَحْتَاجَ بعَْضُهُمْ وَ لَنْ يَكْنِزَ بعَْضُهُمْ وَ إِنَّ هَذا لعََدْلٌ مُبيِنٌ. وَلا تَجَعَلِ الأَعِزَّةَ تَحْتَ 
اهِدينَ. وَ  أَيْدِي الأَذِلَّةِ وَلا تُسَلِّطِ الأَدْنَي عَلَي الأَعْلَي كَمَا شَهِدْنا فِي المَدِينَةِ وَكُنَّا مِنَ الشَّ
ا وَرَدْناَ المَدِينَةَ وَجَدناَ بعَْضَهُمْ فِي سَعَةٍ وَ غَنَاءٍ عَظِيمٍ وَ بعَْضَهُمْ فِي ذِلَّةٍ وَ فَقْرٍ مُبيِنٍ  إنَِّا لَمَّ
وَ هٰذا لا ينبَْغِي لِسَلْطَنَتِكَ وَ لا يَليِقُ لِشَأْنِكَ. اسْمَعْ نُصْحِي ثُمَّ اعْدِلْ بيَْنَ الخَلْقِ ليَِرْفَعَ االلهُ 
رْ هؤُلاءِ الوُكَلاءَ وَ لا تُخَرِّبِ الرَّعِيَّةَ اتَّقِ مِنْ  اسْمَكَ باِلعَدْلِ بيَْنَ العَالَمِينَ. إيَِّاكَ أَنْ لا تُعَمِّ
ضَجِيجِ الفُقَرَاءِ وَ الأَبْرَارِ فِي الأَسْحَارِ وَ كُنْ لَهُمْ كَسُلْطَانٍ شَفِيقٍ. لأَنهُّمْ كَنْزُكَ فِي الأرضِ 
سْ مِنْ أُمُورِهِمْ  ارِقيِنَ ثُمَّ تَجَسَّ فَينْبَغِي لِحَضْرَتِكَ بأَِنْ تَحْفَظَ كَنْزَكَ مِنْ أَيْدِي هؤُلاءِ السَّ
وَأَحْوالهِِمْ فِي كُلِّ حَوْلٍ بَلْ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ لا تَكُنْ عَنْهُمْ لَمِنَ الغَافلِيِنَ. ثُمَّ انْصِبْ مِيزَانَ 
االلهِ فِي مُقَابلََةِ عَيْنِكَ ثُمَّ اجْعَلْ نفَْسَكَ فِي مَقَامٍ الّذِي كَأَنَّكَ تَرَاهُ ثُمَّ وَزِّنْ أَعْمالَكَ بهِِ فِي 
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كُلِّ يَوْمٍ بَلْ فِي كُلِّ حِينٍ. وَحَاسِبْ نفَْسَكَ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبَ فِي يَوْمٍ الّذِي لَنْ يَسْتَقِرَّ فيِهِ 
لْطَانِ بأَِنْ يَكُونَ فَيْضُهُ  رِجْلُ أَحَدٍ مِنْ خَشْيَةِ االلهِ و تَضْطَرِبُ فيِهِ أَفْئِدَةُ الغَافلِيِنَ. وَ يَنْبَغِي للِسُّ
رَ مِنْ  مْسِ يُرَبِّي كُلَّ شَيءٍ وَيُعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَ هذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا بَلْ بمَِا قُدِّ كَالشَّ
حَابُ أمْطَارَ  حَابِ يُنْفِقُ عَلَي العِبَادِ كَمَا يُنْفِقُ السَّ لَدُنْ مُقْتَدِرٍ قَدِيرٍ. وَ يَكُونُ رَحْمَتُهُ كَالسَّ
الرَّحْمَةِ عَلَٰي كُلِّ أَرْضٍ بأَِمْرٍ مِنْ مُدَبِّرٍ عَليِمٍ. إيَِّاكَ أَنْ لا تَطْمَئِنَّ مِنْ أَحَدٍ فِي أَمْرِكَ وَ لَمْ 
يَكُنْ لَكَ أَحَدٌ كَمِثْلِكَ عَلَي نفَْسِكَ كَذلِكَ نبَُيِّنُ لَكَ كَلِمَاتِ الحِكْمَةِ وَ نلُْقِي عَلَيْكَ 
لْمِ إلَِي يَمِينِ العَدْلِ وَيَهْدِيكَ إلَِي شَاطِئِ قُرْبٍ مُنيِرٍ. كُلُّ ذٰلِكَ  مَا يُقَلِّبُكَ عَنْ شِمَالِ الظُّ
مِنْ سِيرَةِ المُلُوكِ الَّذِينَ سَبَقُوكَ فِي المُلْكِ وَ كَانُوا أَنْ يَعْدِلُوا بيَْنَ النَّاسِ وَ يَسْلُكُوا عَلي 
أْنِ المُتَعَالِ العَظِيمِ. وَ  مَنَاهِجِ عَدْلٍ قَويمٍ. إنَِّكَ ظِلُّ االلهِ فِي الأَرْضِ فَافْعَلْ مَا يَليِقُ لهِذَا الشَّ
أْنِ الأَعَزِّ الرَّفيِعِ. فَارْجِعْ إلَِي  ا ألقَْينَْاكَ وَعَلَّمْنَاكَ لتََخْرُجْ عَنْ هذا الشَّ إنَِّكَ إِنْ تَخْرُجْ عَمَّ
نيْا وَزُخْرُفِها وَ لا تُدْخِلْ فيِهِ حُبَّ المُغَايِرِينَ لأَنَّكَ لَوْ تُدْخِلُ  االلهِ بقَِلْبِكَ ثُمَّ طَهِّرْهُ عَنِ الدُّ
فيِهِ حُبَّ الغَيْرِ لَنْ يَسْتَشْرِقَ عَلَيْهِ أَنْوَارُ تَجَلِّي االلهِ لأَنَّ االلهَ مَا جَعَلَ لأَحَدٍ مِنْ قَلْبَيْنِ وَ هٰذا مَا 
ا جَعَلَهُ االلهُ وَاحِداً يَنبَْغِي لِحَضْرَتِكَ بأَِنْ لا تُدْخِلَ فيِهِ حُبَّيْنِ. إِذاً  نُزِّلَ فِي كِتابٍ قَدِيمٍ. وَ لَمَّ
ةِ بَحْرِ أَحَدِيَّتِهِ وَ يَجْعَلَكَ  كْ بِحُبِّ االلهِ وَ أَعْرِضْ عَنْ حُبِّ مَا سِوَاهُ ليُِدْخِلَكَ االلهُ فِي لُجَّ تَمَسَّ
دِينَ. فَوَااللهِ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودِي فيِمَا ألَقَْيْنَاكَ إِلاّ تَنْزِيهَكَ عَنِ الأَشْيَاءِ الفَانيَِةِ وَ  مِنَ المُوَحِّ

وُرُودَكَ فِي جَبَرُوتِ البَاقيَِةِ وَ تَكُونَ فيِهِ بإِِذْنِ االلهِ لَمِنَ الحَاكِمينَ.
أَسَمِعْتَ يَا أَيُّهَا المَلِكُ مَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْ وُكَلائِكَ وَ مَا عَمِلُوا بنَِا أَمْ كُنْتَ مِنَ الغَافلِينَ. 
إِنْ سَمِعْتَ وَ عَلِمْتَ لمَِ مَا أنَهََيْتَهُمْ عَنْ فِعْلِهِمْ وَ رَضِيتَ لمَِنْ أَجَابَ أَمْرَكَ وَ أَطَاعَكَ مَا 
لِعاً هٰذا أَعْظَمُ مِنَ الأُولَي إِنْ  لاطِينِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُطَّ لا يَرْضَي لأَهْلِ مَمْلَكَتِهِ أَحَدٌ مِنَ السَّ
المِِينَ. فَاعْلَمْ بأَِنَّا  لِعَ بمَِا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْ هؤُلاءِ الظَّ أنَْتَ مِنَ المُتَّقِينَ. إِذَاً أَذْكُرُ لِحَضْرَتِكَ لتَِطَّ
جِئْنَاكَ بأَِمْرِكَ وَ دَخَلْنَا مَدِينَتَكَ بعِِزٍّ مُبيِنٍ وَ أَخْرَجُوناَ عَنْها بذِِلَّةٍ التّي لَنْ تُقَاسَ بهِِ ذِلّةٌ فِي 
لُوناَ فِي مَدِينَةٍ التّي لَنْ يَدْخُلَ فيِهَا أَحَدٌ  لِعِينَ. وَ أَذْهَبُوناَ إلَِي أَنْ دَخَّ الأَرْضِ إِنْ أنَْتَ مِنَ المُطَّ
إِلاّ الَّذِينَ هُم عَصَوْا أَمْرَكَ وَ كَانُوا مِنَ العَاصِينَ. وَ كَانَ ذلِكَ بعَْدَ الّذِي مَا عَصَينَْاكَ فِي 
ا سَمِعْنَا أَمْرَكَ أَطَعْنَاهُ وَ كُنَّا مِنَ المُطِيعينَ وَ مَا رَاعَوْا فيِنَا حَقَّ االلهِ وَ حُكْمَهُ وَ  أَقَلَّ مِنْ آنٍ فَلَمَّ
لا فيِمَا نُزِّلَ عَلَي الأَنبْيِاءِ وَالمُرْسَليِنَ وَ مَا رَحَمُوا عَلَيْنَا وَ فَعَلُوا بنَِا مَا لا فَعَلَ مُسْلِمٌ عَلَي مُسْلِمٍ 
وَلا مُؤْمِنٌ عَلَي كَافِرٍ وَكَانَ االلهُ عَلَي مَا أَقُولُ شَهِيدٌ وَعَليِمٌ. وَ حِينَ إِخْرَاجِنَا عَنْ مَدِينَتِكَ 
حَمَلُوناَ عَلَي خُدُورِ التّي تَحْمِلُ عَلَيْهَا العِبَادُ أَثْقَالَهُمْ وَ أَوْزَارَهُمْ كَذٰلِكَ فَعَلُوا بنَِا إِنْ كَانَ 
ا  حَضْرَتُكَ لَمِنَ المُسْتَخْبِرينَ وَ أَذْهَبُوناَ إلَِي أَنْ وَرَّدُونا فِي بلَْدَةِ العُصاةِ عَلَي زَعْمِهِمْ. فَلَمَّ
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وَرَدْنا مَا وَجَدْنا فيِها مِنْ بيَْتٍ لنَِسْكُنَ فيِها لذِا نَزَلنْا فِي مَحَلٍّ الّذِي لَنْ يَدْخُلَ فيِهِ إِلاّ كُلُّ 
ذِي اضْطِرارٍ غَرِيبٍ وَ كُنَّا فيِهِ أَيَّاماً مَعْدُودةً وَ اشْتَدَّ عَلَينَْا الأَمْرُ لِضِيقِ المَكَانِ لذَِا اسْتَأْجَرْنا 
ةِ بَرْدِها وَ كَانُوا مِنَ التَّارِكِينَ وَ لَنْ يَسْكُنَ فيِها أَحَدٌ إِلاّ فِي  بيُوتَ التّي تَرَكُوها أَهْلُها مِنْ شِدَّ
تَاءِ كُنَّا فيِها لَمِنَ النَّازِليِنَ  وَ لَمْ يَكُنْ لأَهْلِي وَ للِّذِينَ هُمْ كَانُوا مَعِي مِنْ  يْفِ وَ إنَِّا فِي الشِّ الصَّ
كِسْوَةٍ لتَِقِيهِمْ عَنْ البَرْدِ فِي هذَا الزَّمْهَريرِ. فَيا ليَْتَ عَامَلُوا بنَِا هؤُلاءِ الوُكَلاءُ باِلأُصُولِ الَّتِي 
عُونَ بهِا وَ لا باِلقَواعِدِ  كَانَتْ بيَْنَهُمْ  فَوَااللهِ مَا عَامَلُوا بنَِا لا بِحُكْمِ االلهِ وَ لا باِلأُصُولِ الَّتِي يَدَّ
الَّتِي كَانَتْ بيَْنَ النَّاسِ وَ لا بقَِوَاعِدِ أَرَامِلِ الأَرْضِ حِينَ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ مِنْ عَابرِِ 
ذٰلِكَ  كُلُّ  مَنيِعٍ.  صِدْقٍ  بلِِسَانِ  قَدْ أَذْكَرْناهُ لَكَ  وَ  هؤُلاءِ  مِنْ  عَلَيْنا  وَرَدَ  كَذٰلِكَ  بيِلِ.  السَّ
وَرَدَ عَلَيَّ بعَْدَ الَّذِي قَدْ جِئْتُهُمْ بأَِمْرِهِمْ وَ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ حُكْمِهِمْ لأَنَّ حُكْمَهُمْ يَرْجِعُ إلَِي 
حَضْرَتِكَ لذَِا أَجَبْناهُمْ فيِما أَمَرُوا وَ كُنَّا مِنَ المُجِيبيِنَ. كَأَنَّهُمْ نَسَوْا حُكْمَ االلهِ فِي أنَفُْسِهِمْ 
: فَاخْفِضْ جَناحَكَ للِْمُؤْمِنيِنَ.۱ كَأَنَّهُمْ مَا أَرَادُوا شَيئَْاً إِلاّ رَاحَةَ أَنفُْسِهِمْ وَ لَنْ  قَالَ وَقَوْلُهُ الحَقُّ
يَسْمَعُوا ضَجِيجَ الفُقَرَاءِ وَ لَنْ يَدْخُلَ فِي آذانهِِم صَرِيخُ المَظْلُومِينَ. كَأَنَّهُمْ ظَنُّوا فِي أنَفُْسِهِم 
بأَِنَّهُمْ خُلقُِوا مِنَ النُّورِ وَ دُونهَُمْ مِنَ التُّرَابِ فَبئِْسَ مَا ظَنُّوا كُلُّنَا خُلِقْنَا مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ.۲ يَا أَيُّها 
المَلِكُ فَوَااللهِ مَا أُرِيدُ أَنْ أَشْكُوَ مِنْهُمْ فِي حَضْرَتِكَ إنَِّمَا أَشْكُو بثَِّي وَ حُزْنِي إلَِي االلهِ الَّذِي 
رَهُمْ بأَِعْمَالهِِمْ لعََلَّ  خَلَقَنَا وَإ يَِّاهُمْ وَ كَانَ عَلَيْنَا وَ عَلَيْهِمْ لَشَاهِدٌ وَ وَكِيلٌ بَلْ أُرِيدُ أَنْ أُذَكِّ
رِينَ. سَتَمْضِي بَلايانا وَ اضْطِرارُنا وَ  لا يَفْعَلُوا بأَِحَدٍ كَمَا فَعَلُوا بنَِا و لعََلَّ يَكُونُنَّ مِنَ المُتَذَكِّ
ةُ الَّتِي أَحاطَتْنا مِنْ كُلِّ الجِهاتِ وَ كَذٰلِكَ تَمْضِي رَاحَتُهُمْ وَ الرَّخَاءُ الَّذِي كَانُوا فيِهِ  دَّ الشِّ
وَ هٰذا مِنْ الحَقٍّ الَّذِي لَنْ يُنْكِرَهُ أَحَدٌ مِنَ العَالَمِينَ وَ سَيُقْضَي سُكُوننُا عَلَي التُّرابِ بهِٰذِهِ 
لَّةِ وَ جُلُوسُهُمْ عَلَي سَرِيرِ العِزَّةِ وَ يَحْكُمُ االلهُ بيَنَْنَا وَبيَنَْهُمْ وَ هُوَ خَيْرُ الحَاكِمينَ. وَ نَشْكُرُ  الذِّ
ضْتُ أَمْرِي  لْتُ وَ إلِيَْهِ فَوَّ االلهَ فِي كُلِّ مَا وَرَدَ عَلَيْنَا وَ نَصْبِرُ فيِمَا قُضِيَ وَ يَقْضِي وَ عَلَيْهِ تَوَكَّ
ليِنَ. لَهُ الأَمْرُ وَ الخَلْقُ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ  ابرِينَ وَ المُتَوَكِّ وَ إنَِّهُ يُوفِي أُجُورَ الصَّ
ا شَاءَ وَ إنِهُّ لَهُوَ العَزِيزُ القَدِيرُ. اسْمَعْ يَا سُلْطانُ مَا ألَقَْيْنا عَلَي حَضْرَتِكَ ثُمَّ امْنَعِ  لا يُسْئَلْ عَمَّ
المِينَ عَنْ ظُلْمِهِمْ ثُمَّ اقْطَعْ أَيْدِيَهُمْ عَنْ رُؤُوسِ المُسْلِمِينَ. فَوَااللهِ وَرَدَ عَلَينَْا مَا لا يَجْرِي  الظَّ
دِينَ. وَ بلََغَ أَمْرُناَ  القَلَمُ عَلَي ذِكْرِهِ إِلاّ بأَِنْ يَحْزَنَ رَاقِمُهُ وَ لَنْ تَقْدِرَ أَنْ تَسْمَعَهُ آذانُ المُوَحِّ
هْنا  إلَِي مَقامٍ الَّذِي بَكَتْ عَلَيْنا عُيونُ أَعْدَائنَِا وَ مِنْ وَرَائهِِمْ كُلُّ ذِي بَصَرٍ بَصِيرٍ بعَْدَ الَّذِي تَوَجَّ
دِينَ. أَخَالفَْتُكَ يَا  إلَِي حَضْرتِكَ وَأَمَرْناَ النَّاسَ بأَِنْ يَدْخُلُوا فِي ظِلِّكَ لتَِكُونَ حِصْناً للِْمُوَحِّ

۱)   قرآن كريم, سورة الحجر ۱۵:۸۸. (م م)
۲)   مقايسه شود با قرآن كريم, سورة المرسلٰت ۷۷:۲۰ و سورة السّجدة  ۳۲:۸ (م م)
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سَلْطَانُ فِي شَيْءٍ أَوْ عَصَيْتُكَ فِي أَمْرٍ أَوْ مَعَ وُزَرَائِكَ الَّذِينَ كَانُوا أَنْ يَحْكُمُوا فِي العِرَاقِ 
بإِِذْنِكَ؟ لا فَوَرَبِّ العَالَمِينَ مَا عَصَينَْاكَ وَ لا إيَِّاهُمْ فِي أَقَلَّ مِنْ لَمْحِ البَصَرِ وَ لا أَعْصِيكَ 
ا وَرَدَ وَ نَدْعُوكَ باِللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ فِي  مِنْ بعَْدُ إِنْ شَاءَ االلهُ وَ أَرَادَ وَ لَوْ يَرِدُ عَلَيْنَا أَعْظَمُ عَمَّ
يَاطِينِ.  كُلِّ بُكُورٍ وَأَصِيلٍ ليُِوَفِّقَكَ االلهُ عَلَي طَاعَتِهِ وَ إِجْرَاءِ حُكْمِهِ وَ يَحْفَظَكَ مِنْ جُنُودِ الشَّ
إِذَاً فَافْعَلْ مَا شِئْتَ وَمَا يَنْبَغِي لِحَضْرَتِكَ وَ يَليِقُ لِسَلْطَنَتِكَ وَ لا تَنْسَ حُكْمَ االلهِ فِي كُلِّ مَا 

أَرَدْتَ أَوْ تُرِيدُ وَ قُلِ الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ. 
لُ أَمْرُ االلهِ بسِِجْنِي وَ  أَنْ يَا سَفِيرَ العَجَمِ فِي المَدِينَةِ أَزَعَمْتَ بأَِنَّ الأَمْرَ كَانَ بيَِدِي أَوْ يُبَدَّ
انِّينَ. إنَِّهُ مَا مِنْ إلِهٍ إِلاَّ  ذُلِّي أَوْ بإِِفْقَادِي وَ إفِْنَائِي فَبئِْسَ مَا ظَننَْتَ فِي نفَْسِكَ وَ كُنْتَ مِنَ الظَّ
هُوَ يَظْهَرُ أَمْرُهُ وَ يَعْلُو بُرْهَانُهُ وَ يُثْبِتُ مَا أَرَادَ وَ يَرْفَعُهُ إلَِي مَقَامٍ الَّذِي يَنْقَطِعُ عَنْهُ أَيْدِيكَ وَ 
أَيْدِي المُعْرِضِينَ. هَلْ تَظُنُّ بأَنَّكَ تُعْجِزُهُ فِي شَيْءٍ أَوْ تَمْنَعُهُ عَنْ حُكْمِهِ وَ سُلْطَانهِِ أَوْ يَقْدِرُ 
ا  مواتِ وَالأَرَضِينَ. لا فَوَنفَْسِهِ الحَقِّ لا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ عَمَّ أَنْ يَقُومَ مَعَ أَمْرِهِ كُلُّ مَنْ فِي السَّ
نَّ لا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً وَ كُنْ مِنَ الرَّاجِعِينَ إلَِي االلهِ  خَلَقَ إِذاً فَارْجِعْ عنْ ظَنِّكَ  إِنَّ الظَّ
مواتِ  الَّذِي خَلَقَكَ وَ رَزَقَكَ وَجَعَلَكَ سَفِيرَ المُسْلِمينَ. ثُمَّ اعْلَمْ بأَِنَّهُ خَلَقَ كُلَّ مَنْ فِي السَّ
ا أنَتُْمْ تَظُنُّونَ يَا  وَ الأَرْضِ بِكَلِمَةِ أَمْرِهِ وَ مَا خُلِقَ بِحُكْمِهِ كَيْفَ يَقُومُ مَعَهُ فَسُبْحانَ االلهِ عَمَّ
مَلأَ المُبْغِضِينَ. إِنْ كَانَ هٰذَا الأَمْرُ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ االلهِ لَنْ يَقْدِرَ أَحَدٌ أَنْ يَمْنَعَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ 
مِنْ عِنْدِهِ يَكْفِيهِ عُلَمَائَكُمْ وَ الَّذِينَ هُمْ اتَّبَعُوا هَواهُمْ وَ كَانُوا مِنَ المُعْرِضِينَ. أَمَا سَمِعْتَ مَا 
قَالَ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَحَكَي االلهُ عَنْهُ لنَِبيِِّهِ الَّذِي اصْطَفاهُ بيَْنَ خَلْقِهِ وَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِمْ 
وَ قَدْ جَائَكُمْ  : أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ االلهُ  وَ جَعَلَهُ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ. قَالَ وَقَوْلُهُ الحَقُّ
بعَْضُ الَّذِي  يُصِبْكُمْ  صَادِقَاً  إِنْ يَكُ  كَذِبُهُ وَ  فَعَلَيْهِ  كَاذِباً  إِنْ يَكُ  وَ  رَبِّكُمْ  مِن  باِلبيَِّناتِ 

يَعِدُكُمْ.۱ وَ هٰذا مَا نَزَّلَ االلهُ عَلَي حَبيِبِهِ فِي كِتَابهِِ الحَكِيمِ. 
وَ حُكْمَهُ وَ مَا اسْتَنْصَحْتُمْ بنُِصْحِ الَّذِي نُزِّلَ فِي الكِتَابِ وَ  وَ أنَتُْمْ مَا سَمِعْتُمْ أَمْرَ االلهِ 
ظُلْمٍ  مِنْ  كَمْ  وَ  سِنيِنَ  وَ  شُهُورٍ  كُلِّ  فِي  قَتَلْتُمُوهُم  عِبَادٍ  مِنْ  كَمْ  وَ  الغَافلِينَ.  مِنَ  كُنْتُمْ 
ارْتَكَبْتُمُوهُ فِي أَيَّامِكُمْ وَ لَمْ يَرَ شِبْهَها عَيْنُ الإبِْدَاعِ وَ لَنْ يُخْبِرَ مِثْلَها أَحَدٌ مِنَ المُؤَرِّخِينَ وَ 
المِِينَ وَ  كَمْ مِنْ رَضِيعٍ بقَِيَ مِنْ غَيْرِ أُمٍّ وَ وَالدٍِ وَ كَمْ مِنْ أَبٍ قُتِلَ ابنُْهُ مِنْ ظُلْمِكُم يَا مَلأَ الظَّ
تْ فِي فِراقِ أَخِيهَا وَ كَمْ مِنْ امْرَأَةٍ  بقََتْ بغَِيْرِ زَوْجٍ وَ مُعِينٍ. وَ ارْتَقَيتُْمْ  كَمْ مِنْ أُخْتٍ ضَجَّ
لْمِ إلَِي مَقَامٍ الَّذِي قَتَلْتُمُ الَّذِي مَا تَحَرَّفَ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِ االلهِ العَلِيِّ العَظِيمِ. فَيَا ليَْتَ  فِي الظُّ

۱)   قرآن كريم, سورة المُؤْمِنُ ۴۰:۲۸ (م م)
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قَتَلْتُمُوهُ كَمَا يَقْتُلُ النَّاسُ بعَْضُهُمْ بعَْضَاً بَلْ قَتَلْتُمُوهُ بقِِسْمٍ الَّذِي مَا رَأَتْ بمِِثْلِهِ عُيُونُ النَّاسِ وَ 
تْ أَفْئِدَةُ المُقَرَّبيِنَ. أَما كَانَ ابْنَ نبَيِِّكُمْ وَ أَمَا كَانَ نسِْبَتُهُ إلَِي النَّبِيِّ  مَاءُ وَ ضَجَّ بَكَتْ عَلَيْهِ السَّ
الوُجُودِ  عَيْنُ  شَهِدَ  مَا  فَوَااللهِ  الأَوَّليِنَ.  مِنَ  أَحَدٌ  فَعَلَ  لا  مَا  بهِِ  فَعَلْتُمْ  فَكَيْفَ  بيَْنَكُمْ  مُشْتَهِراً 
تَلْعَنُونَ  وَ  الفَرِحِينَ  مِنَ  وَتَكُونُنَّ  مَقَاعِدِكُمْ  عَلَي  تَفْرَحُونَ  ثُمَّ  نبَيِِّكُمْ  ابْنَ  تَقْتُلُونَ  بمِِثْلِكُمْ 
الَّذِينَ هُمْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ وَ فَعَلُوا بمِِثْلِ مَا فَعَلْتُمْ ثُمَّ عَنْ أنَفُْسِكُمْ لَمِنَ الغَافلِيِنَ. إِذَاً فَأَنْصِفْ 
فِي نفَْسِك إِنَّ الَّذِينَ تَسُبُّونَهُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ هَلْ فَعَلُوا بغَِيْرِ مَا فَعَلْتُمْ أُولئِكَ قَتَلُوا ابْنَ نبَيِِّهِمْ 
ا  كَمَا قَتَلْتُمْ ابْنَ نبَيِِّكُمْ وَجَرَي مِنْكُمْ مَا جَرَي مِنْهُمْ فَمَا الفَرْقُ بيَْنَكُمْ يَا مَلاء المُفْسِدينَ. فَلَمَّ
قَتَلْتُمُوهُ قَامَ أَحَدٌ مِنْ أَحِبَّائهِِ عَلَي القِصَاصِ وَ لَنْ يَعْرِفَهُ أَحَدٌ وَ اخْتَفَي أَمْرُهُ عَنْ كُلِّ ذِي 
رُوحٍ وَ قُضِيَ مِنْهُ مَا أُمْضِيَ. إِذاً يَنْبَغِي بأَِنْ لا تَلُومُوا أَحَدَاً فِي ذلِكَ بَلْ لُومُوا أنَفُْسَكُمْ فيِمَا 
فَوَرَبِّ  لا  فَعَلتُمْ  مَا  بمِِثْلِ  الأَرْضِ  أَهْلِ  مِنْ  أَحَدٌ  فَعَلَ  هَلْ  المُنْصِفِينَ.  مِنَ  أنَتُْمْ  إِنْ  فَعَلْتُمْ 
اهِدِينَ وَ  لاطِينِ يُوَقِّرُونَ ذُرِّيَّةَ نبَيِِّهِمْ وَ رَسُولهِِمْ إِنْ أنَتُْمْ مِنَ الشَّ العَالَمِينَ كُلُّ المُلُوكِ وَ السَّ
أَنتُْمْ فَعَلْتُمْ ما لا فَعَلَ أَحَدٌ وَ ارْتَكَبتُْمْ مَا احْتَرَقَتْ عَنْهُ أَكْبَادُ العَارِفيِنَ وَ مَعَ ذلِكَ ما تنََبَّهْتُمْ 
فِي أنَفُْسِكُمْ وَ ما اسْتَشْعَرْتُمْ مِنْ فِعْلِكُمْ إلَِي أَنْ قُمْتُمْ عَلَيْنا مِنْ دُونِ ذَنْبٍ وَ لا جُرْمٍ مُبيِنٍ. 
كُمْ وَ جَعَلَكُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ. إلَِي  اكُمْ وَ بلََغَ أَشُدَّ أَما تَخَافُونَ عَنِ االلهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ سَوَّ
مَتَي لا تتََنَبَّهُونَ فِي أنَفُْسِكُمْ وَ لا تتََعقَّلُونَ فِي ذَواتِكُمْ وَلاتَقُومُونَ عَنْ نَوْمِكُمْ وَ غَفْلَتِكُمْ وَ 
رْ فِي نفَْسِكَ مَعَ كُلِّ ما فَعَلْتُمْ وَ عَمِلْتُمْ هَلِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ  ما تَكُونُنَّ مِنَ المُتَنَبِّهِينَ. وأنَْتَ فَكِّ
أَوْ تُطْفِئُوا أنَْوَارَ تَجَلِّيهِ الَّتِي اسْتَضائَتْ مِنْهَا أَهْلُ لُجَجِ البَقَاءِ وَ اسْتَجْذَبَتْ  تُخْمِدُوا نارَ االلهِ 
دِينَ. أَمَا سَمِعْتُمْ يَدُ االلهِ فَوْقَ أَيْديكُمْ وَ تَقْدِيرهُ فَوْقَ تَدْبيِرِكُمْ وَ إنَِّهُ لَهُوَ  عَنْهَا أَفْئِدَةُ المُوَحِّ
ا شَاءَ وَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ  القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ الغَالِبُ عَلَي أَمْرِهِ يَفْعَلُ ما يَشَاءُ وَ لا يُسْئَلُ عَمَّ
اكِنيِنَ.  وَهُوَ المُقْتَدِرُ القَدِيرُ وَ إِنْ تُوقنُِوا بذِلِكَ لمَِ لا تَنْتَهُونَ أَعْمَالَكُمْ وَ لا تَكُونُنَّ مِنَ السَّ
دُونَ ظُلْمَكُمْ كَمَا قُمْتُمْ عَلَيَّ فِي تلِْكَ الأَيَّامِ بعَْدَ الَّذِي مَا دَخَلَتْ نفَْسِي  وَ فِي كُلِّ يَوْمٍ تُجَدِّ
فِي هٰذِهِ الأُمُورِ وَ مَا كُنْتُ مُخَالفَِاً لَكُمْ وَ لا مُعَارِضَاً لأَمْرِكُمْ إلَِي أَنْ جَعَلْتُمُونِي مَسْجُوناً 
لَ أَمْرَ االلهِ وَ سُنَنَهُ كَمَا لَمْ  فِي هٰذِهِ الأَرْضِ البَعِيدِ. وَلكِنْ فَاعْلَمْ ثُمَّ أَيْقِنْ بأَِنَّ ذلِكَ لَنْ يُبَدِّ
لْ مِنْ قَبْلُ عَنْ كُلِّ ما اكْتَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَيْدِي المُشْرِكِينَ. ثُمَّ اعْلَمُوا يا مَلاءَ الأَعْجَامِ  يُبَدِّ
الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ  أَحَداً مَقامِي وَ هٰذِهِ مِنْ سُنَّةِ االلهِ  بأَِنَّكُمْ لَو قَْتُلُوننَِي يَقُومُ اللهِ 
تَجِدُوا لِسُنَّتِهِ لا مِنْ تبَْدِيلٍ وَلا مِنْ تَحْويلٍ. أَتُرِيدُونَ أَنْ تُطْفِئُوا نُورَ االلهِ  فِي أَرْضِهِ أبََي االلهُ 
إِلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ أنَتُْمْ تَكرَهُوهُ فِي أنَفُْسِكُمْ وَ تَكُوُنُنَّ مِنَ الكَارِهِينَ. وَ أنَْتَ يَا سَفِيرُ 
رْ فِي نفَْسِكَ أَقَلَّ مِنْ آنٍ ثُمَّ أنَْصِفْ فِي ذَاتِكَ بأَِيِّ جُرْمٍ افْتَرَيْتَ عَلَيْنا عِنْدَ هؤُلاءِ  تَفَكَّ
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مَا  الَّذِي  بعَْدَ  المُفْتَرِينَ.  مِنَ  كُنْتَ  وَ  دْقِ  الصِّ عَنِ  أَعْرَضْتَ  وَ  هَواكَ  اتَّبَعْتَ  وَ  الوُكَلاءِ 
مَصَائِبُ  يُذْكَرُ  فيِها  الَّتِي  أَيَّامَ  أَبيِكَ  بيَْتِ  فِي  إِلاّ  رَأَيتَْنِي  مَا  وَ  عَاشَرْتُكَ  مَا  وَ  عَاشَرْتَنِي 
الحُسَيْنِ وَ فِي تلِْكَ المَجَالِسِ لَمْ يَجِدِ الفُرْصَةَ أَحَدٌ ليَِفْتَحَ اللِّسَانَ وَ يَشْتَغِلَ باِلبيَانِ حَتَّي 
ادِقيِنَ وَ فِي غَيْر تلِْكَ  قُنِي فِي ذٰلِكَ لَوْ تَكُونُ مِنَ الصَّ يُعْرَفَ مَطَالبُِهُ أَوْ عَقَائِدُهُ وَأنَْتَ تُصَدِّ
المَجَالِسِ مَا دَخَلْتُ لتَِرَانِي أنَْتَ أَوْ يَرَانِي غَيْرُكَ مَعَ ذلِكَ كَيْفَ أَفْتَيْتَ عَلَيَّ مَا لا سَمِعْتَ 
لامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا۱ً وَ لا  : لا تقُولُوا لمَِنْ أَلقَْي إلِيَْكُمُ السَّ مِنِّي. أَمَا سَمِعْتَ ما قَالَ عزَّ وَ جَلَّ
تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهِمْ باِلغَدَاةِ وَ العَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.۲ وَ أنَْتَ خَالفَْتَ حُكْمَ الكِتَابِ 
بعَْدَ الَّذِي حَسِبْتَ نفَْسَكَ مِنَ المُؤْمِنيِنَ. وَ مَعَ ذلِكَ فَوَااللهِ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِي بُغْضُكَ وَ لا 
دِينَ. وَ ما أَمْرِي إِلاّ باِاللهِ  بغُْضُ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَ لَوْ وَرَدْتُمْ عَلَيْنَا مَا لا يُطيقُهُ أَحَدٌ مِنَ المُوَحِّ
لِي إِلاّ عَلَيْهِ فَسَوْفَ يَمْضِي أَيَّامُكُمْ وَ أَيَّامُ الَّذِينَ هُمْ كَانُوا اليَوْمَ عَلَي غُرورٍ مُبيِنٍ. وَ  وَ تَوَكُّ
مَثْوَي  فَبئِْسَ  بهِا  تُجْزَوْنَ  وَ  بأَِيْدِيكُمْ  اكْتَسَبتُمْ  ا  عَمَّ تُسْئَلُونَ  وَ  االلهِ  مَحْضَرِ  فِي  تَجْتَمِعُونَ 
لِعُ بمَِا فَعَلْتَ لتََبْكِي عَلَي نفَْسِكَ وَتَفِرُّ إلَِي االلهِ وَ تَضُجُّ فِي أَيَّامِكَ  المِِينَ. فَوَااللهِ لَوْ تَطَّ الظَّ
ادٌ كَرِيمٌ. وَلكِنْ أنَْتَ لَنْ تُوَفَّقَ بذِلِكَ لمَِا اشْتَغَلْتَ بذِاتِكَ  إلَِي أَنْ يَغْفِرَ االلهُ لَكَ وَ إنَِّهُ لَجَوَّ
نيْا إلَِي أَنْ يُفَارِقَ الرُّوُحُ عَنْكَ. إِذاً تَعْرِفُ مَا ألَقَْيْنَاكَ  وَنفَْسِكَ وَجِسْمِكَ إلَِي زَخارِفِ الدُّ
إِذاً  أَجْمَعِينَ.  الخَلائِقِ  أَعْمالِ  مِنْ  ذَرَّةٌ  فيِهِ  تُرِكَ  مَا  الَّذِي  كِتَابِ  فِي  أَعْمالَكَ  تَجِدُ  وَ 
فَاسْتَنْصِحْ بنُِصْحِي ثُمَّ اسْمَعْ قَوْلِي بسَِمْعِ فُؤَادِكَ وَ لا تَغْفَلْ عَنْ كَلِمَاتِي وَ لا تَكُنْ مِنَ 
ا  المُهَيْمِنِ العَزِيزِ: فَلَمَّ المُعْرِضِينَ. وَ لا تَفْتَخِرْ بمَِا أُوتيِتَ فَانْظُرْ إلَِي ما نُزِّلَ فِي كِتَابِ االلهِ 
رُوا بهِِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أبَْوابَ كُلِّ شَيْء۳ٍ كَمَا فُتِحَ عَلَيْكَ وَ عَلَي أَمْثالِكَ أبَْوابُ  ا ذُكِّ نَسَوْا عَمَّ
نيْا وَ زُخْرُفُها. إِذاً فَانتَْظِرْ ما نُزِّلَ فِي آخِرِ هذِهِ الآيَةِ المُبارَكَةِ وَ هٰذَا وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ  الدُّ
مِنْ مُقْتَدِرٍ حَكِيمٍ. و لَمْ أَدْرِ بأَِيِّ صِراطٍ أَنتُْمْ تُقِيمُونَ و عَلَيْهِ تَمْشُونَ يا مَلأَ المُبْغِضِينَ. إنَِّا 
رُكُمْ بلِِقَائهِِ وَ نقَُرِّبُكُمْ إلِيَْهِ وَ نلُْقِيكُمْ مِنْ بَدايِعِ  رُكُمْ بأَِيَّامِهِ وَ نبَُشِّ وَ نُذَكِّ نَدْعُوكُمْ إلَِي االلهِ 
مِنَ  تَكُوُنُنَّ  وَ  الكَذِبةَُ  ألَْسُنَتُكُم  لَكُمْ  صَفَتْ  بمِا  تُكَفِّرُوننَا  وَ  تَطْرُدُوننَا  أَنتُْمْ  وَ  حِكْمَتِهِ 
المُدْبرِينَ. وَ إِذا أَظْهَرْنا بيَنَْكُمْ ما أَعْطاناَ االلهُ بِجُودِهِ تَقُولُونَ إِنْ هٰذا إِلاّ سِحْرٌ مُبيِنٌ كَما قَالُوا 
اعِرينَ. وَ لذِا مَنَعْتُمْ أنَفُْسَكُمْ عَنْ فَيْضِ االلهِ وَ فَضْلِهِ وَ  أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ مِنْ قَبْلُ إِنْ أنَتُْمْ مِنَ الشَّ
لَنْ تَجِدُوهُ مِنْ بعَْدُ إلَِي أَنْ يَحْكُمَ االلهُ بيَنَْنا وَ بيَْنَكُمْ وَ هُو أَحْكَمُ الحَاكِمِينَ. وَ مِنْكُمْ مَنْ قالَ 
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إِنَّ هٰذا هُوَ الَّذِي ادَّعَي فِي نفَْسِهِ ما ادَّعَي فَوَااللهِ هذا لبَُهْتانٌ عَظِيمٌ. وَ ما أنَاَ إِلاّ عَبْدٌ آمَنْتُ 
باِاللهِ وَ آياتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلئِكَتِهِ وَ يَشْهَدُ حِينَئِذٍ لِسانِي وَ قَلْبِي وَ ظاهِرِي وَ باطِنِي بأَِنَّهُ هُوَ االلهُ لا 
إلِهَ إِلاّ هُوَ وَ ما سِواهُ مَخْلُوقٌ بأَِمْرِهِ وَمُنْجَعِلٌ بإِِرادَتِهِ لا إلِهَ إِلاّ هُوَ الخالِقُ الباعِثُ المُحْيِي 
بِجُودِهِ وَ إِنْ كَانَ هذا جُرْمِي فأَنا أَوَّلُ  ثْتُ نعِْمَةَ الَّتِي أنَعَْمَنِي االلهُ  المُمِيتُ. وَلٰكِنْ إنِِّي حَدَّ
ابرِينَ لعََلَّ  المُجْرِمِينَ. وَ أَكُونُ بيَْنَ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَهْلِي فَافْعَلُوا ما شِئتُْمْ وَلا تَكُونُنَّ مِنَ الصَّ
أَرْجِعُ إلَِي االلهِ رَبِّي فِي مَقامِ الَّذِي يَخْلُو فيِهِ عَنْ وُجُوهِكُمْ وَ هٰذا مُنْتَهَي أَمَلِي وَ بغُْيَتِي وَ 

كَفَي باِاللهِ عَلَي نفَْسِي لعََليِمٌ وَ خَبيِرٌ. 
أَنْ يَا سَفِيرُ فَاجْعَلْ مَحْضَرَكَ بيَْنَ يَدَيِ االلهِ إنَِّكَ إِنْ لَنْ تَراهُ إنَِّهُ يَراكَ ثُمَّ أنَْصِفْ فِي 
أَمْرِناَ. بأَِيِّ جُرْمٍ قُمْتَ عَلَيْنا وَ افْتَرَيْتَنا بيَْنَ النَّاسِ إِنْ تَكُونُ مِنَ المُنْصِفينَ. قَدْ خَرَجْتُ مِنَ 
هْنا إلَِي العِرَاقِ بإِِذْنهِِ إلَِي أَنْ وَرَدْنا فيِهِ وَ كُنَّا مِنَ الوَارِدينَ. إِنْ  هْرانِ بأَِمْرِ المَلِكِ وَ تَوَجَّ الطِّ
راً لمَِ أَوْرَدْتُمْ عَلَينْا مَا لا أَوْرَدَ أَحَدٌ إلَِي أَحَدٍ مِنَ  راً لِمَ أُطْلِقْنَا وَ إِنْ لَمْ أَكُنْ مُقَصِّ كُنْتُ مُقَصِّ
وْلَةِ وَ هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ  المُسْلِمِينَ. وَ بعَْدَ وُرُودِي فِي العِرَاقِ هَلْ ظَهَرَ مِنِّي ما يَفْسُدُ بهِِ أَمْرُ الدَّ
مِنَّا مُغايِراً فَاسْئَلْ أَهْلَهَا لتَِكُونَ مِنَ المُسْتَبْصِرينَ. وَ كُنَّا فيِهِ إِحْدَي عَشَرِ سَنيِنَ إلَِي أَنْ جَاءَ 
سَفِيرُكُم۱ُ الَّذِي لَنْ يُحِبَّ القَلَمُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَي اسْمِهِ وَ كَانَ أَنْ يَشْرَبُ الخَمْرَ وَ يَرْتَكِبُ 
البَغْيَ وَ الفَحْشَاءَ وَ فَسَدَ فِي نفَْسِهِ وَ أَفْسَدَ العِراقَ وَ يَشْهَدُ بذِلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الزَّوْرَاءِ لَوْ تَسْئَلُ 
ائلِيِنَ. وَ كَانَ أَنْ يَأْخُذُ أَمْوالَ النَّاسِ باِلبَاطِلِ وَ تَرَكَ كُلَّ ما أَمَرَهُ االلهُ بهِِ  عَنْهُمْ وَ تَكُوُنُ مِنَ السَّ
المِِينَ وَ  وَ ارْتَكَبَ كُلَّ ما نَهاهُ عَنْهُ إلَِي أَنْ قامَ عَلَيْنا بمَِا اتَّبَعَ نفَْسَهُ وَ هَواهُ وَ سَلَكَ مَنْهَجَ الظَّ
كَتَبَ إلِيَْكَ ما كَتَبَ فِي حَقِّنا وَ أنَْتَ قَبلِْتَ مِنْهُ وَ اتَّبَعْتَ هَواهُ مِنْ دُونِ بيَِّنَةٍ وَ لا بُرْهَانٍ مُبيِنٍ 
دْقُ عَنِ الكَذِبِ وَ الحَقُّ عَنِ البَاطِلِ  سْتَ ليَِظْهَرَ لَكَ الصِّ صْتَ وَ ما تَجَسَّ وَ ما تَبَيَّنْتَ وَ ما تَفَحَّ
فَرَاءِ الَّذِينَ كَانُوا فِي العِرَاقِ وَعَنْ وَرَائهِِمْ  وَ تَكُونَ عَلَي بَصِيرةٍ مُنيِرَةٍ. فَاسْئَلْ عَنْهُ عَنِ السُّ
لِعِينَ. فَوَااللهِ ما خَالفَْناهُ  عَنْ وَالِي البَلْدَةِ وَ مُشِيرِها ليُِحَصْحِصَ لَكَ الحَقُّ وَ تَكُونَ مِنَ المُطَّ
فِي كُلِّ شَأْنٍ وَ مَا كُنَّا مِنَ المُفْسِدِينَ. وَهُوَ بنَِفْسِهِ  فِي شَيْءٍ وَلا غَيْرَهُ وَ اتَّبَعْنا أَحْكَامَ االلهِ 
يَشْهَدُ بذِلِكَ وَلكِنْ يُرِيدُ أَنْ يأِْخُذَنا وَ يُرْجِعَنا إلَِي العَجَمِ لارْتفَِاعِ اسْمِهِ كَمَا أنَْتَ ارْتَكَبْتَ 
هٰذا الذّنبَ لأَجْلِ ذٰلِكَ وَ أنَْتَ وَ هُوَ فِي حَدٍّ سَوَاءٍ عِنْدَ االلهِ المَلِكِ العَليِمِ. وَ لَمْ يَكُنْ هٰذَا 
طَ لِي عِنْدَ أَحَدٍ لا فَوَرَبِّ العَالَمِينَ. وَلكِنْ  كْرُ مِنِّي إلِيَْكَ لتَِكْشِفَ عَنِّي ضُرِّي أَوْ تَوَسَّ الذِّ
لْنَا لَكَ الأُمُورَ لعََلَّ تَتَنَبَّهُ فِي فِعْلِكَ وَ لا تَرِدُ عَلَي أَحَدٍ مِثْلَ مَا وَرَّدْتَ عَلَينَْا وَ تَكُونُ مِنَ  فَصَّ

۱)   كنسول ايران در بغداد. (م م)
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التَّائبِيِنَ إلَِي االلهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَ كُلَّ شَيْءٍ وَ تَكُونُ عَلَي بَصِيرةٍ مِنْ بعَْدُ. وَ هٰذا خَيْرٌ لَكَ 
ا عِنْدَكَ وَ عَنْ سِفَارَتِكَ فِي هٰذِهِ الأَيَّامِ القَليِلِ.  عَمَّ

شَطْرِ العَدْلِ بقَِلْبِكَ  إلَِي  هْ  تَوَجَّ مَوَاقِعِ الإنِْصَافِ وَ  فِي  تُغْمِضْ عَينَْاكَ  لا  إيَِّاكَ أَنْ 
لْ أَمْرَ االلهِ وَ كُنْ بمَِا نُزِّلَ فِي الكِتَابِ لَمِنَ النَّاظِرِينَ. أَنْ لا تَتَّبِعْ هَواكَ فِي أَمْرٍ وَ  وَ لا تُبَدِّ
اتَّبِعْ حُكْمَ االلهِ رَبِّكَ المَنَّانِ القَدِيمِ. سَتَرْجِعُ إلَِي التُّرَابِ وَ لَنْ يَبْقَي نفَْسُكَ وَ لا مَا تُسَرُّ بهِِ 
رْتَ بذِِكْرِ االلهِ مِنْ قَبْلُ لتَِكُونَ مِنَ  فِي أَيَّامِكَ وَ هٰذا مَا ظَهَرَ مِنْ لِسَانِ صِدْقٍ مَنيِعٍ. أَمَا تَذَكَّ
: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فيِها نُعِيدُكُم وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَي.۱  رِينَ. قَالَ وَقَوْلُهُ الحَقُّ المُتَذَكِّ
رَهُ االلهُ لمَِنْ عَلَي الأَرْضِ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ وَ ذَليِلٍ وَ مَنْ خُلِقَ مِنَ التُّرابِ وَ يُعِيدُ  وَ هٰذَا مَا قَدَّ
فيِهَا وَ يُخْرَجُ مِنْها. لا يَنبَْغِي لَهُ بأَِنْ يَسْتَكْبِرَ عَلَي االلهِ وَ أَوْليَِائهِِ وَ يَفْتَخِرَ عَلَيْهِمْ وَ يَكُونَ عَلَي 
لِّ  غُرُورٍ عَظِيمٍ. بَلْ يَنْبَغِي لَكَ وَ لأَمْثَالِكَ بأَِنْ تَبْخَعُوا لمَِظَاهِرِ التَّوْحِيدِ وَ تَخْفِضُوا جَنَاحَ الذُّ
للِْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ هُمْ افْتَقَرُوا فِي االلهِ وَ انقَْطَعُوا عَنْ كُلِّ مَا تَشْتَغِلُ بهِِ أَنفُْسُ العِبَادِ وَ يُبْعِدُهُمْ 
عَنْ صِراطِ االلهِ العَزِيزِ الحَمِيدِ. وَ كَذٰلِكَ نلُْقِي عَلَيْكُمْ مَا يَنْفَعُكُمْ وَيَنْفَعُ الَّذِينَ هُمْ كَانُوا 

ليِنَ.  عَلَي رَبِّهِمْ لَمِنَ المُتَوَكِّ
أَنْ يَا مَشَايِخَ المَدِينَةِ قَدْ جِئْنَاكُمْ باِلحَقِّ وَ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْ ذلِكَ كَأَنَّكُمْ فِي غَشَواتِ 
أنَتُْمْ  مَا  كُلِّ  عَنْ  لَكُمْ  خَيْرٌ  هذا  كَانَ  الَّذِي  بعَْدَ  يَدَيْنا  بيَْنَ  حَضَرْتُمْ  مَا  وَ  مَيِّتُونَ  أنَفُْسِكُمْ 
بهِِ تَعْمَلُونَ. فَاعْلَمُوا بأَِنَّ شَمْسَ الوِلايَةِ قَدْ أَشْرَقَتْ باِلْحَقِّ وَأَنتُْمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَ أَنَّ قَمَرَ 
مَاءِ وَ أَنتُْمْ عَنْهُ مُحْتَجِبُونَ وَ نَجْمَ العِنَايَةِ قَدْ بَزَغَ عَنْ أُفُقِ  الهِدَايَةِ قَدِ ارْتَفَعَ فِي قُطْبِ السَّ
القُدْسِ وَ أنَتُْمْ عَنْهُ مُبْعَدُونَ. فَاعْلَمُوا بأَِنَّ مَشَايِخَكُمُ الَّذِينَ أنَتُْمْ تنَْسِبُونَ أَنفُْسَكُمْ إلِيَْهِمْ ثُمَّ 
بهِِمْ تَفْتَخِرُونَ وَ تَذْكُرُونَهُمْ باِلَّليْلِ وَ النَّهَارِ ثُمَّ بآِثاَرِهِمْ تَهْتَدُونَ لَوْ كَانُوا فِي تلِْكَ الأَيَّامِ 
هْتُمْ بوَِجْهِي فِي أَقَلَّ مِنْ  ليََطُوفُنَّ حَوْلِي وَ لَنْ يُفَارِقُونِي فِي كُلِّ عَشِيٍّ وَ بُكُورٍ. وَ أنَتُْمْ مَا تَوَجَّ
آنٍ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ و غَفَلْتُمْ عَنْ هذا المَظْلُومِ الّذي ابتُْلِيَ بيَْنَ أَيْدِي النَّاسِ بحَِيْثُ يَفْعَلُونَ بهِِ مَا 
ا وَرَدَ عَلَيَّ وَ بذِلِكَ مَنَعْتُمْ أنَفُْسَكمْ عَنْ  صْتُمْ عَنْ حَالِي وَ مَا اسْتَفْسَرْتُمْ عَمَّ يَشَاؤُونَ وَ مَا تَفَحَّ
اهِرِ وَ  كْتُمْ باِلظَّ طْرِ المُنيِرِ المَشْهُودِ. كَأَنَّكُمْ تَمَسَّ أَرْيَاحِ القُدْسِ وَ نَسَمَاتِ الفَضْلِ عَنْ هٰذا الشَّ
نَسِيتُْمْ حُكْمَ البَاطِنِ وَ تَقُولُونَ باِلقَوْلِ مَا لا تَفْعَلُونَ وَ تُحِبُّونَ الأَسْمَاءَ كَأَنَّكُمْ اعْتَكَفْتُمْ عَلَيْها 
وَ لِذَا تَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ مَشَايِخِكُمْ وَ لَوْ يَأْتيِكُمْ أَحَدٌ مِثْلُهُمْ أَوْ فَوْقَهُمْ إِذَاً أنَتُْمْ عَنْهُ تَفِرُّونَ 
يَأْتيِكُمْ  لَوْ  وَ  وَتَتَنَعَّمُونَ.  تَعِيشُونَ  بهَِا  ثُمَّ  مَنَاصِبَاً  وَ  افْتِخَارَاً  لأَنفُْسِكُمْ  بأَِسْمَائهِِمْ  جَعَلْتُمْ  وَ 
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هُونَ. وَ  مَشَايِخُكُمْ بأَِجْمَعِهِمْ لا تُخَلُّونَ أَيْدِيكُمْ عَنْ رِيَاسَاتِكُمْ وَ إلِيَْهِمْ لا تُقْبلُِونَ وَلا تَتَوَجَّ
إنَِّا وَجَدْناَكُمْ كَمَا وَجَدْناَ أَكْثَرَ النَّاسِ عَبَدَةَ الأَسْمَاءِ يَذْكُرُونَهَا فِي أَيَّامِهِمْ وَ بهَِا يَشْتَغِلُونَ. 
وَ إِذَا ظَهَرَ مُسَمَّيَاتُها إِذَاً هُمْ يُعْرِضُونَ وَ عَلَي أَعْقَابهِِمْ يَنْقَلبُِونَ. كَذٰلِكَ عَرَفْنَاكُمْ وَ أَحْصَينَْا 
أَعْمَالَكُمْ وَ أَشْهَدْناَ كُلَّمَا أنَتُْمْ اليَوْمَ بهِِ تَعْمَلْونَ. فَاعْلَمُوا بأَِنَّ االلهَ لَنْ يَقْبَلَ اليَوْمَ مِنْكُمْ فِكْرَكُمْ 
دُوا عِنْدَ هٰذَا العَبْدِ إِنْ  هَكُم وَ لا خَتْمَكُمْ وَ لا مُرَاقَبَتَكُمْ إِلاّ بأَِنْ تُجَدِّ وَ لا ذِكْرَكُمْ وَ لا تَوَجُّ
لَتْ نقُْطَةُ العِلْمِيَّةِ وَ ظَهَرَتْ وِلايَةُ االلهِ  قَدْ غُرِسَتْ شَجَرَةُ الوِلايَةِ وَ فُصِّ أَنتُْمْ تَشْعُرُونَ. تَااللهِ 
دُوا مَا أنَتُْمْ  المُهَيْمِنِ القَيُّومِ. اتَّقُوا االلهَ وَلا تَتَبِّعُوا هَواكُمْ وَ اتَّبِعُوا حُكْمَ االلهِ فِي أَيَّامِكُمْ وَجَدِّ
مَنَاهِجِ الحَقِّ  رِيقِ لتَِهْتَدُوا بأَنْوَارِ الهِدَايَةِ وَ تَكُونُنَّ مِنَ الَّذِينَ هُمْ إلَِي  مِنْ آدَابِ الطَّ عَلَيْهِ 

يُسْرَعُونَ.
أَنْ يَا حُكَمَاءَ المَدِينةِ وَ فَلاسِفَةَ الأَرْضِ لا تَغُرَّنّكُمُ الحِكْمَةُ باِاللهِ المُهَيْمِنِ القَيُّومِ فَاعْلَمُوا 
بأَِنَّ الحِكْمَةَ هِيَ خَشْيَةُ االلهِ وَ عِرْفَانُهُ وَ عِرْفَانُ مَظَاهِرِ نفَْسِهِ وَ هٰذِهِ لَحِكْمَةٌ الَّتِي لَنْ يَنَالَهَا إِلاّ  
نيَْا وَ كَانُوا فِي رِضَي االلهِ هُمْ يَسْلُكُونَ. أَأَنتُْمْ أَعْظَمُ حِكْمَةً أَمِ الَّذِي  الََّذِينَ هُمْ انقَْطَعُوا عَنِ الدُّ
صَنَعَ القَمَرَ وَ كَانَ أَنْ يَطْلُعُ مِنْ بئِرٍَ يَغْرُبُ فِي جُبٍّ و أُخْرَي وَيَسْتَضِيءُ مِنْهُ ثَلثَةُ فَرَاسِخَ مِنَ 
عَهُ إلَِي التُّرَابِ وَ أنَتُْمْ سَمِعْتُمْ نبََأَهُ أَوْ حِينَئِذٍ تَسْمَعُونَ. وَ كَمْ  الأَرْض۱ِ وَ مَحَي االلهُ آثاَرَهُ وَ رجَّ
مِنْ حُكَمَاءَ كَانوُا مِثلَْهُ أَوْ فَوْقَهُ وَ مِثْلَكُمْ أَوْ فَوْقَكُمْ وَ مِنْهُمْ آمَنُوا وَ مِنْهُمْ أَعْرَضُوا وَ أَشْرَكُوا 
وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا هُمْ فِي النَّارِ كَانُوا أَنْ يَدْخُلُونَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ إلَِي رَحْمَةِ االلهِ كَانُوا أَنْ 
يَرْجِعُونَ. إِنَّ االلهَ لا يَسْئَلُكُمْ عَنْ صَنَائعِِكُمْ بَلْ عَنْ إيِمَانِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ تُسْئَلُونَ. أَأَنتُْمْ أَعْظَمُ 
مَواتِ وَ مَا فيِهَا وَ الأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا. سُبْحَانَ االلهِ مَا مِنْ  حِكْمَةً أَمِ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ خَلَقَ السَّ
نْ  حَكِيمٍ إِلاّ هُوَ لَهُ الخَلْقُ وَ الأَمْرُ يُعْطِي الحِكْمَةَ عَلَي مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ وَ يَمْنَعُ الحِكْمَةَ عَمَّ

يَشَاءُ مِنْ بَرِيَّتِهِ وَ إنَِّهُ لَهُوَ المُعْطِي المَانعُِ الكَرِيمُ الحَكِيمُ. 
وَأنَتُْمْ يَا مَعْشَرَ الحُكَمَاءِ مَا حَضَرْتُمْ عِنْدَناَ لتَِسْمَعُوا نغََمَاتِ الرُّوحِ وَ تَعْرِفُوا مَا أَعْطَانِي 
االلهُ بفَِضْلِهِ وَ إِنَّ هٰذَا فَاتَ عَنْكُمِ إِنْ أنَتُْمْ تَعْلَمُونَ. وَ لَوْ حَضَرْتُمْ بيَْنَ يَدَينَْا لعََلَّمْنَاكُمْ مِنْ 
حِكْمَةٍ الَّتِي تَغْنَوْنَ بهَِا عَنْ دُونهَِا وَ مَا حَضَرْتُمْ وَ قُضِيَ الأَمْرُ وَ نُهِيتُ عَنْ إِظْهَارِهَا مِنْ بعَْدُ 
حْرِ إِنْ أنَتُْمْ تَسْمَعُونَ. وَ كَذٰلِكَ قَالُوا مِنْ قَبْلُ وَ قَضَي نَحْبَهُمْ وَ هُمْ حِينَئِذٍ فِي  لمَِا نَسَبُوناَ باِلسِّ

النَّارِ يَصْرُخُونَ وَ يَقْضِي نَحْبَ هؤُلاءِ وَ هٰذَا حَتْمٌ مِنْ لَدُنْ عَزِيزٍ قَيُّومٍ. 
أُوصِيكُمْ فِي آخِرِ القَوْلِ بأَِنْ لا تَتَجَاوَزُوا عَنْ حُدُودِ االلهِ وَ لا تَلْتَفِتُوا إلَِي قَواعِدِ النَّاسِ 

۱) يعنی المقنّای خراسانی (م م)
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وَ عَادَاتِهِمْ لأَنَّهَا لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنيِكُمْ بَلْ بِسُنَنِ االلهِ. أنَتُْمْ فَانْظُرُونَ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَتَّخِذْ هذَا 
مَنْ فِي  كُلِّ  عَنْ  رَبِّي لغََنِيٌّ  إِنَّ  هَواهُ.  إلَِي  فَلْيَرْجِعْ  شَاءَ  فَمَنْ  االلهِ  إلَِي  سَبيِلاً  النُّصْحَ لنَِفْسِهِ 
مواتِ وَالأَرْضِ وَعَنْ كُلِّ مَا هُمْ يَقُولُونَ أَو يَعْمَلُونَ وَ أَخْتِمُ القَوْلَ بمَِا قَالَ االلهُ جَلَّ وَعَزَّ: السَّ
لامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلأَ المُسْلِمِينَ وَ الحَمْدُ  لامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا۱ً وَ السَّ لا تَقُولُوا لمَِنْ أَلقَْي إلِيَْكُمُ السَّ

االلهِ رَبِّ العَالَمِينَ. ۱۵۲

سورة الأصحاب
بسم االله البهيّ الابهيٰ الابهيٰ

ح ب اسمع نداء االله من جهة العرش بآيات مهيمن مقدّم عظيم لعلّ تقلّب بكلّك الي 
مولاك و تصّح بسلطان الأمر بين السّموات و الأرضين و لتكون قادراً بنفسك بحيث لو 
يجادلك كلّ مَن علي الأرض باسيافٍ شاحذٍ حديدٍ انّك تقابلهم و لن تخاف منهم و 
تستغني عنهم بأسمي الغنّي القادر المقتدر القدير. و انّك انت تعلم ما ورد علينا بما اطّلعت 
في سفرك بما لا اطّلع أحد من العالمين. لان لم يكن عندنا حين الذي هاجرنا الي االله 
المهيمن العزيز القدير من ذي بصرٍ الاّ انت لذا التفتت و عرفت ما لا عرفه احد من هؤلاء 
المدّعين و هذا من خمر التي اختصّك االله بها فاشرب في نفسك سّراً لئّلا يطّلع بها احد 
من هؤلاء الغافلين. ثمّ اشكر االله بما عرّفك ما لا عرفه احد من الخلائق اجمعين و اخذ 
يدك بأيدي القدرة و نجّاك عن بئر الغفلة و انهّ ما من الهٍ الاّ هو و انهّ لوليّ المقرّبين. 
تاالله الحقّ لم يكن كأس السّرور احسن عمّا قدّرناها لك اذاً فاشرب عنها ثمّ استقم علي 
الأمر و لا تكن من الخائفين. ثمّ انظر بطرف الطّرف الي الذين يدّعون باناّ آمنّا بآيات االله 
المهيمن العزيز القدير. فاذا نزلت مرّةً اخريٰ باسمه العليّ المقتدر العظيم اذاً فرّوا عنه ثمّ 
استكبروا عليه و كانوا اشدّ نفاقاً عن امم القبل ان انت من العارفين. قُل تاالله الحقّ قد حملنا 
مالا حمله الجبال و لا السّموات و ما فيها و لا الأرض و ما عليها و لا حوامل عرش عظيم. 
قل تاالله لن تطيقه الأمواج و لا الأبحار و لا الأشجار و لا الأثمار و لا ما كان و لا ما يكون 
و لا جنود الغيب من ملأ العالمين. قل تاالله اذاً قد يبكي عيون العظمة ثمّ عيون اهل البقاء 
ثمّ اهل جنّة الخلد في غرفات الحمراء ثمّ اهل سفائن الكبرياء خلف لجج المقدّسين. 
ان يا حبيب فسوف تجد استدلال المعرضين بما استدلّوا به اولو الفرقان من قبل بل ادنيٰ 

۱)   قرآن كريم, سورة النساء ۴:۹۴. (م م)
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من ذلك و كفي االله عليّ بذلك لشهيد و خبير. فسوف تسمع منهم ما لا سمع من علماء 
الفرقان و لا من جهلائهم و لا من الذينهم يكنسون الأسواق تاالله الحقّ انّ هذا لظلمٌ عظيم.  
قل تاالله انّ هذا لهو الذي ظهر من قبل و انّ ما دوني قد خلق بامري ان انتم من الشّاهدين. 
قل هل تستكبرون بالّذي به ظهرت اسمائكم و علت رتبتكم تاالله هذا بغيٌ منكم علي االله 
المهيمن العزيز العليم. اما رأيتم سلطنة االله و قدرته ثمّ عظمة االله و كبريائه ثمّ سطوة االله و 
اجلاله. عمت ابصاركم يا ملأ المغلّين هل كان من ذي روحٍ ليقول لم او بم او ينطق بين 
يدينا لا فونفسي العزيز العليم. ذلّت كلّ الرّقاب لوجهي العزيز الجميل و خضعت كلّ 
الأعناق لسلطاني العزيز المنيع. قد كنز في هذا الغلام من لحن لو يظهر اقلّ من سمّ الابرة 
تتوجّه  لتندكّ الجبال و تصفّر الأوراق و تسقط الأثمار من الأشجار و تخرّ الأذقان و 
الوجوه لهذا الملك الّذي تجده علي هيكل النّار في هيئة النّور و مرّةً تشهده علي هيئة 
الأمواج في هذا البحر الموّاج و مرّةً تشهده كالشّجرة التّي اصلها ثابت في ارض الكبرياء و 
ارتفعت اغصانها ثمّ افنانها الي مقام الّذي صعدت عن وراء عرشٍ عظيمٍ. و مرّةً تجده علي 
هيكل المحبوب في هذا القميص الّذي لن يعرفه احدٌ من الخلائق اجمعين. و لو يريدون 
عرفانه اذاً ينصعقون في ارواحهم الاّ من اتي ربّه بقلبٍ سليمٍ. و وكذلك ينادي المناد عن 
يميني ثمّ ينطق النّاطق عن شمالي ثمّ يصح الصّائح عن ورائي و الرّوح عن امامي و يتكلّم 
لسان االله عن فوق رأسي بانّ تاالله انّ هذا لهو المقصود من اوّل الّذي لا اوّل له و انّ هذا 

لَوَجه الّذي اليه توجّهت كلّ الوجوه و لو هم حينئذٍ لا يكوننّ من الشّاعرين.
الي قوله الابهيٰ:  

قل هل تحسبون في انفسكم بانّكم لو تكفرون بهذه الآيات هل يصدق عليكم الأيمان 
بأحدٍ من رسل االله او بعليّ من قبل لا فوَربّ العالمين. تاالله الحقّ اذاً يكذّبكم كلّ الذّرّات 
و من ورائها لسان القدرة ثمّ لسان القوّة ثمّ لسان العزّة ثمّ لسان العظمة ثمّ لسان االله المقتدر 
العزيز الحكيم. ان يا حبيب خذ ذيل السّتر بانامل القدرة ثمّ ارفعه اقلّ عمّا يحصي ان 
سمعت ضوضاء المغلّين خذ اناملك و دعه علي ما كان و كن في سترٍ جميل. ثمّ اصبر و 
اصطبر ثمّ قرّب اصابع القوّة ثمّ اكشف به حجبات الممكنات ازيد عمّا كشفتها من قبل و 
ان ارتفع عوي المشركين ضعها ثمّ انهزم عن السّباع و كن في حفظ منيع. ثمّ اسكن بوقار 
االله وسكينته ثمّ اشدد ظهرك لخدمة االله ثمّ توجّه اليه بسلطان مبين. ثمّ انقطع عن كلّ من 
في السّموات و الأرض و عن مثل هؤلاء المشركين. ثمّ اخرج انامل القدرة و القوّة عن 
جيب الّذي اعطيناك قبل كلّ شيء حين الّذي كان الآدم بين الماء و الطّين. ثمّ اخرق 
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سبحات القوم بسلطان الّذي به انشقّت كلّ الأستار و الأحجاب عن كلّ شيء و كن علي 
استقامة بديع. ليمحو بذلك اشارات المعرضين و سبحات الّذينهم اتّكاؤا عليها من دون 
امرٍ من لدناّ ان انت من العاملين. ان يا خليل كسّر الأصنام و لا تحزن عمّا يرد عليك و 
لا تخف من جنود الشّياطين. قل يا ملأ المنكرين اناّ ما نخاف منكم انتم ان تموتوا او 
ظهر بالحقّ رغماً لأنفكم و انفس المشركين  قد  تنعدموا لن يردّ امر االله و  تنصعقوا او 
و كلّ ما سترنا الأمر عنكم مرّةً و كشفنا مرّةً هذا من فضلنا عليكم و علي العالمين. لأنّ 
النّاس بعضهم في رخوة و ضعف لن يستطيعنّ ان يشهدنّ انوار الشّمس لرمد الّذي كان 
في عيونهم لذا دارينا معهم لئّلا يكونّن من الهالكين قل تاالله لن ينفعكم اليمين و لا الشّمال 
و لا الجواب و لا السّؤال ان انتم من الموقنين. قل فكّروا في انفسكم حين الّذي اتي عليّ 
بالحقّ عن مصر الرّوح بآيات االله العزيز القدير. هل نفع احداً من اهل الفرقان ما عندهم 
نفعهم  ما  فوعمري  النّاظرين.  من  انت  ان  البيان  في  فانظر  كذلك  الرّحمن.  فوربّك  لا 
شيء عمّا عندهم لا سؤال احد و لا جواب نفس و يعرف ذلك كلّ ذي ذكاء بصير. قل 
تاالله قد ظهر ما لا ظهر من قبل و يأمركم بما امرتم به في كتاب االله القادر العزيز العليم و 
كلّما عندكم قد خلق بقولي ان انتم من العارفين قل اليوم لن يغني احد الاّ بان يفتقر بين 
يدي االله هذا المقام المقدّس المنير. و لن يذكر شيء الاّ بان ينسي نفسه و ما في ملكوت 
الأمر و الخلق فكيف ما خلق بين السّموات و الأرضين. قل اما سمعتم من قبل بانّ دليله 
آياته و وجوده اثباته فويل لكم يا معشر الغافلين. تاالله الحقّ لو يكشف الحجاب عن وجه 
الأمر اقلّ عمّا يحصيه احد من العارفين ليرفع نداء اهل ملأ الأعليٰ ثمّ صياح اهل ميادين 
البقاء ثمّ لحن القدس عن مكمن الكبرياء بانّ ما هذا بشراً في الملك انّ هذا الاّ سلطان 
الغفلة بحيث لن  من  سكر  النّاس في  االله ولكنّ  حجّة  تمّت  كذلك  بديع.  عزيز  مقتدر 
يعرفوا الشّمال عن اليمين. هل بعد ظهور االله ينفع احداً شيء عمّا في السّموات و الأرض 
لا فوربّ العالمين. انت يا حبيب غنّ و رنّ و كفّ و دفّ في جبروت البقاء ثمّ ملكوت 
العماء و لا تلتفت اليٰ شيء الاّ جمالي المشرق المنير. كذلك القيناك ما يستغني بحرف 
منه كلّ من في السّموات و الأرضين لو يستقيمنّ علي حبّهم مولاهم العزيز الكريم و 

الرّوح عليك و علي العارفين. 
الي قوله الابهيٰ: 

قل يا ملأ البيان تاالله قد ظهر عليّ في قميص اخريٰ و انهّ قد سمّي في ملكوت الأسماء 
بالحسين و في جبروت البقاء بالبهاء و في لاهوت العماء بهذا الاسم الّذي ظهر علي هيكل 
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الغلام فتبارك االله احسن الخالقين. قل يا معشر البشر تاالله الحقّ قد ظهر مظهر القدر في هذا 
المنظر الأكبر بطراز الذي تحيّرت عنه افئدة كلّ ذي ذكاء و نظر. قل يا ملأ المشركين بايّ 
جهة تفرّون باالله لم يكن لاحد مفرّ الاّ بان ينقطع عمّا عنده و يتمسّك بهذا الحبل الدّري 
الأنور. قل تاالله انهّ لآية الكبري بينكم و جمال االله فيكم و انّه لسرّ مستتر. و انهّ لقهر االله علي 
المشركين و انّ قهره ادهي و امّر. قل به يعذّب االله الذّينهم كذبوا بآيات االله ثمّ بالقدر. قل 
ففرّوا الي االله ربّكم و لا تشركوا به و انّ اليّ المستقرّ. قل اناّ لو نريد لننشاء خلقاً آخر و اناّ 
كنّا علي كلّ شيء لقادر مقتدر. كلّ شيء في قبضة قدرتنا و يعرف ذلك كلّ ذي علم 
و فكر. قل يا قوم ان تكفروا بهذه الآيات فبايّ حديث آمنتم بعليّ من قبل فتبينّوا يا ملأ 
الحمر. قل لن يغنيكم اليوم شيء الاّ بان تؤمنوا بالّذي آمنتم به من قبل ثمّ بما نزل من عنده 

من الألواح و الزّبر. فالق يا منيب علي ذلك العبد ما القي عليك هذا القلم المشتهر. 
الي قوله الابهيٰ: 

باعلي  ينطق  و  نقر.  ثمّ  بالحقّ  نطق  الّذي  النّاقور  هذا  في  الأكبر  صور  ظهر  قد  تاالله  قل 
الصّوت بين السّموات و الأرض بانّ اليّ المستقرّ. و يا قوم لا تفتروا علي االله بارئكم و لا 
تجاحدوا بعد الّذي كشف النّقاب ثمّ ظهر. ايّاكم ان لا تشتغلوا بالدّنيا و لا يمنعكم شيء 
عن الورود في هذا الطّمطام اللّجّي الأغمر. انّ الذّينهم آمنوا باالله و آياته اولئك صعدوا 
الي االله و يتوارثون جنّات و نهر. و الّذينهم کفروا و اشرکوا اولئك يصلون فی نار و سقر. 

و من وراء ذلک يأخذهم االله بقهر من عنده و يجعلهم کهشيم محتظر. 
الی قوله الابهیٰ:

قل يا قوم انّ هذا الخير الّذی وعدتم به فی التّسع و به اخذ االله العهد عن کلّ الذّرّات 
فطوبی  لنفسٍ وفت بميثاقها. قل قد ارتفعت خيام القدم و انتم يا ملاء البيان لا تحرموا 
انفسکم عنها ثمّ اسکنوا فی فنائها. تاالله قد اثمرت سدرة البهاء فی الرّضوان الّذی ظهر علی 

هيکل التّربيع فی هيئته التثّليث و انتم يا اهل سفن البقاء تقرّبوا بها ثمّ تنعّموا من اثمارها. 
الی قوله: 

قل هذا نفس االله قد استوی علی العرش و قدّس االله عن مسّ المشرکين ردائها. انک يا 
حبيب فارزق کلّ نفس من نعمة الطّريّة الاحديّة الصّمديّة التّی تنزل عن هذا السّماء التّی 

ارتفعت بالحقّ اياک من لا تجاوز عن حدود النّاس  فاعط کلّ نفس علی مقدارها. 
الی قوله:

ثمّ اعلم بانّ هذا الجمال قد ابتلی بين هؤلاء بحيث يريد ان يعزل نفسه عنهم او يطير الی 
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معارج القدس فی اصل الوطن. تاالله قد وقعت في کل حين تحت مخاليب اولی الغل و 
البغضاء و لن اجد لنفسی ناصراً الاّ االله الّذی خلقنی و کلّ شيئ و ارسلنی بسلطان الامر 
علی البرّ و البحر و علی اهل المدن. قل اناّ لمّا قصصنا حرفاً من الرّؤيا لاهل العما اذاً ما 
حملوها و اوقعونا فی الجبّ فی هذا الجنح الظّلما کذالک نلقی عليک من اسرار الامر 
عمّا ستر و خزن. ثمّ اعلم بانّ الّذينهم کانوا فی هناک منهم من اعرض عن االله و کفر 

بآيات االله و منهم من آمن بربهّ و کان ممّن نجی و امن. 
الی قوله: 

ثمّ اعلموا بانّ النّصر لم يکن فی اخراج السيف بل فی تطهير نفوسکم يا معشر الأصحاب. 
تاالله لو تنقطع نفس عن کلّ من فی السّموات و الأرض و تقوم علی ما اراد االله لينصراالله 
بها المخلصين من احبّائه  وينعدم رايات المشرکين من کلّ الاحزاب. قل تاالله انّ النّصر 
هو انقطاعكم عمّا سوي االله و استقامتكم عليٰ حبّي في يوم الذي تزلّ فيه اقدام البلغاء و 
يخرج عن ايكة النّفاق شرذمة من الذّباب الّذين كفروا و اعرضوا و كانوا في مريّةٍ عن 
لقاء ربهّم بعد الّذي ظهر عن افق القدس بصحائف و كتاب. قل يا ملأ القدس ان اخرجوا 
سيف الحكمة عن غمد البيان ثمّ انصروا به ربّكم الرّحمن ايّاكم ان لا تفسدوا في الأرض 
بعد اصلاحها خافوا عن االله الّذي اليه يرجع الامور في المبدء و المآب. ان يزحفوا عليكم 
المشركون شرّدوهم بكلمةٍ من عندنا لا بسيوفكم و لا تحنثوا عمّا امرتم به في الكتاب. 
ان استقيموا يا قوم علي الصّراط و كونوا علي الأمر في هذا الرّكن بنارٍ و انجذاب قل انتم 
إن لن تستقيموا علي الصّراط فسوف يبعث االله قوماً و يستقيمنّ علي الأمر و يذكرنهّ بولهٍ 
و شوقٍ و انجذاب و لا يمنعهم شيء عمّا في السّموات و الأرض اولئك يصلّون عليهم 
خلف  عن  القرب  سرادق  في  كانوا  الذينهم  ثمّ  القدس  ملأ  اهل  ثمّ  الرّوح  و  الملائكة 

الحجاب . . .   الي آخر البيانات

هذه سورة الدّم
قد رشّحناها من بحر الغيب ليكون آية ظهوري بين الخلائق اجمعين 

هو الباقي في العرش باسمي البهّي الابهيٰ  
ان يا محمّد اسمع نداء ربّك عن هذا المقام الّذي لن يصل اليه ايدي الممكنات و لا 
افئدة الموجودات و لا حقائق الّذينهم نعسوا في اقلّ من آنٍ في هذا الامر المقدّس العزيز 
المستور. قل يا قوم فاسرعوا الي حرم االله و كينونته و بيت االله و انيّته و ظهور االله و سلطانته 
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و لا تكوننّ من الّذينهم يذكرون االله بالسنهم ثمّ بآياته يعترضون. قل يا قوم هذا مقام الّذي 
يطوفنّ في حوله اهل ملأ الأعليٰ ثمّ اهل سرادق البقاء ثمّ الّذينهم سكنوا خلف لجج 
الكبرياء ان انتم تفقهون. قل هذا لمشعر االله و شطره و وجه االله و عظمته ان يا اهل ملأ 
اللاّهوت ثمّ اهل مواقع الجبروت ثمّ اهل العزّ في رفارف الملك و الملكوت ان اخرجوا 
عن اماكنكم لتزورنّ مقام الّذي ما فاز به إلاّ الّذينهم انقطعوا عن كلّ من في السّموات و 
الأرض و عن كلّ ما يذكر عليه اسم و رسم و جهة و اشارة ان انتم تعرفون. قل يا قوم 
هذا مقام االله و فنائه ثمّ رضوان االله و فردوسه ثمّ خباء االله و سرادقه ايّاكم ان لا تتوجّهوا 
الي غيره فاسرعوا اليه لعلّ انتم بثمرات الرّوح تزرقون. و يا قوم هذا مقام الّذي توقّفت فيه 
الأبرار و الّذينهم طافوا في حول العرش كما انتم تشهدون. و انّك انت يا محمّد فاعمل 
ما يوصيك حينئذٍ لسان ربّك ثمّ اعمل بما تؤمر من لدي االله المهيمن العزيز المحبوب. 
اوّلاً فاخرق حجبات الموهوم عن وجه قلبك بسلطاني العزيز المقتدر المعلوم ثمّ ادخل 
مصر الرّحمن باسمي العزيز السّبحان و لا تلتفت الي ما كان و ما يكون و لو تشهد بانّ 
الشّيطان جلس علي بابه و يمنعك عن الدّخول فاغمض عيناك عنه ثمّ استعذ بجمالي 
المبارك المهيمن المحبوب. و ايّاك ان لا تجلس مع الّذين تجد آثار غلّهم كأثر الحرارة 
في الصّيف او كأثر البرودة في السّموم و انّك فرّ عنهم و عن مثلائهم و لا تنظر اليهم و 
بما عندهم بل الي امري الّذي يكون خيراً عن كلّ شيءٍ لو انتم تشعرون. و ان تريد ان 
تمرّ علي العباد فاستشرق عليها بانوار ربّك ثمّ تفكّر فيما تري من صنع ربّك لتكون من 
الّذينهم يتفكّرون. و كن متخلّقاً بأخلاقي بحيث لو يبسط عليك احد ايادي الظّلم انت لا 
تلتفت اليه و لا تتعرّض به دع حكمه الي ربّك القادر العزيز القيّوم. كن في كلّ الأحوال 
مظلوماً تاالله هذا من سجيّتي و لا يعرفها الاّ المخلصون. ثمّ اعلم بأنّ تاوّه المظلوم حين 
اصطباره لاعزّ عند االله عن كلّ عمل لو انتم تعلمون. ان اصبر فيما يرد عليك فتوكلّ في 
كلّ الامور علي االله ربّك و انهّ يكفيك عن ضرّ ما خلق و يخلق و يحفظك في كنف 
امره و حصن ولايته وانّه ما من الهٍ الاّ هو له الخلق و الأمر و كلّ به يستنصرون. و ان 
يغتبك نفسٌ انت لا تفعل به كما فعل لئلاّ تكون مثله ثمّ اعرض عنه و توجّه الي خباء 
القدس في هذا السّرادق المقدّس المرفوع. كن بين النّاس كتلال المسك لتفوح منك 
روائح القدس بينهم لعلّ تجذبهم الي فناء قدس محبوب. ان وجدت معيناً لنفسك من 
كلّ  في  فاقتد  شهور.  و  سنين  كلّ  في  اشراق و  و  عشيّ  كلّ  به في  فاستأنس  االله  احبّاء 
الأمور باالله ناصرك ثمّ امش بين العباد بوقاره و سكينة ثمّ بلّغهم امر مولاك علي قدر 
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الّذي يقدرون ان يسمعون. و انّك انت يا هدهد السّبا اذهب بكتابي الي مدائن االله و ان 
يسئلك الطّيور عن طير القدس قل انّي تركتها حين التّي كانت تحت مخاليب الانكار و 
منسر الأشرار و  ماكان عنده من ناصرٍ الاّ االله الّذي خلقه و سوّاه و جعله سراج جماله بين 
السّموات والأرض ان انتم توقنون. و ان وجدت احداً من احبّائي و يسئل منّي قُل تاالله 
انّي خرجت عن مدينة السّجن حين الّذي كان الحسين مطروحاً علي الأرض و كان ركبة 
الشّين علي صدره و يريد ان يقطع رأسه و كان السّنان واقفا تلقاء الرّأس و ينتظر بان يرفعه 
علي السّنان كذلك كان الأمر في سرّ السرّ ان انتم تشعرون. و في تلك الحالة رأيت شفتاه 
يتحرّك و ينظر بطرفه الي السّماء بلحاظٍ تقطع عنه القلوب و عن ورائها قلب االله المهيمن 
العزيز القيّوم. و انّي تقرّبت رأسي الي شفتاه سمعت بأنّه تحت السّيف يقول يا قوم تاالله 
ما نطقت بينكم عن الهويٰ بل بما نطق منطق الطّور في صدري المقدّس الأصفيٰ تاالله لن 
تشتبه آيات االله بشيء عمّا قدّر في جبروت القضاء و عمّا كان في الأخرة و الأوليٰ. و انتم 
يا ملأ الشّرك فاستنشقوا هذه الآيات التّي نزلت من جبروت الذّات من مالك الأسماء و 
الصّفات ان وجدتم منها رائحة القميص عن يوسف العزيز اذاً فارحموا عليه و لا تقتلوه 
بأسياف الغلّ ان انتم تشهدون بعين الأنصاف ثمّ في انفسكم تنصفون. و يا قوم تاالله انّي 
سددت ابواب الفردوس في عشرين من السّنين لئّلا يخرج من شفتائي ما يشتعل به نار 
البغضاء في صدوركم و بذلك يشهد لسان العظمة ثمّ قلم الأمر علي الواح قدس محفوظ. 
و يا قوم انّي لعَليٌّ و هذه لكرّة الأخريٰ بعد الأوليٰ و اظهرت لكم اعظم ما اظهرته من 
قبل و قد جئت عن منبع العظَمة والجلال و مخزن الرّفعة و الأجلال بآيات التّي ما ظهرت 
حرفٌ منها في الملك و هذا اللّوح برهاني بينكم و لكم و عليكم ان انتم تعقلون. و يا قوم 
تاالله كنت ساكنّا في البيت و صامتاً عن كلّ الألحان ولكنّ الرّوح اهتزّني و انطقني بالحقّ 
و ظهرت آثاره في وجهي ان انتم في جمالي تتفرّسون. و اغلقت ابواب البيان في مذٍ من 
السّنين ولكن لسان االله فتح لساني ان انتم تعلمون. اتقتلون الّذي بأمره رفعت السّموات 
و موّجت البحار و اثمرت الأشجار و كشفت الأسرار و ظهر جمال المختار عن خلف 
الأستار انتم يا ملأ البيان اتّقوا االله و لا تكوننّ من الّذينهم بآيات االله هم يحجدون. و يا 
قوم تاالله لستُ أنا من الّذينهم كفروا بآيات االله و لو انتم تقتلونني بكلّ الأسياف او بكلّ 
السّهام في كلّ حين تضربون. و انطق في ملكوت السّموات و الأرض و لن اخاف من 
احد و هذا مذهبي ان انتم تشعرون. تاالله هذا مذهب كلّ الرّسل و بما نزل عليٰ عليّ في 
كلّ الألواح و لم ادرِ انتم بايّ مذهب تذهبون. و اذا بلغت نغمات القدس اليٰ ذلك المقام 
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سكت لضعف الّذي اخذه و كان في تلك الحالة في  مدّة فلمّا آفاق فتح عينتاه ثمّ التفت 
الي شطر القدس بلحاظ الأنس و قال اي ربّ لك الحمد علي بدايع قضاياك و جوامع 
رزاياك. مرّةً اودعتني بيد النّمرود ثمّ بيد الفرعون و وردا عليّ ما انت احصيته بعلمك و 
احطته بارادتك. و مرّةً اودعتني في سجن المشركين بما قصصت علي اهل العماء حرفاً 
من الرّؤيا الّذي الهمتني بعلمك و عرّفتني بسلطانك. و مرّةً قطعت رأسي بايدي الكافرين 
و مرّةّ ارفعتني علي الصّليب بما اظهرت في الملك من جواهر اسرار عزّ فردانيتّك و 
بدايع آثار صمدانيّتك. و مرّةً ابتليتني في ارض الطّف بحيث كنت وحيداً بين عبادك و 
فريداً في مملكتك الي ان قطعوا رأسي ثمّ ارفعوه علي السّنان و داروه في كلّ الدّيار و 
حضروه علي مقاعد المشركين و مواضع المنكرين. و مرّةً علّقوني في الهواء ثمّ ضربوني 
بما عندهم من رصاص الغلّ و البغضاء الي ان قطعوا اركاني و فصّلوا جوارحي الي ان 
بلغ الزّمان الي هذه الأيّام التّي اجتمعوا المغلّون علي نفسي و يتدبرّون في كلّ حين بان 
يدخلوا في قلوب العباد ضغني وبغضي و يمكرون في ذلك بكلّ ما هم عليه لمقتدرون و 

مع ذلك انت يا الهي و محبوبي اودعتني تحت ايدي هؤلاء المشركين. 
محبوبي  يا  فوَعزّتك  اعدائك  اسياف  تحت  و  التّراب  علي  فاشهدني  الهي  يا  اذاً 
اشكرك حينئذٍ في تلك الحالة و علي كلّ ما ورد عليّ في سبيل رضائك و اكون راضياً 
منك و من بدايع بلاياك. ولكن يا الٰهي اقسمك بأسمائك المكنونة و جمالك الظّاهر 
المستور المطروح علي تراب المذلّة بان تدخل في قلوب عبادك حبّك ثمّ استقرّهم يا 
الٰهي علي بساط رحمانيتّك ثمّ استظلّهم في ظلّ شجرة فردانيّتك و لا تحرّمهم عن نسمات 
قدسك التّي تهبّ عن رضوان جمالك و تفوح عن شطر افضالك و انّك انت المقتدر 
علي ما تشاء و انّك انت المهيمن القيّوم. و انّك انت يا محمّد فاعرف قدر ما القيناك 
من جواهر الأسرار ثمّ تفكّر فيما علّمناك من بدايع علمنا الّذي كان مستوراً خلف ظلل 
الأنوار لتطّلع بما ورد علينا و تكون من الّذينهم كانوا من اسرار الأمر هم مطّلعون. ثمّ قُل 
بلسان روحك في سرّك هل من ناصر ينصر جمال الأولٰي في طلعة الأخريٰ و هل من 
معين يعين نقطة الأخريٰ في جماله البهّي الابهيٰ.  لعلّ بذلك يبعث االله احداً لينصر الغلام 
جهة  الي  كانوا  الّذينهم  الاّ  الأرض  السّموات و  سكّان  السّكر  اخذ  التّي  الأيّام  هذه  في 
القرب في هذا الجمال هم ينظرون.  ولكن يا محمّد تاالله سوف تجد اعراض المعرضين 
واستكبارهم و قيامهم في كلّ الجهات علي بغض هذا الغلام الاّ من شاء ربّك العزيز 
القيّوم. ان يا محمّد اسمع ما يأمرك قلم الامضاء في جبروت القضاء في هذا الهواء الّذي 
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قدّسه االله عن هياكل البغضاء و طهّره عن مسّ المشركين و عرفان المغلّين. و انّك انت 
فاخرق السّبحات ثمّ اطلع عن مشرق الأمر بسلطان مبين ثمّ أذّن بين النّاس بهذا الجمال 
المشرق العزيز المنير. ثمّ ادخل علي اسم الٰها ثمّ الق عليه ما القي عليك روح االله المقتدر 

العزيز الكريم لعلّ يتذكّر في نفسه و ينقطع الي مولاه ويكون من المهتدين. 
قل ياعبد اناّ نزّلنا لك الواحاً و صحائفاً لا يعلمها الاّ االله و فيها ما يغنيك عن كلّ ما 
خلق في الابداع و عمّا في السّموات و الأرضين. ولكن ما ارسلناها اليك لأناّ ما وجدنا 
منك رائحة العلّيين في هذا الغلام العربيّ المبين. قل تاالله سيفني ما عندك و لا يبقي 
فيها  خلق  عمّا  انقطع  ثمّ  لأهلها  الدّنيا  دع  منيع.  عزّ  سرادق  خلف  ربّك  عند  هو  ما  الاّ 
ثمّ توجّه بوجه ربّك المنّان القديم. قل انّ هذا لعليّ بالحقّ قد ظهر مرّةً اخريٰ في هذا 
الجمال الأطهر الأطهر الابهيٰ و ينطق بالحقّ في جبروت البقاء و ملكوت الأعلي ان انتم 
من السّامعين. قل انتم يا ملأ البيان لن ينطق روح التبّيان في قلوبكم إلاّ بعد حبّي و هذا 
من اصل الدّين ان انتم من الموقنين. قل يا ملأ الفرقان تاالله قد جائكم الحقّ و ما يفرّق به 

الأديان و يفصّل به بين الحقّ و الباطل اتّقوا االله و لا تكوننّ من المعرضين. 
قل ان يا اهل الكنائس لا تضربوا علي النّاقوس بما ظهر ناقوس الأعظم في هذا النّاقور 
الذي ظهر علي هيكل الآيات بين الأرضين و السّموات و يصح بالحقّ علي هذا الاسم 
المشرق الظّاهر اللّميع. قل انهّ هو الّذي نزلت الآيات بامره و سطر كلّ الألواح باذنه و 
يشهد بذلك ما يفوح من هذا المسك الّذي جريٰ عن عين الكافور من هذا القلم الأقدم 
القديم. قل انهّ لينطق في كلّ حين بآيات التّي يعجز عنها عقول العقلاء وعرفان العرفاء 
و افئدة البالغين. قل هذا ما وعدتم به في كتُب االله ان انتم من العارفين. و هذا ما حقّق به 
الحقّ في ازل الآزال و يحقّق به الي ابد الآبدين.  ان يا محمّد فاغمض عيناك عن كلّ 
من في السّموات و الأرض لتستطيع ان تدخل في حصن ربّك المنّان القدير. فاضرم من 
هذا النّار في اشجار الممكنات لينطقنّ كلّ بما نطق النّار علي هيئة النّور في طور الظّهور. 
كذلك يمّن عليك جمال القدم و يأمرك علي الأمر لتنقطع عن كلّ شيء و تتمسّك 
بعروة عزٍّ منيع. و الرّوح و التّكبير و البهاء عليك و علي الّذين يسمعون قولك في هذا 

النّباء العظيم. 

            قد تمّ القسم الرّابع من الكتاب و يليه القسم الخامس منه



کتابشناسی
(توسط ويراستار استفاده شده است)

. تهران: خوارزمي, ۱۳۳۶   آدميت,  فريدون. 
. تهران: بابك , چاپ دوّم,  ۱۳۵۱ اعتضاد السّلطنه. 

اعتماد السلطنه  محمّد حسن خان (صنيع الدّوله).  (تصحيح محمّد اسماعيل 
رضوانی). ۲ جلد  تهران: دنيای كتاب  ۱۳۶۳ 

. ۴ جلد  تهران: زوار,  ۱۳۵۱-۱۳۴۷  بامداد,  مهدي.  
. طهران: دار الطباعه  ۱۲۸۴ ه  ق  خورموجی  محمّد جعفر. 

تهران,   دانشگاه  انتشارات  تهران:  دوّم,   ويرايش  دی.  سی   . اکبر.  علی  دهخدا , 
۱۹۹۸/۱۳۷۷

رباني,  شوقي.   ۱۹۲۶-۱۹۲۲. طهران: مؤسّسه| ملّي مطبوعات امري,  ۱۲۹ بديع 
. ۵ جلد,  هميلتون,  انتاريو,  كانادا: مؤسّسه معارف بهائی,   رأفتی,  وحيد. 

۱۴۷-۱۶۶ بديع
. ج ۱ , ۱۳۰-۱۳۱  تهران: کتابخانه| ملّی,    ۱۳۷۳ 

. تهران: كتابخانه| سنائي,  ۱۳۶۲ سنائي,  حكيم. 
. طهران: مؤسّسه| ملّي مطبوعات امري,  ۱۳۱ بديع  سمندر. 

. ويرايش دوّم,  تهران: مركز نشر دانشگاهی,  ۱۹۹۳/۱۳۷۲
. چاپ سنگی,  ۱۳۱۴ (تجديد چاپ,طهران:  فسائي,  حاجي ميرزا حسن. 

  كتابخانه سنائي, ۱۳۷۳)
. طهران: مؤسّسه| ملّی مطبوعات امری, ۱۲۸ بديع فيضی, محمّد علی. 

. طهران: مؤسّسه| ملّی مطبوعات امری, ۱۳۰ بديع فيضي,  محمّد علی. 
. ۹ جلد,  كانادا,  ۲۰۱۱-۱۹۹۶  قديمی,  رياض. 

 -  Momen, Moojan. The Bábí and Bahá’í Religions, 1844-1944: Some
Contemporary Western Accounts. Oxford: George Ronald, 1981.
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-  Shoghi Effendi, Bahá’í Administration. Wilmette, IL: Bahá’í Publish-
ing Trust, 1968.



الف
آختی (آختن): کشيدن

ابكار (جمعِ بكر): دوشيزگان
ابوالدّواهي: پدر سختيها و بلايا

ابوالشّرور: پدر شرّها,  شيطان
اتّكال: تعويل يا تسليم شدن

اثم: گناه
احتجاجات: حجت آوردن

احتقار: خوار شمردن
احمال و اثقال: بار و بنديل  بار و بنه  خوار و 

بار
اخجال: شرمنده كردن  خجل كردن

اخضاع: مطيع ساختن
اخلاط ناس: اراذل و اوباش

اَدا: انجام دادن 
أرامل: مستمندان

ارباب دواعي: مدّعيان
ارجاس (جمعِ رجس): ناپاکی

از عقب: در پي آنان
اسار: قيد يا بند  اسير كردن
استجماع: فراهم آمدن
استضائه: روشن كردن

استعداد: در اين عبارت يعنی افراد جنگی,  ساز 
و برگ و مانند آن است

استغراب: عجيب و غريب شمردن
استفتاء: طلب فتوي كردن. فتوي خواستن 

اشقر: سرخ 
اطراء (جمع: اطرائات): نيك ستودن كسي را  

مبالغه كردن در مدح كسي

اطفاء نائره: خاموش كردن آتش يا شعله
اعوجاج: کجی, کج شدن

اغواء و اغراء: گمراه كردن,  فساد كردن
افادت: تکبّر

افتاء: فتويٰ دادن
اقاويل: جمعِ قول

اقتحام: بي انديشه در كاري در آمدن,  به محلی 
به عنف هجوم بردن و وارد شدن

اقعاد: فرو نشاندن
اكّام: دهن بند برای شتر

اكراد و الوار: كردها و لرها
اگال: بندی که دور دستمالی روی سر بندند 

التحاق: پيوستن
آلفته: پريشان
اماني: آرزوها

انام: مخلوقات يا مردم 
أنجال: فرزندان

اندهاش: ترس و وحشت
انطواء: پيچيده شدن
انمحاء: محو شدن

انين: ناله كردن
أولي الأذواق: اهل ذوق كه در مقابل اهل 

بحث و جدل اند. مراد كساني هستند كه حقايق 
جهان را به ذوق دريابند نه به بحث و جدل

ب
بارع: آنكه در فضل تمام و كامل باشد 

باهظ: گرانبار
بدا: تغيير رأي

لغت نامه



لغت نامه۴۰۲
بَريد: چاپار, نامه بَر 

بصل: پياز
بلوكات (جمعِ بلوك): ناحيه ای شامل چند 

قريه و ده 
بنان: انگشت 

بوار: رجوع شود به: دار بوار

پ
پوست تخت: پوست دباغت شده كه پشم آن 

نسترده باشند
پيشتاب: طپانچه,  شش لول,  رولور

ت
تب دق: تب از اندوه يا رنج بسيار, مردن

تبكيت: جدل
تجافي: بر جاي خود باقي نماندن و از جانبي 

بجانب ديگر ميل كردن
تحدّي: مدّعيان ديگر را به مبارزه و برابري 

طلبيدن
تحذير: متوجه كردن از احتراز امري,  ترساندن

تحرز: خويشتن را نگاه داشتن
تحف (جمع ِ تحفه): هديه,  ارمغان

تخويف: ترسانيدن
تدمير: نيست كردن,  هلاك كردن 

تذلّل: فروتني كردن
تذميم: مبالغهٴ ذم  بسيار مذمّت و نكوهش كردن 

تركه: آنچه مال و متاع از مرده ماند
تستّر: در پرده شدن, پرهيز کردن

تشهير: معروف كردن,  شهرت دادن
تعارفات: جمعِ هديه يا رشوه

تفحّص: دريافت بفراست و ادراك 
تفرعن: تکبّر و خودخواهی

تناظر و تشاجر: مناظره و مشاجره
تنبيه: بياگاهانيدن و بيدار كردن

تنجيس: ناپاك كردن,  ناپاك شمردن,  پليد 

گردانيدن
توسن: اسب سرکش

تهيّج: برخاستن باد و غبار و غيره
تهيّؤ: آماده بودن,  آمادگي 

تِيول: اصطلاح ترکی است. ملک تيول عبارت 
بود از مُلْک يا مزرعه يا زمين يا باغی که از 

طرف دولت به کسی اغلب به مناسبت شغلش 
واگذار می شد

ث
ثمينه: گران قيمت

ج
جبت: بُت 

جحيم: جهنّم 
جسر: پل

جفر: طرز غيب گوئی از حروف و عدد
جلدي: چالاکی,  زرنگی

جلكه: جلگه
جواسيس: جاسوس ها

جيفه: لاش,  مردار,  بوگرفته

ح
حُجُب: پرده ها

حراسه: حمايت,  مراقبت,  محافظت
حفاوت: اكرام و احترام كردن,  بزرگداشت,  

مهمانداری,   مهرباني
حماست: شجاعت و دليري

حنين: صداي گريه

خ
خيبه: نااميدي

د
دار بوار: جهنّم



۴۰۳ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴
درفش: داغي كه بر تن مجرم نهند 

دق: افسردگی و ناتوانی بر اثر غم و اندوه, رجوع 
شود به: تب دق

دليل: راهنما,  رهبر
دماء مسفوكه: خونهاي ريخته شده 

دوحه:  درخت بزرگ پر شاخه

ر
راتبه: مقرّري يا مستمرّي

راحله: رجوع شود به «زاد و راحله»
رام: لطف , الفت

رجز: خواندن اشعاري در معركه در مقام 
مفاخرت و شرافت خود

رزّاز: برنج فروش
رشمه: شالی که درويشان به دور کمر بندند 

رُعُبی,  رُعُب:  ترس 
رکز: بر پا ساختن

رمل: طرزغيب گوئی با انداختن ريگ يا شن 
رواتب: مواجب,  مستمري,  مزد

ز
زاد و راحله:  توشه| سفر 

زنبورک: نوعی توپ کوچک که آن را بر شتر 
می بستند. زنبورک چی: سربازی که زنبورک را 

آتش مي داد
زهيد: اندك از هر چيزي

زي: پوشش و هيئت

ژ
 ,chargé d'affaires شارژدافر:  ژارژدفر, 

نايب وزير مختار سفارت

س
ساغري: چرم كفل اسب يا خر

سان: شبيه, مانند

ستردن: تراشيدن و پاك كردن
سُحُب: ابرها 

سخط: غضب گرفتن
سِرايه: ساختمان ادارات دولتی
سركمند: جاي پناه يا نجات

سريرت: راز  آنچه پنهان كرده شود
سعايت: عيب جويي,  بدگويي,  غمازي,  بدي 

كردن
سطوع: برآمدن

سلخ: روز آخر ماه كه در شب آن هلال ديده 
می شود 

سلسله دوز: سلسله شالي است كه بر آن از 
ابريشم گل و حاشيه دوزند
سمر شدن: مشهور شدن

سورت: شدت

ش
شارژدافر: رجوع شود به: ژارژدفر

شبّان (جمعِ شاب): جوانان  
شجعان: جمعِ شجاع و شجيع

شِحنه: داروغه
شداد: رجوع شود به «غلاظ »

شمات يا شماتت: شاد شدن به غم دشمن
شمل: گروه  جماعت

شهور (جمعِ شَهر): ماه ها
شيم (جمعِ شيمه): خصلت,  سرشت

ص
صائبه (تأنيث صائب): راست و درست

صحّه گذاشتن: علامت «صح» بالاي كلمه اي 
گذاشتن,  تصديق كردن

صداع: سردرد
صدد: قصد 

صعق: بی هوشی بر اثر هيجان شديد
صلحاء (جمعِ صليح): صالح



لغت نامه۴۰۴
ض

ضبطيّه: پاسبان,  پليس
و  تضرّع  نمودن,  خواري  و  فروتني  ضراعت: 

التماس

ط
طاغوت: اصطلاح قرآنی به معنی هر چه آن را 

پرستند جز خدا

ع
عالم واقعه : عالم خواب,  رؤيا

عرّاده: نوعي از آلات جنگ و قلعه گيري 
که در قديم برای پرتاب سنگ از آن استفاده 

می کردند 
عريشه: هودج,  كجاوه

عصات: سركشان و نافرمانان و ياغيان
عصر تنگ: نزديک عصر

عظم: عظمت
عقم: عقيم بودن,  نازايندگي

عماري: تابوت
عنا (عناء): زحمت,   رنج,   مشقت,  اسير و حبس 

شدن

غ
غالي: شخصِ مفرط مخصوصاً در بارهٴ دين

غرّه: اوّلين روزِ ماه, غرّه| صفر يعني اوّلين روزِ 
ماه صفر 

غِلّ: کينه,  بغض,  دشمنی
غلاظ و شداد (جمعِ غليظ و شديد): سخت,  

درشتخو,  سنگدل,  شديد و سختگير (اشاره است 
به قرآن ٦:٦٦)
غيم : ابر و مه

ف
فرّاش غضب: كسي كه قهر و غضب پادشاهي 

را اجرا می كند
فريس,  فريسه: حيوان شكار شده,  طعمه يا 

قربانی
فظّ: تند خو و بد زبان

فظاعت,  فظايع: رسوايي, فضاحت,  شناعت,  
قباحت

فظيع,  فظيعه: زشت  كار, از حد گذشته در 
زشتي

فُلک: کشتی, سفينه
فوم: سير

ق
قبسه: شعله,  پارهٴ آتش
قُبَيْلاً: كمي قبل از اين

قريحهٴ نابغي: طبيعت بزرگ شأن
قفّه: قايقی كه در بغداد براي عبور از دجله 

استعمال مي  شد
قمری: سکهٴ کم ارزشی در عراق

قناصل (جمعِ قنصل): قنسول,  قونسول
قويٰ: قوت

قيادت: رهبري

ک
کارپرداز: قونسول

كتّاره: غداره,  شمشير كوتاه و پهن
كرياس: طهارت خانه که بر بام ساخته باشند

كسيل داشت: گسيل داشت, فرستادن كسي 
به جايي

کِلاب (جمع ِ کَلب): سگ ها
کلفتی,  کلفت: زحمت و رنج

كلياس: درِ خانه
كليجه,  كليچه: جامهء نيم آستين كوتاه تر از قبا 

كه در روي قبا پوشند



۴۰۵ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴
ل

لاس فروش: فروشندهٴ ابريشم پاک نکرده 
لا سيّما: خصوصاً 

لجّه: عميق ترين موضع دريا
لوت: محل بي آب و علف

ليّناً: به آرامی و ملايمت

م
مؤاخذة: مواخذه  گرفتن و تنبيه به سبب گناه

مأسور: محبوس
ماشيان: ستورداران,  کسی که از چهارپايان 

مواظبت و نگهداری مي کند
متخالف: با همديگر خلاف,  ناموافق,  ناهمگن
متشرّع: واقف به امور شريعت,  متديّن,  ديندار

متعذّر شد: عذر آورد
مَثوبات (جمعِ مثوبة): مزدهای نيکی,  اجور

مجمر: آتشدان و منقل 
محاجّه: با كسي حجت گفتن , مغلوب كردن 

كسي به اظهار حجت عليه او
مختفي: مخفي

مخذول: خوار شده و ذليل
مُدام از مُدام: پيوسته از شراب

مداهنه: تملّق و چاپلوسی 
مُدركي: عقل

مَذبَحه: جای قربانی کردن,  مکان ذبح,   قربانگاه
مراصد: كمينگاه ها
مَردِه: جمعِ مريد

مساوي: کارهای زشت
مستحدث: چيز نو پيدا شده,  ابداع  شده
مستفسر: استفسار کردن,  سؤال پرسش

مسقط الرّأس: جاي تولد
مسلول: شمشير بركشيده

مسينه آلات: ظروف مسي
مشاهد: شهادتگاه ها, منظور عتبات عراق است

مشيد: استوار و محكم

مصادمت: هجوم
مصاريف (جمعِ مصروف): خرج شده

مصاهرت: داماد كردن
مصدر دواعي: مدّعی

مصطبه: سكّو
مصيف: خانه| تابستاني

مضادت: با هم ضد بودن,  با كسي دشمني 
كردن

مضبطه: مدارک مدلل
مطايبه:  شوخي و مزاح   

معتنا بها: قابل اعتنا  قابل توجه
مغاره: غار

مغلظه: استوار  شديد
مقاتلات: كشت و كشتار

مکاری: کسی که اسب و شتر و غيره به کرايه 
دهد

مكبولاً مغلولاً: در قيد و زنجير
مُلاحده (جمعِ ملحد): بی دين

ملاذ انام:  جاي پناه بشر
مملوّ (تأنيث مملوهّ):  پر كرده شده

منتهض: قيام كردن,  به جنگ برخاستن
مندمج: درهم  رفته و داخل شونده 

منعزل: گوشه گزيدن
منكوب: خراب و بدحال, شکست خورده
منهوبه : مال غارتي,  غارت شده,  تاراج شده

منهي (جمع منهيان): مخبر
مهما امكن: هر وقت كه ممكن شود يا در حد 

امكان 
مهام:  امور مهم

مواجهةً: رو در رو

ن
نائره: آتش يا شعله

نبوك: احتمالاً می بايست نبَق باشد که يعنی 
كنار كه بار درخت سدر است



لغت نامه۴۰۶
نحّاس: مسگر

نزع: حال جان کندن,   حالت مريض مشرف 
به مرگ

نزهت: گردش 
نسقچی: چوبدار و انتظام کننده| شهريان و 

لشکريان,  پاسبان و محافظی که از جانب پادشاه 
مقرر شده باشد

نشأه: كيف و حالي كه بر اثر استعمال مسكر يا 
مخدّري به شخص معتاد دست دهد

نشيد: آواز  خوانندگي
نعيق ناعق: بانگ غراب (زاغ) که آن را شوم 

می دانند
نقابت: رياست

نهب: هرچه به غارت آورده شود

و
واعيه: شنونده

وجوه: اعيان,  اشراف
ورع: تقوا,  پاكدامني
وغا: جنگ و حرب
وقايت: محافظت

هـ
هامش: حاشيهٴ كتاب 

هفت دست: منظور هفت دستگاه  که منازل 
رجال دورهٴ قاجار از هفت خانهٴ متصل به هم 

تشکيل می شد 
همام: دلير

همشور: آن که ديگری با وی شور کند, مشاور
هودج: كجاوه 

هيمنه: قدرت  قوت  مهابت

ی
يقظه: بيداري



 آ
آباده ۱۴۰-۱۳۹, ۳۴۵ 

آجودان باشي > عزيز خان 
آدی گزل, ملاّ > سيّاح, ميرزا علي 

آدينه محمّد, سنگسر ۲۱۷ 
آذربايجان ۲۳, ۴۳, ۴۵پ, ۵۵ پ, ۱۶۵, ۱۷۷, 

۱۹۳پ, ۳۲۶ پ, ۳۷۰ (> تبريز,   
   ميلان و اردبيل) 

آسيه خانم (حرم حضرت بهاءاالله) ۵٨
آقا ابن الدّخيل, ميرزا حاجي ۳۷۰

آقا جان خادم كاشاني, ميرزا ١٠٤-١٠۶, ١٤۶-
١٤٧, ١۶٤, ١۶۵پ, ١٨٩, ٢۶۶,   
۲۷۷, ۳۶۶, ۳۶۸ (عكس)            

الواح به قلم خادم  ٢٢٣, ٢٤٠
در ادرنه ۳۵۱, ۳۶۲, ۳۷۱  

در بغداد ٢٩پ, ١٠٤-١٠۶, ١٤۶,
 ١۶٨پ, ١٨٩, ١٩۶پ

در سفر از بغداد به اسلامبول ۳۰۳, 
 ۳۱۵ ,۳۰۸

آقا خان نوري, ميرزا, اعتماد الدوله (صدر اعظم) 
۱۸, ۳۷-۴۰, ۴۵-۴۶پ, ۴۹-۵۱پ,  

  ۵۴-۵۵پ, ۵۶, ۶۲, ۶۴پ, ۷۴, ۷۵,
  ۷۹-۸۱,, ۸۳ (تصوير), ۹۰-۸۸, ۹۶,

  ۱۱۲, ۱۱۴-۱۱۵, ۱۱۴پ, ۲۰۷-
۲۰۸پ, ۲۳۸   

آقا سيّد آقا نيريزي (ابن آقا سيّد ابو طالب) ۱۴۱ 
آقا لر آقا, مازندران ۲۴۲-۲۴۱

آقا ميرزا آقاي ركابي (ركاب ساز) شيرازي ۲۳۴ 

الف
ابا جواد, قزوين ۲۹پ 

ابراهيم, حاجي, خوسف ۳۴۵ 
ابراهيم, سيّد, سنگسر ۲۱۷ 
ابراهيم آقا, سليمانيّه ۱۵۷

ابراهيم ادهم, سلطان ۱۶۰-۱۵۹
ابراهيم بيك خراساني ۷۷

ابراهيم تبريزي, ميرزا, قونسول ايران در بغداد
  ۲۰۴ ,۱۸۷ ,۱۰۱  

ابراهيم خليل تبريزي, ميرزا ۱۷۸-۱۷۵
ابراهيم خليل منصور (نحّاس) كاشاني ۱۹۳,

  ۱۹۷پ, ۲۶۷
ابراهيم طبيب, ميرزا, بغداد ۲۵۲
ابراهيم كاشي, حاجي ۲۷۸, ۳۶۳

ابراهيم ملاّباشي, ملاّ, سلطان آباد ۳۳۹-۳۳۷ 
ابراهيم نيريزي ۱۴۰ 

ابن آلوسي, مفتي بغداد ۱۷۲, ۲۸۱
ابن الدّخيل > حاجی آقا ابن الدّخيل

ابن عربي, شيخ محيي الدّين ١۵٨
ابن فارض, عمر ١۵٨, ١۶٢, ١۶٢پ

ابوالحسن مجتهد اشتهاردي, ملاّ ۲۴۸ 

فهرست اعلام
در اين فهرست اشخاص به ترتيب اسم اول (اسم شخصی) وارد شده اند. شماره  هائی که با 
حرف «پ» مشخص شده مربوط به پاورقی است. علامت «>» يعني «رجوع كنيد به». اسامی 
شهدای نيريز که فقط در صفحات ۱۳۱-۱۳۴ ثبت شده در اين فهرست وارد نشده است.



فهرست اعلام۴۰۸
ابوالحسن نيريزي, كربلائي ۱۱۰پ 
ابوالحسن نيريزي, ميرزا ۱۳۱, ۱۴۰ 

ابوالقاسم, ميرزا, امام جمعه طهران ۵۲پ, ۶۷-
۶۸, ۶۷پ, ۲۰۷-۲۰۸پ    

ابوالقاسم, ميرزا, درخش ۲۴۶  
ابوالقاسم ارباب, حاجي, قزوين ۷۴پ
ابوالقاسم علاقه بند اصفهانی ۳۶-۳۵

ابوالقاسم كاشاني ۱۰۶, ۱۴۳
ابوالقاسم مازگاني, شيخ ۲۴۷, ۲۴۸پ 

ابو القاسم همداني, آقا ۱۵۰-۱۴۹, ۱۵۶-۱۵۵, 
۱۶۷, ۱۶۷-۱۶۸پ   

ابو تراب اشتهاردي, شيخ ۱۰۶-۱۰۵, ۱۶۶, ۲۴۱,
  ۲۴۸, ۲۴۹پ 

ابو تراب بيك (خان), بيرجند ۲۴۴, ۲۴۵
ابو طالب خان نوری, ميرزا ۸۰-۸۴, ۸۴پ
ابو طالب شهميرزادي, آقا مير ۲۴۲-۲۴۱, 

۲۴۹پ, ۳۴۵, ۳۷۰   
ابو طالب مجتهد قائني, آقا سيّد ۲۴۳, ۲۴۴, ۲۴۵

ابول نيريزي ۱۱۰پ 
احمد, آقا, عّم حضرت بهاءاالله > زين العابدين,

  ملاّ 
احمد, ميرزا, پسر ميرزا يحييٰ ازل ۳۲۰پ, ۳۶۰  

احمد آقا, حاجي, رئيس ضبطيّة بغداد ۲۴۷ 
احمد احسائي, شيخ ۹۹, ۲۶۵, ۳۰۸پ  

احمد ازغندي, ميرزا ۴۴, ۲۴۲, ۳۷۰   
احمد پاشا ۲۲۱-۲۲۰ 

احمد حكيم باشي كاشاني, ميرزا ۵۲-۵۳پ 
احمد خان, نيريز ۱۲۲, ۱۲۵  

احمد سرچاهي, آقا ۲۴۴ 
احمد سرهندي, شيخ ۲۲۰

احمد علي بهنميري, مشهدي ۳۴۵ 
احمد فاني, شيخ ۳۶۴ 

احمد قلی خان هراتي ۲۴۲ 
احمد کاتب, ميرزا > عبدالكريم قزويني, ملاّ 
احمد كاشاني, حاجي ميرزا ۱۹۲, ۲۶۰, ۲۷۹,

  ۳۱۸, ۳۱۹ (عكس), ۳۲۹, ۳۳۰پ,
  ۳۷۰ ,۳۶۲ ,۳۶۱ ,۳۵۳ ,۳۵۱  

احمد معلّم (حصّاري), ملاّ ۳۷۰
احمد ملايري, آقا ۳۱۱
احمد ميلاني, حاجي ۸۵

احمد نيريزي ۱۱۶
احمد نيريزي, حاجي ۱۴۱

احمد نيريزي, ملاّ ۷۷, ۱۰۸, ۱۱۰پ, ۱۲۵, ۱۳۱ 
احمد نيريزي, ميرزا ۱۲۸

احمد يزدي, ميرزا ۳۵۲ (رجوع كنيد به «لوح 
احمد (عربي)»)

ادرنه ۳۲۲, ۳۲۶پ, ۳۲۷, ۳۳۵-۳۳۰, ۳۷۱-۳۴۶,
۳۹۶ ,۳۸۳-۳۸۲  

ادرنه, دروازهٴ, اسلامبول ۳۱۸پ
ادرنه قاپوسي, محلّه در اسلامبول ۳۱۶ 

اربل (شهر) ۳۰۷
اردبيل ۳۱ 

ارزنة الروم ۲۱۰پ
ارسلان خان مجدالدّوله حاكم اصفهان ۳۴۳-

۳۴۴  
ازل > يحييٰ ازل, ميرزا

اسدآباد ۹۳
اسداالله خان امير آخور ۴۵پ, ۴۹-۵۰پ, ۶۴پ,

  ۶۵پ, ۷۶
اسداالله ديّان خوئي, ميرزا ۲۳, ۱۶۵, ۱۷۸-۱۷۵,

  ۱۷۷پ, ۱۸۱پ, ۱۹۳پ 
اسفنديار, غلام حضرت بهاءاالله ۵۸ 

اسكندرون ۳۲۷
اسكندريّه ۳۷۱پ

اسلامبول ۲۰۷پ, ۲۲۰, ۲۷۳, ۲۷۵, ۲۷۶پ, 
 ,۳۱۲ ,۳۰۳ ,۲۹۹ ,۲۹۶ ,۲۸۹ ,۲۸۶  

۳۱۵, ۳۱۶-۳۳۲, ۳۵۲پ, ۳۶۷-۳۶۶,  
 ۳۸۲ ,۳۷۷  

اسماء, كتاب (حضرت باب) ۱۶۷ 
اسماعيل, شيخ, شيخ خالديّه ۱۵۷, ۱۵۹ 



۴۰۹ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴
اسماعيل, مير, نيريز ۱۱۸

اسماعيل اصفهانی, شيخ  ٢٤, ٣٤-٣۵
اسماعيل بهبهاني, حاجي سيّد ۲۴۳پ 

اسماعيل خواجه احمد متولّي, نيريز ۱۱۹
اسماعيل خيّاط كاشي, استاد (محمّد) ۲۷۷, ۳۵۱ 

اسماعيل داروغه, طهران ۵۵پ
اسماعيل زواره اي (ذبيح), آقا سيّد ۲۰۵-۲۰۴,

 ۳۲۰ ,۲۷۹ ,۲۴۱ ,۲۰۶  
اسماعيل معمار نراقي, استاد ۱۸۳ 

اسماعيل نجف آبادي ۳۴۴ 
اسماعيل نيريزي, سيّد ۱۴۱ 

اشتهارد, قزوين ۲۴۸  
اشرف, آقا سيّد (زنجانی) ۳۵۹پ

اصطهبانات, فارس ۱۱۸, ۱۱۹, ۱۲۲, ۱۲۷  
اصغر رئيس نيريزي, كربلائي ۱۴۱ 

اصفهان ۲۴, ۳۶-۳۴, ۹۱, ۱۴۰, ۲۱۷, ۳۳۱, 
  ۳۵۵ ,۳۴۴-۳۳۹  

اعتضاد السّلطنه > علي قلي ميرزا 
افجه (قريه) ۳۹, ۵۶

اكبر ميرزا, طهران ۴۳
اكبر نيريزي (ولد عابد) ۱۱۰پ؛ (ملاّ محمّد)

 ۱۳۹  
اكسير, عمل ۲۱۱, ۲۳۹ 
الاهيّه (قصبه) ۳۱۵-۳۱۴

الكساندر دوّم, امپراطور روس ۹۶پ
اماسيا (شهر) ۳۱۴

امام جمعه ي طهران > ابوالقاسم, ميرزا
امام قلي ميرزا عمادالدّوله ۹۸پ, ۲۵۶پ, ۲۸۳-

۲۸۴  
امير آخور > اسداالله خان

امير ارسلان خان مجدالدّوله ۳۴۳
انجيل ۳۷۴-۳۷۳

انزلي, بندر ۷۹, ۹۶
انگلستان, دولت انگليس ۲۵۷, ۳۳۱

انيچكوف (Anitchkov), شارژ دافر روس در

  طهران ۹۶پ 
اورمان, كردستان ۱۶۸پ 

ايرج (قريه نزديك نيريز) ۱۲۲, ۱۲۴ 
ايشيك آغاسي باشي ۴۵پ, ۶۵پ  

ايقان, كتاب ۲۳۳-۲۲۲, ۲۳۹
ايلدرم ميرزا ۳۱-۳۰

ايلخاني, باغ, در طهران ۷۵
ايّوب > محمّد تقي نيريزي 

ايّوب انصاري, مقبره در اسلامبول ۳۱۸

ب 
باب, حضرت, سيّد علی محمّد شيرازي, 

حضرت اعليٰ, حضرت ربّ اعليٰ     
٢٤, ٢۵, ۲۹پ, ٣٤, ٣٨, ٤٣, ٤٤,    
,٧٢, ٨٩, ٩٠,٩٨, ٩٩, ١١١, ١٤٨   
  ۲۰۵پ, ۲۱۲, ۲۲۳, ۲۶۳, ۲۶۶,
  ۲۶۷, ۲۷۸, ۲۸۹, ۳۳۲پ, ۳۴۹,

 ,۳۹۰ ,۳۸۵ -۳۸۴ ,۳۷۲-۳۷۱  
   ۳۹۸-۳۹۶ ,۳۹۳-۳۹۱  

آثار و تعاليم ٢١, ٢۵, ١۶٤, ۱۷۷,   
۱۷۷پ, ۱۹۷پ, ۲۸۱, ۳۰۴ (رجوع  

  كنيد به «بيان فارسي» و «قيّوم
  الأسماء»)

امر حضرت باب ١۶۹, ۲۲۵, ۲۶۵  
حرم منقطعه اصفهاني ۱۶۵, ۱۷۲,  

  ۱۸۱پ, ۳۵۸, ۳۵۹ 
باب الباب > ملاّ حسين بشروئي

بابا, كربلائي حاجي, بشرويه ۸۶  
بابا, ملاّ (عمّ حضرت بهاءاالله) > زين العابدين,

  ملاّ
بابا اسكي (منزل بين اسلامبول و ادرنه) ۳۳۴

بابا خان, خان, خال شاه ۱۸۲
بابا نوري, ميرزا, نيريز ۱۱۷-۱۱۲

بابا خان تاكري ۸۲, ۸۲پ
بابا نيريزي, ميرزا ۱۱۰پ



فهرست اعلام۴۱۰
بارفروش ۳۴۵

بازآ و بده جامي (حضرت بهاءاالله) ۱۵۳, ۲۶۸
باغ ايلخاني > ايلخاني, باغ
باغ رضوان > رضوان, باغ

باقر, ميرزا (اخوي زاده ی حضرت بهاءاالله) ۴۳,
  ۴۴  

باقر اردكاني, حاجي ملاّ ۸۷   
باقر تبريزي, ملاّ, حرف حيّ ۳۴, ۳۷۰  

باقر جفري كاشي, ملاّ ۲۴۷ 
باقر خيّاط كاشي, استاد ۲۷۷, ۳۵۱  

باقر صبّاغ نيريزي, ملاّ (مشهدي) ۱۲۸, ۱۳۲ 
باقر قمشه اي, ملاّ (ابن امام جمعه) ۲۰۸-۲۰۶  

باقر كاشاني, حاجي ۳۲۷ 
باقر مخمل باف, حاجي ۳۲۷  

باقر نيريزي (ابن مير احمد) ۱۱۸ 
باقر نيريزي, كربلائي (ابن محمّد) ۱۴۰ 
باقر نيريزي, ميرزا (ابن ملاّ موسيٰ) ۱۴۱ 
بالا طارم, كوه در نيريز ۱۰۹, ۱۱۰پ   

بدشت (قريه) ۲۱, ۳۴ 
براثا, مسجد, بغداد ۱۹۳پ 

برطليه (قريه نزديك موصل) ۳۰۷
بركاس (منزل بين اسلامبول و ادرنه) ۳۳۴ 

بركت كرندي علي اللهي, سيّد ۹۸  
بروجرد ٢٩پ 

بزرگ خان قزويني, ميرزا, قونسول ايران در بغداد
  ۲۱۰-۲۱۲, ۲۱۰پ, ۲۱۸, ۲۵۰-

-۲۸۳ ,۲۷۳ ,۲۶۱-۲۶۰ ,۲۵۹ ,۲۵۷  
  ۳۸۷ ,۲۸۴  

بزرگ, ميرزا (والد حضرت بهاءاالله) ۶۲, ۸۳,
 ۳۰۱  

بشرويه ۸۶, ۲۰۵پ, ۲۴۶  
بشير, ميلان ۸۵

بشيرالهی (ميرزا آقا خان) ۳۱۹  
بصره ۱۹۱, ۲۰۹, ۲۵۲,  

بصير هندی, سيّد ٢٠پ, ٢٣-٢٤, ٢٤پ, ٣٠-٣١,

  ١٧۶-٣٤-٣٥, ١٧٥  
بغداد ۲۰, ۲۸پ, ۵۹, ۱۴۰, ۱۴۹-۱۴۲, ۱۶۶-

۱۶۴, ۱۶۵پ, ۱۷۸-۱۶۹, ۱۸۵,  
-۲۴۹ ,۲۴۶ ,۲۴۰-۲۱۸ ,۲۱۶-۱۸۶  
 ,۳۳۶-۳۳۵ ,۳۱۶ ,۳۱۵ ,۳۱۱ ,۳۰۳  

۳۳۷, ۳۵۲پ, ۳۶۷-۳۶۶   
بكتاش, تكيه, در بغداد ۲۷۹ 

بكتاشی, طريقه ٢٨٩
بمبئی, هندوستان ١٧٩, ٢۵٧ 

بهاءاالله, حضرت, ميرزا حسين علی نوری
  (جمال ابهيٰ, جمال قِدم, جمال

  مبارك, سلطان قِدم) ۱۷, ۱۷پ,
۱۶۶ ,۸۴ ,۸۱ ,۳۰-۲۹ ,۲۴   
حرم كاشاني ۲۹۰پ, ۳۰۴

در ادرنه ۲۰۶پ, ۳۳۵-۳۳۳, ۳۴۶-
 ۳۷۱

در اسلامبول ۳۳۲-۳۱۶ 
در بغداد ۱۰۸-۱۰۱, ۱۴۰, ۱۴۲-

-۱۸۶ ,۱۷۸ -۱۷۷ ,۱۷۵-۱۷۲ ,۱۴۷
   ۳۳۷ ,۳۰۱-۲۴۹ ,۲۴۰-۲۱۸ ,۲۱۶
در سفر از بغداد به اسلامبول ۳۰۳-

     ۳۱۶
در سليمانيّه و كردستان ۱۶۴-۱۴۹,

  ۱۷۰-۱۶۷ 
در طهران ۱۹-۱۸, ۲۴, ۲۵, ۴۰-۳۹,
 ٤٤, ٤۶پ, ۵۶-۵٩, ۶٣, ۶٤-۶۵پ,

 ٧٢, ٨٨-٩٣ 
در کربلا و عراق ۲۱, ٣٨, ٣٩پ,

١٠۶ ,٤٤ 
در کرمانشاه ۲۸, ۲۸پ 

شمايل ۲۷۲
نقل از آثار ۲۱, ۲۸-۲۵, ۵۹, ۹۱-

,۱۰۸-۱۰۶ ,۱۰۰-۹۷ ,۹۶-۹۴ ,۹۳
,۱۵۸ ,۱۵۶-۱۵۰ ,۱۴۹ ,۱۴۶-۱۴۴ 
,۱۷۸ ,۱۷۲ ,۱۷۱-۱۷۰ ,۱۶۳-۱۶۰ 
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 ۱۹۲پ, ۲۰۳-۲۰۲, ۲۰۵, ۲۰۸,

,۲۳۴-۲۲۵ ,۲۲۴-۲۲۳ ,۲۱۴-۲۱۲ 
-۳۰۲ ,۲۷۶ ,۲۵۴-۲۵۳ ,۲۵۱ ,۲۴۰ 

۳۴۱ ,۳۴۰ ,۳۲۶-۳۲۴ ,۳۰۳
 (عكس), ۳۴۸, ۳۴۹ (عكس),

 ۳۵۸-۳۵۹پ, ۳۶۲, ۳۹۸-۳۷۱  
بهارلو, ايل ۱۲۲, ۱۲۴, ۱۲۶, ۱۲۸

بهرام, ملاّ ۵۲پ
بهنمير, مازندران ۲۴۱, ۳۴۵

بيان فارسي, كتاب (حضرت باب) ۲۹پ, ۱۰۵,
 ۲۴۶ ,۲۴۵ ,۲۲۳ ,۱۰۷  

بيدالنك, باغ در نيريز ۱۱۷ 
بيرجند ۲۴۶-۲۴۴
بيروت ۲۰۹, ۳۲۷

بيگ اوغلي, محّله در اسلامبول ۳۱۸
بيوك چكمجه (منزل بين اسلامبول و ادرنه) ۳۳۴

پ
پنج كنز ۲۷۲-۲۶۸

پيرزاده (حاجي شيخ محمّد علي) ٣٢٢

ت 
تاج الدّين نيريزي ۱۱۰پ
تاكر, مازندران ۸۴-۷۸ 

تبريز ٣٠, ۵۵پ, ٧٤پ, ٨۵-٨۶, ١٧٨, ١٩٢پ  
تفرش ۱۹۳

تقی خان, ميرزا, امير كبير ۱۸-۱۹, ۱۹ (تصوير),
  ۱۹پ, ۳۰, ۳۷-۳۸, ۴۵پ, ۴۸,

  ۵۲-۵۵پ, ۱۰۸, ۱۸۲ 
تقي كدخدا, ميرزا, در طهران ۶۸ 

تقي نيريزي (ابن صفر) ۱۱۹؛ (پسر محمّد ابن
  جمال) ۱۴۰

تون ۲۴۶
تهران > طهران

تيمور شاه كرندي علي اللهي ۲۴, ۹۸, ۹۸پ  

ج
جابر بن حيّان ۲۳۹

جاسب (قريه) ۱۸۴, ۱۹۷پ 
جاسم, حاجي >  قاسم 

جاني كاشاني, حاجي ميرزا ۲۴پ, ۳۵-۳۴, ۴۱,
  ۶۶پ, ۷۴, ۲۶۰ 

جبّار بابي سنگسري ۲۱۷
جزيره (شهر) ۳۱۰ 

جعفر, آقا ميرزا (يزدي) ۲۷۸, ۳۵۱, ۳۶۲  
جعفر, حاجي سيّد (پسر خال اصغر حضرت

  باب)۲۲۲  
جعفر, مشهدي, نيريز ۱۲۰ 
جعفر اصفهاني, ميرزا ۳۶۴
جعفر خان, كاشان ۲۴۷

جعفر دولت آبادي, حاجي ۲۰۰-۱۹۹ 
جعفر فرخي نيريزي ۱۴۰  

جعفر قلی خان, برادر صدر اعظم نوري ۳۹, ۵۶,
  ۶۵پ

جعفر كرماني, ملاّ ۳۷۰  
جعفر نراقي, ملاّ (محمّد) ۱۶۵, ۱۷۸, ۱۷۹,

 ۲۴۰ ,۱۹۴ ,۱۹۲ ,۱۸۳-۱۸۱  
(عكس), ۲۶۶, ۲۸۹-۲۸۸, ۳۷۰   

جعفر نيريزي (پسر ملاّ زين العابدين) ۱۴۱ 
جعفر نيريزي, حاجي ميرزا ۱۴۲

جعفر واعظ قزويني, ملاّ ۷۳-۷۴پ 
جعفر يزدي, آقا سيّد ۱۱۹   

جمال ابهيٰ > بهاءاالله, حضرت
جمال بروجردي, آقا ۳۷۰  

جمال قِدم > بهاءاالله, حضرت
جواد, (محمّد), عراق ۱۶۸, ۱۶۸پ, ۱۷۰   

جواد, قونسول ايران ۳۰۷
جواد, ميرزا, بغداد ۳۰۴

جواد خراساني, ميرزا ۶۵پ, ۱۸۷
جواد كربلائي, حاجي سيّد ۲۴, ۱۰۴, ۱۶۶,

  ۲۲۲, ۲۲۳ (عكس), ۲۶۸  



فهرست اعلام۴۱۲
جواهر الاسرار في معارج الاسفار, رساله
  (حضرت بهاءاالله) ۲۰۳-۲۰۲

جهرم, فارس ۱۱۲پ, ۱۱۴پ  

چ
چراغ علي خان, حاکم اصفهان ۳۵, ۳۶پ     

چهار وادي, رساله (حضرت بهاءاالله) ۱۶۱, ۱۶۳
چهريق ۲۵ 

چوپان, حكيم ۳۵۴, ۳۶۰

ح
حاجب الدّوله, ميرزا علی خان فرّاش باشي ۴۵پ,
  ۵۱, ۵۱پ, ۵۴-۵۶پ, ۵۷, ۶۲-۶۱,

  ۶۴پ, ۶۵پ, ۶۹-۶۷, ۷۶-۷۴,
  ۸۸-۸۹, ۲۰۷-۲۰۸پ

حاجي آقا ابن الدّخيل, ميرزا ۳۷۰  
حاجي ابن اصغر نيريزي ۱۱۸, ۱۳۸  

حاجي ابن حاجي كاظم نيريزي ۱۴۱  
حاجي ابن ملاّ زين العابدين نيريزي ۱۴۱  

حاتم طائي ۳۶۶
حامد, ملاّ, سليمانيّه ۱۶۰

حبيب, سيّد, صاحب قهوه خانه در بغداد ۲۶۲   
حبيب بهنميري, آقا ۳۴۵  
حبيب نجف آبادي ۳۴۲  

حبيب االله خان ۷۳پ 
حجّت زنجاني > محمّد علي حجّت زنجاني

حسن, حاجي ملاّ, كربلا ۷۳-۷۴پ 
حسن آقا فاضل يزدي, ميرزا ۸۷  

حسن تبريزي, حاجي ۲۰۵-۲۰۶, ۲۰۵پ 
حسن خراساني, حاجي ميرزا ۴۳-۴۴, ۶۵پ, ۷۵  

حسن خمسه اي ۶۶پ, ۷۷  
حسن رشتي, حاجي ميرزا, حكيم در كربلا ۱۰۵,

  ۱۶۶  
حسن زنوزي, شيخ ۲۰, ۱۶۶, ۳۰۸پ 

حسن سنگسري, آقا سيّد ۲۱۷ 

حسن صفا, حاجي ميرزا (رضا قلي) ۳۲۲, ۳۳۱-
 ۳۶۶ ,۳۶۴ ,۳۳۳  

حسن علي, حاجي ميرزا (خال اصغر حضرت
  باب)۲۲۴-۲۲۲ 

حسن علی خان قاجار (حسين علی خان) ۸۰, ۸۳  
حسن علي شيرازي, آقا سيّد ۲۶۷ 

حسن علي عبادوز, سيّد ۳۶۵ 
حسن عمو طهراني, حاجي ملاّ ۲۵۶-۲۵۵,

  ۲۵۶پ  
حسن قنّاد, بغداد ۱۸۷-۱۸۶ 

حسن کاشانی, شيخ ۱۹۸
حسن گل گلاب شيرازي, ميرزا, كاظمين ۱۰۳-
۱۰۴, ۱۴۷, ۱۹۹, ۲۰۰پ, ۲۵۵-۲۵۴  

حسن گوهر, ملاّ ۱۹۲پ 
حسن مجتهد, آقا سيّد, بشرويه ۸۶, ۲۴۶ 

حسن مجتهد اصفهاني, حاج ميرزا ۳۵ 
حسن ميلاني, آقا ۸۵ 

حسن ميلاني, حاجي ۸۵ 
حسن نائب فراش خانه, آقا ۶۶پ

حسن نجف آبادي ۳۴۴  
حسن نجف آبادي (قاتل) ۳۴۴  

حسن نجف آبادي, حاجي ملاّ ۳۳۹, ۳۴۳-۳۴۲  
حسن نراقی, ميرزا ۱۸۳-۱۸۲

حسن نوری, ميرزا (برادر حضرت بهاءاالله) ۸۰-
  ۸۴ ,۸۱  

حسن نيريزي (ابن حاجي قاسم) ۱۴۲؛ (ابن 
محمّد) ۱۴۰؛ (ابن ميرزا) ۱۱۹؛ (ولد عبد الواحد)

  ۱۳۹؛ (ولد ميرزا) ۱۲۰ 
حسن نيريزي, آقا سيّد ۱۴۰  

حسن نيريزي, خواجه ۱۱۲-۱۱۱, ۱۳۴  
حسن نيريزي, ملاّ ۱۱۸ 

حسن نيريزي, ميرزا ۱۱۰پ 
حسين, ميرزا, مجتهد يزد ۸۷
حسين, ميرزا سيّد, نراق ۱۸۲ 

حسين بشروئي, ملاّ (باب الباب) ۲۲-۲۱, ۸۶,
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  ۲۰۵پ, ۳۵۴  

حسين بن علي, امام ۱۸۸-۱۸۹پ, ۳۲۸, ۳۴۲,
   ۳۹۷ ,۳۷۹  
حسين ترك, حاجي ۱۹۴

حسين جان ميلاني ٢٤, ٤٠-٤٤, ٤٠-٤١پ, ٤٩,
  ۶۶پ, ٧۵, ٧٨, ١٧۶

حسين حاجي رجب منشادي, آقا ۱۹۴
حسين خان, حاجي ميرزا, مشير الدوله (سپهسالار

  اعظم) ۲۰۷پ, ۲۷۳, ۲۸۶-۲۸۱,
-۳۳۰ ,۳۲۳-۳۲۲ ,۳۲۰ ,۳۱۷ ,۲۹۹  

۳۳۱, ۳۳۲پ, ۳۶۴, ۳۶۶, ۳۷۵,  
 ۳۸۵-۳۸۴  

حسين خراساني (ملائكه), ملاّ ۶۵پ, ۷۶
حسين خيّاط نجف آبادي, آقا ۳۴۲, ۳۴۴

حسين درخشي, آقا, جوان روحاني ۲۴۶  
حسين روضه خوان, آقا سيّد, بغداد ۲۵۳-۲۵۲  

حسين روضه خوان نيريزي, ميرزا ۱۲۲ 
حسين زنجاني, آقا, يزد ۸۷   

حسين زواره اي, سيّد ۳۲۲
حسين سياه, قائن ۲۴۴, ۲۴۵ 

حسين علي خان سلطان, اورمان ۱۶۷-۱۶۸پ
حسين علی خان قاجار > حسن علی خان قاجار

  ۸۰پ
حسين علی خيّاط (خيّاط باشي) کاشانی ٢۶١,

  ۳۶۰ ,۳۵۱ ,۳۲۷ ,٢٧۸ ,٢۶٧  
حسين علي شيرازي, آقا ۱۹۳  

حسين علي نوري, ميرزا > بهاءاالله, حضرت
حسين قصّاب, آقا ۳۲۰   

حسين قطب نيريزي, (مشهدي) ميرزا ۲۴, ۱۱۱,
,۱۲۸-۱۲۷ ,۱۲۵ ,۱۱۸ ,۱۱۵ ,۱۱۳  

 ۱۳۳  
حسين قمي, مشهدي > محمّد حسين قمي, آقا

حسين قنّاد اصفهاني, آقا سيّد ۳۵, ۱۶۵پ, ۱۹۳,
 ۲۰۹-۲۰۸  

حسين كاشاني, آقا (آشچی) ۲۷۸, ۳۰۴, ۳۵۱,

  ۳۶۲, ۳۶۸ (عکس) 
حسين کاشانی, سيّد ٢٧٨, ٣١٧پ, ٣١٨-٣٢٠,

  ٣٢۷  
حسين متولّي قمي, ميرزا ۴۵پ, ۶۵پ, ۷۸, ۸۹,

 ۲۶۱ ,۲۵۳ ,۱۸۹  
حسين مجتهد كاشي, آقا سيّد ۱۸۱, ۱۸۲ 

حسين ميلاني > حسين جان ميلاني 
حسين ميلاني, آقا (ابن آقا خليل) ۸۶؛ (پسر 

عبدالرّحيم) ۸۶   
حسين نجف آبادي, آقا > محمّد حسين

  نجف آبادي
حسين نراقي, آقا ۳۱۱ 

حسين نسّاج كاشي, آقا شيخ ۲۴۷ 
حسين نيريزي (ابن علي نقي) ۷۷پ, ۱۰۹, 

۱۱۰پ؛ (ابن كربلائي باقر) ۱۴۰؛   
(ابن مشهدي اسمعيل) ۱۱۹؛ (ابن هادي) ۱۱۹,

  ۱۳۸  
حسين نيريزي, سيّد ۱۲۱   

حسين نيريزي, ملاّ (ابن حاجي قاسم) ۱۴۲؛ (ابن
  كربلائي اسماعيل) ۱۴۱؛ (ابن ملاّ 

علی محمّد) ۱۱۹    
حسين هنديانی, سيّد ۲۴, ۱۷۶ 

حسين يزدي كاتب, آقا سيّد ۳۰, ۶۶پ, ۷۲  
حقائق الأخبار ناصري (تأليف محمّد جعفر

  خورموجی) ۳۶پ, ۴۵-۴۶پ,
  ۹۸پ, ۱۱۴پ  

حلب ۳۲۷, ۳۳۶, ۳۳۷پ 
حلّه ۱۰۵ 

حمزه لوي سفلي, سلطان آباد ۳۳۷
حمزه لوي عليا, سلطان آباد ۳۳۷ 

حميد قهوه چي, بغداد ۲۶۲ 
حيات قلی خان علي اللهي, حاكم كرند ۹۸ 

حيفا ۲۷۲
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خ

خاتم المجتهدين ۲۶۱
خادم, خادم االله > آقا جان خادم, ميرزا 
خال اصغر > حسن علي, حاجي ميرزا 

خال اعظم > علي, حاجي مير سيد 
خال اكبر > محمّد, حاجي سيّد 
خالديّه, طريقه ۱۵۷, ۱۵۹, ۱۷۲ 

خالديّه, خانقاه, سليمانيّه ۱۵۷, ۱۶۸ 
خان ميرزاي بهارلو ١٢٢, ١٢٤-١٢۶  

خانه | امر االله, در ادرنه ۳۵۰, ۳۵۹ 
خانه | حاجي علي مدد, در بغداد ۱۲۲, ۱۶۶

خانه | رضا بيگ, در ادرنه ۳۵۹, ۳۶۲
خانه| سليمان غنّام, در بغداد ۱۶۶, ۱۷۲

خانه | ويسي پاشا, در اسلامبول ۳۱۷, ۳۱۸
خانقين ۱۶۱, ۲۱۱

خانلر ميرزا ۳۰, ٢١٧ 
خانی آباد (قريه نزديك طهران) ۵۲پ
خدا مراد خان سرتيپ, مازندران ۲۴۱

خراسان ۲۲, ۲۸پ, ٢٩پ, ٤٣, ٣٤۵, ٣٧٠ 
(> مشهد, سبزوار, شاهرود, قائن,  
  بيرجند, درخش, سرچاه, سرچاه

  عماري, محمودي, شاخن, خوسف) 
خرپوط (معمورة العزيز, شهر) ۳۱۳ 

خرفة شريف, جامع در اسلامبول ۳۱۶
خرّم آباد ۳۰, ۲۰۸پ

خليل بهنميری, آقا ۳۴۵
خليل دولت آبادي, حاجي ۲۰۰-۱۹۹

خليل نحّاس > ابراهيم خليل منصور كاشاني
خليل يالرودي, ميرزا ۸۴پ

خواجه وند, نور ۸۱ 
خورشيد پاشا, ادرنه ۳۶۲, ۳۶۷-۳۶۴ 

خوسف ۳۴۵
خونسار (خوانسار) ۳۴۴

خيّاط (خيّاط باشي) کاشانی > حسين علی 
خيّاط کاشانی

د
دارالشّفا, مدرسه در طهران ۵۳پ

داراب (دارابجرد) ۱۱۲پ, ۱۱۴پ 
دالگروکی > دولقارکی

داود, سيّد, بغداد ۱۷۳, ۱۹۰
دبير الملك, قونسول ايران در بغداد ۲۰۴, ۳۳۹

دربند (قريه نزديك طهران) ۲۹پ, ۴۱  
دربندي, ملاّ آقا (فاضل) > ملاّ آقا دربندي

درخش, (قريه در خراسان) ۲۴۶
درويش, مشهدي, نيريز ۱۱۸

دري (حرم سرتيب رضا قلي خان افشار و دختر
  حاجي سيد كاظم رشتي) ۳۵۷

دزاشوب (دزاشيب, قريه نزديك طهران) ۴۱ 
دلائل سبعه, كتاب (حضرت باب) ۲۹پ

دلي عباس (منزل بين بغداد و سامسون) ۳۰۶
دليك تاش (منزل بين بغداد و سامسون) ۳۱۳

دوست خرما (منزل بين بغداد و سامسون) ۳۰۷
دولقارکی (دالگروکی, Dolgoruki), پرنس,

  وزير مختار روس ۵۷, ۶۲-۶۱,
  ۶۴پ, ۸۸-۹۰, ۹۶پ  

دياربكر ۳۱۱, ۳۳۴, ۳۳۶

ذ
ذبيح > محمّد اسماعيل كاشي, حاجي

ذوالفقار خان نوری (پسر ميرزا آقا خان) ۶۵پ
ذوالفقار كربلائي تقي نيريزي (ابن فرّخي) ۱۴۰ 

ذئب > محمّد باقر مجتهد, شيخ

ر 
رجب سلماني نيريزي, كربلائي ۱۴۰ 

رجب علي قهير اصفهاني, ملاّ ۱۶۵, ۱۹۲, ۳۷۰  
رحمت االله, كربلائي, سلطان آباد ۳۳۹-۳۳۷

رحيم, چوپان حضرت بهاءاالله ٨٢
رحيم پيش خدمت, ميرزا, طهران ۷۷پ 
رحيم مجتهد, ملاّ, نجف آباد ۳۳۹, ۳۴۳



۴۱۵ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴
رسول, حاجي ملاّ, سليمانيّه ۱۶۰

رسول مهريزي, حاجي ۸۷
رضا, سيّد, نراق ۱۸۴

رضا, ميرزا, بغداد ۱۹۰-۱۸۹
رضا اردكاني, شاطر ۱۹۴, ۲۶۴, ۳۰۶ 

رضا بواناتي, نيريز ۱۱۶
رضا پاشا ۲۲۱-۲۲۰  

رضا ترك, بغداد ۲۵۲  
رضا سردار زنجانی, ميرزا ۱۸پ 

رضا شيرازي (قنّاد), آقا (محمّد) ۱۹۳, ۲۰۹,
  ۲۳۸پ, ۲۵۵, ۲۷۶پ, ۲۷۷, ۳۰۳,
  ۳۰۶, ۳۱۸پ ۳۳۰پ, ۳۳۲, ۳۳۳-
۳۳۴پ, ۳۳۴پ, ۳۵۱, ۳۵۳, ۳۶۰,  

  ۳۶۱  
رضا قلي خان افشار, سرتيب ۳۵۷, ۳۵۹پ 
رضا قلي صفا, حاجي ميرزا > حسن صفا,

  حاجي ميرزا
رضا قلي نوري, آقا ميرزا (برادر حضرت بهاءاالله)

  ۹۱پ, ۲۵۶پ 
رضا قلي يتيم, ميرزا, نائب الحكومه ي قُم ۴۸

رضا كاشي, پهلوان ۲۴۷-۲۴۸, ۲۴۸پ 
رضا نيريزي, آقا ۱۱۷

رضا واعظ يزدي, ملاّ ۱۸۱
رضوان, باغ و عيد ۲۸۱-۲۷۹, ۲۸۶- ۳۰۳,   

پ۲۹۴-۲۹۳, ۳۰۱-۳۰۰   
رضي الرّوح > محمّد رضا, ملاّ  

رفيع نوري, ميرزا ۶۶پ, ۷۷  
رمضان تاكري, ملاّ ۷۹

روس ۸۵, ۸۹-۹۰, ۲۰۵پ 
وزير مختار > دولقارکی
شارژ دافر > انيچكوف 

روضة الصّفاء (تأليف رضا قلی خان هدايت)
  ۳۶پ, ۱۰۱-۱۰۲پ  

رومي, جلال الدّين > مثنوي مولوي  

ز 
زآب (منزل بين بغداد و سامسون) ۳۰۸ 

زاخو (شهر) ۳۱۰-۳۰۹
زرگنده (قريه نزديك طهران) ۵۷ 

زمان خان كاشي, ميرزا, قونسول ايران در بغداد
 ۲۹۰-۲۸۶ ,۲۶۱-۲۶۰  

زمان خان نيريزي, ملاّ ۱۱۱
زنجان ۱۷, ۱۷پ, ۲۲, ۵۵پ, ۲۶۳, ۳۴۳  

زين العابدين, ملاّ, مشهور به بابا مسمّي به احمد
  (عمّ حضرت بهاءاالله) ۷۹, ۹۷-۹۶, 

 ۱۴۶  
زين العابدين خان, ميرزا , حاكم نيريز ۱۱۳-۱۰۸, 

۱۱۸, ۱۴۱پ, ۳۶۱   
زين العابدين خان فخرالدّوله, بغداد ۱۷۳, ۲۵۶  
زين العابدين خان كارگذار, سيّد, بغداد ۲۳۹  

زين العابدين سنگسري, آقا سيّد ۲۱۷  
زين العابدين نجف آبادي, ملاّ (زين المقرّبين)

  ۳۴۳-۳۳۹   
زين العابدين نراقي ۱۸۳  

زين العابدين نيريزي, ملاّ (ابن ملاّ عبّاس) ۱۴۱ 
زين العابدين نيريزي, ميرزا ۱۲۴, ۱۳۳ 

زين العابدين يزدي, ملاّ ۴۰, ۶۵پ
زين المقرّبين > زين العابدين نجف آبادي, ملاّ

س 
ساذجيّه (دختر حضرت بهاءاالله) ۳۱۸پ  

سالواري (منزل بين اسلامبول و ادرنه) ۳۳۴
سامسون (شهر) ۲۷۷, ۳۱۶-۳۱۴ 

سبزوار ۲۱۵, ۲۱۶ 
سپهسالار اعظم > حسين خان, حاجي ميرزا؛   
محمّد خان قاجار كشيكچي باشي  

سرچاه, خراسان ۲۴۵-۲۴۴, ۲۴۶
سرچاه عماري, خراسان ۲۴۴

سرچشمه, محلّه ي طهران ۴۴, ۶۳پ 
سرگلو, كوه ۱۵۷-۱۴۹, ۱۶۰  



فهرست اعلام۴۱۶
سعيد باويلي, حاجي ۸۵ 

سعيد خان مؤتمن الملك, ميرزا, دبير مهام
  خارجه (وزير امور خارجه) ۶۵پ, 

۷۶, ۱۰۱- ۱۰۲پ, ۱۰۲ (تصوير),  
  ۲۰۷پ, ۲۵۶, ۲۵۶پ, ۲۷۳, ۲۸۱-

  ۲۹۰  
سعيد هندي ۳۰پ 

سلطان, در عراق ۱۰۴  
سلطان سليم, مسجد, ادرنه ۳۵۰
سلطان قِدم > بهاءاالله, حضرت

سلطان كربلائي, شيخ ٢٠, ۲۴, ۱۰۴, ۱۷۰-۱۶۶,
  ۱۶۸پ, ۲۶۸  

سلطان محمّد, مسجد, اسلامبول ۳۱۷, ۳۱۸ 
سلطان مراد ميرزا حسام السّلطنه ۲۴۲, ۲۴۳ 

(عكس)    
سلطان آباد ۳۳۹-۳۳۷ 

سلطان   الشّهداء > محمّد حسن نهري اصفهاني
سلمان هنديجاني, شيخ ۱۹۴, ۲۳۴, ۲۳۶, ۳۵۲, 

  ۳۶۴  
سليمان, حافظ, ادرنه ۳۶۴

سليمان پاشا, ادرنه ۳۴۶, ۳۵۱, ۳۶۲ 
سليمان خان تبريزي, حاجي ۲۸پ, ٢٩پ, ٣٩, 
٤١-٤٤, ۴۱پ, ٤٥پ, ٤۶پ, ٤٩-  

٥١, ٥٠-٥١پ, ٥٢پ, ٥٨, ۶١, ۶٣-  
۶٤پ, ۶۶پ, ۶٨-٧١, ٧٠پ, ٧١پ,  

  ٧٣پ  
سليمان قلي نوري, ميرزا (خطيب) ۳۴, ۴۱, 

۶۵پ, ۷۵   
سليمان نيريزي ۱۴۰  

سليمانيّه ۱۴۹, ۱۵۵, ۱۶۳-۱۵۷, ۱۶۸-۱۶۷, 
۱۶۸پ, ۳۰۶    

سمنان ۲۱۷
سمندر > كاظم قزويني, آقا شيخ 

سنائي, حكيم ۱۶۳
سنگسر ۲۱۸-۲۱۷, ۳۴۵ 

سنگلج, محلّه در طهران ۵۳پ, ۵۸
سنندج ۱۵۷ 

سورة الأصحاب ۳۵۱, ۳۹۴-۳۹۰ 
سورة الامر ۳۵۸

سورة الدّم ۳۹۸-۳۹۴
سورة الصّبر ۱۹۴
سورة القلم ۳۰۲

سورة الملوك (لوح) ۳۲۷, ۳۳۴و, ۳۴۷, ۳۷۲-
  ۳۹۰  

سهام السّلطنه > مصطفي قلی خان عرب
سيّاح, ميرزا علي (ملاّ آدی گزل) ۲۶۸, ۳۶۸ 

(عکس), ٣٧٠پ   
سياه چال (سيه چال), طهران ۵۷, ۸۸, ۲۴۱, ۲۴۲ 

سيّد هندي > بصير هندی, سيّد  
سيّده  اخت ميرزا حسن تفرشي (زوجهٴ آقا ميرزا 

معصوم مجتهد) ۳۳۹  
سيف الدّوله, بغداد ۱۷۳

سيف الدّين نيريزي ۱۴۰ 
سيواس (شهر) ۳۱۴

ش  
شاخن, خراسان ۲۴۵

شاطرباشي نوري ۴۷, ۷۵
شافعی, مذهب ۲۸۹, ۳۰۸پ

شام (دمشق, سوريه) ۳۳۶, ۳۷۰
شاه علي نيريزي, ملاّ ۱۱۸, ۱۳۲

شاه مير حمزه, كاروانسرائی, در شيراز ۱۳۷   
شاهرود ۲۸پ

شاهزاده خانم, حاجيه > شمس جهان خانم
شاهزاده خانم مادر عين الملك ۲۶۰

شجاع الدّوله, بغداد ۱۷۳, ۲۶۲, ۳۲۱  
شرين (شيرين) ۵۹

شعبان نيريزي (ابن عابدين) ۱۱۹ 
سعدي, شيخ (گلستان) ۳۵۲

شفيع (ثقت الاسلام), حاجي ميرزا, تبريز ۱۹۲پ



۴۱۷ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴
شكراالله, ميرزا (از منتسبين حضرت بهاءاالله) ۱۹  

شكراالله, ميرزا, بغداد ۲۰۹ 
شمس  الشّعرا (ميرزا محمّد علي سروش) ۵۲پ 

شمر ذي الجوشن ۱۸۹پ, ۳۴۲  
شمس جهان خانم (فتنه), شاهزاده ۱۹۸-۱۹۴, 

۱۹۵-۱۹۸پ, ۲۰۰پ, ۳۵۲پ  
شمسي بيگ ۳۱۶, ۳۱۸, ۳۲۰, ۳۲۸-۳۲۷, ۳۳۰,

  ۳۳۳  
شميران, ٢۵, ٢٨پ, ٣٩, ٤١, ٤٤, ٤۵پ, ۵٤پ, 

۶٤پ, ٧١پ   
شهدا, شهيد ۸۵-۸۴

اصفهان ۳۶-۳۴, ۲۱۷  
تاکر نور ۸۴-۷۸

سلطان آباد ٣٣٧-٣٣٩
طهران ۴۱, ۷۸-۶۳, ۸۴-۸۳, ۸۶, 

۱۴۰, ۲۴۲, ۲۴۸, ۲۴۸-۲۴۹پ
لرستان ۳۱-۳۰  

ميلان ۸۵
نجف آباد ۳۴۴-۳۴۲

نيريز ۱۴۱-۱۰۸
يزد ۸۸-۸۶   

شهميرزاد ۲۱۸-۲۱۷, ۳۴۵
شيخ علي ميرزا شيرازي ۲۰, ۱۰۴ 

شيخا نيريزي ۱۱۰پ 
شير عسكر نيريزي ۱۱۰پ 

شيراز ۸۸, ۱۰۹, ۱۱۲, ۱۱۵-۱۱۴, ۱۳۹-۱۳۷,
  ۱۴۱, ۱۴۲, ۲۰۵پ

شيشمان, حكيم ۳۵۴-۳۵۳, ۳۶۰ 

ص 
صادق, آقا شيخ, بغداد ۳۰۶, ۳۳۶, ۳۳۶پ 

صادق تبريزي (زنجاني) ۴۴-۴۸, ۴۵پ, ۴۹-
۵۱پ, ۶۴پ, ۶۶پ, ۷۷, ۸۹, ٣۵۶   

صادق خراساني, ملاّ (مقدس) ۲۱۶, ۲۴۱, ۲۴۲-
۲۴۳, ۲۴۳پ, ۲۴۹پ, ۳۷۰   

صادق زنجاني > صادق تبريزي 
صادق فرّاش باشي, كربلائي, نيريز ۱۱۱ 

صادق نجف آبادي, حاجي ۳۴۴ 
صادق نيريزي (ولد صالح) ۱۳۸ 
صالح, قهوه خانه در بغداد ۱۸۷  

صائن قلعه ۳۵۷
صحنه ۹۸

صدر العلما, درخش ۲۴۶
صدق علي قزويني, درويش ۱۹۳, ۱۹۳پ, ۲۷۸, 

 ۳۶۴ ,۳۶۰  
صفا, حاجي ميرزا > حسن صفا, حاجي ميرزا

صفر اصطهباناتي, كربلائي ۱۱۹ 

ط  
طارق ۳۰۷ 

طاهر ديباچه  نگار, ميرزا ۴۵پ, ۵۳پ
طاهره قرّة العين ۲۱, ۲۵, ۷۵, ۹۸ 

مکاتيب و اشعار ۳۴-۳۱, ۷۶  
طبس ۸۶, ۲۴۶ 

طوقات (شهر) ۳۱۴, ۳۱۶
طهران (تهران) ۱۷, ۱۸, ۲۰, ۲۳-۲۴, ٢٨پ, 

۲۹پ, ۳۰, ۳۹پ, ۷۸-۴۰, ۸۴-۸۲,  
  ۸۶ ۸۸-۹۳, ۹۸پ, ۱۰۹, ۱۱۲, ۱۳۹, 

۱۶۴, ۱۶۵پ, ۱۷۵ (ارض الطّاء),  
 ,۱۹۷ ,۱۹۵ ,۱۸۵-۱۸۴ ,۱۸۲  

۲۰۰پ, ۲۱۱, ۲۴۲-۲۴۱, ۲۴۸, ۲۵۷,  
   ۳۱۲ ,۲۵۹  

طهماسب خان كجوري ۸۴پ  
طهماسب ميرزا مؤيّد الدّوله ۱۱۲, ۱۱۳ (تصوير), 

۱۱۴پ, ۱۲۱-۱۲۲, ۱۳۰پ, ۱۳۷-  
۱۳۸  

طوقات (شهر) ۳۱۴  

ظ   
ظاهر عرب ۱۰۴, ۳۰۶, ۳۰۸-۳۰۷  



فهرست اعلام۴۱۸
ع 

عابد, پدر ناصر, عراق ۱۰۴
عابد شعرباف كاشي, آقا ۳۳۶ 

عابد نيريزي, حاجي سيّد ۱۲۲  
عابد نيريزي, مير ۱۳۷ 

عارف پاشا ۳۴۶
عاشورا ٢٥٣, ٢۶٢پ 

عالي پاشا ۲۷۵, ۲۸۶, ۳۲۲, ۳۲۳, ۳۲۸-۳۲۷
عبّاس, حاجي, سليمانيّه ۱۶۸پ 

عبّاس, مستخدم خانه حاجي سليمان خان تبريزي
  ۸۸ ,۶۱ ,۵۸ ,۵۱  

عبّاس خان طهراني, ميرزا ۲۵۷ 
عبّاس طهراني, شيخ ۶۵پ, ۷۶  

عبّاس علي نجف آبادي ۳۴۴ 
عبّاس قلي درخشي, حاجي, پير روحاني ۲۴۶ 

عبّاس ميرزا نائب السّلطنه ۴۸, ۲۵۹
عبّاس ميلاني, آقا ۸۶ 

عبّاس نوري , ميرزا (ميرزا بزرگ) ۳۰۱ 
عبّاس نيريزي, رئيس (پسر محمّد علي) ۱۴۱

عبدالباقي كاشي, آقا سيّد ۱۹۴, ۱۹۸ 
عبدالبهاء, حضرت, عبّاس افندی, غصن اعظم

  ۲۸پ, ۵۸ 
بيانات شفاهيّه ۸۲پ, ۱۶۷-۱۶۸پ  

در ادرنه ۳۳۵, ۳۵۰, ۳۵۴, ۳۶۰,
 ۳۶۸ ,۳۶۷ ,۳۶۴ ,۳۶۳ ,۳۶۱ 

(عکس), ۳۶۹ (عكس), ۳۷۱    
در اسلامبول ۳۱۷, ۳۱۸, ۳۲۰, ۳۲۲,

  ۳۳۴ ,۳۲۸ ,۳۲۷ ,۳۲۳ 
در بغداد ۱۶۶, ۱۶۷, ۲۲۲-۲۱۸, 

   ۲۷۹ ,۲۷۶ ,۲۶۸ ,۲۶۶ ,۲۶۴ ,۲۵۳
در سفر از بغداد به اسلامبول ۳۰۴,  

  ۳۰۸پ, ۳۱۵ 
نقل از آثار ۲۵۸, ۳۰۱-۲۹۶, ۳۱۹ 

عبدالجواد رشتي, بغداد ۱۸۰پ
عبدالحسين خان بندپئي ۳۴۵ 

عبدالحسين طهراني, شيخ ۱۷۴-۱۷۳, ۲۱۴-۲۱۰,
,۲۵۹ ,۲۵۷-۲۵۰ ,۲۱۸ ,۲۱۶-۲۱۵  

۳۳۷ ,۲۷۴  
عبدالحسين قزويني, ملاّ ۳۷۰  

عبدالحسين نيريزي, ملاّ ۱۱۸, ۱۱۹, ۱۳۰-۱۲۹,
   ۱۳۹ ,۱۳۸  

عبدالحسين ورتقاني, ملاّ ۷۴پ 
عبدالحيّ يزدي, نوّاب ۸۷  

عبدالرّحمن كركوتي (كركوكي), شيخ, (شيخ
  قادريّه) ۱۵۵, ۱۵۹, ۱۶۰, ۱۶۱  

عبدالرّحيم, درويش ۵۲پ
عبدالرّحيم اصفهاني, آقا سيّد ۱۰۴ 

عبدالرّحيم كاشي, ميرزا ۱۹۸ 
عبدالرّحيم مجتهد بشروئي, ملاّ ۸۶  

عبدالرّحيم مسگر, آقا ۳۲۷ 
عبدالرّحيم هروي, ميرزا (برادر ملاّ محمّد تقي)

  ۴۵پ, ۵۲-۵۵پ 
عبدالرّسول قمي, آقا ۲۰۹, ۲۴۸پ, ۳۱۸پ 

عبدالسّلام, شيخ, بغداد ۱۷۳-۱۷۲, ۲۵۱ 
عبدالعزيز, سلطان ۲۲۱, ٢٧٣, ٢٧٥, ٣٢٣, ٣٨٠ 
عبدالعظيم, شاه, زاويه نزديك طهران ۵۴-۵۵پ

عبدالعظيم طبسي, ملاّ ۸۶ 
عبدالعظيم نراقي, حاجي ۱۸۴  

عبدالعلي (عبد علي) قاضي نيريزي, حاجي شيخ
 ۱۲۳ ,۱۱۸  

عبدالقادر, شيخ, بغداد ۱۷۳
عبدالقادر گيلاني, سيد (مؤسس طريقهٴ قادريّه)

  ۱۵۹, ۱۵۹پ, ۱۶۲-۱۶۱ 
عبدالغفّار اصفهانی, آقا (آقا عبداالله) ٢٧٨, 

٣١٨پ, ۳۵۱, ٣۶۶, ۳۶۸ (عکس)   
عبدالغفّار صبّاغ اصفهاني ۳۶-۳۵ 

عبد الكريم, استاد ۳۰۶ 
عبدالكريم تبريزي ۱۷۶ 

عبدالكريم خراط اصفهاني ۲۱۷ 
عبدالكريم قزويني, ملاّ (ميرزا احمد کاتب)



۴۱۹ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴
  ۲۸پ, ۲۹پ, ۳۰, ۴۱-۴۴, ۴۱پ, 
۶۶پ, ۷۳پ, ۷۵, ۷۷پ, ۹۶, ۹۷,   

۹۷پ    
عبداالله, قهوه خانه در بغداد ۱۸۷  

عبداالله پاشا سليمانيّه ۱۷۳, ۲۱۰, ۲۲۲-۲۲۰  
عبداالله غوغا, ميرزا ۲۴, ۱۹۳پ, ۲۵۶پ 

عبداالله غيب االله, كربلائي, بشرويه ۸۶ 
عبداالله قزويني ۹۷ 

عبداالله كفش فروش قزويني, ميرزا ۹۶ 
عبداالله نجف آبادي, حاجي ۳۳۲-۳۳۳پ 

عبداالله نيريزي (ابن عسكر) ۱۱۶, ۱۳۳, ۱۴۱ 
عبدالمجيد, سلطان ۲۱۸, ۲۲۰, ۲۷۴ 

عبدالمجيد خان آهي, ميرزا > مجيد خان 
عبدالمجيد شيرازي, حاجي, كاظمين ۱۰۴, ۱۰۶,

  ۲۱۶ ,۱۴۷  
عبدالمحمّد مازندراني, حاجي ميرزا, طهران ۷۵
عبدالوهاب بيك نوري ٢٩پ, ٨١-٨٢, ٨٢پ 
عبدالوهاب روضه خوان نيريزي, حاجي ميرزا 

 ۱۳۱  
عبدالوهاب شيرازي, ميرزا, معروف به كاظميني

  ۲۰, ۴۳, ۴۵پ, ۴۹-۵۱, ۶۵پ,
 ۷۳-۷۲  

عبدالهادي قزويني, سيّد ۳۷۰ 
عثمان, شيخ, شيخ نقشبنديّه ۱۵۹  

عراق عرب ۱۹-۱۸, ۴۸, ۷۲, ۹۰, ۹۲, ۹۹, ۲۲۲,
,۳۲۶  ,۳۲۳ ,۳۲۰ ,۳۱۲ ,۳۰۸ ,۳۰۴  

 ۳۲۸ ,۳۲۷  
عرب, خان, در ادرنه ۳۳۵

عرب خيل, مازندران ۲۴۱ 
عزّت الدّوله, خواهر شاه ۱۸۲, ۱۸۵ 

عزيز پاشا, ادرنه ۳۶۲, ۳۶۵ 
عزيز خان آجودان باشي ۴۶پ, ۵۱پ, ۶۴پ,

  ۶۶پ   
عزيزاالله تاكري, شيخ (عمّ حضرت بهاءاالله) ٧٩  
عسكر (علي عسكر), كربلائي, بيرق دار نيريزي

 ۱۳۳ ,۱۲۴-۱۲۳ ,۱۱۸  
عسكر صاحب, بغداد ۲۰۲ 

عطّار, فريدالدّين (منطق الطّير) ۱۵۷
عظيم ترشيزي, ملاّ شيخ علي ۲۳, ۲۴پ, ٢۵, 

٢٨, ۲۹پ, ۳۹, ۳۹, ۴۰, ۴۱پ, ۴۴,  
  ۴۶پ, ۵۰-۵۱پ, ۵۲-۵۶پ, ۶۳-
۶۵پ, ۶۷-۶۸, ۷۱پ, ۷۸, ۸۹-۸۸   

عظيم تفرشي, آقا ۱۹۳پ, ۱۹۴ 
عكّا ۳۷۰-۳۷۱پ 

علم خان, مير, امير قائن ۲۴۴, ۲۴۶  
علوّ, سيّد ٢٠, ٢٤

علي, آقا, بغداد ۲۶۴  
علي, آقا, داماد آقا عبدالرّسول قمي ۳۲۷, ۳۳۴ 

علي, حاجي, طهران ۹۰ 
علي, حاجي, قزوين ۷۴پ, 

علي, حاجي مير سيّد (خال حضرت باب)
  ۲۰۵پ

علي, ملاّ (كني), طهران ۲۴۳پ
علي اصغر, ملاّ, خراسان ۲۴۲, ۲۴۹پ  

علي اصغر, ملاّ, كرمانشاه ۹۸پ 
علي اكبر (شيرازي, عم زاده حضرت باب), بغداد

  ۱۷۶, ۱۸۱پ
علي اكبر حكّاك يزدي, آقا ۸۷-۸۶ 

علي اكبر خراساني(علي نقي), آقا ۳۶۴
علي اكبر سرچاهي, درويش ۲۴۵-۲۴۴ 

علي اكبر سرچاهي, ملاّ ۲۴۴ 
علي اكبر ميلاني ۸۵

علي اكبر نجّار, استاد, بغداد ۲۶۴ 
علي اكبر نراقي, حاجي ميرزا ۱۷۹, ۱۸۵-۱۸۳, 

۲۶۶ ,۱۹۴ ,۱۹۱-۱۸۹  
علي اكبر نيريزي, ملاّ ۱۴۰ 
علي االله محمودي, ملاّ ۲۴۵ 

علي باباي بزرگ تاكري , ملاّ, و ملاّ علي باباي
  كوچك تاكري ۷۸, ۸۳ 

علي بن ابی طالب امير المؤمنين, امام ۳۴, ۹۴  



فهرست اعلام۴۲۰
علي بن زين العابدين, امام ۳۷۷ 

علي بواناتی, در نيريز ۱۱۶ 
علي بيگ يوزباشي ۳۳۳, ۳۳۳-۳۳۴پ 

علي بيگ سلطان, ميرزا, نيريز ۱۲۹-۱۲۸  
علي ترشيزي, ملاّ شيخ  > عظيم ترشيزي

علي ترك, ملاّ, مجتهد در يزد ۸۷ 
علي تفرشي, ميرزا سيّد, مجد الاشراف ۲۹پ 

علی خان, ميرزا > حاجب الدّوله 
علي خان نوری, ميرزا ۶۵پ 

علی رضا يزدي, آقا ۳۴۳ 
علي سردار نيريزي ۱۲۵-۱۱۰, ۱۴۱ 

علي سيّاح, ميرزا > سيّاح, ميرزا علي 
علی شاه ۲۳۸پ  

علي صبّاغ اصفهاني, ملاّ ۲۱۷  
علي عرب, آقا > علي مسكر كاشي
علي عسكر تبريزي, حاجي ۲۰۵پ

علي قلي ميرزا اعتضاد السّلطنه ۴۵پ, ۵۲-۵۶ژ,
  ۷۰پ 

علي كني, ملاّ > علي, ملاّ (كني) 
علي گرمسيري (ابن احمد), نيريز ۱۱۹-۱۱۸, 

 ۱۳۸  
علی محمّد, ميرزا (پسر خواهر حضرت بهاءاالله)

 ۷۵  
علی محمّد سراج اصفهاني, ملاّ ۱۶۵, ۱۶۶, ۳۷۰ 

علی محمّد شيرازي, سيّد, > باب 
علي محمّد نيريزي (ابن ابراهيم ولد صالح) ۱۴۱

علي محمودي, ملاّ ۲۴۵
علي مردان كركوتي, ملاّ, ناظر گمرك بغداد 

۲۵۱ ,۲۲۰-۲۱۹ ,۱۷۳  
علي مسكر كاشي, آقا (علي عرب) ۳۳۶, ۳۳۷پ

علي مهريزي, حاجي سيّد ۸۷ 
علي نراقي, پسر حاجي ميرزا كمال الدّين ۲۷۹  
علي نقي بلورفروش, سيّد, طهران ۱۷پ, ۱۸پ

علي نقي خراساني ۳۶۴پ
علي نقي روضه خوان, ملاّ, يزد ۸۷ 

علی نقي مجتهد (سمنانی), ميرزا, كربلا ۱۹۸, 
 ۲۰۲-۲۰۱  

علی نقي نيريزي, ملاّ ۱۱۸, ۱۲۸, ۱۳۲  
علي نيريزي ۱۱۶, (ابن كربلائي اسماعيل) ۱۴۱, 

(ابن ذوالفقار كربلائي تقي) ۱۴۰,  
  (ابن ميرشكار) ۱۴۰؛ (ولد كربلائي

  باقر) ۱۲۴-۱۲۵, ۱۳۴, (ولد كربلائي
  زمان) ۱۳۹ 

علي نيريزي, آقا سيّد (ولد آقا ميرزا عبدالحسين)
 ۱۲۵-۱۲۴  

علي نيريزي, استاد (ابن مشهدي صفر) ۱۴۰ 
علي نيريزي, خواجه ۱۱۲-۱۱۱  

علي نيريزي, سيّد ۱۲۵-۱۲۴, ۱۴۰ 
علي نيريزي, ملاّ (كاتب, ابن ملاّ عبداالله) ۱۱۸,
  ۱۲۶-۷, ۱۳۱؛ (ولد آقا بابا) ۱۱۹ 
علي نيريزي, مير شكار (ابن كربلائي محمّد)

 ۱۴۱  
علي نيريزي, ميرزا ۱۱۰, ۱۱۰پ؛ (ابن حاجي

  محمّد تقي, بغداد) ۱۹۱-۱۸۹
علي يار نيريزي, كربلائي ۱۴۰ 

عمادالدّوله > امام قلي ميرزا
عمر بن سعد وقّاص ۱۸۹پ 
عمر پاشا, بغداد ۱۹۱-۱۹۰
عنايت نيريزي, استاد ۱۴۰  

عيانلو, ايل ۱۱۸, ۱۱۹, ۱۲۲   
عيسي بن مريم, حضرت ٣٧٤-٣٧٥, ٣٩٧ 

عيسي خان بيگلر بيگي, حاكم كاشان ۱۸۱-
 ۲۴۷ ,۱۸۲  

عين الملك ۱۸۲  
عيوض ميلاني, حاجي ۸۶ 

غ
غصن اطهر > مهدي, ميرزا 
غصن اعظم > عبد البهاء

غصن اكبر > محمّد علي, ميرزا 



۴۲۱ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴
غفّار نيريزي, خواجه ۱۱۶ 

غلام حسين, ميرزا (آقا), بغداد ۱۷۵, ۱۷۸  
غلام حسين تاجر ششتري, آقا ۹۷-۹۶

غلام حسين خان سپهدار ۵۴-۵۵پ 
غلام رضا, كربلائي, بشرويه ۸۶  

غلام رضا بهنميري, آقا ۲۴۲-۲۴۱ 
غلام رضا يزدي ۱۱۰پ 

غلام علي, ميرزا (برادرزاده| حضرت بهاءاالله)
 ۸۲ ,۵۹  

غلام علي نيريزي (پسر محمّد) ۱۴۰
غلام علي نيريزي, سيّد (ابن مير محمّد) ۱۳۹-

    ۱۴۰  
غوث گيلاني > عبد القادر گيلاني, سيّد 

ف 
فارِس, بابي در عراق ۱۰۴ 

فارسنامه ناصري (تأليف حاجي ميرزا حسن 
فسائي) ۷۱-۷۲پ, ۱۱۲پ, ۱۲۲پ  

فتّاح تاكري, ملاّ ۸۳-۸۲ 
فتح االله شيرازي, آقا ۳۵۸پ 

فتح االله قمي (ابن ملاّ علي صحاف) ۴۹-۴۴, 
۴۵پ, ۴۹-۵۱پ, ۶۵پ, ۷۵    

فتح االله نيريزي, ميرزا ۱۴۲ 
فتح علی خان, نيريز ۱۱۲پ 

فتح علی شاه ۲۳۸پ
فتنه > شمس جهان خانم

فتوحات مكيّه (تأليف شيخ محيي الدّين, ابن
  عربي) ١٥٨

فرانسه, سفير در اسلامبول ۳۷۴
فرج كحّال, حاجي, بغداد ۱۶۷-۱۶۸پ 

فرّخ خان امين الدّوله ۱۸۲-۱۸۱
فريجات (منزل بين بغداد و سامسون) ۲۹۵پ,

۳۰۶ ,۳۰۳  
فضل االله اصطهباناتي, ملاّ ۱۱۹

فضل االله وزير نظام, ميرزا ۲۶۰-۲۵۹

فؤاد پاشا ۲۸۶, ۳۲۲
فين, كاشان ٣٧-٣٨, ١٨٢ 

ق
قاآني, حبيب االله ۷۸پ 

قادريّه, طريقه و خانقاه ۱۵۹, ۱۶۱, ۱۷۲, ۳۴۶ 
قاسم (حاجي جاسم) ۱۰۴ 

قاسم, شيخ, امام جمعه سليمانيّه ۱۵۹ 
قاسم بنّا نيريزي, استاد ۱۱۲-۱۱۱ 

قاسم نيريزي, حاجي ۴۴-۴۹, ۴۵-۴۶پ, ۴۹-
۵۱پ, ۶۶پ, ۷۰پ, ۷۵-۷۶, ۷۷پ,  

  ۱۰۸, ١١٠پ 
قاسم نيريزي, حاجي ۱۱۸, ۱۲۴  
قاسم نيريزي, كربلائي ميرزا ۱۴۱

قانته (حرم ميرزا يحييٰ ازل) ۳۲۸پ 
قائن, قاين, قائين ۲۴۶-۲۴۳

قدّوس, ملاّ محمّد علی بارفروشی ٢١, ۲۵, ۲۶۶,
  ۳۵۴ ,۲۶۷  

قرآن کريم ۷۰, ۱۵۶, ۱۶۲, ۱۹۴, ۲۲۱, ۲۵۵, 
۲۲۶, ۲۲۷, ۲۲۹, ۳۰۰, ۳۰۸پ,   

 ,۳۸۶ ,۳۸۴ ,۳۷۷ ,۳۷۶ ,۳۵۳ ,۳۳۲  
۳۹۰ ,۳۸۸  

قربان, ملاّ (تخلّص بيدل) ۷۳پ 
قرت, فارس ۱۱۸, ۱۱۹

قرّة العين > طاهره   
قره تپّه (منزل بين بغداد و سامسون) ۳۰۶

قزوين ٢٩پ, ٣٠, ٧٤پ  
قشقائي, ايل ۱۳۶

قصيدهٴ عّز ورقائيّه (حضرت بهاءاالله) ۱۵۸, ۱۶۹,
  ۲۶۹  

قطبي (قطبائي) نيريزي, خواجه ۱۱۸, ۱۲۴
قطره, فارس ۱۱۵, ۱۲۲

قُم ۴۰, ۴۸, ۱۸۴, ۱۹۳-۱۹۴پ, ۲۰۹    
قنبر, ملاّ, قزوين ۷۴پ 
قنبر نيريزي, ملاّ ۱۴۱  



فهرست اعلام۴۲۲
قوام الملك شيرازي, حاجي ۱۳۸-۱۳۹, ۱۳۹پ 

قيّوم الأسماء (حضرت باب) ۲۲, ۹۹, ۱۷۷پ, 
  ۳۰۴ ,۲۰۵  

ك
كازرون, فارس ۱۱۴پ

كاشان ۲۴, ۳۷-۳۸, ۱۹۲, ۱۹۳پ, ۲۴۸-۲۴۷, 
 ۳۴۲ ,۲۶۰  

كاظم بلورفروش, سيّد ۱۸پ
كاظم خان نوري, ميرزا > نظام الملك  

كاظم رشتی, سيّد ۷۳پ, ۹۹, ۱۹۲پ, ۲۶۵  
كاظم قزويني, آقا شيخ (سمندر) ۳۷۰ 

كاظم مجتهد, ملاّ, طهران ۶۸ 
كاظم ميلاني, آقا ۸۶  

كاظم ميلاني, حاجي ۸۵
كاظمين ۲۰, ۱۰۲-۱۰۱, ۱۰۵, ۱۰۶, ۱۴۷-۱۴۶, 
   ,۱۹۸ ,۱۹۲ ,۱۸۳ ,۱۷۳ ,۱۷۲  

۲۰۰پ, ۲۰۵, ۲۱۲, ۲۱۵, ۲۲۲,  
  ۲۵۰, ۲۵۲-۲۵۷, ۲۶۰, ۲۶۲, ۲۶۲پ

كربلا ۲۰-۲۱, ٢٤, ٢٩پ, ٣٩پ, ٤٨, ۶٩, 
٧٣پ, ١٠۵-١٠۶, ١٤٧, ١۶۵, ١۶۶,  
  ۱۸۰پ, ۱۸۷, ۱۸۸-۱۸۹پ, ۱۹۰,

  ۱۹۲پ, ١٩٨, ٢٠٠, ٢٠٢, ٢٠٨,
  ٢١۵, ٢٢٤, ٢٤٩پ, ٢۵٣, ٢۶٨,

٢٧٩, ٣٣٢  
كردستان ۱۶۴-۱۴۹, ۱۶۵, ۱۷۰-۱۶۷, ۱۷۲ 

كُردهاي شيعه, در بغداد ۱۶۵, ۱۸۸-۱۸۶, ۱۸۸-
۱۸۹پ, ۲۵۳   
کرکوک ۳۰۶, ۳۰۷, ۳۱۱
كرمان ۸۷, ۱۲۲, ۱۹۲پ

كرمانشاه ۲۰, ۲۴, ۹۶, ۹۸پ, ۱۹۳پ, ۱۹۷پ,
۲۵۶ ,۲۰۶  

کرند ۹۸, ۱۹۲, ۱۹۷پ 
كريم خان كرماني, حاجي > محمّد كريم خان

  كرماني, حاجي

كريم مير شكار نيريزي (ولد محمّد) ۱۳۱ 
كشيكچي باشي ۵۰پ, ۶۴پ 

كفري (صلاحيّه, منزل بين بغداد و سامسون)
۳۰۶  

كلباسي, حاجي ۲۰۸-۲۰۶
كلمات مكنونه (حضرت بهاءاالله) ۲۳۴-۲۳۳ 
كلانتر طهران > محمود خان كلانتر نوري

كليم > موسيٰ, آقا ميرزا 
كمال افندي, اسلامبول ۳۲۲-۳۲۱

كمال الدّين نراقي, حاجي ميرزا ۱۴۶-۱۴۳,
  ۱۷۸-۱۸۴, ۱۹۷پ, ۲۷۹ 

 Sir Colonel) كمبل, سر كلنل آرنولد بروز
Arnold Burrowes  

 ۲۵۷ (Kemball  
كوچك چكمجه (منزل بين اسلامبول و ادرنه)

۳۳۴  
كوچك كرمانشاهاني, آقا ۷۴پ 

كهيا افندي, بغداد ۲۷۷-۲۷۴
كيوان ميرزا, بغداد ۱۹۲پ

گ
گلپايگان ۱۲۱, ۱۲۳, ۱۳۶ 

ل 
لرستان ۳۰, ۲۰۸پ 

لطف االله نيريزي (ابن كربلائي محمّد) ۱۴۱ 
لطف علي خان سرتيپ قشقائي ۱۲۲, ۱۲۲پ,

  ۱۲۶-۱۲۷, ۱۳۰پ, ۱۳۷-۱۳۶
لطف علي ميرزا شيرازي ٤١, ۶۶پ, ٧۵ 

لقمان ۹۴
لواسان, طهران ۹۱

لوح آقا ميرزا موسيٰ حرف البقاء ۳۴۶ 
لوح احمد (عربي) ۳۴۶, ۳۴۸, ۳۴۹ (عكس)

لوح از باغ الهي ۲۶۸
لوح تفسير آيهٴ نور ۲۳۴



۴۲۳ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴
لوح تفسير حروف مقطّعه ۲۳۴
لوح حاجي ميرزا كمال  ۳۴۶

لوح حور عجاب ۲۶۸
لوح رحيم ۳۴۰, ۳۴۱ (عكس) 

لوح سبحان ربّي الابهيٰ ۲۶۸
لوح سبحان ربّي الأعليٰ ۲۶۵

لوح سيّاح ۳۴۶
لوح شكّر شكن شوند ۲۵۴-۲۵۳

لوح غلام الخلد ۲۶۶, ۲۶۸ 
لوح كلّ الطعام ۱۰۵, ۱۴۷-۱۴۲, ۲۶۶  

لوح (الواح) ليلة القدس, ۳۶۰
لوح مدينة التّوحيد ۲۳۷-۲۳۴

لوح (الواح) مريم ۱۴۹, ۱۷۱-۱۷۰, ۲۷۶
لوح ملاّح القدس ۲۷۳

لوح ناقوس > لوح يا مَن هو يا مَن هُوَهو
لوح نقطه ۳۴۶

لوح هله هله يا بشارت ۲۶۸ 
لوح هودج ۳۱۵

لوح يا مَن هو يا مَن هُوَهو (لوح ناقوس) ۳۲۰

م
ماردين (شهر) ۳۱۱-۳۱۰, ۳۳۶

مازندران ۲۲, ۵۸, ۹۶, ۲۴۱, ۳۴۵ (> بارفروش,
  بهنمير, تاكر, عرب خيل, ميستان,

  نور و مشهد سر) 
مبارك, غلام حضرت بهاءاالله ۵۹ 

متولّي باشي قُم ۴۸ 
مثنوي مبارك ۱۵۲-۱۵۰, ۲۹۹ 

مثنوي مولوي (رومي) ۱۵۶, ۱۵۸-۱۵۷, ۱۶۰,
 ۳۱۴ ,۲۹۷ ,۲۰۱ ,۱۶۳  

مجدالدّوله > امير ارسلان خان
مجدالدّين ۳۶۸ (عکس)

مجيد (عبد المجيد) خان آهي, ميرزا ۵۷, ۶۲-۵۹ 
محبوب  الشّهداء > محمّد حسين نهري اصفهاني

محتشم كاشاني ۲۶۲پ 

محسن, آقا سيّد, ساكن عراق ۱۰۴ 
محسن ابراهيم آبادي, سيّد, مشهور به بابيگير, 

قزوين ۷۴پ   
محسن مجتهد, آقا, سلطان آباد ۳۳۸

محسن نيريزي, شيخ ۱۴۱ 
محمّد (پدر قاسم), در عراق ۱۰۴ 

محمّد, حاجي سيّد (خال اكبر حضرت باب)
 ۲۲۴-۲۲۲  

محمّد, حضرت, رسول االله ۳۵-۳۴, ۱۵۷, ۳۷۷    
محمّد, درويش ۲۷۲, ۳۲۰ 

محمّد, درويش (اسم حضرت بهاءاالله در
  كردستان) > بهاءاالله 

محمّد ابراهيم امير نيريزي, آقا ۱۸۹, ۲۵۲, ۲۷۷,
 ۳۵۱ ,۳۰۶ ,۳۰۳  

محمّد ابراهيم حمامي كاشي, آقا ۲۴۷  
محمّد ابراهيم كاشاني, آقا, متخلّص به عرب

۱۹۳  
محمّد ابرهيم ناظر كاشاني, آقا ۲۷۸, ۳۵۱,

  ۳۷۱پ
محمّد اسماعيل, حاجي, خوسف ۳۴۵ 

محمّد اسماعيل اصطهباناتي, كربلائي ۱۱۹ 
محمّد اسماعيل ذبيح كاشي, حاجي ۱۵۵پ,

  ۲۴۷, ۲۴۸-۲۴۹پ, ۲۶۰
محمّد اسماعيل سلسله دوز كاشي, آقا ۱۹۳,

  ۱۹۳پ 
محمّد اصفهاني, سيّد ۴۵پ, ۵۳پ, ۱۴۸, ۱۶۵,
  ۱۶۶, ۱۸۰پ, ۱۹۲, ۱۹۷پ, ۲۶۲,

  ۲۷۹, ۳۰۷, ۳۰۸, ۳۱۲, ۳۱۷پ, 
۳۱۸, ۳۱۹ (عكس), ۳۲۲, ۳۲۹-  
۳۳۰, ۳۳۰پ, ٣٥٠, ٣٥١, ٣٥٣,  

  ٣٥٤-٣٥۶, ٣٥٨, ٣٥٨پ, ٣۶۰-
 ۳۷۰ ,۳۶۷  

محمّد اصفهاني وكيل, آقا ميرزا ۳۰۴ 
محمّد اندرماني, حاجي ميرزا ٢٤٣پ 

محمّد باقر اصطهباناتي, ملاّ ۱۱۹ 



فهرست اعلام۴۲۴
محمّد باقر شهميرزادي, آقا سيّد ۲۱۷ 

محمّد باقر قزويني, حاجي (كربلائي) ۲۰۵پ  
محمّد باقر قهوه چي محلاّتی, آقا ٢٧٧, ٣٠۶, 

 ۳۵۱  
محمّد باقر كاشاني, آقا ۲۴۷, ۲۷۸  

محمّد باقر كهپايه اي ۶۶پ, ۷۷ 
محمّد باقر مجتهد, آقا سيّد, سلطان آباد ۳۳۷-

  ۳۳۹  
محمّد باقر مجتهد, شيخ, اصفهان (ذئب) ۳۳۹-

 ۳۴۳  
محمّد باقر نجف آبادي ۴۵پ, ۶۵پ, ۷۶ 

محمّد باقر نراقي, آقا ۱۹۴ 
محمّد باقر نيريزي, آقا سيّد (ابن مير محمّد عابد) 

 ۱۴۲ ,۱۴۱  
محمّد باقر همداني, حاجي (كربلائي), نبيل

  مسافر ۱۹۴, ۲۰۵پ
محمّد پاشا قبرسي ۳۴۶ 

محمّد تبريزي, ميرزا ۵۶پ
محمّد تقي, حاجي ميرزا (پسر خال اكبر حضرت

  باب) ۲۲۲ 
محمّد تقي, سيّد, (پسر سيّد بقا), كاظمين ۱۰۳, 

 ۱۴۶  
محمّد تقي بيك, تاكر ۸۳

محمّد تقي خان, تاكر ۷۸, ۸۱-۸۲, ۸۲پ  
محمّد تقي شيرازي ۶۵پ, ۷۶  

محمّد تقي مجتهد بشرويه, ملاّ ۸۶ 
محمّد تقي ميلاني, آقا ۸۶ 

محمّد تقي ميلاني, حاجي ۸۵ 
محمّد تقي نائب الأياله, حاجي ۱۷۳, ۳۰۶ 

محمّد تقي نيريزي, حاجي (ايّوب) ۱۹۴ 
محمّد جعفر خان حاكم كاشان ۱۸۲

محمّد جعفر ميلاني ۵۸
محمّد جعفر نراقي, ملاّ > جعفر نراقي, ملاّ 

محمّد جواد اصفهاني, آقا ۲۱۷
محمّد جواد فرهادي قزويني, آقا ۱۹۴ 

محمّد جواد قزويني, آقا ۳۶۸ (عکس)
محمّد جواد نراقي, آقا ۱۹۴, ۲۶۶

محمّد حسن تاجر اصفهاني, آقا, بغداد ۱۰۳, 
۱۴۷ ,۱۴۶  

محمّد حسن خان صنيع الدّوله (اعتمادالسّلطنه)
  ۵۰پ 

محمّد حسن قمي, آقا (ابن آقا عبدالرسول) ۲۷۸,
  ۳۵۱ ,۳۱۲ ,۳۰۶ ,۳۰۴  

محمّد حسن كاشي, آقا ۳۳۶, ۳۳۷پ 
محمّد حسن ميلاني ۸۵

محمّد حسن نهري اصفهاني, آقا ميرزا ( سلطان 
  الشّهداء) ۱۹۴, ۲۱۷, ۳۳۱ 

محمّد حسين بشروئي, ملاّ > حسين بشروئی,
  ملاّ (باب الباب)

محمّد حسين بشروئي, ملاّ (پسر كربلائي عبداالله)
۲۴۶  

محمّد حسين ترك, طهران ۵۴پ, ۵۵پ
محمّد حسين درخشي, كربلائي ۲۴۶ 

محمّد حسين زرگر قزويني, كربلائي ۲۹پ 
محمّد حسين شكارچي نراقي, آقا ۱۸۴-۱۸۳ 

محمّد حسين قطب نيريزي, ميرزا > حسين قطب
  نيريزي

محمّد حسين قمي, آقا ۲۰۹, ۲۸۸, ۲۸۹ 
محمّد حسين نجف آبادي ۳۴۴ 

محمّد حسين نهري اصفهاني, آقا ميرزا (محبوب 
  الشّهداء) ۱۹۴, ۲۱۷ 
محمّد حناساب اصفهاني, آقا ۳۵ 

محمّد خان بيگلر بيگی ۱۹پ
محمّد خان قاجار كشيكچي باشي, ميرزا, 

سپهسالار اعظم ۴۸-۴۹, ۲۰۷پ   
محمّد خان لواساني نوري, ميرزا, قونسول ايران

در بغداد ۲۰۸-۲۰۷, ۲۰۹  
محمّد خان مير پنجه ۱۷پ 

محمّد داود بشروئي, آقا ۲۴۶ 
محمّد رضا, سّيد (پسر سيّد بقا), كاظمين ۱۰۳ 



۴۲۵ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴
محمّد رضا تاجر اصفهاني, حاجي ۷۵ 

محمّد رضا خان, نيريز ۱۱۸, ۱۲۰ 
محمّد رضا شهميرزادي, آقا سيّد ۲۱۷, ۲۴۱-

۲۴۲, ۲۴۹پ, ۳۴۵, ۳۷۰   
محمّد رضا قنّاد اصفهاني, آقا, بغداد ۱۹۳, 

۲۰۷پ  
محمّد رضا قنّاد شيرازي, آقا > رضا شيرازي, 

آقا   
محمّد رضا كرد, آقا ۲۵۷, ۲۷۴ 

محمّد رضا مجتهد طبسي, آقا ۸۶ 
محمّد رضا منشادي, ملاّ (رضيٰ الرّوح) ۸۷, 

 ۳۷۰ ,۱۹۴  
محمّد رضا يزدی (محمّدآبادي), ملاّ ۳۷۰

محمّد زرندي نبيل اعظم, ملاّ > نبيل زرندي 
محمّد زمان (عمو حضرت بهاءاالله), تاکر ۸۲

محمّد زمان شيرازي, آقا, بغداد ۲۶۴ 
محمّد سلطان, كربلائي, بيرجند ۲۴۵

محمّد شاه ۳۰, ۲۳۸پ 
محمّد شفيع نيريزي, ملاّ (ابن ملاّ علي نقي) ۱۴۲

محمّد شيرازي, مير, مكاري ۲۷۸ 
محمّد صادق, بمبئي ۱۷۹

محمّد صادق اردكاني ۲۶۵ 
محمّد صادق اصفهانی, آقا ۲۷۸, ۳۱۸, ۳۱۹ 

(عكس),۳۵۱ , ۳۶۰, ۳۶۲   
محمّد صادق نسّاج يزدي, آقا ۸۷ 

محمّد صالح نيريزي, كربلائي ۱۴۱ 
محمّد صبّاغ يزدي, حاجي, كاشان ۲۴۷ 

محمّد طبسي, كربلائي ۸۶ 
محمّد عبّاسيان ميلاني, خطّاط ۳, ۶۰, ۲۳۵, ۳۰۵ 
محمّد علي, حاجي ميرزا (پسر حاجي سيّد محمّد

  خال) ۲۲۲ 
محمّد علي, ميرزا, غصن اكبر ۳۰۴, ۳۶۸ 

(عکس), ۳۶۹ (عكس)   
محمّد علي اصطهباناتي, ملاّ  ۱۱۹ 

محمّد علي اصفهاني (تنباكوفروش), آقا ۲۷۸, 

 ۳۶۸ ,۳۶۶ ,۳۶۰ ,۳۵۳ ,۳۵۱ ,۳۲۰  
(عكس)   

محمّد علی بارفروشی > قدّوس, ملاّ محمّد علی
  بارفروشی

محمّد علي بشروئي, حاجي ۲۴۶ 
محمّد علي جلودار يزدي, آقا ۲۷۸, ۳۰۸, ۳۱۴,

 ۳۲۷ ,۳۱۵  
محمّد علي حجّت زنجاني, ملاّ ۱۷پ, ۵۴پ,

 ۳۴۳ ,۲۶۳  
محمّد علي خان شيرازي, وزير امور خارجه

  ١٠١پ 
محمّد علي سرچاهي, آقا ۲۴۴ 
محمّد علي سرچاهي, ملاّ ۲۴۴ 

محمّد علي سلماني (دلاّك) اصفهاني, استاد
  ۲۱۷, ۲۷۸, ۳۳۰پ, ۳۵۱, ۳۵۶-

 ۳۶۱ ,۳۵۸  
محمّد علي طبيب درخشي, ملاّ ۲۴۶ 

محمّد علي طبيب زنجاني, ميرزا ۱۰۴, ۲۶۳ 
محمّدعلي فاضل, ملاّ, سلطان آباد ۳۴۱-۳۳۷ 
محمّد علي مخمل باف كاشي, آقا ۱۹۴, ۲۴۷ 

محمّد علي نبيل قائنی, آقا ميرزا ۲۴۵-۲۴۴,
  ۳۵۸پ 

محمّد علي نجّار, طهران ۵۵پ
محمّد علي نجف آبادي ۶۶پ, ۷۶ 

محمّد علي نهري اصفهاني, آقا ميرزا ۱۹۴, ۲۱۸
محمّد علي نيريزي (پسر محمّد) ۱۴۰ 

محمّد علي نيريزي, ملاّ ۱۳۷؛ (ابن آقا مهدي)
۱۴۰  

محمّد فروغي, ملاّ ميرزا ۲۴۲, ۳۷۰ 
محمّد قائني, آقا (قايني, فاضل, نبيل اكبر)  ۲۰۶,

  ۲۱۵-۲۱۶, ۲۱۶-۲۱۷پ, ۲۴۲, 
  ۳۷۰ ,۲۴۶ ,۲۴۴-۲۴۳  

محمّد قاسم عبادوز اصفهاني, آقا ۳۶-۳۴ 
محمّد قلي نوری, ميرزا (برادر حضرت بهاءاالله)

 ,۳۵۰ ,۳۱۳ ,۱۸۶ ,۱۰۵ ,۹۳ ,۵۹  



فهرست اعلام۴۲۶
۳۶۰, ۳۶۲, ۳۶۸ (عکس)   

محمّد كاظم بيك, كربلائي, بيرجند ۲۴۶ 
محمّد كاظم خراساني, حاجي ۳۰۴ 

محمّد كبابي كرد, آقا, بغداد ۱۸۶-۱۸۷, ۱۸۷پ
محمّد كريم خان كرماني, حاجي ۱۹۲پ, ۲۳۹

محمّد مازندراني, ميرزا ۱۹, ۱۶۵, ۱۷۷ 
محمّد مجتهد, آقا سيّد, عراق ۲۰۲-۱۹۸ 

محمّد مصطفي بغدادي, آقا ۱۰۴
محمّد مقدّس سرچاهي, ملاّ ۲۴۴ 

محمّد مكاري, مير ۳۲۷
محمّد مهدي ملك التّجار طهران, آقا ۶۶پ, ۷۴

محمّد مؤمن, ملاّ, نيريز ۱۱۵
محمّد نائب چاپارخانه, ميرزا, طهران ۵۳پ 
محمّد نبيل قزويني, حاجي شيخ ۷۴پ, ۸۵ 

محمّد نجف آبادي ۶۵پ, ۷۶ 
محمّد نراقي, حاجي ملاّ (حجّة الاسلام, ابن 

فاضل نراقي) ۱۸۲  
محمّد نيريزي ۱۱۷؛ (ابن مير احمد) ۱۱۶؛ (ولد 

محسن) ۱۳۸؛ (ولد ملاّ حسين) ۱۱۹
محمّد نيريزي, حاجي (ابن حاجي قاسم) ۱۴۲,

  (ابن كربلائي محمّد) ۱۴۱
محمّد نيريزي, خواجه (ابن كربلائي باقر) ۱۴۲

محمّد نيريزي, شيخ (ابن ملاّ درويش) ۱۴۱
محمّد نيريزي, كربلائي ۱۱۲-۱۱۱, ۱۳۴ 

محمّد نيريزي, كربلائي ۱۴۱ 
محمّد نيريزي, كربلائي ميرزا ۱۱۰پ

محمّد نيريزي, ملاّ ۱۰۹ 
محمّد نيريزي, مير شكار (ابن حاجي كاظم) ۱۴۱
محمّد نيريزي, ميرزا (ولد ملاّ موسيٰ) ۱۲۵-۱۲۴,

  ۱۳۲, (ملاّ, طهران) ۶۶پ, ۷۶,
  ۷۷پ, ۱۰۸, ۱۱۰پ 

محمّد هادي تاجر اصفهاني, آقا, شيراز ۸۸ 
محمّد هاشم ميرزا, ملقّب به جناب ۴۳-۴۱ 

محمود, حاجي ۳۰۳, ۳۱۲ 
محمود, حاجي ملاّ > نظام العلماء 

محمود آقا افندي, بغداد ۱۷۳ 
محمود افندي, مفتي سليمانيّه ۱۵۹پ

محمود چاله زميني, آقا ۲۴۱ 
محمود خان كلانتر نوري ۳۰, ۴۵پ, ۵۱, ۵۱پ,

  ۶۴پ, ۷۵, ۲۰۸پ 
محمود قزويني, ميرزا ۶۶پ, ۷۷ 

محمود كاشاني, ميرزا ۱۹۳, ۲۷۷, ۳۵۱, ۳۵۳, 
 ۳۶۰  

محمود كرد, شيخ ۳۱۱
محمود نراقي, آقا ميرزا ۱۷۸, ۱۸۵-۱۸۲ 

محمود نيريزي (ابن حيدر بيك) ۱۱۶ 
محمود نيريزي, خواجه ۱۱۲-۱۱۱ 

محمودي, خراسان ۲۴۶-۲۴۵
محيط كرماني, ميرزا ۱۹۲پ 

محيي الدّين, شيخ, ابن عربي ١۵٨
محيي الدّين, شيح, قاضي خانقين ۱۶۱ 

مرات البلدان ناصري (تأليف محمّد حسن خان
  اعتمادالدّوله) ۲۱۰پ 

مراد بواناتي, نيريز ۱۱۶
مراد خيري, نيريز ۱۴۰ 

مراديّه, محلّه و خانه در ادرنه ۳۳۴پ, ۳۳۵,
 ۳۵۰ ,۳۴۶  

مرتضيٰ انصاري, حاجي شيخ ۲۰۲-۱۹۸, ۲۱۵,
۲۵۵-۲۵۴  

مريم (دختر عمّه حضرت بهاءاالله) ٣۵٢پ
  (> «لوح مريم») 

مستوفي الممالك, ميرزا يوسف آشتياني ۲۹پ, 
۴۵پ, ۴۹-۵۰پ, ۶۴پ, ۶۵پ,  

  ۷۷پ, ۷۹ (تصوير), ۲۰۷پ 
مستيقظ (كتاب ميرزا يحييٰ ازل) ۱۷۵, ۱۸۰پ 

مشكين قلم ۳۶۸ (عكس)
مشهد ۲۱۶, ۲۴۲, ۲۴۶-۲۴۵ 

مشهد سر, مازندران ۷۹ 
مشيرالدوله > حسين خان, حاجي ميرزا

مصر ۳۲۷



۴۲۷ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴
مصطفي باغميشه اي, ملاّ ۳۷۰ 

مصطفي پاشا, لالا, بغداد ۱۹۱, ۲۱۰, ۲۲۲-۲۲۰
مصطفي قلی خان سرتيپ قراگوزلو ۱۷پ

مصطفي قلی خان عرب سهام السّلطنه ۱۸۴ 
مصطفي نراقي, ميرزا ۱۹۴, ۱۹۸, ۳۲۷, ۳۳۴ 

معاويه ۱۸۸
معدن مس (شهر) ۳۱۲-۳۱۱

معدن نقره (شهر) ۳۱۳, ۳۳۴پ, ۳۳۵, ۳۳۶پ,
معصوم علي خان قرت ۱۱۸, ۱۲۲ 

معظّم, دروازه در بغداد ۲۰۹, ۲۷۵, ۲۷۹ 
مفتّش پاشا ۳۱۶-۳۱۵
المقنّاي خراساني ۳۸۹

مكّه ۲۰۵پ, ۳۳۲-۳۳۳پ
ملاّ آقا دربندي (فاضل), مجتهد ۲۰۰پ, ۲۸۳ 

ملاير ۳۳۷, ۳۴۵
ملك نياز خان حاكم كرند ۱۹۲ 

ملك آباد ۳۳۷
ملكم خان ارمني, ميرزا ۲۵۹-۲۵۷, ۲۵۸ 

(عكس)   
مَن يظهره االله ۳۴, ۱۰۴, ۱۸۰, ۱۸۰پ, ۱۹۲, 

۱۹۳پ, ۱۹۴, ۱۹۷پ, ۲۲۳, ۲۴۹,   
 ۳۷۰ ,۳۵۱  

منتظم ناصري (تأليف محمّد حسن خان اعتماد
  السّلطنه, صنيع الدّوله) ۵۰-۵۱پ,

  ۱۰۱پ, ۱۳۰پ  
منطق الطّير (عطّار) ۱۵۷

منيب > منير كاشانی, ميرزا
منير كاشانی, ميرزا (منيب) ٢٩پ, ١٠۶, ١۶۶-

۱۶۷ (جوان كاشاني), ۱۹۴پ, ۱۹۴,  
,۳۴۶ ,۳۲۷ ,۳۲۶ ,۳۰۴ ,۳۰۳ ,۲۷۷  

  ۳۵۱, ۳۵۸پ, ۳۷۰, ۳۹۳ 
مؤتمن الملك > سعيد خان

موزون (حسين قلي ميرزا), ملاير ۳۳۷
موسيٰ, آقا ميرزا (كليم) ۹۹-۹۷, ۲۲۲

در ادرنه ۳۴۶, ۳۵۰-۳۴۷, ۳۵۱,

  ۳۶۳ ,۳۶۱ ,۳۶۰-۳۵۳ 
در اسلامبول ۳۱۶, ۳۱۸, ۳۱۸پ,
 ۳۱۹ (عكس), ۳۲۳, ۳۲۷, ۳۲۹,

  ۳۳۴ 
در بغداد ۱۴۳, ۱۶۵پ, ۱۶۶, ۱۶۷,

 ۱۶۷-۱۶۸پ, ۱۶۹, ۱۷۲, ۱۷۷پ, 
۱۸۸پ, ۱۹۳پ, ۲۱۸, ۲۱۹, ۲۳۹,

,۲۶۴ ,۲۶۳ ,۲۵۹ ,۲۵۶ ,۲۵۳ ,۲۵۲ 
 ۳۰۰ ,۲۷۷-۲۷۶ ,۲۷۴ ,۲۶۶ 

در سفر از بغداد به اسلامبول ۳۰۳,
۳۰۶ 

در طهران ۲۸پ, ۲۹پ, ۳۹, ۴۴-۴۱,
 ۹۳ ,۷۱-۶۸ ,۶۲-۵۹ 

موسيٰ جواهري, ميرزا ۲۱۹, ۲۶۸, ۲۸۹-۲۸۸  
موسيٰ خان, پسر ميرزا آقا خان نوری ۶۵پ

موسيٰ قمي, حاجي ميرزا ۲۴, ۱۷۹, ۱۹۲, ۱۹۳-
۱۹۴پ   

موسيٰ نمدمال نيريزي, ملاّ ۱۲۸
موصل ۳۰۶, ۳۰۷, ۳۰۹, ۳۱۲, ۳۳۶   

مولوي خانه,  تكيه در ادرنه ۳۳۵, ۳۵۳, ۳۵۶, 
 ۳۶۴ ,۳۶۳  

مؤيّدالدّوله > طهماسب ميرزا 
مهد عليا (مادر شاه) ۵۲-۵۳پ, ۵۶, ۸۸ 

مهدي, حاجي سيّد (پسر خال اصغر حضرت 
باب) ۲۲۲    

مهدي, ميرزا, غصن اطهر ۳۰۴, ۳۶۸ (عکس),
  ۳۶۹ (عكس)

مهدي اصفهاني, ميرزا ۳۶۷-۳۶۶ 
مهدي دهجي, آقا سيّد ۳۰۴, ۳۶۸ (عکس) 

مهدي كاشي, آقا, طهران ۶۶پ, ۷۷ 
مهدي كاشي, آقا, كاشان ۲۴۷, ۲۴۸پ, ۳۰۴ 

مهدي كاشي, ميرزا ۳۰۴ 
مهدي ملك التّجار طهران, آقا > محمّد مهدي

  ملك التّجار 
مهدي نراقی, ميرزا ۱۸۲



فهرست اعلام۴۲۸
مهدي نيريزي ۱۱۰پ, ۱۳۳  

مهدي يزدي (عطري), حاجي ملاّ ۸۷, ۳۷۰ 
مهر علي خان, نيريز ۱۱۴پ

ميرزا نيريزي, كربلائي (ابن غياث) ۱۴۱ 
ميستان, مازندران ۲۴۱

ميلان, آذربايجان ۲۴, ۸۶-۸۵ 

ن  
ناصر (حاجي عبّاس), بغداد ۱۰۴, ۱۹۰-۱۸۹
ناصرالدّين شاه ۱۸پ, ۱۹پ, ۳۰, ۳۸-۳۷, 

,۱۴۲ ,۱۱۵ ,۱۰۸ ,۹۰-۸۸ ,۸۳ ,۷۹  
  ۱۴۹ (ظالم عجم), ۱۶۴, ۱۸۲, 

۲۰۰پ, ۲۰۷پ, ۲۱۰, ۲۱۲, ۲۱۸   
۲۳۸, ۲۴۴, ۲۴۹پ, ۲۵۰, ۲۵۹,   

۲۸۹ ,۲۸۴ ,۲۸۱ ,۲۷۳ ,۲۶۰  
مادر شاه > مهد عليا  

واقعهٴ هدف كردن در سال ۱۸۵۲   
  ۴۴-۴۸, ۴۹-۵۱پ, ۵۴پ, ۵۶, 

۶۳-۶۴پ, ۶۸, ۷۱پ, ۷۸پ   
نامق پاشا ۲۵۵, ۲۵۶, ۲۵۹, ۳۰۱-۲۷۳, ۲۹۱-

۲۹۲پ, ۳۱۶, ۳۲۱  
نائب الأياله > محمّد تقي   

نائب السّلطنه > عبّاس ميرزا 
نبي آريج, تاکر ۸۴پ 

نبي دماوندي, ميرزا ۶۶پ, ۷۷ 
نبيل اعظم > نبيل زرندي , ملاّ
نبيل اكبر > محمّد قائني, آقا

نبيل زرندي, ملاّ محمّد زرندي نبيل اعظم
  ۲۴, ۲۸-۲۹پ, ۱۷۹, ۱۹۲, ۳۱۱,
  ۳۱۸, ۳۱۹ (عكس), ۳۲۳, ۳۲۷,
  ۳۴۶, ۳۵۰, ۳۵۱, ۳۵۲پ, ۳۵۷ 

(عكس دستخطّ), ۳۶۸ (عكس),   
 ۳۹۸-۳۹۴ ,۳۷۰  

اشعار تاريخی ۳۹پ, ۱۰۰-۹۹,   
۱۴۳-۱۴۴پ, ۱۴۹پ, ۱۷۰پ,   

۱۸۰-۱۸۱پ, ۲۶۳-۲۷۲, ۲۸۰پ,   
۳۱۴, ۳۱۷پ, ۳۳۷-۳۳۵, ۳۵۲-۳۵۱  

نوشته های تاريخی ۲۰پ, ۲۸-۲۹پ,  
  ۳۹پ, ۴۰-۴۱پ, ۴۴-۴۱, ۵۹-

۶۲, ۶۸-۷۱, ۷۳پ, ۷۷پ, ۱۳۴پ,  
   ۱۳۹پ, ۱۴۷-۱۴۶, ۱۵۷-۱۵۶,

  ۱۶۴-۱۶۵پ, ۱۶۶-۱۶۷, ۱۷۷پ, 
۱۸۰پ, ۱۸۷پ,۱۹۳پ, ۲۰۵پ,   

۲۳۸-۲۳۹, ۲۸۰-۲۸۱, ۲۹۰-۲۹۵پ,  
  ۲۹۶, ۳۰۸پ, ۳۱۲, ۳۱۷پ, 

۳۱۸پ, ۳۲۰پ, ۳۲۶پ, ۳۲۸پ,   
۳۳۱-۳۳۲, ۳۳۴پ, ۳۵۰-۳۴۷,  

  ۳۵۳-۳۶۰, ۳۵۸-۳۵۹پ, ۳۷۰-
۳۷۱پ   

نبيل قزويني > محمّد نبيل قزويني, حاجي شيخ
نجف ۱۰۵, ۱۹۸, ۲۰۰, ۲۰۱, ۲۰۶, ۲۱۵, ۲۲۴, 

  ۲۵۳  
نجف خمسه اي ۶۶پ, ۷۷ 

نجف علي زنجاني, آقا ۱۸۹, ۲۵۲, ۲۷۷, ۳۵۱, 
 ۳۵۴  

نجف آباد اصفهان ۳۴۴-۳۳۹ 
نجيب پاشا, باغ > رضوان, باغ

نراق, نراقی ۱۴۳, ۱۷۸-۱۸۵, ۱۹۳پ, ۱۹۷, ۲۶۳
نساء خانم (خواهر حضرت بهاءاالله) ۵۷, ۵۹ 

نصيبين (شهر) ۳۱۰
نصراالله, ميرزا (درويش), خراسان ۲۴۲, ۲۴۹پ 

نصراالله, ميرزا, منشي كارگذاري بغداد ۲۶۰ 
نصراالله, ميرزا, نائب الحكومه اصفهان ۳۴۲-۳۳۹ 

نصراالله تفرشي, ميرزا ۱۹۳پ, ۱۹۴, ۳۵۸پ, ۳۶۸ 
(عكس)   

نصراالله خان ۶۶پ 
نصير قزويني, حاجي ۲۹پ, ۷۴پ

نظام الملك, ميرزا كاظم خان نوري ۴۶پ, ۴۹-
۵۰پ, ۶۴پ, ۶۵پ, ۷۶, ۲۰۷پ   

نظام العلماء, حاجي ملاّ محمود, طهران ۶۸, ۷۰-



۴۲۹ کتاب ظهورالحقّ جلد ۴
۷۱, ۷۷پ  

نظر بيكي, مسجد در نيريز ۱۱۷ 
نظرعلي حكيم باشي, ميرزا, طهران ۵۲پ 

نعيم نوري, ميرزا, لشگرنويس, حاكم نيريز ۱۱۲,
  ۱۱۲پ, ۱۳۷-۱۱۲ 

نقشبنديّه, طريقه ۱۵۹
نقطهٴ اولي, حضرت > باب, حضرت

نوح ۳۱۰
نور, مازندران ۲۹پ, ۸۴-۷۸, ۹۶  

نوشاد, سلطان آباد ۳۳۷
نوفرست, خراسان ۲۴۴

نياوران ۴۴, ۴۵پ, ۵۲پ, ۵۷, ۶۵پ, ۶۶پ,
  ۷۱پ, ۷۶, ۹۱ 

نيريز ۱۷پ, ۲۲, ۲۴, ۴۰, ۱۴۲-۱۰۸ 
نيكولا, امپراطور روس ۹۶پ 

و
وان (شهر) ۲۰۹, ۲۲۲

وحيد > يحييٰ دارابی, سيّد
وشّاش, مزرعه نزديك بغداد ۲۵۹, ۲۶۴, ۲۷۳, 

۳۰۴  
وقايع اتّفاقيه, روزنامه ۱۷-۱۸پ, ۴۹-۵۰پ, 

۶۳-۶۶پ, ۹۸پ  
ولي خان ملاّ كريم آخوند نيريزي ۱۴۰

هـ 
هادي اصفهاني (دولت آبادي), حاجي ميرزا ۳۷۰
هادي جواهري, حاجي ميرزا ۲۰۷پ, ۲۱۹, ۲۸۸
هادي حكيم سبزواري, حاجي ملاّ ۲۱۵, ۲۴۳پ

هادي قزويني, ملاّ ۳۷۰ 
هادي نيريزي, آقا شيخ ۱۱۰پ 

هادي نيريزي, كربلائي ۱۱۸, ۱۲۲ 
هاشم, آقا ميرزا, طهران ۵۴پ 

هاشم عطّار, حاجي, بغداد ۱۰۳, ۱۷۳, ۲۱۹-۲۱۸ 
هاشم كاشاني (نراقي), حاجي ملاّ ۲۴, ۱۹۲

هفت وادي, رساله (حضرت بهاءاالله) ۱۶۲-۱۶۱,
 ۲۲۰  

همدان ۹۳, ۱۸۴, ۱۹۷پ, ۲۰۸, ۲۶۳
هندوستان ۳۳۱

ي 
يالرود, مازندران ۸۰ 
يالوشي, مازندران ۸۳

يحييٰ ازل, ميرزا ۲۲, ۲۴-۲۵, ۲۸, ۲۸پ, ۳۹پ,
۴۰, ۷۷پ, ۷۸-۷۹, ۹۶-۹۷, ۳۵۲پ     

در ادرنه ۳۳۵, ۳۷۰-۳۴۶  
در اسلامبول ۳۱۷پ, ٣١٨پ,   

٣٢٠پ,  
  ٣٢٧, ٣٢٩-٣٣٠, ٣٣٠پ 

در سفر از بغداد به اسلامبول ۳۰۴-  
۳۰۶, ۳۰۷-۳۰۸, ۳۰۸پ, ۳۱۱, ۳۱۲,  

۳۱۴ ,۳۱۳  
در عراق ۱۰۶-۱۰۴, ١٤٢-١٤٨,   

١۶٤-١۶۷ ١۶۵پ, ١۶٩, ١٧٤-١٧٨,  
١٨٠پ, ١٩٢, ١٩٣پ, ١٩٤,  

  ١٩۵پ, ٢٤٠, ٢۵٢, ٢۶۲, ۲۶۳, 
  ۲۶۶ ,۲۶۵  

حرم, مادر ميرزا احمد ۳۶۵-۳۶۴   
حرم تفرشي (خواهر ميرزا رضا قلي)  

  ۳۵۵, ۳۶۱ , > قانته 
يحييٰ دارابی, سيّد (وحيد) ۲۴, ۷۷پ, ۸۸-۸۷,
 ۱۲۴ ,۱۱۷ ,۱۱۶ ,۱۱۱ ,۱۰۹-۱۰۸  
يحييٰ خان نوري, ميرزا, برادر صدر اعظم ۵۸-

۵۹  
يزد ۸۶-۸۸, ۹۹, ۲۰۷پ 

يزيد بن معاويه ۱۸۸-۱۸۹پ 
يعقوب محمودي, آقا سيّد ۲۴۶-۲۴۵
يوسف, آقا شيخ, نيريز ۱۰۹, ۱۱۰پ 

يوسف, حاجي, خوسف ۳۴۵ 
يوسف, حاجي ميرزا 



فهرست اعلام۴۳۰
(منشي اوّل سفارت روس) ۵۷   

يوسف خان, بغداد ۲۳۸پ 
يوسف خان, ميرزا, كلانتر نيريز ۱۱۸, ۱۲۰  

يوسف خان آشتياني, ميرزا > مستوفي الممالك
يوسف سه دهي اصفهاني, سيّد ۲۰۲ 

يوسف نيريزي, ميرزا (ابن ميرزا احمد) ۱۴۱, 
۱۴۲  
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